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(محبط سیاسی و زندگانی مشیرالدوله بیرنیا) 


( با تجدند نظر کال ) 


تألیف 


اصسَسا ل‌با ری 


دقتر ده تادیخ دا نشیار تاریخ دا نشکدة ادبیاتهعلوم انسانی 
و هنر کد حنر های دد اما تياك 
تهران - ۱۳۴۷ 


حق طبع محفوظ است 


مازمان چاپ وا نتفارات متحمدعلی علمی 


1 
تچ 






۱۷۰۱۱۱۱۷۲۵۵۱۲۴ ۵ 


۳ 54 . ۱۰ ۸ 
ور هت یج 






اب 


این کتاب پموجت اه ۱۳۳ 
۱۳/۳/۹۰ 


1 نشر شفه است 


مرژمینی که آدمی جوانی خوو دا در آن 
گذدانده » ما نند خوو ایام جوانی ز یباست. 
شرط ۲ نکه شثخص ناچار نباشد دو باره در 
آت سرزه‌ین ز ند ی کند ! 


« ویل دورات ء 


۰ 


« این کتاب را به یاد ایامی که در 
کوحستان پرطراوت پادیز کذرا نده۱م 
به‌پیشگاه‌دوان پددم.مرحوم حاج ملا 
علی اکبر پادیزی ( حاج آخوند ) - 
که بسیاری اذ مطااب آنرا قبل از 
رسیدن ب‌دا نشگاه در همان کوه‌ستان, 
گاه و بیگاه» آذذبان‌او شنیده بودم » 
تقدیم میدارم . » ب . پ 


فپر ست مندرجات 

مقدمه ۵-۱ 

(۱) ترجمه احوال مشیر الدو له ( نصراله خات) ۲۳۶ 
(پیر نایین » نم بز رگ مذیر الدوله بزرگی و آزادیخواهی » 
مشیرالدو له بزر کی ومحمدعلیغاه» مرگ مشیرالدوله بزد:ک) 

(۳) حسن بیر نیا » محیط اجتماعی او ۷۸-۲۵ 

(تحمیلات - محیط اجتماعی, مصادده, امتیازرژی» خواب خوش, زن 
وععق, گر یةًکرما تیات» بیدادشی خواهند کرد, مسالا عکوت کرمات: 
زیارت شه‌عبدا لعظیم... ودیدن یار» مر گ‌صاحب‌قران» میدان مشق, آقا 
نجفی وشاحزاده. شیر ذ نان) 

(۳) مددسه سیاسی ومشیر الدو له ۸۶-۹ 
(مددسه علوم سیاسی» سفادت‌مشیرالدوله)» 


(۴) مشر وطیت ایران ومشیر الدو له ۶۶-۷ ۱۰ 

(۵) قر ارداد ۱۹۰۷ ومشیر الدو له ۱۲۴-۷ 
(قتل تا بك, نماز واستخاده) 

(۶) استیداد صغبر ومشیر الدو له ۱۶۰-۲۵ 
(تو بةٌ گر گ, پرو نده‌سازی امیر بهادد؛ تیرها به‌سنگ میخورد» 
قل آذادی‌خواحان) 

(۷) باز گشت آز ادف ومشیر الدو له ۱۹۰-۶۷۱ 


(اوضاع اصنهان؛ اوضاع گیلان؛ اوضاعتبر یزوفادس, [ نته‌مغلوب‌میشود, 
اختلاف میات سران‌ملی) ۱ 


(۸) آ خر.ین مقادمت استبداد ومشیر الدو له ۶۱۰-۸ 


(جایزه برای سر دائی تایای دار , روز آخرروز نامردی است» 


اذهمان خشت‌اول) 
۱ بی‌ طر فی].بر ان مشیر | لدو له ۲۴۷-۲۱ 
(ادلين ک پین#مشیر | لدوله" مهاجرین دداصفهان, ناد نك نتقال‌پایتخت) 
(۱۰) قرارداد ۹ ود منشیر الدو له ۲۶۸-۸ 


(بز نگاه سوم زیادت با پول خادجی. ماهیت تقدیر» پددان و سر ان 


کابینة دوم مشیر | (دو له) 


(۱۱) ني‌ضت‌ها ومشیرالدو له ۲۹۸-۹ 
(خیا با نی که بود. داستان جنکل» گیله‌مرد. استعفای»شیر| لدو له, بوی کودتا) 
(۱۳ کود نا و مشیر الدو له ۳۴۳-۹ 


(توقیف عام , جگونه بدین‌پایه رسیدی؟" قهروذیرانه, دردستگاه شور 
قیام کلنل» سری برددخت, واقعةٌ جنکل, سری دد ارکان حزب) 
)٩۳(‏ سردادسیه و مشیر الدو له ۳۶۶۰۴ 
(پیام‌های و ذیر جنگی: توپ‌عددس هم نم کشیده‌است, | نتخا بات‌مشیر | لدو لد 
بز نگاه سوم. عرض میکردم صلاح نیست) 


(۱۴) و لیعید و مشیر ا لدو له ۳۸۸-۷ 
(آخرالدواءالکی) 

(۱۵) جمهوری ومشیر الدو له ۳۷۲-۷۲ 
(توپ جموودی, دضا ماز نددا نی کادمیکند» جوپا گداد) 

(۱۶) فتح خو زستان ومشیر الدو له ۴۲۱-۳۸۹ 


( کودوش که‌بود ؟ اددشیر خوزستان. یموب در خوزستان, شاه اسمعیل و 
خوزستان » پاستیل خوزستان ۰ سردادسیه درخوستان » توقیف شیخ» 
انگلستان چه میگوید؛ حر کت مذبوحانه) 

(۱۷) انتقال سلطنت ومشیر الدو له ۵۰۴-۳ 
(طرح قانونی» ماد؛ واحده. مر گه هست وباز گشت نیست» نحاق‌مدرس : ۱ 
جواب وذیر فوایدعامه , واقع بینی مذیرالدو له مواجب توپچی قهوة 
قاجاد؛ مذا کرات مجلس ۲٩‏ بان ؛ استعفای دیس ۰ بنام سعادت ملت؛ 


مطابق قا تون اساسی نیست » آتش زیر خاکستی » خلاف مصالح مملکت ؛ 
ناداحتی ندادد» مسلما تم مسلمات؛ ارادتمندم» درز نگیادهم, | گرسرم 
دایبر تد؛ اول چاه بعد متاد. خدایا توشاهدباش» نوم مسلمانم » اثبات 
شیتی و نفی ماعدا. مادة ابتر. جبران‌می‌شود؛ شروع به‌دآی ۰ مجلسی 
باقی‌است. ممنوت هستم, اعتراض, سفر به‌خیر . تاجگذادی » قصيدة 
تادیخ وسیاست) 
)٩۸(‏ داد کستری ایران و مشیر الدو له ۵۲۴-۵ 

(معیرالدو له وقا نون دیوا نخا نهُ اعظم , اصلاح داودی ۰ البته امضاء 


خواهید فررمود!) 


۵۳۹-۵ ۵ ندبیر منزل ومشیر الدو له‎ )۱٩( 
(اقتصادنایینی» محمدعلی‌شاه مشروطه‌خواه)‎ 
۵۷۱-۰ ).بر ان باستان و مشیر الدو له‎ )۳۰( 


( گوشه‌نشینی. حاکمان ذمان مزولی . تا لیف ایران باستان » مرگ 
مشیرالدو له مو تمنالملك, معاضدا لسلطنه. بحثی مختصر در باب ایر ان 
باستان) 


قهر ست عام ۶۲۸-۳ 


وکس‌ها 


نامه کمیسیون‌ملی یو نسکو ۷ 
مراسم اعطاء جایزه یو نسکو ۵ 


مصلی ۰ مزاد پیر نایین ۳۱ 
میر ذا نصر ال خان مشیرالدوله ٩۵‏ 
عبای [قا ضادب اتا مك 19 
میرذا علی اصغرخان اتابك ۲۱ 
ناصرالدین شاه قاجار ۲۹ 


نایب لسلطنه کامران میر زا 2 
میرزادضا کرمانی درز نجیر ۷۳ 


ءیرذاآقاخان بردسیری ۷۷ 
مشیر | لدو له درادوپا با مفخم| لدو له 
۸۵ 


مظفر | لدین‌شاء‌پس از تاجگذادی ٩۱‏ 


مجدالاسلام کرما نی ۱.۰۱ 
آقاسیدءبد اه بهیهانی ۱۳۳ 
محمد‌علیشاه قاجاد ۷۱۳۳ 


فرمانمحمدعلیشاهدر تا بیدمشر و طه ۱۲۱۷ 
حاج شیخ فضل ال نودی ۱۳۷۲ 
حسن پیر نیا (مشیرالدوله) ۱۴۱ 
عنواث دوز نامه صوداسرافیل ۱۵۳ 
عبدا لمجید میرزا عینالدوله ۱۶۳ 


محمدو لی خان سپهسالار ۱۷۳ 
نمونه شعادهای انقلابی ۱۸۰ 
میرزا حسن مستوفی‌المما لك م۱ 
سالادا لدو له ۱۹۰ 
احمدشاه قاجاد ۹ 
نامه افضل| لملك کرمانی ۲۰۷ 


هینّت دولت موقتی مهاجرین ۲۳۱ 


و وا لدو له ۲۵۵ 
عنوان دوذ نامه جنکل ۲۳۸۰ 
سر دادمظم خر اسا نی تیم ور تاش ۷۸۵ 


فتح ال اکبر سپهداد دشتی ۳ 
اعضاء کا پینه سیدضیاء | لدین طباطبائی 


۳۵ 

دضاخان میر پنج ۳۹ 
نخستین کابینه قوام بعداز کودتا۳۲۳ 
کابينة دوم قوام ۱۳۹ 
میرزا کوچك خان جنکلی ۳۳۵ 
سید محمد دهگان ۳۵۰ 


حسین پیر نیا مو تمنالملك ۳۲۷۵ 
پای بر‌هنه ددحرم عتبات ‏ ۴۰5 
سرداد پهلوی‌درمیان نما یند گان۵۹ ۴۷ 
فرما ندهان پنج لشکر ۳۳۵ 


بازدیدسر دادسپه از باد گانمیا ۴۸۵ 
تیمورتاش وتاج پهلوی ۴۳۹۵ 


برادران طومانیا نی ۵2۲۸ 
تمتال عدیم| لمال مظطفر الدین‌شاه 
2۳۳ 


مشیرالدوله دراواخر عم ۵۵۱ 
۱ ۵2۵۲ 
هیرزا حسین خان سپهسالاد ۵۵٩‏ 
بحبی‌خان مشیر | لدو له 2 


علی‌خان‌امینا لدو له و محترتهان 
مشیرا لدو له ۵37۰ 


خادج ازمتن 
مشیر ا لدو له 
نما یند گان دورء اول مشروطة 
ناصرالدین شاه دد اتریق 
روزنامهٌ حقیقت 








مدمه 


شر ح حال مشیرالدو له در مهرماه ۱۳۶۱ شمسی‌چاپ شد وعلت 
آن بود که به‌سیب تجدید چاپ اير ان‌باستان مشیرالدو له» من‌به استخر اج 
اعلام این کتاب دوهز اروهفتصد صفحه‌ای پرداختم و اين کار يك سال 
عمرمر اگر فته بود» ناشر محترم کتاب از من خو است که چندصفحه‌ای‌شر ح 
حال مشیر الدو له را نیز بنگارم که دراول کتاب چاپ شود . 

من با کمال علاقه شرو ع کردم وضمن نگارش شرح احوال این 
مرد بزر ک متوجه شدم که کار ازيك صفحه ودوصفحه بیرون است ‏ او 
بیست‌سال‌تمام در پرهیجان‌ترین دوران‌تاریخ ابر ان در کلیةٌامور ذی‌دخل 
وذی‌نفوذ بوده و ر کن اشد" به‌حساب می آمده علاوه بر آن برای کتاب 
۷۰ صفحه‌ای که نمیشود مقدمه ده پانزده صفحه‌ای نوشت ! بهرحال 
آن شر ح حال در ۶ صفحه به عنوان مقدمةً ایران باستان وهم چنین 
جدا کانه به چاپ رسید . 

ازقضای روز کاردر آن سال مرکر کمسیون یو نسکو در پاریس 
0 .۰ 5 ۶۰ ۸۷۰ 1۲۰ قرار گذاشته‌بود که به تعدادی‌از کتابهائی که درممالك 
مختلف عضو یونسکو چاپ میشود » جوایزی بپردازند و در ايران نیز 
کتابهائی در نظر گر فتند که « مترسلان را بکار آید ومتکلمان را بلاغت 
افزاید » و بهرحال آن و جيزة ناقص و آن‌دفتريك چشم ما درشهر کوران 


۳ ترجمةً احوال مشیرا لدو له 
بادشاه شد و حزء 2 کتب جایزه تک درآ مد وجناب علی اصغر کرت 
ریس کم توت ملی تسجو ور ایرات ۵۰ چایره با سس 
کرد وبرای نخستین باراز طریق شر ح احوال مشیر الدو له چهارصد دلار 
مرت و تدات ماه مر ۱ 
خواهید گفت : حال که بو نسکو جایزه داد» چرا اینقدر کم داد 
(چهار صد دلار بر ابرسه هزارتومان است ) » بنده حودم جواب عرضص 
نه من فردوسی شاهنامه سرا بودم ونه یون-کو سلطان محمود - 
غز نوی که بر ابرهربیت يك دیناریالااقل بر ابرشاهنامه خروارها بار نیل 
حواله‌ام کنند » به قول حسین شاه جوباری «برای نان دو بولی که 
اسب تر کمنی نمی بندند!» ۲ در ژا نی‌جناب حکمت که شیر ازی‌است لابد" 
همشهر بان خواجوراخوب‌شناخته ومیدانسته است که موقع‌جایزه دادن 


حدود ومیزان معینی باید در نظر گرفت که قضیهً «شادی مر کی»خوا جو 





۱- وقتی در کرمان کدی ذاتی خریدکه روی نان سوسکی بر .ان‌شده بود ! شک وت 
به اصر | ادو له فرما آفرما برد » ناصرا لدو له نانوارا احضار کرد و پس از توپ و تشر فرا, ان 
دستوردداد که اورا در تنور بینداز ند ! 

حرن ۵اه جوباری ۰۲ ندیم خوش مترب فرما نفرما بود » به فرما نفرهء! گفت : 

قر بان چدش ٩۰‏ 

حاک م گت : 

آمی‌بنی » دوی نان این ءرد سوسك رایش پخته ند 1 

ح<.ین شاه گفت : 

قر بان » برای نان دو پولی که دیگراسب تر کمنی برایش نمی بندند ! 

کودا انوا دداثراین گفتارخلاصی یافت ! 





مصده‌لصه:؟ علعدولادا صواه‌علصصمی 


۶اه 


1۳ ۰ ۰ 1:۰ ٩۰ ۰ ۰ 





۱ 





تهران خیابان موزء 7 بو 
تادیخ 4 ۲ ۱۳۹-۳ ۵ 
شاده) ۲ ۳۰۴/۲۵۸ ۲ ۳397 


سمیمه 


توبسند ها رجمند آتای دکتریاستانی یاربزی 


2 ۰ ۳ - مان ۰1 ۰ 
ترجنایعالی تحت عنوان یرالد وله ازجانب کیسیون ملی یونسکود رایران برند ‏ 
جایزمیونسکویمیلغ چهارصد د لا ر( معا دل سی هزارربال ) شناخته‌شد هاست ۰ 
ضمن اظهارتبريك بمنا میت توفیتن که‌جاصل فرمود ماند بد ین ومیل مج شماره ۲۰۷۱ ۲.- 
بمیلغ‌سی هزا رربال ایفا د میشود 0 
مونقیت وجود ارجمند راد را د اممخد مات فرهنکی واجتماعی آرزومند است ۰ 


دبیرکل کمیسیون ملی یونسکود رابرا 





فرید ون ارد لان 


۳ ترجمةٌ احوال مشیرالدو له 
تکر ار نشود لا 

به‌هرحال » نسخه‌های جداگانةٌ این جزوه تقریباً نایاب شده‌بود » 
به پیشنهاددوست عزیزء» آقای کاوه دهگان » قسمتهائی که حاکی از 
اوضاع اجتماعی دوران زندگی مشیرالدوله باشد برآن افزوده شد 





وچون این دوران پنجاه ساله» بادوران تلاش ملت ابران برای دریافت 
آزادی ومشروطیت بوده‌است ویادوران تلاش آزادی ومشروطیت‌برای 
نجات خود » ازاین جهت ؛ کتاب را بنام « تلاش آزادی » عنوان دادم 
وازموّسس انتشارات محمد علی‌علمی سپاس دارم که وسایل‌چاپ آنرا 
فراهم نموده‌اند. 

امیدوارم اگر نقص و عیبی در آن مشاهده شد » به چشم عیب. 
پوشی بنگرند و نویسنده را آگاه سازند که درچاپهای بعد اصلاح شود. 


تهر ان - فروددین ماه ۱۳۴۷ 
باستانی پادیزی 





۱ خواجوی‌کرهانی درشیر از دیم در باداینجویان بود , 

قاضی احمدسبب وفات خواجودا چنین نگاشته است که خواجو در باب ختان خلف 
صدق‌شیخ ابواسحق, علی سهل قعیدء ای درسلك نظم کشید. شیخ ابواسحق يك طبق پرزر 
صلهٌ آن بدو بخشید . مقارن آن حال مولانا متغیرالاحوال آشت و در دم درگ ذشت . این 
قول را قاضی احمد از تار یخ جعفری نقل کرده ۰ .۰ .۰ . اوهم این قول‌اراز تاریخ نگادستان 
نقل کرده و نوشته است که خواجو بمجرد مشاهده ط.ق زر شادی مرک شد وروح او از 
فرط انبساط ددهوا پرواز کرد» فی‌سنة۷۵۳ (ازمقدمة د بو ان‌خواجو» سهیلی‌خوا نساریص ۳۰). 

خواجو را درتل‌الله آباد دفن کرد ند. 





۱ 


٩۱ ۰3۴ ۱ ۴‏ کرت ۴ وکارد ده ود رکرد ۲و 





و تار بخ کتابی است که متاأسفا ه همیشه 
آدمی‌باستی ازوسط آن آغا زکند ,» 
(و یل دورانت) 

سال‌ها پیش در یکی از روز های اواخر تابستان ۱۳۲۵ برای 

ادامةٌ تحصیلات عازم تهران بودم . قسمت عمدة کو بر لوت‌را از کرمان 

ورفسنجان تا آردکانوعقدا پشت سرنهاده به آبادبی رسیدم که نایین 

خحوانندش» این آبادی شهری است ول ی کوچك ودهی‌است امابزرگ! 

بااین نام نا آشنا نبودم » حد اقل» شهرت عبای معروف آنراد رکتابها 

خوانده بودم ۰ وبعض رجالش را بنام شناخته بودم . مسافرت ما با 

اتومبیل باری بود ومن ورفیق هم کلاسم برفر ازاتومبیل جای داشتیم و 

حرارت جوانی و تحصیل بهرحال گرممان داشت . از دورگنبدی کبود 

دراین شهر بنظر آمد وهمسفران گفتند : مقبرة پیری است در نایین » و 

دیگری گفت مقبرةٌ جد خانوادهٌ مشیرالاو له وپیرنیاهاست . و مراد 

میدهد ! 

من که سه جلد کتاب ایران باستان و ایران قدیم پیرنیارا دیده و 

اجمالا" خوانده بودم و "مراد دل از تاریخ ایران قدیم يافته بودم 
سخنش را تصدیق کردم . 


فلاش آزادی ۷ 





سالها از این سفر گذشت » در دورةٌ دانشکده بارها کتاب ایران 
باستان را زیرورو کردم » اما ! طلاع مفصلی ازاحوال مو لفش بدست 
نیاوردم . گاه گاه در بعض کتب‌تار یخ معاصر یاجر اید بنام‌های مشیر الدو له 
یامو5من!دمدك که کلمة‌پیر نیا بدنبالش می آمد » برمیخوردم و لی‌هيچيك 
معضمن شرح حالی ازاين دو نبود . 

امسال که اير ان‌باستان تجدید چاپ میشد » قرعةّ فال بنام من آمد 
که سطوری چند در باب‌مردی » که بعقيدةٌ شخصی خوداورا بزر گترین 
رجل سیاسی واخلاقی وفرهنگی معاصرمی‌شناسم » بقلم آرم ۰ این کار 
البته از حد جون منی خار ج بود » چه بسیار کسان بودند که شایستکی 
بیشتر و اطلاعات مفصلتر از من داشتند » ولی شیفتگی و علاقةٌ من به 
سررگذشت این داهيةٌ قرن بیستم ایران » پای گستاحی را پیش آورد : 

همه در خورد وصال توو من از همه کم 
حمه حبران جمال توو من از همه بیش 

نکارش‌تر جمهٌبزر گان عصر حصوصاً کسی که چنددوره‌نمایند کی 
مجلس داشته وچهار باریمقام صدارت مملکت رسیده و بیست بار در 
کابینه‌های مختلف وزیر بوده وهم اکنون بیش از ثلث قرن از وفات او 
نگذشته است » کاری دشو اراست ؛ چه اصولا" تاریخ این ایام هنوزدر 
عین‌بیطر فی و بی‌غرضی به رشتة تحر یر نیامده» بسااز بازیگران صحنه‌های 
آن » هنوزحیات دارند و طبعاً خاکستر شبهات از چهرة عقاید و آراء 
بر کنار نرفته وغرض‌ها و کینه‌ها و اوهام وتصورات از آئینة دلها زدوده 
نشده است » پس چگونه توان براحوال کسی بی‌غرضانه آگاه شد که 
حدود بیست و پنج سال عمر خود را در کشاکش بزر گترین حوادث 





۸ ترجمهٌ احوال مشیرا لدوله 

عصر گذرانده ودر تحولات بزرگ کشور » بحق » عنصری موّذدر بوده 
است ؟ 

باهمةٌ این احوال به مصداق مالایْدرلٌ که لاجترل جَلهُ » بقدر 
"قدرت خود دست بدین مهم یازیدم » وشرح حالی قاحدی مختصر از 
مرحوم حسن خان پیرنیا "مشیرالدو له وپدرش میرزا نصرالله تهیه کردم 
که هر چند ناقص است ولی بهر حال گوشه‌ای ازيك دوران کوتاه از 
تاریخ ايران را - که اتفاقاً پرازحوادث وپی شآمدهای مهم وسهمگین 
است - در بردارد . 

مرحوم مشیر الدو له در پیدايش مشروطیت ‏ درماجراهای محمد 
علی شاه ومشروطه خواهان » دراعتراض به‌قرارداد ۰۱۹۰۷ در لغوقرار- 
داد ۰۱۹۱۹ درختم قضایای خیابانی وجنگل و اعادٌ آذربایجان » در 
وقایع کوتای ۹ ودرقضایای جمپوریت» همه‌جا دخیل و وارد و 
عضو مور بوده وهمه جا جانب مردم وعامه ودرعین حال رعایت حق 
وحقیقت وانصاف وحفظ آرامش را میگرفته است . شخصیت مافوق 
عادی وقابل‌قبول اودربین اشراف» وهم طبقات متوسط ‏ باعث میشد که 
در بیشترمسائل عنوان حکم" وواسطه داشته باشد . در پیدايش فرهنگک 
جدید و ایجاد مدرسة علوم سیاسی وحقوق وهمچنین ایجاد داد گستری 
جدید ایران» سیم اکبر از آن‌اوست و باهمه اینها نگارش‌سه جلد ایران 
باستان مقام وحق اورا تابدان پایه بالا میبرد که حق فردوسی وشاهنامه 
برملت ایران » با کمی قسامح» با آن تفاوت زیادی ندارد . 

اينك با توجه باین مراتب » به ترجمةً حال او و خاندانش 
می‌پردازیم : 








تلاش آ زادی ۹ 


« عر‌فا اگن یافتند خوب یافتند .و اک هت 
بافتندخوب بافتند» . 


درشهر نایین - بیست فرسنگی اصفهان و سی - 
بیر نایین وپنج فرسنگی بزد - زبارتگاهی است بنام 
مصلی » که امروز مراد ومرجع اهالی‌نایین‌اسشتٌ 
ومردم را بدان اعتقادی است . ۱ 
درین‌باره گاه‌عارفی روی در نقاب‌خالك کشیده که«میرعسذا لو هاب) 
نام داشت و« درو یشی بی‌حویش وعارفی حقیقت اندیش‌بود» ۰.۱ حاجی 
عبدا لوهاب ازعر فای‌ساسلةٌ ذور بخشیه بود که حلافت را ازمیرمحمدتقی 
شاهی یافته بود ۲۰ 
محمد حسن کوزه‌کنانی(آذربایجانی)؛ باپدرش محمدحسن 
اوایل عهد قاجاریه ازتبریزبه یزد وسپس به نایین آمدند . محمد حسن 
خحدمت پیررا دریافت ومرید اوشد » ومقاماتی دریافت . 
آقامحمد پسرحاج عبدالوهاب که درحیات پدردر گذشته 


بود سه دخترداشت که یکی را پیر" به مرید خحود حاج محمد حسن - 





٩‏ - زینالعا بدبن شیروانی » بستان السیاحه ۰ ذیل لفت نایین .۰ مشهور است که 
روزی جناب قعب‌الاقطاب زاهد وددویش واقعی مرحوم حباچی عبدا(-وهاب اییلی 
بخانة پدرصدد(اصنها نی) تشر یف آورده بود ند» صدرمر حوم درسن طفوات بوده وارده‌جلس 
میشود؛مرحوم پدرش میگو ید : حسین » درفلان جا بنشین . حاجی میفرماید [قامحمد<سین 
بالا پیا . حاجی‌محمدحین بالاتر بیا . حاجی محمد حسین نا بط بلو کات‌رحاکم شهر اصفهان 
پالاتر بنشین» بیگلر بگی بالاتر» اعین لدو لُ پادشاه بالاتره نظام| لدو له بالائر» صدر اعخاما بر ان 
واللام » فرز ند بیا نزد من بنشین .۰ . ( صددا لتوادیخ ) 

۲-حاجی نایب| لصدر شیر ازی ۰ طر ایق) لحقایق ص ٩‏ 

۳ - کل پیر که دراول بسیادی از امکنة مقدس ایران آمده است (مثل پیرجاسوس 

بقیٌ پاورقی درصفح؛ بعد 





۷۰ ترجمة احوال مشیرالدوله 
ما 


کوزه کنانی داد ۰ پیر بسال ۱۲۱۲ قمری ۱ درگذشت و در نایین 
مدفون شد وخلافت ولقّب او به حاجی محمد حسن رسید و اين همان 
حاجی محمد حسن است که زمان عبور عباس میرزا نایب السلطنه و 
پسرش محمدمیرز اازنابین برای فرو نشاندنا نقلابات کرمان (۲)۰38۱۲۴۵ 
هنگام ی که محمد میرزا قلیانی چاق کرد ودرخانقاه بدست حاجی داد» 
پیردعايش کرد و اورا پادشاه آینده خواند » « ودرحضوروألا كناية ودر 
غیاب صراحة" به بادشاهی محمد شاه اشارت کرد ۳ 

حاج محمد حسن نود وچهارسال مرحلةً زندگی طیکرده و در 
سنة. ۱۲۵ ق‌مرحوم شده؟ .۰ وابن عمارت مصلی که‌امروز مزار اوست 
بدستورمحمد شاه پس‌ازیافتن مقام ساطنت » و برای ادای سپاس ساخته 
شده‌است ۵. 

آقامحمدپسر پیر عبدا لوهاب دو پسرداشته که یکی‌را نام ابوطالب 
بودو از این پسر » پسری محمد نام پدید آمد واین محمد پدر میرزا- 
ذصرالله خان نایینی معروف است که مشیرالدوله لقب داشت و پدرحسن 
پیرنیا بود . 


بقیه از صفحةُ قبل 
و یر حمزه و پیر بکر ان و پیر تا کستان و پیرداود و پیرجمال و پیرعلمدار و پر بنه و... ) بسه 
معنای مقدس و پاك است وحتی کلهةٌ کتل پیر زن نیز که در فادس است » به معنای کتل زث 
مقدس باید باغد نه زن پیرومتصود از آن فرشتةٌ ناهید بوده است . 
رین باب رجوع کنید به‌مقا لا نقار نده تحت‌عنوان « ابئیهةٌ دخعردرایران » مجلهٌ ناستا نشناسی 
شهاده ٩‏ و۲ ۰ ص ۱۳۲ 
۱ سال جلوس فتحعلی‌شاه. (با ۱۳۱۲۰ ) 

۲ تاریخ کرمان مصحح نگار نده‌ص ۳۸۲ 

۳ - روضةا لسفا , جلد قاجار یه ذیل وقایع ۱۲۴۶ 

۴ صدر بلاغی » حاشیه تاریخ ایین » ص ۱۲۴ 

ه - هدایت ۰ خاطرات وخطرات » ص ۲۰۴ 





مصلی» مزاد پیر نایین 





۷۲ ترجمهٌ احوال مشیر| لدو له 
باید گفته شود که اولاد دختری پیر » به پیرزاده شهرت دارند . ۲ 
واولاد پسری او به پیرنیا » واصلا ابن خحانواده را در نایین حانوادة 
« مصلائی‌ها » گویند . 
«اطر خاك هم بسرمیکنید ؛ 
پای تل بلندی بکنید. » 


ار نصر الّه خان‌در او ایل‌عمر از نایین جلایوطن کرده 
و باسه سرمایةً بزرگ بتهران آمد : سرمایةٌ او 
از پشت کار وهمت مردم یزد » زرنگی و هوش اهل اصفهان وقناعت و 
بردباری و حوصلهً مردم حور وبیابا نك مایه میگرفت . نایین درمیان‌این 
سه ناحيةٌ معروف ایران واقع است . 
میگویند مدتی به کتابت تحصیل معاش میکرده » بعد در ادارة 
میرزا عبدالوهاب خان نصیرالدوله ( آصف‌لدوله ) نوکری پیداکرد 
که تقریباً ماهی به دو سه تومان مواجب خدمت میکرد تازمانیکه میرزا 
سعید خان موّتمن‌الملك وزیرامور خاجه میشود میرزا نصرالله خان هم 
آن اوقات داخل وزارت امورحارچه شده و پس ازمدتی که در آن اداره 
حدمت میکند » مرحوم ابراهیم خان نایب الوزاره به کارگزاری مهام 
خارجهٌ آذر بایجان مأمورومیرزا نصرالله هم بسمت منشی کری‌او به‌تبر یز 
میرود ودر آنجا متاهل میشو دودخترحاجی میرزاقق یآ جودان کار گزاری 
را ( که مادرحسن پیر نیا باشد ) اختیارمیکند . و بعد ازفوت نایب‌الوزاره 
به تهران مراجعت میکند .۲ (۱۲۹۷ 3) 
اودرابتدا دروزارت لشکرسمت محاسب وهررشته داری داشت» 
۱ - معروف ترین آ"نان حاجی بیرزادة ایینی است » دك : ایرج افشار» ادوادد 


برون وحاجی پیرزاده » یغما, ۴۲۰:۷ 
۲ - اظم‌الاسلام , تادیخ بیدادی ایرانیان ص ۴۴۴ 





تلاش آزادی ۱۳ 





رفته رفته پیش میرفت‌تامورد توجه‌اتابك قرار گرفت.میرز اعلی اصغرخان 
سرانجام وزارت لشکررا باو ارزانی داشت » درزمانی که‌وز ارت مخازن 
عسکری با عیبر لمماااك بود او وزارت لشکرراداشت و بو دجهٌمخازن 
توسط وی تصویب وامضاء میشد ۲۰ در ۱۳۱ ق فرمانفرما وزارت 
جنکت را بشرط قبول وزارت لشکر مشیر الدو له تدترفت ۰ ۲ 

در ابتدای کار وز ار تخارجه (8۱۲۹۹) لب مصاحا لملعی داشت و 
در ۱۳۰۸ ق به مشیرالمّلك مْلقّب شد . بعد از قتل ناصرالدین شاه 
محسن خحان مشیر الدو له که وزارت خارحه را داشت و بر ای استعلاج ره 
فر نک رفته‌بود در پاریس در گذشت . درین وقت اتايك » میرزا نصر الله 
خان را از وزارت لشکر به وزارت خارجه آورده ودرماه ر بیعالثا نی‌سال 
۷ و وزارت خارجه و لب مشیر الدوله را باوسبردند . ۳ 

رسم‌بخشیدن القاب در آن دور ان‌چنین‌بود که دبواری‌فرو میر بخت 

و کودالی پرمیتد ! 

۱ در باب روایط اتابك و ءشیر ا لدو له گو یند : مشیرا لدو له تاآنجا مورد اطمینان 
بود که مهراتا بك دردست او بود و امه‌های اودا به مهر میرساند و سپس مهر دا در که 
گذارده به تا بك ءیداد. دوزی پس ازرفتن مشیرالدو له از مءنزل اتابك , تلگرافی آورد ند 
که قر ار بود اتابك مهر کند , صدر اعظم کیسه را به د کتر احیاء الملك شیخ داد که باز 
کند و تلگر اف را مهر ژعاید , او بادم خویش مهررا مرطوب ساخت و بر کاغذ چسباند » 
ولی پس از مهر کردن بخنده افتاد. انا بك گفت: حکیم چر | بیخودی میخندی ٩‏ دکتر جواب 
داد : برای اینکه مهر آقارا چسبا ندم واسی اثر »هر مشیر الدو له دا میخو انم ! معاوم شد 
مشیر الدو له پس از مهر کردن نامه‌ها » مورخود را دد کیه نهاده ومهر انا بك را همر اه 
بر ده نو . 

(دوستعلی معیر المما لاث » یفما : ٩‏ : ۲۷۵ ). 

۲ - ناظم‌الاسلام ۰ تاریخ بیداری ایرانیان ص ۴۴۴ 

۳ متوفی ۰ ز ندگانی من . ص ۹۸ . تاریخ بیداری ص ۴۴۵ . تادیخ ایین 
ص ۱۵۴ . 





۴ تر جمة احوالمشیرا لدوله 


در این ایام بود که انقلاب مشروطیت ایران 
مر بمرحلةً نهایی رسیده صورت ظهورو بروزمی- 
و آزادبخواهی . یافت و آزادیخواهان‌واحراراز گوشه و کنارسر 
بلند کرده آزادی وعدالت میخواستند » البته دربار و اطر افیان مستبد 
مظفرالدین شاه که عین‌الدو له رس آنان بود چون دیواری قطور ولی 
ازعشت وخالك دربرابر امواح پرصدا و پرجوش و حروش مشروطبت 
ابستادندوالبته بی‌نتیجه ماند. بس‌ازعزل‌اتابك وعزیمتش به‌صوب‌حجاژ 
عبن‌الدو له صدراعظم شد » درهمانروزهای ی که عین‌الدو له در برابر علماء 
ومشروطه خواهان ایستاده و کوس لهن | دمُلعی‌میکوفت و قجار وعلماء 
به قم مهاجرت کرده بودند » نصراله خان مشیرالدوله رل میانجی را 
داشت » وحتی «مقرر شد که مشیرالدوله باجمعی ازروسای تجار روانةً 
قم شده علماء را بر گردانند و به مشیرالدو له و کالت‌تام میدهن دکه از طرف 
دولت هرقراری که صلاح بداند باعلماء بدهد و هرگونه اقدامی لازم 
باشد بنماید » واو آماد رفتن میشودکه درهمین حال تلگراف از تبریز 
ازطرف ولیعهد به توسط مشیرا لدو له به‌شاه میشود حاصلشآنکه بخاطر 
یکنفر(عین‌الدو له) نمیشود چشم ازسلطنت پوشید » بالنتیجه شاه برای 
عزل اتابك حاضر میشود وراودر۷جمادی‌الاول ۱۳۲۴ق استعفا نمود!.» 
البته استعفای اوعادی نبود » عین‌الدوله دربرابرحریفها پایداری میکرد 
واستعفا نمیکرد وسرانجام بعنوان اعتراض به مباركآبادرفت ۰ روزی 
داصرا لمُلت و مشیر الدو له که ارطرف شاه حامل پیامهای‌سخت بودند به 


قهر به خانةٌ اورفته مجبور به‌استعفایش کردند» مشیر الدو له بجای اووزیر 


۱ - حیات بحبی » ج ۲ ص ۷۲۶ و۷۸ 








میرذا نصر انله خان مشیر | لدو له 


۱ ترجه احوال مشیر | لد له 


اعظم وسپس صدر اعظم هد ۲۰ 

روز چهارشنبه دهم جمادی الآ خر ع ۱۳۲ ق هجری بودکه بازارها 
بسعه شد وباز اریان و محصلن مدارس درسفارت انگلیس چاذرزدند و 
درنهم‌ین‌حال مرزدی که سوارقاطر بود وارد سفارتخانه شد و گفت «مردم 
مژده دهید که عینا لدوله معزول‌گردید .» باری» منصب صدارت‌را دادند 
به مشیرالدو له که سی‌سال قبل "منشی نظام السلطنه بود ومواجب او در 
ماه سه تومان بوو .۲ 

مشیر الدو له اول‌کاری که کرد » دست به آزادی محبوسین سیاسی 
زد . توضیح آنکه میرزا آقای اصفهانی ازمحبس کلات تلگرافی بدین 
مضمون به مشیر الدو له مخابره کرد: 

دیدی که خون نا حق پروانه شمع دا 
چندان امان نداد که شب دا سحر کند 

مشیرالدو له گفت از اعلیحضرت شاه استدعا میکنم که محبوسین‌را 
مرحص نمایند. باروحيةٌ خر چت‌دوست ی که مشیرالدو له داشت وبارو ابط 
صمیمانه و کریمانه ای که میان اووشاه بود » چند روز بعد فرمان 

مشروطیت را ازمظفرالدین شا هگرفت ۳ و از علما که ازته رن عار جآشده 


۲۸۵ :٩ ۰ رجال عصر اصری » بشغما‎ - ٩ 

۲ - ار یخ بیدادی ایرانیان ص ۴۵۸ 

۳ - دابط مظفرا لدین شاه بامشیر الدو له بسیارحسنه بوو وبا اوقات شوخیها لی 

مناسب یز قیما بین میآمد » معیر | لمما لك می و یسد : 

«ر وزی مظفر) لدین شاهو ضومیساخت و درین هنگام مثیر الدو له در کنارش ایستاده 
بوو » شاه انگشتری زمردی درشت و عالی که در دست داشت از انگشت در آورده به 
مشیر | لدو له داد و او هم بلا فاصله تعظیم عظیمی بعمل آودد و انگشتری را بوسیده و در 
انگت کرد وگفت : خداو ند سای مبارك قبلاٌ عالم را از سرخانه زاد خدمتگزار کوتاه 
نفرما ید ! .6 
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تلاش [زادی ۱۷ 
و است تر(جعت کرد و سپس طی اعلامیه‌ها و لوایحی 
مردم را به تشکیل مجلس وانجام انتخابات ورعایت اصولدمو کر اسی 
امیدوار و مطمئن ساعت ۰ وهمهٌ اینها يکمك فرزندانش » حصوصاً 
حسن خان » صورت گرفت که مفصلد درین‌باره سخن خواهیم گفت . 
روزیکشنبه جب ۱۳۲ ق بو اسطهةٌ نزاعی که بین مجد الدو له 
و امیرجهادر درمجلس صدر اعظم‌شده بود »وبه شرف صدارت برخورده 
بود لذا صدراعظمدرمقام استعفا بر آمد ومر اتب را حضورشاه عرض 
کرد ؛ اعلیحضرت متغیرشد » وفرمود آنچه صلاح دانید معمول و اجرا 
دارید وزیردرباررا چه باین مذا کرات ! 
و9 ۱۷۵۶۶ آشعیان ۱۳۲۳ ق کیب مجلس را می‌بینند که قردا 
درعمارت باغ کلستان درحضور اعلیحضرت منعقد کردد اولین دولت 
قانو نی مشیر الدو له در ۱۸ شعبان ۱۳۲۶ ق « ششم اکتبر ۱۹۰5» 
رت مظفر الدینشاه درخزان سال ۱۳۲۷ در گذشت. 
مشیر الدو له مثل بسیاری ازوزر ای‌پیر» دل‌نا بخو اه 
تاج برد مد علیشاه مفرو نج و ان گذاشت ۲ 
وحال آنکه قلبش بدین سلطنت گواهی نمیداد . شواهد و اماراتی هست 
که مشیر الدو له یگفتاروعمل درئق کردن اساس سلطنت او بی تأثیر 


بوده است : 





۱ - برون ۰ انقلات ایران ص ٩۱۳۲۱‏ 
۲ - ادیخ بیداری ایرانیان » ص ۵۱۳ دص ۵۵۰ 
۳- جملذٌ دای شه بد بخت» تاریخ جلوس اوست . 





۱۸ ترجمه احوال مشیرا لدو له 








«دخترمیرزانصر اللّه خان مشیر الدوله ( مادر آقای جمشید مفخم ) 
درجند ماه قبلازصدارت پدرش» خواب دیده بو د که پدرش ازدر وارد 
شده تاجی در دست دارد ومیگوید: « تاج محمد علی میرزاست ‏ باید 
الساعه برو م برسر او بگذارم 6 . دخترمتوجه میشود که تاج را ازبرف 
ساخته‌اند و ببدرمیگوید . نگاهی کرده جواب میدهد : « برای مدت ی که 
برسر تخت میماند کافی‌است! » . این خواب را من (مستوفی) از پیر نیا 
شنیدهام۱. 

و باز گویند روز تاجگذاری ( ۵ ذیحجهٌ ۱۳۲ ق ) مشیر الدو له 
تاج را پیش وپس برسرشاه گذارد وتوجه نکرد » ولی شاه خود متوجه 
شده تاج را بر گرداند وعده‌ای این‌را خوش یمن ندانستند » وهم گویند 
که محمد علیشاه به مشیر الدو له گفت تاک ۳ اینقدرسنگن است؟ 
(محمد علیشاه بعلت سنگینی تاج مجبورشد که آنرا بهردو دست نگاه. 
بدارد و پس ازچند دقیقه تاج را برداشت وبجای آن‌کلاه رسمی را بر 
سر گذاشت ) .۲ مشیرالدو له جواب داد : «قربان » برای سرشما سنگین 
است. .»1 

باری » مشیر الدوله همچنان بصدارت برقراربود تا آنکه محمد 
علیشاه اتابك را ازارو پا احضار کرد » میرزا نصراللّه حان تمار ض کرد 
واز کار خار ج شد ۲۰ احتمال میرود که سبب کناره گیری او ناتوانی او دد 
جلو گیری‌از خودسری شاه وسیاست‌منافی وطنخواهانةٌ او در برانداختن 





- عبدالله مستوفی » ز ندگانی من . ج ۲ ص ۲۴۶۲ 
۲ - تاریخ بیداری ایرانیان ص ۴۸۸ » کتاب]"ب ی گذارش ۱۳ ژانو یه ۱۹۰۷ 
۳ - خاطرات و خطر ات ص ۲۰۳ 


تلاش زادی ۱۹ 


مجلس که بهرقیمت و لوبامداخلةً اجنبی » درپیش گرفته بوده- باشدا 
( محرم ۱۳۲۵ ق - ۱۷ مارس ۸۱۹۰۷ ) ۰ كابينة بی‌رئیس الوزراء 
تشکیل شد (اتابك هدوز در فر نک بود ) . 

سر اسپرجداك ر اس جه سر ادو ار گری در گزارشی ( ۲۸ مارس - 
۷ ) مینو یسد : 

درهقدهم همين ماه مشیر الدو له صدر اعظم معزول گردید » کاشیها 
درحق وی بی‌اندازه سعایت می‌نمودند و بشاه همچو فهما نیده اند که‌تمام 
اشکالات وزحماتیکه آن اعلیحضرت دچارشده است همانانتيجة ضعف 
صدراعظم وطر فداری اوست‌ازملّت. فردای آ نر و زمشیر الدو له ازطهران 
به عمارت یرلاقی خود حرکت کرده وخیال دارد پس از چندی عازم 
اروپا شود . 

پسر آرشدش ملقب به مشیبر المدك ( حسن پیر نیا ) ازین ببعد سفیر 
چطرز دورغ نخواهدبود وهمراة پدرخحویش که محترماً شفی جلد میشود 
مواهد رفت و دومین پسرش موتمن الملك در طهران توقف خواهد 
سوم ه 

روز ۲۱ وزرای جدید معرفی شدند » مجدداً شاه به امین لسلطان 
که هنوز درسویس بود تکراف کرد که عازم تهر ان شود . ۲ و اودر ۲۷ 
دبیع‌الاول پس ازملاقات باسران‌روسیه » ازارو پا و ارد ایران شد . 

مرحوم مخبر السلطنه هدایت می‌نویسد : « اتابك برای تشکیل 
کابینه » مرا نزد نصرالله خان مشیرا لدوله فرستاد که وزارت حارجه 





۱- براون » انقلاب ایران ص ۱۴۵ 
۳ کتاب آنی؛ ص ۵٩‏ 





۲۰ ترجمهً احوال مشیر | لدو له 





قبول کند . رفتم » درو یشی نکرد ». 

روز امضای قرارداد ۱۹۰۷ 
(- ۲۱ رجب ۱۳۲۵ ق)۱ اتابك 
بقتل رسید . 

مرحوم هدایت‌گوید : من 
واتابك با تقی زاده و امینالضرب 
وسید عبداللّه وصنیبع) لدوله نشسته 
در اصلاحات مذاکره می کردیم. 
اتا بك‌بر حاست و با تفاق سیدعبد الله 
رفتند . چند دقیقه فاصله شد . عباس ۲قاضارب تا بك 
خو استیم‌حر کت کنیم؛ امین لضرب جل و گرفت و گفت:اتابك را زدند . 
اند کی‌تأمل کرده ازدردیگررفتیم ۲۰ 
جوجن 





«میگو بندقاجاریه, وقت احتیاح وحاجت وترس و کر 
کمال‌ته لق‌رادار تدورفع | نها که‌شد,دیگر نمی‌شناسند!» 

(ازيك نامه عباس‌میرزا قاجار) 
قتل امین‌السلطان به گلو له عباس آقای تبربزی 
استعفای سعدا لدو له را ازرباست مجلس پیش 
آورد » مجلس در ۱۰ سپتامبر ۱۹۰۷ احتشام- 
السطنه را بریاست بر گزید . سه روز بعد ( جمعه ۴ شعبان ۱۳۲۵ ق 


مرک مشیر الدو له 
بز ر کت 


۱۶ سپتامبر 2۱۹۰۷) نصرالله خان مشیر الدو له که به ریاست وزراء نامزد 
شده و ازهمکاری باسعدالدوله سر باززده بود » ناگهان » در محیط پراز 
٩‏ -- »حبود محمود تاریخ روابط سیاسی‌ایر ان وانگلیس » ص ۲۰۶۵ ۰ فکر آزادی 


ص۲۶۸ ۰ 
۲ - گزارش ايبران » ج ۴ ص ۳٩۹‏ 





#9 
ت ۳ 


میرذا علی‌اصغرخان 


بات 





۱ تلاش آزادی 


سح ۹۹۸ص 

سوء ظنی فوت کرد ۱ و در همان روز سعدالدوله بوزارت خارجه 
م9 

میگویند محمد علیشاه درمقام انتقام بر آمده از جهت اینکه وی 
روی خوشی به سلطنت محمد علیشاه نشان نمی داد اورا مسموم نمود ۲ 
وعجبا که سرنوشت امیر کبیر و قائم مقام و اعتمادالدو له (ابراهیم‌خان) 
هم‌قبل از او بهمین نحوبود و گویی‌این‌سنتی بود درخاندان حکومتی‌قجر. 

«در چهارم شعبان ۱۳۲۵ ق مشیرالدوله بدون سابقَهٌ کسالت در 
رستم آباد شمیران فوت میکند. تصورمیشود که اورا مسموم کرده‌باشند» 
چه درروزمز بورعلاءالدوله رستمآباد مهمان بوده‌با هم‌ناهارمی‌خور ند 
بعداً صدر اعظم به اندرون رفته بفاصلة کمی حالش بهم خورده‌یکساعت 
از شب رفته وفات میکند.» ۲ 

وزیر مختار انگلیس در ایران » اوضاع را طیگزارشی چنین 
مینویسد : 

«ازقلهك ۱۳سپتامبر ۱۹۰۷ عم 

اوضاع بد تر گردیده وبی نظمی مملکت بواسطةً مردن انابك 
افزایش یافته است... درین تاز گی هیثتی مشیر الدو له را ملاقات و بوی 
تکلیف پذیرفتن شغل نموده » مشارالیه از قبول آن امتناع می داشت » 
مگراینکه پول باو برسانند ومیگفت ه رگزمسوولیت خطر اك استقراض 
از خارجه را به عهده نخواهدگرفت »۰6* 

جریان مرگ اگهانی مشیرالدو له در مجلس نیز منعکس شد و 


٩‏ - معیر الما لك مرگ مثیرالدو له را در یغما ( ۲۹:٩‏ ) بىال ۱۳۳۸ ق ضبط 
کرده است که مسلماً اشتباه‌است . 

۲ - بروت ) نقلاب ابر ان ص ۱۲۲ ۱۵۸9 , تاریخ بیداری ایرا نیان ص ۴۴۸ 

۳- از تاد بخ خطی‌شر یف. بنتل از تادیخ مشروطیت یر آنم<مدحن اد یب‌هروک.ص ٩۷‏ 
۴ کتابآبی ص ۸۱۶۱ از مکتوب سر اسپرینگ رایس به سرادوارد گرکا 





ترجمهةٌ احوال مشیر الدو له ۹۳ 





گفتگو هایی پیش آمد. بد نیست عیناً از گزارشهای مجلس نقل شود. 

در جلسه پارلمانی شنبه ه شعیان ۱۳۲۵ ق 
ی وتات ارس محلی برسیده 

جناب‌مشیرالدو له مر‌حوم شدها ند؟ 

آتاماللطه دکیی پلی 

ابوالحسن خان- این‌مردیکی از رجال‌بز رگک 
خیر‌خواه ملت بود»ممکن است تحقیق‌شود که باحال‌خود 
مرده است؟ امروز برمجلسیلازم است که هر کس‌آزرجال 
بزر گک وغیره که وجود آن‌برای‌ملت فایده داشته باشد 
وقوت شود تحقیقشود که بحال‌طبیعی فوت شده باخیر. 

رس ساوکت ماند 

رئیس‌التجاد - جناب دئیس در باب فوت 
مشیر‌الدو له چه فررمودید؟ 

فصسی > مکی ات الازن باطامی مدوم 

چند نفی از طرف مجلس برای تحقیق‌معین 


شود . 
حاح امین| لضرب_ | بنطور خوب‌است که بو سیلة 
تلفن اسامی اطبایی که در آنجا بودند معلوم شود تا در 
صدد تحقیق بر آیند . 
در جله بعداذ ظهر, محقق‌الدو له گفت: در 
جواب تلفون مجلس. جناب موّ‌تمن| (ملك خیلی اظهار 
تشکر وامتنان نموده گفتند دیروز مبتلا به‌مررض‌قو لنج 
شده بءد از آن سکته دوداده دکتر !نکلیسی آوردیم که 
تشخیص دهد چه بوده , فعلا در امامزاده صالح بطور 
امانت گذاشته شده است. 
(از مذا کیرات مجلس) 
چنین بود سر گذشت مردی ‏ که در جوانی به پسران خود گفته ۱ 
بود: «یکشب مرحوم حاج محمدحسن جد خود را در خواب دیدم که ۱ 


۲۴ تلاش آزادی 





يك کیسه بمن‌داد و گفت: نصر الله » درین کیسه هرچه هست‌متعلق بتو 
می‌باشد» کیسه را باز کردم» دیدم‌سه عدد مهردر آن کیسه است» که یکی 
مهر وزارت لشکر می‌باشد و دیگری مهر وزارت خارجه ودیگری‌مهر 
صدارت.۰...» 

ناظم الاسلام گو ید: مشیرالدوله در زمان صدارتش بخوبی سلوله 
نمود» ظلمی نکرد. کسی را معدوم نکرد وخانه‌ای راآتش نزد» وطن- 
فروشی‌ننمود» باخارجه نساخت و آثار بدی درعالم نگذارد. مشیر الدو له 
ازاو لین اشخاص‌موّسسه است که سرا پردة مشروطیت را بلندنمودند۱» 

او را در امامزاده صالح تجریش (شمیر ان) بخاك سپردند. 


باادی‌چو قسا نه میشوی‌ای بخر و افانة نيك شو, نه افسا نا بد 


۱۹۱۹۰۰۰۰۰۰ 


۱ ادخ بیدادی ایرانیان.س ۳۳۳ و ۳۳۷ 





۲ 





حسن پیرثیا 
محیط اجتماعی او 
علموهم و کفی 
« اگر بر اعه یکاله دار ید بر نج تکار . گر 
بر نامه دهساله دار سد درخت غرس کنید و لی 
هر گاه بر نامه صدسا له دار ید آدم آو بیت کنید »1 
«کنقو دیوس » 


در اوائل سال ۲۱ د« ق (۱۲۵۲شمسی) ۱در 


تحصیلات ۳ 
خحاندان نصر الله خان مشیر الدو له پسری پا بد نیا 


نهاد که حسن نام گرفت. ودو سال بعد از او پسری دیگر آمد که حسین 
نامیده شد. میرزا نصر الله‌عان به تربیت‌این دو فرزند علاقهٌ بسیارداشت 
و چون خود مردی آزاده ومترقی و فضیلت دوست بود. از ابتد ابفکر 
تحصیل فرزندان افتاد و بهمین سیب در اوان خحردی وسایل تحصیل 
آنان را تهیه کرد . تحصیلات مقدماتی فارسی وعربی را حسن‌خان از 





۱ شش هشیر ا لدو لد ایرج افشار ۰ جهان نو . اشهار جاویدان پارسی. امیر مسعود 
سپهرم. رجال مشهور صدر مشروطیت, یغما: ۵۱5 درین رساله که ظاهر آ در ۱۳۳۶ ق تا لیف 
شده کوید: سن او (حسن‌خان) بیش از چهل سال ات و بنا بر این تو لد او در همین حوالی 
با ید اتفاق افتاده باشد. 


۲۶ تلاش ]زادی 
۳۳ جح 


معلمین سرخانه فراگرفت که از آن میان شیخ لطفعلی نامی» که‌در مدرسهة 
مروی طلبه بود» بخواهش آقا ادبیت وعربیت به حسن میآموخت. 

حسن و حسین و برادر خرد سال دیگرشان علی پس از آنکه 
بمقدمات زبان و ادبآشنایی یافتند» از طرف پدر عازم تحصیل اروپا 
شدند. حسن به روسیه وحسین وعلی بپاریس رفتند و هنوز سن زیادی 
نداشتند» بقرار اظهار آقای داود پیرنیایسر حسن‌خان مشیر الدو له»ددین 
وقت حسن ۴ سال داشت. مستوفی‌ گوید نصرالّه خان وقتیکه مصباح. 
الملك و رئیس ادارة روس بود سه پسر ود حسن وحسین و علی را 
بر ای‌تحصیل باروپا فرستاده بودا»و چون‌بسال ۱۳۰۸ ق‌ازمصباح‌الملکی 
به مشیرالملکی تغییر لقّب يافته بنابر این حداکثر تا این سال ( که ۱۷ 
سالگی حسن‌خان) میشود بایستی او را به خار ج‌فرستاده باشند. 

موقعیکه حسن‌عازم مسکو بود» بدستور ناصر الدین‌شاه که‌حسودان 
تحريك کرده بودند در انزلی متوقف‌گردید . پدرش که آن زمان عضو 
وزارت خارجه بود بتوسط امین‌السلطان مجدداً وسایل حر کت آنها را 
فراهم کرد. ۲ 

حسن درمسکو به مدرسة « کاد کسی کر پوس» که مدرسه‌ای‌نظامی 
بود وارد شد. حسن در پاریس در چلی‌تعنيك بکارپرداخت. 

علی پسر زیبا و برازند؛ او دراروپا مسلول شد و بدرود زد کی 
را 





۱- ز ندگانی من» ج ۲ ۰ص ٩٩‏ 
۲ ششءشیر | لدو له» جهان نو ؛ ۲ : ۱۱ 


۳ ز ند گا یمن ۲ ۰ ص ٩٩‏ 





محیط اجتماعی ۳۷ 
سل __ 


دوستعلی‌شان معیر الممالك گوید: 

میرزا علی حان» در سال‌هز ارو نهصدمسیحی (-- ۱۳۱۹-۱۸ ق) 
که نگار نده (معیر الممالك) در پاریس بود دو بار یه ناهار منزلم آمد » 
جوآنی بود براستی‌خوش‌قامت» خوش‌صورت و خوش‌صحبت و بانهایت 
جدیت سر گرم تحصیل» در سن بیست وچهار سالگی به بیماری سل در 
بارس در‌کذشت .۲ 

حسن خان تحصیلات نظامی و سپس تحصیلات حءوقی خودرا 
دردانشکدة حقوق مسکو تمام کرد و پس از اتمام تحصیلات بسمت 
واستةً سفارت ایران در پطرز بور غْ تعیین شد . 

در۱۳۱۷ ق که پدرش به مقام وزارت خارجه رسید » پسر خحود 
حسن خان را ازپطرزبورغ احضار کرد و اورا منشی خود کرد » سپس 
با مقام ریاست کابينة وزارت خارجه و هم‌چنین منشی مخصوص صدر- 
اعظم » لقب مشیرالملکی نیز باو داده شد .۲ 

تأسیس کابینه وهم‌چنین آرشیووزارت خارجه ازاقدامات اوست. 

ازسال ۱۳۱۷ قمری که حسن خان پیرنیا به ایران وارد میشود » 
زندگانی سیاسی خود را شرو ع ميکند. بد نیست‌اند کی وضع اجتماعی 
و سیاسی آن روز گارایران را از دیده تحقیق بنگریم » زیرا شك نیست 
که تأثیر محیط سیاسی واجتماعی ازهمان اوان کودکی در شخص مور 
است و این تأثیر‌گاه نتيجه منفی دارد و گاه مثبت . 





۲۸۶ : 4 رجال عصر ناصری , معیر الممالك ۰ یغما‎ - ٩ 
۴4۲ ار بخ بیداری ایرا نیان ص‎ ٩ زندگانی من ج۲ ص‎ - ۳ 





۲۸ تلاش آزادی 


ج مس سس 
گفتیم که حسن مشیرالدو له » حوالی سال ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ قمری 
برای تحصیل به خار ج ازایران رفت ودراین سالها البته به قوه‌تشخیص 
رسیده بود . 
از جهت تاریخی بایدگف ت که سالهای او لیه 
محیط اجتماعی زندگی این مرد (۱۳۰۰- ۱۳۱۷ قمری) از 
مهمتر ین‌روز گار پر تحول تاریخ‌ایران محسوب 
میشود . روز گاری است که ایران باتمدن جدیداروپائی باوجودمخالفت 
درباریان و رجال عصر ناصری آشناشده » روزنامه‌ها به ابران میرسد و 
اخبارعالم در دهان جوان و پیرمی‌افتد » اما رجال آن عصر حاضر به 
قبول تحولات زمان نیستند . 
در بار ناصرالدین شاه" دست کمی ازعهد فتحعلی شاه نداردءزنان 
متعدداو در بیشترامور ذیدخل‌هستند۲.زنهای درجهٌ اول ماهی هفتصد و- 
پنجاه تومان » درجهٌ دوم از پانصد الی دوبست تومان» صیغه های درجهةٌ 
سوم سالی یکصد وپنجاه تا صد تومان و دختر های بزرگترشاه سالی 
چهارهزارتومان حقوق داشتند . علاوه بر آن همیشه در اندرون » قریب 
دویست زن‌خارجی اززنان وزراء و بزرگان وشهزادگان بود که هردسته 
مربوط و آشنا با خانمی بودند و چند شب نزد وی می‌ماندند و برای 
بعضی عرایض یکی از شبها برای شرفیابی می آمدند . " با این ترتیب 
٩‏ - اسیم اصرالدین شاه احمد بوده است 


۲ - شاه‌دوزی که کشته شد۸۵ زن‌داشت . (یاد داشتهای خصوصی معیر المما لك ص٩)‏ 
۳ - همان کتاب ص ۱۶ 








ناصرالدین شاه قاجار 


۳۰ تلاش آ زادی 


میزان دخالت زنان را درامور مملکتی خوب می‌تسوان تشخیص داد. ۱ 
حکومت تمام ولایات و حتی شهرهای درجهة دوم دز دست شاهزاوکان 
بود و کافی است توجه کنیم که فی‌المثل در حدود ۱۲۹۹ قمری (یعنی 
سالی که حسن مشیرالدو له پنجساله بوده است) چه کسانی در اکناف 
ایران حکومت داشته‌اند : در اصفهان ظل‌السلطان که به قول اصفهانیها 
«فقط اندکی ازشاه کو چکتر بود» و اولاد و دوستانش در ولایات تابعه 
حکومت‌میکردند » در فارس شاهزاده فرهاد میرزا معتمدا لدوله عمومی 
ناصر الدین شاه » در دشتستان احتشام الدو له ساطان اویس میرزا پسر 
فرهاد میرزا » در کرمانشاه‌نواب والاحسام‌الملك» در گیلان جناب امیر- 
کبیر کامر ان‌میرزا نایبالسلطنه» درقم شاهزاده عباس میرزا » در نهاو ند 
و تویسر کان شاهزاده بحیی میرزا» در کرمان ناصر الدوله عبدالحمید- 
میرزافرمانفرما» درهمدانعزالدو له عبدالصمد میرزا » درسمنان ودامغان 
انوشیرو ان‌میرزا ضیاءا لدو له»خوی وسلما سکیومرث میرز اعمیدا لدو له» 
سیستان شاهزاده محمد تقی میرزا رکن الدوله » استر آباد شاهزاده 


جهانسوز میرزا » قزو ین عضدالدو له احمدمیر زا » جوشقان معزالدو له» 





۱ - به عنوان نمو نه یکی ازدخالت‌های زان در بادی دا دراءورمعلکتی چنین- 
می‌یا بیم. اعتمادا لسلطنه می و بسد : 

امیر نظام را بعد ازعزل از کرما نداه و کردستان برای حکومت خراسان به طهران 
)| <ضار نموده بود ند . ملكا لتجار که و کیل مق یدا لدو له حاکم خراسان است اسبایی فر اهم 
کرد که مق بدا لدو له از حکومت‌خر اسان معز ول‌شود.افسر | لسلطنه دختر با دشاه که زن موّ بدا لدو له 
است پدر تاجدارخود را تهدید کرده بود که اگرشوهرش معزول شود او به بت آستانه 
مقدسه خواهد رفت . باین‌جهت‌ها با وجود حکومت غیر منظم» مق یدا لداو له در خر اسان‌ما ند 


و امیر نظام 7 نجا نرفت . (روز اما خاطرات) 





محیط اجتماعی ۳۱ 
تبریزهم که در تیول و لعیهد بود . هر کدام ازین شاهزاد گان » فرزندان 
و اقوام نزديك خود را به حکومت ولایات کوچکتر و حتی دهات و 
قصبات فرستاده بودند . با چنین وضعی معلوم است که تسلط حکوت 
مر کزی بر نواحی و کیفیت جمعآوری مالیاتها تا چه میزان است . 

ناصر الدین شاه برای تأمین بودجه ناچار بود 
مصادره یاامتیاز اتی به‌دو لتهای خارجی بدهد و درعوض 
پولی بستاند ویا اينکه مخالفان و بعضی رجال 
و اشخاص متنفذ را مورد مصادره قراردهد و این هردو از کارهائی‌است 
که ننگی بزر کک درتاریخ ار ان باقی گذارده است . 
برای نمونه به یادداشتهای اعتمادالسلطنه نظر کنیم » فی‌المثل‌در 
مرک آصف‌الدو له حاکم خراسان ( که از بستگان سلطنت بود ) اعتماد. 
السلطنه می‌نو یسد : «چهار شنبه ۸ (جمادی الاولی ۱۳۰ قمری) 
صیح خانه امین‌الدوله رفتم از آنجا 
تاتعاف در حانه دفتي . خیالات همه مصروق پول 
لاله ند ات اما با دود تمدید میرزا سید 
ابراهیم نو کرامین السلطان که به ذنهای او نموده بود 
حنوزپولی بیرون نیامده است . شذیدم تاج دهدشتی 
فا رده زیر تسارت شیانه عرسه 
عرض کرده بود که این مرد يك کرور نقد دارد . حمان 
شب‌حکم‌شدامین| لساطان بفرستد حاجی‌محمد حسن‌برود 
تحصیل پول کند .رفته بود. درصندوف‌جن لعنت‌چیزدیگر 


نبود » مکرحفتصد ت-ومان :ول . مملوم شد دولت ما 





دار شید شدند . خداونه عاقبت امور دا خی ر کند.»۱ 
درمر گک‌همسرمیرزا حسین خان مشیرالدوله نیز چنین‌اقدامی‌شد 
اعتمادالسلطنه می‌نو بسد : 
ددشنبه ۱۷ جمادی‌الاخر ۱۳۰۵ - امروزصبح 
شهر آمدم . شنیدم دیشب قمرالسلطنه دخترخاقان‌منفور 
موسوم به ماه تابان خانم زن میرزا حسین خان 
مشیرا لدو له‌صدراعظم‌مرحوم فوت کرده. شاه‌ناهار تشریف 
آوردند شهر . امین همایون و میرزا احمد منشی‌باشی 
امین لسلطان مامور شدند رفتند در اطاق او دا مهر 
کردند . 
سه شنبه ۱۸ - دیشب جواهر ات قمرالسلطنه را 
شاه خواسته بودند , میگفتند جواهرات ممتازی بود و 
صدحز اد تومان‌قیمت نموده| ند,پا نزده‌ز ار تومان‌امیریال 
وغیره هم که در خانه موجود بود آوردند . املاکی که 
آن مرحومه وقف نموده است شنيدم حکم به ضبط 
املاك شد . 
بااین تر تیب امنیت اجتماعی مردم معلوم است که تاچه حدمورد 
توجه‌بوده. علاوه بر آن وقایع و اتفاقاتی که در این سالها در کشور رخ 
دادهءاست هر کدام ازعوامل بزرگ تحول فکری مروم کشوزمامحسوب 
میشود. دراینجا کافی است‌به‌يك و اقعه که‌یکسالبعدازمسافرت مشیرا لدو له 
برای تحصیل در خارج اتفاق افتاده اشاره کنیم » و آن واقعةٌ « رژی » 
است . 


۱ - روز امه خاطرات اعتماد السلطنه ص ۵۴۱ 





محیطاجتماعی ۳۳ 





ناصرالدین شاه امتیاز خرید وفروش توتون و 
امتباز ری تنبا کو را به«تالبوت» نامی که کمپانی رژی را 
تشکیل داده بود سپرد (8۱۳۰۸) ۰ مردم‌ایر ان 
که‌ازسالهاقبل آمادة شورش وانقلاب بودند » موقعیت را مناسب‌یافتند» 
روحانی برز گ‌ابران میرزا حسن شیرازی از عراق فتوا داد که «البوم 
شرب توتون و تنبا کو حرام و درحکم حرب با امام زمان است» ۲ این 
فتوا را درتهران میرزا حسن آشتبانی راندو نتیجه‌ گرفت . ازتمام شهر- 
های‌ایران بانگک مخالفت برخاست » حتی‌مردم‌سمنان هم سرضیاءا لدو له 
حاکم را شکستند . کار به | نجارسید که قلیانها شکسته شد و حتی در 
حرم خود ناصر الدین شاه چنین مقاومتی و جود داشته است : 
« وقیکه ناصر الدین شاه يك روزباندرون برای سر کشی سراغ 
انیس الدو له سو گلی حرم میرود می‌بیند غلامان و کلفت‌ها مشغول پیاده 
کردن‌قلیانهای‌نقره و مرصح هستند وخانم ناظر براعمال آنها . 
ناصر الدین شاه علت را سوّال میکند» انیس‌الدوله جواب 
میدهد : 
- برای اینکه قلیان حرام شده ! 
ناصر الدین‌شاه‌با قغیّر می گوبد: 
- که حرام کرده ۲ وانیس‌الدو له باهمان لحن جواب میدهد : 
۱ - درمقابلة با کمپانی رژی ۰ بتدا مجتهد شیر ازحاج سید علی|کبر فال اسیری 
در شیر از شه‌شیر ز بر عبا پذیان کرد و به مثبررفت وشمثیر را بیرون کشيده مردم را به جهاددعوت 


نمود. او لیای حکوعت مجتهد را تبعید کرد ند , او به بصره رفت و بساحاجی مورزا حسن 


شیر ازی مذاکره نمود وفرمان تجر یم را صادر کرد ۰ 





تلاش آزادی ۳ 


- همان کس که مرا پتو حلال‌کرده است 1 »۱ 
واین مقاومت چنان شدت گرفت که در بیشتر شهرهای ایران 
عکس العمل شدید داشت چنانکه در آذربایجان نزديك بود منجر به 
واقعه‌ای دهشتناك شود . اعتمادا لسلطنه درخاطرات مینو بسد: 

چهارشنبه ۲۱ محرم ۱۳۰۵ - امین‌حضود 
به حسب ظاهرمآموربردن خلعت بجهت امیر نظام و 
و لیمهد و نصرت‌الدو له ومجتهد تبریزاست , اما دد 
باطن بجهت اصلاح عمل تنبا کو که تفصیلش اذاین 
قراراست : روذهفتم محرم تلسگراف تبریزبسفادت 
انکلیس وروس وعثمانی آمده بود بيك مضمون که 
ما اهالی تبریزروزعاشورا تمام فررتکیها وعیسویهارا 
که درتبریزهستند قتل‌عام‌خواهیم کرد. از حالا بشما 
اطلاع میدهیم . دانسته باشید که تفیر » بجهت عمل 
تمبااکوواتکه شاه مملکت خومشرا هر تک هافر و حته 
ات شب هتم گرا اژام ظا ‏ ۳ 
ال لطانرسیده‌بود که روزعاشودااهل تبر بزعیسویهارا 
قتل عام خواهند کرد ومن اذعهدء این کار بر نمی آیم. 
انتمفا" ازوز ارت میکنم» ها شواب ابوه ههار 
تلگرافرا امین| لسلطان بجهت شاه میقرستد, شاهرا 
بیدار کرده تلکرافدا میدهند. همان شبا نه تلکراف 
به مجتهد تبریز حاجی میرژا جواد آقا میتود که 
دفه‌این فتنه را ازشما می‌خواهيم. روزتاسوعا مجتهد 


درخانه خودش که مجلس روضه نود بالای منیر 


٩‏ - او لین مقاومت منفی ددایر ان 





محیطاجتماعی ۳۵ 


میرود » مییکوید من دیشب فخر کائنات را درخواب 
دیدم . بسیار پریشان ومضطرب بودند . عرض کردم 
البته برای این دحه عاشور! خاطرمیار #مشوش‌است. 
فرمودند: خیی, رذالت احالی تبریز اوقات مرا تلح 
دارد که درسر يك کار بی‌معتی‌خون چندین هزاربیکناه 
ريخته خواحد شد . الا بگوئید چه کرده‌اید و چه 
خیال دارید که پیغمیر(ص) را اژ خودتان اینطور 
رنجانده اید؟ حضار اقرار کردند که ماخیال دادیم 
قردا عیسویه ار | قتل کنيم . مجتهد میکوید تأمل 
کنید. اول بشاه عر‌ض کنید . حر گاه چاره تشد|نگاه 
مختارید ۰ مردم آرام‌شدند» عر بضه‌ای ملا و تاجر و 
غیره بشاه نوشته‌اند وهمکی مهر کرده فرستادند که 
چهل‌ودوسال است سلطنت‌میکنی» محض‌طمع. مملکت 
خودت را قطعه قطمه بفر‌نکی فروخته ای , خسود 
یات حوومات اک 
تمی‌فروذيم وتاجان دادیم می‌کوشیم . مأمودیت 
ای وا باس این استاص را تک فلایة 
اما خبطی بزد کس از مأمودیت این شخص نیست . 
معلوم میشود که رو-ها حم قدری فتنه میکنند. اگر 
بدست آنها اصلاح نشود فتنه بزرگی در آذدبایجان 
بلکه درتمام بلاد ایران خواهد شد : یا پنج شش 
«ز‌ار نفر کشته میشود یاشاه باید دو کرود خسارت به 
کمپانی تمبا کو بدهد ». 


#۷۴ 


در تهر آذ‌نیزچنین حوادئی روی می‌داد. اعتمادا لسلطنه درخاطرات 





۳ تلاش آزادی 


خود ( دوشنبه ۳ جمادی‌الانی ۱۳۰۹) می‌نویسد : 

بعد از ناحارخانه آمسم . ناعاری صرف نموده 
خوابیدم . يك دفعه دیدم صدای احل خانه از راه 
پله خانه مياید , چون هیچوقت رسم نبود اعل خانه 
بیرون بیایند وحشت‌نمودم . شاید بررای والده‌اتفاقی 
افتاده . سا سیمه ازجا جسته پرسیدم چه خبراست؟ 
گفت اهل‌شهر بدور ارگ جمع آم.دند . ارگ را 
گرفته اند ۰ تمام دکاکین شهر را ستند . مردم 
شوریده‌آند. توپ میبر‌ند. برخیزببین چسه هنکامه 
است . من ازینجرء بالاخانه که نگاه کردم دیدم چند 
دکانی که روبروی بالاخانه بود بسته‌اند ۰ گفتم‌شاید 
خدا نکرده صدمه‌ای بوجود مبارك شاه رسیده , 
خوا-تم لباس پوشیده بروم . والده آمده مانع شد. 
آدم فرستادم. خبر آوردند که قریب بیست هزاد نقر 
دود .ارگ دا گر‌فته‌اند» پا ند عشعند" نقی داخل ار که 
شد ند وهجوم بعمارت بردند. درهای ار گ را سته و 
قئون ایستاده اهل شهر بفریاد بلند بشاه فحش 
میدهند ومیکویند امین‌السلطان را بفرستید بیرون 
تابکشيم . جمعی به نایب‌السلطنه که میان مردم 
با لتماس دفته بود که‌مردم را آرام کند- حمله برده 
بودند . سر بازمجبورشده شليك کردند . هفت هشت 
نفر گلوله خوردند مردند.این خبر بیشتر باعت‌وحشت 
من شد . تانیم ساعت بغروب‌ما نده مردم‌ازدور ارگ 


متفرق شدند. نیم ساعت ازشب دفته‌امیرزاده سلطان 





ابراهیم میرژا ازدد بخانه آمد . سئله معلوم شد که 
دیروزشاهدستخطی به نایبالسلطنه نوشته بودکه: با 
اینکه فردا میرزا حن مجتهد آشتیا تی میرود دوی 
منبرقلیان میکشد ومردم دا بکوید قلیان بکشند 
تا | لته وتف 
میدهد, عبدالَهُ خاد والی‌میبرد خدمت میرزاحسن. 
جواب‌میکوید: قلیان که نخواهم کشید , اما رفتن از 
شهررا اطاعت مییکتم . فردا خواهم دفت . امروژشاه 
به معین نظام حکم میکند برودتوی شهر به‌قووه‌خانه‌ها 
قلیان بگذارد و بمردم حکم کند قلیان بکشند . «ر 
وک اطاعت فنت کی اانهاتا بازه رنند ۰ اب هم 
نتیجه شورای صبح بود . ازاتقاق امروذ که دوشنبه 
است وفات سیدة‌الساء علیهاا لسلام‌بود . خانهٌ میرزا 
حسن مجلس روضه خوانی برپا میتم‌اید.تمام علمارا 
فضو لی‌حاضر میشو ند . بعد اذاتمام روضه جناب‌میرزا 
تن با ام ون فلیات بعش 
یا ازشهیبروم والحال باشما وداع مینمایم وخواحم 
رفت. باحال مظلومیت چکمه‌ای میپوشد ومصمم دفتن 
میعود . اذآنجائی‌که کلية قلوب مردم ایران 
مکدر است و نو کرباب عموماً بواسطه محرومی 
ار حیمت و دعت واسطه کرانی و فمعدنات 


پلیس و اجزای حتکومت همه دل‌پری دار ند. این 


5 








حن کت میرزای آشتیا نی‌هم‌مهیج‌شد شا بدهم‌دست‌خاری 


رات تفتین بوده‌است. يك‌دفعه چند نفر‌سوارو پیاده 
در کوچه وبازاد می‌افتدکه دکاکین دا ببندید که 
میرزای مجتهد را میخواهند از شهر بواسطهةٌ قلیان 
بیرون‌کنند . روزحمایت دین وقتل کفاراست . این 
بود که درظرف يك دوساعت این شورش برخاست. 
هنوزمعین نظام بیرون نرفته واجرای حکم ننموده 
که‌خبررسید بنا یب| لسلطنه شهرشوریده» نایب| لسلطنه 
معجلاخدمت شاه‌میرود وعرض میکند که شما دستخط 
التفاتی به میرذا حسن بنویسید شاید فتنه بخوابد. 
دستخط مرحمت آمیزچندان موّثر نشد چا که‌اطمینان 
بقول‌شاء نداشتند . تمام این فتنه دا ازامین‌السلطان 
میدانستند . این بود که جمعیت هجوم آورشده دود 
ارگ دا گرفته وقریب ششصد حفتصدنفروارد ار ک 
میشوند . هرچند نایب‌السلطنه بالتماس میخواهد 
مودم تباصا کت کتموززم مهرد حول مرهه اتمو ده 
پنای فحش و بد گوئی گذاشتند . يك‌نفرسید باشمشیر 
باه متا الق له میت ال 
بسمت خانه خود فرارمیکند . این جمعیت اورا 
تعاقب مینمایند . دراین بین کرم بيك قوچاق روسی 
موف مان گرا وود را 
دیگرخسته وما نده شده بود سوارنات. خود مینهاین 
يك دست جلوامب‌وبه يك‌دست دیگرطبا نچه‌ای چند 
بهواخالی میکند . نایب لسلطنه‌را بخا ناش میرسا ند 





محیط اجتماعی 
مردم بازحجوم مینما یند که بخا نهٌ نایب | لسلطنه بر یز ند, 
هی سا کو بای سای میتها یت * عست حفباد 
تیرخالی مییکنند . هقت نقر کشته میشوند . مردم 
ی یروت اتانطرف بت آز تملعات ریاد وسند 
دادن به سیر وای شتا تی که مل متبازکوراا کلیة از 
خارج وداخل موقوف خواعیم کرد- چند نفرآزجانب 
میرزای آشتیانی می‌افتند میان مر دم وجارمین نند که 
میرزامیفرماید: مردم متفرق شوید و بخانه‌های خود 
بروید.منتظر حکم ثانی باشید. مردم متفرق میشو ند 
اما ازعنیدن صدای تفنگ وهیاهوی مردم طوری 
وحشت به خلو تیان حضور دست میدهد > درب‌اسلحه- 
خانه را باز می‌نمایند و تمام عمله خلوت دا اسلحه 
میدهند که بجهت دفاع حاضی‌شو ند که وجود مباركرا 
محافظت نمایند . اما از آنجائی کسه خداو ند حافظ 
و جود مبارك است شورعیان دست‌آزفتنه برداشتند و 
معفرق شدند. و الا این‌عملةٌ خاوت‌قا بل‌دفاع نبود ند. 
بقول فردوسی علیه| لرحمه که مییکوید : 
ترا کار جز بربط وچنگك نیست 
که‌چنگ توا ند ر خورجنک نیست 
خلاصه این شب سادی اصلان وجمعی دد 
خا نه خو ابید ند . چند مر‌تبه ءضدالماك خانه میرژا 
آشتیانی دفت و آمد . مقارن غروب جارچی بکوچه 
و باذارافتاد که مردم حکم میرزای آشتیا نی است که 


همه ددکانهایخود بنشینید مشنول کسب باشید .۲ نچه 


۳۹ 








۴۰ تلاش آزادی 
تا سس سا 
متظورشما است شاه بعمل خواهد آودد . روز جمعه 
حاض‌شوید . چناب. میرزا به منیر میرود . تکلیف 
خوار ز معین خواحد کرد». 
چنانکه م م امیتاز کمپانی بالاخحره لو شد ودولت‌ابران‌ناجار 


مبالغی بعنوان خسارت و غرامت به کمپانی پرداخت . 


ی‌دانه 


درچنین اوضاع و احوالی بودکه ناصرالدین 
خواب خوش شاه برای اینکه راحت تر به خواب برود به 
افسانه‌های نقیب‌الممالك گوش میداد و «نقیب- 
المما لك که دارای بیانی شیرین و درفن داستانسرائی بی مانند بود در 
یکی از اطاقها می‌نشست و دررا اندکی بازمی گذاشت تا شاه صدایش 
را بشنود » آنگاه پیشانی را به عصای خود نهاده آغازسخن میکرد » 
قبل از آن‌یکی از نو از ندگان مخصوص که جوادخان قزو بنی بود کمانچةً 
بسیار کوچکی ترتیب داده وهمیشه آنرا زیر لبماده‌داشت » چند پنجه 
نرم نواخته وسا کت می‌شد و درخلال‌داستان چون‌به قسمتهای عشقبازی 
یا هجران من رسید نقیب‌الممالك بیتی چند مناسب حال به آهنکگی 
خوش آهسته میسرود و جوادخان با ملاحتی ویرا به همان نرمی‌جواب 
می‌داد .گاه نیزرباعی موْثریا اشعارغم انگیزدیگری می‌خواند و اغلب 
در آن حال اشك ازدیدگان فرومیریخت ( زیرا درروز گارجوانی به 
لیلی نامی دل باخته وپیش از آنکه وصل دست‌دهد معشوقه‌اش ازدست 
رفته بود ) .... نوازندگان موقع خواب یکی سرورالملك که خداو ند 
موسیقی ومشهور بود » دستمالی بسرروی سنتورمی کستردند » بقدری 
صدای‌ملیح برای موقع خواب می‌داد که بهتراز آن نمی‌شد » دیگری 








محیط اجتماعی اف 








آقا. غلامحسین تارزن بود که درفن خود ازاساتید دهربود »ازاقوام 
آقا علی| کبرمعروف وازدست پروردگان او بود » دیگری اسماعیل خان 
کمانچه کش که بی‌نظر بود » دیگری حاجی حکیم آواز خوان بود که 
دودانگ را کس بدان خوبی نخواند » درم‌وقعی که جواب اشعار نقیب 
الممالك را می‌دادندگاه به‌هیقت اجتما ع جواب دادهو گاه تك تك تقریباً 
ساعتی می‌زدند و ساکت می‌شدند . هر گاه صدائی از شاه بر می آمد 
دوباره ادامه میدادند وهر گاه صدائی نمی آمدمر خحص می‌شدند ... 

خر لدو له دخترشاه و زن‌مجدالدوله خانمی لابق وشایسته بود. 
چهره‌ای دلپسند و چشمانی جذ اب داشت » ادیب و شاعرو خوش خحط 
و نقاشی دوست و در واقیع.تمام عیار بود » شاه او را بی‌اندازه دوست 
داشت‌وماهی بیست شب دراندون نزد خود نگاهش میداشت».مشار الیها 
هرشب هنکامی که نقیب الممالك برای شاه نقل می‌گفت اسباب نوشتن 
حاضر نموده پشت‌درمی‌نشست و گفته‌های وی را برروی‌کاغذ می‌ آورد» 
از جمله داستان امیرارسلان که بعدها به چاپ رسید ... فخرالدو له در 
جوانی به مرض سل در گذشت و مدفنش درحضرت معصوم؟ (ع) 
است ۱۰ 

"۳ 1 این‌خواب ناصر الدین شاه بود » بیداری او نیز 
تا مس دست کمی از آن خواب نداشت » هرروز در 
حرم و نزد زنان » چنانکه اصول اخلاقی و شرعی را هسم نمیتوانست 
مراعات کند . 


۱ - بادداشتهای خصوصی معیر ا لهما لاك ص ۲۵ 
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۳  ... سس‎ 


اعماه لاه ور بات یکی ازموارد قغیّر خاطر ناصر الدین‌شاه 


میتویسد : 
دوشنبه ۷ شوال ۰.۰۱۳۰۲ شاه| ندرون بودند . 
مشیرا لدو لهوجمعی دیگر آمدند. ساعتی بمدشاه تشریف 
آوردند با نهایت تفیر . من فرار کردم . میا که‌دیدند 
صدا زدند . دوسه‌روز نامه خواندم . هرچه‌هطا لب‌خنده- 
داز اختراع کردم باز گره ابرو بازنشد . معلوم شد باز 
مسعله خراسان است . 
سه شنبه ۸ - صبح دربخانه رفتم . هنگامه ای 
بود . آژوزیر وزراء و صدراعظم و غیره همه بودنه » 
من منزل کشیکچی باشی رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
باز ددنهایت تفیر بودند . با زمین و آسمان جدال 
میفرمودند .. 
امین ان میفت تس حاط اون[ 
اندرن است که دیشب منازعه نموده‌اند . اماخیر, باید 
مسئلهً خراسان باشد . 
و اقعاتصور میفرمائید علت‌تغیر شاه چه‌بوده‌است؟ اکنون به‌دنبالةً 
خاطرات اعتماد السلطنه توجه کنید : 


جمعه ۱۱ شوال ..۰ آ نچه شنیدم جهت تفیسر 
خاطر همایون, روز دوم ودود. مئلهٌ خراسان با 
آذربایجان يا کليةٌ ابران نبود , فاطمه نامی‌کنیز امین 
اقشیداکفایش مفرلارضم اه اتود فک لاله سوای شا 
تارنگاری دم بو رات و ۱ 





کرت ای ۳۳ 








لدیا لورود امین اقدس . .. ضعیقه دا رسیده بود 
معلوم شد که االةٌ بکادت او شده است . کتك زیادی‌به 
او مزند. فاطمه‌هم تریالگ حورده بود . اآت شب و ان 
و ات اون ول ماه فا طعه زود و تم از 
این جهت ود .»۲ 

فوریه در يك مورد دیگر می‌نویسد: 

«عایشه خانم زن ناصرالدین شاه امرو ز که حال چشمانش بهتر 
و نشاط سابقش قدری پایدار ترشده » مدتی مرا (دکتر فوریه را) به درد 
دل کردن پیش خود نگاهداشت و گفت بیماری چشم من از روزی که 
دیدم شاه ب-رخواهرم لیلی عشق می‌ورزد و جز گریه چاره‌ای نداشتم 
شرو ع شده است » زیراکه درمذهب ما گرفتن دوخواهر وقتی که هنوز 
یکی را طلاق نداده‌اند حرام شده است . شاه این سنّت و بسیاری از 
"سنن دیگر رازیرپا گذاشته بود و هر دو خواهر را در اندرون نگاه 
می‌داشت و عايشه خانم بیچاره به همین سیب تصورمیکر که شاه‌هنوز 
سبت به او محبتی‌دارد»۲ 

البته در باریان و اطرافیان نیسز » مثل نقیب الممالك کوشش 
داشتند این خواب‌ها هرچه گرانتر وسنگنیتر باشد . 





۷۴۲۳ روز امه خاطرات اعتماد السلطنه ص‎ - ٩ 

۲ - سه سال دردرباد ایران ص ۲۶۶ ؛ وعجیب اینست که ددموددزن آرفتن» حتی 
ازقبول توصیٌ این و آن هم ابا نمیکرده چنانکه اعتماد السلطنه در مودد ز ی که بسه 
زود به اصرا لدین شاه دادها ند می و بسد : 

پنجشابه ٩۱‏ جمادی الثا نی ۱۳۰۷ -- امشب شب شش دختر تازه است . تفصیل ایسن 
مولود ازاین قراداست : مادد این بچه موسوم به قمرتاج و در خانه شاه معر وف +سه 
«ز یقو له» است . خواهرزاده صاحب سلطان‌خاام صیغهٌُ شاه است . خاله این دختر با لتماس 

بقیه پاورقی درصفد؛ٌ بعدی 





۴ تلاش [زادی 
مج 


درین بی‌خبری » همه مشغولیت‌شاه به طفل خردسال بد قیافه‌ای 
شده‌بود که به‌در بارش آورده بودند واورا عزیزالسلطان لقب داده بودند! 
وشب وروز مورد علاقةٌ شاه بود واغلب رجال وبزرگان مسخرة اوشده 
بودند . توجه کنیددرموردختنه سوران این بچه‌چه کارها که شتل و (است ‏ 
اعتماد السلطنه می نویسد : 

و - عزیزادلطان برادرزاده امین اقدس ازز نان بسیادمحبوب شاه‌بود که از 


کلفتی باین مقام بلند رسیده وچون فرز ند ندارد توانسته است با تردستی تمام برادرزادة 


خود منيجك را- که بعدهاعز یز ا لساطان شد و پسرمیرزا محه‌دخان ازمردم گمنام است مقرب 


شاه کند. (سه سال در در بار ايران فور یه ص ۵۴) 





پاورقی ازصفحةُ قبل 
و رشوه به عزیزالسلطان و و اتباعش خواهرخود دا پارسال بشاه داد . شاه فرمود ندحالا که 
اسان ماه ز یقو له دا بعن بدهد پس التز ام بدهدکه هروقت ازمن 
مخارج خواست بجیت این دختر فیا لفورمطلقه است و بیرون برود . صاحب سلطان هم قبول 
نمود. بهمین که‌خواهرزاده اش داشاه بگیرد وخرج نخواهد داضی‌بود. صاحب‌سلطان هم از 
صیفه‌های قدیم شاه است . اما دنك (و) بوی ندارد . خلاصه شب سیزدهم دمطا نگذشته ۰ 
بعد زاین که سه چهارماه بود ز بقو له دا عیغه کرده بود ند بالتماس و توسط عزیزا للطان 
اودا نزوثاه برد ند. بقددده دقیقه خدمت بوده است و ازاله بکارت او دا نموده فیا لفور 
باطاق خودش میرود . بهمین يك دفعه آبستن میشود . شب یکشنبه هفتم ماه دختری زالید. 
شاه ازشدت حیرت فرموده بود‌ند : غیر ازقدرت نما ثی خداو ند هیچ تصود نمیشود کرد که 
بزور وز یقو له) را بمن بدهند . درظرف ده دقیقه من اور) درست ندیده]"بستن شود و بزاید. 
باید اسم اودا قدرت اللطنه بگذارند . این فرمایش شاه را خاله و دوستا نش دست‌گرفته 
آمشب شب به خیری بر پا نود . امام جمعه اسم اورا فاطمه خائم و لب او دا قدرت السلطنه 


گذاشتند . (دوز امه خاطرات) 





۱ محیط اجتماعی ۴۵ 
جمعه ۲۶ ذی ۱۰283 ۱۳۹۱- امروز ختنه-وران عزین- 
اساطان است و تفصیل اواذاین‌قر اراست: این‌پسر‌هفده 
| لی‌هیجده‌سا لد ارد. | زشدت مر حمتی که‌شا ه نسبت با ود اشتند 
تا به حال ختنه نشده و عروقت هم پدر و مادرش عجز 
می کرد ند که پسر ما باید آخر مسلمان باشد و ختنه 
تکرده‌از ملت حنیف‌محسوب نیست میفرمود ندامیراطور 
دوس که ختنه نکرده‌مگی پادشاه مملکت روس نیست؛ 
تا درایناو اخرعزیزا(-لطان‌عر یضه‌ای‌بشاه نوشته بود ند 
که ا گر امن داماد شما هستم پس چرا دختر خودتان 
اخترالدو له دایمن نمیدعید؛ قرارشد که درماهر بیعالاول 
ءروسی‌بکنند. صغراخانم مادر دختر پینام داده بود که 
ا کی می‌خواحی داماد من شوی اول باید ختنه بکنی . 
حب جاه‌ومیل بدختر و اداشتعز یز | لسلطان, | که تمکین ده 
ختنه بکند.مدتی مشاوره این‌بود که‌اینءمل‌در کجا واقع 
شود.خا ن‌صدر اعظم رامعین کرد ند. یه تمکین نکرد . 
آخرقراد شد که دراندرون‌باغ سیه‌سالار که به«عزیزبه» 
موسوم و باو بخشیده شده|نجا این کار را بکنند . 
ورد | شاه میل داشت سورییکی بکند. 
کون رد رکفت باید امین شلوت میاشر 
این کاد باشد. مجلسی آراستند.تمام اطبا را از فرنگی 
و ایرانسی خبر کردنه . موزیکانچی و عماة طرب 
لاتعدولاتحصی. اما قبل از ورودحضرات, خود پسرهبه 
دلاك حتکم کرد که ختنه‌اش نمود. يك کاغذی به دخس 
شاه نامزدش باین مضه‌ون فی‌الفود نوشت؛ این همه‌جور 
از برای تو مینکشم» مثل‌اینکه داخل شرست اسلام‌شدن 
و ختنه نمودن ۰ قبول منعش بادختر شاه است. مژدٌ 
این خبر دا بشاه دادن انکشتر تخمه مرواریدی که 








نوم تلاش آزادی 
صدویتجاء تومان می‌ارزید پر‌ای عزیزا اسلطان‌فرستاده 
شد وسر‌داری‌تن‌پوشی هم‌به آغا عیدالله خواجه که حامل 
مژّده بود دادند. مردم همه تملقاً مبار کباد فرستاد ندو 
وازآن جمله بند شرمنده يك جفت جاری‌که اذمادام 
پلو چملوپنم تومان خریده‌بودم فرستادم و آنچه شنیدم 
قریب چهار پنج هزار تومات مبار کبادرفته‌است»۱. 
اینکه گفتم خحواب ناصر الدین شاه تا چه پایه سنگین بوده‌است» 
خاطر اتاعتمادا لسلطنه‌ر ادر باب همین عزیزالسلطان بخوانید: 
از شخص موثقی تفصیلی شنیدم که‌میذویسم ؛ 
عزیز | (سلطان حالا شانزده سال دارد. اگی قدش‌کوتاه 
است دلیل بر کمی سْنش نیست . شبق و شه-ونش هم 
بدر چه‌ایست که‌چشم طمع به‌ش و کت» صینة شاه, انداخته 
بود ومدتها بود که‌بااو سروسری داشت.اغول بیکی‌خانم 
دئیس قهوه خانه انددون که این صینه‌ها و خدمتکارها 
سپرده به اوست‌دیده بود که کار با فتضاح کشید. به امین | قدس 
عمهٌ عزیزا لسلطان‌شکایت کرد. او بجای‌اینکه پرده‌پوشی 
کند و برادرزاده را منم نماید بحضور همایون شکوه 
کرد . عزیز السلطان «م‌گریه کردو عجالتا کاد باین 
منوال گذشت . البته عصمت و غیرت همایونی اگر این 
فقره صحت داشته باشد مقتضی تنبیه این طفل نابکار 
خونخوار خواهد بود. 
درباریان ثیز در سوء استفاده چندان پافشاری داشتند که‌حتی شاه 
راگاهی در بن‌بست می نهادند چنانکه از پادشاهمی دلسرد می شد . 
اعتمادا لسلطنه از قول‌شاه گو بد: 


۱- روزمٌ خاطرات ص ۱۰۹۶ 





محیط اجتماعی ۴۷ 


«خیال دارم سقی هشت ساله بکنم. حند بروم. اذآنجا 
استرالیا و ینکی دنیا و غیره بروم . ولیعهد را بجای 
خودم در تهران بگذارم. این اول دقعه است که شاء‌در 
این مورداسم و لیعهد را آوددند.» 
ویکبار دیگر به حاضر ان 
« می‌فرمودند تا کی‌شخص باید يك صورت ويك 
ریثی راملاحظه کند. از دیدن صورت مردم طهر ان خسته 


شدیم درو یم» شرا جن تازه‌ای مشاهده کنيم و دفع 


دلتنگی‌نمائيم.» 
عربة نایب لسلطنه کامر ان‌میرزا»م ردمقتدرو بیا نصافی 
۰ که ظلمشی از حد میگذشت فعال مایشاء : 
ر‌ >) لمم 4 بود 
کر مانیان 


و کوشش‌داشت که‌شاه‌از آنچه‌م ی گذرد بی‌خبر 
باشد. وقتی میرزا رضا ی کرمانی برای شکایت از ظلمی که باوشده بود 
به طهر ان آمد « در تهر ان آنچه تظلم نمود کسی به داد او نرسید ‏ بلکه 
نایب ا لسلطنه کامران میرزا بر حسب حو اهش آقا بالاخان معین نظام . ۰ . 
میرزارضا رابه‌حبس انداخت . آقابالا خان معین نظام‌برای خسوش آمد 
ناصر الدو له‌حا کم کرمان-که‌میرز ارضا ازومتشکی بود-این‌بیچاره راعقبه 
میکرد» تا اینکه‌این او احراورابه محبس‌قزوین فرستادباجناب‌حاج سیاح 
و حاج‌میرزااحم دکرمانی وچند نفر دیگر» ومدت بیست‌دو ماه درزندان 
قزوین و چندی هم در انبار شاهی بانهایت سختی محبوس‌بودند» ۰۱ 
در همین نو ع شکایت‌ها بوده است که مردم کرمان مورد مسخره 
قرار گرفته بودند. اعتمادا لسلطنه می‌نویسد : (۱۳ ذی‌حجه ۱۳۰۲ ق ) 





زار بخ بیدادی ایرانیان ص ۷۵ 





«چند روژقبل رعایای کرمان بعرض آمده 
بودتدکه یل دهات‌ما دا خراب کرده تخفیف خواسته 
بودند. نایب‌السلطنه در مجلس خنده کرده بود بوضع 
عرض ولهج؛ُ آنها. کرمانیها گفته بودند خنده کاراطقال 
است گرد مال دعیت! آغامحمه خان صاحب این تخت 
شهر کرمان را خراب کرد وما گریه نکردیم» حالا گر ده 
ميکنيم کءعرض حسابی دادیمو ما خنده‌میکنید۱» 
این میرزارضا بعد از آزادی» باسیدجمالالدین اسد آبادی‌مر اوده 
پیدا کرد و درزه‌انی که سبد‌جمال در طهران بود مرید و مقیم آستان او 
شدووقتی سیدجمال را با خفت ازتهران خار ح کردند» میرزارضا بیشتر 
عاصی شد. زیرا کیت اخحراج سید نیز بسیار بی‌انصافانه بود. اعتماد- 
السلطته گوید: (جمادی‌الادی ۱۳۰۷) 
پنجشنبه ۲۶- از وقایع تازه که برای دولت 
ننک بززگی اسشدله‌ای انت که به سید جمالالدان 
وازد آوددند.چون بعضی کاغذها به‌علماء وطلاب مدادس 
توشته| نداز معایب دادن امتیاذات به فرنگیدا, کنتو 
تایبا لساطنه- بعضی‌هیکون ند نا یبا لسلطنه- ایس کاغف‌ها 
3 بدست آورده بشاه دادهو بگردن سید جمال| لدین گذاشته- 
۱ آند. حک‌شد که پنج نفر غلام, سیدرا ازحضرت‌عبدا لعظیم 
ببرند بطرف عراق عرب . مختار خان حاکم شاهزاده 
10 دد این مورد خواسته حدم باس ۱7 
۳ ۶ ذذم-اسیا بش‌راغارت نموده که مردم شاهزاده عبدا لعظیم * 


) ر6 ۷+ بخو استه , بود ند شوش نما یند. درحی صورت اورا بی‌دند. . 





۱- دوز امه خاطرات اعتمادا لسلطنه ص ۴۳۶ 





تلاش آزادی ۴۹ 


« «ع( سکس و 

اسیا بش (را) بحضورهما یون آودد ند. حمه‌راءز یز | لسلطانت 

واتیاعی غارت نمودند.بعد امین|لسلطا نت که شنیده بود 

با وجودی که باعث وه را مدانت بار این رذالت 

را نیستد‌ید . همه دا پی گرفت باپانصد اشرفی ويكت 

خرةه و يك اسب و يك قاط اذ خودش روی شگذاشته 

بح او یب فیشتاد . سید از شاه در کمال یأس و اذ 

امین| لسلطان امیدواد از طهران بیرون دفت ۲6۰ 

به دوسه سال بعد تر توجه کنیم » اعتمادالسلطنه درخاطرات خود 
بتاریخ چهارشنبه ۲۹ صفر ۱۳۱۳ ( هشت ماه قبل از قتل ناصرالدین 
شاه ) میتو یسد : 
«وقایع شورش‌تبریزرا مدتی است شنیده بودم » جون از سر 

چشمه‌های مختلف‌بوده درست باورنمیکردم»بمناسیت اينکه دبیرالملك 
و کیل امورات آذربایجان است حقیقت‌را بیان کرد . یازدهم یادو ازدهم 
صفربود » بواسطة تعدیات قائم مقام و ۰ ۰۰ . مرم, آذربایجان عموما 
و امالی شهر تبر یز حصوصاً بستوه آمده‌اند » قیمت نان هم ترقی کرده » 
بلکه قحطی شده‌بود . بطورءرض وشکایت» مردم به خانه قائم مقام رفته 
بودند . اوهم حکم کرده بود سر بازان به عارضین شليك کرده بودند ۰ 
به روایتی بیست و به روایتی‌سی‌نفر کشته شده و نا نعش مقتو لین را 
به قتسولخانةً دوس برده‌بودند ومردم خود را بزیربیرق روس پناه داده 


بودند» حاصل عمل اینکه قائم مقام از ترس پناه به عمارت و لیعهد میبرد 





۱- دوز نامه خاطر ات ص ۸۳۵ وم‌شنیده بووم که‌این حا کم علیه ما .لیه» سیدر! 


سوارقاطر از شهر بیرون کرده بوده است. 





و۸ محیط اجتمائی 
کت 
نظامالعلماء واتبا ع واخوانش ازشهر فرار می‌نمایند . تاژه این دودود* 
تأمین شه وازد شهرمیشوند» مشروط براینکه به هس کرمداخله نتمایند 
ما میگوند یه لت انا است وعشراین دا ذکرنکرد‌ن 
وبه بندگان همایون عرض ننموده‌اند » میرزا زین‌العابدین خان کاشانی 
شربث الدو له که کار گذار آذربایجان شده بود می‌گویند اوهم معزول‌شده 
وبه طهران میآید . جهت وسببش‌رانمیدانم تابعد معلوم کرده‌بنویسیم. 
ازطهر ان خبررسیده که ملاها درصدد فتتنه جوئی وفسادند. نان و گوشت 
را که خواسته بودند ارزان نمایند گران‌تر شده و کمیاب است . از 
شیر از خبررسید که مستشار الملك وزیر آن مملکت استعفا داده است و 
کارحکومت درنهایت بی نظمی واغتشاش است . ملخ‌خوارگی و سایر 
بلاهای دولتی وارضی وسماوی دچارمردم است. ازخر اسان خبرمیرسد 
که چند هزار نفرازرعایای قوچان ازترس پسر شجا عالدوله که مجدداً 
حا کم شده‌است به خاك روس فرارنموده‌اند . خلاصه‌اینکه دراین وقت 
بدبختانه درتمام مملکت بی‌نظمی واغتشاش است و در تهران که‌کرسی 
مملکت است هرج ومر ج » بی‌نظمی ودزدی و گرانی بدتروسخت تراز 
همه‌جاست . خداوند وجود مبارك پادشاه ماراحفظ کند ورجال دولتش 
را در امورات بیشترمواظب فرماید تا رفع اين فتنه‌هارا به حسن 
تدبیرو با کمال جلادت و قوت بنمایند. نایبالسلطنه دراین حیص و بیص 
به جهت تفرج وخوش گذرانی و گرفتن چند صیغه تازه به‌النگه تشریف 
برده‌اند که از آ نجا شهر ستانك‌بیابند» . 
و بازدرجای دیگرمی‌نوبسد : 





تلاش آزادی ۵۱ 

« یکشنبه ۱ ۱ بیعالاول- از قراری که میکویند 
علمای عهرقدزی فضولی می‌کنند وازتکلیف دیثی و 
شرعی خود خارج شده محض لجاجت یکدیکر به 
امورات دولتی دخل و تصرف می نمایند.» 

خحواهید گفت » ناصرالدین شاه دربر ابراین مشکلات چه میکرد؟ 
بازازز بان همان اعتمادا لسلطنه بشنوید : 

« سه شنبه ۱۳ دبیع‌الاول - صبی امروز 
خاطرمبار گ بسیارملول ومتفیر بودند » و جهت تغیی 
نزاع و نقاری بودکه بجهت منزل ما بین مفرورخان 
خواجه خانم باشی و آغابهرام خواجهة انیس‌الدو له 
واقع شده بود وفتنه طوری غلیظ شده‌بود که بندگان 
کیا ون مورا شام دا دد یوت صری 
کرد وی 

درجای دیگرمی نویسد : 

وود کات هت روت ]یط لب و 
رای عییات فرنك اف . امد وایمزکهدن کمن 
س‌نگیرد . ذیراکه در بدترین مواقم این سفر دا 
می‌فی‌ما یند , فررنك مغشوش , طبعةٌ آناد شیست دد 
تمام اروپ وت دارد . دشمن سلاطین مستیدءٌ هر - 
ملت‌انه . در داخلةٌ مملکت خصوصاً شه طهران 
نارشیست‌های آیرای نی « بابیها * دیاده اد 
پنجاه «زارنفر‌ند . ملاها بادولت بد , با بیها دشمن 
قدیم , للم وتعدی حتکومت طهران اسیاب د نجش 


عامه , باین وضع غیبت مو کب همایوث از ایران به 





۳ محیط اجتماعی 
ا ‏ --_- 


عقل ناقص من بهیچوجه صر‌فه وصلاح دو لت و ملت 

نیست . خداو ند اشخاصی‌را که بهعوای نفس این 

سفر پر خطررا ترغیب و تحریص می‌کنند هدایت 

قرمادد.» 

بااین ترتیب متوجه می‌شویم که ناصرالدین شاه درخواب غفلت 
بود» خوابی که نقیب الممالك درشب و کامر ان میرزا درروز کهواره‌اش 
را تکان مبدادند . 
به فلك میرود آه سح از سین من 


تو همی بر نکنی دیده ز خواب سحری 
خفعکان را خبر ازمحنت‌بیداران نیست 


تا غمت پیش نیاید غم مردم نخورع 
۱ اما اين خواب وش پایانی ناخوش داشت . 
بیدارش 
شاید شنیده باشید » وقتی محمدبن طاهرحاکم 


رم ۰ 
خو اهند کرد مقتدرخر اسان به شادی در کاخ شاد یا خ نیشابور 
نوزته بود » یکی ازهمراهان و دوستداران او بعد از ظهر بدر کاخ ام 9 
دربان را گفت : 

-با امیر کاردارم؛ کارفوری است که باید حضوراً صحبت کنم ۰ 

آن شخص (احمدبن فضل) ازدر بیرون رفت ودرحال یکه مهمیز 
به اسپش می‌زد تااز نیشابورخار ج شود » به دربان گفت من رفتم . ولی 
کسی می آنداکه امبورا از خواب بیدار کند ! 


او راست می‌گفت » زیر اآمده بود به محمدبن طاهر خبر دهد که 








تلاش آزادی ۵۳ 


بت << << <---77777577 
لشکریان بعقوب لیت 0 پشت دروازة نیشابور رسیده‌اند » و میدانیم 
که حند روزیعدیعتوب شهررا گرفت ومحمدبن طاهرو ۷۲تن اقو امش‌دا 
به سیستان تبعی کرد ( ۲۵۹قمری )- 


برديدهٌ من خندی» کاینجا ز چه‌میگرید 
خندند بر آن دیده کاینجا نشود کریان 


در صفحات قبل خواندید که مردم کرمان 
برای شکایت آمده بودند و بجای‌اینکه بشکایت 
کرمان آنها رسیدکی شود » به لهجه آنها خحندبده 


مسئلة حکومت 


بودند , حالا بد نیست بدانید کیفیت بخشیدن وبا ز گرفتن حکومت همین 
ولایت کرمان چگونه بوده است وچه مسائلی پیش آمد که ناگهان 
میرزا رضائی پیدا شد . اعتمادالسلطنه در خاطرات خود ( شعبان 

۱۳۱ ق » دو سالقبل ازفتل ناصرالدین شاه) مینویسد : 

جمعه ۱۶ - پربروز در خانه اتفاقی افتاده 

بود که اسباب تغیرصدراعظم شده بود . حساما لملك 

حمدانی زین‌العا بدین خان هشتاد حزاد تومان بشاه 

میدهد وبیست هزارتومان به صدراعظم‌وغیره که با 

این صدحزارتومان حکومت کرمان دا باو بدهند . 

شاه دوسه دوزقبل تفصیل دا ده صدراءظ گفته بود ۰ 

الا سوه بود که این مسعله محرمانه باشد تا 

نصرةا لدو له حاکم حالیةُ کرمان از بلوچستان‌مراجعت 

کند, با وجوداین سفارش دستخطی بتوسط انیس لدو له 

به کاظلم خان پسرسرایداد باشی مرحوم داده بود که 

خلعت حاکم تازه‌کرمان دا او حامل پاش ۱۶۱۳۰ 


محراب خواجٌا نیس لدو له این دستخط را درحضود 





چممی آورد و به صدر اعظم نمود , صدراعظم اول 
سکوت کرد » گفت: بخانم عرض کن بچشم . خواجه 
اصرار کرد که پس بخط خودتان در حاشیه چیزی 
بنویسید . صدراعظم بر آشفت و آنچه بزبان فادسی 
عبادت مستهجن وفحش است بشاه و انیس‌الدوله و 
خودش وحضار گفت . بند ثبتی مهرش را پاره کرد . 
مهرش را خواست بشکند . حضار مانع شدند . 
هما نطور باتفیر بخانه آمد ۰ تفصیل بعرض آستان 
یلاعت رت امه را مخ یا 
خان صداعظم فرستاد ند ودد این مورد صدر اعظم 
بی‌حق نبود : اکرمسثلة عزل و نصب حاکم کرمان 
محرما نه بود لزومی نداشت این دستخط را به کاظلم 
خان دادن , اگرمحرما نه نبود سپردن به صدراعظم 
که این مسئله بروزنکند چه بود ؟ درهرصورت از 
قراری که شنیدم بواسطه این تعرض صدراعظم. يكت 
قدری مسئلةٌ حکومت کرمان باین حساما لملك سفیه 
بی‌عقل متزلزل‌است. خداوند دفع شراین حرامزاده 
وان دور ۱ ۰ امه غیر‌مرحوم دار وین پیز 
اکبیر بی‌دین کاکاشیرازی بی‌قا بلیت صاحب دیوان‌را 
ازس دعیت ققیس بیچاره ایران دور کند . تا اینها 
ستند دولت را بمبلغ کزافی تطمیع 0( 
حکومت میرو ند و عیت دا می‌چاپند .. 

میاه سید ۶۰ ازقرار مشهودحکومت کرمان 
حراح است . حساما لملك هشتاد هزار تومان به شاه 





تلاش [زادی ۵۵ 





میدعه بیست هزارتومان به صدر اعظم وغیره. میل 
صدراعظم اینست که به د کن‌الدوله داده شود و آن 
ابله ژیاده از هشتاد حعزار تومان نمیدهد . بعد از 
قرار ی که شنیده شد خود نصر:الدوله این مبلغ را 
متقیل است وچون صدراعظم به قم دفته است هنوز 
معین‌ئیست چه خواهد شد.» ۱ 
شك نیست که حسام‌الملك که چنین بولی از مردم فقیر کرمان 
تقبل می کرده چند برابر آن را خحودش میخو استه است ‏ اما اکرمحل 
مصرف این نو ع پو لهارا هم بخواهید » باز به یکی دیگر از یادداشتهای 
همین اعتمادالسلطنه توجه فرمائید که مینویسد : 
») حسام| لملاك درهمدان قربب يلك ماه است عروسی می کند 
) البته برای پسرش ) و زیاده از صدهزار تومان تا به حال حر ج کر ده 
ازطهر ان و کرمانشاهان و آذربایجان و اصفهان ازاعاظم واعیان را وعده 
گرفته » شب وروزی چهار پنج هزار نفر را خر ح می‌دهد » وهم چنین 
مالهای آنهارا علیق می‌دهد » دختر حضرت ولیعهدرا ۲ برای پسرش 
گرفته » میک یند داماد دو ازده سال وعروس پانزده سال‌دارد» ۲ 
وباز برای اينکه بدانیم‌پولهای رقیب‌او یعنی نصرةالدو لهچگونه 
حر ج می‌شد » باز به بادداشتی دیگر از همین اعتمادالسلطنه توجه کنیم 
که‌میکو بد 7 (... ادیب‌الملك و را اسماعیل آباد مهمان کردم 6 
احتساب‌الملك اصرار داردکه مطر بی بخواهیم . رماع علی خان را 


۰۱ - خاطرات اعتمادا لسلطنه ص ۱۰۶۸ 
۲ - هقحو د مخلفر | لدین شاه است 
۳ - خاطرات اعتمادا للطنه ص ۹۴۳ ۰ وان عروسی دوسال قبل‌ازقضا یای حراج 


حکومت کرمان یعنی در ذیحجه ۱۳۰۵ اتفاق افتاده بود . 





۵۶۲ محیط اجتماعی 
آوردند... از جملة اچزام دختری است؛» انم اصفهانیء معروف است 
به یاور » جوان است و بدگل نیست»... از جمله زنانی است که خالبً 
در مجالس مخصوص صدراعظم می رود ۰.۰.۰ آجودان مخصوص در 
محلهةً حسن آباد محض چنین مجالس خانه و باغی کر ایه کرده وهفته‌ای 
يك‌روشب‌حضرت صدارت راآنجا دعوت می کند... تاصبح‌می‌خور ند 
ومی آشامند و... همین ضعیفه نقل‌می کرد اوقاتی که نصرةالدو له‌سردار 
فرمانفرمای کرمان سالار جنگ در تهران بود شبی درین مجلس خاص 
باعلاء الملك سفیر کبیر دولت ایران مقیم اسلامبول حاضر بودند...» ۲ 
لاجد با ددبدانید که همین علاءا لملك يك و قتی‌حا کم کر مان‌هم بودو 
باز هم اوست که میرزا آقاخان کرمانی وشیخ احمد روحی را درعثمانی 
دستگیر کرد و به تبریز فرستاد وسعی در کار سیدجمال‌الدین هم داشت. 
باز برای‌اینکه بدانید تا لحظهٌ آحر ناصرالدین شاه از حال مردم 
تاچه حد بی‌خبر و درواقع مثل‌محمدین‌طاهر خفته بوده است» به این 
حاطره از یکی از محارم قاجاریه توجه کنید » د کتر محمد خان شیخ- 
(احیاءالملك) گوید : «روز هفدهم ذی قعده ۱۳۱۳ ق. قرار بود شاه به 
شاه عبدالعظیم برود . من ( دکتر شیخ ) از راه میان بر به شاهزاده 
عبدالعظیم رفتم وزدتر ازمو کب شاه رسیدیم» چه که شاه دوجا در ببن 
راه پیاده میشد وصرف غلیون میکرد. وارد صحن حضرت عبدالعظیم 
شدم» جمعیت مردوزن‌مو ج‌ميزد وراه عبورومرور نبود. بزحمت وارد 
صحن شدم و به حجرة آحر صحن دست راست رسیدم. برای تماشای 
آمدن شاه» بداخل آن حجره و ارد شدم که پردةٌ تورجلوی درهای آن 


آویخته بودند. 


سروز امه خاطرات ص۰۱۱۹۶ وباید عر ضکنم که این مجلس اعتماد| لسلطنه برایش 
۵ تومان خرج برد اشته‌است! ۵ .۲ 








تلاش آزادی ۵2۷ 





جماعتی سید و آخوند یزدی میان آن حجره نشسته و مشخول 
لعن به‌حضرت صدیقةٌ کبری علیهاسلام بودند ! متوحش شده سیب را 
پرسیدم. گفتند که هشت‌ماه است ازظلم شاهزاده جلال‌الدوله حا کم یزد 
ابنجا آمده متحصن‌هستیم و هر چه تظلم میکنیم کسی بدادما نمیرسد امروز 
مصمم شده‌ایم به جد 6خودمان‌لعنت کنیم تا اگر روح او و ارواح سایر 
مقدسات‌میتو انند کاری‌بکنند و اگر نمیتوانندماراراحت کنند ودیگر با نها 
توجه نکنیم. من از خوف اینکه مباداصدای‌این اشخاص‌را مردم خار ج 
بشنو ند و بر ای کشتن آنها بر یز ند ومراهم‌جزء آنها بکشند خو استم‌ازاطاق 
خار ح‌شوم که دیدم ناصر | لدین‌شاه‌میان‌مو ج جمعیت بطرف حرم‌میرود۲».۰ 
اکنون باید گفت که وسیله‌ای لازم بود تا ناصرالدین شاه را از 
خحواب‌حوش بیدار کند» و این‌وسیله متأسنانه در دست مردم کرمان قراد 
گرفت» همان مردمی که درست یکصدسال از تاریخ‌حملةٌ آقا محمد خان 
(۱۲۰ه) تا این تاریخ دچار مظالم قاجار بودند . حال واقمه را از 
زبان یکی مأمورین برجستةٌ آن روزگار » یعنی کلنل‌کاسا کوفسکی 
(قزاقاو فسکی) که‌فر ما ندة قز اقان حاص‌ناصر الدین‌شاه‌است» بشنوید: 
۱٩( 7‏ آوریل ۱۸۹۶- ۱۷ذی قعدة ۱۳۱۳ قمری) 
«رساعت دو و دبع بعد ازظهر پیشخدمت 
ی یی ۳33 اعلیحضرت» غلامحسین‌خان‌جنر ال» درنهایت 
پریشانی حال و کرد آلود با لبهای خشکیده از اسب بپائین جسته دوان- 
دوان وارد دفتر قزاق شد . درها را محکم بسته با صدای بریده بریده 
اظهار داشت که بدستور صدراعظم از شاه عبدالع‌ظیم تا اینجا تاخته‌ام . 
امروز اعلیحضرت بقصد زیارت ( بمناسبت یوم جمعه) بشاه عبدالعظیم 


۱-از يا دداشتها یآ قای‌حسین‌سادت نوری‌ددروز ام4(اصفهان؟ 





رفتند. در حین انجام زبارت در کنار مرقد آنحضرت سوء قصد 
شد. گلو له به ران (؟) اصابت نموده بحمدالله عطری متوجه نیست .۰ 
الساعه مشغول هستن د که اعلیحضرت را بهوش آورده حون ریزی را 
متوقف سازند . پس از اندکی شاه به تهران مراجعت خحواهد نمود ۰ 
فعلا تا مراجعت اعلبحضرت» بطور خیلی محرمانه امر فرمودند که 
برای جلو گیری از اغتشاشات و اشاعةّ اخبار همراس‌انگیز حفظ نظم و 
آرامش شهر را سه نفر:۱-سردار اکرم ۲-نظام‌الدو له۳- پالکو نيك‌روس 
یعنی شما بعهده گیر ند . 

ضمناً جنرال با وحشت و صمیمیت تام اظهار مسی داشت که کليةً 
پیشخدمت ها که شاهد و ناظر افتادن شاه بوده‌اند بلافاصله پس ازصدای 
شليك فر ار اختیار کرده‌وشادرا روی دست‌صدر اعظمو بر ادر وی‌احب- 
جمع و دوسه نفر از اعیان وفادار بجای‌گذاشتند . 

پس از ادای این کلمات پیشخدمت آماده شد که برای رساندن 
پیغام بسردار اکرم و نظام‌الدو له سابق‌الذ کر اسب بتازد. ولی در همان 
دم قاصدی از طرف صاحب جمع سررسید و دستخط صدر اعظم را 
بمضمون زير بدستم داد : 

«مقرب السلطان پالکو نيك‌قزاق‌خانه» 
«بعهدة شمامحول میشود که قزاقها را احضار ودر شهر به گشت بگمارید 
«که از بروز اغتشاش جل وگیری بعمل آید. انشاءالّه عصر بشهرميآئیم . 
«بحمدالله طوری نشده وذات شهریاری کاملا سلامت میباشند.» 

مأمورین را در پی افسران قسمت‌ها فرستاده برای احتراز از 
اغتشاش و جلو گیری از اشاعةٌ شایعات مخاطره آمیز در این ساعات 





لاش زادی ۵۹ 


بحرانی که در تهر ان نه شاه بود و نه صدر اعظم و نه اکثر وزرا (چه 
عده‌ای بهمراه شاه بودند و عده‌ای بمناسبت روز جمعه برای زیارت 
اما کن مقدسه یا بمنظور گردش از شهر بیرون رفته بودند) امريهةٌ زیررا 
صادر نمودیم 2 

«باطلاع عامه برسانید که‌سفیر کبیردو لت عثمانی که قرار بودچند 
چند روز دیگر به تهران واردگردد برخلاف انتظار ساعتی بعدبه‌تهران 
وارد خواهد شد. 

نظر باینکه در حال حاضر در شهر تهران نفرات قشونی آماده 
برای استقبالحضرت اشرف منیف‌پاشا-سفیر کبیرعثمانی- و جود ندارد 
لذا اعلیحضرت ممایونی چنین مقرر فرموردند که بفوریت کلية نفرات 
قزاقخانه را که بمن‌سپرده شده است جمع آوری و باتو بخانه وموزيك 
و تحت ریاست شخص اینجانب فی‌الفور باستقبال‌سفیر کبیر بشتابیم.» 

درعین حال که امریه را بامیر تومان مارتیروس خان رئیس ستاد 
بریگاد » دیکته مینمودم گزارشی بسفارت دولت امپراطوری روس 
فرستادم . 

من تقاضا نمودم صریحاً معین گردد دستورات چه شخصی‌را من 
و ظیفه دارم اجرا نمایم ۰ پیشخدمت چنین پاسخ داد که فقط اوامرصدر 
اعظم‌را . من توسط پیش خدمت‌پیغام دادم که این دستورحضرت اشرف 
را به پیغام شفاهی اکتفا و اجرا خواهم کرد » زیرا فرصتی نیست » ولی 
دستورات بعدی بایستی کتبی وبه مهر وامضای صدر اعظم بمن ابلاغ 
رد 

احتراماً تقاضا دارد » درخحصوص اشکالاتی که باحتمال ممکن 





7 محیط اجتماعی 
مس مس سا ۳ 
است پیش آمد کند و همچنین در اين باب که آیا موظف هستم 
اوامر وزیر جنگ(کامران میرزا) را کماکان‌اجرانمايم » یااینکه منحصرا 
از صدراعظم دستوردریافت نمایم تعلیمات لازم باینجانب داده شود ۰ 
الساعه صاحب جمح بر ادرصدر اعظم ازشاه عبدا لعظیم سررسیده 
ومرا بدربار احضار نم‌وده است ۰» 
پس ازارسال‌گزارش بسفارت دولت امپراطوری روس تاموقع 
جمع آوری کليةٌ نفرات قزاق ازچهارگوشة شهر که بمناسبت روزجمعه 
بااشکالات توآم بود» خود بسوی قصرسلطنتی‌شتافتم . 
وقتی بقصررسیدم شاه را به تهران آورده بودند . معلوم شد که 
جنرال پیشخدمت ‏ فقط چند دقیقه جلوترازشاه بنزد من رسیده وشاه‌را 
نیز بلافاصله در کالسکه بتاخت بشهر آورده‌اند . 
هرچه بقصر نزدیکترمشدم آشفتگی واضطراب بیشتر محسوس 
میگردید . نه فقط دروازهٌ ار گ» بلکه درهای ورودی به قصر نیز نگهبان 
نداشت . در دقایق اول» حراست دربارفقط بعهدة قراولان داخلی فوج 
ماز ندران ) سوادکوه) ونزدیکان صدراعظم بود به 
پس از من‌اسکادران مختلط قزاق‌سررسید که از نفرات همه قسمت‌ها 
که زودتر آماده شده بودند تشکیل داده شده بود . قسمتی از اسکادران را 
بلافاصله برای حراست سفارت امپراطوری روس- در صورت بروز 
اغتشاشات-اعزام نمودم . 
سپس صاحب منصبان ارشد دولتی » یکی پس از دیگری بدربار 
جمع شدند . از نمبایندگان سفارتخانه های خارجی اولین کس 








تلاش آزادی ۱ 


مترجم سفارت انگلیس بجمعیّت پزشك انگلیسی دکتر اسکالی 
سررسیدند . 

بموجب دومین دستورقطعی صدراعظم کلية درهای ورودی 
حیاطهای وسیع و عمارات سلطنتی را محکم بسته وقفل نمودند - 
باستثنای‌تنها در ورودی جنوبی‌قصر که آنهم فقط بحیاط بیرو نی که‌تالار 
سلام و تخت مرمر نادری در آنجا قراردارد . 

به‌دومین حیاط بیرونی- که بنای‌هیت وزرا وقسمتی از وزارت 
خارجه و مسکن حاجب‌الدوله است و بوسيلةً در محکم و مشبعی از 
اولین حیات دربارجدا شده است - کسی اجازةٌ ورود نداشت » مگر 
بدستور شخص صدراعظم و برادران وی یعنی امین‌الملك وصاحب 
۳ 

صدراعظم بمحض اینکه چشمش بمن افتاد مرا بکناری کشیده 
شخصاً ضمن دادن تعلیمات لازم امر نمود که حفاظت شهر را بعهده 
ببگیرم . اما حفاظت ارگ کماکان بعهدةٌ سردار اکرم واگذار 
گردید . 

درضمن این مذا کر ات باصدراعظم که در این دقایق وحشت بار 
تمامی ابهت ومتانت وحضورذهن همیشگی خودرا بنحو اعجاب آوری 
حفظ کرده بود » نایب لسلطنه وزیرجنک باسیمائی متوحش‌پریده رنگ 
وحالتی خراب و چشمانی سر ردان و تأثر آورازاندرون خحارج گردید و 
ودرصحیت برمن پیشی جسته گفت : « وحشت!آوراسشت ۰ درست لب 
اصابت کرده ( 

بسیار تکان دهنده بود ۰ . .ولی من بخود اجازه نمیدادم که 





دقیقه‌ای وقت تلف کنم از اینرو سکوت مرگبار را شکسته بصدر اعظم 
چننگفتم : 

«ازاینقر ارغیر از اوام رکتبی که حتمابه مهر وامضای‌حضرت اشرف 
صادرو ابلاغ خواهد شد اینجانب هیچگونه دستورات دیگری را اجرا 
نخواهم نمود ۰» 

صدر اعظم از نظر نزاکت ولی بالحن مردد گفت که دستورهای 
والاحضرت نایب‌السلطنه را هم رعایت نمایم . 

این وضعیت دقیق بزرگترین مشکلی بودکه برای من در تمامی 
دورهٌ بحرانی روی داد . ولی تمامی سنگینی مسئولیتی را که بعهدة من 
محول‌شده بود در نظر آورده‌و بادر نظر کُرفتن حصومت پایداری که‌فیما ببن 
نایب | لسلطنه وصدراعظم حتی درحیات شاه برقرار بود واينکه شخصاً 
نیز اطمینانی بنایب السلطنه نداشتم بدون اند کی تردید همانجا اعتراض 
کردم و گفتم 1 

« دروضع موجود من نمیتوانم ازدومقام دستور بگیرم» بنابر این 
تقاضا دارم درهمین ساعت بطورقطعی معین فرمائید بچه شخصی جهت 
دریافت اوامر بایستی مراجعه نمایم .» 

نایبالسلطنه مطلب را دریافته با بی‌میلی گفت : 

«آنچه شخصاً بعقلتان میرسدعملکنید . این مصیبت مرا آنچنان * 
درهم شکسته است که عقلم کار نمی کند ۰ . . بهتر آنست که بحضرت 
اشرف صدراعظم مراجعه نمائید .» این را گفته باقدمهای لرزان از در 
بیرون رفت ودر کالسکه قرارگرفت وبباغ اميريةٌ خود که درمغفرب شهر 
قراردارد » روانه گردید . 








۱ نایب) سلطنه کامر ان میرذا 
(متو فی‌سه شنبه ۲۴ بههن ۰۷ ۱۳ شمسی -- سومدمضان ۱۳۴۷قمری) 


۴ تلاش [زادی 





همینکه نایب لسلطنه‌عار ج شد صدر اعظم بسرعت سربیخ گوش 
من گذاشته گفت:«امید من بشما است » اکرهم نیاز بکسب دستورداشتید 
فقط بشخص اینجانب مراجعه نمائید .» 
در این ضمن آقای شچکلوف کار دار دولت امپراتوری روس 
بهمراهی مترجم سفارت آقای گریگورویچ بدربار آمد در تکمیل 
گزادش قبلی خود » کلبه ماو قع‌را باطلاع آقای کار دار رساندم . آقای 
کاردار پس ازمذا کره با صدراعظم تأیید نمود که من با قعبل‌مسوولیت 
حفظبای‌تخت. بایستی منحصراً برای اخذ دستور به‌صدر اعظم مر اجعه 
نمایم. من‌نیم‌ساعت‌دیگر در در بار توقف‌نموده ودراین مدت‌این‌مطالب‌را 
شنیدم 2 
شاه بمناسبت روزجمعه » بحضرت عبدالعظیم‌رفته وقبلازچاشت 
بمسجد روانه می‌شود . اطرافیان شاه اصرار میکردندکه قبلا صبحانه 
میل کند ولی شاه قبول ننموده گفته است که زیارت بیش از ده دقیقه 
طول نمیکشد وبهتر است بعد اززیارت چاشت‌بخورد. دراینوقت صدر. 
اعظم-اگرچه چیزی که سبب‌سوء ظنش شود درمیان نبوده معذلك تحت 
تأثيريكحس باطنی- بشاه پيشنهاد میکند که قبلا هم زایرین‌را از حرم 
یرون کنند . شا" جواب میدهد که دلش میخواهد بهمراه دیگرمردم 
زیارت نماید. 
هنگامیکه شاه در کنارضریح بوده‌شخصیم ببس 
۰دبدن‌یار جلباد‌فراخ‌ایرانی عریضه بدست بشاه نزويك 
میگردد . در آستین فراخ لباده‌اش رولوری 
داشته که‌با آن‌بطرف شاه شليك‌میکند. شاهفقط توانسته بگوید: بگیرید» 














بگیرید » و بیجان بروی دست پیش خدمتی که در کنارش بوده می‌افتد. 
هنگامیکه اورابمقبرة مجاورموسوم پامامز اده‌سید حمزه که جیر ان‌خانم 
فر حالسلطته محبو بترین ز نان عهد جوانی شاه آنجا مدفون‌است- میبر ند 
اک ۰3 (ر ی انن دنگر تشنجی «بیش نبوده 
ات 

معلوم گردید که قلب شاه بسیاربزرگک بوده . گلو له درشت ازمیان 
دنده‌های ششم وهفتم گذشته منتهی الیه پائین قلب را سوراخ ودر ستون 
فقرات گیرمیکند . يك ساعت و نیم‌جسد درشاه عبدا لعظیم بوده» پس از 
آن تصمیم میگیر ند که آن را بتهران حمل نمایند . جسد شاه را در 
کالسکه نشانده وصدراعظم نیزباوی نشسته سر اسرراه حائل بدن بوده و 
بادستمال صورت وی‌را بادمیزده‌است: چنانکه گو تی‌می‌خو اهدحا لش را 
بجای آورد . کالسکه را هم بتاخت رانده‌اند . 

قاتل پس از تبرزدن شاه» تیردویم‌را میخو استه بصدراعظم شليك 
کند و لی‌پیشخدمت‌ها و زائرین - علی‌الخصوص زنها که اطراف شاه 
تودند - فایّل را گرفته و بزمین زدند و یکی از پیشخدمت‌ها بزحمت 
زیادی حتی بابکار بردن دندانها رولور را از چنکك وی گرفته بطرفی 
پرتاب میکند ( این رو لور ناپدید شده و تا کنون بدست نیامده است). 
زنهای زاثر میخو استه‌اند جانی را پاره پاره کنند و باچنان خشمی بروی 
وی ریختند که صدراعظم قوی هیکل وچند نفر باقیمانده از ملتزمین شاه 
(چه بقیه فرار کرده بودند ) بمنظورحفظ قاتل جهت باز پرسی بزحمت 
موفق شده‌اند اورا ازچنکك زنان نجات بخشند ودراین کشمکش زنها 
هر دو دست صدر اعظم را با چنگال‌های خود بسختی‌مجرو حنموده‌اند. 





2 تلاش آزادی 





« به نورچشم‌من ناصرالدین میرزابکو. بز رکه 
میشوی», نصایح مرا بخوان , رفتار کن » تا خیی‌هابینی » 
پنجاه سال کامرانی‌ها بکنی .» 

(ازوصابای عباس میرزابه محمد شاه) . 

قاتل‌را دستگیر و با کالسکه بدر بار آورده‌اند ۰ 
کالسکة شاه بحسب معمول جلوی دراندرون 
صاحب‌قر ان توقف میکرد . ولی ایندفعه کالسکه را به‌جلو 
عالی‌قاپو در ورودی او لن حیاط کاخ سلطنتی بنام دیوانخانة نخت 
مرمر راندند . آنجا اسبهارا باز نموده کالسکه را بادست بحیاط برده 


مر کث 


همچنان بادست تاحیاط سوم که با غ نامیده میشود میبر ند .»۱ 
عیّر المما لك درباب‌این واقعه مینویسد : چون شاه قدم درصحن 
نهاد » صدر اعظم پیش رفته عرض کرد : چیزی به ظهر نمانده خوبست 
اعلیحضرت ناهاررا دریکی ازباغهای مصفا صرف‌فرموده بعد ازظهر که 
هجوم خلق کمترمیشود بزیارت مشرف شو ند . 
شاه گفت : خیرباید نماز ظهر را درحرم بگزارم . حاجب الدوله 
که بعدها ملقب بمعین السلطان شد چون چنین دید عرض کرد : داخل 
حرم‌ازدحام عجیبی‌است. امر فر مائید تا فرق کنم. شاه بگفتةٌ او نیز وقعی 
ننهاده درجوابش گفت : چه حاجت که مردمرا بیهوده زحمت برسانید 
آنها بکارخحود مشغول هستند ما نیزبکارخود میپردازیم . آنگاه بدرون 
رفته بزیارت پرداخت و پس از طواف در قسمت بالای ضریح 
ایستاده و بنابرعادت دستمال را ازجیب بیرون آورد تا جدل ازسجاده‌بر 
زمين گسترده بنماز بایستد. دراینوقت رضای دیو سیرت‌با ظاهری آرام و 
مستمند عریضه بر کف مردمرا شکافته بجانب شاه آمد وهمینکه تنک- 
تن وی رسید پاشنة طپا نچه‌ای را که زیر نامه شوم پنهان کرده بود کشید 


۱ - خاطرات کانل کاسا کوفسکی» ترجمٌ عباسقلی‌جلی» ص۲۷ - ۴۴ 





محیط اجتماعی #۷ 


سح 

صدای تیسردرحرم طنین انداز شد و کلو له برقلب شه نشست . 
بیچاره دست برزخم دل نهاده و سراسیمه سوی آرامگاه زن محبو بش 
جیران شتافت ولی چندگام بآن مانده پایش ازرفتار بماند و آهی‌ضعیف 
بر آورده بر زمین غلطید . 

صدر اعظم چون چنین دیدفرمان قرق‌داد و گفت تاکااسکة شاه‌را 
که بیرون بازارایستاده بود داخل‌صحن آورده برابرایوان باز دارند. 
آنگاه امین خاقان پدرعزیزا لسلطان را که کو تاه قد و باريك بود از پشت 
زير لبادةٌ شاه کردند تااو را بهردو دست محکم نکاهدارد . عينك‌دودی 
دوره دارش‌را برچشمش زدند وصدر اعظم و مجدالدوله درطرفینش چنان 
قرار گرفتند که‌گوتی شاه با نها تکیه کرده و بدین طریق جسم بیروح 
صاحبقر ان را که سرانجام نتواست ازقران خویش جان بسلامت برد 
بدرون کالسکه بردند . امیرخاقان همچنان در پشت نشسته شاه‌راروی 
زانو نگاهداشت و اتابك روبرویش قرار گرفته مانند آنکه با وی‌سخن 
میگوید گاه لبخندی میزد و زمانی سری میجنبانید تا بشهررسیدند و 
بکسر بقصر گلستانش بردند . 

چون‌با پدرم وارد دیوانخانه شدیم گروهی را دیدیم که مشغول 
برچیدن زینت‌های جشن و سیاه پو شکردن جای آن بودند . 

مجدالدوله با صورتی آفت زده پیش آمد و درحالیکه اشك از 
سبیلهای مردانه اش بسان باران فرومیریخت ما را بنارنجستان بزرگ 
برد . در آنجا جسد شاه را دیدیم که زیر درختهای نارنج کنارحوض 
بلور ی که ملک انگلستان برایش فرستاده بود روی نیم تختی درخحو اب 


جاویدان فرورفته» دکترطلران دست برسینه بالای سرش مات و مبهوت 








ابستاده و شاهزادگان ووزراء دور نارنجستان ساکت و سربزیر ایستاده 
بودند . ازمشاهدة این منظرةٌ دردناك متحیرمانده بستونی تکیه کردیم و 
عوالم پرشور بیست ويك‌سال ازدست رفته را درچنداحظه از پردةخیال 
گذراندیم . زمانی نگذشت که شاهزاده فرو یدن میرزا بر ادر ساسان‌میرزا 
بهاءالدو له که ازشهز اد گان سالخورده وو ارسته بود وریش بلندی‌بر نت 
کافور داشت برای غسل جسد آمد. دراینوقت دکترطلزان گامی پیش 
نهاد و انگشت را آهسته درزخم سینةً شاه فرو برده گلولهً دل شکاف را 
بیرون کشید و با صدائی گرفته گفت «اگرشاهرا جامه ای دیگر برتن بود 
جان بسلامت میبرد زیراگلو له کم قوت بوده وفقط بقلب نشسته است» 
آنگاه آن پاره فلزشوم را میان پنبه نهاده‌درجیب گذاشت . 
فردا تلگرافی از مظفر الدین شاه درحضورجمع خوانده شد که 
بموجب آن اتابك را با اعتیارات تام همچنان بصدراعظمی برقرار 
داشته و جناب اشرفش خوانده بود (ناصرالدین شاه اورا جناب‌صدر- 
اعظم خطاب‌میکرد)". آنگاه خواجه سرایان شال عزا بررگردن و اشك- 
ریزان اطراف جنازه راگرفته بدیر بزرگی که درتکیه دولت سیاه پوش 
کرده بودند بردند . 
روز بعداشکریان صف آراستند وسفرای خارجه آمده‌تلگرافهای 


۱ - گویا اتا بك » برای اعلام واقعةٌ قتل شاه به و لبعهد چنین تلگر اف کر ده ود: 
چرا خون نگریم » چرا خوش خندم؟ که در یا فرو رفت و گوهر در آمد . 
(از یا دد اشت های معرحوم اور نگ) 
و بنده گمان‌ميکنم ۰ شعراین شاعر در بهترین موقءیتی آب شده است » بطودیکه اگر 
خود شاءرهم سر از گور برمیداشت بر اتا باك احسنت میآفت ! 





محیطاجتماعی ۶۹ 


تسلیت سلاطین متبو ع خودرا برابر جنازه خواندند و بنابررسم حلقه- 
های گّل روی آن قر اردادند . مسیو دوبا لوا سفیر فرانسه که طرف توجه 
مخصوص شاه بود پس ازقراردادن حلقه گل برابرجنازه بزانو در آمده 
زمانی زار گریست . همانروز درمسجد شاه آقا سید زین‌العابدین امام 
جمعه داماد شاه شهید خطبه بنام سلطان جدید خواند و نقارة جلوس را 
کوفتند . پس از چهل روذ مظفر الدین شاه و ارد تهر ان و اتکسر 
بزیارت جنازة پدررفت» آنگاه قدم‌در دیو انخانه نهاده در طالار عمارت 
باردیگر جلو سکرد و شاهزادگان و اشراف ووزراء شرفیاب شدند . 
اتايك فرمان بر داشتی ماللات تأن و کوشت رازکه پدربمناسیت فرن خود 
صادر کرده بود برای میمنت بصحهً پسررسانید . فردا سلام عام دد 
تخت مرمرمنعقدگردید و بو اسطهٌ گرمای شدید شهر»چند روز بعد شاه 
بصاحبقرانیه رفت . 
یکسال بعد دراوانی که امین) لدو له عهده‌دارصدارت بود و اتا بك 
درزاویهةٌ قم بسرمیبرد مراسم تشییع مفصلی بعمل آمدو جسد ناصرالدین 
شاه را در حضرت عبدالعظیم بخاك سپردند . 
و اما میرزا رضا را پس از ارتکاب بجنایت 
میدان مشق دستگیر نموده بشهر آوردند و روی پله های 
عمارت باردیگر ازاو عکس برداشته و آنگاه 
در انتهای نار نجستان بزر گک در اطاق کو چکی و وسش اند . اگر 
چه دراستنطاقهائ ی که ازوی‌بعمل آمد چیزی دستگیر نشد ولی آنچه 
محتق‌گشت اينکه میرزا رضاپس از آزادشدن اززندان‌قزوین باسلامبول 


رفت وچند بار باسیدجمال معروف ملاقات نمود و از آنجا این‌مأموریت 





۷ محیط اجتماعی 


در باب دارزدن میرزا رضا ء کاسا کو فسکی‌مینو یسد : 

«شب ۳۱ ژو تبه‌در میدان مشق داری‌بر پا کردند. هيچيك ازسا کنین 
تهران حاضر نبود چوبةّ دارراتحویل‌نماید . بالاخره یکی پیداشد و در 
مقابل ۲۵ تومان تیرلازم را تحویل داد . 

داررا میخواستد ساعت شش بعد ازظهر ۰ ۳ ژو ثیه نصب نمایند» 
ولی ازدست مزاحمت جماعت ولگردان که عدٌ زیادی جمع شده‌بودند 
مجبورشدند تمام لوازم اعدام را بسرباز خانهٌ مجاور فوج پنجم شقاقی 
ببر ند که قاتل هم در آنجا نگهداری میشد . 

نیمه شب ازنو به نصب‌دار پرداختند . سحرگاه قاتل را بیرون 
آوردند . لشکریان چهار ضلعی‌بزرگی تشکیل داده بودند و چوبتءٌدار 
دروسط قرار گرفته بود . 

قاتل سر اسرشب را بدعا و نماز گذراند . كلةٌ شایعاتی که در 
ابتدا دشمنان بابیه سعی داشتند انتشار دهند که قاتل بابی است بکلی 
عاری ازحقیقت است . این مرد پا کترین و با ایمان ترین مسلمان شیعه 
است . تمام تقاضاهای کوچك قاتل را درشب قبل ازاعدام انجام دادند 
ولی وقتی که تقاضا کرد قر آن بوی داده شودتا آخرین بار قرائت نماید 
اين تقاضایش را رد کردند . هر آینه قاتل قر آن بدست میگرفت دیگر 
نمیتوانستند آنرا از دست وی بگیر ند و دستش را بیندند مادامیکه خود 
قر آن را بزمین ننهد . 

فاتل را بازیرشلواری یدون پیراهن وست بسته بیرون آوردند . 
اومیخو است تا خودرا شجاع وخونسرد وانمود کند ولی چون‌چشمش 
بدار افتاد ظاهرا روحیه اش سست شد . باز هم آن اندازه قوت قلب 





۷۰ تلاش آزادی 





شوم را برعهده گرفت درد 
پس ازمراجعت میرزارضا در حضرت عبدالعظیم اقامت گزید و 
بعضی‌اوقات شامگاهان بتهران میآمد . چند نفری هم بودند که ازحیث 
مخار ج ازاو نگاهداری میکردند ... 
درهفتةٌ اول‌ورود مظفر الدین‌شاه بتهران» روزی درسرزدن آفتاب 
میرزا رضا را در حالیکه بسرخلاف رسم چند طبال‌در طرفینش بشدت 
طبل میکوفتند درقسه‌ت غربی میدان مشق آورده بدار آویختند.»۱ 
البته کار میرزا بسیارغلط بود وحودش هم باین مسأأله بعداً واقف 
شد » چه مشهور است يك تن بعداز این کاراز او پرسید: 
-تو که چنین خیا لی‌داشتی آبا کسیر ا بهتر از او پشت درو از تهران 
داشتی که بجایش برتخت بگذاری ؟ 
میرزا رضا دستی به پیشانی کشیده و گفته بود : 
- نه » این‌فکرش را دیگر نکرده بودم ! 
اما بهرحال من عقیده دارم » ایسن تهور » پاسخ آن زهر خندی 
بود که‌کامران میرزا درجواب گرية کرمانیان بینوا تحویل داده بوو | 


مکن ثاثر این لاجوردی ساط 


به این معنه کهرباگون نعاط 
4۷ دوب وکنت که رل ور زرد 


کبودت کند جامه چون لاجورد 
که داند که این دخمه دام و دد 


چه تاریخها , دارد از نيك و بد 
نظامی 
۱- خاطرات خصوصی معیر | لعما لك ص ۱۳۴۶ 





میرذا دضا کرمانی در ذ نجیر 





۷ محیط اجتماعی 





در باب دارزدن میرزا رضا ء کاسا کو فسکی‌مینو یسد : 

«شب ۳۱ ژو ثبه‌درمیدان مشق داری‌بر پا کردند. هيچيك ازسا کنین 
تهران حاضر نبود چوبةٌ دارراتحویل‌نماید . بالاخره یکی پیداشد و در 
مقابل ۲۵ تومان تیرلازم را تحویل داد . 

داررا میخو استد ساعت شش بعد ازظهر ۳۰ ژوئیه نصب نمایند» 
ولی ازدست مزاحمت جماعت و لگردان که عدءٌ زیادی جمع شده‌بودند 
مجبورشدند تمام لوازم اعدام را بسرباز خانة مجاور فوج پنجم شقاقی 
ببر ند که قاتل هم در آنجا نگهداری میشد . 

نیمه شب ازنو به نصب‌دار پرداختند . سحرگاه قاتل را بیرون 
آوردند . لشکریان چهار ضلعی بزر گی تشکیل داده بودند و چوبتّدار 
دروسط قرار کرفته بود . 

قاتل سر اسرشب را بدعا و نماز گذراند . کلیةٌ شایعاتی که در 
ابتدا دشمنان بابیه سعی داشتند انتشار دهندکه قاتل بابی است بکلی 
عاری ازحقیقت است ۰ این مرد پا کترین و با ایمان ترین مسلمان شیعه 
است . تمام تقاضاهای کوچك قاتل را درشب قبل از اعدام انجام دادند 
ولی وقتی که تقاضا کرد قر آن بوی داده شودتا آخرین بار قرائت نماید 
این تقاضایش را رد کردند . هر آینه قاتل قر آن بدست میگرفت دیگر 
تمیتوانستند آثر از دس ویب 3 و وستش را ند مادزمسک ود 
قر آن را بزمین ننهد . 

قاتل را باز ی رشلواری بدون پیراهن دست بسته بیرون آوردند . 
اومیخواست تا خوددا ۳ وتو لسرو وال کند ولی چون-شمن 
بدار افتاد ظاهر ا روحیه اش سست شد . باز هم آن اندازه قوت قلب 





تلاش آزّادی ۷۳ 





داشت که بگوید : «مردم بدانید که من‌بابی نیستم ومسلمان خالص‌هستم» 
وشرو ع کرد بخواندن شهادتین و سپس گفت : «اين چوبه‌دار را به 
یاد گار نگهدارید » من آخرین نفر نیستم ۰..» 

وقتیکه قاتل را ببالا کشیدند لشکریان حاضرطبل زنان از جلو 
جوبهٌ دار و سردار کل رژه رفتند - طبل‌ها پوستشان شل و صدایشان 


خفه‌و لرزان‌بود... در تمام‌مدت اجرای مر اسم‌اعدام» کو بیدن‌طبل‌همچنان 


ادامه داشت ۱۰ 


این و اقعه ۱۰ سال قبل ازطلوع مشروطه روی داد . 
بر ای‌اینکه‌اطلاع حاصلکنیم که وضع‌اجتماعی 
۲ نجفی وشاهزاده وسیاسی ایران درین چند سال چه بوده است 
سرسری نگاهی به بعضی حوادث آن روز گار 
میکنیم که در واقع مشت نمونه حروار است . چند سال قبل از ابن 


9-خاطر ات کلنل کاسا کو فسکی‌ص۸5؛ در موردا تها مات ناظمالاسلام کرما نی می و بسد: 

درابران رسم شده است هر ه بخواهندکسی را مغلوب وازمیدان بیرون کنند 
نبت او دا به بابیه می‌دهند . مثلا امروز وقتی که مجلس قوتی داشته باشد. اگر کسی 
بخواهد حرفی بز ند که مخا اف میل‌طرف باشد فوداآً می گو ند : بابی‌ها دشن مجلس میب 
باشند و نمیخراهند ددایران مجلی باشد و اگر يك وقتی خدای نا کرده » سلطان و :-۱ 
علماء بامجلس بد شو ند و ۲ اره‌غلو بیت در جلس خواهان باشد , آن وقت میآویند این 
مجلس را بابی‌ها ر پا کرد ند * چنانچه در امرمدارس و مکاتب دیسدیمم » دراول تأسیس 
مدادس مردم می‌گفتند : این مدارس را بابی‌ها تأسیس و تشکیل می‌دهند . بعد از آن که 
جناب حجاالاسلام آ3.ای آقا میرزا سید محمدطباطبائی مدرسٌ اسلام را تأسیس نمود و 
عمومیت پیدا کرد ۰ آن وقت هر کس ازمدرسه بد می‌گفت ؛ اودابا بی می دا ستند. این است 
حال ما اها لی ابر ان که به این‌طود مدعی دا ازه‌یدان بیرون می‌کنيم ۰ 

(تار بخ بیدادی ایراد) 





و اقعه(۱۳۰۷ ق) درخاطرات اعتمادا لسلطنه می‌خو انیم : 
جمعه ۸ - صبح درخانه رفتم. شاه با نایب السلطنه 
وظل الملطات خلوت فرموده‌بود . اصفهان متعوش است.: 
ملای‌نجفی‌مجتهد چند نقر را به‌تهمت بای کری بمیل‌خود 
بدون اجازه سی‌بریده است . شاه متغیر بودند» ظاهرا 
ایلچیانکلیس شکایت کرده بود . ,وذباشی‌مآمودشد برود 
ملای تجفی را بیاورد . 
خو اهید گفت : این‌ملانجفی کیست ! این شخص همان آقانجفی 
معروف است که وقتی او در اصفهان از ظلالسلطان حاکم مقتدر آن 
ولایت مطلبی را خواسته وچون انجام نشده بود از او گله کرده بود . 
ظلا لسلطان گفته بود » من این‌کاررا نخواهم کرد : اگر قانع نمیشوی 
میتوانی به «شاه بابام» بنویسی تا مرا از اصفهان معزول کند . 
و آقا نجفی در جواب گفته بود : چرا پنویسم به شاه یابات که 
ترا معزول کند» می‌نویسم به امپر اطورروس که شاه‌بابات را معزول کند ! 
و این شاهزاده همان کسی است که گفته‌اند : 
«بقرارمسمو ع شاهزاده مبلغ‌هنگفتی بزورازیکی از تجاراصفهان 
وام میگیرد و بعداً در تأدیةٌ آن تعلل میکند ۰ تاجرپیچاره ناچار بتهران 
می آید و به‌ناصر الدینشاه عرضحال میدهد. شاه ضمن دستخطی بظل- 
السلطان مو کدا امرمیکند که طلب شاکی را هر چه‌زودتر بیردازد . تاجر 
اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال امیدواری باصفهان مراجعت و 
دستخط شاه را به ظل‌السلطان تسلیم میکند. شاهزاده پس از ملاحئلة 
دستخط شاه با نظرتیزیین خود لحظه‌ای بشاکی مینگرد و میگوید این 





تلاش آزادی ۷۵ 





آقای محترم معلوم میشودمرد پردل ورشیدی است که ازشاهز اده‌ای‌مثل 
من‌بشاه شکایت می کند و من باید دل اورا ببینم » وسیس‌جلاد میخواهد 
ودستور می‌دهد شکم شاکی را بدر ند و دل او را برای مشاهده و معاینه 
درسینی مخصوص قرار دهند۱ 

و ازجهت غرورشاهزادگی هم کسی است که اعتماد السلطنه تنها 
در بارة ادرار کردن او می نو یسد(جسارت است) : 

«شاهزاده جور غریبی ادراد فرمودند . پیشخدمتی 
گلدان در دست‌داشت, د کمه‌شلو اررادر حضورمن‌باز کرردند. 
پیشخدمت باشی که به‌ابراهيم خلیل‌خان موسوم‌است احلیل 
شاه‌ز اده‌را گرفته در گلدان نهادند ۰ شاهزاده ادراد کردند. 
همان پیشخدمت باشی آب‌ریخت. طهارت گرفت . خیلی‌من 
تعجب کردم که سالع-ا است دد آستان شاه هستم هر گز از 
این اعمال تدبده۱م .» 

و باز تعجب خواهید کرد اگربگویم » دم ودستگاه همین‌شاهزادة 
مقتدر و سخت‌گیر » در آن روزگار تاريك » تنها نقطةّ پناهگاه طبقات 
روشفکر ایران بوده است ومیرزا آقاخان بردسیری و شیخ‌احمدروحی 
ومجدالاسلام کرمانی و امثال اینان » کسانی بودند که ازدستگاه ناصر- 


۱ - از یادداشتهای حسین سعادت نوری , دوز نامه اصفهان . عجب | ینست که‌دوست 
ودشه‌ن ازمصادره وخشم درامان نبود ند . اعتمادا لسلطنه می و بسد : 

«عصردوشان هه دفتم . میرز | علی| کبرستوفی خزانه ه-م فوت شد . مشیر | لملك 
وز بیرخلل) اسلطان هم که کر ورها شاهزاده فایده رسا نده بود و چندی قبل شاهزاده او راحیس 
و مصادده کرده بود دراعفهان به سکته در گذشت . اما سکته فرمایشی بود . بعنی مسوم 
شده که هم شاهزاده ما لش را بخورد و هم ۲ نجه شاهزاده انسدوخته کرده مخفی بما ند . 


سبحان الله ازاین ظالم ۱ 





۷۶ محیط اجتماعی 





الدو لهدر کرمان به بار گاه ظلا لسلطان دراصفهان پناه بردند» کالمستجیر 
من‌الرمضاء الی‌التار! 
افکارانقلابی و تجددطلبی ازهمان او ادل‌سلطنت 
هر زانات ناصرالدین‌شاه درا کتاف کشور پیذاشده یود 
دراین اواخربیش ازپیش نضح گرفت تا آنجا 
که وقتی زنان شهر طهران هم در تظاهرات شر کت کردند . چنانکه 
اعتمادا لسلطنه درخاطرات‌خود می‌نو بسد : 
«یکشنبه ۱۷ (ذی‌حجة ۱۳۰۲ق) » دیروز که شاء 
ازشورمراجعت به‌عشرتآباد میفرمود ندقریب هزاد نفر زن 
سرراه شاه راگر‌فته بودند و فریاد اذنبودن نان کرده 
بودند . شاه به نایپ‌السلطنه تغیر زیاد فرمودند . واقعا 
جای تفیرهم داشت . دد این وقت سال با فراوانی نعمت 
این حقك با نی جن تحص یک چیو دیکر تیست ‏ فرمودم یود لا 
که شوهر زنها دا بکیرند و کداها دا از شهر بیرون 


کنند . ۰ ۱ 
توجه فرمودید ؟ 
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشترزدی گردن‌مسکری 


زنان سروصدا دادند » شوهرانشان را گرفتند | راست گفته بو 
ملانصرالدین وقتی که حرش گریخته بودگوساله بسته را میزد » گفتنداین 
جه کاری است ؟ کگفته بود : شما نمیدانید » اگراین یکی باز شود خیلی 
از آن یکی تندتر خواهد دوید ! 


۱ خاطرات اعتعادا لسلطنه ص ۴۳۷ 





میرذاآقا 


خان د 


ردسیری 





۸ ۱ تلاش آزادی 


سه ساله اول سلطنت مظفر الدین شاه با اختلافات میان امین- 
السلطان وامین‌الدو له گذشت . 

امینالدو له به وزارت رسید ویکسال بعد مخلو ع و مجدداً امین. 
السلطان به صدارت عظمی نایل شد واین درهمان زمانی است که‌نصر ال 
خان مشیرالدوله سمت وزارت خارجهةً امین السلطان را یافته و 
پسرش مشیر الملك (حسن‌خان) را به‌سمت ریاست کابینه وزارت خارجه 


بایر ان آورد. 








مدرسة سیأسی 
و 
مشیر الدو له 


توقف چندین سالةً مشیر الدوله در حارج » او 
مدرسةٌ علوم سیاسی ‏ را بکلی مغایبر باتربیت اشراف و اطرافیان 
دستگاه‌سلطنت بار آورده‌بود . او مردی‌قانون- 
دان و آشنا به حقوق‌اجتماعی مردم بود . کارا کتروشخصیت بارزمیرزا 
حسن خان را باید درقانون دانی وقانون پرستی او دانست . 
او باتحصیلات عالی که درحتوق کرده بود بخوبی متوجه اهمیت 
قانون و اثراصول و پرنسیپ دراجتماعات و ترقی ملل شده بود » بهمین 
علت » روزیکه پابایر ان گذاشت» متوجه شد که باید مر کزو کانونی برای 
تعلیم اصول ومبانی حقوق بشری فراهم آید ومکتبی بازشودکه مردم 
ايران را به قانون دانی وحق وحق‌گزاری وادار کند . 
بررای‌انجام اینکارمتوسل به‌مقام‌وشخصیت پدرخود - نصراللّه‌خان 
که اوهم بنوبهة خود مردی اصولی و قاعده دان بود- شد . مرحوم 
مستوفی گوید : 
تاسیس مدرسه سناسی اثر فکرمیرزا حسن خان مشیرالملك بسر 
میرزا نصر اللّه جان مشیرالدوله است . 





۸۰ مدرسه علوم سیاسی 





پسر و پدردرنزد صدراعظم وشاه محنات این اقدام را جلوه‌گر 
ساخته فرمانی صادر کردند وچهارهزار تومان سالیانه برای مخارج این 
مدرسه از تفاوت عمل معدن فیروزة خر اسان‌برقرار نمودند : مشیر الملك 
برنامةً این مدرسه را تنظیم کرده گرما گرم مشغول معلم و مکان مدرسه 
شده واعلان داوطلب را منتشر کرد . 

افتتاح مدرسة سیاسی درنیمةً شعبان ۱۳۱۷ ق مطابق ۲۸ آذرماه 
معرا رکشت - عده‌ای ازطرف نصر الّه خان مشیرالدوله برای عصر این 
دوز دعوت شده بودند .۲ 

ریاست مدرسه ابتدا با مشیر الملك بود و بعد ازسفر اوبه پطرز - 
بودغ (۱۳۲۰) ق بابرادرش میرزا حسین خان پیرنیا که از پطرزبور غ 
بتهر ان آمده بود » شد . 

مدرسة سیاسی در حقیقت پایه ومر کز اساسی مدرسهٌ حقوق 
وبالاخره دانشکدة حقوق امروزی است که کسی نمی‌تواند منکر اثر آن 
در تحول فکری و قضائی اجتماع امروزی ایران باشد . 

این‌مدرسه‌ابتدا یکی از ادار ات مستقل وزارت‌خار جه‌بود و بودجةً 
آن تااو ائل مشروطه‌از عو ائد تذ کره تأمین می‌شد. درسالهای‌اول موسس 
مرحوم حسن مشیرالملك ریاست آنراداشته و آقای محققالدو له هم که 
تحصیلات خود را دراروپا تمام کرده بود به‌سمت مدير داخلی ومعاون 
تعیین شد . 

درابتدامدرسه يك کلاس بیشتر نداشت ومعلمین این دوره‌عبارت 
بودند از : 





۱ - زندگافی من » ج ۲ ص ٩٩‏ 





تلاش آزادی 1 »۸ 





مشیرالدو له معلم حقوق » صدیق حضرت معلم تاریسخ » میرزا 
حبیب‌الله معلم فقه » اردشیرجی معلم تاریخ » مرل معلم فراذسه 
عبدا لرزاق خان معلم جغر افیا . 

در ۱۳۱۹ ق مرحوم مشیر الدو له‌به‌فر نک رفت و آقای‌عمادا لوزراء 
بجای ایشان‌حقوق‌تدریس میکرد و آقای محقق| لدو اه کفالت ریاست را 
" به عهده داشت . 

نخستین امتحان نهائی بسال ۱۳۲۱ ق صورت گرفت وهفت نفر 
دورة مدرسه را طی نموده دیلمه شدند . دورة مدرسه چهار سال 
بود . 

درسال ۱۳۲۳ ق ریاست مدرسه به حسین پیر نیا ( موتمن‌الملك) 
و اگذارشد ومعاونت مدرسه کماکان با آقای محقق‌الدو له بود . 

درسال۱۳۲۵مرحوم محمد علی فروغی ( ذکاءالملك ) ریاست 
مدرسه را به عهده گرفت ۰ فاد غالتحصیلان این دوره ٩‏ نفر بودند . 

ازسال ۱۳۲۷ ق د کترو لی‌الّه نصر به ریاست مدرسه بر گزیده 
ِِ 

در ۱۲۹۹شمسی( ۱۳۳۹ ق) متصدیان امورقضائی درصدد تأسیس 
مدرسهٌ حقوق افتادند و به مسیو چردی(مستشاروزارت عدلیه که جزو 
نمایندگان ایران‌در چامعةٌ ملل بارو پا میرفت) دستورداده شد که چند معام 
برای تدریس درمدرسةً حقوق استخدام نماید . . 

در باز گشت » مسیوپرنی به ریاست مدرسة حقوق منصوب شد. 

درسال ۱۳۰شمسی مرحوم داورقسمت تجارت‌را به آن مدرسه 
اضافه کرد . در ۱۳۰۲ شمسی مرحوم دهخدا به ریاست این مدرسه 





بر گزیده شد. آز۱۳۱۳ش این‌مدرسه جزء دانشگاه شناخته و تصدیق آن 
معادل لیسانسیه تةویم گردید .۱ 
در آغاز تأسیس این مدرسه معلمین آن عبارت بودند از میرزا 
عبدالرزاق خان بغایری معلم جغرافی » دکترمرل معلم فرانسه » مشیر- 
الملك معلم حقوق بین‌الملل» میرزا محمد حسین‌خان فروغیذکاء لملك 
معلم ادبیات. اوهانس‌خان عمادالوزراء رئیس دارالتر جمةٌ وزارت امور 
خارجه و ژوزف هنياك بلژیکی مستشارحقوقی وزارت خارجه در غیاب 
مشیرالملكك حقوق تدریس میکردند. 
برای‌اینکه محصلین این مدرسه بکلی از حقوق اسلامی بی‌اطلاع 
نباشند مشیر الملك درس فته را هم یکی از موادتحصیلی قرار داد» اما 
علمای وقت که فرا گرفتن فقه‌را در حدود صلانحیت علوم دینی می‌دانستند 
هیچکدام تدریس فقه را در آن مدرسه قبول نکردند و اصولا باتدر یس 
فقه دراین مدرسه موافق نبودند . 
اثرمعجزه آسای این مدرسه درهمان ایام » یعنی‌پس ازشش هفت 
سال درایران برای‌تنظیم‌و جهت یابی انقلاب مشروطیت واداره و بهره- 
برداری از آن بزودی نمودارشد . مرحوم ناظم الاسلام می نو دسد : 
«علت همراهی مشیرا لدو له به مشروطه بر- 
حسب عقیده نکاد نده,تأسیس مددسةٌ »بار کسیاسی 
بود؛پس اذافتتاح مدرسةٌسیاسی واقدام مشیرا لدو له 
( نصرائه خان) ای ات مدسه » امور در ۸ 
بامیرزاحسن خان مشیرالملك ومیرزا حسین‌خان 


۱ - عبدالامیرزما نیان » معَدمةٌ سالنامةً ۷ دا نشکده <قوقص ۱۳ 





تلاش [زادی ۸۳ 





مو تمن| لملك بود واین دوشخص عألم متمدن‌علاو» 
بررمعلومات‌و تحصیلات ایشان , فلاء و دا نشمندات 
مملکت اطراف آن دا گرفته ازخادج هم ممد و 
اعانت از آنها شد تاکاد بجائی دسید که هوا- 
خواهان حریت اذاطراف عالم چشم باین دو نفر 
عالم انداخته و نجات‌اهل ایراندا منحصر باقدام 
این دونفردانسته و این دو نفرهم الحق کوتاهی 
نکردند ۰۰.۰ جمع شدن فتلاء و علماء در مددسةٌ 
سیاسی باعث شد که مشیرالدو له متنفرشد ازاستبداد 
مسا ی کات تا سس رب و۱ 
حسن خان مشیرالدوله خود درین مدرسه حقوق بین‌المال درس 
میزصالع و 
دورة مدرسةٌ سیاسی ابتدا چهارسال‌بود و بعداًاضافه شد. مرحوم 
محمد حسین فرغی ذکاءالملك نیز جزء مدرسین بود و بعدها ریاست 
مدرسه نیزباوسپرده شد . 
مشیرالدو له در سفر اول شاه به ارو پا ( ۱۳۱۸-۱۳۱۷ ق) همراه 


شاه بود . 
شیر الدو له‌در سةْ ظفر | !دین‌شاه‌بارو با 
90 مشیر 1 درسفردوم مظفر ین" «بارو پا (۲۷ 
ذی‌حج۱۳۱۹4 ت۲۰ رجب3۱۳۲۰-- ۵۱۹۰۰) 
مشیر الدو له 


بعئو ان مترجم باشاه به فرنگک رفت ۲۰ و پس‌از 


۴۴۶ تاربخ بیدادی ابرانیان ۰ ص‎ - ٩ 


۲ - زندگانی من » ص ۱۰۹ 








مراجعت شاه بسمت سفیر ایران در پطرزبور غْ 1 
۶۰ قو ). 

اوباو جود حدائت سن سفارت پطرز بورغ را در کمال موفقیت 
ببایان رساند » « منزل او درسفارت بود . از وقتیکه به سفارت پطرز - 
بور غ مأمورشد قدغن کرده بود که مطلقاً القاب را در کارت‌های خود 
بکار نبر ند » چنانکه خودش هم در کارت خود . خودرامیرزا حسن‌خان 
وزیر مختار ایران معرفی میکرد . ۰ در کار سفارت خود را خیلی 
خو نسرد نشان میداد » اوبرای سفارت پطرزبور غ خیلی جوان و حتی‌از 
تایب و پنج شش سال جوانتر 
بود ۰۰۰ روسی را خوب میدانست وباامپراطور بز زبان مادری او(روسی) 
ره رو به روسی‌جواب میگفت وحال آ نکه‌باد رگ ران 
بزبان فرانسه حرف میزد. » 

درهمین ایام سفارت او بود که مظة رالدین شاه بخیال سفر سوم 
بفر نگ‌افتاد وطبعاً طبق معمول راه او ازروی روسیه بود . 

« عید و بهار۱۳۲۳ ی رسید » شاه بخیال فرنگٌ‌افتاد » مشیر الملك 
(حسن خان بیر نی تلگر اف دریافت نموده تا باد کوبه به استقبال رفت» 
در اوائل ژوثیه تلگراف شد که شاه به پطرز بو غ میآید » در ژوتن 
وارد شد . 

شاه سفر خو درا دراروپا بپایان رسانید ودر باز گشت او از طریق 


روسیه » مشیر الدوله,بازتاصرحد شاه راایدرقه نمود ءالووراین سفرسحت 


۱ - زندگانی *ن ص ۱۲۳۵ و۶ع۱۴ و۱۷۷ 


۱ 
تا 











1 ۰ وم سِ ۱ 
۸2 ۳ ۳ 0 اه ۱ باون هو را 7 7 
۱ ۳ 1 0 ی ال 


مشبر ) لدو له در اروپا بامفخم) لدوله (یکی‌از بستگانش) 
(سال ۱۳۱۵ ق- ۱5۹۰۰ م) 





۶ تلاش آزادی 





مورد توجه شاه قرارداشت : « هدیه‌ای نیز بشاه داد که يك آلبوم جلد 
نقرة میناکاری بود » وقتی که شاه حواست آلبوم را بگشاید » یکی از 
فضول‌های در باری گفت: «قربان » آلبوم عکس ندارد!» شاه هم متوجه 
بی‌ادبی اوشده گفت : « تومیدانی من برای چه آلبوم را میخواهم باز 
کنم؟ برای اینست که میخواهم شرح پذیرائی مشیر الملك را در حاشية 
آن بنویسم » قلم ودوات بمن بدهید 1۹6 

درباری بی ادب به خبط خود متوجه شده عقب رفت » شاه 
شرحی در حاشيةً یکی از صفحات آلبوم نوشت و آنرا بست .۱6 

يك هفتةٌ بعد ازباز گشت مظفر الدین شاه » مشیرالملك بموجب 
اجازه نامه‌ای که درهنگام التزام ر کاب ( تاسرحد ایران ) تحصیل کرده 
بود » پس ازباز گشت به پطرزبور غ » بعد از ده روز مرخحصی به ایران 
ات ۱ 


سا 1 


۱ ذندگانی می ‏ ۱۸۵۸ 
۳- ز ندگانی من ص ۲۲۲ وع۲۲ 
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مشر وطیت ایر ان 
و 
مشبر الدو له 


توصاحب منصبی اذحال‌مسکینان نیندیثی 
توخواب | لوده‌ای‌بر چشم‌بیداران‌نبخشائی 
سعد‌ی 


ورود حسن خان مشیرالملك مصادف بود با سال‌های پر تشنج 
انقلاب مشروطیت ايران که نسیم تجدد وخربت » امواج آزادی طلبی‌و 
مساوات جویی را بسواحل دژیم حکومتی ایران رسان ده و خفتگان 
۰ سالهٌ این دیاررا که دربامداد مشروطیت چشم مالیده ومنتظر تابش 
اشعةٌ خورشید آزادی بودند » امید واری تازه می‌بخشید . 

مشیرالملك باتحصیلات عالی درحقوق و افکار بلند آزادی طلبی» 
در کار پدر- که‌صدر اعظم بو دوخود نیز با آز ادی‌طلبان مماشاةوحتی‌همر اهی 
داشت - دخالت و كمك کرد . ناظم‌الاسلام مینو پسد : 

از مشیر الدوله دوپسر که میرزا حسن خان مشیرالدوله ومیرزا - 
حسین‌خان مو تمن | لملك باشند بايك دخترا زاو باقی مانده‌است که درواقع 


آبن‌دو پسردر حسن‌تربیت و تمدن ممتازومشار بالبنان ومحسود امثال و 


+۸۸ تلاش [زادی 


اقر ان هستند 6 درو اقع از مشیر الدو له دو چیز بزرک وستر کت باقی مانده: 
تص تمول فوق‌العاده است که بیشتر بو اسطةً همر اهی‌های امین السلطان 
ودرزمان ریاست او تحصیل و ودیگراین دو نفراولاد است که الحق 
والانتصات اسباب نيك امی پدرشان هستند . دانشمندانی که زحمت‌بر ای 
: : 4 ی وا 3 
تحصیل مشروطیت وسلطنت ملی میکشیدند هر گزمنتظرومتوقع نبودند 
که باین زودی باین نتیجه و این ثمر برسند بلکه مقدمات‌را برای ده‌سال 
بعد ترتیب‌میدادند » مردم هم که درسفارتخانه بودند در آخر امر دولت 
قانو نی را تقاضا مینمو د ند » در این اثئنا برحسب علم واطلاعی که 
پسرهای‌مشیر الدو له داشتند لفظ کنستی توسیون «متاساناعدو6 رادرفرمان 
ودستخط مظفرالدین شاه مندر جح ساختند ویس ازرسمیت واطلاع سه 
سفراء کار ازدست در بار بها خارج سد ۰ ۲ 

نخستین کسی که و اژةٌ کنستی توسیون را بر زبان آورد مرحوم 
میرزا حسن‌خان پیر نیا مشیر الدوله بوو .۲ 

در ۱۳ جمادی‌الشانيةٌ ۶ 3(- ۵ اوت ۱۹۰۶ ) فرمان 
مشروطیت صادر و در۱۸شعیان‌مجلس شورای‌ملی‌تشکیل شد . 

فرمان مشروطیه اینست : 





۰ - نصر الله خان عشیر | لدو له عر دی آرام و ی آز ار بود ۰ از بیر زاده شایدم که 
وقتی اوازمیدان نائین میگذشته ات ۰ یکی از اخلاف حاجی عبدا لوهاب در بالاخانه مشرف 
به میدان شسته بوده » میفرماید این این جوان نزو خدا ءك کر ور نصیب داره . در موقع 
وفات شا ید بیش از این مکنت داشت . (خاطرات وخطرات ص ۲۰۴) 

۳ - تار بخ بیداری ایرانیان ص ۴۴۶ . کلمةکنستی آوسیون در مکمل فر بان 

مشروطه قید شده است . 
۳ - برون » انتلاب ابران . ص۴۹۵ 





مشروطیت ایران ۸۹ 





سواد دستخط اعلیحضرت شاهنشاه 

خلدانثه ملکه مظفرالدین شاه که بدرو 

دبوار چسبانیده سود و کندند 
جناباشرف صدداعظم.از آ نجاگیکه حضرت 
بادی‌تعا لی جل‌شاً نه سردشتةً ترقی وسعادت ممالك 
محروسه ایران دا بکف بیاکفایت ما مپرده و 
شخص همایون ما دا حافظ حقوق قاطبةً امالی 
ایران ورعایای صدیق خودمان قراد داده لهذا 
دراین موقع که دی همایون‌ملو کانهةٌ ما بدان‌تعلق 
گرفته‌که برای دفاهیت و آسودگی قاطبةٌ امالی 
ایران و تشیید وتاًیید مبانی دولت اصلاحات مقتطیه 
بمرود دردوایر دولتی‌ومملکتی بموقع‌اجرا گذادده 
شود چنات‌مصمم‌شدیم که مجلسی ازمنتخبین‌شاهز ادگان 
وعلماء و قاجادیه و اعیان و اشراف و ملاکین و 
تجارواصناف با نتخاب طبقات مرقومه دردادا لخلافة 
طهران تشکیل وتنظیم شود که دد موادد لازمه در 
مهام امود دولتی و مملکتی وهصالح عامه مشاوده 
ومداقة لاذمه دا بعمل آورده و بهیئّت وزدای ما 
دراصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران 
خواهد شد اعانت و كمك لاذم دا پنماید ودد کمال 
امنیت واطمینان عقاگد خودشانرا دد خیردولت و 


ملت ومصا لح عامه واحتیاجات مهم قاطبه اها لی 





۹۰ تلاش آزادی 
مملکت تبتوسط شخص‌اول دو ات بعرض برسانند که 


بصحهٌ مباد که موشح و پموقعاجرا گذارده شود 
بدیهی‌است که بموجب این دستخط مباركك تظامنامه 
و تر تیبات‌این مجلس واسیاب وتشکیل آنرا مررتب 
ومهیا خواهید نمودکه پمون‌اثه تعالی این مجلس 
افتتاح و باصلاحات لازمه شروع شود و نیز مقرر 
میفرمائيم که سواد دستخط مبارلد دا اعلات واعلام 
نماگید که تاقاطبهٌ اعالی از تیات حسنهٌ ماکه تمای" 
داجع بترقی دولت و ملت ایران است کماینبنی 
ءطلم و مرفه‌الحال مشغول دعاگوئی با 


ددقصر‌صاحب‌قرانیه بتادیخ۴ ۱ شهر جمادی‌الاخره 
۴ دد سال یازدهم سلطنت ما 


( این سواده‌طابق بااصل دستخط مادك بندگان 

اعلیحضرتاقدی‌همایو نشاهنشامی‌رو حنافداء است) 

(مشیر الدو له) 

( دد مطبعهٌ مار که شاهنشاهیر و حنا قداه بطیع 

دسید ) ۱ 
بدستورمظفر الدین شاه مشیر الدو له صدراعظم دعوت‌نامه ای به 
این مضمون برای نمایندگان سیاسی‌خار جی » نمابندکان انتخاب شده 
شاهز اد گان » امرا ورجال فرستاد : 

«یوم یکشنبه۱۸ شعبان سه‌ساعت بغرکّب مانده در عمارت کللیآوا 





- تاریخ بیداری ایرانیان ص ۴۷۲ 





مظفر الدین شاه پی‌از تاجگذادی 





۹ مشروطیت ایران 





افتتاح مجلس شورای ملی‌خو اهد شد . مستدعی درساعت مد کوربرای 
در سحادت حضورهمایو نی شرف حضنووابهم سای 0 

مظفر الدین شاه‌باو جود ضحف فراو ان و ناخوشی که داشت شخصاً 
در کاخ گلستان دراطاق بر لیان خحطابة افتتاحیه‌راایر اد کرد ۰و بدین ترتیب 
او لین مجلس ایران رسماً مشغول کارشد وپس از نطق‌شاه » نمابندگان» 
مر تضی قلی‌خان صنیعالدوله را بریاست مجلس انتخاب کردند . 

نباید ثراموش کرد که درتاریخ ۰ یه ۱۹۰۲( ج۱۳۲۴5۲) 
عین‌ا لدو له مستحفی شد و نصر اللّه خان مشیر الدو له لیبر ال که در محافل 
ناسیو نالیستی و جههد اشت‌صدر اعظم شد ودرتاریخ ۵ اوت۱۹۰۰ فرمان 
مشروطیت ازطرف شاه اعلام شد. ۱ 

مرحوم کسروی گوید: 

« در مجلس اول » نمایند کان گرد آمده وصنیع‌الدو له را رئیس ‏ 
و وق‌الدو له را نایب رئیس یکم وامین‌الضرب را نایب رئیس دوم 
بر گزیدند . چون میبایست نظامنامة داخلی نوشته شود » کسانی از 
نمایند ان دا برای نوشتن آن نامزد گردانیدند . درین میان قانون 
اساسی نیز نوشته میشد» گویا مشیر الملاك ومو تمن الملك پسر ان‌صدر اعظم 
(مشیر الدو له تا ۱۹۰ 
میکردند 0 

در بارة کلم« گوبا»‌ی مرحوم کسروی باید اضافه کنیم که این امر 


مسلم بو ده است ومرحوم پیر نیا در ندوین‌قانون اساسی نه تنهادست داشته 
9 
۱- ایواف. انقلاب مشروطیت ابران» ص ۲۵ 
۳ - کسرویء تادیخ مشروطیت ایران . ص ۱۷۰ 





تلاش آزادی ه 
بلکه درکن اعظم شمرده میشد است . مرحوم ملك زاده مینویسد :۱ 
« از آزادیخواهان جمعی از اشخاص مطلح مانند صنیع الدو له » 
مخبر السلطنه مشیرالملك » محتشم السلطنه » بعضی نظامنامه های 
انتخابات ملل دیگر را ترجمه و تعدیل کرده نظامنامةٌ انتخاباتی ترتیب 
میدهند و لی بدو اشکال برمیخورد : یکی از طرف روسای روحانی و 
دیگر از جانب رجال مستبد درباری که و لیعهد باطناً در رس آنهاست . 
نقطهٌ نظر روحانیون این است که از بابیهای ناصرالدین شاحی یعنی 
منورالفکران و بی‌اعتفادان به روحانی نمایان کسی داخل مجلس نشود. 
نمطه نظرر جال مسترد اینست که قوای مملکت فقط در تحت ارادةٌ شاه 
باشد و تجزیه نگردد . » 
آنطور که نوشته‌اند : 
در قضایای مشروطیت با توجه به موقعیت سلطنت و قدرت 
درباریان » مشیر الدو له بزر کک و پسرانش (حسن وحسین) رل‌عاقلانه و 
بسیارزیر کانه‌ای را اجرا میکردند و کوشش داشتند که از طرفین (دربارو 
مردم) اقدامی شدید و غیر عادی نشود. «روز شنبه ۱۳ جمادی الاخری 
۴ هنگامیکه مردم در سفارت انگلیس متحصن بودند » دو ساعت 
ازشب گذشته میرزا حسین خان پسر کهتر مشیرالدو له دستخطی آورد در 
سفارتخانه که مجلس را افتتاح ميکنيم » اما در طهران فقط نه در سایر 
بلدان » تجارو کسبه گفتند ما چنین مجلسی لازم نداریسم » مجلس باید 
حاکم مطلق باشد و شعوبات آن درتمام بلدانو دهات دایر باشد ... 
روز بعددستخط راعوض کردند » دستخط صادرشد که‌مجلس به تصو بب 


۱ - تاریخ انقلاب مثروعایت ۰ ج ۲ص ۱۸۷ 





5۴ مشروطیت ایران 


و میل علماء اعلام تش شکیا شود . 
. متحصنین در ۱۷ جمادی الاخری رفتند به نیاوران تا 
آباد که مزرعة مشیر الدو له صدر اعظم است با خحود صدر اعظم 





در دستم ِ 
مذا کره نمایند. مشیرالدو له و پسرش مشیرالملك ومحتشم‌السلطنه آنجا 


بودند. در بابمجلس شوریم1ذا کره»صدراعظم‌میگفت که شوری باید 
اسلامی باشد و آقاسید حسین بروجردی گفت شورای ملی باید باشد » 
صدر اعظم گفت من شورای ملی نمیدهم » آقای سید حسین گفت : به 
وه مت ش و رات ملی وا می گیر یم . پس ازمذا کرات بناشد آقایان‌با 
مشیرالملك و محتشم السلطنه درمجلسی دیگر نشسته گفتگو کنند » پس‌از 
مذا کرات نتیجه این شد که مجلس شورای ملی باشد . 

عصرروز پنجشنبه ۱۸ جمادی الاخری ۰۱۳۲۴ مشی رالملك پسر 
بزر گتر صدر اعظم با چناب آقا میرزا محمد صادق و جمعی دیکر از 
صاحبترانیه آمدند بشهرو وارد به سفارتخانه شدند و رفتند در چادر 
بزر گ تجار . مشیر الملك در مجلس جلوس نمود » جناب آقا سید 
عبدا لحسین واعظ رفت بالای‌منبر و اظهارمراحم والطاف اعلیحضرترا 
به مردم‌نمود... بعد مشیرالملك رفت‌روی صندلی» فرمان اعلیحضرت 
شاهنشاه را قرائت نمود . و دستخطی راکه کاشف از عفو و اغماض 
متحصنین بود بعد قرائت کرد . 

تاریخ دستخط مشروطیت درهجدم بود و لی محض اینکه مطابق 
باشد باروزتو لد شاهنشاه» تاریخ آنرا در چهاردهم نوشتند.»۱ 

مرحوم مستوفی آرد : 

«مشیر الماك و برادرش موّ‌تمن الملك از راه تداراء لوایح قانون 

اساسی ومتمم آن خیلی به پیشرفت مشروطه كمك کردند » شاید اگراین 


۱ - اریخ بیداری ایرانیان ص ۴۶۶ ۴۷۵5 ۴۸۰ و۴۸۳ 





سم 
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مقر تنب مت 











و و 0 


و میت رتور 0 شود 
مال‌عَنت 0 





خطا با افتتاحی مجلس ادل 


دو پسر نبودتد همان آزادی طلب های دو آتشه هم نمیدانستند چه باید 
کرد 9 

مرحوم هدایت گوید : 

» صنیع الدو له » محتشم | لسلطنه » میرزا حسنخان و میرزاحسین- 
خان‌پسر ان‌میرزا نصراللّه خان مشیرالدوله و من بنده دد۲۱ج ۱۳۲/۲ 
ازطرف مشیر الدو له دعوت‌شده برای تنظیم نظامنامه دررستم آبادنشستیم 
نظر بمقتضیات وقت صلاح را در انتخابات طبقاتی دیدیم 3 مداول 
دستخط هم همین بود ۲۰» 

9 2 او آزد 3 

در جمادی الاخره ۱۳۲۴ قمری صنیع الدو له » محتشم السلطنه » 
مشیر الملك»(مشیر الدو له) مو تمن الملك و نگار نده (مخبر السلطنه‌هدایت) 
معین شدیم نظامنامة انتخا بات را ۳ ۰.۰ در نظامنامه قرارشد شصت 
نقر از تهران انتخاب شو ند وشصت نفر ازولایات ... نظامنامه به دستخط 
رسید و به‌دیر اللوله حاکم طهران داده شد اجراکند » هی هفته‌گذشت 
اقدامی نشد .. مشیرالملك را ملاقات کردم گفتم جه شد ؟ کفت حاکم 
نظامنامه نمی‌فهد » گفتم چه خواهید کرد گفت حاشیه خواهیم نوشت . 
گفتم اگر نظامنامه را نمی‌فهمد حاشیه را نخو اهد فهمید .»۲ 

و با گوید من گفتم : من درحاشیه خواهم نشست وهر جاتوضیح 
خواست باو خواهم داد 

۱ - زندگانی من ج ۲ ص ۳۳۸ 


ی پا ۱ 
۳ - خاطرات و خطر ات ص ۱۸۵ 
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5 ایران ۷ 





درهمین ایام محمد علی شاه نیزبه تهران آمده بود ومشیرالدو له 
و پسران درملاقاتهای باو لیعهدو اعضاء مجلس.قانوناساسی‌را که«مرحوم 
میرزا نصر الله خان در مرض موت بامضای شاهانه رسانیده بود»۱ به 
امضای محمد علیشاه مغرور و جوان نیزرسانیدند. 

مرحوم کسروی گو یبد : 

در اول ذیقهءده و لیعهد بتهران رسید و از سوی آزاد یخواهان و 
دیگران پیشو از باشکوهی بجا ]مد » وازسوی مجاس نمایند گانی برای 
گس وا هت نه دس او رفس ۰ حون ازهمانروزهاي ندست شاه 
اورا جانشین گردانیده خود را کنار کشید » از ینسوی محمدعلی میرزا 
هنوزخود را نیازمند پشتیانی بهبهانی و طباطبایی میدید » کفتکو دربارةٌ 
قانون اساسی همچنان پیش‌میرفت » محمد علی‌میرزا » حاجی محتشم- 
السلطنه و مشیر الملك پسرمشیرالدوله صدر اعظم را از سوی خود به 
مجلس فرستاد که بیایند ودربارة برعی ازبندها گفتگ و کنند و اینان نیز 
بیشتر درزمينة مجلس سنا گفتگو کردند وهرچه بود آنرا بپایان رساندند 
ودر۱۴ ذی قعده قانون به صحهٌ شاه وسپس ولیعهدرسید .۲ 

مرحوم هدایت کیفیت امضای‌قانون راچنین می‌نویسد : 

مرض کلیة شاه شدت کرد » نه شاه حال‌مسافرت‌فر نک را داشت 
نه وضعیت اجازه میداد » د کتردامش آلمانسی راکه متخصص بود 


خو استند . 





۱ - تادیخ بیدادی ایرانیان ص ۱۰۳ 


۳ -کسروی تار بخ ۰شروعایت ص ۱۸۷ 





3 تلاش آزادی 





آنچه کر دند از علاج و از دوا 
رنج افزون کشت و حاجت ناروا 

چهل شب من مجاور کلستان بودم و جهنم میگذشت .يك‌شب 
تاصبح پای رختخواب شاه نشسته ام و ازژاپن حکایت کرده‌ام. بیشتر 
هم حسب‌الامر از درخت‌ها صحیت کرده‌ام » درصور تی که درعلم نبات- 
شناسی جنبة من ضعیف است » سرم را پائین کرده‌ام » چشمم را بقالی 
دوخته‌ام » خانمها درچادرنماز دور رختخواب نشسته‌اند » گاهی تصور 
میرفت شاه خوایش برده باشد. سکوت میکردم‌و آرزوی فرار » اینطور 
نبود. میفرمودندبگو ۰ دوذبروز حال شاه بدترمیشود ورقت آوراست. 
دکتر دامش اظهار کرد که شاه هفته‌ای بیشتردوام نخواهد کرد و قانون 
اساسی حاضرنبود » دکترر! حاضر کردم که شاه را بهر تدبیر نگاه بدارد» 
قانون حاضر شد ‏ و وق الدو له نزد صنیع الدوله آورد » فرمودند من 
نگاه‌بکنم. ماده‌ای رأتغییردادم. نوشته شده بود که وزراء حسق ندارند 
دستخط شاه را عذرعمل خود قرار بدهند » نوشتم وزراء حق ندارند 
برای عذرخود دستخط صادر کنند . ولو اينکه سعی شده بود در قانون 
چیزی زننده نباشد بازبرای هرشاهی سلب اختیار ات ازخود تلخ است. 
گرفتن امضا دا بوزیرهمایون و اگذار کردیم که بمزاح قانون را بعرض 
برساند » دغدغه ازاطراف بسیارمیشد » قانون بامضا رسید » شاه‌شب 
۴ دذیتعدة ۶ جهان فانی را بدرود کرد » رحمةالّه علیه :۱ 

مرحوم بهار درباب تنظیم نظامنامةٌ انتخابات گوید :۲ 





۱۴۴ خاطرات خطر ات ص‎ - ٩ 
اریخ احزاب سیاسی صو‎ - ۲ 





مشروطیت ایران ۹۹ 

«نظامنامه انتخابات باراول در ۳۰ رجب ۱۳۲۴ توسط انجمنی 
مر کب از تربیت شدگان مانند میرزا حسن خان مشیر الملك و مر تضی- 
قلی‌خحان و صنیع‌الدو له و مخبرالسلطنه و مخبرالملك وعدة دیگرمبنی 
بر انتخابات طبعاتی تهیه شد .» 

طالبوف تبریزی‌نیز در« یضاحات در خحصوص آزادی» گو بد: 

«موّلف نظامنامهةٌ مجلس شور ای ملی » حسن خان مشیر الدو له 
جوان عالم دانای فلسفه و حقوق بين المللی است . باید به او ببالیم.» 

نمایند کان مجلس‌اول مر کب بودنداز نمایندگان اشراف » تجار» 
مالکن وروحانیون و چندتن ازپیشه وران ومستخدمین . در مجلس اول 
نقش رهبری‌را روحانیون بزر ک بعهده داشتند و بدون تأیید قبلی دو نفر 
از بر جسته‌تر ین‌سیدمجتهد یعنی‌سیدمحمدطباطبائی وسید عبدالله بهبهانی 
هيچيك ازمسائل مهم حل و فصل نمی‌شد. ۱ 

آثرو جودی مجلس چنان سریع بود که در همان اوان کاریعنی در 
اوت ۱۹۰۷ ( دجب ۱۳۲۵ ق ) انجمن تبریز از قبول والسی جدید 
آذر بایجان شاهزاده فرمانفرما که ازطرف شاه منصوب شده بود امتناع 
نمود .۰ ۲ نباید فراموش کرد که این عبدالحسین میرزا فرمانفرما داماد 
مظفر الدین شاه و پسرفیروز میرزا پسرفرمانفرما پسرعباس میرزا نایب 
السلطنه بود . و بازدرهمن روز گاران بود » که مردی آسمان جل از 





۱- ایوا فا نقلاب ۰«شر و طیتا بر ان ص ۲۷ 
۲ - اقلاب مشروطیت ایران ص ۳۴ 





۷۰۰ تلاش آزادی 


و فلك سردار مجلل را درملد" عام ودر حضور کشاورزان سوزاند ۱ و باز 
باید بدانیم که این سردارمجلل داماد سردار نصرت » قرزند مر تضی - 
قلی خان و کیل‌الملك واو فرزند محمد اسماعیل خان و کیل‌الملك چو" 
اعلای خانوادة اسفندیاری نوری بود» وان سردار مجلل وقتی به 
رحمت آباد ریگان‌و اردمیشد» بی‌امان» نخستین کشاورزی را که سرراهش 
سبز می‌شد به چوب و فلك می‌بست که‌چشم زخم ازدیگر ان گر فته‌باشدو باز 
بایدبیاد آورد که‌سو ختن چوب و فلك‌اودر آنروز گاردرول بیابانهای کو یر 
-آنجا که| گرشتری بمیرد ؛مرغی نیست که‌چشمانش رااز کاسه‌در آورد - 
از فریاد لو مومبا دراعماق جنکلهای کنو در امروزمهمتر بنظر میرسد ۰ 

درهمین سال بود که درجیرفت کرمان هم انجمن غلامان آزاد 
تشکیل شد ۰ وروزنامةٌ صوراسرافیل باتیراژ ۵۵۰۰ نسخه در اکناف 
ایران پخش گردید . 

البته نباید فراموش کرد که در همان دورةٌاول‌مجلس نیز انتخابات 
ازدخالت این و آن محقوظ نمانده بود » و در گوشه و کنار ایران کسانی 
پیدا شدند که حودرا درصف مجاهدان جازدند . 

برای نمونه»از کر مان‌صحبت‌ميکنيم: همه‌میدا نند که‌میرزا آقاخان 
برد سیری وشیخاحمد روحی .ازفدائیان صدر مشروطیت ايرانند و این 
دوتن بوده‌اند که پس ازرفتن باسلامبول با سید جم‌ال‌الدین اسد آبادی 
همکاری کر ده ودعوی‌اتحاد اسلامی‌رابه | کنات عالم رساندند وبالاخره 
نیزباتهام توصيةٌ به میرزا رضا » تحت‌الحفظ به تبریزاعزام شدند و در 

۱- خاقون حفت قاعه ص ۱۳۸ 

۲ - اقلاب »شروطیت ایران ص ۳۴۶ 











رت ۳ ۱۰ 
آنجا به دستورمحمدعلی میرزا» آنهارا» درخانه‌اش زیردرعت نسترن » 
یکی یکی راسر بر بدند» وخود دربالاخانه تماشا میکرد ! 
سپس پوست سر آنهارا کنده‌پر از کاه نموده به تهران فرستادند »۱ 
و این‌امردراوایل سال۱۳۱۴ ق . روی‌داد » امادر ذیقعده ۱۳۲۶ یعنی ده 
سال بعد» درنامه‌ای ا زشیخ‌محمود 3 1 
افضل الملك کرمانی برادر شیخ 
احمدروحی خحطاب به حاجی‌امین 
الضرب می‌خو انیم ِ 
«فرعون و حامان مستیدین 
دیرین که بااين اساس عدل آئین 
اززمان وحشی گری‌دشمن وبکین ۲۷ ۴ 
بودند از کمین در آمده ایشان‌را 5 ۱ کین 
( بحر العلوم برادد دیگر شیخ ۱ ۱ خ 
احمدرا ) دربدروفدائی را خانه  .‏ 1 
نشین کردند"» ... و مجدالاسلام کرمانی‌هم که‌از تبعیدشدگان کلات‌بود؛ 





دستش به جائی بندنشد. 

باهمة اینها نباید فراموش کرد که تغییررژيم حکومتی در همان 
روزهای اول » جامعةٌ ایرانی را دگر گون کرد و بازنباید فراموش کر د که 
همین مجلس اول با وجود اینکه رکن اعظم آن را شاهزادگان 
تشکیل میدادند به انجام کارهای ار کی توفیق یافت که از آنجمله بود: 
«عزل کامر ان میرزا عموو پدرزنمحمد علی‌شاه از وزارت جنک » کوتاه 
کردن دست نفوذ حاج آقامحسن ملاد عراقی ازعراق » سردار منصور 





-وفیات معاصرین» هحمدقزو ینی. جله با دار سال‌سوم 
۳ - متن نامه‌در صفحات بعد گر اورشده است , 





۳۹ تلاش آوژادی 
ازرشت. سپهدار از تنکاین » قوام‌الملك از شیر از» ظلالسلطان از اصفهان» 
آصف الدو له از خر اسان؛ حشمت الملك ازقاین» ظهیر الملك از کر مانشاه» 
متوای باشی ازقم » مشیرالممالك ازیزد » فیروزمیرزا ( پسرفرمانفرما ) 
از کُرمان وضمنتاً حبس سالارمعظم بجنوردی ورحیم‌خان چلبیا نلو».۱ 

درعین حال تباید فر اموش کرد که چون مجلس اول بود وعدم 
تجربه و آمادگی در کاربود » امورچندان پیشرفتی نداشت چنانکه گاهی 
این عدم نظم ازمذا کرات مجلسیان نیزمستفاد میشود . مثلا مرحسوم 
ناظم الاسلام دردریاد داشتهای يك دوزخود مینویسد : « روزیکشنبه ۱۵ 
ذیا لحجها لحر ام ۴ مذا کر ات مجلس امروزچند امربود : 

۱- شکایت از بی نظمی و ی تر تیبی «جلس ای ۳ 
۲ات از تماشاچیان» ۳ تشکی از اینکه در انجمن‌هاو مجالس‌عمومی 
طلب مغفرت کرد ند برای میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه .» ۲ 
واین خود نکته جالبی است در تحول اجتماءی ایسران که پس از ده 
سال برای قاتل ناصر الدین شاه علناً درمجاس طلب مغقرت کر ده‌اند! 

آقای تقی زاده در باب نحوه تشکیل جلسات او ليةٌ مجلس 
می‌نویسد : 

مجلس اول دراطاق بزرکک بعنی تالار بهارستان که حالا اطاق 
حصوصی مجلس فعلی است منمقد میشد وو کلا چهارصف مرجع روی 
دهدن هی شید . در طرف ضلع صرای وبا بزر کک «هارستان 





٩‏ تقی ز اد ه» تار یخ مختصر مجلس | یر ان ص۱۰ 
۳- یادداشتهای چاپ نشده, ناظم ا لاسلام 





مشروطیت‌ایر ان .۱ 





علما و بعضی ازو کلای معمم وبانفوذ قرار می‌گرفتند وضلع دیگرطرف 
راهرو ودر ورود تاسه چهار ذر ع بآخر اطاق مانده رئیس وهیئت رئیسه 
وبعضی دیگرازو کلا» وضلع مقابل (جلوپنجره ) و کلای دیگر وغالب 
و کلای تجار» و بازتاسه چهار ذر ع مانده بآخرتالاروضلع پائین که در 
میانةٌ تالار بود و تکیه بدیوار نداشت غالباً و کلای اصناف می‌نشستند و 
پشت این صف پنج شش صف تادیوارپائین تماشاچیان دو زانو روی 
روی زمبن نشسته بودند و معلوم بودکه اغلب کفش را دم در بیرونی 

خادم داخلی مجلس که (ناظم) می‌گفتند آقاسید محمود نامی‌بود 
که از آنوقت تاسال ۱۳۱۸ش. درهمان شغل ابت بود ودرسال مزبور 
وفات یافت . 

عدة و کلا بر ۱۶۲ نفرمقرر شده بودکه قریب ۶۰ نفر آن ازشهر 
تهران بود و ارامنه و یهود هر کدام حق يك و کیل درمجلس داشتند که 
درمجلس اول از حق خود استفاده نکرده و و کالت خود را به آقا سید 
عبد اللّه بهبها نی و آقا سید محمد طباطبائی ازعلمای تهران دادند ولی 
زردشتیان که حق يك و کیل داشتند ارباب جمشید تاجرزردشتی را به 
و کالت انتخاب کردند . 

هفته‌ای سه یاچهار جلسه منعقد می‌شد. عصرها تقریبًچهار ساعت 
بعداز ظهر و تايك دوساعت بعداز غروب آفتاب طول‌میکشید. بیشتر اشخاصی 
که‌نطق می کر دند اینجانب(تقی‌ز اده) وعده‌ای ازعلماء مخصوصاً آ قاسید 


عبدالله بهبهانی و آقاسید محمد طباطبا ثی بودند وسعدا لدو له وحاج سید 





۷۱۰۴ تلاش آزادء 


محمد اسمعیل مغازه وحاج سید نصر الله اخوی وشاهز اده اسدالله میرزا 
(که بعدها شهاب الدو له شد وچندی قبل مرحوم شد) و میرزا محمود 
کتابفروش وحاج معینا لتجار بو شهری(پدر امی رهمایونبوشهری سناتور) 
وعسی حضبرت وحشتعلی خان( که چندی ,یمد ملقب ايه. نضرا ال لاک هد 
و چند سال قبل سفیرابران در دربار پاپ شد) وشیخ حسین سقط فروش 
و خود صنیع الدو له رئیس مجلس و آقاسیدحسین بروجردی مدیر الاسلام 
و و ثوقالدو له وملاحسن و ارث و بعداً که‌و کلای‌ولایات رسیدند مستشار- 
الدوله. ۲قا میرزا فضل‌علی آقا»حاج میر زا بحیی معروف به امام جمعه 
خوئی (پدر جمال و نورالدین امامی)» حسام الاسلام رشتی - و کیل‌التجار 
ٍزدی و کیل کیلان - آقا شیخ ابراهیم زنجانی - میرزا محمود اصفهانی 
و کیل تهر ان - آقا سید محمد تقی هراتی و کیل تهران ومنشی مجلش - 
محققالدوله - حاج شیخ علی نوری . 

البته بیض و کلای دیگرهم حرف می‌زدند وبعضی دیگر خیلی 
کم حرف بودند و بعضی هیچ حرف‌نمی‌زدند . بعدها که احتشام ‏ لسلطنه 
بمجلس آمد اوهم خیلی نطق می کرد وهمچنین میرزا آقای اصفهانی. 

حقوق آندورة نمایندگان ماهی یکصد تومان بود و لی‌نمایندگان 
بابت ۲۲ ماه دور نمایندگی فقط حقوق ۳ ماه ونیم را که سیصدو پنجاه 
تومان باشد دریافت نموده بودند . ۱ 

مساأّله‌ای که بادها در تاریخ ایران از آن باد شده » همر اهمی و 
همکاری انکلیسها با مشروطه خواهان است . البته مسألةٌ تحصن در 





۱- مقالهُ آقای تقی زاده درهفدهمین سا لنامه دنیا ص۲۲۶ 





مشروطیت ایران ۱۰۵ 





سفارت انگلستان و دیکهای پلو مشروطیت چنین بهانه ای به دست 
مخالفان داده‌است تاجائیکه برخحی ازساده لوحان تصور کنند مشروطیت 
ایران ساخته و پرداختة دست انگلیسهاست » اما بایسد درینجا اذعان 
کرد که مشروطیت ایران يك امرصد درصد ملی و متعلق به و جدان 
اجتماعی اير انیان است‌و بامقدماتی که گفتیم وسایل آن فراهم شده بود » 
منتهی » انگلیسها هميشه از هرجریانی بنفع خود استفاده میکنند » آنها 
ازین موقعیت برای شکست دیپلوماسی روسیه استفاده کردند و بعد ها 
هم شاید بسیاری ازدوستان خود را در صف مشروطه خواهان و و کلای 
مجلس جا زده باشند » اما همه اینها نفی اصالت مشروطیت ایران را 
نمی کند » حصوصاً که دراوایل‌کار » دخالت آنان چندان مثبت هم 
بوده اشت"* 

ایو انف می نو یسد : انگلیسهافقط ازین‌نظر مشروطه طلبان‌ایر انرا 
بازی میدادند که موقعیت خود را در اران تقویت کنند و موقعیت 
روسيةٌ تسزاری رقیب خود را ضعیف نمایند » انگلیس مانند روسيةً 
تزاری درحفظ رژیم استبداد ایران و مناسباتی که آن‌هنگام بین ایران و 
کشورهای امپریالیستی موجود بود ذینفع ب-ود » انگلیسها حتی يك 
شاهز ادة قاجار بنام ظلااسلطان - عموی محمدعلی شاه را که مدعی 
تخت سلطنت بود تحت‌الحمایه و ذخیره‌داشتند تا درصورت لزوم اورا 
وارد میدان کنندم۱ . 


حتی‌دوسال بعد» دردومژانو یه سال۱۹۰۸ مار لينك‌سفیر انگلیس در 


۳۷ انقلاب +شر»ءطیتایران» ص‎ - ٩ 





۷۱۰۶ تلاش آزادی 


و« ۰۰ ۱۳۳۳ 
ایران به وزیرخارجة انگلیس لرد گری توشت : 
ایران برای حکومت مشروط هنوز آمادگی ندارد » و تا دونسل 
دیگر هم آماد گی‌پیدا نخو اهد کرد 9 
هه 


مجلس اول از ۱۷ شعبان ۱۳۲۶ تا۲۳ جمادی الا ولی ۱۳۲۶ 
دوام داشت 


.سس 


۱ - ااتبلات هشررطیتا یر ان ص ۳۸ 





۵ 


حص سس 
فر ار داد ۱۹۰۷ 
و 
مشیر | لدو له 
بافوت‌مظفر الدین شاه » تاجگذاری محمدغلیشاه بدست نصرالله. 
خان مشیر الدوله آنطور که گفتيم صورت گرفت و: 
بتوقیع برزد به‌عو نا لهی‌محمدعلی خاتم پادشاهی 
حسن خان‌مشیر الملك(مشیر الدو له)» برای اعلام‌مر اسم تاجگذاری 
پادشاه‌جدیدبه کشورهای‌ارو پائی سفر کرد اودرماه رجب ۱۳۲۵ در کابينة 
مشیرالسلطنه بوزارت عدلیه‌منصوب شده بود. مستوفی گوید : 
«ماه دوم بهار [۱۳۲۵] رسید » رفتن مشیرالملك به سفارتهای 
فوق‌العاده (برای اعلام تاجگذاری) سر گرفت» تِ مرحوم مستوفی نیز 
درین سفر بهمراه مشیر الدو له بود ‏ ابتدا به روسیه رفتند وسیس به بران 
و از آنجا به لندن . 
درانگلستان مشیر الملك با سر ادوارد گری وزیر خحارجهٌ انگلیس 


۱ - زندگانی من ج ۲ ص ۲۷۷ 


ملاقات کرد . درهمین ایام بود که قر ارداد ۱۹۰۷ معروف بین روسیه و 
انگلستان درباب تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ درشرف تکوین بود . 
توضیح آنکه براثربهم خوردن موازنة سیاسی بین کشور های 
اروپائی و قوی شدن اتحاد دولتهای آلمان و اطریش و ایتالیا » فرانسه 
بفکر افتاد که بین روسیه و انگلستان قرارداد مودتی پیش آورد که‌خوداز 
آن‌طر فی بر بندد» بدینجهت درسال ٩‏ ۰ موقعی که‌در الجز ايريك کنفر انس 
بین المللی منعتّد بود » در اوقات غیر رسمی فاصلةً بین جلسات ‏ میان 
نمایند کان روس و انگلیس و اسطه شده و برای عقد قرارداد معروف 
۷ دلالی کرد . 
مشیر الملك ازطرف امپراطور انگلستان ادو ارد هفتم نشان سن 
"ژرژدریافت داشت و بحضو ر امپر اطور بار یافت و ناهاری نیزبا امپراطور 
انگلستان صرف کرد . درین ناهار سمت راست شاه سرادو ارد گری و 
سمت چپ او مشیر الملك نشست . مشیر الملك ده روز درلندن بود و در 
باب قر اردادهم گفتگوهایی کردو لی موضو ع قر ارداد ۱٩۹۰۷‏ چیزی‌نبود 
که مشیر الملك قدرت جلو گیری از وقو ع آنرا داشته باشد » در حکم 
قضای آسمانی و حادةً انجام شدنی بود و میبایست موازنهٌ سیاسی‌ارو پا 
فراهم شود . العبد جذیروالحق جقدر» و حق دراین‌ایام ظاهر اً باتوب 
کروپ بود. 
در ۳۱ اوت ۷ (دجب 3۱۳۲۵)مو افقت‌نامةً روس وانگلیس 
در بارة تقسیم مناطق نفوذ در ایبران و افغانستان و تبت به امضاء رسید . 


طبق این موافقت نامه قسمت پر جمعیت شمال به مساحت ۷۹۰ 





قرادداد ۱۵۹۰۷ ۱ 





هزار کیلومتر مر بح (ازقصر شیرین» اصفهان » یزد » رو به شمال وقسمت 
مرزی ایران و افغان وروس) تحت نفوذ روسیه اعلام شد . 
کوير جنوب شرقی ایران که در جوار متصرفات انگلیس و 
افغانستان واقع بود و بدین جهت از نظر استر اتژ یکی برای انگلستان 
اهمیت‌داشت» به‌مساحت ۳۵۵ هزار کیلو متر مر بع(از بندرعباس» کرمان 
بیر جند » تا سرحد افغانستان رو به جنوب ) تحت نفوذ انگلیس قرار 
گرفت . قسمت واقع بین این‌دوخط » منطقةً بی طرف اعلام گردید . 
طرفین قرار گذاشتند که برای کسب امتیازات سیاسی و يا اقتصادی در 
منطقهٌ نفوذ یکدیگر اقدام نکنند و مزاحمت طرف خود را برای کسب 
امتیازات فراهم نساززند ۰ دراین موافقت‌نامه پیش‌بینی شده بود چنانچه 
دولت اير اناقساط بدهی‌خودرابه بانك استقراضی روس‌و بانك‌شاهنشاهی 
ایران پرداخت‌نکرد » دولتین» کنترل مناطق مر بوط را دردست‌بگیر ند. 
افغانستان جزء منطقةٌ نفوذ انگیس قرار گرفت . 
خبر قرار داد در ایراد‌با تنفر و تظاهر ات عموء‌ی مو اجه گردید. ۱ 
باید گفته شود که اتابك اعظم میرزا علی 
قتل نا باك اصغر خان‌در آوریل ۱۹۰۷ (ر بیع‌الاول ۱۳۲۵) 
تو سط محمدعلی‌شاه‌از ارو پا فر اخوانده‌شده بود 
واو ازطربق انزلی وارد شد . «شاه مشیر الدوله ( میرزا نصرالله خان) 
لیبرال ‏ ناسیونالیست را از کاربر کنار کرد واتابك رایجای اومنصوب 
نمود .»۲ این انتصاب با تنفرعمومی روبروشد و درست در روزامضای 
قرار داد بعنی ۳۱ اوت ۱۹۰۷ ( ۱ رجب ۱۳۲۷۵ ) اتابك در برابر 





۱ - القلاب مشروطیت ایران ص ۴۲ 
۲ - انقلات مشروحایت ابران ص ۴۴ 





9 تلاش آزادی 





مجلس به قتل رسید . جریان اين و اقعه درخاطرات شرف‌الدوله چنین 
آمده است : 
کویا دوساعت ازغب رفته اتابك با آقاسید عبدا لله 

و سای آقایان می‌خواهند از مجلس بیرون بروند » یکی 
از خیرخواعان اتابك می‌گوید بیرون شلوغ است » بعتر 
است که‌درشکه حضرت اجل را توی بهارستان بیاور ند . 
سوار شوید . اتابك می‌گوید : ملت امن میر نجد و سوء 
ظن پیدا می‌کند همینطورپیاده می‌روم و در بیرون سوار 
می‌شوم . دز خادج تن در بهاوتلتان با افیا سند عیوا زان 
خدا حافظی کرده خواسته بود سوارشود که يك نقرعباس- 
آقا نام اذاعل تبریز- که‌در دم‌تيمچةٌ علاء الدوله روبروی 
قهوه خانه امام زاده زید , دکان صرافی دارد- با دو نش 
دریکر ازهمرراهان‌خود , رو لور کشیده مثل تک رکهاتا يك را 
تیر بادان می‌نمایند . دو تیربه ایشان می‌خودد , یکی از 
بهلوودیکری اذیشت گردن. اتا بك‌هما نجا جان‌تسلیم‌م ی کند 
واورا دد ددشکهٌ خود شگذاشته به خانه اش می آورند . 
بیچاره اعل و عیال و پسرانتی تماماً در شمیر‌ان بودند . 
مر تکبین فرادمی‌نمایند . همچنین عباس آقا نیزفرار کرده 
است « مردم هم ازحول وهیبت این واقعه فرارمی کردها ند. 
عبای مذ‌کور دربین داه به زمین می‌خورد و چنان می- 
پندارد که مردم اودا تعاقب کرده‌اند والان است که‌می‌رسند 
واودا دستکیرمی‌نمایند , فورآرو لور رابه دها تش‌می‌گذارو 
وخالی می‌کند . گلوله از کله‌اش بیرون می‌رود و حمان 
دقیفه سل می‌کند ۱.۰ 


سح 


-٩‏ از مجلاٌ سخن, مقالات قتل اتا بك 





آقا سید عبدالله بهبها نی 





«شخصی تقریرمی کرد که به شاه گفته بودند که اتابكازشاه ناامید 
و مأیوس شده با آقا سردعبدالّه و ظل السلطان و یکی دونفر دیگرمجلس 
محرمانه کرده‌اند وچنان قرارداده‌اند که شاه را ازسلطنت خلع نمایند و 
ظل السلطان را سلطان نمایند . معلوم است چنین حرفی در مزاج شاه 
چه آتشی مشتعل می‌نماید . دراین او اخراین مسئله مسلم است که شاه 
کمال کدورت را با اتابك داشته است ...۱.6 

در کابینه‌ای که به ریاست مشیرالسلطنه تشکیل شد مشیر الدو له 
عنوان وزارت عدلیه داشت . اما این کابینه بیش از دو ماه نيائید و بعد 
ناصر ااملك زمام امور را بدست گرفت و مشیرالدو له وزیر خارجه او 
بود . مشیر الدو له (مشیر الملك) می‌بایست تکلیف ايران را در بر ابر الق 
قر ارداد روشن کند . 

این همان قراردادی است که ایرج میرزا درباب آن‌گفته بود : 


کویند که انکلیس با دوس عهدی بسته است تاذه امسال 
کاندد پلتيك هم در ایران ذین پس نکنند هیچ اخلال 
اف.وس که کافیان این ملك بنشسته و فارغند اذین حال 
کز صلح میان گربه و موش بی اد دود دکان بقال 


و مرحوم بهار درانتقادازهمین قرارداد» قصيدةً معروف خود را 
بدین شر ح‌منتشرساخت : 
سوی لندن کند ای پالك نسیم سحری 
مخنی اد من یر وه درل و 
کای خردمند وذیریکه تیرورده جهان 
چون تو دستود خردمند و وزیر حثری 


۱ - ازمقا لاتمجلا سخن 








تلاش آزادی ۱۳ 


۰  _ 


تعشع ی یب کی او نقشی بر ان 

تاک شعاد ر بای توبای سری 
زتواون جیش‌نایلتون نکذشتی کر بود 

برفراذ حرمان نام تو در جلوه گری 
داشت پاریس اکرعهد نو درف فعدی 

سوی الزاس ولودت لشکر آلمان سفری 
این ار رقم رات درد اراک سند 

بسته میشد به واشنکتن ده پرخاشکری 
با کما ندرچیف اک فی تو بودی همراه 

به بویر سته شدی سخت ره حمله دای 
ور به منچوری پلتيك تو بد دهبر روس 

نشد اذ ژایون جیش کروپاتکین کمری 
بود اگی فکر تو با عائلهٌ مانچو بار 

انقلابیون بی شاه نگشتندی جری 
ور بدی دای تو دایی بحیات ایران 

این همه ناله نمی‌ماند بدون اثری 
مثل است اینکه چوبرمرد شود تیره جهان 

آن‌کند کش نه بکاد آید از و کارگری 
تو بدین دانش, افسوس که چون بیخردان 

کردی آن‌کار که افدوس جن اذ وی نبری 
بر گشودی در صد ساله فرو بستةٌ هند 

بیس دخ دوس و نترسیدی اذ دد بددی 
بچه‌گ رگ درد آغوش بیروددی و نیست 


این مماشاة جچن اذ بیخودی و بیخبری 





قرارداد ۱۹۰۱۷ 





بیخودانه تمنای زیس دست حریف 

در نهادی سی تتلیم زهی خرره سری 
اندر آت عهد که با روس‌بیستی ذین پیش 

غبن‌ها بود و تدیدی تو ز کوته نظرک 
تو خود از تبت و ایران و ز افتاتستان 

ساختی پیش ره خصم بنئنای سه دری 
تو ز موصل بکشودی ره آن تا زابل 

و و ده نت سل ناک نا نف دراک 
زین سپس بهی نگهداری این حرسه طریق 

نیم میلیاد قشون باید بحری و بری 
بیش از فائدت ند اگی گردد صرف 

عاقبت فائدتی نیست بجز خون جکری 
اتکلیس ان ضرد یا که اد ار مان اد 

تو ندانستی و داند بدوی و حضری 
نه همین زیر پی روس شود ابران یست 

بلکه افغاتی ویران شود و کاشفری 
ورهمی گوئی روس از سین پیمات ترود 

رو بتادیخ نگی تا که عجائب نگری 
دد بی نقم ای "نکن مات کار 

این نه من گویم کاین هست ذ طبع بشری 
خاصه چون روس که او شیفته باشد برهند 

حمچو شاهین که بود شیفته بر کبك دری 
ودنه این دوس ز يك توطه چرا در ابران 

دائد قزاق و نهاد افس بیداد گری 








تلاش آزادی 

و 

کرد این ماه قشون بی سیبی راهیری 
فتنه را از چه با کرد وچرا آخر کار 

سود حنات وتا دات همست ری 
سپه روس ز تبریز کنون تا به سر‌خس 

بیش اذ بیست نادند چو فیکو شمری 
هله کز مشرق ما امن بود تا بشمال 

سیه دوس چرا مانده یدین بی شمری 
سفر ایشان حنده است و تمناشان حند 

حنه خواحنه بلی نرم نان خزری 
ویژه گریای بیفشاری تا از خط روس 

خط آهن بسوی هنده کند دهسیری 
بعدو خط ترن ده را نزديك کند 

تا تو دیگی نروی دراه باین پر خطری 
سد یس معتبریک ایران یبد درد ره هند 

وه که برداشته شد سد بدین معتبری 
باد نفرین به لجاجت که لجاجت برداشت 

پرده از کاد و فرمو ست دخ پر حنرک 
بلجاج و بثرض کردی کاری که بدو 

طعنه داند حرب دشتی و تراك سترع 
حیف از آن خاطر دانای تو و دای دذین 

که دداین مسئله زد بیهده خود را بکری 
زحی آن خاطر دانای دذین تو ذهی 


فری آن فکر توانای متین تو فری 





۶ قراد داد ۱۹۰۷ 


مشیر الملك (مشیر الدو له) ازلندن به‌کاله رفت وسه روز آنجاماند 
و سپس بپاریس آمد وبحضور آرماند فالییر۱ رئیس‌جمهور فرانسه بار 
یافت و نشان لژیون‌دو نور۲ درجةً اول با حمایل در یافت کرد ۰ پس از 
هشت روز توقف درپاریس برای استفاده ازمرحصی و آبهای معدنی به 
اسپانیا رفت و آنگاه به پطرزبور غ باز گشت .۲ 

درهمین ایام (حوالی رمضان ۱۳۲۵) در پطر زبورغ خبر مرگ 
میرزا نصر الله حان مشیر الدو له پدرش باورسید و بتهران احضارشد . 

کابينة مشیر السلطنه نیزدرهمین وقت سقوط کرد ومیرزا ابوالقاسم 
خان ذاصر الملاک در ۱۸ رمضان ۱۳۲۵ (اکتبر ۰۱۹۰۷ آبان 6۱۲۸۰ 
رئیس الوزراء شد و هیثت دولت خود را معرفی کرد . درین کابینه 
میرزا حسن خان بوزارت خارجه رسید ولقب پدرش یعنی مشیرالدو له 
باو داده شد . موّتمن الملك وزیر تجارت بود » تمام اعضای کابینه 
باستثنای وزیرداخله (آاصف‌الدو له) ازایر انیان تجدد پروری بودند که 
تحصیلات عالیه نموده و هر کدام يك یا دوزبان اروپائی میدانستند * . 
درهمان روزهای‌اول وزارت اوبود که اعلان قترارداد ۱۹۰۷ روس و 
انگلیس برای تعیین دو منطقةٌ نفوذ در ايران ازطرف سفارتین روس و 
اتکاساد به وزرا خارجه ابران رسید .۵ 

مشیر الدوله جوابی منطقی به مراسلةً سفار تین داد که موجب 
رضایت عمومی آزاد بخواهان شد . مفاد این جواب در کتاب آبی 





۰ -1 
۰ 1.68108 -2 
۳ - زندگانی من ج ۲ ص ۲۷۷ و ۳۱۸ 
۴ - کتاب آبی ص ۲۲۴ 
ه - ز ندگانی من ۰ ص ۳۴۹ 


تلاش آزادی ۱۱۷ 





در ج شده است و چنین است ۱۰ 


مر اسلةً مشیر الدو له 
به مستر مار لنیات وزیرمختار انگلیس درابران : 


( ۲۵ رمضان ۱۳۲۵ - ۲ نوامبر ۱۹۰۷) 

مراسلهٌ آن جناب مورخهٌ ۱۵ شعبان ۱۳۲۵ مطابق 
۶ ۲ سیتامب ۱۹۰۷ حاوی ومتضمن سواد قسمتی اذقراد 
داد مثعقد بین دولتین انکلیی و روس راجع بایران و 
مشتمل بريك‌مقدمه وپنج ماده عن وصول بخشید . 

درجواب با کمال توقیراظهارمیدارم و خاطی نصفت 
مظاهر آن جلالتماب نیز تصدیق خواهند فرمود که قراد 
داد فوق‌الة کی چون مابین دولتین انگلیس و دوس انعقاد 
یافته لهذا مواد آن قرارداد فقط تعلق به خود دولعین 
مة کوره که امضای آن را نموده‌ا ند خواهد داشت ودولت 
ایران نظر به استقلال نامه ای که بموحبت الهی داراست 
تمام حقوق و آزادی خود را که بدان واسطهٌ استقلال 
مطلقه متصرف است اذ هر نفوذ و اثری که نتیجه هرقسم 
قراردادمنعقده فیما برن‌دویا چند دولت دیکرراجع بایران 
بوده باشدکامللا" ومطلقاً مصون و آزادمیداند ودرخصوص 
مناسبات وروابط دوستانةٌ خود بادول متحابه برای تشیید 


واستحکام مبا نیو داد دوستی برطبق موادوشایطمعاهدات 


- کناب نی ص ۰.۲۳۲ اطلاعات ماها ه فردودین ۱۳۳۲ 





۱۸ قرادداد ۱۹۰۷ 
مقدسه واصول درهای باذهر کو نه کوشش و اععمامی خواحد 
تمود . اما داجع به قروض نیو اضی است‌که دو لت‌ایران 
بدون هیچ منقصتی تععدات مر‌بوط به قرار داد آن قرضه 
را مرعی خواهد داشت . 


عشبر | لدو له 


با جواب وزیرخارجه و اعتراض بسیاری که ازطرف جراید و 
ملیون‌ایر ان‌نسیت به آن بعمل آمد. این‌قر ارداد سوء اثری‌در اذهان‌عمومی 
بجای گذاشت که او لیای دو لت انگلستان ناچار در مقام رفع و رجوع 
آن بر آمدند . 

« اين مراسله ( مراسلةً مشیرالدوله به مستر مارلینگت ) از 
بزر کترین آثارمشیر الدو له است و مخصوصاً برای آنکه وزیر خارجه 
دا مجیوربه پس گرفتن این سند سیاسی مهم ننمایند » مشیرالدو له متن 
مراسلةٌ جو ابیه را به تمام سفارتخانه های مقیم تهران قبلا فرستاده بوده 
است.» ۱ 

وزیر مختار انگلستان در ایران ضمن نامه‌ای کوشش داش ت که 
سوء تفاهم درباب قرارداد ۷ دارد کند » او در جواب مشیر الدوله 


نوشت : 


۱۹۰۷ دجب ۱۳۲۵ - ۵ ستیامبر‎ ٩ 


بدو ستدار اطلاع رسیده که ددایران شهرت دارد که 
قراردادی فیمایین انگلیسو دوس منعقدشده که نتیجهً آن 
ب سس 
- عباس اسکندری . کناب آرزو » ص ۱4۸ 





۱9 تلاش [زادی 





ور ار ات و رس اب مملتت فتمابین 

آنها خواهد بود » خاطر‌جناب اعرف ارفع مسیوق است که 

مذا کرات فیمابین روس و انگلیی بکلی طوردیگراست. 

چرا که جناب مشیرالملك درین اواخر پطرزبوغ و لندن 

رفته ومذا کراتی که باوذیر امورخارجه انگلیس‌نموده باید 

رایورت داده‌باشند» جناب سرادواد کری مقادمذا کر اتیکه 

با جناب‌مشییا لك داشته| ند .. بدوستدار اطلاع داده‌| ند. 

جناب سرادوارد گری اطلاع میدحد که بجناب مشیرالملك 

اطیار یه ایعات ومو وا در ولسی (فجست وزیی 

روسيةٌ تزادی و امضاء کنندة پیمان ۱۹۰۷) دد دو نکتهٌ 

اصلیه باحم کاملا متفقند » یکی اینکه : هيچيك اژدو لتین 

در امورایران مداخله نخواهند کرد ممگر‌صدمه بمال وجان 

رعایای آنها وارد آید , و دیکراینکه مذا کرات درباب 

قرارداد فیمابین روس و انکلیس نبایه بررخلاف تمامیت 

و استقلال ایران بوده باشد .. در حقیقت چنانکه موسیو 

ایزو لسکی‌برای مشیر| لملك توضیح کرده اند در,دو وذین 

کاملا درخصوص مداخله نکردن موافق بوده و جای شبعه 

باقی نگد‌ارده‌ا ند ۰ ۱6 

اما همانطور که اشاره کردیم این قرارداد بن دو دولت ق-وی 

بسته شده و نقض آن ازطرف ایران ممکن نبود . چنانکه چندی بعد 
قشون روس باستناد آن‌نو احی‌شما لی‌ایر انرا اشغال کرد و بهرحال‌بحث 
در باب آن مطلبی اس ت که ازموضو ع ما خارج است ۰ 





۱۹۰ انتلاب ابران » برون » ص‎ - ٩ 





۳۰ قرادداد/۰۱۷ ۱5۹ 


ناصر الملك نتوانست انتظار ات محمد علی‌شاه 
نماز و استخاده در 


اس اعضاء این کابینه اغلب از 
2 را بر اورد» جه ء ان اب سح ار 


آز ادیخو اهان‌بودندو طبعاًمخا اف نظریات‌شاه. 
پس بفکر اسقاط کابینه‌افتاد . جالبترین نکته‌ای که درین مورد میتوان‌در 
تاریخ‌مشروطیت یافت » استخاره‌ای‌است که محمدعلی شاه در این‌باب 
نمود و البته استخاره راه نداد و موجب ابقای‌کابینه شد » گرچه بعداً 
دولت خود کنار رقت . 

محمد علیشاه در کارها اعتقاد باستخاره داشت (وحتی درباب 
توپ بستن مجلس هم بعدها استخاره کرد ) ۰ در مورد اسقاط کابينة 
ناصر الملك‌هم» محمد علیشاه نظر خود را نوشته درپا کتی گذاشت و آنرا 
نزد مرحوم آقا سید ابوطالب مجتهد ز نجانی فرستاد و جواب گرفت. 
بابد گفته شود که استخاره‌های محمدعلی شاه در کتابچه ای ضبط شده و 
در آن کتابچه تصریح شده است که «اين استخاره‌ها که درین کتابچه 
جمع شده تما خط محمد علی شاه و جوابها خحط مرحوم آفا سید 
ابوطالب مجتهد زنجانی است» .۱ 

بسم‌الله| لرحمن الرحیم » پرورد کارا » اگرمن این 

چهار نفی وذیررا ازهنل‌های ذیل : ابوالقاس خان ناصر- 

لملكت دا اوزادت مالیه معزول کنم . غلامرضا خانآرااز 

از شغل وزارت داخله معزول کنم » حسن خان ۲ را از 


س ‏ د 
۱- مقا له آقای احمد ت و کلی » مجلٌ یاد گارسال ه . شماده ز وه 


۲ - آصف الدو له , 


۳ - مشیر | لدو له پیر نیا 





تلاش آزادی ۱۳ 





شدل وزارت خارجه معزول کنم , خان بابا خان ۱ را اذ 
وزارت عدلیه معزول کنم , صلاح من‌است؛ استخاره خوب 
بیاید و الا فلاء یا دلیلالمتحیرین» یال . 


محمد علی 
جواب درروی پا کت‌چنین‌مرقوم است : «ثم ننجی- 
الئین اتقوا و نتر | لظا لمین‌فیهاجقیا۲ برای کارهای عادی 
هیچ حسئی ندارد » اقسام گرفتاری و وحشت را فعلا دارد 
لکن‌برای اظهار قدرت و گرفت و گیر و :مین نیک و کارو بد- 
کار ومجاژات هريكگویا بد تباشد باذحمت فوق الماده » 
والعلم عنداله , مقدم وموّخر آبه حشرو نشیمجازات است. 
قلب مبارك حمایونی مر آت است » بهتر ددین نیت اقدام 
نفرمودن است .» 
اما روابط شاه و ناصر الملك با این استخاره هم ترمیم نیافت » 
همکلاس لرد کرزن که بهرحال‌خودرا ازهمةً رجال‌دستگاه‌محمدعلی‌شاه 
بالاترمیدانست و بالاتر از آن اينکه پشتیبانی قوی چون انگلستان‌داشت 
تن به رضای شاه در نمیداد و پافشاری داشت که عده‌ای اطرافیان عامی 
و مستبد شاه بر کنارشو ند . 
درهمین ایام بود که زنان ناصرالدین شاه همم بعنو ان اعتراض 
قطع‌مستم‌ریهای خود در مجلس تحصن‌اختیار کردند ۰ ناصرالملك در 
۸ ذیقعده استعفا داد . 


٩‏ - مهدیقلی هدایت مخبرا لسلطنه 
۳ - قرآن مجبد » سود مریم آی ۷۲ 





۷۳ قرارداد/۰۱ ۱۰۹ 


محمد علیشاه دو روزبعد اورا احضار کرد و بباد دشنام گرفت و 
دستورداد او و وزرایش را در اطاق حاجب الدوابه زندانی نمایند » 
آنگاه دستورداد باو قهوة قجری بدهند ۱ ناصر الملك بتماز پرداخت 
و نمازش چندان طول کشید که سفیر انگلیس شخصاً بدر بار آمد و بعنوان 
اینکه ناصر ا لملك در بار امپر اطور نشان‌دارد اورا از کشتن نجات‌داد ۰ ۲ 


9- اژدوران قجر سه چیز به خاطرمائده است : نخست تنک قجر و آن نوعی 
از شکنجه برد که شاذههای مححوم دا با ریمان موئین, بهم می‌بستند و سین ب4 آن زب 
میزد ند . ری-عان جمع می‌شد و چندان فشاد می‌آورو که استخو انیای محکوم به چرق چرق 
می‌افتاد و اقرار می کرد با جر یمه‌ای را که معین کر د» بود ند می‌داد . 

دوم پالان قجری» و آن نوع بالاد دآو لنه‌ای ؛ بود که بر پشت خر می نهاد ن-د . 
بسیار زیبا دوخته می‌شد . 

سوم قهوه قجری بوو , که درموارد خاص مدجال اه واع را که وا 
بو سروصدا به‌قتل برسا نند محکوم به خوردد این‌آووه میکرد ند.قووه‌ای 4۳ »سوم بود (مثل 
خوردن شو کر ان دد یونان قدم که محکومان محترم را بخوردن آن وا می‌داشتند) , 
چند تن از دجال قاجادیه محکوم ب* خوردن این قهوه شده اند » از ]نجمله محمد خان 
سپیسالار در ۴ ق که اصرالدین شاه « درظاهر به سپهالاد مرحمت زیاد نمود و ور 
خفا به محمد خاد قهوه چی باشی دستود داد به منزل که رسید ند -په‌سالار دا به قهوه 
دعوت هءوده و ایشان دا مسموم نماید . این کار انجام گردید و دیهسالاد دز اگره-دوویت 
دچار دل‌درد شدید گر وید . ذاه طبیب خود شیخ اللهیار را برای معا لجه فر سداد ؛ او هم 
آبگوشت باچر بی تجو یز "ورد در نء جه سپع‌سالار فوت ننود.( بکصد و بنجاه‌سال-لطنت‌ص۶۱) . 
ددگر» فوت میرزا حسین خان سپهالار است در مهد (۱۳۹۶) که ه روایتی « اصر الدین 
شاه یکنفر از طایفه روحانی دا نزد سپههالار فرستاد و او خوردن قهوه حاضر کردء 
خود را به‌سپهالار تکلیف نمود... سیه- لادزهردا در سرمزاد یکی از الما مقدس دین 
(حضرت ‏ ضا) نوشید. (عصر بی‌خبری ۰ ابر ادیم تیموری ص۳ع) . هدایت نیز در باه توطله 
قتل مهد علا میگو بد «میبایت در امر مهد علیا پیشنهاد به‌قیوه کرده باشد. نه‌تیر و تناتک 
که آوازش بلند شود (خاطرات و خطرات 0۷) 

؟ - اطلاعات ماهانه . خرداد ۱۳۲۷ 








محمد علی‌شاه قاجاد بس از تاجگذادی 











۱۴ تلاش [زادی 





این دستکیری در دسامیر ۱۹۰۷(دی ماه ۱۲۸۶) صورت گرفت. 
شاه » ناصر الملك را به ز نجیر انداخت و حتی‌دستور قتل او و بعضی و 
وزرایش را داد ولی با وساطت سفارت انگلستان از خحونش در گذشت 
و در ۱5 دسامیر اورا به رشت تبعید کرد و بالاخره هم در ۱٩‏ دسامبراو 
را عفو نمود ۱۰ ناصرالملك میخواست مستمری و حقوق‌های گزافی 
که‌به‌اعضای خانو اد سلطنتی ودر بار بان داده میشد قطع‌شود. 

چنین بود صلح و آشتی پادشاهی که حکومتش بیش از دو سال 
آنهم آشفته نپائید » به تفی‌روشن از "پفی خاموش! شب عاشق بود و 
صبح فار غ ۳ 


۲۶۲۲۳۳ کتاب آبی ص‎ - ٩ 
۵۷۹ سایکس, تاریخ‌ایران ج ۲ ص‎ - ۲۳ 


سم هرک 0و 
استید(د صخیر 
و 
مشیر | لدو له 
عبت فواضله البرية فا لعقی شکر الغنی و دعوةا له.کین 
ساس‌الامور فلیس تخلی‌رغبة من دهبة و بال من لین 


روابط محمدعلی شاه ومردم ومجلس » روز - 


بز نگاه دوم » م1 
بروزتیره‌ترمیشد» درین بز نگاه! تاریخ‌مشر وطیت 


نو بة گر گت 


نیز شخصیت مشیرالدوله بچشم میخورد ادن 


٩‏ - اصطلاح بز تگاه را در تار یخ مشروطیت تعمدا کار برده‌ایم : درجادهه ای 
وهستانی که سابقاً کار وا ثیان همیشه درمعرض حجوم دزدان بود ند معمولا نقاط خاصه‌ای 
همست مثل بریدگی رودخانه در دج راه وجاده با درا نتهای « بوزه کوه » و پناه سنگهای 
ضخیم یادرختان بزر که دزدان در پشت این‌مکامن پناه میگر فتند و کادوان بی‌خبر از 
هرجا بمحض نکه درین دره پر پیج و خم قرار میگرفت از چهار طرف صدای « کورشو» 
دزدان بلند میشد » جائیکه »پای رفتن بود و نه قدرت بازگذتن . کاروانیان هم دستها 
بالاکرده و بروی خاك می‌افتاد ند ودزد مال و کالارا ]نچه میخواست می‌برد و بکوه‌میزد. 
این محل‌های اختصاصی را ددجاده‌ه! «بزن 60۱۶ یعنی‌جایی که دزد کاروان دا میز ند 
می نا مید ند . بیغمبر دزدان » این جای را «لورگاه» ( به ضم لام وفنج واو ) هم‌آورده 
است:« به نانت نه » بجانت ق که در دیج لور گاهی نشده که از ذ کرت خاموش شوم و هیچ 
بز نگاه‌ی فرفتم که فر آموشت کام 6۰ ۰ 

(7 ار پیغمبردزدان » مصحح نگارنده » چاپ‌چهادم) 


۱۶ تلاش آ زادی 





شخصیت همه‌جاصورت میانجی درمیان قوءة قاهرةٌ سلطنت و هیجان‌عامه 
داشته » زیرا روحیه ومقام اوواعتمادی که هم مردم و هم دستگاه دو لت 
به صلاح اندیشی و کفایت وبی غرضی اوداشته اند » موجب میشد که 
طرفین اورا به حعمیت ومیانجی گری قبول کنند . 
نمایند گان مجلس‌اول که متوجه وخامت‌اوضا ع‌شده بودند و بهر- 
حال غضب شاه را خطری برای مشروطیت میدیدند » درذیقعدة ۱۳۲۵ق 
بکمك مشیر الدو له نامه‌ای درباب رفتارمحمد علی شاه به رئیس مجلس 
فرستادند » ودرحقیقت بدست اوزنگوله را به‌ گردن گربه بستند ! یعنی 
اقداماتمشیر الدو له موجب آن‌شد که‌در ۱۷ ذیقعده محمدعلی شاه‌سو گند- 
نامه ای امضاء کرد و به‌مجلس فرستاد . 
اين کار در حکم « پنجة گرگ را در پوست گردو گذاشتن» بود هرچند 
هم صورت توبةً گر گک را داشت . 
محمدعلی شاه چنن قسم خورد : 
« باین کلاملّه مجید قسم یادمی‌کنیم که اساس مشروطه 
وقوانین اساسی‌را کلية در کمال‌مواظت» حمایت ورعایت کنیم. 
لیلةٌ ۱۷ ذیتعدهٌ ۱۳۲۵ ق» . 
مشیرالدو له بلافاصله برای‌اینکه دنیا را ازنتيجهٌ کار مشروطیت 
اير ان که آنروزها تبلیغاتی درخار ج علیه آن شده بود - آگاه کند » این 
تلگراف را بدنیا مخابره کرد : 
«اختلافی که بین ملت ودو لت پیداشده‌بود بحمدالله 
بخوبی رفع‌شده» اعلیحضرت همایونی درمجلس 
شورای‌ملی باامضای‌قر آن مجید حفظ مشروطیت 
را مطابق قانون اساسی متعهد شدند » اطمینان 
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فرمان ۰حمد علی شاه در تأیید مشروطه 





۱۳۸ استیداد صغیر 





بعمل آمد » کابينة جدید مسوّل رفع اختلافات شد .» 
مشیر | لدو لد 

محمد علی شاه این‌قر آن را مهر کرده و بعنوان و ثيقه به مجلس 
فرستاده بود . درچهارم ربیح‌الثانی ۱۳۲۰ق کابينة نظام‌السلطنه تشکیل 
شد ومشیرالدو له وزیرخارجة آن بود > این کابینه یکبار ترمیم شد ولی 
دیری نپائید ودر ۸ جمادی الاول ۱۳۲5ق‌کابينةً احمدخان مشیر السلطنه 
روی‌کار آمد و مشیرالدوله وزیر علوم آن بود » مرحوم دولت آبادی 
درباب مشکلات وزارت علوم مشیر الدوله مینویسد : 

«روزشنبه دو ازدهم جمادی الثانی ۱۳۲۰ ق میرزا حسن خحان 
مشیر الدو له وزیرعلوم شده میخواست بیاید اعضاء و اجزای دارالفنون و 
کار کنان معارف باومعرفی شوند » اگرچه میدانم با اوضاع حاضر از 
مشیر الدوله برای معارف کاری ساخته نیست واودر این تنکنا قدمی‌بر ای 
معارف نمیتواند بردارد » باوجود این میروم . مشیرالدوله میآید » 
معر فیاجزای دارالفنون ومدرسة‌نظام ورّسای معارف صوت میگیرد . 
معلمین ازنرسیدن حقوق خود شکایت میکنند» شا گردان دارالفنون و 
مدرسه‌نظام جمع شده ازبی‌درسی شکوه‌مینمایند» بالاخره معلوم میشود 
معلمین دارالفنون واجزاء» ٩‏ هزارتومان‌طلب دارند » نگارنده [ یحبی 
دولت آبادی ] آهسته به مشیر الدوله میگوید اگربخواهید وزیر علوم 
باشید این مبلغ را اگرچه بقرض باشد بپردازید . . قول میدهد که این 
کاررا بکند » منهم اجزای معارف را ازمساعدت مشیر الدو له امیدوار 
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تلاش آزادی ۱۳۹ 


میکنم .» ۱ 

این آخحرین هیثت دولت‌اول مشروطیت بود که به مجلس معرفی 
شد ‏ زیرا بحران واختلاف میان شاه و مجل سکم کم به حد اعلای خود 
رسید . مرحوم کسروی مینویسد : « از ۲۱ ج ۱ رع۱۳۲۶ق مشیر الدوله و 
موّتمن‌الملك به میانجی گری میپرداختند ولی هردوسوی را از حود 
حشنود میخو استند . مشیر الدو له وموتمن‌الملك وتیرّ الدوله به مجلس 
میآمدند و از اینسوی مستشارالدوله و مالک هلا» ر درک رات 
با آنان می‌نشستند و گفتگوه امیکردند» ولسی نتیجه‌ای نمی‌بیوسیدام۲ 

باید بگو یم بر حلاف نظر مرحوم کسروی»مشیر الدو له آرل‌میانجی 
داشت وطبعاً نمیخواست که از يك طرف کار به بریدن رشتة مذاکرات 
بکشد چنانکه درمورد "مهر کردن قر آن از طرف‌محمد علی‌شاه واقعاً کار 
بررکی کرد. ولی چنانکه خواهیم دید » درینجا نیزبالاخره وساطت 
مشیر الدوله بجائی نرسید » مشیرالدوله حق داشت که طرفین را رعایت 
کند» زیرا خوب میدانست که اکراز طرف شاه رشتةٌ مذا کر ات گسیخته 
شود شمشیر لیاحوف‌ها و امیربهادرها زمام را بدست خواهدگرفت و 
ار از طرف مردم انتلابی پدید آید » پایان کارعوام معلوم نیست ‏ با 
بالعکس معلوم است کز آن چه زاید | زیرا هميشه درحاشيةٌ مرده‌بادها 
وزنده‌بادها» شمشیردیکتا تورها می‌درحشد و در پایان کار بالا میرود وهمه‌را 
درومیکند . دولت آبادی مینویسد : 

روزی یکی دومرتبه وزراء یعنی صنیع! لدوله و مشیرالدو له و 


و - حیات یحیی » ج ۰۲ ص۲۹۳ 


۲ - کروی , تار بخ مذروطیت ۰ ص۶۰ 





۱۳۰ استبداد صغیر 





مو تمن‌الماك (وزیر تجارت) به مجلس آمده در کمیسیون صلح صحبتی 
میدار ند ومیروند وعمده نظر کمیسیون اصلاح اینست که سه نفر تبعید 
شده یعنی علاء الدو له و سردار متصور و جلال الدوله را بر- 
ور دانتد ۱ 

درین بازی » سفارت روس بیش ازهرجاتکاپو میکرد و حصوصاً 
باسفارت انگلیس درمذا کره بودکه آن سفارت را بهمراهی خحسود و 
باری بامحمد علیشاه همر از کند » و کاردخالتش تابدانجا رسید که سفیر 
روس باوزیرخارجةٌ ایران مشیر الدو له چنین گفتگو کرد : «مسیودهارت 
و يك وذب:ه:1 ۷ سفیرروس بخانة وزیرخارجه وارد گردید » سفیرروس 
گفت : جان شاه درحطر است ۰ این ملیون چکار بکار نو کران شخص 
اعلیحضرت بویژه امیر بهادر جنک دارند؟ ۲ کارانجمن‌ها وملیون بدینجا 
کشیده که همه آرزوشان بر کناری شاه است » اگر چنبن و اقعه‌ای ر خ 
نماید روسیه نا گزیر به پای درمیانی بوده و انگلستان نیز پشتیبانی 
خواهد نمود . مارلینگ وابستهةٌ سفارت انگلیس نیز این معنی را 
اتصیللی نمو د : 

حسن‌خان مشیر الد وله پنج روزقبل ازاین وقایع از کار کناره گیری 
کرده بود ؛ ولی‌تاتعیین تکبیف بکارها رسید گی‌میکرد. باری مشیر الدو له 
بسوی مجلس شتافت و گزارش امر را برئیس مجلس داد . روز بعد 
( چهاردهم خرداد ۷ ش - 4ج ۰۱ ۱۳۲۶ ۰3 ذوئن0۱۹۰۸.) 
شاه بباغ شاه رفت . ۲ 

۱ -حیات یحیی » ج ۲ ص ۲۷۵ 


۲ ]زج جمن‌ها عزل امیر بهادررا ازوز ارت جنگ می‌خو استند . 
می 
۳ - برون » انقلاب ایران » ص ۰۲۰۲ ۲۰۳ 





تلاش آزادی ۱۳۹ 


صسس ۳" << 


آقای‌تقی‌زاده‌گوید: در دوم جمادی‌الاو لی سفیر روس و انگلیس 
ازشمیران بوزیرامورخارجه مشیر الدو له‌تلگرافی بزبان فرانسه فرستادند 
که بابد اورا ببینند ودر آنجا گفتند برای مذاکرة اوضاع فعلی است که 
بنظرما وحشت انگیز می آید و وقتیکه آمدند بالحن بسیار تهدید آمیز 
اعطار کردند که| کرملیون بر لاف شاه اقدامی کرده وموقع اورا بخطر 
بینداز ند روسیه مداحله می کند رل وله بلافاصله قبل از پذیراای 
آن دو تامآمورسیاسی حارجی » همان روزبه مجل سآمده و تقاضای‌فوری 
مذا کره بارئیس مجلس و کمیسیون خارجه که مستشارالدو له و من[تقی- 
زاده] هم عضو آن بودیم نمود و مارا بجمله دعوت باس ترا 
حکابت اورا شنیدیم و بسیارنگر ان ومتوحش شدیم . آن بود که شاه از 
شهر بیرون رفت ومشغول جمح آوری اردوشد وانجه‌ن‌ها قصد مقابله 
نمودند . ما به آنها نصیحت دادیم که اقدام تجاوزی نکنند والبته درین 
(رسستط دنه عقلا و البته رئیس مجلس ممتاز الدوله و مشیرالدو له 
موافق بودند .۲ 


در گز ارش مرحوم ادو ارد بروت خو اندیم کسه 


پرو نده سازی ید 
۱ پنج روز قبل از کفتکوهای سفارت روس و 
ستعفای ح 
امیر بهادرف انگلستان درباب طرفداری از محمدعلی‌شاه » 
مشیر الدو له مشیر الدو له استعفا کرده بود » بد ثیست علت 


این استعفارا بدانیم » وچه بهت رکه عبن نوشته‌های یکی از رجال بزرگ 
آن عهد را که خود در متن قضایا بود » یعنی جناب صدرالاشراف » 





- خطابهآقای تغی زاده در باشگاه مهر گان ۰ ص۹۰ 





۷۱۳۲ استبهادصغیر 





درین باب نقل کنیم . محسن صدرمیئو لسد : 

در ۱۳۲۶ قمری اوضا ع مملکت بحال استبداد در آمد » در آن 
وقت‌مشیر الدو له وزیرعدلیه و بر ادرش موّتمنالملك وزیر فرهنگت(؟) بود. 
چون این دو برادرازعناصر مشروطه خواه بودند » اطرافیان محمدعلی - 
شاه زمينهةٌ محا کمه‌ای برای توهین این دو برادر فراهم کردند . 
چون آن محاکمه موجب استعفای ایشان شد اختصاراً آنرا نقل 
میکنیم : 

موضو ع محا کمه عبارت بود از ادعای يك نفر سرهنک به 

مبلغ هشت هزار تومان علیه آنها- باستناد نوشته‌ای از میرزا 
نصر اللّه خان مشیرالدوله پدر آنها- و حاکی از طلب سرهنگ از 
پدرایشان . 

محکمه در باغشاه به ریاست مشیر السلطنه صدراعظم و عضویت 
امیر بهادر جنکت وسپهسالار ووزیرافخم وزیردربار ومن(صدرالاشراف) 
و شاهزاده موّیدالسلطنه تشکیل شد وم‌شیر الدوله ومو‌تمن‌الملك درمقابل 

مدعی سند خود را بدست امیر بهادرجنک داد واو بندست 
مشیر السلطنه صدر اعظم و او بدست دیگران‌داد تابدست من رسید . سند 
به مهرمیرزا نصرالّه‌عان مشیر الدو له بود » ولی بدقت که ملاحظه کردم 
استتباط شد که در دوجای‌سند علامت دست خوردگی است : یکی در 
اسم دا ین » یکی‌درمبلغ . ولی چیزی نگفتم وسندرا رد کردم تاسند را 
دادند بدست مشیر الدو له و موّتمن‌الملك . آن دو نقر یاساختگی سند را 
ملتفت نشده یاشده چیزی نگفتند . مشیر السلطنه که رئیس محکمه بود 





تلاش [زادی ۹9 





از آن‌ها جواب خواست . آنها گفتند : ماازاین سند اطلاع نداریم ولی 
هرجه محکمه "حکم کند اطاعت‌داریم ۲ 

مشیر السلطنه بعد از چند دقنقه سکوت مجلس » از اعضاء رآی 
خواست . هی چکدام ازاعضاء به ملاحظات سیاسی اظهاری نکردند . 
امیر بهادر جنگ بابیانی ملامت آمیز به مدعی علیهماگفت : 

-بکوئید این نوشته‌از پدرشماهست یانه ؟ 

آنها همان جواب اول را دادند . 

مشیرالسلطنه بمن گفت شما از احکام شرع بهتر مطلع هستید » 
تکلیف جیست؟ 

من گفتم عقيدة من اینست که باید دست این سرهنگك را 
برید ! برای آنکه بايك نوشتة تقلبی به‌دو وزیرمملکت ادعای واهی در 
چنن مجلسی اقامه کرده است . 

امیر بهادر جنک که شا لودة این محکمه را او ريخته بود بشدت 
برآشفت و گفت شما باید تقلب نوشته‌را اثبات کنید . من نوشته را جلو 
آفتاب گر فته به يك يك اعضاء نشان دادم وهمه فهمیدند» حتی ود 
اميربهادرهم فهمید ونوشته را گرفته پاره پاره کرد ومجلس‌برهم خورد. 
مشیر الدو له وهق تمن‌الملاك در همان مجلس استعفای خود را نوشته ب-ه 
مشیرالسلطنه دادند .۲ 

بدینطر یقکارمشیر الدو له با در بارمحمدعلیشاه يك رویه شد ومعلوم 
سل رکه : 


۳۷۲۷۲ : ۱۸ ۰ خاطراتی ازدادگستری » سالنامةً دایا‎ - ٩ 





۱۳۴ استیداد صفیر 
سس با سس 


دیگر به پیام و نامه بر ناید کار 
شمشیر دو رویه کار یکرویه کند 
آنطور که شنیده‌ایم ان خشم ۳ امیر بعادر ومحمد علیشاه 
يك‌بارمشیرالدو لهر اتامر حله‌تو قیف برد و باردیگر تامر حلهةٌ طنابا نداختن 
مداکر ات نسحه ز سید » شاه از مجلسیان 
تب هابتتی ۳۰ صو. تسکت رات 
آازرده شده و حرارت سیاست بالا میرفت » 
میخو رد اه رت مر 
محمد علی‌شاه نا کهانی دستخطی بدینسرحج ده 
مشیر السلطنه ر ئیس‌الوزاره فرستاد : 
«جتاب اشرف مشیرا لسلطنه , چون هوای 
تهر ان گرم بود وتحملش برما سخت بود , اذاین دو 
به باغشاه ح کت قرعودیم و 
بنجشابه چهادم‌جمادی‌الاو لی ۰ عمادت باغشاه ۰ 
معلوم شد که‌گرمای هوا بهانه برای کوفتن مجلس است . ملیون 
نیز در مجلس متحصن شد ند و آنجارا سنگرخود ساختند بازهم ار تباط و 
میانجی گری مشیر الدو له قطع نمیشد» چه ازدیکتاتوری عوام وعواص 
هر دو پرهیز داشت . اما کار از دو طرّت یشدات و حدات کشید . 
مرحوم کسروی‌گوید : 


روزهای ۲۱ و ۲۲ جمادی‌الاولی مجلسی‌بنام میانجی- 
گری‌نهائی بر پاشد و گفتگوهایی ميانة آن بادربار بنمایندگی مشیر الدو له 
و موّتمن‌الملك میرفت . اما نتیجه بخش نمی بود . روز ۲۳ جمادی- 
الاولی » محمد علیشاه اين تلگراف را به شهرستانها فرستاد : 





علاش آزادی ۱۳۵ 





« این مجلس برخلاف مثروطیت است . ه رس 
من بعد ازفرمایشات ما تجاوز کند, عودد تنبیه 
و-یاست سخت خواهد بود . محمدعلی‌شاه .» 
شب آنروزمشیر الدو له وم تمن‌الملك بمجلس آمده آ گاهی دادند 
که شاه در برانداختن مجلس پافشاری میکند .» ۱ 
شیخ‌فضل الله نوری مجلسی‌از بعضی روحانیون درباغشاه تشکیل 
داد » درین مجلس شیخ‌الاسلام کردستان (مرّدو خ) چنین بیان داشت :. 
« مانمایندگان ملت کردستان به صدای رساکه عموم سفرا و نمایندگان 
دول هم‌جوار هم بشنوند صریحاً می‌گوئیم ماملت بی‌عقل و بی‌تمیز 
شایستةً نعمت مشروطیت نیستیم » ومزاج مملکت ایران هنوز استعداد 
این نوشدارورا پیدانکرده‌است . ماهنوزقیم لازم در ۱ 
این گفتگوها محمد علی‌شاه را چنان مغرور کرد که ناگهان چنین 
اعلامیه‌ای صادر کرد : 
«بسمه تعالی , آقایان علماء اعلام , حال که 
بعقید؛ شما مجلس باقواعد اسلاهی منافی است و 
حکم بحرمت مشروطه داده‌اید , ماهم بالمره و بطور 
قطع منصرف شدیم و مطمن باشیدکه دیکر مجلس 
عنوان نخواهد شد ۱ 
مشهوراست که حاج شیخ فضل‌اله نوری چون ازباغشاه بخانه 
رت بمردم گفت: « الساعه از باغشاه میآ مدیم و فاتحةً مشروطه را 


۱ - تاریخ مشروطیت کسروی ص ۶۲۳ 


۲ - تادیخ مردوخ » ۲۵۱۰۲ 








خواندیم وقهوةآنرا خوردیم !» 

مجلس در برابر دربار ایستاد گی میکرد » شاه مصمم به امحاء 
مشروطیت شد . 

مرحوم دولت آبادی و اپسین روزه‌جاس‌را چنین باز وهی کند : 

« قدری ازشب میگذرد » صنیع السدوله و مشیرالدو له باحالت 
پریشان وارد شده میروند خرباغ بعسارستان باهیئت رئيسهةٌ مجلس 
خلوت میکنند » یکی ازو کلاء دست صنیع‌الدو له را گرفته ومیگوید 
چه شد ؟ صنیع‌الدوله دست خود را بسختی رها کرده میگوید جکو نه 
میتوانم نتیجه را اینجا بشمایگویم ؟ 

یکی ازمجاهدین به مشیرالدوله میگوید شما بیائید » نه آن‌وزیر 
که حالد ش معلوم است ( مر ادش صنیع‌الدو له است زیرا مردم نیع از 
صنیع الدو بو اسطه خصوصیتی که باامیر بهادر جنگ نموده است خوب 
نمیگویند) . 

قدری فاصلةً موتمن‌الملك هم آمده بحوزهٌ آنها وارد میشود ء 
خلاصه. آمدن‌این سه نفر معلوم‌میدارد که دستشان بشاه نرسیده خبرحوش 
نیاورده‌اند . ۰ من [یحیی] مینویسم بمشیر الدو له که اکرخبری و3 
بمن‌بدهید. بر ند کاغذجواب زبانی آورد که‌فردا صبح معلوم میشوو . 
نی را کات وب تاک ببهارستان میشوم که صدای 
توپ بلند میشود . 

«روز۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ شاه به حمله برحاست . درتهران حکومت 





۱ - حیات یحمی » ج ۲ . ص ۳۱۲ وعج 








حاج شیخ فضل‌الثه نودی 


۱۳۸ تلاش آزادی 
نظامی اعلان گردید. فر ما ندةبریگادسرهنگک لیاحوف قزاق به فرمانداری 
نظامی‌تهر ان انتخاب‌شد و به‌دستورشاه از مجلس» تسلیم رهبر ان‌انجمن- 
های تهر ان و نمابندگان دست چپ مجلس را مطالبه نمود . پس‌از رد" 
تقاضای لیاخوف ازطرف مجلس » صبح روز۲۳ ژوئن بریگاد قزاق 
بدستورشاه » مجلس ومسجد سپهسالاررا به توپ بست . توپ بستن 
مجلس تاظهر ادامه داشت .۱ 

باید گفته شود که انجمن‌های تهران درمخالفت با محمد علی شاه 
راک ربا دنت ریت تاد ن #عصساا در تهران درتاریخ ۱۰ ژوئن 
۳۹۸ ۰ 2 ۲د ۱۳۲۰ » یعنی ۱۳ روزقبل از کودتای محمد علی 
شاه) ۱6۰ انجمن و کلوب سیاسی دایر بود که مجموعاً ۰۰۰ر۳۰ عضو 
داشتتد ۲۰ 

ظاهر آنست که در تشدید اختلافات میان شاه و مجلس » یکی از 
شاهز اد گان‌مقتدر » یعنی_ظل"السلطان عموی محمدعلی شاه دخالت کلی 
داشته‌است . این مرد که از سالها قبل آرزوی سلطنت را درسرمی‌پبخت 
موقع را مغتنم‌شمرده و خود را درصف طرفداران مشروطیت جا زد و 
ازین‌موقعیت حدا کثر استفاده را خواست بیرد . مامو نتوف می‌نو بسد: 

« ظلا لسلطان امیدو اربود به این ترتیب محمد علی شاه را از 
سلطنت خلع وولیمهد را به جای اوبتخت نشانده خود به سمت نیابت 
سلطنت زمام اموررا دردست گر فته به آرزوی ديرینهةٌ خود برسد . .. 
روزم۸ماه مه ويك ماه قبل از کودتاتمام‌شاهز اد گان قاجاربه که طر فداران 


۱ -ایواف انقلاب عشروطیت ار ان ص۴۶۲ 
۲ حکومت تز ار ومحمدعلی عیرزا ص1۹ 





استیداد صغیر ۷۱۳۹ 





ظل | لسلطان و اقدامات انجمن‌ها آنها را باشتباه انداخته بود در منزل 
عضدا لملك ریش‌سفید ور تئیس‌طايفةّ قاجاریه جمع‌شده وطرد شش نقری 
را که گوئی نفوذی مستقیم درشاه جوان دارند حواستار شدند . ۰ » اینان 
عبارت بودند از : امیر بهادر جنکت پیر که سمت رباست کشيك‌خانة شاهی 
ووزارت‌جنگگثر اعهدهدار است» س.م. شاپشال آ جو دانژنر المخصوص» 
مفاخرالملك رئیس سابق بلديةٌ تبریز» امین‌الملك پسروزیردربار» موقر 
السلطنةً داماد شاه وعلی بيك آ جودان اعلیحضرت همایونی» ۱۰ 

جواب شاه درمورد این تقاضا جندان موافق طبع نبود وجون 
سروصدای انجمن‌ها برعاست چند روز بعد » شاه » عضدالملك و پسر 
ظلالسلطان و جمعی دیگررا موردبازخو است قرارداد . باید گفته شود 
که درین روزها مشیرالدو له ازوزارت خارجه استعفا داده بود . 

مسترمارلینکک سفیر انگلستان در تهران » جریان و مقدمات این 
وفایع‌را به سر ادواردگری چنین مینویسد : 

(ملخص مکتوب مستر مار لینگک بسرادو ارد گری) 

قلهك ۱۷ ژوئن ۱۹۰۸ ( ۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۶ ) - توضی حکلية 
علل واسباب - وشاید صحیح تر باشد گفته شود تعیین مناسبت اهمیت 
آنها باعلل‌واسپاب مختلفةٌ بحرانی که باعث‌انقلاب ایران ومخصوصاً 
انقلاب پایتخت چند روزی در انتهاء ماه مه واوایل ژوئن شده- سهل 
و آسان نمیباشد . 

ازع۱ ماه گذشته(مه)تا کنون مملکت کابينة وزرا نداشته»ء‌هیچکس 


از خار ج شدن‌مشیر الدو له ازوزات‌خارجه متأسف‌نیست» ضعف حقارت- 


٩‏ حکومت تزارومحمدعلی میرزا ص۷۶ 








۱۴۰ تلاش ۲زادی 


آمیز اوباعث تجدید خشم اهالی‌برعلیه‌شاه شده» انقلاب شدیدی شرو ع 
گردیده ۱ ازاعلیحضرت تقاضا شد که امیر بهادر جنگ وسایر درباریان 
معتمد خود راکه بواسطةً همان اعتمادی که شاه به آنها داشت مورد 
تنفرملیون شده بودند اخراج نماید . 

روز شنبه طرف عصر (یعنی دوم» اه ژوشن 1۱۵۹۶۸ 93 
جمادی‌الثانی) شاه بقبول تقاضاهای آنهاتن در داده و حاضرشد که شش 
نفر از اطرافیان خو درا اخحراج نماید . مابین ساعت دو وسه بعد از نیمه 
شب امیر بهادر جنکّت با تفاق بیست‌نفر ازغلامان مسلح خود بسفارت روس 
در زر گنده رسید . 

روزبعد که سوم شهر جاری باشد من از سفیر رو س که بدیدن 
من آمده بود پذیرائی کردم » مسیو دوهارت ويك اظهار داشت شاه 
خود را در واقع از دست‌رفته و مشرف بهلاکت میداند ومن خیلی‌مایل 
حفظ جان او هستم . یگمان سفیر موقع آنقدرسخت بود که سفارتین 
لازم است اقدامی بنمایند » بنا بر این او اینطور ارائةٌ طریق نمود که ما 
مستقیماً ازمشیرالدو له (اگرچه پنج روزقبل از کاراستعفا نموده بود ولی 
هنوزبمقام وزارت امورخارجه برقراربود ) ملاقات نموده و اورا از 
نتایج وعواقب مهمی که از حدوث اتفاقی برای شاه ممکن است برای 
ایران بوقو ع آید متذ کرسازیم » من گفتم بسیارمشتاقم که دراین امر با 
او اتفاق نمایم ولی‌گمان نمیکنم ازمذا کرة اینمطلب بامشیر الدو له چندان 
نتیجه بدست آید . چه که اوممکن است شرح اظهارات و عنوانات 





- این ضعف حقارتآمیز تعبیر خارچیان است . دوواقع ههور اهی اودا باه‌شر و طه 


طلبان ضعف خواندها ند . 





حسن پبر نیا » مذیر الدو له 


در ایام وزارت‌خار< 


۳ 





۱۴۲ تلاش آزادی 

مارا بطور بسیار ناقصی بیان کند واینطور ارائهٌ طریق نمودم که ممکن 
است از مشیر الدو اه درخو است نمائیم که رئیس مجلس را هم برای 
ملاقات ما دعوت کند. مسیودوهارت و يك باینه‌طلب رضا داده وپیشنهاد 





نمو دکه چون بممتازالدو له هم زیادتر ازوزیرامورخارجه نمیتوان اعتماد 
نمود بهترراست که عضدالملك هم حضورداشته باشد . 

به این ترتیب مابمشیرالدوله تلگراف کرده از او درخواست 
نمودیم که ترتیب ملاقاتی برای ساعت سه و نیم همانروز بعد از 
ظهر بدهد . 

همینکه بخانهةٌ مشیرالدو له رسیدم مسیودوهارت ويك را آنجا 
یافتم ولی هم‌ممتاز ا لدو له وهم عضدالملك بمعاذیرسست متعذر شده از 
حضوردر آنجا خودرا معاف نموده بودند . مسیودوهارت ويك ابتدا 
شرو ع بمذا کره نموده بوزیر امورخارجه اشعار نمود که « ما بسمت 
نمایندگی دودولت که بی‌اندازه مشتاق سعادت ایران هستند آمده ایم 
این طریق خطر نا کی را که ایران را گذارده‌اند در آن مشی نموده و رو 
بهرح ومرح برود بشما بنمائیم. 

این مسئله اتيةً بسیار وخیمی در پیش دارد وامیدوار است‌ که 
مشیر الدو له آن را جزو مشاغل‌خود فرض نموده همکاران خود ومجلس‌را 
باجدیت تمام از اهمیت موقع متنبه سازد .» 

پس ازاختتام نطق مسیودهارت و يك» من اظهار داشتم که‌باعقاید 
اودر باب اوضاع حالیٌایران موافقت تامه دارم و کمان میکنم که هرن 
علاج این است که مابین شاه واهالی احساس بهتری تولید شده وعدم 





استبدادصفیر ۱۴۳ 





اعتماد عامه نسبت بآن اعلیحضرت مرفوع گردد » بدبختانه ظاهرا 
< جرئت نمیکرد که برای دفاع شاه يك کلمه رای راید 

اعضای مجلس هیئّت تربیت شدة بااطلاعی نیستند وعقاید آنها درمسائل 
مالی » مثلا » مثل‌عقاید بچه‌ها است» ولی بااینحال هیچکس در صدد 
تصحیح عقاید آنها بر نيامده و نسبت انجمن‌ها با شاه بعینه شبیه به 
نسبت مردم بامجلس است . اخبار وشایعات که غیرمحتمل بودن آنها 
برهمه واضح‌است برعلیه‌شاه منتشر گردیده»يك مشت‌مردم جاهل‌مخا لف 
بواسطةٌ آنکه هيچيك ازاولیاء امورزحمت تکذیب آنرا برخود هموار 
ننم‌ودند بااشتیاق تمام آنر اقبول و تصدیق نمودند . 

مشیرالدوله وعده داد که بیانات مارا ازروی صداقت و امانت 
بهمکاران خود ومجلس برساند . 

همینکه اجازةٌ مرخصی گرفتيم مسیودوهارت ویگ گفت: گمان 
میکند مشیرالدوله بیانات مارا بطورصحت آنطوری که دلخواه باشد 
نرساند وعقلا اینطور صلاح دید که هر دو عضدالملك‌را ملاقات نموده 
ومطالب را بهمان نهج باوعنوان نمائیم » چون وعده ملاقاتی بمستر 
رابینو داده بودم نتوانستم فوراً بخانةً عضدالملك بروم ولی پس از 
حرکت مسیو دوهارت ويك منهم زود خود را با نجا رسانیده و 
همانطوریکه بمشیرالدوله مطالب خود را اظهار نمودیم باایشان 
هم مذا کره کردیم 5 

عقیدة من اینست وبرای آن دلیل دارم که مشیرالدوله مطالب 
مارا بطورصحت برئیس مجلس اظهار داشت ۰ من اقدام نمودم که يك 
نفرو کیل متدین بی‌ترس را که شرح مطالب مارا بطور صحت اظهار 





۱۴ تلاش ‏ زادی 
میداشت از بیانات ومقاصد خود مستحضردارم . نمیتوانم بگویم که از 
این اقدام نتیجه مطلو به درراه تولید موافقت و موالفت مابین دو طرف 
بدست آمد یانه ؟ 
صبح روزبعد ( ء ژوئن ) همینکه پس ازمراجعت از طهران که 
برای‌کارهای شخصی آنجا رفته بودم بقلهك رسیدم قریب ساعت بازده 
ار باتلفون بمن‌خبر داده شد که شاه قریب ساعت ده ازار گ‌خادج 
شده معلوم یست بکجا رفته است . ازقرارمعلوم قریب ساعت نه و نیم 
قبل ازظهر مابین بعضی ازقراولان قصر نزديك دروازه حسوالی اداره 
گمركك نزاعی بوقوع رسیده وفریاد زدند که شهررا باید غارت کرد ۰ 
دسته جات سرباز آمده باین طرف و آن طرف شهر تاخت و تازنموده و 
درحین بهم خوردگی که ازاینکاربهم رسید شاه باعدهٌ معتبری ازعساکر 
که دوراورا محافظت مینمودند و با کلال لیاخوف ومسیو شاپشال که‌این 
طرف و آن طرف کالدکه بودند بطرف باغشاه که درمغرب شهر واقع 
است رفت. همینکه معلوم شد شاه کجا رفته نظم اعاده گردید ولی مردم 
بسیارمشوش ومضطرب بودند . 
بمجرد آنکه این‌اخباربهمن رسید درزرگنده بسفارت روس رفتم 
وچون مسیودوهارت ويك بسفارت آلمان رفته بود ومن منتظرمراجعت 
اوشدم . همینکه و ارد شد اظهار داشت که این اخبار کمی بعد ازساعت 
ده بوسیله‌تلفون باو رسید وازترتیبی که پیش آمده بود اظهار خوشنودی 
نمود چرا که تصور میکرد درباغشاه برای شاه وسایل امنیت بهتر از 
مر کزشهرموجود بود وامید داشت که شاه بزودی به‌نیاوران که در دامنةً 


کوه واقع‌است عزیمت خواهد نمود 1 











استبداد صغیر ۱۴۵ 





شهرطهران بکلی آرام بود. قزاقان در کو چه گردش کردهو باز ارها 
که ازمو قعیکه خرو ج‌شاه معلوم‌شد بسته بودند طرف ظهر باز گردیدند 
امالی بسیار مشوش بودند ازاینکه شاه پس از آن چه‌اقدامی خو اهدنمود 
وغیرمعلومی جریان مسئلةً سرحدی باشکالات وخوف های حکومت 
موقتی‌افزوده » در دن دوروزبعد مابین درباریان و وزراء وشاهزادگان و 
اعیان بسرعت ومته‌اقب هم گفتگوها ومذا کرات بعمل آمده وروز شنبه 
بعد ازظهر(ء ژوئن) وزیرامورخارجه ازسفیرروس ملاقات نموده پس 
ازمذا کر ات‌طولانی راجع بمسئلةٌ سرحدی باامیر بهادر جنگك صحبتی 
نموده نتیجه این شد که او فردا صبح آن روز از سفارت حارج 
گردید . 

مسیو دوهارت ويك‌مرا اطلا ع‌داد که مشیر الدو له‌اطمینا نات کافی از 

بابت امنیت امیر بهادر جنگ باوداده وبنا براين دلیل دیگری نبود برای 
آنکه اوزیاده‌برین در تحت‌بیرق روس خودرا محفوظ دارد . امیر بهادر- 
جنک فوراً بطرف قصرمراجعت نمود . 

بعد ازظهر۷ ژوئن کابینه آ خرالامر تشکیل گردیده » وزرای جدید 
بمجلس آمدند ولی چون مراسم معرفی آنها بطورمحرمانه بعمل آمد 
مسئلهة تشکیل‌دو لت‌بطورعموم برهمه معلوم‌نگردید . 

طرف مغرب هرمزمیرزا بقلهك آمده مرا اطلا ع داد که برادرش 
جلال‌الدو له ۱ وعلاءالدو له وسردارمنصورو عضدالملك را شاه دستگیر 


نموده ونیم ساعت پس از آن شخص دیگری آمد وهمان خبررا داده 


۱ - برظلا لسلطان 





۱۴ تلاش آزادی 

علاوه نمود که سه نفراز حبسیهایاو لی‌را درزیرغل و زنجیر کرده با کمال 
بی‌شر افتی با آنها رفتارشده‌است» هردو ازمن تحقیق‌نمودند که آیا برای 
استخلاص جلال | لدو له چنا نچه برای‌ناصر الماك اقدام نمودم کاری خو اهم 
کرد یانه ؟ 

من اظهارداشتم که موارد مختلف میباشد وبرای آنکه از بابت 
حلال‌الدو له مداخله بنمایم هیچ سبب وعلتی‌نداشته وجون ابنطورشهرت 
داشت که اودرانقلاب اخیرشر کت مهمی نموده بود این مسئله ممکن 
نبود ودرهرصورت دلیلی برای اينکه جان او در معرض خطر باشد در 
دست نیست ودرحقیقت هرمزمیرزا مسئلةً دستگیری برادرخود را ابتدا 
بطورشوخی بیان کرد. هردواینها اشاره نمودند که امکان دارد متحصنن 
قهراً داخل سفارتخانة شهرشوند و ازمن تحقیق نمودند دراینصورت چه 
قسم عمل خواهم کرد؟ صبح روزبعد دو نفرازغلامان معتمدبشهرفرستادم 
که درهای سفارت را بسته همانجا مواظب باشند وهر اه کسی بخواهد 
بست اختیارنماید باتلفون بمن‌خبررسانند . 

سپس معلوم گردید که شاه علاءالدوله وجلال‌الدوله و سردار 
منتصوروسایرین‌را بمقصر احضار نموده» ابتداء اینها میل باطاعت امراورا 
ننموده لیکن عضدالملك گفته است که اوحفظ جان‌آنهارا نظربمراسلة 
اطمینان بخشی که شاه بعنوان اوفرستاده ضمانت مینماید و علیهذا آنها 
قبولر فتن بحضورشاهر انمودند ودسته‌ای ازعسا کر تاباغشاه‌بهمراهی آنها 
رفته با نجا رسیدند. شاه آن سه نفری را که تصورمینموده محر کین عمدةٌ 
انقلاب برای اخحراج درباریان بوده‌اند توقیف نموده است . شفاعت 





استید ادصفیر ۱۴۷ 
عضدا لماك درحق آ نها بی نتیجه‌بود» او اظهارداشت که خو دراشر يك بخت 
محبوسین تحواهد نمود وعلیهذا درقصر توقف نمود . 

اینکه میگویند درباغشاه ودرموقع مسافرت بطرف مازندران 
بامحبو سین مذ کور بطورسخت رفتارشده ظاه را بکلی کذب است . 

هیچ گفتگوتی نیست که شاه‌کاملا حق داشت درمورد علاءالدو له 
و جلال‌الدو له سوءعظن جبردولی دستگیری‌سردار منصور اسیاب تعجب 
عموم گردید . این شخص سال گذشته مدیر کل تلگراف بود و از 
قراری که‌تصورمیشددر پلتيك مملکتی وتات فداشت مسودوهارت و تك 
مرا اطلاع داد نمیتواند حدس بزند دلیل دستگیری اویا آن دونفر چه 
بوده ؟ من بسفیر مذ کوراظهارداشتم که چون سردار منصور دارای نشان 
انگلیس است من خود را مجیورمی‌بینم باینکه از بابت بی‌احترامی که 
باوو ارد آمده تحقیق نمایم و لی فعلا پیشنهاد نمیکنم که برای تحقیق‌بيك 
طریقی فشار بیاورم که حمل بمداخلةً ازطرف من در مورداوشود. تا آن 
اندازه که از علاءا لسلطنه بمن مفهوم شده از قر ارمعلوم اودراطاقهای بالاس 
ان عضدالملك دراقدامات مهمه شر کت نموده ومسثلةٌ آمدن او قبل 
از ورود سایرین بر شاه اینطور ثابت نموده که محرك عمدة نقشه برضد 
شاه‌او بوده است . درانظارایر انیان‌داشتن نشان انگلیس البته بهعن حق 
میدهد که برای تحقیق تقصیر اوفشار آورم ولی چون اینکار باقدام برای 
استخللاص اوتعبیر خو اهد شد صلاح دانسته‌ام که از هراقدامی که صورتاً 


شببه بمداخله درامور داخحلی باشد احتراز نمایم ۰ 





۷۱۴۸ تلاش آزادی : 


۰ روزچهارشنبه صبح( ۰ ژوئن) اعضای‌انجمن بطرف محل 
اجتماع سابق خود که مسجد سپهسالار باشد هجوم آورده ودستة قراول 
قوی درمیدان تو پخانه چادر زده شب و روز در کشيك بودند و لی‌شهر 
بطور آرامی باقی بود و باز ارها یکی دو دفعه بطور موقت بسته شد و 
اقدامی که شاه برای خلع اسلحه و تفنگت مردم نموده بود موقوف شد 
وچنان مینمود که شاه در باغشاه که دستةً قراولان آنرا محافظت نموده 
وعده‌ای قوایءسا کر بادوعراده توبهای‌صحرائی آنجا بودندبهمین‌طور 
درعزم خود ثابت نبود. ازقرارمذ کور او دستگیری ومحاکمةً رسای 
عمدة ملی دا از قبیل تقی زاده و ملك‌المتکلمین و مستشارا لدو له و سید 
جمال را مطالبه نموده بود . ازطرف دیگرانجمن‌ها در نظرداشتند که از 
او درخواست نمایند بگذارد علاءالدوله و دو نفر از همراهان او که 
تحت نظر عدةزیادمستحفظن بماز ندر آن‌فرستاده شده بود ندبطهر ان‌عودت 
داده شده و از آنها محاکمه شود . 

طرف ظهر جمعه (۱۲ ژوئن ) شاه دستخطی بدست یکی از 
صاحیمنصبان داد تابهمر اهی سی نفر سر باز بمجلس و نزد وزرا رفته‌اعلام 
نمودند که هر گاه اجتماع"مسجد.ازهع امتفوق لشو نت بقرء فهرگه آنیاز| 
متفرق‌خواهد کرد. اگر چه این تهدید؛ اعمال‌و اجرای آن بهیچو جه‌صورت 
و قوع‌نمی‌یافت‌اما کافی‌بود. پس ازمذا کر ات‌محر مانة‌مختصری درحالیکه 
درهای مجلس مسدود بود دستة کو چکی ازاعضاء با رئیس مجلس در 
جلو آنها بطرف مسجد شتافته ازمردم استدعا نمودند بخانه‌های خود 
روند . پس ازاتمام‌نطق رئیس‌مجلس. تقی‌زاده نطقی‌نمود ۰ این‌سر کروة 





۱۳۹ ۳ ۲۳ 





بزر گ ازمردم ملتمس شد که بدون اینکه از جهات و اسباب اینکه 
چرا او موافقت آنها را لازم میداند درخو است رئّیس را قبول‌نمایند. 
مردم این درخواست را بطور آرامی اطاعت نموده و اعضای انجمنها 
شرو ع بخرو ح از مسجد کرده و اعلان بزر کی را که بموجب آن در 
دو ازده مورد شاه را بنقض قسم درحفظ مشروطیت معرفی کرده و بدیو ار 
چسپانیده بودند همراه‌بردند. علاءالسلطنه که بعد ازظهر بملاقات‌من آمد 
از نتایج مطلوبه خشنود مینمود و تصور میکرد که تامدتی امورات 
بيك طوری فیصله شده است . طرفداران مشروطیت چون تصور می- 
کردند که مجلس به آمال آنها خحیانت کرده بی‌اندازه افسرده‌حال بودند . 

بااین تفصیل بزودی مفهوم گردید که مظفریت ظاهری شاه‌عمقی 
نداشته و روزیکشنبه صبح (۱ شهرجاری) بازارها و دکاکین دوباره 
مسدود گردیده» معلوم شد که مخالفت هنوز بانتها نرسیده‌و سر کردگان 
هیجان ملی درفکر آن بودند چطور کشمکش را بوسایل موافق قوانین 
مشروطیت و بطورمسالمت خاتمه دهند. ازقرارمعلوم شاه‌با قلبی سخت 
حاضر ومهیای اقدامات شدید شده بود و از مخبر الدو له مبلغگزافی 
(۱۰۰۰۰ لیرا) گرفته و بواسطةٌ آن سعی داشت که از دادن اضافه حقوق 
بتابین‌ها و صاحبمنصبان آنها حسن خدمت و وفاداری آنها را بطلرف 
خودجلب نماید - روزی چهار قران به‌تابینها و پنجتران الی يك تومان 
بصاحیمنصبان اضافه شد و بعلاوه شرو ع نمودکه از طبقةٌ پست شهر 
تشکیل استعداد دیگری داده و باغ شاه را مبدل بيك اردوگاه منظم 
ومسلحی نماید ولی تا ظهرروز دوشنبه (۱۵ شهرجاری) کسی رادستگیر 


ننمودند . آنوقت سلیمان میرزا رئیس انجمن برادران درو ازه قزوین 





۱۵۰ تلاش آزادی 


وسایراعضای مهم آن گرفتار شدند . شخص اولی که یکی از مامورین 
وزارت جنگ است متهم شد باینکه از قورخانه تفنکگ و اسلحةٌ دیکر 
بیرون داده و ازقر ارمذ کورقرار بود برای محا کمه تسلیم دولت شود . 
در این احوال سر کردگان ملی تصمیم اتخاذ رويهةٌ مسالمت برای 
خود کرده و ازشاه استدعا نمودند که هیگتی مر کب از - نفر ازاعضای 
مجلس را بپذیرد و این هیثت قراربود یاد داشتی که حاکی از وفاداری 
سو گند شاه بر ای مشروطیت باشد باو عرضه داشته ازوی خو اهش‌نمایند 
که‌با مجلس موافقت نماید چراکه اگرغیر ازاین باشد نمایندگان ملت 
بوظایف ملی و مملکتی خود نمیتوانند عمل نمایند . شاه از پذیرفتن 
این‌هیشت سرباززده تابعد ازظهرسه شنبه (۱۶ ژون) پس از آنکه‌مطالب 
یاد داشت مذ کور را باصدای بلند خودش خواند جواب داد همین‌حالا 
نمی‌تواند جواب قطعی بدهد ولی مستمعین را متذکر نمود که قاجاربه ۱ 
ایرانرابقوة شمشیر بدست آورده‌ا ند و قصد او این است که آنرا بقو ةشمشیر 
حفظ نماید » . 
وقایع این روز ازسفارت انگلستان چنین مخابره شده است : 
«تلگراف مسترمارلین به سرادواردگری ۰ 
مورخه ۲۳ ژوئن ازطهران » 
تقریباً درساعت شش قبل ازظهرامروزشاه بیست نفرقزاق برای 
دستگیر نمودن هشت نفر" که درمسجد جنب مجلس بودند فرستاد . 





۱ کتاب آبی ص ۴۰۳ و ۴۱۳ 
۲ - این هشت تن عقصرسیاسی که شاه تبعید ]نها را از ایسران می‌خو است عبارت 


بود ند از : بقیه حاشیه درصفحه بعد 


اآ 





استبداد صغی ۱۵۱ 





تسلیم نمودن این اشخاص قبول نگردید و تیری هم از مجلس انداختند 
سپس جنک شرو ع شد و تا بحال هم مداومت دارد . عدة مقتو لن هم 
از قراری که میکو یند زیاد است ۱۰ شون شاه توب استه‌مال می‌نمایند . 

ایضاً تلگراف دیگر : 

«...قشون شاه‌مر دم را ازعمارت مجلس و مسجد حارج نمو ده‌و 
انجمن آذربایجان را منهدم نمودند . شاه سیدعبدالله وشیخ الرئیس و 
تقریبآده نفردیگر ازروسای مشروطه را دستگیر نموده است » ازبریگاد 
قزاق چهل نفرمقتول گردیده‌اند . عده مقتولین طرف مقابل ازقرار ی که 
میگویند خیلی کم است ... قانون نظامی درشهر اعلان‌گردیده نجمن‌ها 
متفر ق‌شدند.۲» 

و - نع ش کشتگان به حوض خانه مسجد سپه-الار انتقال یافت و شبانه درگاری 
ر يخته به گورستان حمل نو ند . (یکصدو پنجاه سال سلطنت ص ۱۳۸ ) 


۲ - بلافاصله پس از بمرادان عده‌ای به سفادت انگلیس متحصن شاد که از 


7نجمله تقی زاده و معاضدا للطنه پیر نیا بود ند . 





بقیه حاشیه ازصفحه قبل 

سلیمان خان میکده معاون سایق وزارت جنک که بسا مشروطه خواهان ادتباط 
محرمانه داشت از زدادخانكٌ قشون مقدادی اسلحه بهآنها رسانده بود . 

دو اطق درجةُ اول : سید جمال وملك المتکام‌ین ( که هر دو را محمد علی شاه 
به فواصل مختلف بعد از کودتا کشت ) . 

سه روز نامه نگاد درجه اول : میرزا جهانگیرخان صودا-رافیل » میرزاعلیا کبر 
خان دهخدا , و سید محمدرضا مساوات (اولی را شاه بعد از کودتاکشت) ۰ 

میرزا داودخان علی آبادی و بهاء) لواعخلین ۰ 

(مقا لهد کتر شیخ الاسلامی؛ راهنمای کتاب سال دهم شماره‌سوم) 





۱۵۲ تلاش آزادی 
سح( ۲ 


قعل آزادی عده‌ای ازدکا کین ساب ظلالسلطان 
: وعمارت مجلس هم درجزء انهاست- غارت 
شده‌است . بر ای دستگیر نمودن و کلاء کوشش 
میشود وعده‌ای از آنها که رئیس مجلس هم جزء آنهاست تابحال 
دستگیر شده | ند. دو نفر از محبوسین رادیروزدراردوی‌شاه طناب‌انداختند. 
به علاوة و کلاء» سی نفرازاشخاص دی‌کرمحیوس هستند . الحال ۲۰ 
سفارت پنجاه نفر متحصن اند . از ایالات خبری نیست و ظل‌السلطان 
(حاکم فارس ) می‌خو اهد خودرا ازاین هیجان حارج نماید .۱ 
باید گفته شود که طتاب انداخته شدکان » میرزا جهانگیرخان 
شیرازی مدیرصور اسر افیلوملكالمتکلمین حطیب شهیر بودند .۲ 
گویاموقع طناب انداختن» ملك خود را باعته و تقاضایی داشته 
است ولی صور اسرافیل به او نهیب زده گفته بود : 
ی خاقان " تقاضای رحم‌داشتن بیجاست . 
هردو تسلیم جلاد شدند . 





۱- کتاب آبی ص ۳۷۲۷ و۳۸۰ 

۳ - تاریخ مذروطه ایران ص ٩۵‏ 

۳ ام خاقان دخترامیر کبیر (ازعزة] لدو له خو اهر اصرا لدینشه) زن مظفر - 
الدین شاه ومادرمحمد علی شاه ود » درماه جمادی‌الاخز ۱۲۸۴ هر بر برچی زر ۳ 
و لیعهد باام‌خاقان گرفته شد وهفت شبا نه روزادامه داشت . 

(منتظلم ناصری) 

جد مادری محمدعلی‌شاه. میرذا تقی‌خان که جعد ها آمی و ۳۳۵۰ 

طفولیت دردستگاه قائم مقام تربیت شده «عمینکه میرزا تقی بز ر گت شدمیرز ای 


۶ 
بقیه حاشیه درصفحه بعد 





]ی افیل 
عنوان روز نام صور اسر 








۱۵۴ تلاش آزادی 


قتل این‌دو ؛,پس از جند روز متوالی آزاروشکنجه صورت گرفت. 
بقیه -اشیه از صفحه‌قبل 

دارالتظارء درب خانهٌ قائم مقام در طهر ان گردید وبیست و دو سال داشت که به 
حزاوه (مولدش در فراعان) آمده عیالی ازمنسوبان و اقوام خود از اعل حزاوء_ 
جان چان نام - گرفت و بعد پدرش احل و عیال و اولاد خود را با حرم خانهةً 
قائم مقام به آذربایجان برد.... میرزا تقی خان از عیال اولی عزاوه‌ای صاحب 
يك پس و سه دختر شد: پسرش میرزا احمد‌خان ساعدا لملك بود... سه نفراولاد 
ائات امیر , اولی سلطان خانم ( همس‌خان موّتمن ساعدالملك)» دختر دویر 
امیرزاده خانم ( همسر عزیز خان سردار کل ) ۰ دختن سیمی عذرا خانم که 
جوانمر گكث شد... 

عیال‌دومامیر کبیر: عز:ا لدو له خواحی بزر گک شاه بود , در اوابل صدارت 
و اتایکی, اورا به‌حباله نکاح آورده. و بعد از سه سال همه جا تا فین کاشان‌محشور 
و مأنوس بودند به حمه جهت. آزو دو دختی به وجود آمده, اولی رابه شاهزاده 
مود میرژا ظلالساطان ارشد اولاد ناصرالدین شاء دادند که جلال‌الدوله‌ازو 
بوجود آمد. دختردویمی امالخاقان بود که به مرحوم مظفیالدین شاه‌عق کرد ند 
که از وی سه اولاد به عمل آمد اولی خاقان که در ظفولیت فوت کرد , وو ۱ 
شاه مخلوع محمد علی شا» بود ۰ سیمی عیال عبدالحسین میرزا فرما نفرما که او 
حم بعدها ملقب به عزةالدو له شد» ( تاریخ عراق عم تصحیح منسوچهر ستود, / 
فرحنك ابران زمین, ۱۴ ص ۴۵) . 

بنده, در آسیای حفت سنگه» ضمن عوامل زیادی که در باب نکیت‌امیر کبیر 
برشمرده‌ام» گفقه‌ام که من يك عامل معتوی دا هم دخیل می‌دانم » گو اینتکه با 
هیچ يك از مواذین سنجش تاریخی جور نمی آید. 

عقيدة دید اینست که اهر کییر ددین‌قضایا يك انتقام هم پس داده‌است.. 
امیر کییی پسی آشیزی بود که خط و دبطی بهم رساند و ارپایش قاثم مقام او را 
پرو بال‌داد ودرجوانی دامادش کرد وجان‌جان‌خانم دابراش در فت ۰ اما کار امیر 
بالا گرفت و به‌پیشکاری و لیعهد وامارت نظام آذربایجان دسید وه یقهٌ پیراهنش 
اک که ووسراز رکه ناصر‌الدین شاه دا برتخت 
نشاند. رختخواب خود را جدا کرد و «دمش را به دم بزد کات کره زد» و با 

بقیه‌حاشیه در صفحه بمد 





استبهادصفیر ۱۵ 





روزپنجم آنهارا در کنارحوض باع شاه برده باحضورمحمدعلی‌شاه با 


دقَیهٌ حاشیه ازصفحه‌قیل 

عوةا لدو له ازدو اج کرد... ازین‌وقت دیکی امیر ازخانوادة قدیمی‌خود برید.عوام 
ضربا لمعلی دار ند و گویند « کم آدمی هست که روی داغ کندم بنه‌یند و ... نش 
نخزد». این آشپز زاده پس اذاینکه «ذیر سرش برز شد » , حنکام صدارت از 
زن اول خود جدا شد (امیر کبیر و ایران آدمیت ص ۰ ) و گرمی او بازن دوم 
جندان شد که بمب از آن هیک صحبتی از زد اولش نیست . 

ما می‌دانیم که «هرانتقامی در آن دنیا باشد» انتقام ذن وشوهری درهمین 
دنیاست». بنا براین گمان کنم. امیردر واقمة باغ فین کاشان يك‌انتقام خانواد کی 
هم پسی داده است! 

نوشته‌اند «یکسال قبل از واقعهٌ فین» امیر کبیر در ر کاب ناصرالدین‌شاه 
باجلال و عظمت ذیاد از دراه عراق , سفی اصفهان را اختیار فرموده و در واقع 
در اصفهان اساس اعدام و انهدام امی اتابك را قرار دادند , خلاصه همان سفر؛ 
اردوی عمایونی از خالك عراق عبود نمود, در ورود به فراهان» امیر کبیر از 
اردو باجمعی سوار شده, به حز‌اوه رفته, به خانه پدری وارد شده و قدری گردش 
آکرده : بعد از تامل بسیار در وسط حیاط دهاتیک» يك سمت آن عمارت و سمت 
دک در روی سکوی وی نهسته, قلیان خواست. عبدا لحسین خان قلیا نی آودد» 
مدتی به فک فرو رفته و با احدی حرف نزد » بعد از ساعتی برخاسته سواد 
شده به اردو مراجعت کردند» (تاریخ عراق عجم ص 4۴۷) . 

من گمات کنم» درین‌جا» جناب امین خاطره ازدواح با جان جان خانمو 
ایام خرد سالی را به‌خاطر می آورده ات حمقول آن نویسنده بزر گک شده بود 
که گفته بود «سرزمینی که آدم دد | نجا متولد شده است بهترین سرزمین‌هاست ۰ 
بشرطآ نکهآدم مجبور نباشد دوباره درآ نجا زندگی کند!». 

بهرحال» دمسن اولی امیر» یعنی‌جان جان خانم بعد از مرگ امیرسالها 
مجرد زیست «تادرسال ۱۲۸۵ با دختر بزر کش سلطان خانم به زیارت که معظمه 
مشرف شده بسد مرحوم شد. ولی عزةا لدو له چون شاهزادة جوان وخواهی شاه‌بود! 
به چندین نفر اذ اعاظم همسری اختیاد کرد : بعد از امیی به میرزا کاظم خان 
آفاتان مداخ (رف ال کنبی6: داز ان به مین لملک: 
پس از آن به یحیی‌خان مشیرالدو لهو... در سال ۱۳۲۸ق درطهران وفات کرد.» 

(تاریخ عراق عجم ص ۴۴۰ ).۰ 





۱۶ تلاش [زادی 

طناب هر دور اخفه کردند و تازه به این اکتفا ننموده قزاقهابادشنه وخنجر 
شکم این دو نفرمرد آزاده را پاره کردند . ۰ . میگویند محمد علی میرزا 
بحد ازاین فاجعهٌ خونین باد به بروت انداخته درموقع تاهار گفته بود : 
آیا مشهدی باقر بقال ( نمايندة صنف بقال درمجلس ) و کیل زور کی 
بمجلس اجازه میدهد شاه مملکت ناهارصرف کند یاخیر ؟ سپس قَهقهةً 
خنده را سرداده دود . 

بعد از این جریان » این تلکّراف‌را محمد علی‌شاه به روحانیون 
تبر یز مخابره کرده‌بود : 

» جناب مستطاب شر بعتمدار آقا میرهاشم آقا سلئمه الله تعالی - 
با کمال قدرت فتح کردم » مفسدین را تمام گرفتار کردم 3 سید عبدالله 
[ بغبهانی ] را بکربلافرستادم » سید محمد [ طباطبای ] را بخراسان » 
ملالمتکلمی ومیرز اجهانگیر | سیاست کردم »مقسدین تماما محبوس۱ 
تقویت بخو اهید حاضرم » منتظر جواب هستم . جنابان حج الاسلام 
سامهم الّه را احوال پرسم . همین‌تلگراف را بایشان نشان دهید . 

«محمدعلی‌شاه» 

٩‏ چقدر شباهت دادد عبادت این‌تلگر اف با عبارت‌اعلاميةً معروف آشودبا نی پال 
دد حدود ۶۵۰ سال پیش‌از میلاد که در یکی گفته بود : «من از شهر های عیلام آناندازه 
ویران کردم که بر ای گذشتن از نها اک اه وپیست و پنج دوز وقت الازم ااست» همه جا تمک 
وخار اقشا ندم ... مردم آن سرزء‌ین دا اززن ومرو با اسب و قاطر و الاغ و گله‌های چاد با بان 
کوچك و بزرك که شمار نها از دسته‌های ملخ فز ون تر بود به غنیمت گر فتم » وخاك شوش و 
ومادا کتو و هلعماش وشهر های دیگررا به]شور کشیدم... با نگ آدمیز اد و اثر بای گله‌ها و 
چهار پا یان و نغمةً شادی دا ازمز ارع برا نداختم و بهآهوان وخران وجا نوران وحشی اجازه 
دادم که به‌آزادی در آن سرزمین به‌چرا پرداز ند» ( ویل دورانت » مشرق- گاهوادخ تمدن 
ص ۱د۴) ودد جای د گر گفته بود : .۰ . تمام سر کر دگان را که رن خروج کرد‌ند پوست 
کندم . و با پبوست نان ستو نی دا پوشاندم , و پاره‌ای از آنان را ءیان دیوار گذاشتم 
و بعضی دیگردا بیخ کشیدم و در آخرکاد اضافه میکند ۰ راهم این کارهاء ما یشادوی 
خدا بان بزرك دا فر اهم ساختم » (همان کتاب ص ۰۴۳ 

واقاً باید کت که «در زیر این‌آسمان پرستاده » هیچ چیز تازه نیت » 





استبدادصفیر ۱۵۷ 





نوشته اند که بیش از ۵۰ نفر قزاق دراین‌جنگت شر کت‌نداشت . ازین 
9۵۶ تفر کشته شد یا بر اثر زخم مرد که من جمله دو نفر صاحب 
منصب جزء آن عده بود» ۳۵ نفرقزاق وه فرصاحب منصب به‌سختی 
مجرو ح شده بودند . 

غوغای توپ بستن مجلس وحبس وزجر آزادیخواهان ۱ وقتل 
آنان درباغشاه ومظالم قزاق روسی»چیزی‌نیست که بتوان دراین مختصر 
از آن بحث کرد » فقط باید کفت آنچه که مشیرالدوله از آن میترسید 
وبارها بر ای‌عدم‌وقو ع آن رل‌میانجی‌را بازی‌می کرد پیش آمده بود . 

بعد از کودتای محمد علی شاه.همهةٌ احرار و آزادگان و اشخاص 
منورالفکر ببا غ شاه کشانده شدند و بسیاری بقتل آمدند که جریان آن‌را 
باید در تو ار یخ خواند . بطوریکه آقای داود پیرنیا فرزند مشیر الدو له 
اظهارمیدارد: درین‌قضایا» سر باز ان‌امیر به‌ادر مشیر الدو له ومقتمن الملك 
را نیز بباغ‌شاه کشانده بودند وحتی دستورطناب انداختن آنان نیز 
داده شده بود » ولی عضدالملك شیخ قاجار خود را بباغ شاه رسانده 
به محمد علی شاه گفت: مشیر الدوله داماد من است » ۲ چطور دستور 
میدهی اورا طناب بینداز ند ؟ و سپس خود يك شب در باغ شاه برابر 
چادر توقیفگاه مشیر الدو له خوابید تا موفق به نجات دادن او ازبا غ‌شاه 
شد . این جریان خود دلیل براین است که مرحوم مشیرالدوله در 
مذا کرات خود با محمد علی شاه همه جا جانب مردم را داشته است 
وهمین عوامل موجب "بغض محمد علی شاه شده بودکه‌کار را تابدینجا 
و 

۱ - مرحوم حکیم| لملك روایت میکرد که « به چشم خود دیدم که سر ازی دیش 


سفید طباطباثی دا گرفته می کشید و با مشت برسروصورت اوه‌یزد 6 
۲ دد باب این بستگی خانوادگی بدا سخن خواهیمگفت . 





۱۵۸ تلاش [زادی 
سید سس( سس «__ 


يك روز بعد ازتوپ بستن مجلس » توپخانه به تخریب خحانةً 
ظهیر الدو له - که روز واقعه از آنجا به قزاقان تیر اندازی کرده بودند - 
پرداخت ۰۱ ظهیر الدوله (صفا) بعد از اين واقعه چه وش گفته 
و 
بءرض شاه رسان ای صیا ز قول صفا 
که ای شه:شه دوران و جانشین کیان 
گر بعرض حضور تو نا رسانده کسی 
57 ند وه تماتت در ات ۳ 
نخست چونکه شودسیز,لاغراست و :نك 
چانکه می فیسته‌ند "زارع و دهقانا 
بدای مصلحت دهقنت؛: یله سازد 
کله به من‌رعة کد خدای ده ۰ چویان 
لکد کنند وچی ند[ نچه گندم وسیزه‌است 
چنانکه بائرو دار شود همه یکسان 
چو بکذرد دوسه‌د وزی‌از آن,عمان کندم 
بروید اذ نو وس‌سبن زان شود بستان 
ستبر پنجه زند , حفت سنیل آرد بار 


چنانکه وعده نموده خدای در قر آن 





مب ملب چاده خی را 
ز بعد بندگکی قرنهای بی پابان 

چو سس زخاك بر آودد » امی فرمودی 
به مردمی حمه اهریمنات ید ایمان 


۱ - حکومت تزار ومحمد علی میرزا ص ٩۳‏ 





استیدادصفیر ۱۵۹ 





که خاله مجلی وسجد همی دهندبیاد 

کشند میدم مظلوم دا ذ پیرو جوان 
به‌يك‌اشاره که‌ازذروی خواهش نفس‌است 

خرا ب کشت سی خانه های بی‌گنهان 


دی زک ی ال ملت 
بهوش باش که رویا ندش خدای جهات 
خراب کردی اگرخانه ای ذ بی‌گنهی 
چسارت است اگرخانه‌ات شود ویران 
کی ال قبر الیق بسب که ان طا 
عزارذدع بود فی‌المثل به حیث مکان 
ولی به مملکت ما تو چون شهنشاهی 
ترا بود به مثل خانه کشود ایران 
خراب گردد وویران » تومرده یاژ نده 
بعول عام ۰ کشیدم برات خط و نشان 
زبان"درازی شد خسروا ببخش مرا 
بکن حرچه دات خواست,خانه آبادان 
معروف است » پس از آنکه خانة ظهیرالدوله بمباران شد » 
صاحب منصبان روس ازترس اينکه مبادا خانواده ظهیر الدوله موقع 
خروج ازخانه چیزی از نفایس خود را همراه بر ند آنهارا مجبور کردند 


بدون جادرو برهنه بو سیل‌نر دبان به پشت‌بام خانه رفته فرار کنند. همسر 


ظهیر الدو له پس ازاین ماجرا ابن قطعه را شروده بود . 





۹ 





۱۶۰ تلاش آزادی 





پرحته کی شدم بس بام خانه 
ندارم شکوه ای ار این زمانته 
که گردد آفتاب از چرت کگردون 


برحثه روز و شب در کوه و حامون 





۷ 


باژ کت آزادی 


و 
مشیرا لدو له 
این خط جاده که هحرا وشته‌اند 
بار ان رفته با قلم پا وشته‌ا ند 
وا ین‌سنگ قبرهاهمه‌سر بسته نامه‌هاست 
کز آخرت به مردم ونیا نوشته| ند 
(صائب) 


يك سال تهران آشفته بود و محمدعلی شاه درفکر قلع وقمح 
مخالفان ومشروطه طلبان بود .۱ مر کزمقاومت از تهران به شهرستانها 
منتقل‌شد . درتبریز واصفهان و کیلان‌سه نقطةً بزرک‌اتکاء برای‌مشروطه- 
خواهان پدید آمد . 

در آذربایجان رحیم خان با مشروطه خواهان جنگهای 
خحونین کرد او با پا نصدسو ار تبر یزرا گشود. کار به جنکت‌های‌خیا با نی کشید 
ودرهمین جنگها بود که دوتن سربازان فداکار مشروطیت » ستار خان 





- مرحوم ملكا لشعر اء بهار » مستزاد معروف خود را درهمین دوزها گفته بود: 


با شه ایران ذ آزادی سخن گفتن خطاست کادایران با خداست 
مذهب ضاهنته ایسران ز مذهبها جسداست کار ایران با خداست 
شاه مست و میرهست و شحنه مست وشیخ همست مملکت رفته ز دست 
زین سیه مستان بهرسو فتنه و غوغا بیاست کادایر ان با خداست 
هر دم از دربای استبداد آید بر فراز موجهای جانگداز 


زر بسن تلاطم کشتسی ملت بگر داب بلاست کار ابر ان با خداست 


(سردارملی) و باقرعان (سالارملی) در خشیدند و کارستار خان‌به آ نجارسید 
که شاه بر ای سرستارخان سه هزاررو بل جایزه تعیین کرده بود.سواران 
رحیم خان درا کتبر ۱۹۰۸ (شو ال ۱۳۲۰) از تبریز رانده شدند و چندی 
بعد کليةٌ املاك شاه و خان-وادة او در آذربایجان مصادره شد ۱ اما در 
همین اوان بود که خبرورود قشون روس به سرحد آذر بایجان درطهران 
منعشر کر دید و قون روس در ۳ ماه مه به تبریز و ارد شد و کار چندان 
تنگ‌شد که آزادیخواهان ناچار به شهرستانها (رشت و اصفهان) تلگراف 
کردند تا اهالی‌راه مسالمت پیش گرفته مخاصمت را تركك و با شاه از 
درااشتی در آنند .۲ 

اما در اصفهان به این تلگراف توجه نشد و معلوم شد که آزادی- 
خواهان تحت فشار قرار گرفته‌اند » ازینجهت خوانین بختیاری در 
اصفهان‌قر ارمقاومت گذاشتند. کیفیت وقایح تبریزدرین سالهاچنین است: 
«ازطرف محه‌دعلیشاه عین‌الدو له و ولی خان‌سپهدار با قشون آراسته 
برای سر کوبی آذربایجان فرستاه شد » این قشون در بلندی های باغ 
صاحب دیوان مشرف بشهر تبریز موضع گرفتند . 

این قشون سه‌ماد بهمین منوال بود و هیچ اقدامی تمر کز نیافت» 
اول ماه محرم‌فرمان عین‌الدو له صادرشد » اطر اف شهر تبر یزدرمحاصره 
در آمد» راه خوار بار بشهر مسدود گردید. اهالی‌تبر یزدر قحطی و گرسنگی 
تحمل نمود ند و لی‌تسلیم نشدند . 

۱- اقلاب مشروطیت ایران » ص ۴4 

۲ -کتاب آنبی ج۲ ص 1۸ و ۵۰ 








عبدا) لمجیدمیر ذ اعین| لدو له 


۶۴ تلاش آزادی 
هی سس ص۳۳ 


درروز هشتم عاشورا درتبریز و تهران شایع شد قشون روس 
بعنوان اين که تبعةٌ او دست بگریبان گرسنگی و تلف خواهند شدوارد 
تبر یزمیشو ند وشایع شد آقای تقی‌زاده در تلگر اف خانه با محمدعلیشاه 
و اردمذا کره شدند که امالی آذر بایجان بهرسختی و دشواری حاضر ند 
تن دردهند ولی راضی نیستند قشون اجنبی بشهرشان داخل شود » شاه 
این را تصدیی تمود و اظهار بی‌اطلاعی و تأسف کرد که چنین در - 
خحواستی ازدو لت روس نشده بوده » عین‌الدو له که تا ایسن لحظه‌بهیچج 
وجه اقدام‌حملهةً قشون را بشهر تبر یز نمی نمود » روز نهم‌عاشورا با ولی- 
خان‌سپهدار روی تبه‌های با غ صاحب دیوان آمده سر کرده‌های قشونی 
را احضار ونقشة حملةّ بشهر تنظیم یافت که در صبح عاشورا توپخانه 
مشغول‌عملیات شود.پیاده نظام‌از طرف شمال شهر به‌شش کلان و بکوچه 
ومحلات شهر حمله‌ور» سو ار نظام وسواران سنجابی قسمت جنوب شهر 
را در نظر گرفته کو چه باغات و میدان صاحب الامررا متصرف شدند. 

صبح عاشوراست » مطابق نقشة قبلی قشون بحال آماده‌باش 
در آمده » عین‌الدو له و سیهدار از باغ خارج شدند» سپهدار سوار 
درشکه شد و بجای نامعلوم رفت۱» عین‌الدو له بمحل‌قشون وارد شد و 
پس ازبازرسی امرداد قالیچه انداعتند . گفتند نماز عاشورا لازم است 
بخوانند تا بعد دستور بورش دهند » نماز عاشوراکه نیمساعت وقت 
لازم داشت پنج ساعت ونیم بطول انجامید » مقارن ظهربه عین الدوله 
خبر ورود قشون بشهر داده شد و نماز عین الدوله هم باتمام رسید » 
ژنرال‌های روسی نقة الاسلام بادو نفردیگر را بدار زدند و به عین‌الدو له 
امر مرحصی قشون داده شد » قشون بمحل‌های خود رفتند » )۲ 


۱-ظاهرآ بعد ازیی جریان یه فکرهمکاری باملیون افتاده است 
۳- یکصد و پنجاه سال سلطنت : ص ۱۳۰ 





توضیح لازم 
در صفحة ۱۶۴۶ مطالبی که در باب قةالاسلام نقل شده وگ 
نیست و قتل اودر ۱۳۳۰ بوده‌است ۰ در باب‌سپهدار هم تأمل بایدکرد. 








باز گشت آزادی ۱۶۵ 





درینجا باز کو کردن بعضی ازوقایع لازم است . 
ازطرف محمد علیشاه اقبال الدو له کاشی به 


ادضاع اصفهان ت 
ع‌ حکومت اصفهان منصوب شده بود » حاح آقا 


نوراللّه و سید حسن مدرس وجمعی دیگراز آزادیخواهان انجمن سری 
تشک داده خحود رابرای مبارژه با استبداد آماده مینمودند » در شعبان 


۱۳۳۹ سردار اسعد (حاج علی قلی خان) که از ارو با آمده بود ۲ با 


۱ - درینجا با ید گفته شود که مرحوم معاضدالسلطنه پير نیا درتحریك و تشویق 
سردار اسعد به آمدن یه اير ان و کمك به‌مجاهدین بیار مق ثر بوده است . معاضد | لسلطنه در 
کود تای محمد علی شاه جزء گادد محا فند مجاهدان درمجلس ود و پس از سقوط مجلی به 
ارو با فر ار کرد و. درآنجا سرداراسعد دا به آمدن به ایران تشویق کرد . 

مرحوم قزوینیدد وفیات معاصر ان ضمن شرح‌حال سردار اسعد می و یسد: 

و تو لد سر داراسعد درسال هزارودویست و هفداد وجهارقمری بوده است وی فا تش 
ددهفتم محرم‌سنة دز اروسیصد وسی‌وشش در سن شصت‌و دوسا لگی|تفاق افتاده» سرداراسعد 
مرحوم » ازسه چهارسال قبل ازفوت خود ازقوة بصر محروم و دراواخر عمر مفلوح شده 
بوه و ازخانه بیرون نمیآمد . منآن‌مرحوم را خوب میشناختم و درتمام مدت اقامت او در 
پار یس » هفتد‌ای دو ه مرتبه اورا می‌دیدم و غالباً موضوع صحبت ما از تادیخ بود زبرا 
که او بتار بخ بیارعلاقه داشت و بعدها دیدم که درتاریخ ایل بختیاری بامر و به تثویق او 
معرحوم میرز | عبدا لحسین خان ملك المورخین نوادة مرحوم لانا لملك سپهر کتاب نبا 
میسوطی جمع کرده که درطهسران بطبع رسیده است . بعلاوه بتشویق و دستور او کتا بهای 
بیاری ازز با نهای خارجه بفادسی تررجمه شده مثل سفر نام شرلی و تاور یه و مجلداتکتب 
آبی انگلیسی داجع بایران . بدستور او عده‌ای از جوانان بختیادی برای تحصیل بخادجه 
روانه شده‌اند , 


بقیه ورحا شیه صفحٌ بعد 





تلاش آزادی 


دا یی ۳۳۳ 


حاج آقا نورالله ملاقات کرد وقر ارها گذاشته شد و چون در همین اوان 
صمصام | لسلطنه ازحکومت بختیاری‌معزول و سردارظفر بجایش‌منصوب 





بقیه پاورقی از صفحه قبل 

مرحوم سردار امعد مظهر اخلاق حسنه بود که برای روسا و زعمای قوملازم است. 
یکی‌ازدوزها که »ن(قز و ینی)ددمنزل آن‌عرحومدر پار یی بودم وعرحومءعاضد | للطنه(میر زاس 
ابو ا لحسنخان پیر نیا ازو کلای دود اول مجلس شور ایعای) در اواخر استبداد صغیر ببا: یس 
آمدء بود که اودا تشویق وتحريك برفتن ایران و تهیاً قدمات حملاةً به تهر ان نعاید ذز در 
آنجا بود و باهم در این مقو له صحبتهای مفصل میکرد ند و گویا مرحوم سرداراهعد زن 
حرارتی راکه باید و شاید بر ای این‌عز مت و رها کردن بهترین ز ندگی راحتی که در پاریس 
داشت و رفتن ددبی مقصودی که عاقبتش معلوم نبود چه خواهد شد ازخوه نشان نمی‌داد . 
يك مر تبه دیدم که ءرحوم دکتر لطیف گیلانی (یکی ازشاگرد های طب بود و با 
اغلب اعیان ایرانی که در پار یس عبودمیکرو ند عراوده داشت وچون مردی بسیارسلیم! لنفس 
و راست کردار و راست"فتاد بود و قیافاةً بسیار زذشت و لی بسیار جذاب و مطبوع داشت‌همه 
اودا دوست می‌داشتند و ءرحوم سرداراسعد نیز باو محبت میورزید) که درآن مجلی حضور 
داشت بغتة" آثار نها یت غضب درصور تش بیدا شد و باچشمهای سرخ ور گهایگردن منتفخ وعف 
بر دهان رو برداراسعد مرحوم کرد و گفت تو چطورراضی میدوی که اینجا در پار یس مشغول 
گردش و تفریح باشی و »ءحمدعلی میرزا (با چند دشنام در "يك درحق او) ایرانیان دا در 
تهر ان شکم پاره کند و طناب بیندازد و مردم را توی چاه ز نده زنده دفن کند ٩‏ هیچ 
خجالت نمیکشی ٩‏ هیچ عاطفه نداری ٩‏ و بسیاری ازعبارات دیگر آزهمین قبیل که اکنون 

بخاطرم نما نده است ۰ و همه را با لفظ «تو» خطاب میکرد نه بلقظ و«شما» . 
من ددجای خود خدك شدم و فوق العاده ازاین نوع مخاطبه شرم زده ومضطرب 
گشتم و نیز برای د کتر اطیف بسیارمشوش شدم و منتظر بودم که مرحوم سرداراسعد یا یکی‌از 
آ نهمه اقارب و خویشاو ندان متعدد بختیاری او که همه ندسته با ایستاده حضورد اشتند باو 
دا مه‌ای يز نند و لی با نهایت تعجب دیدم که عرحوم سرد اراسعد تعام این سخنان راشنید و 


اصلا و ابداً ] ارغخب یا حتی ادنی تا ثرو تغییرحافتی ددچهر هاش بوجه من لو جوه‌مطلقاً و 
بقیه‌دد پا ورقی صفحه بعد 





تلاش آ زادی ۱۶۷ 


السلطنه نیز به اشارة سید احمد نوربخش دهکردی مراد ومرشدش به 
این همکاری آماده‌گردید . 

درهمین اوقات‌خبررسید که محمدولی خحان سیهسالار تنکابنی نیز 
در رشت اردوی مفصلی از مجاهدین گیلان و تنکابن تشکیل‌داده و آمادة 
حملهٌ به توران است . 

این خبرها موجب دلگرمی خوانین شد و قشون ضرغام السلطنه 
ازبا غ ابریشم و ارد دستگردچنار» يك‌فرسخی اصفهان شدند . 

مجاهدین شهر به رهبری حاج آقا نورالّه » درشب هشتم ذیحجه 
+۱۳۲۷ مسجد شاه را اشغال کردند » روذنهم ذی‌حجه مجاهدین بختیاری 
به سرزکرداگی ضرغام‌السلطنه از پل چوبی گذشته و ارد مسجد شدند »از 


طرف سربازان دو لتی به مسجد شاه تیر اندازی شد ۰ 





پاورقی ازصفحا قبل 
اصلا خلاهر نشد وهمچنان در نهایت آرامی و سکون و تمدك نفی با قیافا نجیب خود روی 
صندلی شته» اند کی چدمهای خو درا بطرف پائین ) نداخت-کان لیم یکن شیثاً مذ کودا و 
همچنین تمام خو یشاو ندان او بمتا مت او ۰ 

من 7 نوقت دا نست که 7 زجه ما شنیده و خواندء بود دم 4-۲ یکی ازشرایط اساسی 
رباست واقء‌ی و سیادت حقیقی حلم و تحمل و بردباری است معذی آن چیست وحکابا دی 
از این قبیلها که درخصوص حام احنف بن قیس تمیمی و ا«ثال او در کتب توادیخ و ادبات 
خوانده بودیم بکلی راست و درست بسوده ات له افسانه و ساختگی , رحهةالله علیه رحمة 


واسعه 6 , 





۱۶۸ تلاش آزادی 





ضرغام لسلطنه سخت‌عصبانی‌شد و باکسب اجازه از علماجنگک‌را 
آغاز کرد و دوازده نفر ازبرادران و خان زادگان بختیاری را بتعداد 
دو ازده امام انتخاب و دستورشرو ع جنک را صادرنمود . 
از جمله پسرش ابو القاسم خان بود که دراین جنکت و فتح‌اصفهان 
رشادت‌هائی کرد که هنوزهم درخاطرة اهالی اصفهان باقی مانده‌است. 
بختیاریان تمام نقاط اطراف میدان شاه اصفهان را از تصرف سربازان 
ملایری و جلالی خارج و مجددا شرو ع به تیراندازای نمودند. همین 
موقع بودکه ابوالقاسم خان پیشانی یکنفر توپچی را مدف گلوله قراد 
داد بطوریکه ازبالای عالی قاپوبزیر افتاد و توپچی دوم را هم که بجای 
او قرار گرفت بازازپا در آورد و بلافاصله صدای توپ بکلی قطع شد و 
تا ظهر نیز بیشتر طول نکشید که اغلب نقاط حساس شهروادارات دولتی 
بدست همین چند نفرسواران بختیاری افتاد وشب آنروزهم اقبال‌الدو له 
و همراهان اجباراً بکنسو لگری پناهنده شدند و روز بعد نیزاصفهان 
بطور کلی بتصرف ضرغام السلطنه در آمد . 
(اقبال الدوله با لباس زنانه به قنسولگری رفته بود) . 
پس از آنکه شهر اصفهان اشغال شد و آب‌ها از آسیاها افتاد روز 
دوازدهم ذیحجه صمصامالسلطنه باپا نصدنفرسو ار بختیاری بدونمعارض 
وهیچگونه زحمتی و ارد اصفهان گر دید. درهمین موقع حاجی‌علیقلیخان 
سرداراسعد باتفاق مرتضی قلیخان پسرصمصام| لسلطنه که باعزمی راسخ 
درامررمشروطیت ازاروپا وارد شده و در خوزستان با شیخ خزعل نیز 
ملاقات کرده بود از راه بختیاری با عده‌ای سوارتازه نفس باصنهان 





باز گشت آزادی ۱۶۹ 


ورود مود . 

سرداراسعد چون اوضاع را مناسب بافت از همان ساعت بفکر 
حر کت بطهر ان افتاد و صمصام السلطنه برادر خود را بمتظور مراقبت 
ازعملیات احتمالی ضرغام السلطنه بسه ماندن در اصفهان وحکومت دد 
آنجا وادارنمود وزبدة ازسواران بختیاری را دراختیار گرفت و درغرة 
جمادی الاول سال ۱۳۲۷ هجری قمزی بطرت طهزان حر کت کرد 

قوای دو لتی یعنی مستیدین هم عده‌ای در آذربایجان و عده‌ای 
دررشت و گیلان با مشروطه طلبان مشغول نبرد بودند . عده‌ای هم که 
آمیخته با سواران بختیاری بودند بس رکردگی سردار معتضد باتعدادی 
توپ باتفاق امیرمفخم وسردارجنکت وسردار ظفروسردار اشجعبسمت 
قم و کاشان برای جلو گیری از نیروی مشروطه در حرکت بودند و 
مأموریت‌هم داشتند که صمصام| لسلطنه و ضرغام السلطنه راگر فته‌مغلولا 
۱۳7 

شاعرقمی تندری درین باره‌گفته بود : 

سرداد ز ری آمده ضرغام بگیرد 
مأمور زشه گشت که صمصام بگیرد 
ما داس ندیدیم که صمصام رد 
روبه نشنیدیم که ضرغام بگیرد 

قوای بختیاری به سر کردگی سرداد اسعد وعموزادگان منجمله 

عزی الّه حان پسررضا قلیخان ایلیگی و محمد جوادخان منتظم الدوله 


پسر اسفندیارخان و محمد تقی حان ضیاء السلطان پسرخودش و جند نفر 








۱۷۰ تلاش آزادی 





دیگر ازروسای بختیاری‌ما نندحاجی ابو الفتح احمدخسروی بطرف‌طهر ان 
رهسپارشدند و دربین راه تا نزدیکی طهر ان‌نیزبه مانعی برخوردنکردند 
زیرا قوای دولتی را که بسر کردگی سردار معتضد بطرف قم درحر کت 
بودند و همچنین سواران امیرمفخم هم که بکاشان رسیده بودند بعلل و 
جهات خاصی-از آنجمله که باور کرده بودند قوای سرداراسعد به 
اصفهان مراجعت میکند- آنها نیز بسرعت بطرف طهران عقب نشینی 
تج دید 
قبلا نیز یوسف خان امیرمجاهد که با برادرش سردار اسعد از 
ارو پاوارد شده بود ازطریق اراك وقم مأموریت یافته بودکه پیغام سردار 
اسعد را به سردارظفر و امیرمفخم و سایرخوانین بختیاری که درحدمت 
محمدعلیشاه بودندبرساند که چونمشروطیت حتمی‌است حتی‌الامکان از 
تماس‌باقوای بختیاری که از اصفهان پیش‌می آیندخودداری نمایند وازهر 
گو نه‌تصادمی اجتناب‌ورز ند. این بود که‌قو ای‌بختیاری تا نز دیکیهای‌تهر ان 
پامانعی برخورد نکرد و حتی سردار ظفر و سردار اشجع هم که جزو 
قوای دولتی اعزامی ازمر کز بودند ازبین راه بطرف اصفهان و بختیاری 
رهسپارشدند .۱ 
در همین حال اردوی محمد ولی خحان تنکابنی 
ادضاع کیلان نیز از رشت به تهران حر کت کرد و محمد- 
علی شاه » پس از آنکه ازحرکت او خبردار 
شد » تلگرافی بدین شرح به سپهدار مخابره نمود : 
«محمد و لی » محض فوق نمك بحرامی تو به دولت » ترا از 


۱ خلاصه از تاد یخ بختیادی سرهنک اوژن 





باز گشت آزادی 2 





شوّونات دولتی خار ج » و املاك ترا حالصه نمودیم . 
از باغشاه » محمد علیشاه» 

محمد ولی خان هم درجواب چنین تلگراف کرد . 

«باغشاه » الحمدلته که ازین ننکك خار ج شدم » و در املالك من 
هم هیچ کس قدرت دخالت نخو اهدداشت » ۱. 

سپهداریکی دو مورد خو استه بود سستی نشان دهد ۲ و لی ظاهراً 
همراهان قفقازی و مشاوران او مانع شده بودند » بدینجهت سپاهیان 
او ازقزوین گذشته به طرف طهران راه افتادند . 

قو ای‌سر د ار اسعد بسرعت پیش می آمد و پس از تصرف قم بح ر کت 
خحود ادامه داد و تاحوالی تهران هم با هیچکو نه مقاومتی روبرو نشد. 
متأسفانه موقعی که سواران سپهدارتنکابنی در جنوب غربی ت-هران با 
سواران بختیاری برخورد نمودند چون علائم ممیزه‌ای در میان نبود 
پیش قراولان قوای سپهدار تنکابنی بسر کردگی یفرم خان ارمنی در 
قاسم آباد باسو اران بختیاری مواجه شدند وغافل از اینکه این سواران 
مربوط بقوای سرداراسعد است شرو ع به تبر اندازی نموده و جنک 
سختی بین آنهاروی دیداد که در نتیجه عزیز الّهعان ایلبگی که سر کردگی 
آن عده ازسواران بختیاری را داشت باچند تن دیگر از خوانین و 
رسای بختیاری مانند اسدخان بختیارو ند و نصرالله‌خان و غیره شهید 
شدند وموقعی به‌این‌اشتباه پی‌برده‌شد که دیگر کار از کار گذشته بود . 

۱ - تادیخ هشروطه ایران وجنبش وطن پرستان اصفهان و بختیادی ص ۵۴ 


۲ - کتاب آبی ص ۱۷۸ 





۱۷۲ تلاش آزادی 





پس ازاین واقعه و اظهارتأسف ازاین پیش آمد قوای سپهدار 
تکابنی وسردار اسعد بختیاری در قره تبه بهم ملحق شدند و متفقاً از 
سمت شمالغرب از طریق رباط کریم و کن بقريةٌ طرشت وسپس از 
درو ازه‌بهجت آباد (کالج‌فعلی) بطهر ان وارد شدند و پس‌اززدوخوردهای 
زیاد و تلفات سنکین موفق بتصرف و تسخیر کامل تهران گردیدند و در 
نتیجه درروز بیست وچهارم جمادی‌الاخر سال ۱۳۲۷ مسجری قمری 
یکسره به مجلس شورای ملی دربهارستان ورو دنمودند و بفاصلةً سه روز 
نیزضرغام السلطنه که دربین راه خبرشهید شدن عزیزاله خان برادرش‌را 
شنیده بودباقوای خود بعجله وارد تهران شد. دراینموقع چون محمد- 
علی شاه ورود ضرغام‌السلطنه را هم باعده‌ای سواران بختیاری بتهران 
شنید ناچارشد دربیست‌وهفتم جمادی‌الاخریعنی روژورود ضرغام| لسلطنه 
به تهران بسفارت روس در زر گنده متحصن شود . 

درهرحال به‌محض تحصن شاه لیاخوف فرماندة قزاقها باتفاق 
چرچیل انگلیسی ويك افسرروسی به بهارستان آمده شمشیرخود را باز 
کرده بسرداراسعد تحویل داد و تسلیم‌شد» ولی همین لیاخوف که مجلس 
را بتوپ بسته بود از طرف سردار اسعد و سپهدار تنکابنی دو مرتبه 
فرماندة قزاقها شد وامنیت شهرهم باومحول گردید وپس از آن باتشکیل 
شورای عالی ازعلماوشاهزادگان و اعیان و تجار»احمد میرزای و لیعهد را 
که ۱۳ سال بیشتر نداشت بسلطنت ایران بر گزیدند (جمعه ۲۷ 
ج ۲ ۱۶۰۱۳۲۷ ژانویه )2۱۹۰٩‏ ۰ 

جهان را نمانند بی کدخدای 
یکی چون دود دیکر آید بجای 








محمد ولی خان سپهسالاد تنکابنی 


۱۷۴ تلاش [زادی 

عضدالملك را که پیرخاندان قاجاریه‌بود به‌ثیابت سلطنت‌انتخاب 
کردند وسپس برای استرداد جو اهر ات سلطنتی و امو ال دو لتی بامحمد- 
علی شاه و مقامات روس و انگلیس و ارد مذا کره و اقدام شدند.صمصام- 
السلطنه هم در همین مسوقع بطهران دعوت شد و سردار اشجع در 
اصفهان جای اوراگرفت . 

گفته اند که مقام نیابت سلطنت را به حاجی علی خان سردار 
اسعد پیشنهاد کردند و او ازقبول آن خود داری کرد ودر جواب کسانیکه 
علت عدم قبول این مقام را جویاشده بودند گفته بوده است: من چون 
دارای برادران و عموزادگانی‌هستم که همطرازمن میباشند ومسلماً این 
مقام موجب میشود که درخانواده‌ام اعتلاف و اختلالاتی بوجود آید 
اینست که ازاین مقام حتی مقام بالاترهم صرفنظر مینمایم .۱ 

ایتر اهم‌همه میدانند که درین روزها کار دردست سپهدار وسردار 
اسعد بود: 

خلیفة فی‌قفص بین و صیف و بناء 
بقول ما قال کما یقول الببغاء 

بایدگفته شود که درهنگام خلم محمد علی شاه » طی ملاقاتی که 
نمایندگان روس وانگلیس ازو نمودند» اظهار نمود که و لیعهد می‌تواند 
به تخت جلوس نماید » ولی به اواجازه داده شود که چند وقتی بامادر 


خود بسفربرود واگراین ترتیب امکان پذیرنیست » برادر کوچکتر اورا 


۱ تار یخ بحتیاری »اوژن »ص۲۱۷ 





باز گشت آنادی ۱۷۵ 





شاه نمایند ۱۰ اعلیحضرت شاه از نمایند گان دولتین خواهش نمود که به 
رسای ملتیان بکویند که شاه از پذیرفتن هیثتی که مایل به ملاقات او 
هستند معذوراست ۰ ۲ درتلگر اف دیگر نمایندة‌انگلیس تشریح‌شده است 

که «محمد علی شاه به میل خود ازسلطنت حلح‌شد» ۳ 
تم بعد ازاین جریان » وبراثرسکوت قشون روس 
درتبریز» سرداران ملی‌دلیر شده. « ستارحان 


۳ 
تبریزگادس مومت خوودرا اعلان کرده و فدائیان اوبنام 


پلیس و جوهاتی ازاهالی گرفتند » ۴. 
در فارس نیز بااینکه قراربود ظل‌السلطان حاکم شود » اما 
مساهدان از تاید او ود داری کردند . 
درین وقت کابینه‌ای نیزتشکیل شدد که هر چند ریاست وزراء 
نداشت ولی ظاهر آنست که مشیر الدو له آنرا رهبری‌میکرد * ولی يك 
کمیته ۲۵ نفری ازمشروطه طلبان بر آن نظارت داشت . وزیر داخله 


٩‏ - مادداحمد شاه وحتی خود محمدعلی شاه مایل نبود ند 4۳احمد میرزا از آ نها 
جدا شود . اما دره‌جلس « دای برسلطنت احدد شاه‌گر فته شد ؛ روز عد ببرم خان ادمنی 
بامجاهدین بساطنت آاد رفتند ۰ درحا ای که ملکه جوان مادداحمد شاه و اهالی ان‌درون 
نا لهها یشان بلند بود وراضی نیو د ند احمد شاه دا به]آنان بدهند ,» 


(یکصدو پنجاه سال سلطنت ص ۱۳۳) 
۲ - کتاب آبی ص ۱۵۸ 


۳ - ایضاً ص ۱۵۹٩‏ 
۴ - کتاب آبی ص ۱۶۴ 
ه - تار یخ بختیادی ص ۲۲۰ 





۱۷۶۰۶ تلاش آزادی 





سردار اسعد » وزیر خار جه‌ناصر الملك » وزیر جنک سپهدار اعظم » وزیر 
مالیه مستوفی‌الممالك » وزیرعدلیه فرمانفرما ۱» وزیر پست و تلگراف 
سردار منصور ( فتح‌اللهخان اکبر » سپهداراعظم بعد ) » وزیرعلوم و 
اوقاف صنیعالدو له . 
سه روزبعد ازپیروزی مجاهدان » جمعی ازمخالفین مشروطه به 
اعدام محکوم شدند که عبارت بودند ازمفاخرالملك » صنیع حضرت؛ 
میرهاشم » شیخ فضل‌الله نوری و آجودان باشی . نمايندة انگلیس در 
گزارشی که به سر ادواردگری داده است مینویسد : « شیخ فضل‌اللّه 
برای مملکت خود خحطر بزرگی بود » خوب شد که ایران اورا از 
میان برداشت ۲ 
ظاهراینست که آقا شیخ فضل‌الّه دراول تعهدی نیز کرده بود که 
بامشروطه ساز گاری کند و بر اساس این تعهد آقاسید محمد طباطبائی 
ازایشان حمایت کرده بود بدین شرح : «من متعهد می‌شوم ار جناب 
حاح شیخ فضل‌الّه برخلاف معاهده‌ای که کرده است رفتار نماید ود 
بشخصه اورا از تهران بیرون کنم . ملامحمد آملی وحاج میرزا لطت الته 
هم باید بروند » ٩‏ جمادالاو لی سنهةٌ ۱۳۲۵ ( محمد بن صادق‌الحسینی 
الطباطبائی)». صورت معاهد؟او او این‌قر اراست:... حر کت ی که مخالفو 
ضد مجلس مقدس شورای ملی هست نکند . انجمن منعقد نکند. 
چادر بر پانکند . همه جا موافق مجلس باشد . (محمدبن صادق‌الحسینی 
٩‏ - درسالنا 4 دنیا سال ۱۶ ص ۱۵۵ » ولی دد تادیخ بختیاری این مقام در 


عهده؟ خود مشیر الدو له یاد شده است . 
۳ - کتاب آلی ص ۲4۶ 








۷۷ ٩ کدی‎ 

الطباطبائی ) . امابرطبق آنچه صور اسرافیل نوشته مبالغی خر ج‌شده : 
مد بتو سط مختار الدو له ۵هز ار تومان» سند قرض ببا نك روس ۲۸ هزار- 
تو مان» حو اله ببا نك روس‌درجهار قسط که فعَط قرط او لش ‌رابرداخته | ند 
۱۲ هر ار تومان 3 سح ه۶۰ هز ار تومان۱» و بالنتیجه شیخ ره ِقعة حضرت 


عبدا لعظیم پناه برده بست نشست . 


به‌قول خحویش وبیگانه شیخ فضل‌اللّه روحانیی باسواد ومعتقد و 
موّمن بود » و به قول هدایت «مقام علمی‌اش بالا ترازس‌دین مسندنشین 
بود » طلاب و بیشتر اهل منبردور اورا داشتند » ۲ اوازمردم جدا افتاد و 
بامشروطیت ومشروطه خواهان مخالفت کرد » هنگامی که حبر کت 
سپاهیان مجاهد به تهران معلوم و وضع مخالفان مشروطه مبهم شده 
بود » امام مردو خ کردستانی که درین قضایا درخانة شیخ فضل‌الله بوده 
و درهمانجا منزل داشته مینو یسد : 

«بعدازوقایم؛ به حا ج‌شیخ(فضل اللّه) گفتم که قطعاً پیشرفت باملیون » 
خواهد بود ۰ بهتراینست يا باملیون بسازید » ویاخودرا بمأمنی برسانید 
که ازرعدو برق آشوبمحفوظ بمانید. شیخ در جو اب گفت:من‌هم تصدیق 
دارم که پیشر فت‌بامایون خو اهدبود. و لی‌در ابتدامن‌هم‌طر فدارمشروطیت 
بودم. بعد ملتفت شدم که این نغمه نغمة بیگانه است وهیچ مربوطباً شنا 
نیست . فوراً عقيده دیانتی مرا بازداشته از رفقا گسیختم ودرمنزل خود 


منزوی شدم. دولتیان مرا بحال خود نگذاشتند و اطراف مرا گرفتند ۰ 





- صوراسرافیل شماده ه سال اول 


۲ خاطرات وخطر ات ص ۱۵۵ 





۱۷۸ تلاش آزادی 


وخواهی تخواهی مرا بزاوية حضرت عبدالعظیم بردند . و مرا آلوده 
کردند تامیرزا مصطفای بیچاره را در | نجا کشتند » که دیکرميانهٌ من با 
مشروطه طلبان خونین شد و بکلی مرا طر فدارشاه معرفی کردند . در 
باطن هم چون اساس مشروطیت زا ازمنبع غیراسلامی میدانستم» عقیدتاً 
بی‌میل نبودم که شاه پیش ببرد . تاکار باینجا کشید که دیکٌّر سازش من 
با ملیون دشوار شده نه آنها مرا می‌پذیر ند و نه ءن‌شایسته است روزی 
طر فدار مشر و طه باشم وروزی طرفدار استبداد - پس میماند شق دوم 
که خودرا به مأمنی برسانم : هرچه فکر میکنم اینهم برای من میسر 
ثیست . زرا اگربخارج بخواهم بروم » مخالفین قطعاً در بین راه در 
صدد اتلاف من خواهند بر آمد چنانکه درشهرهم همین عزم‌را کردند 
ومرا مجروح نمودندمنتهی مدع با خرنرسیده بود - و اگرهم بخواهم که 
دریکی ازسفار تخانه ها متحصن شوم » باسفارت عثمانی مذا کره کرده‌ام 
شارژدافر صریحاً رد کرده‌است ومرا نمی پذیرد . در سفارتخانه های 
فر نت هم برای عالم اسلامیت ننک میدانم که درتاریخ کفر و اسلام 
بنویسند یکنفر ازعلمای اسلا پس ازهفتاد سال خدمت بعالم اسلامیت 
از ترس مرگ پناهنده بسفارتخانة فرنگ شد ۰ برای من مرگ از این 
نحصن خوشتر است . 
گفتم: چه عیب‌داردتشریف بیاورید برویم کردستان تاببينیم 

عاقبت کار یکجا میکشر ؟ 

گفت: این فکرر اهم بی نتیجه میدانم ذلرله زک دولت پیش ببرد 
برای من توقف تهران بهتر است » اگره‌لیون پیش ببرند » در هرجای 








باز که ت آزادی ۱۷/۹ 





ایران باشم توسط‌حکومت محل به‌اسوء وجوه مرا میخواهند . 

گفتم : کردستان‌سرحد است» اگرفرضاً مانتوانستيم شمارا در 
آنجا حفظ کنیم » از آنجا اسان میتو انید بخاك حارج مهعاجرت 
نمائید . 

گفت: بنیه و بضاعت مهاجرت بخار ح راهم ندارم . آحرین‌راه 
که بنظرم آمده همین‌است: «غض ‌العینین» مدا ل رجلین » قول‌الشهادتین » 
رضینا بقضاءاللّه و نصبرعلی بلاءالّه .» ۱ 
7 ظاه را شیخ » درمخالفت بامشروطه خواهان » 

گول اطر افیان را خورده بود که‌اورا به‌تأییدات 

: خود امیدوار کرده بودند . میگویند وقتی 
جمعی از مریدان حاج شیخ فضل‌الله نوری محض خیرخحواهی به او 
گفتند : حضرت آقا اینقدر بامشروطه و آزادیخوامان مخالفت نکن » 
عاقبت خوشی ندارد . آقا که باستبداد متکی و بخود مغروربود گفت : 
موّمن» من‌چهل‌هزارصيغةً عقد و ازدواح‌دراین شهر جاری ک-رده‌ام و 
جوانان آن همه فرزندان من هستند » چطوربامن بد میشوند ؟ نشان‌بآن 
نشانی که وقتی دارش زدند حتی فرزندان حودش هم به‌تیعیت از مردم 
تماشاچی دست میزدند ۱ 

شیخ فضل‌اللّه البته ازذخعیرة توجه واقبال عامه بهره‌وربود ومردم 
زیادی به اواعتقاد داشتند » اما این اعتقاد تا زمانی بود که او از مردم 
فاصله نگرفته وراه خود را از آنان جدانکرده بود . درواقع اودرحکم 


۱ - تادیخ مر دوخ ج ۲ س ۲۶۲ 





۱۸۰ تلاش آزادی 


پهلوان معروف اساطیری بو نان «آنته» ۰ شده بود : آنته فرزند 
آسمان وهم چنین گا یا (خدایزمین) بود ودرلیبیز ند گانی‌میکرد . همةً 
مسافرینی که ازلیبی می گذشتند ناچار بودند که با او کشتی بگیرند و در 

شتی شکست میخوردند واو آنهارا می کشت واموال آنهارا تصاحب 
میکرد وبا آن - وحتی کاسة سرصاحبان‌اموال - معبد پدر خود را زینت 
می‌داد ۰ هیچکس حریف او نبود . 

هر کول(قهرمان بزر گک یونان) هنگامی که میخواست ازلیبی بگذرد 
ناچاز بود که با او کشتی بکر وا بیم‌داشت که شکست‌بخورد» هر کول 
تحقیق کر دو دانست که همٌقوهو نیروی آنته‌بر اثر آنست که‌هر لحظه که‌پای 
خود را بزمين - مادرخود - می‌گذارد ذخیره و انرژی تازه کسب 
می کند . اوراه چاره‌ای اندیشید » هنگام کشتی با انته ۶ حعر بف,ر "از 
آززمین بلند کرد و دیکر بزمین نزد » یعنی روی هوا نگاهداشت ۶ 
دوری ازمادر ومنبع ذخیزه » برای آنته گران تمام شد . زیرا ذخيرة 
قوت اوپایان بافت وهر کول توانست درمیان آسمان و زمین او را خفه 
کی ۰ 

شیخ فضل‌الله نیز از جامعه وطبقات وسیع مردم قوه وتوان 
می گر فت تاروزی که درخدمت آنان‌بود » وقتی‌اور اازپایه ور یشة‌خود که 
عامه باشد جدا کردند دیگرغذا وذخیره‌ای برایش نماند و چنان شد که 
همان مردم دربر ابررجنازة اودست»رزدند. بو الحکم نامش جُدو بو جهل‌شد. 
وعارف‌هم می‌گفت : 





۱ - فرهنگ اساطیر یو نان و روم » آر جمةً دکتر احمد بهمنش ۰ ص۷۸ 








دو نمو نه از شعارهای تند انقلابی علیه اژدهای هفت سر استمداد 


که در صدر مشثروطیت چاپ شده بود 





۲ ِ باز گشت آزادی 
+ تست رالات هرد ده مرو 
که شیخ شهر حریفان ز اعتبار افتاد 
هه 
بعر حالم<مد علی‌شاه‌مجپور به»سافرت بهروسیه شد و درحالیکه 
صد هزار تومان حقوق درسال برای وی تعیین شده بود . میگو یندهنگام 
حر کت توت پیت تک فتاه رده و : 
« دیدی بالاخره مهشدی باقر بقال اجازة‌ناهار عوردن نمی دهد 6 
حه خوش گفته بود ات شاعری که گفته ود 
هزار سال حکومت بدان نمی‌ارزد 
علامی آیدو گوید کنه خواجه معزو لی 
نخستین‌دو لت را درو مهرماه ۷ شمسی سپهدار اعظم تشکیل 
داد و در ترمیم دوم که در اردی‌بهشتم۲۸ ۱صودت گر فت»مشیر الدو (4 
وزیر عدلیه بود و بازدر ترمیم بعدی ( کابینه چهارم سپهدار) ۰ اردی- 
بهشت ۹ (د بیع ای ۱۳۲۸ فا) مشیر اد وله سمت وزیر علوم و 
اوقاف راداشت . ۲ 
بعد از بروزی مجاهدین » ستارخان و باقر 
خان به تهران آمدندوستارخان در پارك اتابك 
سرآن ملی منزل کرد و باقر خان درعشرت آباد ات 


اختلاف میان 


ازطرف دیگر بلاف اصله انتخایات انجام شد ودر دوم ذی قمدهٌ 





۱ - تار بخ مثر وطیت ص ۷۶ 
۳ - سالنامةٌ دنیا سال ۱۵ ص برد 
0۲ ایر ان دردوره سلطنئت قاجار ی ۱۳۹ 





بازگفتآدادی " 7 





۷ مجلس دوم تشکیل کردید » درین مجلس تقی زاده و 
و ثوق‌الدو له دلاوری ستارخان و باقرعان را ستودند وحاح سید نصر اللّه 
تقوی ازشهدای آز ادی تجلیل‌فراو ان کرد و اين همان حاج سید نصرالله 
تقوی رئیس‌دیو ان کشور عصر پهلوی‌است که درهمین مجاس هنگام‌ورود 
محمد علی میرزا درتار یخ‌پتجشیه ء ذسقعدةً ۱۳۲۶ گفته بود : 
حدزوندا تی اداهی وه مارا 
چه بوده است از شهنشه درتمنا 
قوی کن پشت وبازویش ز فرزند 
دو چشمش روشن از دیدار دلبند 
مادا ملك ایران را ز شاهان 
بجز زین خاندان هر گز جهانبان 
در اینجا باید شءر فتوحی قیام را به یاد آور که گفته است: 
سیاست چیست؟ ازرنگی به‌يكر نک دگ رگشتن 
«مظفر» سوی مسکو دفتن ودفیروژ» بر گشتن 
مجلس دوم بلافاصله این طرح را تصویب کرد : 
« مجلس شورای ملی‌جانباز یها و فداکاریهای جنابان ستارخان سردار 
ملی و باقرخان سالار ملی وسایر غیر تمندان تبریز را نتخستین غلت 
آزادی و علاصی ملت‌ایران ازقید اسارت ور قیّت ار باب ظلم و عدوان 
میداند و ازم‌صائب و شدایدی که آن فرزندان غیور وطن و ساير اهالی 
غیرتمند آذربایجان برای‌سعادت‌ابدی و نیکنامیابران تحمل کر ده‌اند » 
تشکرات صمیمی عموم ملت ابران را تقدیم مینماید » 
بنده گمان می‌گنم این تجلیل ازستارخان دلال اسب وباقرخان 
سنکتر اش » ضمن آنکه ظاهر افتخار آمیزداشت » باطن شیطنت باری‌از 





0 
طرف‌طعهةً شاهر اد کان وملا کین بزرگی ‌ بجلسر (-(د خود پنهان کرده دود 


زیرا فاتحان حقیقی تهران را کنار گذاشته بودند و بختیاربها که خودشان 
اختلاف‌پیدا کرده بودند دست بدامن تبر یزیان‌زدند . 

جریان این بوده است که درسال ۱۳۲۸ هجری قمری پس از 
استقر ار مشروطیت » یین دو لتیان‌مخصوصاً سرداراسعد باضرغام|لسلطنه 
وسردارمحیی بعللی اختلافاتی چند پیش آمده است که شاید یکی از 
آن علل ببازی نگر فتن‌ضر غام| لسلطنه وسردارمحیی در کارها بوده است. 
دوی این اصل دو سردارفوق الذ کر میخو استه اند با كمك سایر سر داران 
موجبات سقوط دولت را فراهم آورند لیکن چون ستارخان و باقرخان 
دو نفر ازسرداران‌بزر ک مشروطیت در آذر بایجان میزیستهاند سردارمحیی 
و ضرغامالسلطنه به تنهائی قادر بانجام کاری نبوده‌اند در اینموقع 
عواملی فراهم آمد که سرداروسالارملی نیز بتهر ان بیایند و علل ظاهر و 
مخفی آمدن آنان بتهر ان این بود که روزی ستارخان از سردار بهادر 
خواست که بوسیلةً سرداراسعد موجبات مسافرت‌اورا بتهر ان فر اهم کند 
سردار بهادر جریان را بسردار اسعد اطلاع داد وسرداراسعد نیز تلگراى 
دیردا بستارخان مخابره و ایشان را بتهر ان دعوت نمود «آقای سردارو 
آقای سالار . چنانکه از چندی قبل مهود بسود جنابعالی بشکرانةً 
فتوحات ملی وزاحماتیکه دوه حدمت دولت ومملکت متحمل شده‌اید 
بشرف اندوزی خاكك پای مهر اعتلای اقدس همایو نی خدداله ملکه و 
سلطانه افتخاران حاصله را تکمیل و خستگیهای این مدت‌را تلافی و 
تدار له نموده وروستان هم عقیده و هم مسلك خحودتان را ازملاقات عز بز 
خودتان معشوف وبهره مند بدارید . بطوریکه ازمقام ریاست وزراء و 





1۳ 


۱۸۵ 


وزارت جنکت دامت شو کته درچند روز قبل تلگرافاً اظهار شده منهم 
با کمال اشتیاق منتظر سرعت حر کت وورود وملاقات شما دوستان عزیز 
نان ارزو تال آسلده راون 
مراحم جصووعمایوی وجود جنابانعالی را باشایستکی‌هنای غیرت و 
رشادت شاداب و خحرم ببینم . وزارت داخله ». 

سردار وسالارملی بارسیدن تاگر اف مصمم به مسافرت شدند و 
دص تلکر اف دیگری نیز از عضدالملك رسید » لیکن این تلگراف 
سردار را خحشمگین و در مسافرت مردد نمود. سواد آن چنین ب-وده 


است : 
«جنابان جلالتماب سرداروسالارملی انشاءالّه احوال شما وب 
است فی الحقيقة از محاسن حدمات‌شما درراه دو لت‌ومات کمال رضایت 
این جانب و اولیای امور دارند » حضور شما برای رجوع خدماتدی 
فلا لزوم پیدا کرده است » البته ببوصول این تلگراف بچاپاری 
عزیمت دارالخلافه خو اهند نمود . 
علی رضای قاجار » نایب ااسلطنه » . 
بعداز تلگر اف نایب لسلطنه تلگر اف دیگری نیز ازمستشار الدو له 
رئیس مجلس رسید ورسیدن تلگٌرافهای پی‌ددپی وهم چنین اظهارعلاقةً 
مخبرا لسلطنه‌والی آذربایجان بعزیمت سرداران را بتردید واداشت 
لیکن مقدمات دیکری فر اهم آمد و تلگرافی نوز از سردار محیی باین‌شر ح 
رسید : « خدمت .۰ .۰ .. سردارملی داماجلالسه . جندبست بخیال و 
وعزم معاودت برشت است ‏ خبر تشر یف فرماشی جناب مستطابعالی 
بطهر ان رسید» باشتیاق زیارت وجود محترم که منتهی آمال ارادتمندان 








۱۸۶ علاش آزادی 





است فسخ عزیمت نموده منتظروعزم رحیلم بدل باقامت گردید » 
خواهشمندم روزحر کت را تلگرافاً اطلاع بدهند » موجب مزیدامتنان 
خحو اهدشد ‌ فدائی وطن» عبدالحسین ِ«( رسیدد‌این تلگر اف سیب شد 
که سرداروسالارعزم عزیمت بتهران کنند ۰ 

درباطن امردولتین روس و انگلیس اصرار داشتند که باقرخان 
وستارخان درتبریز نباشند و بطرق مختلف فشارمیاً وردند که‌این دوسردار 
تبریزرا تركگویند ۱۰ 

-٩‏ وحید , شهاره۳ سال ۳ حی۴۸؛تلگر افات نمایند ؟ان خار جی ددا:ن باب‌چنین‌است: 

« مره ۳۳ - رابورت | . نیکلسن به‌سر ادوارد گری و اصله ۲۸ فور یه , 
از بطرز بورغ ۱٩‏ آوریه ۰۱5۹۱۰ 

«مسیو ایزو لسکی اظهار داشت که اخباد واصله از تبر بز چندن خسوب نیست » من 
خو ادهش نعودم که مفاد آن اخدار دا برای من شرح دهید ؛ »خادالیه در جواب گفتند که 
ستار خان و باقرخان تو لید اغتشاش عیذمایند و ایالت مایل و جاهد است که حدود 
۲ نهار ا محدود نگاهدارد و ای چون بول واستعداد ندارد انجام ان اعر از حیز قددت او 
یروت است . .۴ 

مره ۳۳ - تلگر اف سرجرج با ر کلی به سر ادوار د گری ۰ ٩۳‏ مادس ۱۹۱۰ ۰ 
از تور ان . 

« با کمال افتخار را بورت میددم که یاد داشتی بدولت ابران فرستاده‌ام واقاضای 
وز برمختاد روس راکه داجع به اخراج ستارخان و باقر خان از تبر یز وخلع اسلحة پیروان 
نها بوده تاًیید نمودم .6 

نءره ۴۴ - تلگراف سرجرج با د کلی به سر ادواددگری ٩۳‏ مارس۱۹۱۰ از تهر ان 

« کنول دولت فخیمه دراین امر نا کید بليغ عی عاید که ستارخان و باقرخان 
باید ازشهر .ریز خارج شو ند و تاهنگامیکه این ءسثله انجام نشده امید استقر اد نخلم و آسایش 
وصلح یت .» 





باز کشت آزادی 2 
سس ۳« 
«تادیخ تقریباً بی‌رحم‌ترین‌اریاب 
انواع است که نه‌تنها در وقت حنگت . 
بلکه درایام صلح هم آرام وبیآشوب , 
با عرادهٌ پیروزی خود بی توده‌های 
اجساد می‌راند» (انکلی) 


در مجلس» دوحزت بزر کک اعتدالی و دمو کرات‌جان تکرفت 6 
تقی زاده و نواب وسلیمان میرزا ومساوات دمو کرات شدند ومیرزا - 


محمد صادق طباطبائی ودهخدا ودولت آبادی و جمعی دیگر اعتدالی و 





برخی نیز بول عارف : 
که اعتدال و گاه دمو کرات و من به هر 
جمعیت عضو و کار ستبداد می کنم 

ناصر الملك که بعد از مرک عضدالملك نایب‌السلطنه شده بود 
جانب اعتدالی‌هار ا گرفت ودمو کرات‌ها بااو در افتادند. 

وضع تهران آشفته بود و ترورهای سیاسی شرو ع شد چنانکه در 
دهم ر جب۱۳۲۸سید عبدالله بهبهانی را کشتند واین قتل به دمو کرات‌ها 
بسته شد ودر برابرعلی محمد خان تربیت وسید عبدالرزاق نیز ازسران 
دمو کرات به قتل رسیدند . مستوفی‌الممالك رئیس‌الوزراء بی‌طرف 
بود و کابینه‌را ازدوجناح ترتیب داده بود و به عنوان اينکه باعث این 
آشفتگی» مجاهدین‌مسلح بوده‌اند» و اداشت‌تامجلس شورای ملی‌خلع 
سلاح عمومی راتصویب کرد و اعلانی بدین مضمون ازطرف یبرم حان 
ارمنی 5» ر ئیس نظمیه بودمنشر شد: 

اعلان 

چون بتاریخ ۲۰ رجب ۱۳۲۸ قمری از طرف مجاس متدس 

مواد ذیل رأی داده شدلهذا بحکم میت وزرای عظام مسواد مقررة 





۱۸۸ تداش آزادء 


مجلس شورارا باطلاع عموم رسانیده ذیلا طریقهةٌ اجرای آنرا بعموم 
امالی طهر ان و حوالی پیشنهاد مینماید : 

۱- اسلحه را باید:باًی دحو کان‌ازاشخاص غیر نظامی وغیرمطیح 
بدون استثنا خلع نماید . 

۲ - خلم اسلحه بحکم دولت بتوسط نظمیه ومأمورین نظامی و 
قوای مره دو لت خواهد شد. 

۲ - ه رکس در مقابل این حکم تمردکند بقوة قهریه گرفتا 
خو اهد شد . 

- ازمجامع ومطبوعاتی که موجب فساد و هیجان باشند بقوة 
قهریه جلو گیری خواهد شد . 

چون مقصود ازمتررات مجلس و اهتمامات هیئت وزرای عظام 
آسایش شهروجاو گیری ازهر گونه اغتشاشات است اهالی شهر نیز این 
اقدام او لیاء دولت را بایدبا کمال مسرت استقبال نمایند لهذا باید عموم 
امالی شهر وساکنین طهران اعم ازمجاهدین وسایرسا کنین شهر غیراز 
طبقات نظام و پلیس و ژاندارم و ساير قوای مرتبه دولت باید اسلحةً 
خودشان را بتوسط نظمیه بوزارت جنگك ت-حویل نموده و از قرار 
قیمتی که کمیسیون مخصوص نظامی تعیین کرده است قیمت آنرا 
دریافت دار ند .» 

بالجمله درروزیکشنبه غرة شعبان المعظم سال ۱۳۲۸ که روز 
اجرای حکم بود مجاهدین در پاركاتايك صراحتاً تمرد ازحکم دوات‌را 
اعلام نمودند و ازطرف دولت هم بالصر احه حکم درخلح اسلحهٌ آنها 





مبرر 


زا 
حسن‌خان 


مستو فی | لمما لك 





۳ تلاش آزادی 


جچءچچحححجچح ۰ +د ۱ ۳ 


صادرشد. دراین‌باره حاجی علی‌قلی‌خان سردار اسعد در یادداشتهای‌خود 
جنین نوشثه است : 

« عصرروزمزبورقشون دولتی که اغلب بختیاری بودند بریاست 
و فر ماندهی‌جعفر قلی‌خان سردار بهادر بعضی از نقاط مختاف دور پارك را 
محاصره نمودند» درساعت‌پنج بغروب ابتدا از طرف»جاهدین شليك 
بعشون دو لتی‌شد درهمین اثناء اطر اف پاركراقشون‌دو لت از پیاده وسوار 
حصار دادند ودرساعت‌دوبغروب جنکت شروع گردید. حوالی غروب 
ابنیه و امکنه‌ای که‌مشرف به‌پار له بود به‌ید تصرف دو لتیان در آمد. دراین 
وقت نايرة قتال شعله‌ور گردیده بود وشليك ازدوطرف بلند که مافوق 
آن متصور نبود.ساءت دو ازشب گذشته‌در ضلع جنوب غر بی‌پارلك بانفت 
آتش زده شد. پس ازینکه‌در نیم سوزشد بختیاریان بداخل پارك حمله 
نمودند ودراو لین حمله عمارت وسط که محکمترین سنکر متمرددن بود 
بتصرف‌در آمد. مجاهدین در این وقت امان‌خو استند » باقرخان سالار 
ملی نزد سردار بهادر آمده امان طلبید و چون معلوم شد که ستارخان 
سردار ملی تیر حورده است فوراً دکتر برای معالجهةّ ستارخان روانه شد 
وساعت چهارازشب گذشته صدای تيروشليك بکلی حاموش شد وشهر 
امن گردید. دو نفر از مجاهدین دستگیر و مابقی در تاریکی شب‌فر ار نموده 


بسودند. .» 





۸ 


حهصی 
یه 


1 هر نن مقاومت استید(د 


9 
مشیر | لده له 
ما باشه برانديم که تاباز "ید بازی که دواگرفت کی از ۲"بد 
این بخت بد ار دور وزهساز ] بد هم با شه بهچنک ۲ یدو دم با ز ]ید 


1 


محمد علی شاه چندی بعد ( در 
۱ رجب ۱۳۲۹ ق - ژوئیه 
۱ مجدداً به‌قکر کر و فری 
افتاد و بوسیلةً کشتی بحر خزررا 
پیموده ازطریق گر ان و گمش‌تبه 
وار. شاه ادران شذد و جمعی از 
تر کمنان‌اورا باری کردند و برخحی 
نفرات‌عدٌاور اتاسی‌هزارنوشته‌اند ۲ ی 


4 


که ظاهر أاً اغراق‌است . اومتوجه ]1 ۲ 





بای تخت‌شد . سالاد) لدو له 

درهمین حال » سالارالدوله برادرش نیز در جمادی‌الثانیه ۱۳۲۹ 
وارد کردستان شده بود. او درنامه‌هایی که به رسای ایلات کرد نوشته 
بوداشاره کرده‌بود که «باشش دز ارسو ارجاف و ... عازم کر دستان‌شدم که 
دمارا زمشرو طه ومشروطه‌طلب‌ایر ان‌در بیاورمو احتر امات‌علماء و مشایخ و 
احل اسلام‌را اعاده و تجدیدنمایم» مأمورینی که از طرف‌مشروطه در آنجا 


هستند همه راگرفته توقیف نمائید تامن برسم . به عموم ابلاغ نمائید 


۱۹۲ تلاش آ زادی 





هر کس مطیع است ور وه شاه پرستی را دارد مورد عطوفت خحواهد 
شد وهر کس مشروطه حو اه است بسر ای عقيدة فاسدة خود خواهد 
رسید ودرینجا نه برمرده بر ز نده‌باید گریست » ۱. 
در۲۹ رجب۱۳۲۹ کابينةٌ جدید به ریاست صمصام السلطنه بختیاری 
تشکیل شد که در آن قوامالسلطنه وزیرداخله وو وق‌الدوله وزیرخارجه 
وصمصام خودش وزیر جنک وحکیم‌الملك وزی رمالیه و علاءالسلطنه 
وزیرعلومومعارف ودبیرالملك وزیر پست و تلگراف ومشیر الدو له وزیر 
عدلیه بودند واين کابینه مأمورجلو گیری ازپیشرفت دوبرادربود . 
در ٩‏ شعبان ۱۳۲۹ ۰ تلگر افی از آستارا و ازطریق پطرزبور گک و 
بغداد به کر ما نشاه بدین مضمون مخابره شد : «بر ادرعز یزم‌سالارا لدو له 
من باشش هزارسو ار بلباس وتر کمان برای تهر ان آمدم » شما هم خیلی 
زود خودت را بدروازة تهران برسانید » ابداً به اردوی تیاتر تهران 
اعتنا نکنید » همه باهم سه هزار نفر بختیاری وغیره‌است . هرچه زودتر 
خودت را برسان» چونکه دیررسیدن شما می‌تواند سکتة بزرگی به 
نقشة اردوی‌مابر ساند. محمدعلی شاه قاجار.) ۱ 
سالارالدوله نیز جواب موافقت آمیزداد . 
درهمین احوال ارشدالدو له سردارسپاه محمد - 
علی شاه توانست قشون طهر ان‌راشکست‌دهد. 
کت دولت ايران که وضع رامبهم می‌دید » این 
اعلامیه را انتشارداد : 
«ع شعبان(۱۳۲۹) - برحسب رأی مجلس مقدس اعلان میشود» 
کسانی که محمد علی میرزا را اعدام یادستگیر نمایند یکصدهزارتومان 


جابزه بر ای 


٩‏ - تادیخ مردوخ ص۲۷۸ 
۳- تاریخ مردوخ ج ۲ ص ۲۸۳ 





آخر نت مقأومت ۱۹۳ 





بآ نهاداده میشود» کسانیکه شعا عالسلطنه را اعدام یادستگیر نمایندبیست‌و 
پنج هز ار تومان با نهاداده میشود. کسانیکه سالار الدو له‌را اعدام‌یادستگیر 
نمایند بیست وپنج هزارتومان‌باً نها داده میشود» و نیز اخطار میشو د که 
| گرداوطلبان عدمات مزبوره بعد از انجام خدمت کشته شدند مبلفهای 
فوق‌الذ کربهمان نسبت بورثةٌ آنهاداده خو اهد شد . واین مبلغ درخزانة 
دولت موجود است . و بعد ازانجام خدمت‌نقداً بآ نها پرداخته میشود. 
(محل‌امضاء رئیس ‌الوزاع)»» مطبعهً تمدن‌تهران . 
شاه اده سالا رالد وله از قرائت‌اعلان عصبانی شده فردا تلگراف 
مقصلی بمضمون ذیل بمجلس مخابره نمود . 

طهران - عیثت جاممةٌ محترمه مجلس ملی‌را 

زحمتافزا میشوم . از کرذستان‌تلکراف کردم جوابی 

ندادیه .۰ بجای اینکه ملتفت نکات آن تلکراف 

یت با بتک دورن حعیفی‌بینی تگاه 

کنید و چار؛ رفع امراضیکه خود باعث شده اید 

بجوئید » تدبیری که کرده‌اید رآی‌بکشن من ودادن 

رشوه بکشند؛ من دادید . بااینکه من خود پیای 

خویش برایکشته ذدن وفداشدن باین آب و خالد 

آمده‌ام , ولی ایند! ندا نسته‌اید که ایرانیان حقیقی 

خداشناس هر گز بنعم صدو پنجاه سالقاجادیه کفران 

نکرده خصوصاً نسبت باولاد مرحوم مغفودمظفر - 

الدین‌شاه نورالله مضجعه , سوء قصدی نخواهند 

وی نات وله برادرهای ما و «داد 

فرز ند پادشاه که سایه و بر گزیده خداست هستند . 


ماهر گز نسبت بیکدیکی خلافی‌نميکنيم . کویا 





۷۹ 


تلاش آزادی 
اجازه بهم مسلك وطریعَهةُ خودتان داده اید نقلی 
تدارد . دعاحای سی کرورایرانیان حافظ ماها بوده 
وهست - اما کشته شدن من‌چارة وضع حاضرءدولت 
وملت‌ایران راکه شماعا و کلای رعایای آن حستید 
تمی‌کنتا/ وظیفه خداشناسی وحفظ حقوقاین بیچاره‌عا 
که حقوق خودرا بشماعا وا گذاد کرده| ند این است 
که اغراض شخصی را کنار بگذارید. ترك حوا و 
وس شذمی‌خودتان بکنید» قدری بحال حاضرء 
مملکت واین دعیت بدبخت فکری بکنید. چنا نچه 
در آن دورهٌ اول و کلاء مجلی با لتماس و نصایح 
اعلیحضرتاقدس محمدعلی شاء ارواحنا فداء گوش 
ندادند . و کلای آن دوده محض پیشرفت مقاصد 
قاسد خودتان» مذرور باشرار دودهٌ خودشان شد ند 
و[ نچه کردنه عاقبت خودشان کرفتار وخامت آن 
گر‌دید ند . دوسال تمام دد تمام‌ایران خونها جاری 
وخانه‌ها خر اب‌شد تاعاقبت بعداز استعفایاعلرحضرت 
بکمان‌اینکه دیگررفع معایب میشود » بعکس بدتر 
شد . چنانکه امروز نه تنها احالی اروپا و آسیا و 
آمریکا تصدیق داد ند بلکه وحشیهای افریقا سم 
منکر نیستند که صد حزارمر تبه بدتر شده . حالا 
صریی‌مینویسم: چند سوادبختیاری وچند نفرالواط 
تهرانی يك دولت ایران دا منظم نخواهد کرد , 
دوحز ارسوار بختیاری سه ماه است شب و دوز تلاش 
میکنند ازعهد؛ يك طايقهٌ مال اسد که يك تیرهاز 








آخرین‌مقاومت 

بیرا نو نداست بر نيامدند ۰ عاقبت قراداً به‌بروچرد 

آمدنه » بعلاوه خود بختیاریها میدانند اگرآن 

اقدام تهران اذ آنها پیشرفت کرد بواسطةٌ رنجشی 

وه و شا ازرا عاتسرات معت حارفاه د اس 

یواست احالیابوانشی‌بان این 
مو‌مالات برو ند . 

آقادان و کلا بحق خدائیکه جان من و 

حمه مخلوق درید قدرت اوست شماها باعث دختن 
خون این مسلمانان شده‌ایده وخواهید شد. بالاخره 
نتیحه جه خواهید داشت ؟ اعلیحضرت قدر قددت 
محمد علی شاه این‌دو روزه وادد تهران می‌شود. 

منعم خواه صحیح بدانید خواه اغراق تصور کنید 
باسی حزار نفی- اگرزیاد نباشند کمتر نیست-فردا 
من البته شماها بی خیرهشنه و بشما 
حقیقت‌مطا لب‌را نگفته‌انه . ازدروازه کرما نشاهان 
الی نوبران متصل اردواست که درحر کت است . 
در آذر با یجان شاه‌سون و شجاعا لدو له ۰ در گردس 
متجاوزازسه دزارسواد وحمینقدرها پیاده که به‌آ نها 
حکم شده از داه ذنجان عازم طهران بشوند . 
تصور بفرمائید تاطهران این جمعیت این ارده چ-ه 
خرابیها خواهد دسانید » واذاین خط بمردم چه 
خواهد گذشت. بل این مردم که آنهادا آلت 
پیدرفت مقاصد خود کرده‌اید دلتان پسوزد , ذیرا 


عندالله وعندا لرسول بقید قسم و قرآن مسئول و 


۱۹۵ 











۱5۹۶۲ تلاش آزادی 
حافظ [ نها شدهاید ۰ حق پرودد گار قم ۰ هراک 


صرفه تخواهید برد. کوش +*عملات‌پاده‌ای مثرضین 
دهید. چار ای بکنید کهلیر ان‌ازاین‌ویراتی خالاصض 
مت مصاجت سب بت بزوماه ودب وهی را 
ویك تر‌تیب یبود - لین ح کات شماهالیو 
اینکه دوزذبروز کاردا بدتر کندفاینءٍ دیگر ی‌ندارد 
منتهی قاده روزدیگرهم بهمین حال حاضر بماند 
با تأییدات الهی این موهومات پرستی شما ده 
دوذ دیکر بهم خواحد جخ ود صاص مایت 
انشاعالله بپای بت رواد ح وم 
تر تیب صحیحی برای مجلی ودو لت وملت خواحد 
داد خوب است این خدمت ازدست شما بنوع و خاله 
خودمان جاری شود . این استعداد ده دود است 
متصل ددحر کت حستند. تا <ال درخا نه‌عای‌خودشان 
بودند. ید.یا خوپ گذشت,ء منکه مثل شماحاما لیات 
و را 7۳ 
تدای مصل ود یی » این محای ایس اتود 
این جمعیت » معلوم است که ضردو خسار تش برعیت 
بت رات می‌شوید که این بیچاره‌عسا 
بااین عدم محصول درزیر دست‌رو یا.پادمال شود - 
خلاصه حر گاه میل دارید بتلگرافخانه بیا ئید هنهم 
می‌آیم مذا کرات لازم بشود ۰ آنوقت با یکی دو 
هن‌ار نفرسو رز بده‌می آیم بخا کیای میاركاعلیحضرت 
اقدس محمد علی شاه ادواحنا قداء شرف میشوم 





آخرین مقاوعت 

اموراترا «طورخوش وخوبی اصلاح می‌کنم . ذات 
مقدس شاهانه تقیدقم وعده حمه نوع لطف ومرحمت 
پدرانه بایرانیان فرموده‌اند معداز تشرففرمائی 
بپایتخت وفا بعهود خود خواعند فرمود . اگکر 
جوابی ندهید و چاده و تدبیر را دربیاعتثائی بدانید 
بتصور آتکه فلان آقا برای کشتن سالارالدو له . 
یاشجاعالسلطنه رفته , یا سردار محیی مأآمور شده 
یا فلان فکلی چه وعده کرده ... والله , جزمسخره 
هار ای لاد تزع ها که زندارد ره فیسی| 
شماها باخواست خدای قادرمتعال می‌جنکید واین 
محال است موفق شوید . بدلابلی که در دست دادم 
توت تافیال توت فا است ۰ رها ی 
غرض دا کنار بکذادید حيچيك اذ شماها نخواهد 
بود که این اظهادات میا تصدیق نکند . با لجمله 
برای اتمام حجت این تلگراف دا میکنم ۰ سواد 
آنرا حم بقنسول خانه‌های خارجه مقیم کرمانشاه 
فرستادم.| گر تا عصر جواب نی‌سد» صبح حر کت خواحم 
آخیردت حال مختاریه ۰ ومقصودم‌اینست که ملل عالم 
درجراید این تلکراف را ملاحظه کنند بدانند که 
ماباعث دیختن خون مردم و خرابمی خسانة آنها 
نشدم , شماها باعث شده اید . بعلمای عتبات 
عالیات هم سواد این تلکراف دا مخابره‌نه‌ودم. 

(سالادا لدو له قاجاد) . 


۹۳ 








8 تلاش آزادی 


آک من فدای آنکه دلش با زبان یکیست 
در جنکت دوم ۰ ارشدالدوله درسوم رمضان بر 
فدائی تا بای دار ارودی دولتی پیروز شد . 
اما ۱۱ دمضال(۱۳۱۰۱) یرم آرمتی 
ارشدالدو له دا درحدود امام زاده جعفر مجدوا تار ومار کرد و ارشد - 
الدو له نیزدستگیر شد. ارشدالدو له مرد شجاع و متهوری بود. هيچيك 
از خوانین بختیاری راضی به قتل او تبودند» ولی چون دستورمر کز 
لازم الاجراء بود حکم مر کزرا به ارشدالدواله ابلاجتاشی دند .  .‏ ,. 
آرشدالدو له شرح مختصری به خانم خحود که درتهر ان بود نوشت (علی 
خان‌ارشدا لدو له شوهرعمةً محمدعلی شاه بود » یعنی اخترالدو له دختر 
ناصر الدین شاه زن اوبوده است ) ۰ مضمون‌نامه این بود : 
مسر گزیزم» آزراه دورعازم دیدارتو بودم » ولی 
مشینت الهی نبود که تجدید دیدار شود . مهدی 
بر ادرم‌را محبت کن و ازو چیزی‌دریغ مدار» ... 
ببرمخان پیشنهاد کرد که بنج نفر از بختیار بها وپنج نفر از مجاهدین 
ارمنی‌محکوم را تیر بار ان کنند. ولی خوانین بختیاری به‌عنوان اینکه در 
میان‌بختیاری‌معمول‌نیست که زندانی‌و اسیررااعدام‌نمایند» امتنا ع کردند. 
ناچار اجرای حکم به پنج نفر از مجاهدین مسلمان قفقاز و پنج تفر از 
مجاهدین ارامنه محول گردید . 
(۱۲ دمضان) ارشد الدوله دا به‌درختی تکیه دادند و یکی از 
مجاهدین چشمان او را بست وسایرین شليك کردند و محکوم بیچاره 





آخرین مقاومت "۱۹۰ 





در دم جان داد ۰ ۲» 
۳3 دره‌و قع‌تیر باران هم فریاد زده بود «زنده‌باد محمدعلیشاه.»" 
مجنون به حوای دوی لیلی درد دشت 
در دشت به چستجوی لیلی می کشت 
یت ععص ری رای لا 
«لسلی» میکعت نا دیاش میوشت 

چون هواگرم بود و احتمال میرفت جسد متعفن شود » جنازه‌را 
با چند سوار به طهران فرستادند و با همان گاری در میدان توپخانه 
مقابل نظمیه طوری قراردادند که صورت و زنجیر ومدال طلابه همان 
ترتیب که وصیت کرده بود نمایان باشد ۳. 

سالار الدو له باسیاه حودبطری ساوه مد ودر جنگ ی که باسیاهیان 
بختیاری کرد شکست خورد و عقب نشست . 

(۱۷ رمضان ) - سپاه مشروطه خواهان روز بعد که خو استند 
کشته شد گان ود را دفن کنند » آنچه پارچه سفید درشهر ساوه‌مو جود 
بود حتی شال وعمامةٌ اشخاص معمم را هم مورد استفاده قراردادند و 
و تکافو نداد » ناجارعده‌ای را بدون کفن با همان لباس خون آلود به 


حاكك سپردند .؟ 


۱- تاریخ مشروط ایران و .... ص۸۴ 
۳ ار بخ عردوخ ص (4۴) 
۳ - ارشدا لدو له پای دارگفته بود خواهش دارم ز نجیرومدال طلالی که بگردن 
دارم بعدازم رگ دم بهمان حال باقی و همراهم باشد. 
(تادبخ »حروطة ابران و جنبش ... بختیادی ص ۸۳) 
۴ - تادیخ مذروطُ ابران و جنبش ... بختیادی ص ٩۱‏ 





۳ ۲۰ تلاش آزادی 


سر بازان در تعقیب سالار الدو له به همدان رفتند . درین روز ها 
دیگر سالار الدو له خودرا پادشاه خوانده و اعلامیه‌ای به‌امضاء «ایو الفتح 
شاه‌قاجار» امضا کرده بود و بالای یکی از اعلامیه ها نوشته بود : 

«سالارا لدو له شاهنشاه کل‌مما لاش‌خوزستانو ارستانو عراق‌عجم» : 

البته‌شاهراده بعراق عرب فرار کرده بود » دراو ایل‌سال ۱۳۳۰ 

مجدداً به کردستان حمله برد ۰ درین وقت عبدالحسین میرزا فرمانفرما 
حکومت کردستان را داشت . 

درماه شعیان » در جنگی که بين بپرم و طرفداران سالارالدو له 
در گرفت» یبرم به‌قتل رسید(در قلعه شور بچه)۱. 

جنازه بپرم رابه همدان بردند که به‌تهران فرستاده شود . درهمین 
جنگ بود که رضا خان (رضا شاه بعد) نیزشر کت داشته است . 

به هر حال ۰ سالار الدو له نیز پس ازین شکست به روسیه فرار 
کرد . محمد علی شاه بر ادرش نیز بعد ازشکست از همان ره که آمده 


بود به روسیه بر گشت و بدین طریق غائلةٌ دو برادر پایان یافت . 





۱- یرم چندان در اذهان عامه محبوب شده بو که درشعر هم جائی برای‌خوو 
بیدا کرد و شاعری گفته بود . 


چشم مست تو مگر یبرم بمب انداز است با زتر کان صحیح النسب قفقاز است 





آخرین مقاومت ۳۰ 





خون جکان‌است , ملك.ء تیق ستم . می‌تر سم 
که پی ]خر به در خانه قاتل برود (۱) 


0 محمدعلی شاه در ٩‏ رمضان ۱۳۶۳ ق‌درسان‌ریبو 

8 (ایطالیا) بمرض قلب در گذشت . احمد شاه 

از پاریس خود را برجنازة پدر رسانید و بطریق 

مسلمانی تغسیل و تکفن شد . دروقت حمل جنازه » کو چه‌های جلو راه 

مملو از تماشاچی ب.ود » اعلیحضرت سلطان مخلو ع عثمانی هسم برای 

تسلیت به خانهٌ شاه رفت . 

روزنامه حبل‌المتین می‌نو سد : 

«ازقراریکه آدمهای خودشان‌دريك محلی تعریف میکردند در 

سان ریبو سدر و کافورهم برایش پیدا نشده بود» فقط روی‌تخته گذاشته 

باصابون عطری غسل دادند » غسال کی بود ؟ بونس خان آبدار و يك 

4 ول وی ام >تر 1 اسلامبو لیامت (حرانچی اعلیحضرت 

مرحوم‌قدرقدرت بوده)» مختارالدو له که در موقع و لیعهدی محمد علی 

میرزا بنانا لسلطنه میدانستندش برای اعلیحضرت مرده‌تلقین می‌خو اند » 

د کتر«به روزالسکی» پنبه میگذاشت » روسی خان کفن می‌دوخت ۰ 


۱- اسکندر بيك‌منشی درعالم‌آرا راجع به‌طیفود انجدانی گو یندة | ین‌شهعر میگو ید: 
«باوجود فترو تنگدستی به نان جوی‌قناعت کرده خوودا هر گزدد زی اهل‌طمع در نیاورده؛ 
از اشه‌اداو همین يك بیت به دیوانی برابر است .4 


(از تادیخ اراك » ابراهیم دهگان ص ۶۴) 








.۳ تلاش آزدی 


دیگری‌دعای‌روسی‌را میخو اند» بقيةٌ یتیم‌ها گر یه وزادی می کردند.اشك 
از چشم مختارالدو له میربخت ‏ موقعیکه جنازةٌ او را از خانه به کلیسا 
می‌بردند روسی خان دريك طرف و مختارالدوله دريك طرف جنازه 
حر کت می‌نمودند. اعلیحضرت (احمد شاه) هم جلو جنازه و پسردیگر 
سلطان‌محموددر عقب جنازه میرفتند. تابوت را با گل مزین کرده بودند»۱. 
زد 
ذ خروان مقدم چنانکه می شنوم 
وفای عهد نکر ده‌است‌با کس‌این‌دوران 
دوچیز حاصل عمی است :نام نيك و ثواب 
وذین دو در گذدی, کل‌من عللها فان 
درینجا مناسب است که این جند بیت ازقصیده معروف سنائشی 
هم آورده شود : 
دلا تا کی درین ذندان » فریب این و آن بینی 
یکی زین چاه ظلمانی , برون شو تا جهان بیتی 
بدین زود و زد دنیا چو بی عقلان مشو غره 
که این آن توبهاری نیست کش بی مهر کان بیثی 
که کرعرشی به فرش آئی .و گرماهی به چاه آفتی 
و گر بحری تهی گردی وگن باغی خزان بیثی 
یکی اعضات زا حماك مودات فم لا 
یکی اجزات دا اثقال مادان زمان بوئی 
سر الب ارسلان دیدی ز دقعت رفته بر گردون 


به مرو آتا کنون دد گل » تن الب ارسلان بینی 





٩‏ - حبل المتین سال۳۳ 











احمد شاه قاجار 


۳۰۴ تلاش [زادی 
چه باید. بالش و ونالش ذ اقیالی وادیادی 
که تا برهم‌ذتی دیده» ثه این بیتی » نه آن بیتی 
جه ‏ 2 
«دمو کر اسی بدتر ین‌شکل حکو مت است ج ززآن شکل‌ها نی 
که تاکنون دنیا شناخته و به آن عم ل کردهاست » (چرچیل) 
مسأّله‌ای که در باب مشروطیت ایران جلب‌نظر 
از همان خشت اودل نکارنده را کرده این است که این و اقعةبزر ک 
اجتماعی - هرچند تغییراتی عظیم در کلية 
شوون مملکت داد- چنان می‌نماید که‌ دی برسر آنان که درراهش جان 
خادند و با حدم کر ول ۶ هر کرنزد . ازعجایب اينکه ما فکرمیکردیم 
لااقل دوره‌های اول و دوم مجلس از آسیب توصیه و سفارش و دخالت 
ار باب قدرت مصون و محفوظ بوده است » و حال آنکه ظاهر چنان 
می‌نماید که همان خشت اور اهم‌معمار کج‌نهاده‌است. آقای تقی زاده در 
کتاب تاریخ‌مختصر مجلس ایران نوشته‌اند: خحدمات مجلس اول و دوم 
یکی این بود که نفوذ شاهزادگان و امرای مقتدرمحلی را کم کرد » بنده 
که کرمانی هستم و درتاریخ قاجاريةً کر ما نکنجکاویهائی کرده‌ام‌چندی 
قبل مشغول خواندن یادداشتهای ناظم الاسلام کرمانی بودم » متوجه 
شدم این مرد ساده دل با کمال صراحت درباب انتخابات دور اول 
کرمان چنین می‌نوسد : 
«جمعه پنجم ذی‌القعده ۱۳۲۴ ۰۰۰ 
امروز تلگرافی از کرمان رسید که فرمانفرما ده هزار تومان به 
بانك ملی داده است ومطالبهةٌ نظامنامةٌ انتخابات را نموده و مجلس‌نظار 
هم تشکیل گردیده » اختلافی هم میان علماء کرمان در مسئلةً انتخابات 
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پدید آمده است . درسایر شهرها هم میان طایفهٌ علماء در مسئله انتخات 
و کیل خود نزاع و احتلاف پدید آمده است . امروز مجیر دیو ان‌پیشکار 
فرمانفرما عبدالحسین میرزا آمد نزد داعی و گفت : 

شاهزاده فرمانفرما تلگرافی حضورآ به توسط من‌به شما مخابره 
کرده است » صورت تلگّراف را اراشه‌داد » حاصل آن اینکه: مجیر- 
دیوان» به ناظم‌الاسلام بگوئید آقا میرزا محمود مجتهد کرمان اصرار 
دارد مجدالاسلام راو کیل نماید و مناسب اینست اسبابی فر اهم آورم 
که شماهم و کیل‌شوید . بنده جواب دادم اولا من نزديك به بیست سال 
است از کرمان بیرون آمده‌ام و از امور کرمان اطلاعی ندارم » ثاثياً 
اینکه انتخاب و و کالت باید ازروی واقع و صحت باشد نه به اسپاب- 
چینی شما ء به حضرت والا تلگر اف کنید ازمحبت شما ممنون شدم » 
ولی و کالت را قبول نمی کنم زار مردم راضی باشند و شما هم مایل 
باشید برادرم شمسا لحکماء را و کیلکنید که هم برای خدمت به ملت 
خوب است وهم زبان خارجه را میداند وهم ضمناً دیدنی ازمن‌میکند۱.» 

اما مخالفان حا کم وقت بعنی خاندان آقاخان بردسیری و امّال 
آنان که قربانی هم درین راه داده بودند » ازنظردورماندند » چنانکه 
فی‌المثل در همان انتخابات اول » شیخ محمودافضل الماك برادر شیخ 
احمد روحی شهید راه آزادی که ده سال قبل از آن برادرش در تبریز 
سربریده شده بود » به فکر اینکه «علی آباد دهی است » وبوی کباب 
شنیده بود (و غافل بود که در جائی«خر بانمد دا غ میکرده‌اند!») نامه‌ای 


۱ 





۲۰ تلاش زادی 


به مرحوم حاج امین الضرب نوشت - و حاج امین آنروزها در کارها 
بسیارمو بر بود - وخاطرات‌توقف ایام اسلامبول ومحضرسیدجمال‌الدین 
اسد آبادی را یاد آوری کرده و ضمناً خو استه بودکه درانتخابات‌مجلس 
به او كمك کنند ۰ تصورمیکنید جوابش چه بود ؟ خوشبختانه جوایس 
را زیرهمان کاغذ نوشته اند » حاج امین مینویسد : 
« صاحب کاغذ را نمی شناسم » جواب نداردا» ۲ 
باز برای اينکه گوشه‌ای از نتایجی را که کرمان دردوران شصت 
سال مشروطیت برده است خدمتتان نموده باشم » فهرستی از اسامی 
بعضی و کلای دوران های مختلف را با بستگی خانوادگی آنها درینجا 
می‌آورم وضمناً یاد آوری میکنم که بنده نه تنها نسبت به هیچیکدام‌از 
این اشخاص سوءنظر ندارم » بلکه به بعضی (مثل مرحوم عدل‌السلطنه > 
يا سلیمان ضیاء ابراهیمی یا حاندان ملك‌زاده) ارادتمند هسم هستم » و 
ضمناً یاد آوری هم میکنم که اينها بیشتررمردمان خوب و درستی‌بوده‌اند 
واز و کلای ساندویچی۲ خیلی بهتر بدردمردم‌میرسیدند. منتهی شمایدانید 


۱- متن این نامه دد صفحهٌ براب رگراور شده است . 

۲ - و کلای ساندو یچی اصطلاحی است که بنده برای شمایندگان دوده‌های اخیر 
| نتخاب کر ده‌ام , زیر ا(7 نطو که در اخبار خواندیم) درروز اخذر آی‌دور۵؟۲ | نجمن زر تشتیان؛ 
بر ای‌رأی دهندگان هر کدام يك سا ندو یج‌داده شده‌بوو! یاد] روزها بخیر که | نتخا بات‌هفت- 
هشت روز وگاهی نزد يك به یك ماه طول میکشيد و اغلب اوقات باط دود و دم و 
دیگهای پلو بر باد بود ؛ اما ازوقت ی که اخد دأی دريك روز آنهسم هشت ساعت فتط طول 
م ی کشد ۰ مثل اینکه دادن همین يك سا ندو یج هم زیادی است ! چنانکه سایر تفاوت های 


7" نهادا از 7 نجا توان‌دانست که دئیسآنها سرد ارفاخرحکمت بود و درئیس‌اینها مپندس‌دیاضی . 
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ولابد خودشان هم میدانسته‌اند که آنها را برای حوبی و درستی آنها 
انتخاب نکرده بودند ! 

قبل ازنام بردن » بایدعرض کنم که ازدوران فتحعلیشاه قاجار ببعد 
دو مرد مقتدردر کرمان و جود داشت : نخست ابراهیم خان‌ظهیر الدو له 
که از۱۲۱۸ تا ۱۲قمری‌حا کم کرمان بود » او پسرعموی‌فتحعلیشاه» 
داماد فتحلیشاه » پسر خوانده‌فتحعلیشاه و پدر دو داماد فتحعلیشاه بودو 
لمّب «ابر اهیم حان عمو» و ظهیرالدوله داشت 1 

دوم محمد اسماعیل‌خان و کیل الماك که اول پیشکار کیومرث- 
میرزا (داماد ناصرالدین شاه) بود وسپس از ۱۲۷۷ قمری تا ۱۲۹۵قمری 
خود و بسرش مرتضی قلی‌خان به عنوان و کیل‌الملك اول و دوم با کمال 
اقتداردر کرمان حکومت راندند» بعدازذ کراین مقدمه اکنون نامو کلای 
بیست و دو دورءٌ مجلس شهر کرمان و شهرهای حومه را ببینید : 


سری الف 


) آصف‌المما لك فرزند حاج محمد رحیم‌خان پسرحاجی محمد 
کریم خان پسرابراهیم خان ظهیرالدوله » و کیل دوره‌های سوم وچهارم 
و پنجم ازشهر کرمان ۰ 

) مختارالملك میرزا حسن خان ابراهیمی پسرحاج موسی خان 
پسرابراهیم خان ظهیرالدوه و کیل دور ششم ازم : 

) مجیدخانا بر اهیمی! فرز ند حسن خحان مختارالملك سابق‌الذ کر 


۱- واین همان کسی است که فروغ رلیس دادتریکرمان در باره ايشان به شوخی 


گفته بو د: « در بازی انتخا بات با يك «دام» دفت و «کاده» آورد ! 





3 ۳۱ تلاش آزادی 





و کیل دوره نوزدهم و بیستم ازشهر کرمان . 

) یدالّه خان ابراهیمی پسرحاج خسروخان (پیشکار مظفر الدیسن 
شاه) فرز ند ابر اهیم خان ظهیر الدو له و کیل دورةٌ هیجدهم از کرمان . 

) میرزا محمدعلی خان‌امیر ابر اهیمی نصرة الممالك پسر حسینعلی 
خحان نصرةالممالك پسرحا ج‌عسروخان پسرظهیر الدو له و کیل‌دوره های 
هفتم وهشتم و نهم و دهم ویازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم۱ 
از رفسنجان . 

) سلیمان ضیاء ابر اهیمی فرزند عبدالرضاخان ابر اهیمی دختر- 
زادة حاج محمد کریم خان فرزند ظهیر الدو له و کیل دورة پا نزدهم از 
جیر فت . 

) شیخ محسن خان قاجار پسرحاج محمد رحیم خان پسرحاج 
محمد کر یم‌خان پسر ابراهیم خان ظهیر الدو له و کیل دورة اول از کرمان. 

) محمد باقر بهر ام‌زاد؟ ابر اهیمی‌فرز ند عباس خان ابراهیمی پسر 
محمدباقرخان پسرحاج بهرام خان پسرابراهیم خان ظهیر الدوله و کیل 
دورة بیست ودوم‌ازبافت. 

) لقمان نفیسی (لقمان الملك) فرزند میرزا عبدالرضا طبیب از 
بستگان خاندان ابر اهیمی (ظهیر الدو له)نمایندة دوره هیجدهم از کرمان. 

( نزهت خانم نفیسی دخترلقمان الملك سابق‌الذ کر نمايندة دور 
بیست ویکم ازبافت . 

سری ب 


) میرزا <سین خان اسفندیاری سردار نصرة فرزند مرتضی قلی- 


ِ 
۱ - واین‌ها تمام دوده‌هائی است که مشر وطیت ما به (همه) افتاده بوده است ۱ 
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حان و کیل الملك ثانی فرزند محمد اسماعیل خحان و کیل الملك اول 
و کیل دورة پنجم ازجیرفت . 

( 9 اسقندباری رفعت الدو له برادر عدل‌السلطان و پسر 
مر تضی قلی‌خان فرز ند محمداسماعیل خان و کیل‌الملك و کیل دور؟سوم 
و چهارم ازجیرفت . 

) حسن حان مر آت اسفندیاری (مر آت السلطنه) فرزند میرزا 
حسین خحان‌سردار نصرت فرزند مر تضی‌قلی‌خحان پسر و کیل الماك و کیل 
دوره‌های‌ششم‌وهفتم و وم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و 
چهاردهم ازرفسنجان وسیرجان ۰ 

) محسن خحان مر آت اسفندیاری فرزند حسن حان مر آت پسر 
ردار نصرت پسرمرتضی قلسی نات پسرو کیل‌المك و کیل دوره سای 
پانزدهم وهیجدهم و نوزدهم و بیستم از کرمان و سیرجان 

( عبدالته عدل اسفدیاری (عدلا لسلطنه) برادرحسن خان‌مرآت 
و پسرسردار نصرت پسرمر تضی قلی حان پسرو کیل الملك و کیل دوره- 
مای چهارم و پانزدهم از بم و سیر جان . 

) ملك منصورخان اسفندیاری فرز ند محمد جواد خان محتشم- 
الملك فرززند امیرش و کت ولی‌خان‌سالارمفخم! برادر مرتضی‌قلی‌خحان و 
فرزند و کیل‌الملك و کیل دور ۲۱و۲۲ از کرمان وسیرجان ۰ 

( و ا حان ول انس الک بر مرزا فنسیلی خاث 
و کیل الممالك پسر و کیل الملك نمايندة دوره پنجم از م ۰ 


۱- همانکه میرزا مقصود در باره‌اش بشوخی گفتسه است : هی خم شد و هی خم 


شد , سالار مفخم شد ! 





۱ تلاش آزادی 


چجچ ۳۳۲۳۲۲۲۳۰۰۳۰ 


) ابوالحسن صدرمی ر حسینی فرز ند حاح میرزا محمد خان صدر- 
الانام پسرساطان‌خانم دختر مجمد اسماعیل خان و کیل‌الملك و کیل‌دورة 
شانزدهم از جیرفت و دورة بیستم از کرمان . 

) زینالعا بدین‌خان‌سالار بهز ادی » پسرعلی! کبرخان سالار بهز ادی 
پسرزین العا بدین خان اسعدا لدو لهدامادا بر اهیم خان‌سر تیپ از بستگان سردار 
مجلل بمی‌داماد سردار نصرة پسرمرتضی قلی‌خان پسرو کیل‌الملك و کیل 
دورة شانزدهم وهیجدهم و نوزدهم و بیستم ازبم 

) علی| کبرسالار بهز ادی پسرزین‌العابدین خجان داماد ابر اهیم‌خان 
سابق الذ کرو کیل دورة پانزدهم بم . 

( امان الله‌عان عاممری فرزند غلامحسین خحان سردار مجلل داماد 
سرادرنصرة پسرمر تضی قلی خان پسرو کیل الملك و کیل دورةٌنوزدهم 
از کرمان . 

وج 

جالبتر ازین» و کیل‌های‌غیر کرمانی ازشهرهای کرمان هستند که 
هر کس ازولایت خودقهر کرده از صندوق شهرهای کرمان سر در آورده 
ومن اين جمع را در گروه دیگریاد میکنیم : 

سریا ج 

) حاج میرزا یحیی دوات آبادی (اصفهانی) نماینده دوره دوم 
از کرمان ! 

) سیدجلال الدین شادمان (تهرانی) نمايندة دوره‌های ۱۸ و ۱٩‏ 
و۲۰ ازجیرفت ۱ 

) سید ضیاء الدین شادمان (برادر سید جلالالدی-ن) نمایندة دوره 
۱جیرفت | 











) مهندس عترت (؟) نماینده دورة ۲۲ از جیرفت 

( د کتر محمد خان شیخ احیاء الملك (تهرانی) نمايندة دور5هشتم 
ازسیر جان ! 

) د کترمهدیخان ملك زاده پسر ملك المتکلمین (اصفهانی) » 
نماینده دوره‌های هفتم وهشتم و نهم ودهم و یازدهم و دوازدهم وسیزدهم 
از بم ۱ 

از جهت سناتورها هم بایدگفت که ک-رمان در دوره‌های معدود 
سنا یکی دو نماینده بیشتر نداشته و انتصابی آن تیمسارمیرجلالی است 
که امل کرمان نیست و تنها سناتورانتخابی آن محمود جم هم کرمانی 
است ولی اصلا ترکی حرف میزند | حالا آیا مرحوم دکتر طاهری 
یزدی حق نداشت که با آن اصرار می‌خواست يك دوره از صندوق 
سیرجان سر در آورد ؟ ۷ 

حتی‌دردوره‌های ۱ ۷ ۲۷۲ که بذا بر انتخاب و کیلمحلی وو اقعاتحولی 

پیداشد وقتی جمعی ازمردم‌سیر جان‌به حج‌میر فتندبه‌خانه‌و کیلمحلی‌حود 
در تهران آمدند و ازاوخو استند که چونمحلی‌هستی و و ارد به‌امورلااقل 
«يك کاری» برای شهر خودت بکن | و او جواب داده بود : همانکسی 
که مراو کیل کرده‌کارهایش را هم خودش خواهد کرد ! 

و از و کیل ۲۱ رفسنجان که در دورة ۲۲ انتخاب نشده بود » 
سوال کرده بودند : 

-حالا که‌ و کیل‌نشده‌ای دررفسنجان چکارمیکنی ؟ و او گفته‌بود: 

-میان ۴۰ هزارمن پسته غلط خواهم زد ۰ 

هر دوی اینها راست‌می‌گفتند ! 





۴ تلاش آزادی 





بنابر این می‌شود گفت که دردوران شصت سالهً مشروطیت کرمان 
جزچند دوره‌ای که امثال شیخ یحیی و بحر العلوم » وهاشمی د کتر بقائی 
ومهندس رضوی و ناظرزاده و دبستانی و امثال اینها و کالت بافتند » 
مشروطیت کرمان ازداخلةً خانو اده‌هائی که بیش از یکصدو پنجاه سال‌بر 
کرمان حکومت مقتدرداشته‌اند خار ج نشد و تازه این چند نفری هم که 
نام‌بردیم روزی که انتخاب شدند ازطرف یکی ازین دوخانواده نعل 
شده بودند منتهی برعی زرنگی کرده تنعل ها را پراندند ! بااین 
حساب باید گفت سهم بالای‌دار رفتن‌و سرزیرخاکستر کردن" و خانمان 
برباد دادن مشروطیت را میرزا آقاخان‌ها و شیخ احمد روحی‌ها و 
رفعت‌نظام‌ها و ناظم التجارهادرزمان‌ناصر الدو له‌ها بردند ونان و کالتش‌را 
دکترشادمان‌ها و ملك زاده‌ها و دکترشیخ‌ها درزمان‌ماها خوروند | 

در مورد سایرشهرستانها هم هر گاه به کتاب ذی قیمت«نمایندگان 
مجلس شورای ملی» تألیف خانم زهرا شجیعی مراجعه کنیم » سهم 
عمده را در فهرست نمایندگان» از آن سلیمان میرزاها و یحبی 
میرزاها و اردلان‌ها وفرمانفرماها و فیروزها و قراگوزلوها و قشقائی‌ها 
و دو لتشاهی‌ها وسردارجنگ‌ها وسالارفیروزها وسالارسعیدها و بختیاریها 


ک میرزا آقاخان و شیخ احمد دوحی» پس از نکه از ظلم ناصرا لدو له 
از کرمان فراد کردند و بالاخره پاسلامیول رسیدند به‌اتهام توطئه درقتل ناصر- 
الدین شاه دستگیر و به‌تبرین فرستاه شدند و در [ئجا محدمد علی میرزا اسان 
نداد که آنان را به‌تهران بسا نند ودرهمانجا به‌قتل رساندند. کسی که‌شاهد قتل 
آنان‌بوده‌روایت میکرده که: شب‌قبل |ذقتل؛ بدستورمحمدعلی‌شاه تذوری پر از آتش 
کردند وخرمنی‌خاکستر داغ از آن فراهم آمد» بعد, آن سه‌نفر: شیخ احمد,.میر زا 
آقاخان وخبیرالملك راییش آوردند. اول سردوحی را بر ید ند وجلاد در حضور 
آن دونفر» سرا باپنجه آهنی زیرخا کسترداغ (تپل) تياند. وبمهآت دوتفر‌راهم 
:همین آر تیب سر بر ید ند و بقول‌مرحوم قزوینی محمدعلی‌شاه‌خود زیردرخت‌نسترن 
ایستاده تماشا میکرد. سرها رابرایاین زیرخا کمترداغ کردند که بتوانند[نهارا 
پوست بکنند وپراز کاه بکنندو به‌تهران بفرستند, 








عبد) لحمید میرذاناصر | لدو له حاکم کرمان 


۲۱ تلاش آزادی 
وذوالفقاری‌ها و بیات‌ماو افشارها و ثوق‌ها وا کبرهاوفولاد و ندهامی‌بینیم. 
بااین حال باید مثل فردوسی دچار تعجب شد و گفت : 


چپ وراست عرسوبتابم حمی سرو پای کیتی نيایم حمی 
یکی بدکند نيك پیش آیدش جهان بنده و بخت خویش آیدش 
د گرجنبه نیکی جهان نسیرد حمی از نژندی فرو پژمرد 
یکی مرد بينيم با دستگاه رسیده کلاهش به این سیاه 
که‌اودست‌چپ را ندا ندزراست به بخشش‌فزو تی‌ند اندز کاست 
کی ری ات۲( یلئد ستاده‌بگوید که چو نست وچند 
سرانجام کارش به سختی بود حمه بهر او شود بختی بود 


در این خانواده‌ها هم هميشه از همه تیپ مردمی میتوان یافت » 
ازچپ چپ فیروز تا راست راست بیات» همد کترو مهندس دار ند و هم 
سرتیپ وسر لشکر » هم گدای خانه بدوشند و هم مالك مخمل پوش ؛ و 
بنابراین مراتب است که هر گز زمین از حجت خالی نمی‌ماند . 

همانروز که فرمانفرما درکابينة طر فدار انگلیس و متفقین‌عضویت 
داشت پسرش سالار لشکر همراه مجاهدین و حکومت موقتی کرمانشاه 
وطرفدار آلمان و متحدین بود و پدربة پسرتلگراف میزد که چنین و 
چنان خو اهم کردم و ما مردم ایران درا کناف کشورجنک آنها را باور 
میکردیم ! 

حتی اگردر دورة اول هم نام م‌تمن الما لك همدانی رامیشنوی 
که «دارای تحصیلات عالی از فرانسه و و کیل دور اول‌برو جرد بوده 
است» در آخر کارمی‌بینی که اوهم«مباشر املاك شکوه‌السلطنه مادرمظفر- 

الدین شاه» بوده است » ندرتاً چندتا مثل زهتاب فرد ها را توان بافت 
که‌بی مقدمات خانواد گی‌به کرسی‌رسند تازه درین‌موردهم آنطور که‌من 
گفته‌ام باید گفت : 


ژ هتاب سرراه در کلاه پوستی کرد هی دوستی کرد 
مءلوم شد پشم کلاحش معتیر بود نگ دکی بود 








آخرین معّاوت ۳۷ 





نکتهجالب اینکه گمان‌میرود کم کم نام‌پیشو ایان 
پیروذی با کیست؟ بر 
و فدائبان او لبهٌ «عدل مظفر»۱ از جامعه‌مابالااقل از 


دفترتلفن ما ! گم شود » بدین معنی که دیگر بزودی ما کسی را نخواهیم 
یافت که منسوب خانوادة مشروطه خواهان او له باشد . شاید تعجب 
کنید که بسیاری ازینان » برطیق قانون شناسنامه که طفل را بنام فامیل 
پدرمی‌خواند » کم کم نامشان ازدفاتر ثبت احوال هم گم خواهد شد . 
فی‌المثل باید گفت : 
حیدرخان عمواوغلی و باقرخان پسری نداشتند که نام‌فامیل آنها 
روی اولادشان گذاشته شود و طبعاً اولاد دخترانشان بنام پدر خودشان 
خوانده خواهند شد . از یپرم ارمنی کسی باقسی نمانده » سید جمال 
اسد آبادی پسر نداشت و احفاد او از دختر او هستند . از صور اسرافیل 
کسی باقی نماند (صوراسرافیل وزیر پست و تلگراف عصرپهلوی از 
نام او استفاده کرد) » فرخی یزدی و کر بلائی علی سید هم کسی‌نداشتند. 
عارف و طالبوف و محمد ناظم‌الاسلام کرماننی و رفعت نظام 
بمی( که در بردسیر به امرامیر اعظم در ۱۳۳۰ ق به داررفت) پسر نداشتند 
و ناظم زاده‌های کرمان احفاد دختری‌ناظم‌الاسلام هتند » ملك‌المتکلمن 
يك پسرداشت بنام دکتر ملك زاده و این جناب دکتر تنها دو دختر 
دارد و نام او هرچند بردرخانة دکتربیانی و دادور باقی مانده است » 
اما دیگر کسی بنام ملك زاده نخواهیم‌دید. از سید جمال اصفهانی البته 
سید محمدعلی‌جمال زاده که مایه فخرایران است - باقی ماند » ولی 
متأسفانه بایدگفت که دیگر پس از او کسی بنام جمال زاده نخواهیم 


۱- عدل مخلفر باحساب ابجد برابر و ماده تاد بخ مذروطه است. 





۳۸ تلاش آزادی 
مر ۳۲۳ 


یافت ۱ زیرا جمال زاده فرزندی ندارد . تقی زاده و کیل دوره اول 
تبریز که تنها و کیل زنده از آن روز گار است ۲ هم بلاعقب است وپس 
ازو کسی بعنوان تقی‌زاده نتوانیم دید . 

حتی قو ام‌السلطنه تا آنجا که فرمان مشروطه بخط اوست باید 
گفت ازین بی نصیبی بهره برده است (البته کمتر) و از آقا شیخعبدالقه 
ماز ندرانی هم مردی باقی نماند (جد مادری خاندان دیوشلی) » میرزا 





۱ - سید و اعغلی بنام سید جمالالدین اصفهانی بجرم مشروطه طلبی وآزادی 
خواهی پس ازآنکه مجلی شود ایملی بامر محء‌دعلی‌شاه‌قاجار بتوپ بسته شد , در زنعدان 
دادا لحکومةٌ بروجرد ز ندانی شد . ازهما نجا شرحی به پسرارشدش محمدعلی نام که در آن 
وقت در بیروت درس »یخوا ند نوشت. این نامه که درهمان اوقات در روز تام حبلا لعتین در 
کلکته بچاپ دسیده و بعدها درمجله «وحید» منطیعه تهر ان هم نقل شده از اینقر اراست: 

«میرزا محمد علی جا نم : 

"مان میکنم این آخر ین کاغذی است که از پدرت دریافت میدعائی چو نک بو اسطه 
این علت مرده بی‌حس: دشمنء برماها غا لب شد ۰ حالا دیگر چاره از دست دنته و باب‌د 
مردانه جان داد ؛ دضینا بر ضاء‌ایله. 

نو رچشمم : 

میدانم درا ینصورت درغربت بشما خیلی سخت خواهد گذشت و لی اگر عاقل باشی با بد 
بر خالاف» خوتحا ل‌شوی چه بددت شهید وطن گشته و کئته شرف وافتخار است . 

امروز باهز ادا لتماس توانسته‌ام این کاغد آخر ین را بتو که پسر ارشدم هستی بنو بسم, 
توهم )گر پسرمن هستی بیروی از کردار پدرت خواهی نمود و ازجان دادن مذایقه نخواهی 
کرد « 

خداحافظ » قوت قلبم - بیشتر نمیتو انم صحیت کنم ؛ اسباب خوشبختی خاواده‌ات 
باش ء 

اگروقتی شخصی رمضا نعلی نامی پیت آمد و انگشترومهر مرا شان داد خیای 
احسانش کن که این جوان دفیق و همدم پدرت دراین اوقات است . یاعدل یاحکیم,احکم بیثثا 
و بين قوم) ظا لمین . (جمال) 

۲ - وحق ایسن «-ود مردم آذر بایجان و کیل دوره اول خود دا در دود اخیر 
انتخا بات‌سنا هم انتخاب میکرد ندکه لااقل بوی استخوان میارزان او لیه از فضای‌مشروطیت 
محو نشود و بتوان گفت هنوز <س حقشناسی برای مبادز ان او لي مشروطه دد مردم کته 


نشده است . 





آ خرین‌مقاومت ۳۹ 





شهاب کرمانی د کتر بقائی است که بلاعقب است . شیخ احمدروحی 
و میرزا آقاخان بردسیری هم پسر نداشتند . 

درین مورد تنها خانو اد بهیهانی است که اعضاء فر او ان یافته 
و من نمیدانم باید درحکمی که کرده‌ام استثناء قایل شوم یا در مشروطه- 
حواهی 1۳99 

اما بالعکس تا بخواهید دردفتر تلفن تهران » نام بهادری و امیر 
بهادری و ظلی(ظلالسطان) و فرمانفرم‌ائیو کیا و کیا نوری و نصر وشاه 
حسینی (احفاد شیخ فضل‌الّه نوری) و سیت افشار و اتابکی و امینی و 
صدر و ...تو ان‌یافت و تنها يك‌فر ما نفرمایش ۳۲فرز ندداشت ودر بنجاست 
که باید گفت:«جهء الاسلامغر یبا وسیعود غر یبا فطو بی للغر جاء»۱. شاید 
از ین‌سبب که بیخ مشروطه را در اول بار کمی ظل‌السلطان" آب داده 
است و انگاستان درپای آن کود ريخته » اين شکل پدید آمده »و با 
این مراتب » معلوم نیست حق با میرزا آقاحان کرمانی بود که‌میگفت: 

یکی شعله از کلك افروختم 
۳ ادن ناصتا لدوله را سوختم 

یابا آن‌شاهزاده‌ای که کابینهاش‌مسألةٌ اصلاحات ارضی ر اتصویب 
کرد وحودش خطاب به روزنامه نویس‌هاگفت : «ما پولداران از شما 
نویسندکان وطن پرست تریم» زیرا ناچادیم وطن خودراحفظ کنیم» ۲. 
بااین‌مر اتب باید گفت که از ین‌جهت مشروطه خحواهان شکست خوردند 
و مستبدان پیروز شدند . 

جالبترین قسمت این وقایع» مکاتبات ولاس زدن‌های سیاسی 

ظل| لساطان با ستارخان است که به امید جانشینی محد علی شاه و کنار 

۱ مس حد یث نبوی است . 
۴ - ال | سلطان ازهمان روزهای اول ادعای سلطنت داشت ۰ سراج العلك منثی 


همیشه به لهج اصفها نی‌میگفت: «شا هز اده يك خرده ازشاه کو چکترس!» 
۳- ویا "فتارد کتر امیثی‌است 





۳۳۰ تلاش آز ادی 
راندن احمد شاه پسربرادرش ۱ بعد از استبداد صغیر به خیال‌ها افتاد و 
ستارخان هم بااوجواب مساعد داد » عغافل از آنکه «آنها که کو کی را 
در گهو اره حر د ر گذرانده‌اند غیرممکن است برای مردم اس ارت لحاف‌و 
زمین جل, مفیدو اقع شو ند » . 


بچهٌ ظالم ستمتکر می‌شود 
نیغ‌چون بشکست خنجرمیشود 


از مولانا قطب الدین شیر ازی پرسیدند : : اگر حنفی خو امد که 
شافعی شود چه کند ؟ درجواب فرمود : سهل باشد » بگوید للاله‌الااتی 
محمداً رسول‌الته! 

هه + 

اما با همه اینها باید ممنون مشروطه بود و آنرا فوزی عظیم 
داست و چه دلیلی بالاتراز آن که الساعه مخلص که این عرایض را 
می‌نویسم از گوشه ده پاریز و ازپ‌ای چراغ ءوشی وپیه سوز قدم به 
دانشگاه گذارده‌ام وباپسر فرماتفرما در دانشکدة ادبیات یسك طرف میز 
می‌نشینم و این حرفها را برای شما باز گومی کنم » کاری که پدرم هم با 
همه رشادت وشهامت آ خو ندی اش در زمان‌فر ما نفرماحواب انجا م آنرا 
نمی‌دیداو دلیل بالاتراز آن‌اینکه همان پسر فرمانفرما| کنون دردانشگاه, 
تاریخ انقلاب کبیر فرانسه را به رشتةً تحریرمی آوردا وهذامی‌ج رکه 
المرامکة. 


۱ - فکم عمیکون الم منه د کم خال من الاحمان خال 
۳-9 نار یخ‌قر ون‌معاصر » تا لیف د کترحافنظط فرمانفرما لیان چاپد | نشگاه 











بی‌طرفی ابر آن 
و 
مشیر | لدو له 


مجلس دوم دراو احر ۱۳۲۹ ق بسر آمد و ناصرالملك که درین 
وقت نایب‌السلطنه مقتدر ایران بود دیگر انتخابات را تجدید نکرد و 
سه سال و کسری ناصر الملك زمامدارمطلق بود ۱ تااینکه بر اثروخامت 
اوضاع جنک وقدرت بختیاری‌ها » ناصر الماك بفرنگستان رفت . 

حدس قریب بیقین این است که ناصرالملك در ان مسافرت 
متوجه وضع وخیم تهران شده وخصوصاً ازطرف بختیاریها که قدرت 
تام یافته بودند مقام سلطنت‌را در خطر میدید و بهمین دلیل بارو پامسافرت 
کرد بدون آنکه ازنیابت سلطنت استعفا داده باشد و باین حساب چند 

۱ - مدبانه ترین دیکتا توری‌ها دا درایران اصرالملك کر ده است ! او تحصیل 
کرد؛ انگلستان بود ۰ گویند درحکومت کردستان وقتی مقصری دا پیش اومیآورد ند میگفت 


« اینآقارا مرید با کمالاحتر ام به چوب ببندید ۱ (تار یخ مردوخ ج۲ص ۰/۳۲۱ 


ناصر | املاك در ۱۳۴۶ ق در گذشت . 


۳۳۲ تلاش آزادی 


۰۰۰ مس ۳۳0۳] 
سالی کودتای حتمی‌الوقوع آتیه را بتأخیرانداعت.چه قدرت بختیاری 
درشئون ایران کاررا بجاهای باريك کشانده بود . مرحوم دولت آبادی 
دربارة سفر آومینو یسد : 

« ناصر الملك به پاریس رفته در آنجا اقامت کرد بی آنکه از 
ثیابت سلطنت استعفا داده باشد . کابينة تهران بتصویب سردار اسعدیراو 
سخت گرفت که یااستعفا بدهد ویامراجعت نماید » دو وزیرمختارخودرا 
هم درپاریس ولندن ممور کردند جواب جدی از او بگیر ند» امااو نه‌قبول 
رفتن کرد ونه استعفا داد و تااینوقت که من [ یحیی دولت آبادی ] این 
شرح حال را مینویسم(غرة ربیع‌الثانی ۰۱۳۳۱ مارس ۱۹۱۳) درپاریس 
متوقف‌است و کار نیابت سلطنت را بامکتوب وتلگر اف میکند . مجلسی 
هم درتهران بریاست سردار اسعد تشکیل شده بعنوان نظر نمودن در 
نظامنامةٌ انتخابات که هیچ رنگک ملیت در آن دیده نمیشود ومعین است 
برای پیشرفت اغراض اشخاص است . 

سرداراسعد پس ازیأس از ناصرالملك اسباب فراهم آورد که 
سعدالدو له میرزا جواد خان را ازژنو به‌ایران آورده اورا نایب‌السلطنه 
نماید » این بودکه تلگرافاً اورا بتهران‌خو است. او ازروسیه به تهران 

و ارد شد . ولی بختیاریها متوجه شدند که اگر سعدوالدوله مسلط شود 
دست آنهارا بکلی کو تاه خواهد کرد » صمصام| لسلطنه تمکین کرد و 
مسئلةً نیابت سلطنت اوسر نگرفت» ۱ 

صمصام| لسلطنه از ۳مرداد ۱۲۹۰ش (رجب۱۳۲۹ ق) تادی ماه - 


۱ - حیات یحیی » ج ۲ ۰ ص ۲۲۱ 








بی‌طر‌قی ایرات ۳۳۳ 





۱ شمسی (محرم ۱۳۳۱ ق) پنج بار کابینه ترمیم کرد . 
احمد شاه در ۲۷ شعبان ۱۳۳۲ بحد بلوع سیاسی رسید و رسماً 
تاجگذاری کرد . 
درهمین ایام جنکث بزر گ‌اول جهانی‌در گرفت . مستوفی‌الممالك 
۱۸ روزبعد ازشرو ع جنک اول کابينة حودرا تشکیل داد (شعبان۱۳۳۲) 
و در بدو کار چون مجلس تعطیل بود برای اتخاذ رويةٌ دولت ‏ با 
برخحی ازرجال مجرب و بصیر مشورت نمود » مخصوصاً ساعت‌ها با 
مشیرالدو له ومع تمن‌الماك در خلوت نشسته و باتصویب ایشان باصدار 
فرمان ذیل ازطرف شاه مبادرت ورزید ۱: 
« نظر باینکه دراین اوقات متأسفانه بین دول اروپ نايرة جنگ 
مشتعل‌است .۰ درین موقع دولت مامسلك بی طرف را اتخاذ وروابط 
دوستانهً حود را بادول متخاصمه کماکان حفظ وصیانت می‌نماید ۰۰ 
۲ذی‌حجهةٌ ۱۳۳۲- اول نوامبر ۱۹۱۴ ۰ 
اما این بیطر فی‌هم‌مثل بسیاری از بی‌طرفی‌ها دیری نبائید . 
و و ال وه توف الممالات نوااست 
ادامه پیدا کند . روز پنجشنبه ۲۶ ربیع‌الثانی 
ی ۳ ق (۱۱ مارس ۱۹۱۵ ع-<- ۲۲ اسفند 
۳ ش) بنابه‌دستورشای مق‌تمنالملك ازفرا کسیون‌ها ری تمایلشان‌را 
پرسید » عموماً یعنی از ۷۵ نفرعدة حاضر» ۷۵ نفر بمشیرالدو له دادند . 
ساعت ۸شب» شاه مشیر الدوله را خو استه مأمور تشکیل کابینه کرد . 


۱- مورخ الدو له سپهر » مردان بزرگ » سا لام دیا ۰ ۱۸ : ۸۶ 





۲۳۴ تلاش آ زادی 


مشیرالدو له مستقیماً از دربار بدیدن مستوفی‌الممالك رفت . سیس 
یکشنبه ۲۷ دبیع‌الثانی ۴ ق ساعت ع بعد ازظهروزراء ود را 
معرفی کرد : 
مشیر الدو له رئیس‌الوزراء ووزیر جنک 
معاون‌الدو له وزیر امورخار جه 
مستشارا لدو له وزیر امورداخله 
حکیما لملك وزیرعلوم و اوقاف 
ذکاءا لملك فر وغی وزدر عدلیه 
مشادا لسلطنه وزیر مالبه 
نصر الملك وزیر پست و تلگراف و تجارت ( فوایدعامه) 
اولین مشکل دولت» مسئلةً دخالت روس و انگلستان از طرفی و 
توقعات آلمانها بود ودرین میان میبایستی تکلیف اختیارات مستشاران 
بلژیکی که گمرله را دراختیارداشتند نیزتعیین شود . 
مور خ‌الدو له سپهر گوید : 
« دوشنبه ۱۵ مارس ۶۰ ( ۲۸ دبیع‌الثانی ۳ 8) » ساعت 
بعد ازظهر فن کاردرت شارژه دافر آلمان باتفاق نکار نده در قصر ابیض 
بملاقات مشیر الدو له رفتیم »فن کارد رف اظهارداشت: باید بایر ان‌تبر يك 
بگویم که شخص دانشمند وطنخواهی مثل شما مقام ریاست وزراء را 
قبول نموده اید . مشیر الدو له صمیمانه تشکر کرد و اصلاحاتی که درنظر 
گرفته بودشرح‌داد: درمالیه میبایستی اول‌تنسیقانی‌داد ودیو ان محاسبات 
را منعقد ساعت » پس از آن قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ (قانون اختیارات 





بی‌طر فی‌ایرران ۵ 
سس نت __ طد_ 
مستشاران بلژیکی ) را لو نمود» اماچون دوام این قانون و اختیارات 
بل یکی‌ها بحال مملکت مضر است صبررا جائز ندانسته مصمم شده‌ام در 
جلسهةّ فردا لايحةّ موقتی به مجلس پيشنهاد کنم مبنی براینکه قانون۲۳ 
جوزا فوراً لغوشود و بجای آن کمیسیو نی مر کب‌از۳ الیه نفرازطرف 


مجلس منتخب گردد که حق تفتیش در عایدات و مخدارج را داشته 
باشند . 

در باب مر کزیت قوای دولت در ولایات مشیرالدوله گنت 
باید ابتدا نیروی ژاندارمری و نظمیه را توسعه داد و استعداد نظامی در 
مر يك از شهرها داشت تا دولت بتواند بی‌طرفی خود را محفوظ 
دارد . 

فن کاردرف اشاره بعضيهةٌ توقیف لیستمان و واسموس‌نمود . 

مشیر الدو له اظهار تأسف بی‌نهایت کرده وعدةٌ جبران آن را داد 
وضمناً گفت‌دیروز تلگرافی داشتم که اهالی‌شیر از ورود مسیو و اسموس‌را 
باشعف ومسرت استقبال کر ده‌اند . 

درجلسة ۵ شنبه ۱۷ مارس بالاخره مجلس شورا تا نصف شب 
جلسه را ادامه داده قانون ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ را نقض کرد. »۱ 

این کابینه تا دهم اردیبهشت ۱۲۹۶ ( ۱۳۳۳۲ ق ) ادامه 
پیدا کرد ولی قوامی نیافت و کار به عین‌الدو له سپرده شد . 

مرحوم‌دولت آبادی‌گوید : 

میرزا حسن خان مشیر الدو له کابینه را مر کب از اشخاص مناسبی 


۱ - سالناما دنیا » ۱۸ : ۸۲ 


۳۲ تلاش آزادی 


تشکیل داد. مشیر الدو له از اشخاص تحصیل کرده و تربیت شدة این‌عصر 
است ۰ مرد کار آ گاه واداره کننده است ولکن جرئّت وجسارتش بقدر 
کاقی نیست ‏ یا آنکه احتیاط و محافظه کاریش زیاد است . اما این كابينةً 
جوان درابتدای تشکیل تصادف کرد بافشار تازه‌ای ازطرف روسها کله 
قشون جدیدی بسرحد انزلی وارد کردند » و به تجاوزی که از طرف 
مخرب از عشمانبان شد وعده ای قشون بقصر شیرین فرستادند . کابينةً 
مشیر الدو له سعی کرد که عثمانیان را بر گرداند » اما آنها قصدشان این 
بود که مددی بقوة «آلمانی- عثمانی» که در ایبران تشکیل میشود بدهند 
و بدینجهت باز گشت خودرا مو کول به تخلیةٌ قشون روس وانگلیس از 
ایران نمودند . 

مردم طر فدار آ لمان‌بودند»مشیرالدو له میخو است از این احساسات 
استفاده کرده وسیله‌ای فراهم آورد که اقساط قروض دو لت را بدوهمسايةً 
شمالی و جنوبی درمدت جنگ نپردازد وازاین راه تدارك قشو نی‌بگیرد 
و روس و انگلیس که قشون ایران را منحل شده میدانستند همراهی 
نگردند » مجلس هم آنطور که بایدهمر اهی‌نکرد (بملاحظٌدمو کراته)» 
کم جرئتی خودش هم دخالت کرد ومشیرالدوله بعد از دو ماه استعفا 
داد و بکناررفت وجوادخان سعدالدو له کاندیدا شد ولی‌مخالفت مردم 
موجب شد که عین‌الدو له را بدین سمت بر گزیدند ,۱ 


مورخ‌الدو له سپهردرین باب مینو بسد ۲ 





۱ - حیات یحیی ص ۲۸۲ - ۲۸۷ 
۲ - ایران درجنگ بزر ک ص ۱۶۳ 





بی‌طر قی‌ايران ,2 


سس نحص 
« عصرشنبه ۲6 آوریل ۰۱۹۱۵ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ یکی از 
دربار بان مقربت سلطان احمد شاه که درجمعیت مخفی آلمانی عضویت 
دارد دوان دوان خود را از قصر فرح آباد بتهران رسانیده بنگارنده 
[ مور خ‌الدو له سپهر ] چنین گفت که ساعت سه و نیم بعد از ظه مار لینگت 
وزیرمختارانگلیس و«بات» شارژدافر روسیه » بدون اجازة قبلی متفقاً 
حضورشاه شرفیاب شدند ودرتحت جبرو فشارو تهدید » شاه را مصمم 
داشتند که بعزل مشیر الدو له و نصب سعدا لدو له وبستن مجلس و توقیف 
جراید و اخراج صاحب منصبان سومدی وطرد دیپلوماتهای آلمانی و 
عثمانی از اير ان‌مبادرت کند» ضمناًعلاوه کرد که درین ساعت مشیر الدو له 
وموّ‌تمن‌الملك در فرح آباد حضورشاه هستند . 
نگار نده پس ازشنیدن‌این خبر بمنزل رئیس ژاندارمری درخیابان 
اسلامبول رفتم ودر آنجا اکثر افسران سوئدی را گرد آورده مشورت 
کردیم » بعضی ازافسران سوئدی میگفتندباقوة قهریه همین امشب‌شاه‌را 
دزدیده بخار ج خواهیم برد | . .. بالاخره پس ازمشاوره » کاردرف 
شارژه دافر آلمان وعاصم بيك سفیرعثمانی با صدنفر سوارژاندارم به 
فرح آباد رفتن د که جبراً حضورشاه شرفیاب شوند . بعد از نصف شب 
رسیدند » موثقالدو له وزیردر بار ازصدای هیاهوسر اسیمه ازخحواب پر ید 
وباپای بی‌جوراب و زیرشلواری آنهارا پذیرفت ومجیورشد برود و 
شاه را از خواب بیدار کند . این دو نماینده بالاخره موفق شدند نقشةً 
کودتای متفقین رانقش بر آب کنند ولی در باب اینکه مجدداً مشیر ا لدو له 
رئیس‌الوزراء بشود شاه زیر بارنرفت » یعنی گفت خود او [مشیر الدو له] 





۲۳۸ تلاش آزادی 


دیگر قبول نخواهد کرد . بالاخره درشخص عین‌الدو له‌توافق حاصل‌شد 
وفردای آنروزدستخط ریاست وزرای اوصادر گردید .» 
حکو مت عین الدو له نیز دیری نپائید ومجدداً بحران شرو ع‌شد ۲ 
«غروب پنجشنبه ۲۲ ژو ثیه ۱۹۱۵(--رمضان ۳) میرزامحمدصادق 
طباطبائی وشاهزاده سلیمان میرزا بملاقات مشیراادو له در رستم آباد 
شمیر ان رفتند و اظهارداشتند که اتفاق آراء مجلس با ریاست وزدائی 
شما موافقت کرده است » مشیر الدو له درجواب گفت بهتر است مجلس 
سیاست خارجی خودرا معین کند تامن ازروی همان سیاست اعضاء 
کابینه دا تعجین نمایم » آیا مقصود تعقیب بیطرفی حقیقی‌است مثل کابينة 
سایق من و کابينة مستوفی‌المما لك» يا بیطرفی متمایل به‌روس وانگلیس 
مثل کابينةٌ عین الدو له ؟ 
بعداز افطار» اعلیحضرت» مشیر الدو لهر ابقصر صاحبقر انیه احضار 
وریاست وزراء را باو تکلیف کرد مشیر الدو له برای عرض جواب 
قطعی دوروزمهلت خو است . 
روزشنبه ۶ ژوئیه» چهارده نفر ازفرا کسیون‌های مختلفا نتخاب 
شدند که برو ند و از مشیر الدو 4 خواهش کنند در تشکیل کابینه 
تسریع نماید . 
روزشنبه ۲۷ ۰ هیئتیازو کلاء نزد مستوفی‌الممالك به وت رفته 
وهیئت دیگری درمجیدیه شاهزاده عین‌الدو له را ملاقات و اصر از نموزد 
هردو داخل کابينةٌ مشیر الدو له شو ند وقر ارشد هرسه‌نفر یعنی مشیر الدو له 
ومستوفی‌الممالك وعین | لدو له درصاحبتقر انیه حضور شاه شر فیاب شده 





ری[ ]رف ۲۳۹ 








در آنجا تکلیف کابینه را معین کنند . معلوم شد بالاخره توافق سه نفری 
به مستو فی‌الممالك شده است ز را درمر اجعت » مشیرالدو له مر اسله‌ای 
به موّ تمن الم لك ریس ‌مجلس نوشت- که در جلسهٌ حصوصی رات شد. 
مبنی براینکه ازریاست وزراء استعفا دادم ولی حاضرم در کابینه ای که 
مستو فی‌المما لك شک دهد عضوبت اختیار نمایم.۲» 
مستو فی‌الممالك در ۱۷ اوت ۲۱۹۱۵ - شوال ۱۳۳۳ ) هیئت 
دو لت خودرامعرفی کرد»ولی مشیر الدو له در کابینه قبول عضو بت‌ننمود. 
مستوفی‌از آن جنت مکانهایی است که در باره‌اش‌میتو ان گفت: ود دوزی را 
ومات و کیلا» چه اودر ۱۱سالگی بوزارت ره‌ید آنهم وزارت‌دارایی» 
و عمررا هم اغلب درصدارت و و کالت وریاست و بالاخره «اقابی» 
گذراند وبآقا معروف بود . 
در همین کابینه بود که مسئلةٌ تغییر پایتخت پیش آمد . 
توضیح آنست که در سال ۱۳۳۳ قمری قشون روسیه از قزوین 
بطرف تهر انحر کت نمود و رسیدن آنها به کر ج‌اعلام‌شد . دمو کراتها 
که مخالفین روس وانگلیس وموافقین آلمان‌بودند به‌طرف قم مهاجرت 
کردند . کميتةً مهاجرت عبارت بود ازسلیمان میرزا» سید حسن مدرس 
ادیب السلطنةً سمیعی » میرزا قاسم خان صور اسرافیل » محمد علی‌خان 
فرزین » ابوالحسن خان معاضدالسلطنه پیرنیا . علیخان سیاه ک وهی » 
میرزا سلیمان خان میکده » خان باباخان شیرازی » سردارمحیی ؛ علی 
| کبرخان دهخدا » سردارسعید» حاج محمد تقی شاهرودی » میرزاطاهر 


ابران ددجنتگ بزد گک ص ۱4۵ 


۳۳۰ تلاش [زادی 


تنکابنی ومیرزا علی| کبرساعت ساز و گروهی دیگر. 
دراصفهان حاج آقانوراللّه و بختیاریها مستعد 
نت استقبال از مهاجرین شدند » امامقامات دولتی 
ارات وشاهزادگان به فکر باز گرداندن آنها افتادندو 
درهمین وقت تلگر اف زیر نیز ازطرف فرمانفر ما به اصفهان‌مخابره شد: 
«آقای سرداراشجیع؛ تلگراف مرا خودتان ببرید باحجةالاسلام‌حاج - 
آقانورالّه ومدرس وطباطبائی وچند نفردیگر ازامالی صحبت کرده و 
عرض‌های بی‌غرضانه مرا بآ نها اظهار نمائید . اگرقبول کردند و حاضر 
شد ند که من هم دنباله کارو اقدامات را کاماد بگیرم وفکری بحال مردم 
والن عملعت بدبخت بکنم» واگرحاضر نشدند و بازاثرحرف‌های لیره- 
بگیرها و فواید شخصی در مزاج محترم آقایان بیشترشده به حکماجبار 
والجاء ناچاربسکوت می‌شوم تا آقایان اضافه بر امتحانات هفت هشت 
ساله و امتحانات عراق وساوه و رباط کریم؛ يك امتحان دیگر همم در 
اصفهان بنمایند وبعوة اجبارقشون اجنبی را به وسط خاك ایران که 
اصفهان باشد دعوت نمایند » بیش ازاین عرض ندارم ومیگویم : 
دست بیچاره چون بجان نرسد 
چاره جر پیرهن .دریدن" تيشت 
(فرمانفرما)» 
بدین جهت مجاهدان ناچاربه فک مهاجرت به کرمانشاه افتاوند . 





۱- خاطرات انظام الوزاره ص ۳۱۷ 





بی‌طر فی‌ایر ات ۳۳۱ 








۱ 
این‌هیشت در کرمانشاه يك‌دولت موقتی‌ملی به‌ر یاست نظامالسلطنة 
مافی تشکیل دادند و مدرس و فرزین و فطن الملك و صوراسرافیل و 
سالار لشکرا وزرای آن بودند. البته دولت بی‌مملکت » یعنی دو لت ی که 
از بیم‌سپاه خار جی از ین‌شهر به آن‌شهرو ازین کوی به آن کوی در گریزبود. 
دمو کراتها درتمام ایران با بیطرفی ایران مخالف بودند وعقیده 
داشتند که دولت باید با آ لمانها همکاری کند و به انگلیسها و روسهااعلان 
جنکك بدهد و بهمین سبب اظهارعلاقة عجیبی‌تو أُم بااستقبال عمومی‌از 
آلمانها می‌شد چندانکه قصيدة معروف نارنجك وحید دستگردی چهار 
بار درهمان زمان جنک چاپ و درتمام ایران پخش شد ودر کوره‌دهات 
نیز آنرا می‌خواندند . ازجهت اهمیت و لطافتی که این قصیده دارد 
اينك به نقل آن می‌پردازد : 


۰ - و این سالاد شکر ب-رهمان فرما نفرماست که آن تلگر اف دا کرده بود . 





۱ ۳۳ تلاش آزادی 


نار نجك 


بنام امپر اطود ویلهلم قیصر آلمان 
منفجر گشت چو نادنجك حراق ازوپ 
صلح‌دا کنگر. بشکست و پر اکند کلوپ 
شد یدل زمزمءةً صلح باوانة توپ 
حق بردن نامد جز از دهن توپ کروپ 
کشت یکنار- + آتش همه اقطار فر زگ 
دور تاريك توحش بجهان کرد ایاب 
دخت بر بست تم‌دن ز ادوپا بشتاب 
دیو منحوی تبر بر (۱) ذ دخ افکند نقاب 
خرس و بوزینه‌گشودند گر از مهلکه باب 
طعمه گشتنه بيك مرتبه در کام نهنگ 
ذاغ فنه چو دد افاها بس افتاد ۲ 9 
شفق از خون. افق عالم انساتی کرد 
آسمان پرسپه فتنه کماندانی کرد 
تفلک فتله با کرد ۳۰ 
هم پر افروخت و هم سوخت بناد نیر نك 
رد بر فتنه سرادوادد گری ۲ داهبری 


ساخت دوران سلامت بادوپا سپری 





۱ - آپر بر بر برک ووحثشی بودن. این کلمه برخلاف قیاس واز مجعو لات‌است؛ 
۲- درآ نوقت وذیرخارجة انگلستان بوو. 





بی‌طر فی‌ایر ان ۳۳۳ 


_ س و ببس سح 
فاش بیتی اک از چشم حمیتت نگری 
کان دجز خوانی دیروز سرادوادد گری 
و وال و وج ات و منک 
تا کرت دون 
و ز میان تهی افکند دد اقطاد خروش 
دیگ حرص وطمع روس در افتاد بجوش 
تا کنه آنض "این فتته بعالل خاموش 
بن کشید از دل گلیوم دوم نعر جنك 
اولین قیص دانشور کلیوم ددم 
زهرء چرخ سوم » مهرسپهر چادم 
اختر چرخ فروز و فلك پر انجم 
آنکه بر چرخ فرستد اگر اولتیماتوم 
هفت اختر بسپادند بدو هفت اودنگک 
امپراطود فلك دفعت سیاده خدم 
ات ی اد اب سم 
یاد اسلام. طرفداد عرب ۰ پشت عجم 
نیکلا دا ببرش گردن طاعت شده خم 
ژر بسته بحضودش کمر خدمت تنك 
حکم بر دود ژدمن بفدا کادی داد 
اذن بر توپ هویزد بشردبادی داد 
ذییلن را بفلك دخصت طیاری داد 
بقضا و بقدد منصب سردادی داد 


فتح دا خواند سپهداد و ظفر دا سرهنك 





۲۳۴ تلاش آ زادی 


سیل آسا زدوسو لشکر اطریش وپروی 
بهر حفظ وطن و صلح و بقای ناموس 
حمله ود کشت بژاپون وبه‌بلژ‌يك وپروس 
تم و تاه ای رن 
هم بریطانی اسلام کش شوم دو دنك 
جیش مغرب به‌کماندانی جنر ال کلوله ۱ 
«هر خو نخواستن وکین کشی ادذیدولد ۲ 
تاخت آودده ببلويك چو اژدد بر غولد 
مك پلژيك بریشان شده عرد مملود 
اذلیژ " سوخته تا دمس > بيكآتش فنك 
دو پادیی گذشتند ذ کوه و آمو 
شد پوانکاده پناهنده بشور بردو 
چکند آری با صخرء صما گردو 
در کلیسا چه پوانکاده و چه کلماسو 
متوسل چو زیانه شده پر دامن زنکه 
انگلیسات همه گوشه ذ یمین تا به‌یساد 
نا شنیده غو شیبود و ندیده پیکاد 
که شجاعانه نمودند ز ناورد فرار؛ 
شرط عقل‌است گریزان شدن اذپیش تفنك 
لشعر شرف به سردادی سالاد سترکگگ 
مادشال عظامت‌پرور سرداد بزرگ 


۳۳[ 
۱ - فرما ند فرو نت مغرب آلمان دداول جنك بود. 
۳ - و لیعهد اطریش است که در نتیجةً ترور شدن وی جنک بزرت بر باشد. 
۳ - 1.3886 یکی ازشهرهای بل يك است 
۴- مزع یکی ازشهرهای فرانه است 





بی‌طرفی ابران ۳۲۳۵ 


ع و سس ات۳۳ 
قاتح ورشو , ترا مهن هند تبرکت 
0 بوش جوروبا اد کرک 
یا شفال لنگ از پنجهٌ نیروی پلنگک 


با نهیبی که بدرد جکر نایلئون 
ول اه با لشتر انوه زیون 
باسادت بگرفته است فزوت از ملیون 
هم ز يك ملیون برخاك سیه دیخته خون 
در وککندی و لمستات همه دوس عرنكت 
برق‌مانند. گذد کرده ذ سرحدپروس 
آتش افروخته چون صاعقه بر خرمن دوس 
پشت دروازء ودشو ز شجاعت زد کوس 
نیکلا سوده بهم کف" ددیغ و افسوس 
گرجه افسوس کنونی است بمید اذفی‌هنك 
ز بپلن ها پنلك سیرکنان همچو شهاب 
سوخته جان شیاطین بشر دا بشتاب 
بمب در لندن و پاریس نموده پرتاب 
تا سر موتلفین. چرخ » بکوید بعذاب 
ساخته سنگز بمب اذ ذیپلن قلماسنك۱ 
توت ستگین هویزد بمئل |ژدرواد 
باز کرده دهن و سوخته عالم ذ شراد 
روز پادیس چو آنورس" نموده شب تاد 
و ز فعنگی‌که بوزن آمده چندین‌خرواد 


واژگون ساخته صد خانه بيك‌ضرب‌فشنك 


۱ - قاماسنك فلاخن است -۵۱9 ۸0۷ 








۲۳۶ تلاش آزادی 
چیست غواصه نهنگی است بددیا زاهن 
کاتش اقان شده در آب ز اطراف دهن 
يك نمونه است اذ آن جمله نهنك امدن 
که بمد کفتی جنگی شده تودپیل فکن 
همه دا موی عدم داند هزادان فرستك 
باك دریا ذ جهاذات بر یطانی کرد 
قسی ددیای قنا بر همه ارذانی کرد 
ژد دا صی بکریبان پریشانی کرد 
ویلسن داذ"غم و درد و الم فائی‌کرد 
لرد دا ساخت چولیرال گرفتاد زغنك؟ 
آخیای دویتو.این یاوء ,سرائی/ تاچید 
اندد اقطاد جهان هرزه ددائی تاجنده 
خواب اسفائی و نبیر خطای تامچند 
کر گدن جلدی و بیشرم و حیائی‌تاچند؛ 
تابکی قافلهً بیهده دا پیش آهنك ؟ 
کي ددوغ ,تو جلو گیری, طیادء کند 
همسری یاوه نیارد کد بخمیاده کند 
خنده زاخبار تو هرطفل یگهواره کند 
دم فرو بنب خدا سیم تو دا باده کنر 
دود دا شامجی وان وی ورارونک, 
نه ذعر جنگل و هر پیشه غضنفر خیزد 
یا, ذ. جر آتش‌سوزننده سمندد خیزد 


«٩‏ اسمریف نجت الیچری آلما نی است که صد کشتی زره پوش دا غرقکره 
۳ - زغنك بمعنی سرسام است 





بی‌طر فی‌ایر ان ۲۳۷ 
دوع 
اذ پروس است که ژترال هثر ود خیزد 
وس تما پرتیزه: 


خیزد اما همه مادام مد دوشيك وفعنك 
گرجه جنك آمد و مادام مد و شيك نماند 


ور رای حمل نیت ده تک اند 
نيك دد لندن و پادیس چو بلژيك نماند 
نيك تيك‌است دداین‌هرسه مکان. ليك نماند 
مس متا رت 
به‌سیادوادد گری» ژدث, چنین کردخطاب 
کای بریطانی اعظم ز وجود تو خراب 
ای تهی مغز خطا پرود عادی ز صواب 
هیچ اندیشه نکردی که بيك نیش دکاب 
جیش بر لن بجهانند بلندن شبر نك؟ 
جتی‌اسلاهو کجاهمس مات گردد 
ات دا 
درده جر کف ات کف بالات کرت 
ی واه مینداد که اناث گردد 
سفر چین نبود دد خود پای خرچنك 
حبذا علم و تمدن که ذ برلن چون سیل 
برد خار وخس وحشی صفتان خیلاخیل 





۳۳۸ تلاش آزادی 
دوس دا دانه چو بلويك بقعر چه ویل 
زک افن نه. فرداست که لندت سا 
بشکند ددم آن گو نه که کشتی زسر نك 
حله ای ملت اسلام تن آسانی جند 
جمع گردید گرفتاد و پریشانی چنه 
نامتات لک تادیخ مسلمانی چند 
پسته در سلسلةً دوس و بریطانی جند 
دوز تعجیل بجنك است نه هنگام در نك 
تیغ وحدت بکشید ای ملل اسلامی 
ز آب خون پاك بشوئید لك بد نامی 
اسم لام نمائید بکیتی سامی 
و اندد این بازی جانبازی و خون آشامی 
مات سازید شه کفر پنطع شتر نك 
این همان مذعب اسلام که قرنی پس‌وپیش 
بجهان داشت مسلم شرف و عزت خویش 
بررتری جست در آفاق زهر مذهب و کیش 
وقت آن است که امروز غنی تا ددویش 
بستانند حقوقی که بدادنه از چنك 
تا #ک و چند بزندان ستم مسجونید 


فرصت اذ دست اگردفت چگويم چونید 





بی‌طر فی‌ایر ان ۲۳۹ 








عافل از توصيهةٌ پطر و ز نایلیو نید 
بیخیر از سخن ذشت 5 
که جها کفت بهر آث شماآت کولنك ۱ 
نیست مسلم که آذاین‌گفته پریشان نشود 


چون شفق خون بدل و چالك گر بیان‌نشود 
ندهد جان و تن و حافظ قرآن نشود 
کت راك در اف انم میدات خنعود 


دو نفر دشمن دیرینه بهم پیوستند 

دشتةً سستی اسلام ذ هم بکسستند 
توپ بر مرقد سلطات خراسات سستنه 

قل یی اک دف امت جستند 


2 


شهد اسلام نمودند مبدل به‌شر نك 
اسفامصرچه شد ؟ کشود سودان بکجاست 
حند وقفقاز و حبش برمه وغازات بکجاست 
مسقط وآندلس وبصره و عمان بکجاست 
دود بهرچه روم؟ شوکت‌ایران بکجاست؟ 
آه اسلام‌چه شد با همه ذیب و افر نك ۲ 


۱ - بمعثی احهق است 
۲ - افر نك » زیبالی 


۴۰ تلاش [زادی 
عرق اسلام چه شد؟ خون مسلمانی کو؟ 
غیرت ند و سلحشوری افتانی کوه 
وحدت دولت ایرانی و عثمانی کو 
اصف «دیو فص .هلک , مراد ۲۳ 
تا کشد اهرمناثرا بخم پالاهنك 
حیذا ملت شمانی مت پیشه 
که بدلهای پراز عزم و تهی ز اندیشه 
دیش خشم نمودند هدف برتیشه 
حمله بردند چو شیران دژم از بیشه 
خرس دون دا بشکستند ز دندان تا چنك 
پادشاه عرب و ترك. خلیفة اسلام 
شمس دین , ماه سلاطین جهان. نجم‌انام 
تا کند شکل حلالی بجهان بدد تمام 
تیغ اسلام پبرآورد سرایا زنیام 
کرد ابلاغ به ترك و عرب ورومی و زنك 
کای‌مسلما نان. دودان وداد است وداد 
واجپ امروز در اسلام. جهاد است‌جهاد 
حکم‌حق‌این و جزاین کفروعناد است عناد 
هر که‌دوری کند از جنك. جماداست جماد 


کافر و مشرد و بیحس و دبنك است دبنك 





بیطررفی‌ایرات ۲۴۱ 
بت سح 
مسلمین تر#وعرب, هندوعجمز نگیو دوم 
سخت بردنه بکفاد ذ شش سوی حجوم 
همچو پرلشکر شیطان ز فلك خیل نجوم 
گشت در بحر و برو کوی ودرو برزتو بوم 
عرصه بر زندگی دوس و بریطانی تنك 
لشکری خون عدو باده بساغر همه را 
خم شمشیر بچشم ابروی دای همه را 
هرس توب سرود هیجات "کر عمهدا 
شاهد فتح نصیت [مده دد بر همه "را 
غو شیپود بکوش همه آواذء چنك 
نیم جنیش چو نمودند بصد جاه و جلال 
ات ای راعش خی اتتارك 
خر نس مرا دور شد اذ برج وبال 
عنةر یب استکه از لطف خدای متعال 
برد از خطهٌ من دشك » سرای ادةنك 
مصر فرداست که چون کال کرد 
بءز یزی دسد وا ن دندات گگرادد 
فادغ اذ کشمکش نج گرگان گردد 
ره ان بای و خواجه دوران گردد 


پیش اببلام سپر گردد و بر کفر خد زك 





۲۴۲ تلاش آزادی 





هرحبا یرت الامی سردار زرکت 
کز شبانیش شد ایمن گله از آفت‌گ رکه 
مالك اشتر لام کماندان سترلد 
حضرت اتود پاشاکه سوی ,طرسیورد 
دوس دا دانده ز قفقاز بيك نیم‌اردنك 
اقت دومن آیات فتوح قففاز 
دوست با دولت ژرمانی اسلام نواز 
دشمن بلجيك ۰ اسلاه کش صرب گداز 
سوده بر پاش پریطانی دخساد نیاز 
(حمچو اندد قدم شیر دژم دوبه لنك) 
دد چنین جنك مقدس بسیاق امروز 
همه جا مات اسلام بمیدان فیروز 
مال بخش وسروجان باز وشرافت اندوز 
وای پرملت ایران که بخوابند هنوز 
پای لالائی شییود و جکاجالك و ترنك۱ 
مسلك پیطرفی در خود ایرانی نیست 
داه این بیط‌فی جزسوی ویرانی نیست 
پندة دیو شدن دسم سلیمانی نیست 
مکی ایاای اف ,دوده ,ومرلسانی(. زنیفت 
رک قدا کاری در داء وطن دارد ننك 


سس 


۱ - چکاچاك صدای‌ضر بت شمشیر است و تر نك صدای برش تیر 





بی‌طر فی‌ایر ان ۱۴۳ 





افق ود اسلام دذ خوت دنکین است 
قلب پیغمبر از این بیطرفی خونین است 
شیخ ما دا که تقاعد ز جهاد آیین است 
سار وی لول فتاسن دین ات 
دین اسلام مبراست اذین حیله و ردنگ 
غم اسلام ندادنه و بفکر خویشند 
درپیی غارت خلق از غنی و درویشند 
کر خونخواد و علیس بلباس میشند 
کافر اینقوم بهر مذهب و در هر کیشند 
داد از این صنف دیا بیشهٌ نیرنك هنك 
سیل وش خانه برانداذ خلایق شده‌اند 
در ره جاه و شرف مانع عایق شده‌اند 
رهز ناننه که در فافله سایق شده‌اند 
بخدا مشرك و بنده ععلایق شده| ند 
کیفر حسق چکند تا بچنین فرقةٌ دنك 
نز نبی شرم و نه آزدم ذ یزدان کردند 
خانه آباد و وطن یکسر» ویران کردند 
ث جممعیت اسلام پریشان کردند 
دوی بر سیم وزد و پشت بقر آن کردند 


اف براین غیرت داین‌همت‌داین‌دا نش‌وهنك 





۲۴۴ تلاش آزادی 





ای بقایای نیاکان شجاعت دستود 
دستم و کاوه و گشتاسب و سهراب یور 
که از ایشان شده ایران بشجاعت مشهور 
چه شد آن بازوی فولادی و سرپنجةٌ زور 
که قرو کوفت سر سرکشی پود پشنگگ 
این همان مك که بکرفت ز فتقود خراج 
پر سر تاجوران حشت بروم و چین تاج 
از چه ایدون شده بر تیر مذلت ماج 
میستانند از او دوس و بریطانی باج 
گله بر گشت و بی افتاد بز بیشآهنك 
چند ای کوه نژادان کیانی دوده 
ذیر باد ستم اجنبیان فرسوده 
تا بکی تیغ شهامت به نیام [سوده 
بالك سازید ذ خون تیغ بزنك آلوده 
مرده با نام په از زند جاوید بننك 


دقت آنست که امروز جوانان عجم 


بنگهبانی اودنك کی و کشود جم 
بهر آزادی اسلام ود ی دفع ستم 
«ست با ترك و عرب درهمه جا داده بهم 


سخت با دشمن اسلام بکوشند بجنك 





بی‌طر فی‌ایران ۲۴۵ 





اندرین یشه هنوز آن سره شیران بله اند 
همه رستم دل و برژو جکرو حوصله اد 
یقدا کاری در دراه وطن یکدله اند 
و رای ان 
دار ری ارزو تحتا سد حوعتت 
جاودانی بجهان دولت آلمانی باد 
نیست از قدرت او دوس و بریطانی باد 
و ای اي و ارات باد 
دین احمد قوی از حندی و افتانی باد 
بباد کوبیده سس دشمن اسلام بسنگك 
بهر حال دمو کرات‌ها در شهرهااقدامات شدید 
انتقال ,بای تخت کردند . بانکها را چاپیدند و قشون انگلیس 
را درفارس و کرمان‌شکست دادند .کار بجائی 
رسیدکه سپاهیان روس از قزوین به پایتخت روی آوردند. مرحوم 
مشیر الدو له درین‌جریان نیزاقدامی کرده وموجبات آنرا فراهم‌ساعت 
که پایتخت تغییرداده نشود. مرحوم دولت آبادی‌گو ید . 
روزهفتم محرم ۰۱۳۳2 براثر گذشتن‌قوای روس از تبریزو نزديك 
شدن آنهابتهران» تصمیم بانتقال پایتخت از تهر ان باصفهان گرفته شد » 
اثاثية سلطنتی برای نقل وتحویل دادن پایتخت جمع آوری شد . از 
طرف شاه بدر بارلندن و پطرز گراد تلکٌّر اف شد که «چون بدون‌ملاحظه 
وبدون جهت قشون روس بطرف پایتخت من میا یدلازم دانستم پایتخت 
خود را تغییر دهم . منبعد هسر اتفاقی بیفتد دو لت ابران مسوول 


نخو اهدبود») ۰ 





۱۴۶ تلاش [زادی 

نمايندة روس وانگلیس خواهش کردند که شاه حر کت خود را 
به تعویق اندازد » شاه نیذیرفت ۰۱ مجلسی مر کب از مستوفیالممالك 
ومشیر الدو له و مو تمن‌الملك و عین‌الدو له وسپهدار تشکیل و نتیجه این 
شد که شاه حر کت نکند وقشون روس به «ینگی‌امام» بر گردد ودولت 
بادوسفیرداخل مذا کره بشود . پیش خانهٌ شاه را که حر کت کرده بود 
در کرداننلم ۳ 


پس ازانصراف شاه » مهاجرین - که در قصر شیرین عارف و 
عشتی شاعر ملی نیزبه آنان پیوسته بودند - ناچارازهم پراکندند » 
جمعی به خار ج ایران و گروهی بداخل دربین ایلات رفتند و از آنجمله 
میرز احبیب‌امین| لتجارو بر ادرش اعتمادال2 جارو معاضدا لسلطنه ودهخدا و 
میرزاعلی‌رضا مسئوفی وصمدخان و مجاهدا لسلطان به بختیاری‌ها پناهنده 
شده بودند . 
ورود قشون انگلستان از جنوب به سر پرستی سایکس و جنگهای 
متعدد او کار انقلابیون را یکسره کرد و غوغای دمو کرات ها پایان 
یافت . 
+ ده 
در کابینه‌های سالهای بعد نیز مشیر الدو له سمت‌هایی داشت : در 
کابينة علاءالسلطنه که از۱۵ خرداد ۱۲۹۰ (شعبان ۱۳۳۵) تا آبانع۱۷۹ 
ادامه یافت مشیرالدو له وزیر جنک بود » همچنین در کابينةٌ عین‌الدوله 





۱ - مسیو«اتر » وز بر مختادر وس به احود شاه گفته بود: اگر پایتخت دا تغیر دهید 
تلگر اف خواهیم کرو که محمد علی هاهریاشعاع) لسلطنة بتوران بیایند 11( یکسا و پنجا هنال 
سلطنت » ص ۲۴۱ ) (ابران درجنگ بزرك ص ۲۳۹) 

۳ - حیات یحیی ج ۲ ص ۲۹۴ ۰ ۲۵۵ 





ات ۳۴۷ 





( از آبات ۱۲۹ ششم صفر+۱۳۳ق تادی ۱۲۹۰) وزارت جنک را 
وشات در کایتة بجای مستوفیالممالك که از ء دی ۱۲۹۰ (سوم ربیع - 
الثانی ۱۳۳۰) تااردیبهشت ۱۲۹۷ ادامه یافت باز اووزیر جنک بود . 

این‌ایام بحرانی ترین روزهای تاریخ ایران است که سیاست 
تحارجی ووضح آشفته داخلی موجبات فراهم آمدن کودتای ۱۲۹۹ را 
فراهم میکرد . يك توجه بعمر کوتاه دو لت‌ها که بسیارمستعجل بودند 
میرساند که اداره و نظم و نسق امورازهم پاشیده‌است ومتسفانه احمدشاه 
نیز که خود بسن کفایت رسیده بود ودیکر نایب‌السلطنه‌ای نداشت . از 
عهدة جبران این شکستگی بر نمیاآمد . 





۱۰ 


سیصس_._ 


خر آرداد ۱٩۱۵٩‏ 


و 
مشیر الدو له 
هست هفتاد ودوعلت در بدن از کثشهای عناصر بی دسن 
علت ۲ دد تایدن دا بگلد یا عناصر هعدگر را واهلد 


کابینهو ثوق الدو له صفحهٌ تاریخ ایران راورق 
بز نگاه سوم زد ۰ و ثوقالدوله‌رئیسالوزراء وشاءرمء‌روف 
ایران که خود می گفت 7 
با عقل مجرد نتوانذرست زغوغا 
ابنجاست که دیوانگثی نیز بباید 
يك دیوانگی سیاسی کرد و دست بعقد قراردادی زد با انگلستان 
که گفتگوی فراو ان درایران پدید آوردا . کابينة و ثوق‌الدو له بعد از 
سقو ط اجباری کابينة صمصام السلطنه (پس از آنکه شاه متوجه خطر 
بختیاری شدو ازدربار به صمصامالسلطته تلفن شد که شما دیگر وزبر 
نیستید و استقامت شما دربرابرشاه عو اقب وخیم دارد) درماه مرداد 





۱- مثل اینکه خود نیز از بایان این‌کاد نگران دود که میگفت: 
ای کاش که ما نیز بما نیم و بببنیم تا عاقبت کار ازین فتنه جه زاید؟ 


قرادداد۱۹۱۹ ۳۴۹ 





۷( - شو ال ۱۳۳۶) روی کار آمد. اصولا" تحریکات شدیدی علیه 
صمصام السلطنه می‌شد : براشر حوادث مختلفه و خشکسالی» قحطی 
شدیدی نیز در تمام ایران وعصوصاً تهران پیش آمده بود . « فقر اء از 
گرسنگی درمیان کوچه و خیابان مانند رشته روی هم می‌افتادند و بسه 
آرزوی نان‌جان میدادند » سفارت امریکا دردوسه محل دستور داده بود 
هر روزه دم "پخت درست میکردند وبه فعراء می‌دادند . اعلیحضرت 
سلطان احمد شاه گندم دولتی را درانبار احتکار کرده به نرخ گران به 
نانواخانه می فروخت . در نتیجه .. اهل طهران از و متنفرشده او را 
«احمدعلاف» می گفتند ی 
از کردستان خبر رسید که نرخ گندم به خرواری ۲۳۰ تومان 

وعسرت و مضیقه به جائی رسیده است که فقراء باخون قصابخانه و 
کوشت مردار وخيك پاره و امثال آن حفظ حیات می کنند و چند نفر 
هم اولاد خود را خفه کرده گوشت آنها را خورده‌اند ... 

درین ایام يك حزب تازه به‌نام «سوسیال رو لسیو نر» تشکیل‌شد» 
طولی نکشید که جمعیت سوسیال رو لسیو نر برضد کابينة صمصام السلطنه 
قیام‌نمود که مشارالیه شایستگی‌مقام‌وز ارت ولیاقت اداره کردن مملکت را 
ندارد » کسی دیگر باید روی کار بیاید که بتواند به درستی مملکت را 
اداره نماید و مردم را از قحطی و مجاعه برهاند . 

جمعی از آقایان علماء و اهل بازار و قسمتی از دمو کراتها نیز 
با حزب سوسیال هم عقیده شدند. بازار ودکان را بستند و در مسجد 
شاه مجتمع شد ند . 

صمصام السلطنه قضیه را شنیده » صفرخان سهام السلطان را با 





۳۵۰ تلاش آزادی 


برزو وعده‌ای از بختیار یها مأمور نمود که مجتمعن را متفرق کنند ., 
ساعت سه از شب رفته شاهزاده اسدالله میرزا شهاب الدوله که وزیر 
دربار بود ازطرف شاه آمده‌ابلاغ نمود که اعلیحضرت می‌فرمایند : اگر 
آقایان‌مجتمعینة للم مشروعی دار ند روی کاغذ آورده به عرض برسانند» 
البته به عرض‌حسابی ایشان سید گی می‌شود.. به عرض رساندند : 

اول اینکه درینءوقع تنکتا ۰ به انبارداران دولتی بفرمایند که 
گندم را احتکار نکنند . 

دوم اینکه ... رئیس الوزراء امروزة مملکت ما شايسته تیست 
که زبان فارسی را هم نتواند حرف بزند و باخودی و بیگانه فقط و 
فقط اری حرف بزند ما غیر ازین دو مطلب مشروع و سهل و ساده 
مطلب دیکگری نداریم...»۱ 

تحریکات همچنان ادامه داشت تا بالاخره مدرس و حاج آقا 
جمال وسید محمد امام جمعه تهسران و جمع دیگرازعلماء » مدیسران 
جراید و بازاریها بحضرت عبدالعظیم متحصن شده و ازاحمد شاه 
تقاضای‌عزل‌صمصام السلطنه و زمامداری و ثوق‌الدوله را استدعا کردند. 
چون تحصن بطول انجامید » شاه کالسکه عقب علماء فرستاد و آنها به 
شهر مراجعت کردند و تحصن‌خانمه یافت . صمصام| لسلطنه معزول‌شد و 
و ثوق‌الدو له زمام اموررا بدست گرفت (از شوال ۶ تا دبیع‌الثانی 
۹ - مرداد۱۲۹۷ تادی۱۲۹۹) و وزراء خودرا باین شر ح به‌حضور 
شاه معرفی نمود : 


۱ - تادیج مردوخ ج ۱ ص ۳۵۲ 





قرادداد۱۹۱5 7۹۹ 





محاسب الممالك شیبانی وزیرپست و تلگراف - سردار همایون 
والی کفیل وزارت جنگ - نصرقالدو له وزیرعدلیه - صارمالدوله وزیر 
دارائی - فتححاللّه | کبر سپهداروزیر کشور - مشاورالممالك انصاری‌وزیر 
خارجه» نصیر الدو له‌بدر وزیر علوم و اوقاف » دبیرالملك وزیر فواید 
عامه و تجارت! . 

مردو خ که خود درین ماجراها شر کت داشته مینویسد «روزی که 
آقای و وقالدوله ازبا غ فردوس‌به شهر آمد و رسماً مقام ریاست‌وزراء 
را احرازنمود ما هم ازشاه عبدالعظیم به شهرمراجعت نمودیم . ازقضا 
مصادف‌شد با فوت‌سفیر اطریش. هردورئیس‌الوزراء قدیم وجدیدبرای 
تشییع جنازةٌ سفیر حاضرشدند . ما هم بیرحسب دعوت رسمی آنجا 
بودیم ۰ آقای صمصام|لسلطنه‌به کسانی که نزديك او نشسته بودند آهسته 
کت 

من ازمقام حود استعفا نداده ام » این یارو قاچاقی آمده است. 
گردانندة این بازی معناً شاهزاده فیروز میرزای‌نصرةالدوله بود »۲ . 

به هرحال قرارداد معروف ۱۹۱۹ به امضاء رسید . 

( نهم‌اوت ۰۹ -- ذیعقده ۱۳۳۷ ) .۰ این قرارداد شامل‌شش 
ماده و يك‌مقدمه بود و بهترین‌اصول آن‌سپردن زمام امورمالیه وارتش 
ایران بدست انگلیسها بود ۰ 

این قرارداد برتری مسلم سیاست انکلستان را بر روسیه در 

ایران ممکن میساعت علاوه بر آن نفوذ خحارق العادة آن دولت رادد 


۱ - ازباد داشتهای مورخ الدو له دچهر , مجله وحید » 


۲ ار بج‌مر دوخ۰ج۰۲ ص۳۵۳ 





۲۵۲ تلاش آزادی 





امورداخلی ایران فراهم میکرد . چه حوب گفته بود دکتر اةشار مدیر- 
مجلةً آینده که تا ایران ضعیف است یکی ازدو سیاست ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ 
براو حکمفرما خواهد بود : سیاست ۱۹۰۷ عبارت است از تقسیمایران 
سياسة یا اقتصاداً »و پلتيك ۱۹۱۹ مبنی است برتفوق و استیلای یکی 
ازدول همسایه معتاً با عملا . و وق‌الدوله این قرارداد را بست اوسپس 
انتخایات را شرو ع نمود. 

مرحوم بهار گوید : «قر ارداد ۱۹۱۹ که آقای وثشوق الدوله با 
انگلیس بشرط پذیرفته شدن درمجلس (بعد از نطق احمدشاه در مجلس 
ضیافت پادشاه انگلیس) بسته بود » درایران مورد بحث شد و هرطبقه 
و حزبی‌چه تندرو چه کند رو بقرارداد مز بورحمله میکرد :»۲ 

نتیجةٌ این قر ارداداین بودکه مالیه وقشون ایران زیر نظرمعلمین 
و فرماندمان انگلیسی قراز گیرد و قشون متحدالشکل شده ژاندارم و 
فزاق به‌يك صورت در آید.۲ دونفریکی بنام آرمیتاژ اسمیت برای 
مالیه وژنرال دیکسن بر ای‌ادارة قشوق بایران وارد شدند. 

بعد از انتشارمواد قرارداد » درجراید تحریکات شدیدی برضد 

۱ - تن قراداد درسالنامةٌ دنیا, ۲۷۲ ص۱۷ ۴چاپ شده است 

۲ - تادیخ احزاب سیاسی , ص ۳۰ 

۳ شهریور کوید افران انکلیسی تصمیم‌داشتند که درقشون‌ایران 
ازدرجه سلطانی ببالا باید انکلیسی باشد و ایرانیان تادتبةٌ نایب اولی بالاتر 


نباید ترفیع یابند . 





فرارداد۱۹۱۹ ۳۵۳ 





و وق‌الدوله شد و جمعی ازدمو کر اتها و سایر آزادیخو اهان که مک 
شان کاهی خانةٌ حاج امام جمعه خویی و گامی منزل مرحوم سید 
حسن‌مدزس بود اشبنامه‌ها و مقالات شد ید اللحنی برضد دو لت منتشر 


ساختند و گفته شد که سلطان احمد شاه نیز با آنها همداستان است . 


۱ - مورخ الدوله که واسطه ملاقاتی جهت ترمیم بین‌مدرسو وئوقالدو له 


بوده است , نظریات این دو مرد را چنین میئویسد ؛ 

«وقتی بملاقات مدرس نایل شدم اول حرفی که زد اظهار کرد بسیار کار 
خوبی کردید دداین اختلافات نزد من نیامدید . زسرا شما عضو دستگاه دو لت 
ستید, حالا چه شدکه تشربف آوددید ؛ شرح قضیه و پینام وثوقالدوله دابیان 
نمودم» مدرس اظهاد کرد و ثوقالدو له بسیاد متهود و جسوداست ؛ اکر جسارت 
نداشت مرتکب چنین‌خیانتی نميشد و لی تادیخ تکرارمیشود: عبدالملك مروان 
سی‌سال‌درخانة خدامی کف واشتنال به‌تلاوت قر آن‌داشت ولی پس‌آزاینکه بخلافت 
رسید قرآن را بوسیدکه تا حالا دفیق شما بودم. و بعدحم شهرمکه دا آتش زد 
و به‌منجنیق بست. دهرصورت وئوقا| لدو له را حالی‌نمائید من کار خودم رامينمايم 
و شما کادخودتان دا . لکن من موفق میشوم و شما ضررخواهید نمود ؛ 


اگرقرادداد لذو شد همیشه متضرر و منفور و ازسیاست دور خواهید بود 
وا قرارداد عملی شد و انجام گرفت دیکرانگلیس به شما کاری ندارد و برای 
رضایت ملت ایران شما دا فدا خواهد نمود . 

وقتی پینام مدرس دا بیان کردم این هرد تیزهوش اظهاد نمود ؛ 

حداوند آسایش ملت را فراهم آورد . مدرس نمیخواهد بفهمد ایران 


بقیهٌ حاشیه دد صفحه‌بعد 





۱۵۴ تلاش آزادی 


گفته شد که شاه برای امضای قرار داد حقالزحمه میخواهد و صریح 
میگوید که شما پول گرفته‌اید و امضاء رده‌اید » من که پولی نگرفته ام 


بقیةهٌ حاشیه‌اذصفحه قبل 
دد چه وضعیت و انکلیس در دتیا درچه وضعیت ق-راد گرفته . من عقیده دارم 
بزد گترین خدمت را به آیران نموده ام . اکی من با تلاش و زحمات چند ماحه 
ات هار بمقداین‌قر ارداد متقاعد تکرده بودم| نگلیس‌ها ایران‌رااشنالمیکرد ند 
وبجای من و دیکگران بك «سی> و يك ژنرال زمام امود دا بدست میکرفت. 
آنگاه‌مدتی سکوتاختیار نموده سیس‌اظهار داشت: 

بمرکث قوم| لسلطنه علاوه برمذا کرات طولاتی که با مأمودین انگلیس‌در 
تهران نموده‌ام دویست هزاد تومان پول تلگرافا من بوزیر مختاد ایران در 
لندت بودهانت . عقیده‌ام این‌است که فعلا بعد ازامضاء قرارداد استقلالو تمامیت 
ایران مصون خواحد ماند و الا بباءوام فریبی و دیا تمیشود مملکت را ادارء 
نمود . بعدها تاریخ قضاوت خواهد تمود ولو اینکه بقول مدرس من فدا شوم 
بتای ایران فوق بقای من و مدرس است .» 

(مجله وحید شماده ۱۱ سال ۳ ص 4۵۴) 

تکار نده از یکی از دوستان سید ضیاءالدین طباطیائی شنیدم که سید 

میگفته : 


دربستن قرادداد ۱٩۱۶‏ من دخالت زیاد داشته‌ام . ذیرا ازجائی موق 
شنیدم که انکلیسها خیال دارند به کمك خزعل کارخوزستان را کتک مرکتزد ۰ 
یعنی بااو قرارداد شیخوخیت عربستان دا بیندند. این خیردا به .رگیسالوزراء 


ءِ ُ ۰ ۶ 
تعیه <. شیه دز صوحه بعد 
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ن و ثوق (و 


۰ 
توق 


) لدو له) 





۲۵۶ تلاش آزادی 


جرا امضا کنم ؟ 
اخحتلاف میان و ثوق‌الدو له و شاه نیزبالا گرفت . در اوایل سال 





۳۳۸ ق شاه مصمم شد به سفر فرنگستان برود ۱و در لندن بودکه از 


۱- درعمین سفر بود که «به‌و ثوقالدو له گفتند : شاه جواحرات سلطنتی‌را 
همراه خود می‌برد . وئوق الدوله پی از اجازه ازشاه, جامه دانها را رسیدگسی 
کرد. مملوم‌شد سه‌چعبه جواحر زنانه متعلق به مادربزرگگ شاه سرورالدوله است 
که برای فروش داده تا درارویافروخته وجه آآنرا بقرستند . زیرا تاسا له 
در نهایت‌تنگدستی بود» . (یکصدو پنجاه سال سلطنت ص ۷ ۱). 


۹ از صفه قبل 

رساندم و باو گفتم «هر کارمیتوانی بکن تا دوسیه جان بکیرد» وئوقالدو لهحاضر 
به عقد قرارداد ۱٩۱٩‏ شده و به همین علت من خود(سید ضیاء) نیز ازمدافعان 
قراردادبودهام». درواقع»مثل‌این‌می‌ما ند که قرادداد ۱۹۱۹ وقا یه تج به‌خوزستان 
شده بود . عجیب اینست که ۲۸ سال پعد » یعنی دد ۱۳۲۵ شه‌سی » بیادد او 
قوام| لسلطنه نیزقرارداد نفت شمال را وقايةٌ تجزية آذربایجان کرد . عر دوی 
این برادرازغوغای عوام نترسید ند ۰ هردوی این‌قراردادها ددمدت خیلی کوتاهی 
و توسط همان مجلس که انتخاب شده بودتا آنها دا تأیید کند» عردو«کان‌لم یکن» 
شناخته‌شدند» و هردوی برادد, مرده‌باد بیش از نده باد شنیدند. درواقم هر دو 
اعل سیاست بودند و «سیاسیون بررخلاف اخلاقیون عقیده دار ند که انسات نباید 
دد بندآن باشد که عوام دربارة او چه میکویند ؟ بلکه باید نکران باشدد که 
دانشمندان درحق اواعتقاد نيك داشته باشند ... زیان بازی وعوام فریبی ملت 
دا رو به علاکت می‌برد . باید این چیزهارا کنار گذاشت و در کشورداری شیوء 


درست دا پیش گرفت .» 
(حکمت سقراط. فر و غی‌محمدعلی» ص ۸۵ و )٩۶‏ 





قرارداده ۱۹۱ ۳۵۷ 
سح 


تصدیق قر ارداد سر باز ند وک د 
« مملکت من کشوری دمو کر اسی‌است. بابد این قر اردادبمجلس 
شورای ملی ارجاع شده به صحه برسد » . گویند بعد ازاین شب ناصر. 
الملك که دراروپا بود به شاه گفته بود : 
-«کار خحودت را ضایع کردی».۱ 
درباز گشت شاه ازسفر » سروصدای مخالفین قرار داد بلند شده 
بود » با ورود شاه و بلند شدن طنین «مرده باد و وق‌الدو له» درخیا با نها» 
کابينة و ثوق‌الدو له مستعفی شد و او بفرنگستان سفر کرد و قصیده لاميةٌ 
معرف خود را ساخحعت : 
بگذشت درحیرت مرا بس ماهها وسالها ... 
دولت آبادی گو بد: 
«براثرهیجان عمومی » و وقالدوله تعاب مقاومت نیاورده از 
تهران بجانب ارو پا رهسپارمیگردد » میرزا حسنخان مشیرالدو له که 
و جههٌ ملی دارد بامرشاه کابينة تازه را تشکیل‌میدهد » مشیرالدو له در 
مازندران علاقهٌ ملکی دارد و ازافتادن این ابالت بدست مجاهدین و 
بلشو یکها علاوه بر خسارتهای نوعی و مملکتی بیم خسارت شخصی 
را دارد » این است که بفوربت حاکمی از بستگان خود بدانجا میفرستد 
و استراسلسکی رئیس قزاقخانه را با اردوثی از قزاق مأمور مازندران 
میسازد تا معلوم باشد که جنک باروس‌نیست ». ۲ 


۱ - تادیخ اح<زاب سیاسی ص ۳۶ ۳۸۰ 


۳ حیات ب«حبی ۰ ج ۲ س ۱۴۳۵ 





۲۵۸ تلاش [زادی 
> ۱ سس 
در گزارشهای مخصو ص وزارت خار جهّا نگلیس 


ز بارت با 1 و 
مت اریپا تون وقایع این سالها دقیقاً مدون شده وخلاصه ای 


خادجی ك 
از آن الست : 


قهرمانان این قرارداد خود وثوق و نصرةالدو له و صارمالدو له 
بوده‌اند ۰ بعداز امضای قرارداد دولت انگلستان کاملا پیروز و موفق‌بنظر 
می‌رسید » نصرةالدوله برای خنثی کردن تبلیغات علیه آن عازم ارو پا 
شد . در ايران طبق گز ارش سرپرسی کا کس سفیرانگلیس 2 
مخالفان‌شکست خوردند و بك ماه بعدازعقد قرارداد «پنج نف ر آشوب- 
طلب غیرروحانی دستگیرو با اتومیبل به کاشان اعزام شدند » درحدود 
۵ نفر از اشخاص غیرمعروفتر ازهمان دسته تحت مراقبت پلیس قرار 
۱ نتيجهٌ این اقدام کاملا رضایت بخش بود ... به هيچك از 
مجتهدین تعرض نشد » ولکن‌به آنها اخطار نمودند که هر گاه بیش‌ازین 
درسیاست مداخله نمایند بهمان سرنوشت دچار خواهند شد . پنج نفر 
تبعید شد گان عبارت بودند از : 

ممتازالد وه » معین‌التجار » مستشارالدو له » ممتازالملك » 
محتشما لسلطنه .» ۱ 

بعد ازین‌مقدمات بود که لرد کرزن در ۳۰ ستیامیر به کا کساجازه 
ادامة كمك مالی به دولت ایران داد و نوشت «شما می‌توانید کمافی- 
السابق تا ۳۱ دسامبر آینده مبلغ یکصد هزارتومان درماه به دولت ایران 
برای نگاهداری دیویزیون قزاق بیردازید» و باز در ۲۰ دسامبر اضافه 


۱ - از گزارش دهم سپتامیر ۱۹۱۵ کاکس به لرد کرزن . 





فرادداد ۱۹۱۵ ۲۵۹ 





کرد که «شما می‌توانید ماهی سصید و پنجاه هزار تومان تا آخر فوريهةً 
۰ به دو لت ایران بپردازید ». 

اي فرارداد از وقتی سست شد که بین احمد شاه و وثوق الدوله 
تلف افتاد و این مطلب جندان شدید بو د که احمدشاه در لندن اظهار 
داشته بود : 

«دو لت تهر ان بطورغیردوستانه با وی‌رفتارمی کند » و تنها دلیلی 
که دولت مزبور را در کار ابقاء نموده » ازین جهت است که تصور 
می‌نماید مورد قبول انگلستان می‌باشد» البته احمد شاه درین باب پولی 
هم می‌خو است و به قول مستردربی وع1(6 سفیرانگلیس در پاربس ۰ 
«دربارة مخار ح سفر» اعلیحضرت اظهارداشت که از هرراهی مسافرت 
نمایم معادل جهارصد هزار فرانك به مصرف خواهد رسید و تقاضای 
دارم دولت آتعل به دولت ایران دستوردهد این مبلغ را به عنوان 
شاهزاده فیروز به پاریس بفرستند که به هزينةٌ این مسافرت برسد . اما 
اگر از راه بغدادسفر کنم» میزان پول بیشتری موردحاجت خواهد بود » 
زیرا نا گزیر اززیارت اما کن‌مقدسه خواهم بود. بعد » به‌طورمثال گفت: 

جدمن هنکامی که به زیارت رفت درحدود ده میلیون فرانك در 
آن اما کن خر ج نمود و برای من مقدور نخواهد بود چنین زیارت را 
انجام دهم مک ر آنکه يك میلیون فرانك در اختیار داشته باشم ». 

باوجود گفتگوهای بسیار » مناسبات شاه ورئیس ‌الوزراء‌او وب 
نشد » وشاه به‌ایران بر گشت و رئیس‌الورزاء را معزول کرد ومعلوم شد 
همانطور که وثوق الدوله حودگفته بود : 

ما اگر مالك ابریم و اگر صاحب باد 
بند بر بای حوادث نتوانیم نهاد 





هب۷۳ تلاش آزادی 
سس و جاوما بو ین ۵ رس ۱ 


در۲۵ ژو تن ۱۹۲۰ (شوال ۱۳۳۸) مستر نرمان 


ماهیت نقدیسر 


وزیرمختار انگلیس اطلا ع داد که «شاه‌د بروز 


کتبً استعفای و وق‌الدو له را پذیرفت و امروز 


صبح مشیر الدو له‌رااحضار نمود». ۱ 


گوبا وقتی و وق‌الدو له عازم ارو پا شد 6 دن حالی که تمام مردم 


ایران ازاو بد می‌گفتند » بین‌راه» گاوی ستبرشاخ » اتومبیل او را نیسز 


صدمه رسانده بود و درین مناسبت و وق گفته بود : 


چون بد آید هر چه آید بد شود 
اس ان دی فد ۰ مور از فروغ 
پهلوای یا بطانت ۱۳۳۰۲ 
اون کت دد چشم عقل کنجکاو 
نيك بختان راست ابر فرودین 
تیره بختان داست بادان بهار 
آن یکی دا آب , سیل خانه کوب 


داستی ماهیت تقدیر جیست ؟ 


يك بلا ده گردد و ده صد شود 
قلسفه باطل شود , منطق دروغ 
پشه ای غالب شود بر کر کسی 
بشکند گردونه ای دا شاخ گاو 
ذیب بخش باغ و مقاط ذمیسن 
سیل خرمن شوی و برق شعله‌بار 
این یکی دا مر کب سهل‌الر کوب 


یاکه با تقدیر بد » تدبیر چیست؟ 


دره‌وردمسامل مالی ومادی قرارداد» نوشته‌اند 


پددان و ,بسران 


که درهنگامریاست وزراء» آقای و وق الدو له 


روزی به آقای ارونگ فرمود از قرار اطلاع 
حاصله آقای سیدنصر الله(تقوی) در مجلس از مشیر الدو له تمجید کرده و 
ازمن تکذیب نموده است » علت آن جیست ؟ 





, خلاصٌ از آرجیةٌ اسناد سیاسی وزارت خارجهٌ انگلتان . سالنامه دینا‎ - ٩ 
سس ۴۲۸ ۰ اما در تلگراف دیگری ۰ رمان تصر ح کر ده که ( نه عثیر الدو له و نه برادرش‎ 
. مر تمن | لملك هیچکدام حاضر به تشکیل کابینه نستند‎ 


(سا لناعه دنیا ۰ ۲۴ ص ۵د) 





قرادداد ۱۹۱۹ ۳۶۱ 





چندروز بعد آقای اورنگ ایشان را ملاقات مینماید . حاج سید- 
نصر الله‌میگو ید: آقای و ثوق| لدو !» دارایمحسنات زیادی‌است» شخصی 
است‌با هوش و در ین‌قسمت حتی به مشیر الدو له بر تری‌دارد» معاوماتش 
هم بد نیست » ولی مشیر الدو له شخصی درست وصحیح العمل است » 
و ثوق‌الدو له دستش پلشت است . 

و وق‌الدو له میگوید پلشت یعنی چه ؟ اورنگ جواب می‌دهد 
پلشت یعنیچسبناك و مقصود این است که شماپول می گیر ید ومشیر الدو له 
مردی بی طمع و درست است . 

و وق‌الدو له میکگوید از طرف من به آقای حاج سیدنصر الّه سلام 
برسانید و بگو ید درستی و بی‌طمعی مشیر الدو له برای اینست کهءرحوم 
وتات ان حان مشی رالدوله درزمان تصدی خود جوال جوال نشان 
شیر و خورشید بفرنگستان فرستاده و وجوه مأخوذه را ازیسن راه ذخیره 
نموده و نیزتمام امتیازات به اجانب به امضای ایشان است ‏ واز اینر اه 
تمول‌زیادی جمع آوری نموده وسهام نفت برای ورثه ذخیره کرده‌است 
به این جهت آقایان مشیرالدو له ومو‌تمن الملك دستشان جسبناك نیست 
ولی من ازمیرزا ابراهیم معتمدالسلطنه دیناری به ارث نبرده ام » ناچار 
حالا پول می‌گیرم » هر کس هرچه می‌خواهد بگوید . بعدها پسرهای 
من » مشیرالدوله و موتمن الملك خو اهند شد ۲۰ 

این را هم عرض کنم که شوستر در کتاب اختناق ایراذمینو دسد ۰ 

«معتمدا لسلطنه (پدر و ثوق) در پیشکاری آذربایجان حتی يك 
سانتیم پول نفرستاده بود » و حال آنکه مالیات آذربایجان تقریباً يك 
میلیون تومان در سال بود ۰» 

اما بهرحال باید اقرار کرد که قلم در دست دشمن نیز افتاده بود . 


۱ - حکومت خانواده‌ها ده ابران ۰ ص ۱۶۱ 





۲۶۲ ءلاش آزادی 





و ثوق الدو له قسمتی ازانتخابات را انجام‌داده 
کابينة دوم تودو له اه مجل که م۲۳۳۰ 
مشمر ا لدو له 4 2 

داد راتصویب کند . دراین موقع بحرانی‌بود 
که شاه ازمشیر الدو له برای تشکیل دولت دعوت کرد . 

«انگلیس‌ها ضدیت‌علنی باریاست وزرای شخص محبوب‌وطن- 
پرست و با احتیاطی مل مشیر الدو له نکردند » مشیر الدو له هم که‌بدون 
هیچ گرفت و گیر آنهم درچنین موقعی زیربار مسوولیت رفت بجهت 
همین اوضاع و احتمال توانائی برای حدمت تکموررن بود۱.6 

مشیرالدو له در ۱۳ تبرماه ۱۲۹۹ (۱۸ شوال ۱۳۳۸ - ژو ئن ۰ ۱۹۲) 
کابينةٌ خود را تشکیل داد » و دراین کابینه بودکه مصدق السلطنة آنروز 
و دکترمحمد مصدق امروز وزارت عدلبه داشت. اعضاء کابینه عبارت 
بودند از: 

مشیر ا لدو له رئیس الوزراء 

حشمت) لدو له وز بر داخله . 

مشار) سلطنه وز بر خارجه . 

مصدق | لسلطنه وزبرعدلیه . 

و وق اسلطنه دادور (میرزا مهعدی خان) وزیرجنکت 

مخبر اسلطنه وزیر مالیه . 

نیر الماك وزیرپست و تلگراف . 

اعتلاء | لسلطنه ( احمد خان پیر نیا از بنی اعمام مشیرالدو له) وز بر 
فو ائد عامه 


۱- ز ندگی من » ج ۰۳ ص ۱۷۵ 





قرادداد۱۹۱5 ۲۶۳ 
مس __ح 


حکیم الملك وزیر علوم واقاف . 

مق تمن الملك و مستوفی اله‌مالك سمت وزیرمشاوررا داشتند . 

ده روز ازعمر کابینه گذشت . در۲۸ شوال » مشیر الدوله اعلام 
داشت که : 

قرادداد موقوف الاجراء خواهد ماند تا وقتیکه به رأی مجلس 


شورای ملی عرضه شده تصویب گردد .۱ آقای مکی مینویسد : 


1 - مشیرالدوله نظرخودرا درباب قرادداد طی تلکرامی به تمام 

ولابات چنین اعلام داشت (سرطان ۱۳۳۸۱۲۹) 
بعموم حکایت ایالات وولایات. بسمه تعالی , دراینموقع که زمامداری‌این 
مملتکت |ذطرف قرین| لترف اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی روحنا قداه بمهده این 
کابینه گذارده شده و ابتدای اشتغال «یئت وزراء بامور مملکتی است لاذم است 
مطالب ذیل دا برای استحضارحموطنان خود متذکرشوم » بدانید . تصورمیکنم 
که برا کش آزحموطنان که | گاحی براوضاع کنونی ایران دارنه و اذاحوالاعضاء 
این کا پینه اطلاع نداشتند پوشیده نباشد که قبولاین خدمت درچنین موقعی‌سخت 
مملکت درمقایل امرملو کانه و انتظارهموطنان بتو کل الهی وحکم وظیفه شناسی, 
بوده و یگانه چیزی که اعضاء کابینه دا بقبول این خدمت وامیدادد همان‌سختی 
موقع و اداده قويه اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی است که کاملا معطوف باصلاح و 
بهبودی‌اوضاع موافق مصالح مملکت میباشد . نظرباین اصل و توجهی که ازطرف 
حموطنان مشاحده میشود رجاء واثق دادم که کوشش و جد وجه-د اینجانب و 
آقایا نی که درزمامدادی اهود و عهده دادی بادسنگینی شر کت جسته‌اند دد این 
مقصود عالی که تزیید امنیت و دفاهیت اهالی و سمادت مملکت با فضل‌الهی بی 
نتیجه نما ند. پس‌ازانظهاراین‌مقدمه از آ نجا که تشکیل‌این کابینه مصادف با زمانی 
است که مجلس شورایمای هنوذ منعقدنیست, ناچادباید بوسیله این مخت بعضی 


دقیه حاشیه در صفحه بعد 





۱۶۴ تلاش آزادی 

با سقوط و وق‌الدو له » مشیرالدوله که ازرجال شریف ایران‌بود 
دویار امد » در كابيتة مشیر الدو له ابداً صحبتی از اجرای مواد قرار- 
داد ۹ ددبین نبود ؛ بعلاوه مشیر الدو له برای آنکه نه قرارداد را 
تکذیب و نه تصدیق کرده باشد » آرمیتاژ اسمیت‌رئیس هیئت‌مستشاران 
انگلیسیرا که در دورة وثوق الدوله وارد تهران و در وزارت دارائی 
مشغول کارشده بود برای اينکه از کار بر کنار کرده باشد بنام اینکه باید 
اعتلافات بین ایران و کمپانی نقت جنوب مرتفح شود . روانهةٌ لندن 
نمود که با نجا رفته دعاوی ایران را مطرح و مطالبات را دریافت‌نماید 





بقیه حاشیه از صفحه قبل 
ار دئیسه منظورات دولت‌را باطلاع عامه برسانم تا هموطنان اژمشی دولت 
در غیاب مجلس قرین اطلاع باشند . راجع بسیاست خارجه هشی دولت بر حفتط 
و تشیید مبانی وداد و تحکيم دوابط دوستانه با دول متحا به است . ر اجم بقرار - 
دادیکه موسوم بقرارداد اتکلیس و ایران اذتادیخ نهم اوت عزاد نهصد و نوزده 
است چون بدیهی است‌که قرارداد مز‌بور باید بتصویب مجلس شورایملی مو کول 
شود بنابراین عجالة" عملیات اجرائی آن موقوف میما ند و مساعدتی که راجع 
بمسائل مطروحه ما بمن‌ده لتین ازطرف دولت فخیمه | تکلیس ووزیرمختارمحترم 
آندو لت پا کایینهٌ حاضره بعمل آمد باعت خورسندی و موجبات امیدواردست. 
رجاء وائق دادم که بان نیتی که از طرق اولیای دولت ایران و انکاستان 
مشاحده میشود روابط وداد و همسایگی دد تزاید و رشته های مودت وحمیت 
محکمتر گردد ۰ دجم اس داحله در میان موضوعات معمه که می‌بوط باین 
قسمت میباشد تسریع انعقاد مجلس شورایملی و تشیید مبانی مشروطیت موافق 
قانوتاسامی وتراین. امایتوه وفاعیت اعد ایح و اعالی بوده و جالب فعالیت 
خواهدبود . درخاتمه توفیقات حیثت وزرا دا درخدمتگزاری بذات اقدس‌شاها زه 
و ملت ازخداو ند خواحانم . 

(حسن مشیرا لدو لد ئیس| لوزداء) 





قراد داد ۱۹۱۹ ۲۶۵ 





و باو گفته بود امیدو ارم درین مأموریت موفق شوید و خدمتی بایران 
بنمائید تا ملت ایران خدمتی ازشما ببیند و من هم بتوانم بعداً ازشما 
پشتیبانی نمایم. ۱ حلاصه اينکه اجرای مواد قرارداد دائماً بموانع بر- 
میخورد . انگلیسها برای این قرارداد یکصدوسی هزارلیره خر ج کسرده 
بو دند که ازین مبلغ دویست هززارتومان به‌و ثوق‌الدو له و صدهزارتومان 
به نصرت‌الدوله و صدمهزار تومان به صارمالدو له وزیر مالیةٌ وقت و 


مقداری هم بین مدیران جراید موافق تقسیم کردند 





۰ - زندگانی سیاسی احمد شاه » ص ٩٩‏ 

۲ - مرحوم دهخداد درحاشيةٌ نسخه‌ای. از کتاب ز:ه‌کاني احمدشاه که‌در 
کتا بخانه شخصی خودشان بوده است دخط خود وشته‌اند : 

«اين ارباب جراید ۰ 

میدن رهتما رش المرافین داده) 

۲ - سید محمد تدین 

افرص رد 

> - سید ضیاءالدین 

۵ - يك نق‌تاجردیاسی که بعداً و کیل‌دماونه شد و فعلا نامش رافرآموش 
کرده‌ام ( گویا کسرائی) 

- علی دشتی مدیرشفق, بودند ,اذ پول مززبور به شش نفی فوق داده 
نعد » با نها در آنوقت که روسيه انقلابی در بلو کوس بود و ایران«م صدور مالت 
العجاره را بدا نجا قدغن کرده بود با یغاث اجاذ صدودمقداری کثیرخوار باد و 
کفش داده شد و آ نها آن اجازه نامه‌ها را در بازادطهران به‌تجار فروختند وهر- 
کدام چند هزارتومان بدست آوردندکه تدین خانا شهری وتجریش را از آن 
پول خرید وملك الشسراء خان؛ شهری خرید .» 

امضاء (علی‌اکبر دهخدا) 


بقیه حاشیه درد صفحه بعد 





۲۶۶ تلاش آزادی 

مشیر الدو له سیس بفکر افتاد که چگونه ۳٩‏ نفر نمایندگان انتخاب 
شدة؛ز مات وثوقالدوله را با قرارداد مخالف کند یعنی با لشکریزید به 
جنک معاویه برود! بدین جهت بتاریخ ششم اسد ۱۲۹۹ بیانیه ای‌ر اجح 





بقيةٌ حاشیه از صفحة قبل 
تعارننم بسیارمتاسفم که این‌یا دداشت را در کتایخابه لفت نامه دهخدا در 
باب کسنانی می‌بینم که به حق به‌آنان اعتقاد دارم ۶ دشتی دا ازجهت فتنه وسایه 


می‌برستم و وقتی سناتورا نتصا پی‌شد در باب او گفته‌ام : 


دشتی به سنا شد که سنا فتته کند چون سایه وفتنه بی صدا فتنه کند 
شه خواست‌چنین و بنده تکلی فش چیست. آن روز که ساية خدا فتنه کنه 


به رهتما فده چارء و اد طیییق ميامیی او با ختا رازوا ۳۳ 
سیدضیاء را ازطریق دیوان عارف می‌شناسم و عقیدهام اینست که وجود ایده آل 
آزادیخواهان سال ۱۳۹۰ شمسی‌ایران بوده‌است ۰ جوان وانعلای ویرشود. بهار 
را مراد خود می‌دانم ردرشعرو نشروحتی سیاست ودرخدمات علمی ودانشکاحی و 
میارزات سیاسی اودا مثل اعلی می‌شناسم . درمحا کمةٌ تین هم شر کت کردم و 
صراحت اوبا دررود آخرمسیه شنیدم که گفت ند فلس تس سا 
دئیس بوده‌ام , اکرقرار سوء استفاده بود آنجا آسان آی‌بود تااینکه در وزارت 
خواد باد به‌عنوان فر‌وش چتد خروار جو نحت. "مجا کمهرقاوگی م1 موافلود 
دحخدا که تادم‌مر گک حقیقتی در دل داشتهم معتقدم » بنا براین‌نمی‌دانم این‌قولرا 
جکو نه باور کنم واز کدامین طرف دفاع کنم 

میان مسجد ومیخانه راهیست عریيم.غاشعم, ایو کدام ۱ 

شاد باید بکذادیم خودشان که بهم‌رسید ند( لبتهبع از صدسال) حسا ها بشانر| 
تصفیه کنند ۱ 

مطلب مهمی که باید عرض شود اینست که پولهای کلان راهما نطور که در 


۶ ۶ 
بقیه حاشیه در صفحه بعد 








قرادداد۱۹۱5 ۷۶۷ 





بتجدید انتخابات صادر ودر آن تأ کید کرد که انتخابات را ادامه‌خو اهد 
داد» منتهی در آن این‌جمله را که صورت تهدید به‌و کلای انتخاب شده 
داشت گنجانید : 
ور ای رنه تا مر ود وتیل من زکردء اند 
مراجعه ای به آراء احالی که حق انتخاب کردن داد ند 
خواهد شد , حر‌گاه اهالی حوژه های مف‌کوده انتخابات 
گذشته را تقویت نه‌ودند مجلس شورای ملی‌با همان‌و کلاء 
منتخبهٌ حالیه و عده دیگری که از امروز به بعد انتخاب 


میشو ند افتتاح خواهد گردید , ولی در نتیجةٌ آراء عموم 


بقیة حاشیه ازصفحة قبل 

متن اشاده‌شد دیگران گرفتند که بعدها از حلقومشان بیرون کشیده شد. آقای 
تقی‌زاده میگفتند که درموقع وزارت ماليهٌ ایشان درسلطنت پهلوی » صارم لدو له 
به اقساط پولها دا باز گردانه ودیکران به طرق دییکر . 

در تلگراف مستر نرمان وزیر مختار انگلیس به لردکرژن. این عبارت 
دیده میشود: 

«شماره ۶ ۷۵ مورخ 1٩‏ نوامبر ۱٩۲۰‏ 

با نك شاهنشاهی ایران جزئیات ممامله دا بشرح ذیل به من داده است: 
مبلخ پرداختی‌چهارصد دزار تومان بوده, معادل یکصد و سی و يك هزاد و صد 
و چهل و هفت لیره, نه دویست و پنجاه هزاد لیره که به من گفته شده بود, دد 
تادیخ ۱۱ اوت ۱۱ ۱۰ مبلخ ده هزاد تومان و دد ۱۳ اوت مبلغ ٩۰‏ هزاد 
تومان نقداً اسکناس به صادم‌الدو له بعوسط دئیس وقت با نك تسلیم گردیده» و دد 
٩‏ ستامبر ۱٩۱٩‏ مبلغ دویست هزادتومان به حساب وئوقالدو له ريخته شده, 
و اعلامية آن برای مشادالیه فرستاده شده. برای این پرداخت‌ها رسیدی دربا نك 
موجود نیست» (نرمان) .(سالنامه دنیاء. ۲۲.ص ۰.06۳۰ 





۲۶۸ لاش [زادی 
1۳۳۳۳۳۳۱۰ 


چنا نچه معلوم گردد که مردم اذ اسخابات گذشته رضایت 
نداد نده حکم خواحد شد که نسیت به و کلاء انتخاب شده 
یا ای ی ۰ 
(حسن مشیرالدوله رکس‌الوزراع) 
این بیانیةٌ کنابه دار موجب شد که و کلای منتخب اعلامیسه ای 
صادر نموده مخالفت خود را باقرار داد اظهار داشتند . 
مرحوم عبدالله مستوفی درباب خدمات مشیر الدو له در این کابینه 
کوید : 
«مشیرالدو له ازپانزده سال پیش تا این وقت همواره یکی از 
ار کان سیاست دولت بوده و در اکثر کابینه‌های دورة مشروطه شر کت 
کرده و یکی دو بارهم رئیس‌الوزراء شده وطرف اعتماد عامه بود و 
رجال کشورهمگی بدانش و تجربة او معتقد بودند و نظریات سیاسی 
اورا تصدیق داشتند . 
مشیرالدو له درهيچيك از کابینه‌هایی که تشکیل کرده است بقدر 
این کابينة کم‌دو ام حود کار نکر ده است... مشیر الدو اه توانست‌بانگلیسی‌ها 
حالی کند که اجرای قرار داد بدون تصویب مجلس شورای ملی عملی 
مخالف قانون داخلی و مراسم بین‌المللی است ... آزاذی مطبوعات 
وموقوف شدن جاسوسی نیز بیشتر به وجاهت کابینه افزود . مشیر الدو له 
دراحضار تبعید شد کان قرار دادهم اقدام کرد و آقایان محتشم السلطنه و 
مستشار الدوله و ممتاز الدوله و حاج معین التجار بوشهری بتهران 
مراجعت کردند .۱ 


۱ - زندگانیمن .ص۱۷۰ و۱۷۳ 





نفبضت‌ها 


زار 
وهی و ری مومت تال 
تست نام دار مارگ مت بات له ۲ 
قرارداد ۱۹۱٩‏ ایران را منقلب کرد » در آذربایجان و جنوب و 
شمال‌همهجا سروصدا راه‌افتاد . در گیلان و ماز ندران میرزا کوجك‌خان 
زعیم جنگلیان‌بقول مرحوم بهار در پسیخان پسخو کرده بود » خیابانی 
درخیاب‌ان‌های تبریز دم ازاستقلال آذربایجان میزد » چاه‌کوتاهی و 
تنگستانی‌ها عرصه را بردو لتیان و ژاندارم‌ها وانگاسیها تنکک کرده‌بودند 
و تعهد دولت ايران دربرابر قرارداد و ضمناً مخالفت باطنی شاه همه 
اينها مشکلاتی بود که حوصله و تدبیروشخصیت قابل اعتنای مخالفو 
موافق‌مشیر الدو له» میتوانست کره آنرا بکشاید . 
مرحوم هدایت درخاطرات خودمینویسد : 
«اين کابینه دوشغل شاغل دارد : یکی متجاسرین رشت که قوای 
قزاق متوجه آن‌حدود است » یکی کار قیام تبریز . جنگل رسماً بادولت 


۳۷۰ تلاش آزادی 





می‌جنکد ومساً له ازمخالفت باقرارداد تجاوز کرده ۱ انگشت بلشویکی 
هم در کار آمده است و ازباد کوبه آتش فتنه رابادمیز نند » استراسلسکی 
با ق و ای‌قزاق مأمورجلو گیری شد. شیخ محمد خیابانی اسر ارمگوئی‌در 
دل دارد » بصراحت پول میخواهد و بکنایت منع تعیین حکومت‌برای 
آذربایجان ». 
«مشیر الدو له از همان روز های اوليةٌ زمامداری با قیامی های 
آذر بایجان و ارد مبادله تلگر اف گشته و موقوف‌الاجرا ماندن قرارداد و 
آزادی مطبوعات را متذ کرشده افتتاح مجلس را وعده داد و آنها را 
دعوت کرد که کسری و کلای خودرا زودتر تعیین کرده بمر کز بفرستند.. 
مشیرالدوله منتظر بو که قیامیها ازاین ازاین‌اقدامات دولت قدرشناسی 
کرده مساعدت نمایند » ولی آقایان دست از حرفهای سربالای سابق 
بر نداشته به تر کی گفتن خودادامه‌دادند).۲ 
شیخ محمد پسرحاجی عبدا لحمید تاجر خامنه‌ای 
خیابانی که بود ؟ (متولد ۱۲۹۷) که در ۱۳۲۷ق بو کالت مجلس 


هم رسیده بود برضد حکومت وقت (وشوق- 


۱ - کوچك خان درتلکرافی علت طنیان خود را گوید : 
.... کابینهٌ وئوق الدوله میکوید محض استفادة شخصی باید مملکت را 
در بازارلندن به ثمن بخی بفروشيم ... 
(ایرات درجنگ‌بزر گص ۲۸۸) 


۲ - زندگانی من » ج ۰۳ ص ۱۷۰ 





نمضت‌ها ۳۷۹ 


۱ ‌ح(ح(حححح۰۰۰‎ ۰۰۰۰٩۰ 


الدو له) که معاهده باانگلیس بسته‌سیاست را درمماشات دیده بوداعلان 
عصیان تموده وقیام يكناحية مهم ایران یعنی آذربایجان را پدید آورد. 
طر فداران‌خیابانی نام آذر بایجان را «آزادی‌ستان» نهاده و و نسول آلمان 
را محاصره کرده و بقتل آوردند و مجاهد ترتیب دادندو درصدد قطع 
علاقه با دولت مر کزی بر آمدند . زمام شهرشش‌ماه دردست آنهابود. 
البته ابتدای این قیام که صورت مخالفت با قرارداد داشت مورد توجه 
عامه بود و نهضتی بشمارمیرفت ولی پس از آنکه صحبت ازمجزا شدن 
آذربایجان پیش آمد » قضیه‌ای بود که طبعاً میبایست بنفح ایر ان‌فیصله 
پذیرد ۰ برای این منظور ء حاح مخبرالسلطنةً هدایت که وزیر دارایی 
کابینةٌ مشیرالدوله بود بحکومت آذربایجان منصوب شد . 

مرحوم هدایت مینویسد : 

«سلیمان میرزا و سید کمره‌ای درطهر ان سنک قیام بسینه میز نند» 
يك بیست هزار تومان و يك پانزده هزارتومان برای خیابانسی فرستاده 
شد » لیکن کفاف کی دهد این باده‌ها بمستی ما .. همه روزه گفتگو از 
حکومت تبریزاست .. با سابقه ای که من بمردم تبریز و آنجا بمن 
داشتند میدانستم که ازبرای رفتن‌به تبریزاشکالی ندارد ۰ درفرستادن بول 
قدری تأمل شد » خیابانی به وثوقالسلطنه تلگراف‌کر که اگرفلانی 
تنها بیاید چه مضایقه » من داوطلب شدم » سه‌شنبه ۷ ذیحجه تحریرشد» 
پنجشنبه٩‏ حر کت کردم» ۳ 


سپس جریان و اقعه را جنین مینو بسد : 


- گزادش ایران ؛ ج ۴ ص ۲۵۹ 





۳۷ تلاش آزادی 








۸ ذیحجه به عالی قاپوی تبریز رفتم . شرحی نوشتم بخیابانی 
که حاضرم با شماکار کنم ؛ بهاءالسلطان که مکتوب مرا برده بود بر- 
کشت و گفت خیابانی درمنزل نبود » منزل اورا هم چاپیده‌اند . راپرت 
قضیه را تلگرافی به طهر ان دادم » مشیر الدو له باور نمی کرده است »حق 
داشته » چه آوازددل ازدور اهمیتی دارد . 
از کار های بد خیابانی محاصرة قنسول آلمان بود که در همان 
محاصره قنسول کشته شد . 
روزدیگر بچه‌ای به پست‌قزاق اطلاع میدهد که خیابانی درفلان 
خانه در زیر زمین است..: مبادلةتیر تفنگک‌می کنند» خیابانی کشته‌میشود» 
يكث تیربپایش خورده بود » يك تیربسرش » که شاید خودش زده بود . 
حامیان‌قیام‌درمجلس» حمله به مشیر الدو له آوردند » معزی الیه ازقنسول 
فرانسه کیفیات را پرسیده بود » وی رفتارمر| تصدیقکرده » درمجلس 
دفا ع کرد لا 
معرحوم کسروی درباب قضایای آذر بایجان‌می‌نو بسد! : 
«پس ازوثوق الدول(ه , مشیر الدوله «مروزیر» 
گردید , خیابا نی باوخوش کمان بود واذاو جزنیکی در 
بادة خود امید نمی‌داشت . راستی حم مشیرالدوله با آن 
ترستااکی,و بان پروائی که به نیکنامی خود می داشت". 
جز نيك‌رفتاری‌با خیابا نی نمی‌خوانست وبی کمان به‌ر نجش 
آذادیخواحان آذد با یجان خرسندی تمی داد » لیکن در- 
خواستهای خیابانی در خور پذیرفتن نمی‌بود , چنانکه 


۱ -گزارشی‌ایران. 
. تاریخ هیجده ساله آذر بایچان ص ۸۰:۹۶ 


گفته ایم خیایانی این می‌خواست‌که آذد بایجان در دست 
او باشد که «جداسرانه» قرمات راند وسی س که نیرومته 
گردید سی‌تهران رفته [تجا دا هم «اصلاح» کند . این 
می‌بود آرزوی خیابانی ۰ ولی چون‌نه‌ی‌توانست آنرابزبان 
آودد بتهران می‌گفت : «بایه آزادی‌ستان دا برسمیت 
پشتاسید» , دولت 1 گهی می‌داد که برای آذربایجان‌والی 
فرستاده خواهد شد » خیابا نی پاسخ می‌داد «به‌والی نیازی 
نیست , شما پول برای ما بفرستید ۱ » پیداست که این 
در خواستها در خور پذیرفتن وی هو در مهار چرهایی ی بود 
که خیابا نی بایستی بازود و نیروبدست آورد و گر نه چشم 
رک 
مااز گفتکوحائی که‌میا نهخیا با نیو کا بینه‌مشیرا ادو له 
رفته آ گاه نگردیده‌ايم . این اندازه می‌دانيم : 
خیابانی پا فشرد که قیام حمچنان برپا ودست او در 
آذربایجان گشاده باشد .از آن سومشیرالدو له در کار خود 
درمانده چاره نمی‌دانست. سرانجام چنین نعاده شد که 
مخبر السلطنه را که دد آن کابینه ازوزیران می‌بود بنام 
والی کری به آذربایجان فرستند . ... خیاباتی باین‌نیز 
خرسندی نمی‌داد , این بود که ازمخیرالساطنه به پیشواز 
وپذیرائی نیرداخت ... خیابانی می‌خواست دست او دا 
نندد و هم دادش راد نگذارد ۰ ... سستیرکارخیابارنی 
بیش ازهمه ازدهگذد بی‌ارجی پیرامو نیا نش می‌بود ۰ 
در۲۸ ذیحجه , مخبر السلطنه به قز‌اقخانه دفت .... روز 


بعد دسته‌های قزاق ازقزاقخا نه در آهده دو بشون آوردند. 








۳۷۴ تلاش آزادی 

پیر‌وان خیا با نی| ندك ایستادگی نشان‌دادتد و با ندلاجنگی 
برخاستنده .:.., خیابانی شب دا بخانهة خود رفته بی‌بالد 
و آسوده خوابیده بود ۰ ۰ ... یاهتاادان هنگامی‌برخاست 
که قزاقان بشهر در آمده بودند و چون بیمگر‌فتاری 
می‌رفت‌بخانة یکی‌ازهمسایکان رفته در [ نجا نهان گردید .. 
قزاقان به نهاتگاه او پی برده چند تن به سرش رفته 
و او دا با چند تیر کشته جناژه‌اش دا بروی نردبانی 
انداخته بیرون آوردند » دد این باده سخن دو گونه 
است : 

مخبرا لسلطنه می گفت قزاقان چون نزديك شده| ند 
خیابانی خودش را کشته ۰ . . . دیگران میگفتندخیا بانی 


درذزیرزمینی‌می بوده و تفنگی بدست‌مید آشته, قزاقان آنرا 
دیده از بیرون شليكت کرده‌خابا نی‌را از پاا نداختها ندوهما نا 


ایند است‌تر است. .. بدینسان شاددو ان‌خیا بانی کشته کردید. 
می‌باید او راکشتة آن نمایهای روی کارانه مردم و آن 
کف زدن‌ها و «زنده باد» گفتن های دروغی دانست. يك 
پستی فراموش نشدنی که در داستان خیابانی اذاین دسته 
مردم نمایان گردید آن بود که چنانکه دریای گفعه‌های 
خیابا نی کف زده بودند » دد کردا گرد جناذة او ثیز کف 
زدند و دژرفتادی بسیاد ازخودشان نشان دادند .» 


قتل خیابانی در بین احرار و آزادیخواهان نمایش خحوبی 








نمصت‌ها ۳۷۵ 


حعج دا( ۲ 
نداشت و اغلب‌بدون توجه به‌کنه مطلب از آن اظهار نفرت‌میکردند . 
دکترشفق میئو بسد : 
مهدیقلی خان مخیر السلطنه حاکم آذربایجان شد و غفلة" شیخ‌را 
بدست قزاقان روس دستگیر کرده و روز ۲۹ ذی‌حجة ۱۳۳۹ اورا در 
حانهٌ همسایه کلو له باران کردند وجسدش بدست اوباش افتاد ۱۰ 
عارف گو ید : 
کسم بشهر نبیند » شدم بیابان گرد 
ز غصهٌّ کلال و ز غم خیابانسی . 
مرحوم هدایت مینو یسد : 
اقلیت مجلس حامی قیام بودند » مشیرالدوله درمحظور و اقع‌شد 
ومن در دادن گزارش واقعه بتهران غفلت کرده بودم » و وق‌الدوله و 
مشیر الدو له هردو اسمشان حسن است . ملك‌الشعراء بهار در ترجیع- 
بندی وید : 
کشت آن حسن از بهر وطن کر دوسه‌کاشی 
کشت این حسن احرار وطن را چو مواشی 
نظر به بی‌خبری از کیفیات حادثه و نظر بشکرانه ازسهم نازشصت 
قرارداد ۱۹۱۹ 0 طغیان قلم آقای ملك مغتفر است .۲ 
اما چنانکه گفتیم 6 رفع این‌مشکل از اقدامات موم مشیر الدو له 
پیر نیاست و او بتدبیرو تنهاثی همان‌کاری را کرد که بیست وپنج سال بعد 


۲۲۲ دیوان عادف ص‎ -٩ 
۴۱۰ خاطرات وخطر ات ص‎ - ۲ 





۷۶۰ تلاش آزادی 
قوای ایران به پشتیبانی سازمان ملل متحد ودو لتهای امریکا و انگاستان 
بانجام آن توفیق یافتند . 
مرحوم مشیر الدو له طی نطقی که در جلسهةٌ ء ۱ ستبلةٌ ۰ ش 
( سوم محرم ۰ع۱۳) قمری نمود نظرخود را که درحقیقت مبیین روح 
ابر ان حواهی او و توجه بتمامیت استقلال ایران است » چنین بیان 
زگرد 
۶ در جریدة طوفان شرحی راجع به 
مرحوم خیابا نی مندرح بود که‌ق-متی از آن راجع به 
کابينة بنده است ولازم میدانم بعضی توضیحات را 
برای اطلاع آقایان عرض کنم ... تلکرافاتی که 
مکرد در مکرد با حضور تمام اعضاء کابیثه ودر 
مدت یکماء بامرحوم خیابانی واعضاء عیئت قیاب 
کننده پعمل آمده ... معلوم میدارد صریحاً به ما 
میگفتند که ما والی‌نه‌یپذیر یم : اذمر کن میخواهیم 
که بکار آذربایجان دخالت نکنند , ولی هرقدر 
پول‌میخو احیم بدعند. بدیهی‌است که آقا بان نمایندگان 
تصدیق مینمایند که رژیم مشروطیت - یم‌نی‌همان 
دژیمی که مرحوم خیابانی بقول عوا خواهانش 
اجرای آنرا از کابينة ما میخواست - همان دژیم 
آیا بيك‌هیشت‌دو لتی‌اجازه‌میدهد که‌اصل‌عدم مر کزبت 
وتجزية ایران را قبول‌کند ؛ ماگفتيم آذریایجان 
جزء لایتجزایایران است , مخصوصاً میدانم والی 


ما که وارد شد با ندازه‌ای حوصله و بردیادی کرد 


که هیچتکی‌هنتظر نبود ... دولت جد وجهد میکرد 








نهدت‌ها ۲۱۳۷ 





که مسئله به‌مسالمت بگذرد ... زیرا انها همه‌تيعةٌ 
داخله وایرانی‌بودند,والی حم نهایت جه وجهد را 
بخرح داد که بسالمت بگذرد ولی موفق نشد .. 
آذر بایجانی که همیشه خود دا دست داست وقوی 
حیکل ایران دیده , آذربایجانی که عادت کرده 
حمیشه جوی‌های‌خون‌برای حفظ حدود و ؛غورایران 
برای حقظ قومیت وملیت ایران » جاری کند . 
باین حرفهای مشمشی کول نمیخورد . 

تاد مخ سه حز ارسالة ایران» آقد بایجاندا 
باایران چنان ممزوج کرده است که بهیچ وج 
قابل تجز یه و انفکاك نیست - 

شخص عاقل ومال اندیش میدانه که فقط 
سعادتمندی [ذر با یجان در بر‌تواتحاد و جزء ایران 
بودن است . [ذربایجانی‌ها گول این حی‌فهارا 
تمیخور ند ومیدانن که اگر آذدبایجان از ایران 
مجزا شود قائم بالذات نخواعد بود . دی یا 
زود جزء این‌یا آن خواهد شد . من و کابین؛‌وزدای 
ص درمحلس شورای‌ملی در پیشگاه کلامالله مجید 
۵ ای وی کف اسول ا هم وطیت زا حفطا 
کنیم . قسم برای‌این نبود که ماوكا لطوایفی ددین 
مساعیت نتاسیی نم . پس مابوظیفهً خودمان دفتاد 
نموده ایم , حالا هرچه میخواهند بکویند .» 


این سخنان را مشیر الدوله بعد از کسی گفت که در انس ی از 





۳۷۸۹ تلاش آزادی 

سخنر انیهایش آذر بایجان را عضو فلج و « شقاقلوس‌ایران » خوانده 
بود .۱ 

بدین وجه » قضيةٌ آذربایجان فیصله یافت » هر چند مشیرالدو له 
براساس روحبة خود نمی‌خحواست کار بقتل خیابانی بکشد وبهمن علت 
درمقدمات امر.همه گو نه آماد گی خودرا برای مذا کرات دو جانبه اعلام 
داشته بود» و لی دنبالهةً قضایابجائی رسید که‌با تهدید والی (مخبر السلطنه) 
کار باقتل خیابانی پایان یافت . 

جوجوجه 

اما چا کو تاهی‌ها » از۱۳۳۳ ق یعنی از زمان جنکك و پیشر فتهای 
آلمان دست بطغیان زده بودند » جنبةً ملی بودن این طغیان از قیام 
خیابانی بیشتر بود » اینها که دهاتی وروستائی پالك بودند » فقط برای 


راندن انگلیسها قیام کرده‌بورند و لی صحبت از تجزیه نبود » مشیر الدو له 





۱- درینجا انسان به باد گفته مر حوم حاجی »یرزا آقاسی عی‌افدد که باوجود تخرخر 
خود يك يك حرف حا بی ددباب آذر بایجان زده بود : 

گو ند دوزی عحعدشاه ازعرشد خود حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم ضمن صحبت 
پرسید که اگر احالی فارس بشاه بخر وشند چه توان کرد ؟ حاجی میرذزا آقاسی جواب داد 
قئون آذر بایجان بر ای سر کو بی کافیست . باز پرهید : اگراهالی خراسان علیه شاه قیام 
کنند چه با دد نمو د؟ باز جواب‌داد: قشون آذر با یجان . هر نقطه از ایر انا که شاه تصور یاغی گری 
نعود حاجی میرزا آقاسی فت بقتون آذربایجان آدام توانیم نعود . عاقبت محمد شاه گفت 
ا گر آذد بایجان بخلاف ایستد چه باید کرد ٩‏ جواب داد : آذربایجانی باوفا و شاه پرست 
است وهر گز برخلاف نخواهدایتاه . محمد شاه اصر از کرد بر فرض | گر چنین‌شد چه با ید کرد؟ 
حاجی میرزا آقاسی‌جواب داد: در[ نصورت همه باید چشم از تاج و تخت بر بنديم و برویم 
به هما نجاثی که از آنجا بیرون آمده‌ایم! (ازحبل| لمتین) 





تهشت‌ها ۲۷۹ 





متوجه‌این‌موقعیت آنهابود وحتی هنگامی که شیخ حسینخان چاکوتاهی 
درجنگ باپلیس‌جنوب ( ٩.۳.8‏ ) ۱ در کابینةٌ مشیر الدوله مقتول شد 
( شوال ۱۳۳۸) ۰ تلگر اف تسلیتی از طرف رئیس الوزراء بخانوادة 
مشارالیه مخابره گردید .۲ 
جه هه 
میرزا کوچك خان طلبه ای پرشورو پرحرارت 
داستان جچنگل بود که با میرزا علی خان دیوسالار به طرف 
ماز ندر ان‌رفت. او دراو اخرسال ۱۹۱۷ کمیته‌ای 
بنام «اتحاد اسلام » درحوالی تالش تشکیل داد . مردم پرشور گیلان و 
مازندران اورا یاری کردند . بعد ازبسته شدن قرار داد ۰۱۹۱٩‏ میرزا 
کوچك ویارانش بر ای‌مقاومت دربر ابر نفوذبیگانه‌ایستادگی بسیار کردند 
وحزبی بنام حزب جنگل تشکیل دادند و روزنامه‌ای نیز تحت همین 
عنوان منتشر کردند . 
« جنکلیعا مصمم بودند مادام که به‌هدفشان نرسیده و موفق به 
اخراج نیروی بیگانه نشده‌اند به آرایش سروصورت نیرداز ند وبنابراین 
طول مدت اقامت درجنکل آنها را بشکل مخلوقات ماقبل تاریخ و 
هیا کلی جسیم ورعب آور در آورده بود» .۲ 
این افراد درجنگلهای ماز ندران جنک هصای 
پار تیزانی را شروع کردند وچنان شد که‌دولت 
سرب ایران بکلی قدرت و نفوذ خود را در شمال از 
ازدست داد . 


برای اینکه ازنحوة فکرافراد این حزب آگاه شویم » یکی از 


کبله 


۱< ۲189 ۲۵791۵ ظ/ا80 
۲ حسین مکی » کودتای ۱۲۹۹ج ۰۱ص ۲۳ 
۳ - ابراهیم فخرائی» سرداد جنگل ۰ س ۴۴ 





۳۸۰ تلاش ]زادی 


اشعاری را که در روزنامه جنکل به زبان محلی چاپ شده باترجمهٌ آن 
نقل‌می کنیم » شعری دلکش و بسیارطبیعی است : 
آی گیله مردان ویریزید بلبل بی نیشته دادسر 
وقت دعیتی با موجفلان یشویدی کاد سر () 
بت مایم وی ماس سا 
غرامتا ندایمی مایه بامومی باد سر (۲) 
باغه دمش ندادیمی بایه چموش ندادیمی 
خانه‌ی سر خرابا بوفا کون وحم تالاد سر (۳) 
کاشتن و پیش کاول زدن مرز بجادا واکودن 


قوت کر گدن خایه خوك پائی بجاد سر (۴) 
نشاست کودن چه مشکله دیجین دو باده سخت تر 
قر بان بشم بیکادیه قهوه خانه باذاد سر (۵) 
آمه بجاد چود پیو اریاب غرامت فاگیره 
قرضیه د اوسه. کونه هر ساعته پا کار سر (۶) 
اشعار مزبور استقبالی از گفته های اشرف الدین حسینی مدیر 
روزنامه نسیم شمال است که درواقعه مشروطیت تحت عنو ان « شاه 
بمشروطه رضا میشود و نمیشود » اشعار گیلکی وفارسی را باهم مخلوط 
و بنحو جالبی سرائیده است و اما معنی اشعار : 
(۱) ای زارعين گیلانی ازخواب برخیزید که بلبل بالای درعت 
نشسته وزمان فعالیت فر ارسیده و بچه‌ها سر کارشان ر فته‌اند . 
(۲) تمامی برنج وابریشم‌را که بطورمناصفه ومرابحه بماواگذار 
شده بود لاعلاج خوردیم ومال‌الاجاره مارا هم نیرداخته ایم و اکنون 









خی از رر(را رکه 
مک تسه و۷ 
0 اس 
وا روت 
ز ۵ه ۰ 7 
برارها ره ت- ۳ ۱۳ + 
رسای مارعس » ومگ بصت اد ۱ .عوان 
ره 
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تیک یت 












شیر ک نسم مس ‌ 


مرزرضما تال رن امد عاست ناه وارتعاء وت را 0 اس و( سّ 
شش مسر لمات فا نت با : ۰ تم 


بارس 4ات رکه زار مرا ۱ و رم 
ت یل مومت -مراز برض وت هس سیرک 
۷7۳۳9 رلک سا ر بیط ار 


سر کلیشه و قسمتی از بات شماره‌روذ نامه جنخل 


۲۸۹۲ تلاش آزادی 
مایه گذاری سر بارفروض شده ۰ 

(۳) نه‌باغمان محصوراست و نه کفش با داریم - سقف خانه‌مان 
خراب‌شده. تالارو دامنه هم فروریخته است . 

63 شخم زدن باگاو وصاف کردن مزرعه و باز کردن مرزهمای 
کشت وجلو گیری ازحملةٌ خو کها قوت گردنلازم دارد . 

(۵) نشاندن نهال برتج در مزرعه کارمشکلی اس‌زودر آورون 
علفهای هرزة اطراف آن برای بار دوم از آن مشکلتر » جانم بفدای 
بیکاری و نشستن در تهوه خانة بازار که هیچ زحمت و مشقتی 
ار 

(۲) مزرعه‌مان‌نا کاشت مانده درحالتی که ارباب از ما مال‌الاجاره 
می‌طلبد وهرساعت برای وصول مطالبات بسراغ پاکار ده میفرستد . 

مشردطه تا یکاد. یامو آمه ادپاب بن ادیامو 

آمه نمك دراد با موخاك بآجود پرادسر (۱) 
آزادی درد میان بامو کنار پشو مستاجری 

کسی نتانه زور کودن بگود بشو سردادسر (۲) 
ای پیج ایجی کويم توم‌کبا کی نکر 

لابالش کردج یکن امشب دادیم فراد سر (۲) 
امشب خروس خوانا ویریز تادیکیه با بیشیم 

بیداد نو بوسته کد خدا ایسائیمی کناد سر (۴) 
فله جید بزن بنه تخم جوا بریم و شیم 


دخت بقچه صفرا فادن حصیرانم یبارس (۵) 








نهضت‌ها ۳۸۹۳ 


هر چه بکفتم سر بس مرا بامو آخر بسر 
شاعره قنبرك گوشه نشین اد سر (ع) 


(۱) اززمانی که مملکت مشروطه شده است ارباب ود را 
بر ادرمان میخو اند و نمك عنوان تازه‌ای بخود گرفته‌است. ای خاله برسر 
يك جچتن برادری صوری. 

(۲) مستأجر شدن بر افتاده و آزادی بمیان آمده است» کسی 
نمیتو اند بدیگری‌زور بگوید» سرسردارها بگوررفته است . 

(۳) ای زن يك چیز بتومیگويم مبادا بکس دیگر بگوثی. بالش 
خواب را بشکل کرو ج در آرزیرا وقت فرارمان فرا رسیده است . 

(ع) در تاریکی شب هنگامیکه خحروس ها بانگک بر می‌آورند 
وهنوز کد خدا بیدار نشده خواهیم رفت و تااوملتفت شودمابه « کنارسر» 
رسیده‌ایم 5 

(۵) پوسته‌های برنج را درمحفظه‌های پوشالی آویزان کن»لیکن 
شلتوك را باخودخواهیم برد بقچه لباس‌را به « صفر » بده و حصیرمارا 
روی بار بگذار. 

(<) همه اینهائی که گفته شد بسرم آمده‌است» بسر شاعر گوشه- 
نشینی که نام وی قنبر است . 

وه 

در نخستین برخورد دولتیان و جنگلیها » دکتر حشمت که از 
یاران وفادار کوچك بود از کوچك جدا شد و تسلیم شد ‏ امادو لتیان در 
۱ شعبان ۱۳۳۷ اورا بدار زدند. 

یکی دوهفته بعد ازاعدام د کتر حشمت شایع شد که و ئوق‌الدو له 


تمایلی باعدام نداشته » حتی دستورتلگرافی دایر برخود داری‌ازین‌عمل 





۳۸۴ تلاش آزادی 
ما مس سح 


به رشت مخابره کرده » لیکن فرماندار رشت سردار معظم خحراسانی 
(عبدالحسن تیمورتاش) ماد تلگراف را پس از پایان کار افشا نموده 
است .۱ 
کوچك به عقب نشینی در جنگل پرداخت . غذای روزانة 
جنگلی‌ها منحصرشده بود به مقداری برنج برشته و مغز گردو و سایه- 
خحشاك و چیزدندان گیردیگری بچنگشان نمی آمد » بعلاوه حط سیرشان 
مجهول و ارتباط منظم آنان مقطو ع شده بود .... درتیرماه ۱۲۹۸ ش 
ازطرف سردارمعظم درتمام حوزه‌های شفت و فومنات و گسکروتولات 
حکومت نظامی اعلام شده بود » در اعلامیةٌ حکومت قید شده بود : 
« هرخانه‌ای > در آن جنگلی‌ها منزل کنند » سوزانیده میشود وصاحبش 
تنبیه خواهدشد » افرادی که برای جنگلی‌ها آذوقه تهیه کنند ویا کمکی 
به‌آنها بنمایند فوراً اعدام ودار ائی‌شان‌ضبط می‌شود .)۲ 

توضیح واقعات جنگل مفصل‌است؛ همینقدر باید گفته‌شو که در 
همین روزها از جانب روسیه سپاهیانی بشمال ایران تجاوز کردند وشهر 
رشت سقوط کرد وجنگلیها نیز با آنان همر اه شدند وحکومت جمهوری 
اعلام کردند » واعضاء حزب عداات با کونیزبه گیلان آمدند وحتی 
سید جعفر جوادزاده» روزنامةٌ « کمو نیست » را براه انداعت .۲ 


میرزا کوچك خان که متوجه شد کارازدست او خارج و بدست 


۱ - سردارچنگل ص ۱۵۷ 

۲ - سردارجنگل ص ۱۸۵ 

۳- این سید جعفر» همان پیثه وریمشیور است که بعد ها و اقعةٌ آذر یجان را 
پیش آودد . 








سرداد معظم خراسانی (تبه‌ور تاش ) 


۳۸۰۶ تلاش [زادی 

انقلابیون سرخ افتاده است ازرشت خار ج شد وبه فومن رفت (شو ال- 
۸ مطابق باتیرماه ۱۲۹۹) . 

درهمین وقت ازطرف مشیرالدو له نخست وزیر برای حل‌قضيهةٌ 
شمال مذا کراتی شرو ع‌شد . 

ملاقات سردارفاخحرحکمت با میرزا درخانة امجد السلطنه این 
حدس را 27 ویت مینمو که نامیرده حامل پیامی ازجانب مشیرالدو له 
مبنی به جداشدن میرزا ازانقلابیون است .۱ 

بهرحال» میرزااز انقلابیون جدا شد و احسان‌اللّه ان و خالو قربان 
نیز ازدستة او انشعاب کردند » قوای دوس نیز بعدازاین جریانات کم کم 
شهررشت‌را تخلیه کرد» استارساسکی فرمانده قزاق که از افسران تزاری 
مأمور خحدمت در شون ایران بود به جنک قشون سرخ روسیه درایران 
رفت و آنان را عقب نشاند ودر ۲۷ مرداد ۱۲۹۹ شهررشت اشغال شد . 
استارسلسکی بعداز این پیروزی به‌اخذ يك‌قبضه شمشیر مرصع ازطرف 
احمد شاه نایل شد و درجه امیرتومانی یافت » اماچندی بعد دوباره 
از انقلابیون شکست خورده عقب نشست . 

از طرف کابينةٌ مشیرا!دو له دوهیتثت نمایندگی بجنگل فرستاده شد 
که بطورمستقیم با زمامداران جنگل تماس بگیرند و نکات مورد نظر 
دولت را اعلام کنند : هیئت اول بریاست حاجی نصیرالسلطنه همراه 
سعداللّه‌خان درو یش ازطهران برشت اعزام شده بودند که کاری از پیش 
نبردند و خود نصیرالسلطنه ازطرف سر خ‌ها باز داشت گردید و بعدا 





۳ - سردارجنگل ص ۲۳۰ و۳۶۸ 





تمضت‌ها ۳ 


ص سس 


به‌وساطت سیدجعفر صومعه سرائی (محسنی) آز ادشد. هیثت دوم آقایان 
سید عبدالرحیم خلخالی و سید جلیل اردبیلی و سید مهدی افجه‌ای 
بودند . 
فزاق خانه در دست روسها بود » شکست 
استعفای مشیر الدوله قزاق ها گفته میشد نتیجهٌ سستی و خیانت 
افسران روس بوده است » انگلیس ها بدولت 
مشیر الدو ا-» پیشنهاد کردند استار وسلسکی روسی را از فرماندهی 
قر اقخانه بر کنارسازد » مشیر الدو له اين پيشنهاد را نپذیرفت و تصمیم 
بمقاومت ومخالفت کرد ۰ دیپلماسی بریتانیا درصدد مخالفت یاکابیته بر 
آمد و به شاه فشار آورد که مشیرالدوله را مجبور باستعفا سازد .۱گفته 
میشد که اعزام مشاور الممالك با آن عجله بمسکو و اصرار دولت در 
ایجاد روابط حسنه‌با دولت«ساویت» اسیاب نکّرانی انگلیس شده‌بود؟. 
مشیرالدوله در«تلةٌ رو باه گیری» "حسن روابط باشمال افتاده بود ! 
توضیح مطلب اینست که بعد از آنکه و ثوق‌الدوله با عقد قرارداد 
۹ بدربست ايران را به‌بیع قطع فروخت . مشیرالدوله بفکر ترمیم 
روابط همسایهً عصبانی شمالی افتاد وصلاح دانست که رو ابط دوستانةً 
خود را با دولت روسیه ساویتی (شوروی) برقرار نموده باب‌مراوده‌را 
مفتوح نماید » براين منظور از طرف مشیر الدو له بدوا به میرزا اسحق 
خان مفخم الدوله پيشنهاد شد که بمسکو رفته با کمیسرخارجةً شوروی 


۱ کودتای ۱۲۹۰ ج ۰۱ ص ۳۱ 
۲ - تاریخ احزاب سیاسی ؛ ص ۶۴ 


مذاکراتی بنماید و زمينةً قرارداد مودتی را فراهم سازد ولی مشارالبه 
قبول نکرد. سپس ازطرف مشیرالدو له تلگرافاً بمشاور المما لك انصاری 
که در اسلامبول بود پیشنهاد شد که بمسکو بررود » او به قفماز رفته و 
پس ازدریافت دستورات مشیرالدو لهبمسکوعزیمت نموو .۱ 

این حسن‌رو ابط دولت مسایهٌجنوبی‌را نگران ساخت و کوشش 
کرد که پای دولت مشیرالدوله را در«پوست گردو»بگذارد ! 

گفته میشد شاه دویاسه دفعه بمشیر الدو له تکلیف کرده استعفادمد 
و مشیرالدو له احذ تصمیم قطعی را مو کول بنظر هیثت وزیران ساخته 
است . درمجلس میعوثان انگلیس اعتراض شد که بچه مناسیت‌بدولت 
ایران ازطرف بانك شاهنشاهمی مساعده داده میشود ؟ ایسن بزر گترین 
ضربه بود » دولت مشیر الدوله را میخواستند نقره دا غ کنند. این‌قضایا 
هفت ماه قبل ازوقو ع کودتای ۱۲۹۹ اتفاق افتاد . 

آقای مکی ازقول سید جلیل اردپیلی,( که ازو کلای دوره های 
اولیةٌ مجلس و آزادیخواه و عضوهیئتی بود که ازطرف‌مشر الدوله برای 
حل قضایای میرزا کوچك خان برشت رفته بود) میکو ید : 

یکهفته قبل ازستوط کابینه » اردبیلی از طرف شیر الدو له احضار 
کردید » مشیر الدو له او و یکنفر دیگر ازاعضاء را بمنزل خود میخو اند 
و آنهارا قسم میدهد که تا او ز نده است مطلبی را که افشا خواهد کرد 
بکش نگو رود . آنگاه بستة‌کاغذی بایشان نشان داده میگو ید : 

پست میات بوشهر و شیراز که متعلق‌با نگلیها بوده است سرقت 


۱ - ز ندگانی سیاسی احعد شاه قاجار . ص ۲۲۵ 





1۳2 سک 


۱۲۱۸۹ 


شده و کاغذها را دزدان ریخته‌اند » ژاندارم‌ها کاغذهایی راکه بین راه 
ریخته شده بود بطهر ان فرستاده‌اند » درضمن این کاغذ نامه مفصلی از 
نایب السلطنةً هندوستان‌عطاب به سفارت بریتانیاست و حاوی نقشهٌ کلی 
راجع بایران است که يك حکومت قوی روی کار بیاورند و قشون 
منظمی ایجاد کنند و راه آهنی ازشمال بجنوب کشیده شود.مشیر الدو له 
پس از آنکه نامه را خواند کلية کاغذها را در بخاری افکنده سوزاند.۱ 


چو خواهد بود روز برف و باران 


پدید آید نان از بامدادان 
شایدمشیر الدو له هم‌از تدار کات مقدماتی کودتا 

وود بو ثی‌برده وحساب عاقبت کاررا کرده‌و بموجب 
به مشام میر سد نز ۳۹ 
عادت و روبهٌ ود که هروقت افکار داخحلی 
و خارجی را مخالف مصلحت ایران میدید خودرا بر کنار میگرفت - 
این بار هم به بهانةٌ خستگی و احتیاج باستراحت جاخالی کرده‌باشد.۲ 

لرد کر زن وزیرخارجهة انگلیس در نطقی که درهمین سال ( ۱۷- 
نوامبر ۰۱۹۲۰ عقرب ۱۲۹۹ ش) در مجلس, اشراف انگاستان کرد در 
باب مشیرالدوله گوید : 

«و وق الدو له که موّسس قرارداد بود از کارافتاد »کابنيةٌ جدیددر 
تحت ریاست شخصی که مشهور به مشیرالدوله - ومعرف آن چیزی 
است که من نمیتوانم فرض کنم آن يك چیزمنفی با مخالف محسوب 
میشود» وشاید بالاتر»معرف و نمايندة دستهةٌ ملیون بتوان نامید-بروی‌کار 
آمده و سیاست او تقریباً تا درجه ای با سیاست سلف خود مخالفت 


۱ - کودتای ۰۱۲۹۵ ص ۳۰ 
۲ - ز ندگانی من ۰ ج۳ص ۱۵۲ 








۳۹۰ تلاش آزادی 

دارد » کابینهٌ مشیر الدو له ترجیح داد که اجر ائّیات مقدماتی معاهده‌ای‌را 
که اکنون برای شماشر ح دادم‌تا تصویب مجلس به‌عهده‌تعویق اندازد.» 

مستوفی درین باب‌گوید : 

«کابينة مشیر الدو لهدرسوم‌ماهعقرب ۹ ش ( ۱۴ صفر5۱۳۳۹) 
استعفا کرد. خودمشیر الدو له میگفت از کار خسته شده و احتیاج‌باستراحت 
دارد . مردم سبب این استعفا را عقب نشینی بی‌دلیل «آتریاد» رشت تا 
«آقا بابا» که دست خارجی در آن بخوبی پیدا بود - حدس میزدند و 
ضمناً قطع سیصدوپنجاه هزارتسومان ماهيانة مساعدة معمولی راکه 
انگلیسها اززمان کابينة و ثوق‌الدو له بایر ان میدادند دراین استعفا بی‌دخل 
نمیدانستند . 

گفته شده است » پس از آنکه مشیرالدوله از قبول تقاضای 
انگلیسها مبنی برعزل استاروسلسکی استنکاف ورزید » شاه به صورت 
علنی و بطرزی که درمحافل سیاسی منعکس گردد به مشیر الدو لهتکلیف 
استعفا کرد » مشیر الدو له اخذ تصمیم را مو کول به نظروزیران سانعت 
و موضوع را درهیئت دولت مطرح کرد » مستوفی الممالك وموتمن- 
الملك دو وزیرمشاور کابینه‌جداً مخالف استعفا بودند .. 

مشیر الدو له از استعفا امتناع نمود .. 

انگلیس‌ها پولی را که به‌عنوان كمك خرج می‌پ-رداختند دیگر 
نپرداختند و قطع این رشته‌کابینه را مجبوربه استعفا کردا . 

مشیرالدو له از نظر لردکرزن دو گناه نبخشیدنی مرتکب شده بود: 
یکی متوقف ساختن اجرای قرارداد و تدارله الغای آن بطور غیر مستقم 


-٩‏ کود ای۱۳۹۵ ص ۳۵و۳۷ 





نمضت ها ۱ 





درمجلس شورای ملی آيندة ايران » ودیگری فرستادن سفیر برای‌ایجاد 
روابط ایران و شوروی ۰ «بعد ازرفتن مشیرالدو له » نصفه روزی اسم 
فُرمانفرما دردهن‌ها میگشت . اگرمشیر الدو له زنده بود سبب این کنارةٌ 
گیری بی‌موقع را میپرسیدم» که خود را برای‌چه روز کشور میخو استی 
ذخیره کنی؟ جنابعالی رفتید که کی جای شمارابگیرد ؟ مستوفی‌المما لك 
که باوجود شهامت ذاتی پرحرف و کم‌کارومهمل بود؟ يا فر..آپاردی 
پاجه ورمالیده که اکر برای خواندن فاتحه سر کور پدرش میرفت 
تا چند تا سقط پاره به جیب نمیزد برنمیگشت ؟ یا سپهسالار علعتبری 
عصبانی که بهیچ صراطی مستقیم نبود ؟ یا بالاخره سپهدار اعظم گیلك 
ببچارة بی‌سواد بی‌حو اس که حتی املای لب خود را هم نمیتوانست 
در خاطر بسپارد و در نوشتجات اداری اعظم را «اعزم» میکرد» .۲ 

هدایت گوید : 

«مشکلات مشیر الدوله را خسته کرده کناره میجوید و سپهدار 
رشتی روی‌کار میآید. احمد شاه از اول مرجي خوبی‌پیدا نکرد » ناصر- 
الملك باو گفته بود تا میتوانی بفکر تأمین آتیه باش » این مردم باررابه 
منزل نمیرسانند ۳۰ غافل از آنکه : 

هر که شاه آن کند که او گو ید 


حیف باشد که جز نکو گو ید 


- کودتای ۱۳۲۹۹ ۰ ص ۲۵ و ۳۷ 
۲ - زندگانی «ن ۳ ص ۵ - ۱۹۵ - ۲۳۱ 


۳ - گزادش ايران ۰ ج ۴ ۰ ص ۲۶۹ 





۳۹۲ تلاش آزادی 

درنامه‌ای که میرزا کو چك‌خان به یکی‌ازدوستانش نوشته اشاره 
می کند که : 

«من » گرچه در گوشته جنگل منزویام » لیکن ازاوضا ع جهان 
بی‌اطلا ع نیستم و يك‌نمونه‌اش راکه در کشور ما روی داده است برای 
استحضار تان می نو یسم : 

انگلیس‌ها پیشنهاداتی به‌دو لت‌ایران داده وجنگ با بالشویکهارا 
به‌عهده گر فته‌اند. پیشنهادات مزبور ازین قراراند : 

۱- امضاء و اجرای‌قرارداد معروف . 

۲- تشکیل‌پار لمان‌از و کلائی که دردورة زمامداری و ثوق‌الدو له 
انتخاب شده بودند . 

۳- تسلیم قزاق‌خانه به انگلیس و اخراج صاحب منصبان‌روس 

کابینه مشیر الدو له این پيشنهادات را نپذیرفت و استعفا داد » شاه 
قبول نموده سپهدار گیلانی را مأمور تشکیل کابینه و اجراء پیشنهادات 
مزبوره نمود ۱6۰.۰ 

جااب اینست که بقول‌دو لت آبادی» سیدضیاء| لدین که حامی‌قر از - 
داد بود بادوستانش کمیته‌ای تشکیل داد و این کمیته زمینه را فراهم کرد 
که سبهدار اعظم رئیس الوزراء شود «میرزا کریم خان و محمود خان 
چم وسید محمد تدیسن و مسعود خخان سرهنگ (کیهان) و د کترمووب- 
الدوله نفیسی و میرزا موسی خان رئیس خالصجات و منوجهر خان 





۱ - سردادجنگل ص ۲۸۳ 





نمضت عا ۲۹۳ 





طبیب ژاندارمری اعضاء این کمیته بودند »۱ 

بهرحال درزمان همین کابينةٌ سپهدار بو د که مقدمات انعقاد قرار- 
داد ۱۹۲۱ میان ايران درشوروی فراهم آمد و قرارداد به امضاء رسید. 
(۱۸ جدی ۱۲۹۹ )۰ 

برای اینکه دور نمای روشنتری ازوفایع این روز کارداشته باشیم 
بد یست نظری باسناد وزارت خارجه انگلستان نیز بیندازیم ۰ فرمن 
سیر انکلیس درتهر ان دراین روزها دچار گرفتاری عجیبی بوده است . 
گزارش‌های پی درپی اوبه وزارت خارجهّ انگلستان ضدو نقیض است . 
اودر ۳و ئيةٌ ۱۹۲۰ (شوال ۱۳۳۸) گز ارش میدهد که « مشیر الدو له قصد 
ندارد که حتماً هیثتی بمسکو بفرستد » ولی مردم ايران معتقدند که 
اگر هیئتی به روسیه برود دو لت شوروی‌موافقت خواهد کرد که قوای 
خود را ازایران بیرون بکشد » » در۲۳ ژوئیه ناجارشد تلکراف کند که 
« مشاورالمما لك انصاری سفیر کبیرایر ان درقسطنطنیه به عنوان فرستادة 
مخصوص ايران به مسکو اعزام خواهد شد» اما دولت انگلستان » 
خود غیر ازسفیرش راههای دیگری هم داشت که خبرهای دقیقتررا باو 
میرساندند » جاهائی که خود سفیرهم از آن اطلاع نداشت! درتلگراف 
۰ ژو یه لرد کرزن وزیر امورخارجه انگلیس به‌نرمان نوشت : خیلی 
فوری » ازيك منبع موژق! اطلاع یافتم که رئیس‌الوزراء ایران بعضی 
ازملیون را دعوت کرده است که به ابران باز گردند » تک از آنها 
تقی زاده است که بنظروزیرمختار آلمان درتهران - حضوراو(تقی‌زاده) 
درپای تخت بسیارلازم ومطلوب است . 





- حیات بحبی ج ۴ ص ۱۵۱ 





۲۹۴ تلاش آزادی 

ظاهراً علت دعوت این است که دولت ایران در نظردارد قبل از 
تشکیل پارلمان » تجدید انتخابات نماید و ظاهرا چنین تشخیص داده 
است که فعلا صلاح نیست تقی زاده علناً بنفع ملیون فعالیت کند . 

بهمین عیت من معتقدم که نباید برای مراجعت سلیمان میرزا و 
نظام| اسلطنه تسهیلاتی‌فر اهم شود . حضور اینگو نه اشخاص‌در تهران در 
موقعیت حساس کنونی ممکن است عواقب وخیمی در پی داشته 
باشد » .۱ 

ببینید جناب کرزن‌چطوربر اوضا عایران مسلط بوده و اشخاص را 
زیرورومیکرده » و اقعاً ر است گفته‌اند «بمیر د کاسپی که مشتری خودش‌را 
تشناسد ٩‏ ۰ 

بیچاره نرمان پی درپی تلگر اف میکرد که «مشیر الدو له قول داده 
است که اجازه ندهد همکارانش کوچکترین عدم وفاداری نسبت به 
بریتانیای کبیر ازخود ابرازدارند)۲ اما جتاب رد کرزن در جوابش 
می نوشت : « برخلاف آنچه وعده داده بودید رئیس‌الوزراء ایران 
روش خودرا اکنون بکلی عوض کرده و برخلاف تعهدات قبلی خحود 
رفتارمی‌نماید» ۳. نرمان هنوزهم به مشیر الدو له اعتقاد داشت و تلگراف 
میز که همن‌معتقلیم که هیچ دو لت دیگری نمی‌تو اند تااين حد اطمیثان 
مردم ایران‌را بخود جلب کند ». ۴ 


۱ - سالنامه دنیا ۲۴6۰ ص ٩۳‏ 
۲ - تلگراف ۲ وله 
۴ - از تلگر اف ۲۱ ژو یه 


۴ - سالنامةٌ دنیا ۲۴۰ ۰ ص 4۵ 





نوشت‌ها ۲۹۵ 





امالرد کرژن که دیگر از تلگر افات ضدو نقیض نر مان‌عاصی‌شده بود 
در ۲۰ سپتامبر باعصبانیت جواب داد : من وقت ندارم تار بخچهٌ گذشته 


را درطی تلکرام برای شما شر ح دهم و لی یاد آورمی‌شوم که در تلگرام 
شماره ۳۸۷ بشما دستوردادم از و وق‌الدو له پشتیبانی بکنید » در همان 


روزه فقره تلگر ام ازشما دریاقت شد که در آن راجع به بحران کابینه 
گزارش داده بودید » ضمناً معلوم شد که جناب اشرف استعفا کرده‌وشما 
باانتخاب مشیر الدو له مو افقت نموده‌اید » . 

بهرحال مشکلات کار » حصوصاً عدم رضایت تایمز نشینان » 
مشیر الدو له را مجبور باستعفا کرد . نرمان در تلکّراف +۲ اکتبر ۱۹۲۰ 
(صفر ۱۳۳۹) مینویسد : .۰۰ . شاه گفت که تحت این شرایط » دولت 
فعلی استعفاخو اهد کرد » وازمن خو است در بارة انتخاب رئیس‌الوزراء 
جدید اورا راهنمائی کنم . من سپهداررا پيشنهاد کردم و او بااین پيشنهاد 
موافقت کرد .. 

باید اضافه کنم که قبلا تحقیق کرده‌ام و بمن اطمینان داده شده‌بود 
که سپهدار آماده است سیاست پیشنهادی مرا به موقع اجرا بگذارد ».. 
وروزبعد ۲۷ | کتبر تلگراف زد : «شاه امروزصبح بمن گفت که؛پس از 
ملاقات دیروز » رئیس‌الوزاء را احضار کرده و تصمیم بر کنار کردن 
افسر فرماندة لشکرقزاق ( استراسلسکی) را به او ابلاغ کرده است ۰ 
رئیسالوزراء ( مشیرالدوله ) با این تصمیم مخالفت کرده و استعفای 
خود را تقدیم داشته است. اعلیحضرت تصمیم دارد استعفارا بپذیرد و 
تشکیل کابينة جدیدرا بسپهدار اعظم واگذار کند » ودرتلگراف ۲۸اکتبر 








۱۹۰۶ تلاش آز ادی 


اعلام داشت که «سپهد اردیروز نزد من آمد وشرایط تشکیل کابینه دا برایم 
شرح داد . 

کابينةٌ جدید بايك میلیون و پانصد هزارتومان کسربودجه مواجه 
خواهد بود که يك‌میلیون تومان آثرا بدهی هر کت نفت که به بانك 
شاهی انگلیس سپرده شده است تأمین خواهد کرد . سپهدار میگوید 
لازم است که قسمت اعظم حقوق عقب ماندة افر اد ژانداررمری و نیمی 
ازحقوق عقب ماندة‌کارمندان دولت ودربار پرداخت شود پس از تأمین 
این مخار ج. مبلغ نیم میلیون تومان‌برای تأمین هزینه‌های جاری دولت 
تاپایان نو امبر باید در اختیار او گذاشته شود .» 

درهمان روزهای اول کابينة سپهدار بود که گفتگوی سوء استفاوة 
و ثوق‌الدو له بر ملاشد و سپهدارطی‌تلگر افی و ثوق‌الدو لهر امتهم به‌دریافت 
دویست و پنجاه هزار لیره ازانگلستان نمود » ولی کرزن اطلاع داد که 
«اين مبلغ بلافاصله پس ازامضاء قر ارداد ایران و انگلیس بنابه اصرار 
صارم الدو له و پرنس فیروز (نصرةالدو له) که هر کدام از آنها صدهزار 
تومان دریافت کردند » وبقیةٌ بوسیلهةً صارم‌الدو له دراختیار جناب اشرف 
گذار ده‌شده » ولی او به این پول دست نزده است .. درهر حال و وق 
میخو اهدسیهدار اطلاع داشته باشد که مبلغ دویست و پنجاه هز ار لیره‌باو 


پرداخت نشده‌است ۱6 


سبهداررا درتاریخ این روز گار آدمی بی‌عر ضه قلمداد کرده‌اند و 
نرمان نیزدریکی از تلگر افات خود اشاره می کند که «آقای سردار معظم 


۱ - از تلگراف لرد کرزن به نرمان » سالنامً دنیا ۰ ۰۲۴ ص۱۰۱ 








نمت‌ها ۳۹۷ 








(تیمور تاش) به رئیس الوزراء پرخاش کرده و به‌او گفته : 

«جن و بی عرضکی تو بالاخره این کشور را به ورشکستگی و 
زوال خواهد کشاند» .۲ 

بنده باید درین جا عرض کنم که اين جبن وبی عرضگی سپهدار 
درحکم چاه میرزا آقاسی بود که اکربرای میرزا آبی نداشت برای 
سردارمعظم آنروز وتیمورتاش آینده حالی ازنانی نبود | 

بهر حال» آنطور که‌معلوم است » آشفتگی اوضاع 6 و عدم تسلط 
و سرگيجهةٌ نرمان » کرزن را سخت عصبانی کرد و ناچار باو تگراف 
زد که « ابتدا شما گز ارش می‌دهید که افسران روسی لشکرق-زاق از کار 
بر کنارشده‌اند و بعد به ما اطلاع میدهند که افسران مد کور هنوز در 
استخدام‌دو لت ایران می‌باشند ... و بالاخره نا گهان به‌ماپیشنهادمی کنید 
که يك سپاه ۱۵ هزار نفری به فرماندهی افسر ان انگلیسی به هزینه 
دولت انگلستان تشکیل شود... تا کنون۲ کابینه ساقطشده و کابينةٌ سوم‌را 
می‌خواهند ترمیم کنند ۰ چنین وضعی نمی‌تواند اطمینان مرا جلب 
کند ...ابر انا کنون جريمةً بی‌عرضگی و بی‌ارادگی زمامداران‌خودرا 
می‌پردازد» ۰۲ 

ظاهر آنست که احمد شاه نیزدرین گیرودار سر گیجه گر فته بود » 
بطوریکه نرمان به وزیر خارجه انگلستان تلگر اف میکند «... اکنون 
شاه به من اطلاع میدهد که اعصابش خحرد شده و وضع مزاجی اش رو 
به‌وخامت می‌رود» ...اطباء توصیه می کنند که اعلبحضرت» استراحت 


۱ - تلگراف ۷ دساءیر 
۲ - از تلگر اف ٩‏ دسامبر ۱۹۲۰ 


۲۳۹۸ تلاش آزادی 





کامل بکند ... شاید رفتن شاه چندان بی‌فایده هم نباشد ولی مشروط 
براینکه شخص مناسب دیگری برای جانشینی ایشان پیدا شود ...»۱ و 
لرد کرزن درجواب او نوشت : 

«من با شما مو افقم که درایران هرشخص دیگری که برای‌سلطنت 
تعیین شود محتملا از شاه فعلی بهتر خواهد بود». و کاربه آنجا رسی که 
نرمان تلگراف زد «... ظرف چند روز اخیر رئیس‌الوزراء دوبار - 
استعفای خود را به شاه تقدیم داشته و شاه آنرا رد کرده است » ولی 
اکنون رئیس الوزراء قهر کرده و به خانهٌ بیلاقی خود رفته‌است.» 


اکنون باید منتظر آن مشخص مقتدر بود . 


- از تلگر اف ۳ ژانویه ۱٩۲۱‏ 


۳ - از تلگر اف ۶ ژانو یه ۱5۲۱ 





۱۳ 





کو دا 


مشیر | لدو له 


گر پنج نو بتت به در قصر میز نند 


نو بت به دیگری بگةاری و بگذری 

درماه جدی ۱۲۹۹ خورشیدی» اعیان ور جال وشاهزادگان جلساتی 
تشکیل دادندکه اولین جلسه درمنزل صمصامالسلطنه وجلسهةٌ دوم در 
منز ل‌عینالدو له و جلسة سوم در منزلمشیر الدوله تشکیل شد.درین جلسات 
درباب آشفتگی ووخامت اوضاع گفتگوها کردند . پس از ختم جلسةً 
سوم کابينةٌ سبهدار در۲۴ جدی <- دی ۱۲۹۹ ش استعفا داد ۰ 

صدارت را به مستوفی‌الممالك پيشنهاد کردند و نپذیرفت . 

روز ۲۹ جدی ۱۲۹۹ش» احمد شاه مشیرالدوله را بدر بار احضار 
کرد و تشکیل کابینه را باوتکلیف کرد ولی او باززیر بارنرفت ۰ 

مجدداً تکلیف کابینه به سپهدار اعظم شد و بالاخره در ۲۸ دلو 
۹ کابینة خحود را معرفی کرد ۲۰ 





٩‏ - زندگی احمد شاه‌قاجار. ص۲۴۳ 


بگو به عقل منه پا بر آستانة عشق 
که‌عشق‌درصف دیوانگان سپهدار است 

این کابینه بیش از چند روزدو امنگر فت» روز اولحوت۱۲۹۹ش؛» ج۲ 
۹ ق ازینگی امام به هیشت دولت خبررسید که عده‌ای از قزاق‌ها 
بسر کرد گی رضاخان سرقیپ با چهار ارابه توپ و مقداری‌تجهیزات از 
قزوین‌حر کت کرده روز ۲٩‏ دلو به‌ینگی امام و اردشده وروزاول حوت 
بطرف مسر کز حر کت کردند . دستور امیر نظام وزیر جنگ و حتی 
تلفن شاه نتواندت آنهارا باز گشت دهد » صبح روز ۳ حوت این عده 
در نزديك «شهر نو» بیرون درو ازه قزوین تهران اردوزدند . 

سربازان » نیمه شب سوم حوت بشهر وارد شده باتبانی با 
روسای ژاندارم» درمیدان مشق موضع گرفتند و حو الی‌سح رصدای‌شليك 
توپ بلند شد . 

جریان وقو ع کودتا حلاصة" چنین بوده است : 

۰ - درشب سوم حوت (اسفند) ۹ درقهوه‌خانهٌ شاه آباد 
در دو فرسخی فرودگاه مهر آباد پنج نفردر کلبةً محقری که نیمه روشن 
بود نقشهٌ فتح طهر ان‌را ریختند » این پنج نفرعبارت بودند ازرضاخان 
میرپنج - سید ضیاءالدین طباطبائی - کلنل کاظم خان سیاح - ماژر 
مسعود خان کیهان - احمد آقاخان (امیراحمدی) . فرماندة کل قشون 
قزاق بعهده میر پنج‌رضاخان‌بود و بطرف‌طهر ان حرکت کرد در حالیکه 
بای تخت وشاه ورجال مملکت ازوقایعی که در شرف تگوین بو 
است کاملا بی‌خبر بوده‌اند » شب و دوذ فبل از کودتاء‌سران کووتا ور 








۳۰۲ تلاش [زادی 





قهوه خانه شاه آباد که ازقزوین با نجا رسیده بودند » اجتماع میکنند و 
نقشة فتح طهر ان را میریز ند ومقرر میشود که رضاخان در کهريزك مستقر 
شود و کلنل کاظم ان بعنوان حکومت نظامی شهر بانی را متصرف 
گردد وعده‌ای نیز سفارت‌خانه‌ها را اشغال نمایند » امیراحمدی نیز که 
رئیس دسته سواربوده برای تصرف طهران درصف مقدم ح رکت‌نماید 
وضمناً حکم میشود که هیچ مسافری حق ندارد ازطرف قزوین به‌طهران 
برود ولی خرو ج ازطهران بجانب قزوین مانعی نخواهد داشت . 

از وقایع جالب این که ۲۶ ساعت قبل از حمله به طهران سه 
اتومبیل ازقزو ین بطرف طهران درحر کت بوده و قزاقها درصددبرمی آیند 
درحدود فرودگاه فعلی‌مهر آباد - جاد پائین-فرمان ایست بدهند ولی 
راننده که انگلیسی‌بوده توجه‌به ایست نکرده و بسرعت راه خدودرا در 
پیش میکیرد» بالاخره در لحظه‌ای که‌قز اق‌ها آمادةٌ شليك بودنداتو مبیل‌ها 
متوقف میشوند » یکی از مسافرین آنان امان‌الّه میرزا جهانبانی بوده 
که از فر نگستان بایران بازمیگشته است . 

اتومبیل‌هاتوقرف‌می‌شود و امان‌اللّه میرزا وعده‌ای دیگر زندانی 
میکردند » آقای طباطبائی یکی از اتومبیل‌هارا بعنوان هدیه برای رضا- 
خان بکهريزك ارسال میدارد » ودومی را برای استفادهٌ خودش تصاحب 
میکند » ولی اتومبیل سوم و شوفر انگلیسی را باگرفتن قول شرف 
که نباید از مشاهدات خود چیزی بگوید بطرف تهران اعزام 
میدارند . 


جالب توجه اینکه مسافرین زندانی نمیدانستند اوضاع از چه 





کودتا 2 
____ص«عوع_ 


قراراست و چون امان‌الله میرزا کنار اطاق سید ضیاءالدین بوده و مردو 
باهم دوست بوده‌اند وسید ضیاءالدین میل نداشته که شاهراده بداند 
تو قیف کنندة و دوست‌قدیمی خود اوست لذا خود طباطبائی هم چندین 
ساعت خو درا دراطاق خودش ز ندانی کرده حتی برای قضای حاجت 
هم نمیتوانست ازاطان خار ج شود » مبادا که شاهزاده اورا بشناسد ‏ 
علاوه براين و اقعه»وقایع‌دیگری نیزر خ داد که نزديك بود نّشة کودتارا 
پشت دروازة طهران بهم بزند وقز اقهارا متفرق سازد : 

یکی از آنهااین بود که مقارن‌سه‌بعداز ظهرروزقبل از کودتاازطرف 
دولت تلگرافی بو ای قزاق مخابره شد که دوات بفرماندةٌ قوای قزاق 
امر کرده بود که بطهران نیاید » چون قوای قزاق نمیدانست برای چه 
به‌طهر ان‌میرود وروّیت این تلگر اف توسط افسران بقینحقایق راآفتابی 
کرد و نقشة کودتارا برهم‌میزد. لذا سران کودتا متن تلگراف دولت‌را 
پنهان کرده و از نظر افسران آنرا مخفی کردند» بدین ترتیب خحسطر اول 
سیری شید 0 

خطر دوم این بود که عسروب آفتاب روز دوم حسوت که 
قرار بود چند ساعت بعد حمله بطهران آغاز گردد » سران کودتا از 
دورمشاهده کردند که چندین اتومبیل ازطغر ان بطرفمهر آباد(قرار گاه) 
پیش میا یند» وقتی که نزديك‌شدند معلوم‌شد که درمر کز خبر آمدن قزاق 


۱- شباهت دارد برفتاری که کورش کوچك رای تسخیر بای تخت باسیاعیان 
:و نا نی کرد . این سیاهیان که از آسهای صغیر راه افتاده بود ند تا نزد یکیهای با بل ثمی - 
دا نستند یکجا میرو ند و قکر میکرد ند برای کمك شاه میرو ند و حال ]"نکه «-ه جنگ 


او میرفتند ۱ 





۳۰۴ تلاش آ زادی 
ما۳۳ 


بسوی طهر ان پخش شده . عدة زیادی ازامیر تومانها وافسر ان عالی رتبة 
پای تخت باتفاق مرحوم ادیب‌السلطنه نمايندة رئیس‌الوزراء » ومعین- 
الملك نمایندة در بارو کلنل«مايك» نماینده وزیرمختار سفارت انگلیس و 
نماینده ژنر ال «ارن‌ساید» برای مذا کره بافرماندة قشون و اطلا ع از نیات 
او به مهر آباد آمدند . 

بتابدستورسران کو دتا نمایند گان در بارور ئیس‌الوزراء وعده‌ای از 
امیر توما نهار ابه کلبه‌ای درمهر آ بادبردندوسیس‌سر ان کودتا جلسة مشاورةٌ 
کوچکی‌تشکیل داده و چون آنها پر سیده‌بودند فرماندة شون کیست؟ لذا 
رضاخان امیر پنجه بنام فرماندة قزاق بداخل کلبه رفته وسمت خود را 
معرفی کرد 2 

درین کلبةً کاه گلی که در و دیوارش بادودة چراغ‌نفتی آلوده بود 
در نوررنکک پریده» حساس‌ترین دقایق کودتا جلو گرشده » و عجیب‌ترین 
صحنه‌های تاریخ پنجاه سال اخیرایران بوجود آمد . رجال بور کی 
پایتخت بنمایندگی از دربار و دولت درین کلبةٌ محقر اجتماع کرده 
ب-ودند . 

رضاخان فرماندة قوا در جواب آنها که پرسیده بودند : علت 
حمله شما بپای‌تخت‌چیست؟ نطق مهیجی دراطراف پریشانی و بدبختی 
مملکت ودلسردی قوای قزاق ایراد کرده و بنمایندگان دولت و دربار 
گفت که مابرای مبارزه باهر ج ومرج ونجات مملکت خود قیام کرده‌ایم 
ودراین قیام یاموفق میشویم ویاشربت شهادت‌مینوشیم . 

مضمون نطق بقلم | بو القاسم خان کا کاو ند که همراه‌بود تهیه‌شده بود. 





کودتا ۳۰۵ 
سس سس ی 


بعداز این نطق‌عالی ومهیج که دردلسرد ومأیوس ساختن‌نمایند گان 
مر کزاثرفوق‌العاده داشت ‏ بلافاصله آقای طباطبای وارد کلبةٌ نیمه 
تاريك میشود و ایشان هم خودرا بحضارمعرفی کرده و نطق دیگری در 
بارة اوضاع مملکت ايراد میکنند و در طی نطق ایشان نیز دستور 
شیپورحمله بطرف تهران تواخته میشود ودرحالیکه نمایندگان در بارو 
رئیس‌الوزراء مشغول شنیدن نطق بوده اند قوای قزاق وارد درواز 
طهر ان میکردند وچند ساعت بعد نقشهة کودتا پیش میرود و پای تخت 
فتح مک ردو( 
بلافاصله بعدازسقوط طهران » مردم این اعلامیه را به امضای 
«رضا فر ماندة کل قو ا» بردر و دیوارشهر خواندند که در آن بیشترصحبت 
«بگیرو ببند» بود : 
« حکم م ی کنم : 
موادمعرحة ذیل‌دامردم طهران نصب! لعین‌قرار 
داده وفردا فرد تخريك مساعی نمایند ودرصورت تلف , 
شدیدا عموبت حواهند شد . 
یا ال و و ان اند سارت 
ومطیع اوامی نظامی باشند . 
۲ - حکومت نظامی درشهر برقرار» و اذ 
طایت اه د از طیی خی اآن افرااد تطامی فیس 
انعظامات شهر کسی نباید درمما برعبور نماید . 
۳ - کسانیکه ازطرف قوای نظامی و پلیس 
مظنون بمخل آسایش و انتظامات واقع شوند 
فوراً جلب ومجاذات سخت خواهند شد. 


4 - تمام روذنامه جات و اوراق مط وعه 


۱ - تادیخ صه ساله ایران ۰ اعظام قدسی ج ۲ ص ۱۵ 





۳۰ تلاش | زادی 


تاموقم تشکیل دولت بکلی موقوف وی حسب 
حکم واجازه‌ای که بمدآداده خواهدشد باید متععر 
شود 
۵ - اجتماع دد هثاول و تعاط معلنه 
بکلی‌موقوف, ح ما چا ۱ ۳ 
و بت اوه قهریه رو سل و۳۳ 
ی 
* -تادستور ثا نوی‌تمام مناژه‌های شراب فرروشی 
۶ ءرق‌فروشی, تا ترهاوسینما فتکرافها و کلوپ‌های‌قمار 
باید بسته شود وعرمست دیده‌بشود بمحکمة نظامی 
جلب خواهد شه . 
۷ - تا زمان تشکیل دولت تما ادارا) 
دواش‌دولتی غیر از ادارة ارزاق تمطیل خواهند 
دود . 
یستخانه , تلفون‌خانه , تلکرافخانه حم‌مطییم 
3 
۸ - کسانیکه در اطاعت از موادفوق‌خود.- 
لت ۱ له نظامی جلب و بسخت ترین 
مجازات‌عا خواهندرسید . 0 
- کانام خان بسمت کمان-دانی شهر 
انتخاب دمعین میثود ومآمور اجرای‌مواد فوق 
است 


۶ جمددالثانی - ۱۳۳۹ 


دئیس دیویزیون قزاق اعلیحطرت اقدس شهر باری 
رضا 








دار06 17 سس 





کز ارش کودتا »در تلگر اف نرمان به لردکرزن چنین آمده‌است: 
«۲۲ فوربه ۰۱۹۲۱ ساعت پنج و نم بعد ازظهر و احدهای وزاق مقیم 
رو بن‌ و همدان‌شاملدو هر ارو پا نصد الی‌سه هز ار نفر باهشت توب‌صحرائی 
و۸ مسلسل تحت فرماندهی سرهنکگ رضاخان ازقزوین بطرف تهران 
حر کت کرده و کمی بعد از نیمه شب ۲۱ فوریه وارد پایتخت شدند . 
هنگامی که افراد قزاق درخار ج شهر اردو زده بودند نمایندگان شاه و 
دولت بء اتفاق دو نقر از اعضاء سفارت انگلستان نزد فرمانده رفته و 
سعی کر دند از مقاصدش آ گاهی یابند وشاید ازورود قزاق‌ها به‌پای تخت 
جلو گیری کنند » و لی درین کارتوفیق حاصل نکردند . 

رضاخان گفت : قزاق‌ها » بلشويك‌ها را عوب می‌شناسند و به 
مقاصد آنها | کاهی کامل دارند » وازاینکه می‌بینند پشت سرهم دولتهای 
نالایق سر کارمی آیند وهیچکس کوچکترین اقدامی برای دفاع کشور 
و پای‌تخت از حملات بلشویکها بعمل‌نمی آورد » خسته ومنز جزشده‌اند و 
بیش ازاین نمی‌توانند آشفتگی اوضاع را تحمل کنند . 

رضاخان کفت : شکی نیست که پس از حارج شدن نیروهای 
انگلستان ازایران » بلشویکها حملةً حودرا آغاز خواهند کرد » لذا به 
تهران آمده است تادولت نیرومندی تشکیل دهد و به آشفتگی اوضاع 
خحاتمه بخشد . رضاخان گفت: افراد قز اق به شاه‌وفادار ند و لی‌مصمم اند 
مشاورین موذی و نالایق را که دورشاه‌راگرفته‌اند کنار بزنند ۰.۰ 


وز اقها اکنون در قصر مستقر شده وتمام موسسات دو لتی‌را اشغال 


۳۰۸ تلاش آزادی 

کردند » دولت دست از کار کشیده وسپع‌دار امروز درسفارت انگاستان 
بست نشست .۰۰ انقلابیون احتمالا سید ضیاءالدین رابه ریاست دولت 
انتخاب خواهند کرد ... انقلابیون میگویند قصد دارند نیروی نظامی 
مقتدری بدون كمك مالی خحارجی تشکیل دهند ومیدانند از کجاپول تهیه 
وک باین منظور عده‌ای از متمکنین شهررا بازداشت کرده‌اند. متأسفانه 
باید بگویم که فرماتفرما وپسرش نصرةالدو له جزء این دسته می‌باشند و 
ومی کوشم تاشاید بتوانم کمکی به آنها بکتم . ۰ امروز صبح باشاه 
ملاقات کردم .. به شاه توصیه کردید تابا رهبران انقلاب رابطه برقرار 
سازد و پيشنهادها و تقاضاهای آنهارا بپذیرد» زیرا جزاین چاره‌ای‌ندارد. 
دربار تأمین‌جانی به او اطمینان‌دادمو | گر چه ترس‌اورافراگرفته بود ءولی" 
صحبت ازفرارنکرد ۰ درتلگرات دیکرمیگو ید « معاضدالسلطنه به 
حکومت گیلان منصوب شد » قراراست ؛زودی به رشت عزیمت کندتا 
اگربلشویکها اجازه دهند امور گیلان را بعهده گیرد .»۱ 

بدین طریق معلوم شد که سر گيجةٌ وزارت خارجهّ انگلستان از 
تلگر افات‌ضدو نقیض نرمان ۳ و پیشرفت بلشو يكک‌ها درشمال و تهدیدات 





۰۷ - سالتامه دفیا ۲۰ ص ۱۱۰ 

۳ - لرد کرژن ددیکی از تلگرافات خود به نرءان‌بطورمحرمانه وخصوصی 
میگوید + « مخابر؛ تلکرامهای مفصل و متعدد از جانب شما , در کاینهٌ 
انکلسعان ۶ ی ۱۳ نامساعد و نامطاوبی ازخوو باقی گذاشته است . تغییراتی 
که هرروز ددبارء دض تهران گذارش میدهید واخبار ضد و نقیضی که می‌فرستید 
باعث میشود که دو لت انگلستان نتواند درباره اوضاع ایران قضاوت صحیح کند 


ووضع خود را دوشن سازد علاوه براین ءخامت اوضاع ومسائل بی‌شه‌اری که 
بقیه پاورقی ددصفحه بعد 


۳ 





کودتا ۱ ۳۰۹ 





جنگّل کاررا با نجا کشاند که این گر ةکُر دجوم ۱ را باشمشیراسکندری‌باز 

من‌سال گذشته وقتی در درة پوئل» جنگلهای پردرخحت وپرپشت 
ووحشت آورشمال را که روزی‌پناهگاه میرزا کو چك‌خان بود - دیدم 
حوب متوجه شدم که در بیشه‌های ماز ندران و گیلان » کسی جز ود 
آنها حریف مردم جنگّل نیست ودر واقع « سنکك سنکت را می‌شکند » 
ورضای ماز ندرانی علاح درد« کوچك خان»است . 


۱ - وقتی اسکندراذفریگیه می‌گذشت به شهر گردیوم رسید , در | نجا 
ارابه‌ای اززمان گر دیوس باقی مانده و بند آن پر‌بود از گره‌عابی که ماهرانه یکی 
را روی دیگری زده بودتب و سالها بود که پهلوانان با آن ور دفته بودند 
ولی امکات با کردن آنرا نیافته بودند , غیب‌گوئی گفته بود: کسی که این 
کره‌هادا باز کند , آسیا از آن اوخواهد بود, اسکندرچون عازمآسیا وفتح‌ایر ان 
بوده‌دستی باین گره زد.اماهر چند کوشید نتوانست[ نوا باز کند یاسروته رشته‌هادا 
بیابه » بنا براین برای اینکه‌این نا کامیاوموجب فال بد وضعف روحية سر‌بازان 
بت خوور| از کر کشید و کره را از میات ابید ورشعه‌ها,بازشد » سپس 
گفت : تفاوت میکند ۰ این حم‌يك نوع گشودن کره‌است ۱ 

( یلو تار ك , بنقل ایران باستان ص ۱۲۸۶ ).۰ 
بقیه از صفحه قبل 
درسراسرجهان نظردولت انگلستان را بخود معطوف ساخته به ما اجازه نمیدهد 
که وقت زیادی‌را صرف دسیدگی به‌اوضاع ابران نمائيم . | گرمطالب‌را خلاصه تس 
به ما اطلاع دهید وازتعداد تاگرامها بکاهید ۰کارمادا سبکتر و آسان‌تر خواهید 
کرد , زیراگزارشهای ما از لحاظ تعداد وطول متن از گزادشهائی که اذ سایر 


مناطق بحرانی وحساس جهان پما دسیده بمراتب بیشتراست . 
۰ (سالنامه ۳3 





۳۹۰ تلاش آزادی 


از از دوز چهارم حوت ( اسفند )شرو ح به توقیت 
۳ دوله‌ها و ساطنه‌ها و ملكت ها شد که کوب سس 
شصت هفتاد نفر بودند و از آنجمله: فرمانفرما. 
نصرةالد وله -عینالدوله - سعدالدو له - سهام|لدو له - حشمت الدوله _ 
قو ام‌الدو له - حاج مجدالدو له - ممتازالدو له -حاج محتشم السلطنه - 
مشارالسلطنه - و ثوقالسلطنه - ممتازالملك - لسانالملك - یمین المللت. 
سردآررشید - سردارمعتضد - سرهنگ گیگر - امیر نظام - کلهر - میرزا 
یانس- سهر اب‌زاده ( محمد قلی و اسعد) اسلامبو لچی - محمد ولی‌خان 
سپه‌سالار - سالار لشکر - سید حسن مدرس - شیخ محمد حسن‌یزدی - 
شیخ محمد حسین استر آبادی- آقاضیاء - سید محمد تدین و ...۱ 
دو لت‌صورتی در دست داشت که طبق آن هر يك از محبوسین 
بایستی مبلغی بدهند تا از زندان خلاصی یابند . متجمله از فرمانفرما 
هشتصد هز ار تومان مطالبه ميشد و فرمانفرما درپاسخ گفته بود که فعلاین 
مقداردرخرانةٌ دو لت نمیباشد تاچه رسد بمن ! 
بالاخره دو لت برای ترسانیدن سایسرین زوا یاامزعو یلا خن 
شاهز اد گان و اعیان یابلحاظ دیگر تصمیم میگیرد که عدةٌ معدودی از 
محیوسین را - که شاید عدة آنها بیش از ۱۳ يا ۱۷ نفر نبوده - اعدام 
نماید . 
چندنفر ازدوستان فرمانفرماو نصرت الدوله وسپهسالار نقل میکنند 
که يك روزصبح بهیشت وزراء رفته شاید برای خلاضتی آنهنا اقدامی 
بعمل بیاور ند » دراین ائنا یکی ازاعضاء هیئت وزراء محرمانه میکوید 





۱- کودتای ۱۳۹۵ ص ۱۱۸ 














که فردا صبحقبل از آفتاب عده‌ای ازاین زندانبان- منجمله فرمانفرما و 
نصرت | لدو له» سپه‌سالار و غیره- ازز ندانر احت‌خواهند شد ودیگر جلسةٌ 
محا کمه را نخواهنددید ( چون سید ضیاء‌الدین در نظر گرفته بود که 
برای اینز ندانیان محکمه‌ای تشکیل بدهد و تمام زندانیان را محاکمه 
نماید )۰ سوال میشود که بچه کیفیت؟ آن شخص در پاسخ اظهار 
میکند که رئیس‌الوزراء دستورداده فردا صبح قبل از آفتاب عده‌ای از 
آنهار | در باغشاه اعدام نمایند و بادارة ژاندارمری هم دستورداده است 
که این امررا بموقع اجراگذارند . 

بدیهی است این خحبر اسباب وحشت شنو ند گان‌را فراهم مینماید 
وبرای جل و گیری ازاین عمل خود سرانه» ناچار میشو ند که بدون‌فوت 
وقت بءصر فرح آباد رفته وک را بعءرضص سلطان احمد شاه 

سلطان احمد شاه نیز وقتی‌ادن‌خبر را شنید نا کهان رنک‌جهره‌اش 
تغییر کرده بیا عتیار میگو ید : چه حق دارند درمملکت مشروطه مر دم‌را 
بی‌گناه و بدون حکم محکمه‌ای اعدام نمایند ؟ بعلاوه ازکر نت عده را 
اعدام تماینداین دسسه ایست که بدین وسیله میخو اهند بخان و ادةسلطنتی 
وشاهزاد گان‌اهانت آورند. فوراً زنکک مبزند ویکی از محارم حود را 
میخواهد و میگوید : تلفون کنید سردار سپه بدون فوت وقت ایندا 
حاضرشود ۰ 

پس از یکساعت سردارسیه حاضر مشود ودر مقابل شاه بحالت 


خبردار ودست بالامی ایستد. سلطان احمد شاه جربان اعدام محبوسبن را 


۳۹ تلاش [زادی 


ذ کر میکند ومیگو ید فوراً ازاین اعمال قبیح جلو گیری نمائید و نگذارید 
که چنین اتفاقی‌ر خ بدهد . سردارسپه درجواب عرض میکند: اطاعت 
مشود و عقب گرد محکمی کرده از اطاق شاه خار ج میشود : 

چون این زندانیان درقصر قاجار تحت نظر جان محمد خحان 
یوس بودندءسردار سپه‌ازهمان قصر فرح آباد بقصرقاجار تلفون‌ميکند 
جان محمدخان را پای تلفون احضار و ازجریان اوضاع زندانیان سوّال 
مینماید . جان محمد خان در پاسخ اظهار میکند که هنوز آنهارا 
تحویل نگرفته اند ولی شاید تا یکی دوساعت دیگر تحویل بگیرند و 
بباغشاه ببر ند . 

سردار سپه دستور میدهد که اگر آمدند تحویل ندهید تا 
بعداً بشما دستور بدهم و کاملا مراقیت نمائید که آسیبی متوجه آنان 
تتشود ۲۳ 


| 
3 - کودتای ۱۲۹۹ ص ۱۷۰ ت 


معر وف‌است که دقتی خبراعدام به‌خودز ندانیان دسید » شب آخر از فرط 
خستکی و ناراحتی روزقبل, اغلبر احت خوابیدنه . 

و ای‌فرما نقرما آن‌عب دلوتاصی بدارمانه ددحالیکه دیکران خ-وابیده 
بودند . فردا صبی که دیگران اذخواب بیدارهدته متوجه احمیت موضوع شده و 
خواستند با فرما نفرماصحبت کنند ولی فرمانفرما صبح بخواب دفت و تأمدتی‌بیدار 
نشد. پس ازبیداری به او گفتند علت چه دود که دیشب را تاه بدا ۱۳ 
ماندی وامروزدا داحت خوابیدی وحال ]که هر احظه ممکن بود بیایند و مارا 
به پای دار بیر ند . 

فرمانفرما گفته بود : دیشب که تاداحت بودم فکرمیکردم که ممکرن, است 


بقیه درصفحهة بعد 





کودتا ۳۲۳ 





از دستکیر شد کان دیگر»قو اما لسلطنه حاکم خحراسان وصارما لدو له 
حا کم لرستان را نام باید برد . 

قو اما لسلطنه‌را کلنل تقی خان پسیان فرماندة ژاندارمری خر اسان 
توقیف کرده‌بود» او ۱۲روز در مشهد توقیف بود وسپس‌بتهران - عشرت- 
آباد - انتقال داده شد . 

جمعی ازاین عده زیر نظر نایب کریم آقا زندانی بودند . علاوه 
براین چندتن دیب‌گر نیز بتدریج دستگیرشدند که از آنجمله بودند : 
فرخحی - دشتی - لسان‌السلطنه - موّدب همایون - میرزا هاشم آشتیانی - 
دکترمشعوف - معین‌الرعایا ورهنما . 

کابیناً سید ضیاءا لدین ازاین اشخاص تشکیل می‌شد : 

سید ضیاءا لدین دئیسا لوزر اء 

عدل| لملك کفیل وزارت داخله 

مدیر ا لملك وز بر امورما لیه 


معودخان (کیهان) وز بر جنگ 


منصور | لسلطنه وز بر عد لیه 


بقیه پاورقی از صفح؛ٌ قبل 
فردا صبح مارابیای داد ببرند. اما چون آفتاب زد وچیزی نشد » راحت‌خواییدم 
ذیرا من‌میداتم که سیدضیاءا لدین‌اگر امروذصیح مادا بدارزده بود هیچ اشکالی 
براش نداشت ۰ اما ازحالاکه خبر پخش شده دیکرامکان ندارد اوبتواند چنین 
ای باحسال راعت به خواب دفتم ۰ چه دزایراث کدی 
خواست کاری بکند باید بلافاصله عمل کند و گنه | کر يك‌شب از آن گذشت‌دیگی 


ازاختیار او خارج‌خواهد شد ۰ 





۳,۴ تلاش [زادی 





معز زا لدو له وز بر خارجه 

ثیر ا لك وز برمعادف و اوقاف وصنایع مستظر فه 
مو قر الدو له کفیل‌فوائد عامه و فلاحت و تجارت 
مثم معظم‌وز بر بست و تلگر اف 


مدب الدو له وز یرصحیه وخیر به 


ی مرحوم مستوفی در باب کیفیت روی کار آمدن 
ججو به بدین 


صد صاع متو انس ۶ 
,بایه رسیدی؟ و 


درموقعی که سید ساقط‌شد و محیوسین ازحیس 
نجات یافتند بر ایاستمالت آ نهامر دم‌دسته دسته بد یدارشان‌میر فتند» حاجی 
حسین آقای امین الضرب (مهدوی) یکی از محبوسین‌بود» من‌نظر بسابقهةً 
دوستی ۰ ۰ . بدیداراورفتم » مرحوم مهدوی ملایم و باادب و مردم دار و 
بنابرین مجلس اودرین شب ازمجلس اکثر آزاد شد کان پر جمعیت‌تر 
بود . وارد حیاط که شدم مرحوم مشیر الدو له هم از راه رسید و با هم 
وارد مجلس شده من وایشان پهلوی هم اتفاق افتادیم ۰ ۰ مشیر الدوله 
گفت: من‌هیچ جا نرفته وحتی شاه را هم تاامروز(درفرح آباد) ملاقات 
نکر ده‌بودم . گفتم و اقعازشاه نپرسیدید چه شد که‌ایشان دستخط ریاست 
وزرایی سید ضیاءالدین را امضا کردند ؟ گفت حاجتی بیرسش‌نداشت» 
خود ایشان [شاه] بدون‌سو ال گفتند : 

سید آمد اینجا دستش را بکمرش زد و با سماجت و تشرقوة 
نظامی دستخط ریاست وزرابی‌خودراگرفت ورفت ۱.1 


۱ - زندگانی من ۰ج ۳ ۰ ص ۳۵۹ 

بندء گمان کنم ر گک سیدی جناب سید (+مان رگی که‌جد بزر آو ارشر ابا ۷۲تن در بر ابر 
سپا هی عظیم نگاهداشت) ددچنین تهوری بیش ازهر چیزمی ثر بوده که گفته اند : 

ید بلاجئون کا لععیدی لا عصاه . 





جرج 


چم 
ِِ وزوورو ستت 






اعطاء کابین؟ سید ۳0 طباطبا ی 


۳۹۶ تلاش آزادی 





این کابیته که کابینهٌ سیاه خوانندش ‏ تا خرداد ۱۳۰۰ یعنی حدود 
جهار ماه دوام داشت و عده‌ای از رجال من‌جمله قو اما لسلطنه را نیزدر 


خراسان توقیف کرده دواد مشیر الدو له را ابن کابینه و اصولا با سید 


- اقای فرخ خراسانی(شاعراستاد) دوایت میکرد که بعدازسوم اسفند 
تامدت ده دوز. خراسان» <یچ خبری از تهران‌نداشت. تلگراف حرچه می‌زدند » 
حوابی نمیرسید . قوام . رجال ذهرراگرد آورد و گفت : ددتهران خبری است 
ماپاید دست یکی کنيم وخر اسان را ازخطر‌حفظ نمائیم . 

بعد ازده روزتلگرافی بامضای سید ضیاءالدین بنام قوام رسید به این 
عنوان : «خدمت جناب اجلاکرم ۶ ی قوام السلطنه والی ایالت خراسان.» 

ددین تلگراف »سین غیاع‌خوانته بودکه اعلامسه وتا ۱۱۱۱۳۳۹ 
منعشی کنند . قوام جواب تلگراف را بجای اینکه بعنوان درئیس‌الوزراء مخابره 
کنه » چنین وشت . 

«جناب آقای سید ضیاءالدین مدیر‌جریده رعد.مادام که‌ازطرف اعلیحضرت 
حمایونی فرمانی صادر نشود , نمیتوانم درخراسان اعلامیه دا منتشر کنم .» 

چون تلگرافخانه در دست‌قوام بود , دوز بعد بتوسط تلکراف اختصاصی 
قونسلگری , به کلنل محمدتقی‌خان پسیان . رئیس ژاندادمری مشهد ۰ دستور 
داده شدکه قوام‌دا دستگیر کنند . قوام , فارغ ازاوضاع , آنروزرا برای‌گردش 
وتفریح ازشهر خارح شده به باغهای اطراف رفته بود . حنکام باز گشت , بدون 
خبر, درجلوی ژاندادمری‌اورا دستگیر کرده و تحتالحفظ به تهران فرستادند. 

"کننه قوام از کلنلمحمدتقی‌خان. ازین‌جاسر‌چشمه میگر فت که با لاخرهمنجر 


به قتل فجیم او شد . 





ضیاء لدین‌روی‌حوش نداشت و کر چه جز ء توقیف شد گان‌هم نبود وی 





بادو لت نیز نظر مساعد ابر از نمیکرد حتی در جشنتی که در شب بیستم 
حمل ۱۳۰۰ ازطرت در بار تشکیل‌شد «میکّو بند از مستوفی و مشیر الدو له 
وموّتمن‌الملك که دعوت بعمل آمده بود حاضرنشده بودند» .۱ 

مرحوم دولت آبادی مینویسد : 

« سید ضیاء الدین سر ار دجاد وی مسلحت سح زد 
سیر کی نمیکند: مستو فی‌الممالك » مشیر الدو له و موّتمن‌الملك» جو نکه 
و جهه‌ملی دار ند و مناسیات آنها هم باانگلستان دوستانه است بی آنکه 
نو کر بوده‌باشند.» ۲ 

در همین روزها صحیت مساقفرت بادشاه به‌خار ج نیز منتشر شدء 
ولی لرد کر زن‌به‌نرمان نوشت که «ما میل نداریم شاه به انگاستان آید » 
زیرا میدانیم که او به‌علت خودخواهی و ترس می‌خو اهد ابران را ترله 
کند و گمان نمیکنیم در اینصورت مجدداً بخواهد به‌ایر ان باز گردد ۰» 

در اردیبهشت ۰۱۳۰۰ مسعود کیهان وزیر جنگك سید ضیاء نیز 
استعفا داد و رضاخحان رئیس دیویزیون قزاق بعنوان سر دارسپه بوزارت 

روز چهارم جوزای ۱۳۰۰ ( ۱۷ رمضان ۱۳۳۹ ) ازطرف شاه 
( که به سید ضیاء تکلیف استعفا کرده بود و او نبذیرفته بود) این دستخط 


صادرشد : 





۱ - کودتای ۰۱۲۹۵ ج ۱ ص ۱۷۴۶ 
۲ - حیات یحبی ۰ ج ۴ ص ۲۴۴6 


۳۱۸ تلاش آزادی 
[) نظر به مصالحمملکتی 6 میرزا سید ضیاءالدین 
را از ریاست وزراء منفصل فرمودیم و مشغول 
تشکیل هیئت وزراء جدیدهستیم  .‏ شا۵ع۲ 
درهمین حال ازطرف شاه » ریاست وزرائشی 
قهر و ذ.برانه به مشیر الدو له تکلیف شد ولی ازطرف مشار - 
البه پاسخ منفی داده شد ۰ باین معت ی که‌جواب 
داده بود «هنوزم رکب دستخط شاه خحشك نشده که رجال ایران را نالابق 


معرفی کرده نود ۱ 


٩‏ - عباس قرات شاعر در همان روزگاران در باب سمقوط سید ضیاء 


گفته دود : 

سیدی شد بر اسب بخت سواد 

و انددین عرصه چند روزی تاخت 
جون سوادی نکرده یبود ء اورا 

اسب در حین تاختن انداخت 
حاته هادا دا حراب و ور ان کرد 

گفت .۰ ادف عمادت نو کاحت 
دید ان عهده در 3۳ 


رفت و منزل بدیگری پرداخت 
۲ - اشاده بدستخط شاه است که در ۴ حوت به ابالات بخشنامه شده بود بدین 
مضمون : «. . در نتیجهٌ غفلت کاری ولاقیدی زمامداران دوره‌های گذشته که بی‌تکلیفی 
عمومی وتز لزل | .غیت و آسایش دا درمملکت فراهم نعود ۰۰. باقتضای ا-تعداد و لیاقتی 
که در جناب میرزا سید ضیاءالدین سراغ داشتیم ایشان دا مقام ر یاست وزراء اتخاب 
فرمود یم . شهر جمادیالاخر ۱۳۳۹ ۰ شاه » 








۳۳۰ تلاش آ زادی 





شهاب‌الدو له ملك آراگوید : وقتی کابينةٌ سید ضیاء الدین سقوط 
کرد احمد شاه برای تعیین رئیس‌الوزراء جدید به مطالعه پرداخت . 
به مستو فی الما اك و مشیر الدو له تکلیف زمامداری شد » لکن نپذیر فتند. 
سرانجام پس ازشو رومطالعه قر اربراین شد که قوام‌السلطنه » زندانی 
پادگان عشرت آباد » زمام اموررا بدست گیرد ۰۰ . من بااتومبیل به 
عشرت آباد رفتم » معلوم شد که قبلا سردارسپه تلفن کرده واطلاع داده 
است که شهاب الدوله بسرای انجام امری با نجا می‌آید .۰ . . چند 
دقیقه بعد قوام السلطنه شرفیاب شد و فرمان تشکیل کابینه را دریافت 
نی ۳ 
در باب نخست وزیری . نام مشارالملك و سردار سپه نیزبه میان 
آمد ولی بهر حال بعد از پنج روز در ۲۲ رمضان قوام‌السلطنه كابينة 
خحود را تشکیل داد وقبل ازه‌رچیزتوقیف شدگان‌را آزاد کرد . شردار 
سپه درین کابینه وزیر جنک بود . 

روایتی هست که درهمین روزها خانم قو ام‌السلطنه از مشهد 
تلگر افی بعنوان قوام بآدرس زندان عشرت آباد مخابره میکند و پرسش 
حال اورا مینماید » تلگراف وقتی بدست قوام میرسد که ابلاغ ریاست 
وزراء را یافته بود وخبرسلامت خودرا به همسرش تلکرافی بامضای 
« رئیس‌الوزراء احمدقوام » مخابره میکند . کلنل محمد تقی‌خان که 
در خراسان‌قوام را توقیف کرده بود » ناچارازین دولت تمکین نکرد و 
بالاخحره‌بقتل رسید . وهمین‌جاست که عارف قزوینی در آرزوی باز کشت 
دولت سید ضیاءالدین گوید : 


٩ اطلاعات ماهانه. خرداد ۱۳۳۶ ص‎ - ٩ 





کود:ا ۳ 
رس س__ 


در دستگاه شور 
|( 
ایک دست حق یشت و یناهت از ۲ 
جح ردو متد کناهت ان 
وی تودة ملت میاحت با ۲ 
قرات واه لت یتاذ ۱ 


سرخ و سقیه و سین و ژرد و امن 


جحت وتف د هوه ای و ای 
یك دنك ثابت زین میان کی یابی 


ای نقش هستی خیی خواهت با ۲ 
باز | که شد باذ, بادزد حمساز» يك عده‌غماز 
کرسی نذین دور از بساط بار گاهت باذ ۲ 
- ۲ 
اف اف اج فنتعی تست 
اب نت هادا ع برتک کشت 
دانئده بالای سیه دنکی نیست 


قر بان آده درنگ سیاحت باذ 1 


او و ارات باره کن. تا اشرار 
دلال تا وسف فروش در بار 


از دذد تا یمقوب آل اجاد 


افتاده در دندان چاهت از ۲ 


کردی تورسواء هر فرقه‌ای‌را, شین ومکلا 
اه ی سل خورط فبدهت بان 





۳۳۲ تلاش آزادی 





۲ 
این آن قوام السلطته است ایمن شه 


دن بود و در کابیته مردافکن مد 
اس‌کندر اشراف ات ی ۳3 


ای آه دل‌ها خضر راعت باز ۲ 


چون افعی زخمی رحا شده بدشه 

کر کت از تله پا در حوا شد بد شد 
روبه کریزان اذ بلا شد ده شد 

ج این دک «نبود کنات ماو 1۳۴ 
زاشراف بی‌حس, زاشرار مجلس, ما بامددس 

سازیمتان قربا نیان خاك رات باذ ۲ 


سا 
ابران , سراسر اما ان ۳ 


اآساش و چاه و حلل للز اراد 
دلالتی نت تال 

ای بی شرف کگیری کوادت . باذ ۱ 
کابیته ات از اد سیه شد نامش 

هر رو سیاهی درا تو بودی داهش 
بن عم دی دنت کف باهش 

منحل شد از چند اهعباهت ار آ 
بذری‌فشا ندی» تخمی نشاندی» رفتی نما ندی 


باز | که تا گل روید از خرم گیاحت باز 1 





رد 
و«جحمدن ك 


او ام بعد از کود تا 





۳۳۴ تلاش آزادی 





کلثل‌محمداتقی حان‌بسیان بعد از شا ۱ 
قیام کلنل وزراء قوام‌السلطنه » در خر اسان طغیان کرد . 
قو اما لسلطنه در ۲۹ سنبله ۱۳۰۰ شمسی اردوتی 
ازقزاقان بررای‌دفع او به‌عراسان فرستاد وضمناً ازایلات و عشایر محلی 
كمك خواست . درین باب تلگرافی به‌امیرش و کت‌الملك بایسن شرح 
مخابره نموده بود : 
از تهران به بیر‌جند ! 
چا ایا 
حکنران قاینات‌وسیستان دام لاله ۳۳۱۰۱ 
کلثل محمد تقی‌خان مطلع شده ومیدانید باوجود ساعی 
دولت دراینکه مشارالیه از طریق اطاعت خارج دود , 
اوحر کات بی‌رویه ومجنونانةٌ خوددا دوام داده بنای‌خود- 
سبزی.و تمد را کقارده اسیاب الا ار ۲۱ 
گردیده است ۰ برحسب امرقدد قددت بئدگان اعلیحضرت 
آقنس تاهتتاهی ارواحنا فتاه اردوی ای ار ۲۳۳۱ 
حزاد نفر ده‌سیار خراسان است ۰ بدیهی است در اینموقم 
وظیفهُ دولتخواهی و شاه پرستی سر کردگان و روسای 
خراسان وسیستان جزاین نیست که باتمام قوا برضدمحمد 
تقی. مود اقدام و حسات صادهاه ۱۳ 
۱ 
لهذاحسب‌الامر بج:ا بعا لی مقر‌رمیشود که محمد تقی- 
خان‌نایب سرحنگ‌را متمر د شناخته و به هیچ وجه‌باقدامات 


و اظهارات او اعتبار ندحید و قوای خود را حرچه ممکن 





کودتا 1 ۱ ۳۳۵ 





شودحاضر»عملیات خود سرانهةٌ اورا قویاً جلو کیری نمائید 
ومی‌اقیت کامل نمائید که عمال‌محمدتقی خان بهیچوجه در 
عایدات مالیاتی حوزْء حکومتی جنایعالی مداخله نکرده 
و تگذارید دیناری از نقد و جشثی عایدات دولتی به مشهد 
ارسال گردد. باید اردوی کامل ازسوار وسر‌باژ و تویخانه 
تهیه نه‌وده حقوق آنها درا بموجب این تلکرای ار عواید 
مالیاتی‌وغیره مأخوذ داشته ويك عدء کاقی بخواف‌فرستاده 
از تجاوزات ژاندارم بات‌حدود قویا جل ووگیری نمائید. از 
اقراد اندارم و صاحب متصیان هر کدام باردوی‌جنابما لی 
ملتجی‌شو ند با تها تأمین بدهید و الا در قلعو قمع آ نها اقدام 
تماکید . سواد این تلکراف را با سوار مخصوص بقوریت 
برای جناب حاجی شجاع الملك ارسال دارید .» 
(۵ سننله» نمرة ۵ ۸۴۲ 3و اما لساطنه رئیس‌الوزد اء) 
جنک ازچند جبهه آغاز گردید باین‌معنی که اردوی ژاندارم 
تحت امر کلنل محمد تقیخان درسبزوار بودند و با قشون اعزامی قزاق 
که به سر پر ستی و ریا ست حسین آقای خحزاعی اعزام شده بود نیرز اد 
عباس آباد بطرف سبزو ارحر کت کردند . 
از طرف قوای ژاندارم در شهر سبزوار حکومت نظامی اعلام 
گردید و پیش قراول دوطرف با یکدیگر تلاقی کردند . 
ازطرف دیگر در قوچان و بجنورد بین قوای محلی دو لت‌واردوی 
ژاندارم که تحت امر کلنل‌محمد تقبخان بودند زد وخورد آغاز کردید. 


بعلاوه درسرحدباخرر وجام نیزقوای محلی دولت باقوای ژاندادم 





تلاش آزادی 


۱ 
۰۰۹۰ مرگ۳۳ 


بمصادمه مبادرت ورزیدند . 
کلنل محمد تقیخان در آنروزها فعا لیت عجیبی از خودنشان‌میداد. 
دایماً کاررمیکرد . بمحض آنکه از کارهای نظامی فراغت مییافت‌مشغول 
انجام کارهای کشوری ميشد . یکی از نامه‌هائیکه از او بیاد گار مانده 
درهمان روزهائی نوشته شده که اردوی دو ی و عشایر مخالف کلنل از 
چند جهت‌براو فشارو ارد آورده بودند. احساسات این‌نامه » شوروهیجان 
نامةً رستم فر خزاد را بیادمی آورد : 
«و الخیلو اللیل و البیداء‌تعر قنا السیف والضیف و القرطاس و القلم 
بر ادرعزیزم» بدت‌مباد و گزندت‌مباد و درد مباد. ساعت۰ ۱بعداز 
ظهر ۲۰ بر ج‌است. درمیان تودة کاغذهای متفر قه سرشك چشمم را که‌از 
اثرعبارات مکتوب خحصوصی شما روان شده بود پاك کرده میخواهم 
جواب‌بگویم. آه چقدر ناگو اراس که نمی‌توانم عملیات‌نظامی پاره- 
های‌قلب خو درا بر آی‌العین مشاهده کرده و در بهلوی همقطار ان‌باشر فم‌روی 
زمینهایلم 2۳ خراب‌دراز کشیده و بهرصدای آخ که از اصابت کلو له 
دشمن غارتگرتولید میشود شاید یکی هم بالاخره مردانگی کرده بمن 
مصادف شود. افسوس و هزار افسوس که مشهد وطبقهٌ ممتازة آن مانع 
کل این" ارزه ات 
چنانکه ا گر چندساعت دیررسیده بودم دیکّر کار از کار گذشته بود. 
رسیدم و بمثل معجزه سحرها را باطل نمودم و شکر آنته ثم‌شکر له علی 
ما هدانا لشکر النعم 
قربانت شوم . 





کودتا 





یوسف گم گشته باز آید بکنعان غسم مخور 
کليةٌ احزان شود روزی گلستان غم مخور 
بلی شرافت وسعادت دیربا زودبرمیگر دد. ایرانی نمیمیرد ومحو 
نمیشود. اگرماهم نبینیم اخلاف‌ما خواهند دید . برماست که آنها را از 
ننک ذلت حلاص نمائیم. آری ما باید جانبازی کنيم ما باید با هر کس 
که خائن وطن است‌بجنگیم و لوا کثریت تامه باشد بی‌شبهه ما دراین‌راه 
بموانع‌سهمگین‌بر خواهیم خورد. ما بایست ریشه‌های منگین خیانت را 
از جا کنده اصول اریستو کراسی را از مملکت نابود سازیم لیکن 
امیدوارم عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ار تجاعی را از هم گسسته و 
تمام‌موانع و عواثق را برهم شکند. اتکال و اتکاء ما به‌باری‌خدا و ائمةٌ 
اطهار است و بس. اماعزیزم» شما نخواهید مرد. نه‌دزادن با خرزی را 
قدرت و بارای آن است که تورا هدف گلو له حود قراردهند و نه کلو له 
را آن‌اجازه است که حط سیر خو درا بسمت و جود نازنینت امتداددهد. 
نه» نه فقدان تو برمن خیلی خیلی دشو ار ونا وار است وجبرانش‌غیر 
ممکن. تو بمان‌ای آنکه جزتوپالك نیست - خواهشمندم قبول زحمت 
نموده از کليةٌ افراد من و از زخمی ها خصوصاً از طرف من دلجوئی و 
احوال پرسی نمائید .۱ 
محهد تقی بسیان» 
خرن جنک کلنل در جعفر آباد ۱۲ فرسخی 
رک «رددخت قوجان روی داد . کلنل ته‌ای را که موسوم به 


تب نادری است مورد حمله قرار داد و با يك 


۲۸۸ کودتای ۱۳۹۹ ص‎ - ٩ 


۳۸ تلاش آزادی 
مسلسل که همراه داشت مشغول شليك‌شد . ۱ کراد ازچهار طرف تیه‌را 
محاصره کردند . فشنگ‌مسلسل تمام شد . کلنل افراد را هفت قسمت 
کرده‌اطر اف تبه گماشت. بالاخره‌فشنگك آنهاهم تمام‌شدو جمعی فر ار کردند 
فقط کلنل‌محمد تقیخان باسه نفردر و سطتبه باقی‌ماندند. ا کر ادخو درا به 
تبه رسانده آن سه نفررا هدف گلو له قرار داده آنها را کشتند. فقط کلنل 
زنده‌ماند که با تفنگ شليك میکرد. دراین اثناازاطر اف» هفت گلو اه 
بمشارالیه اصابت کرد که دراثر جراحات و ارده کلنل محمدتقیخان‌بیتاب 
شده بپشت افتاد ۰ اکراد دود وی جمع شده مسلسل و ساير اسلحةً 
قوای کلنل را ضبط و سر کلنل را باچند ضربت جدا نمودند (غرة صفر 
۰ مهجری قمری). 
میگویند موقعیکه سر کلنل را با شمشیر و درچند ضربت جدا 
میکرد ند» درضر بت اول که‌هنوز جان داشت گفته بود : 
وطن »وطن ۰ و درضربت دوم گفته بود اسمعیل خان (مقصودش 
اسمعیل خان بهادر بوده است) . 
پس از آنکها کراد سر کلثل محمد تقتان را ۳ کردند » 
ابتدا آن را به تلگر افخانة قوچان برده از آننجا روز دوم صفر بمنزل تاج 
محمدخان- که بهمین لحاظ چند روز بعداز اینو اقعه لقب سطوت الملکی 
گرفت- برده بدرخت آویزان نمودند و بدنش را نیز بمنزل حبیب‌الله 
خان که بعدها ناصرلشکر لب یافت برده دو روز انداختند . دو نفر 
دیگر ازقاتلین کلنل محمد تقیخان بلقب‌های ضیغم الملك وضیغم السلطان 
ملقب گر دیدند. ابراهیم خان زعفران لوهم بمظفر الملك ملقب گردید . 


این خبر بمشهد رسیده روز جمعه ۵ صفرسه ساعت بغروب مانده 








کائینا دوم قواع بعءد از ؟و دتا 


۳۳۰ تلاش آزادی 





جنازه را با تجلیل مخصوصی وارد شهر مشهد کر دند . 
روزشنبه ششم صفر اهالی مشهد از پیر و جوان کليةٌ بازار ها را 
تعطیل وشاگردان مدارس اجتما ع نموده دسته های گل بدست گر فته‌عقب 
جناز کلنل محمد تقیخان حر کت میکر دند . 
نعش را روی‌توب گذارده بودند وموزيك نوایعزا رامینواخت. 
سپس نعش رابطرف مقبرةّ نادری برده در آنجا مدفون کردند. ازابتدای 
حر کت دادن نعش » شليك توپ تا موقع دفن دوام داشت .۱ 
تقریباً متجاوز اریکماه ازدفن کلنل محمد تقیخان درمقبرة نادری 
گذشته بود که قوای قزاق وارد شهر مشهد گردید و عده ای را دستگیر 
تمود ‏ 
سپس‌درشب ۱۳ عقرب ۱۳۰۰ ۰ شبانه» قبر کلنل را خرش نمودند 
وعجب اينکه استخوان این مرد وطن‌پرست تا امروزچندبار گور به‌گور 
شده است . 
عارف‌ددین واقعه گفته بود : 
زنده بخونخواهیت زارد سیاووش 
گردد اذ آنقطره خون که از تو زند جوش 
عشق بایران بخون کشیدت و این‌خون 
کی کنده ایراتی اد کی است فا 
دادد اکر پاس قدر خون تو زیید 


کردد ایران هزار سال سیه پوش 


۱ - ود تای ۱۲۹5 ص ۲۹۰ 





۳۳ 


سح 


همسر ی نادرت کهانه بجائی 


نادرت , کشید در آعوش 
ی سب شرف کتید شرافت 

تا نقی آخر لد ی صاشیه یر دوش 

و درباب نبش قبراو بااشاره به‌قوام السلطنه گفته بوو : 

برای آنکه کی اد نو دل شتات کیرد 

دٍ خن‌کناد کرییات‌ این وت کیرد 
چو اوفتاد به دست تو جان خصم , امان 

چه شدکه دادی امان تا دو باره جان گیرد 
نه فادق است ددایرات. ریاست وزراء 

که او به تجربه سی‌مشق از ذنان‌گیرد 


س_ 


‌ِ 
به قرن بیست., زن مید کش ۰ سیس تاش 


کرو وتات نت تسکت اه حانطات وکیر د 


جه 444 
غائلةً جنکل هنوزخاتمه نیافته بود » احسان‌الّه 
واقعة جنکل خحان و خالوقربان با اینکه از کوجحك جدا شده 


بودند بفکر فتح تهر ان‌افتادند» و بعد ازمقدمات 

بسیار که در کتب‌مر بوط - از آ نجمله کتاب ذی‌قیمت سردار جنگل- باید 

خواندخا لو قر بان‌در امامزاده هاشم به حضورسردارسپه وز بر جنگ رسید . 

خالوقربان با پنج درشکه که نزدیکان ود وچندنفر امل رشت‌دد 

آنها بودندو ارد امامزاده هاشم‌شدند. خالوقر بان‌شرفیاب شد و «ماوز ر» 

خودرا تقدیم حضرت اشرف نمود .سردارسپه ماوزر را گرفته دوباره‌پبس 
داد و فرمود من این ماوزررا بشما میدهم که بیگانه ازشمانگیرد ۰» 








۳۳ تلا آزدی 





بعدازین واقعه» سردارسپه» نمایند گانی را که ازطرف کوچك‌خان 
به حضور اوفرستاده شده بودند ملاقات می کند » درین ملاقات‌سردار- 
سپه‌از کارهای ناشایست وقتل و غارت جنگلی‌ها درشمال گفتگومیکند. 

نمایندگان جنکل درپاسخ می‌گویند تمامی این اتهامات ناوارد 
وبی اساس وغیر واقع‌است . سردار سپه میپرسداگر این اتهامات بی- 
اساس وغیرو اقع‌اند پس امورشان از کجا میگذرد ؟ جواب میشنود از 
در آمد خالصجات. سوّال می کند مکٌّر در گیلان خالصه هست ؟ جواب 
میشنود: بلی همان‌املا کی که با چند اشرفی تملك شده‌اند و الآن 
میلیون‌ها ارزش دارند . سردارسپه میگوید مکر با این در آمدها دردی 
دوا میشود ؟ جواب می‌گوید چرا نشود ؟ عشریه‌هم می‌گیریم که در 
حدود ماهی سی‌چهل هزارتومان است . 

سردارسپه سرش را بعلامت تصدیق بطرف سرتیپ‌ها خم میکند 
و میگوید: صحیح است ‏ اداره میشو ند! و بلافاصله بطرف نمایندگان 
متوجه شده بالحن ملایمی میگوید «تا اینجا اقدامات میرزا درست 
است وهمه‌اش ازروی کمال حسن نیت وملت خواهی و وطن پرستی 
بوده‌است من‌شخصاً بنام دو لت‌ایران تصدیق‌میکنم که عملیاتانقلابیون 
جنکل بنفع ملت و کشور ایران بوده که درروزهای باريك كمك های 
شایسته‌ای در جلو گیری از تعرض بیگانگان نموده‌اند . جای آنداشت 
که میرزا خود را بمر کز می‌رسانید و زمام امور را بدست میگرفت» 
لیکن بعلت دوری‌ازمر کز توفیق‌نیافت. اکنون من درمر کز قیام کرده و 
همان منظورانقلابیون جنگل را تعقیب میکنم» چنانچه میرزا بطهران 





کو دتا ۳۳۳ 





رسیده بود می‌توانست‌جمیع منویاتش دا اجرا کند. اما من‌تابحال يك 
قسمت از منویاتش دا اجراکرده‌ام و ازاین بیعد یز قسمت ما یقی را 
اجرا خواهم نمود . حاضر شوید ودر این‌منظور مشترك همکاری نمائید . 
آنگاه به فرج الله بیبرامی دبیر اعظمدستو ر می دهد که عین این 
بیاثات را در نامه ذ کر نمائید 
سپس از نمایندگان میپرسد میرزا چند ساله است؟جواب میشئو د 
ساله » به دییر اعظم خطاباً می گو ید بنویسید تقاضا دارم بيائید دست 
بدست هم داده ایران را نجات دهیم .۱ 
قرار براین بود که ملاقاتی بین سردارسپه و نمایندگان جنگل‌در 
صومعه سرا انجام شود اما در *مين وقت بین جنگلیان و قوای قزاق در 
ملاسرا زدوخوردی رخ داد که سه افسر -زاق و ۱۵ تن از افراد کشته 
شدند . محمد قلی‌خان میرپنج که جزء اردو بود در خاطرات خحود 
جریانهای بعدی را چنین مینو یسد : 
ری درمراجعت یه اردوحیاحو ی مشاهده شد . پرسیدم : 
چه خبراست ؟ گفتند ۰ یکنفر آمه » اددو دانگاه کرد و 
پابقراد گذاشت .دستوردادم فرادی دا بکیر ند سوبصمجی 
در جنگل او را پستکیر ساحدند یر‌سیدم : توکس 
وچرا فراد کردی ؟ گفت : من شخصی‌حستم جنگلی . ۱ 
نظامیان را دیدم . تر‌سیدم و فراد کردم . گفتم : کجا 
میروی؟ گفت: خیال‌داشتم بروم «یسیخان» بدیدناقوامم. 
گفتم اورا تفتیش کنید و ببینید چه دارد . 
تس کردند ». چیزی پیدا نشد . جلیقه‌ای بتن 


تس 
۱ - سردارجنگل ص ۳۲۵ 


۳" 








۳۳۴ تلاش آزّادی 
داشت .1ستر‌جلیقه دا گشتند. کاغذی‌در آن بود. شکافتند 
و یاکتی بیرون آمد . معلوم شدکاعتی است که هرررا - 
کوچك خان نوعته است به سید مسمدحال تولی که 
اردوی «ماسو له»را عکست دادیم و چند نغر از صاحب- 
منصبات و نظامیان دا کشتیم . اردوشان متوادی‌شه ورفت. 
شما این‌اردوی جممه باذاد دا بکیرید . ماهم ازاینطرف 
حمله ميکنيم , این اردو را حم ازمیان بر میدادیم . 
نامه‌هم مهرداشت وحم امضا شده بود. 

پاکت دا با قاصد بفوریت فرستادم حضورمبارك 
حضرت اشرق . راپود تا عرض کردم در ایثصورت چرا ما 
باید گول این شفالان جنکلی دا بخودیم ؛ اجازه بدهید ما 
حر ات بکنيم . 

مقارن با دسیدن دا پورت اینجانب. نماینده میرزا 
کوچك‌خان‌درمذا کره بود. بعدازمطالعه‌دا پورتیفرمایند: 
دیکی لازم نیست گفتکو کنیم و امرمیکنند که«توقیف کنید 
ادن پدرسوخته‌هارا» . 

فردای | فرو زحکم آمد که‌حر کت کنید بط رف « لو لمان» 
اما ملتفت باشید که در لولمان سنکر های بسیار محکم و 
جمیت زیاددار ند » مبادا کت بسته بدام‌بیفتید . به‌حبیب ال 
خان «شیبانی» .و شاهزاده محمه حسین میوزا(و له 
فیروز) گفتم که من حر کت خواهم کرد . گفتند بکقدری 
صیر کن » نةشه‌عا حنوز باتمام نرسیده است . گوش ندادم. 
محرمافه روسا را خواستم. دستورالعمل‌دادم که جمفرقلی- 
آقای سرتیپ (س‌تیپ بیکلر پور) از جناح راست باعده 
خودش حی کت کقد . ده امموات و ۱۳ 
جناح چپ و اذراه‌فومنات حر کت کند . الباقی اردوباعده 
عمدان با محمود خان میرپنج و تویخانه باتفاق اینجانب 
از جاده شوسه دو ساعت به صبح هانده حرکت کردیم. 








میرزا کو چات خان جنلی 


۳۳۶ تلاش [زادی 
سا( سساآ.سحچحس_ س« ‏ _ 


پیشةراولان ما تقریباً عزارو پانصد قدم 
جلوترحر کت کردند. حنوز آفتاب نزده بود رسیدیم 
به مومه یر تا با شتا ی ۱۳۳ 
استراحت کرده دوباره عازم شدیم بطرف لولمان . 
ترسیده برودخانة لولمات _عکمر تبه جنگ‌شروع‌شد. 
حشعول جنک بود یم تا اد ۱۳ 
اردوی ما شليك :ءودند . قدری اردو بهم خورد 
دیدم که نزديك است «وحيه نفرات ضعیف شود . 
محمود خان میر پنج‌راصدا زدم که شما جلود امحکم 
داشته باشید , من کارجناح داست دا تمام ميکنم. 
شانزده نفراز نظامیان همدان یامن آمدند . حمله 
بردیم بجناح راست.بیست دقیقه طول کشیدتا | نهارا 
پراکنده ساخته شکست دادیم .» 
درجنگهائی که باجنگلی‌هاصورت گرفت » قوای 
جنگل پرا کنده‌شد ورشت بتصرف قشون دولتی 
در آمد » یاران میرزا از گرد او رفتند و او با 
نک دو يار وفادار در جنگلها سر گردان بود وقوای دولتی در تعقیب 
اوبودند » تااینکه براثربرف وبوران » میرزا کوچك خان و همراهش 
کائوه ( يك آلمانی که بااوهمراه بود ) ازسرما در بیابان خعشك شدند و 


ری در 
ار کان حرب 


جسد آنها بدست سیپاه دو لتی افتاد . محمد قلی خان میر پنج ( سرتیپ 
جهان بیگلری) در یادداشتهای خود مینویسد : 
«خبردسید میرزا کوچك خان دفته است 
بطرف طوالش . تلگراف کردم بطرف طالش که 
جلو گیری نمایند , جلو گیری کردند . بر گشت 





کودتا 


که برود بطرف طادم . مقادن غروب با تظامیان 
مصادف شد . شليك نمودند . یکی اذهمراهان وی 
کشته شد . خود میرذا کوچك با گائوك ادمنی 
آخرین کسانی بودند که بطرف طادم فراد کردند. 
چون شب بود اددو [ نهادا گم کرد . حکم دادم به 
پرهاتا لسلطنةٌ طادمی که از میرزا کوجك خان 
جلو گیری نمایه . میرزاکوجك خان دد این 
مدت از بس باین کوه و آن کوه گريخته و متواری 
شده بود بکلی ازداه دفتن باذ مانده و آذوقه هم 
نداشت وهوا هم بقددی سرد بود که در گردنه 
ازپاافتاد . 

صبح زود حمله بردند بسگردنه . دیدند 
میرزا کوجك خان‌با گا ءوكافتاده‌ومشرف به‌موت! ند. 
ریختند» سرش دا بریدند» چون اعلام شده بود 
هر کس سرمیرزا کوچك خان یا خودش دا بیاورد 
ده هزادتومان انعام خواهدگرفت .انتشاردادم که 
ازبرودت وسرمای هوا تلف شده است . به آن 
کسانیکه سردا آودده بودند بفر| خورحال هر کدام 
سیصد تومان ۰ دویست تومان » صد تومات انعام 
دادم . پاده‌ای ازصاحیمتصبان جزء هم که بودند 
درجه در حتشان درخواست نمودم و مرحمت 
دی ه 


سرمیرذا کوچك خان دا آوددیم دشهر در 


۳۳۷ 








۳۳۸ 0 تلاش آزادی 
اد کان حرب .اما تعش کایوك حماتجا مانه . 
پعد تلگرافی داپودت به طهران عرش‌کردم که 
سرمیر زا کوجك خان در دفترحاضر ا.ت . دستور 


اه 


۳ 





سر بر بدة میرذاکوچك خان 


حوتبااهازام ,دزد سا یدعب۳ 
باید سرمیرزا کوچك خان‌دا ببينيم تامطمئن شویم 
خود اوست , سردا بردزد دم در نو بل (محل‌ارکان 
حرب) آدیزان‌نمودند . اعالی اذمرد وزن و بچه 
ازدحام کرد ند و بعداذایتکه اطمینان حاصل نمود ند 
سر را در يك جمیه گذادده ۰ بخالو قربان 








سیر‌دیم که برد به‌طهرات.. اتومبیل حاض کر‌دند. 
خالوقر بان باچهاد نفرازاقرادخود بهمراهی‌باقر - 
خان سر‌هنگ , سردا بردنه به‌طهران. .۰ چون 
<رممه حارامتت ررفرارشد. نود فبری شیراو- 
خودشید فرستادم به انزلی ود[ نجا بیرق داینام 
دولت ایران برافر‌اشتند »۱. 
نکارنده از آقای بهبودی رئیس دفتر سابق مخصوص شاهنشاه » 
شنیدم که جمعی از امرا اصرارداشتند که سررا بحضورسردارسپه بیر ند 
ولی سردار سپه با ناراحتی ازین کار آنها ابراز تنفر کرد و آنهارا 
نیذیرفت . 
بهر حال‌سر بریدهمیرزا در گورستان‌حسنآباد «مح لکنون یآ تش- 
نشانی تهران» دفن شد و بعدازمدتی « کر بلائی کاس آقاحسام » یکی 
دوستان میرزا آنرا تحویل‌گرفته به‌رشت برد و در محلی موسوم به 
«سلیمان‌دار اب» کنار جسد وی بخاك سپرد.۲ 
چه جه جه 
« که زند دسته به جوغن 
که حورد حلیم و روغن « 
بدبنطر یی » واقعةآذر بایجان ( خیابانی ) » خراسان ( پسیان) » 
و گیلان (کوچك‌خان) خاتمه‌یافت. دیو ارهافرومیر یخت ودست اندازها 
"پرمی‌شد وراه را برای عبوريك اراب؛ٌ نیرومند درشاهراه تاریخ ایسران 


هموار میکرد 





2( از کتاب احمد احراد؛ مردی از جنگل 
۲ روزیکه میرزا کوچك خان‌کشته شد» پر او «لاکر آداء يك سالد بود. 


. ۳۴ تلاش آزادی 

درباب قیام جنکّل و خیابانی » يك نکته نگفته ماند و آن اینکه 
این دوقیام هرچند نخست جنبةٌ صد درصد ملی داشت » اما کم کم از 
دست رهبران آن خار ج شد و اختیاراز کف آنها بدررفت . 

درمسائل اجتماعی و پیدا شدن گرومهای عظیم خلق» وقتی‌رهبری 
صحیح وروشن درمیان نباشد وهدف معین نشود رسیدن به نتیجه‌بسیار 
بعید است , 

خیابانی‌و کوچك بايك‌حرف حساب ‏ قیام خودراشرو ع کردند: 
آنها «مرده باد فرانداد 2۱۹۱٩‏ می کفتتد و جمعیت بر کرد آنها جمع 
شد . امابالاخرة در پایان کار زعمای انقلاب جنگل » ابو کف (فرمانده 
قواء) » ترو نین (رئیس ادارة سیاسی ) » بولومیکن (دئیس کمیسری ) 
گوسف ( رئیس تأمینات ) » آبیخ ( معاون دژبانی ) از آب در آمدندا 
و حرکت خیابانی هم که روز اول میگفت هدف ما,عبارت از اینست : 
« برقرار داشتن آسایش عمومی و از قوه به فعل آوردن رژیم 
مشروطیت» تبدیل شد به‌نهضتی که نام آذر بایجان را« آزادیستان» نهاد 
وبعدها « خیابانی درمکاتبات خود باتهران این مطلب را پیش کشید » 
که: باید دو لت آزادستان به رسمیت شناخته شود » ۲ . 

بدینطر یق« مرده باد مالیات‌نمك »مردم» « زنده‌باد شاه » زائید|۴ 

ویکتورهو گومی گوید: انقلاب از چه بوجود می‌آید ؟ از هیچ 

چیز و ازهمه چیز ... شورش يك نوع تنوره و گرد بادآسمان اجتماع 

۲۳۳ سردارجنگل ص‎ - ٩ 


۳- علی اصغرشميم, ایران دددود؛ سلطنت قاجار» ص ۴ 
۳ - و یکتوره و گو, بینوایان ج ۴ ص ۲۳۲ 








کودتا ۳۰ 





است که در بعضی حالات آب و هوا. به سختی ایجاد می‌شود ودر 
چرخ زدن وپیچ و تاب خود می‌دود » می‌غرد » ازبیخ و بن می‌کند » 
می‌تر اشد » خحرد می کند » ازپای درمی‌اندازد » از ريشه قطم م وتکناده 
طبایع بزر ک و نقوس بی‌قدروقمت را ء مرد قوی وروح ضعیف را 
کندة درخت وپر کاه را کشان کشان باخود می‌برد . . شورش ها در 
عین حال که تهور و بی با کی عمومی را نمایش می‌دهند » تأدیب و 
تهذیب جرئت طبقهٌ بورژوارا هم بعهده دارند . ۰ . همیشه شورش با 
اینکه حق داشته حشن ووحشی بوده است . با آنکه توانا وقوی بوده » 
درشتی وشدت بکار برده است » بدون ملاحظه زده است ‏ مانند فیلی 
که کور باشد » پیش رفته و پایمال کرده است . 

درفضای خود اجسادی از پیر مردان » زنان و کودکان گذارده‌است 
بدون آنکه بداند چه کرده و برای چه کرده است ۱6۰ 

میرزاکو چحك » وقتی بر گیلان مسلط شد » بسیاری از متعینین‌را 
مصادره کرد» از | نجمله امین‌ال دو له بود که لشت و نشارا داشت . او 
امین الدوله‌را تقریباً توقیف وتحت نظرگرفت » تاجائیکه » تهران» 
ناچارشد ازاحساسات مهب ی کوچك استفاده کند . 

پس ظهیر الدوله را بهحکومت گیلان فرستادند و کوچك » چون 
اعتقاد خاص به ظهیر الدو له داشت ‏ پیشواز او رفت و تاکسما از او 
استقبال کرد » معذلك 2۰ هزار تومان گرفتند و امین الدوله را رها 
و 

۲۴۰ بینوایان ج ۴ ص ۲۲۳۷ تا‎ - ٩ 

۳ - تقریرآقای ویوسالار,گویا درهمین سفر بو که ظهیر ا لدو له کشکول بدستگرفت 
واترای اب دیدگان رضائیه اعا نه جمع‌کرد ۰ وویا درهمان دوزاول قریب ۲۵ هزار تومان 
پول در کشکول شاهزادة درویش تعهد شده بود ۰ 





3۹۳ تلاش [زادی 





ویکتورهو گو می‌گوید « این گونه جمعیت‌ها » بطوری که هر 
کس می‌داند مثل گلو له برف‌هستند» وهنگامی که بح ر کت درمی آیند 
وغلطان غلطان پیش میرو ند » برضخامت وعظمت آنهاافزوده » توده‌ای 
ازمردم پر جوش وخروش تشکیل می‌دهند » اینان‌از یکدیگر نمی‌هراسند 
و نمی‌دانند از کجا آمده‌اند » وبه کجا میرو ند ...۱6۰ 

اين گلوله‌ها را گاهی بچه‌ها راه می‌اندازند » اما پس از آنکه 
کلو له راه افتاد بتدریج بزر گ می‌شود آنقدر بزر گ میشود که گاه ممکن 
است خود طفل را هم باخود ببرد . 

هیچ جر شکفت انگیزتر از نخستین ازدحام يك شورش نیست» 
همه چیز در آن و احد درهمه جا بر آشفته میشود . در چنین حالی‌است 
که لاروبی قنات حاج علیرضاینه سر نوشت ملسپو ارتیاط بیدا 
می کند : 

از آقای حاح ابوحسین‌یا<اج‌حسین آقاملك‌رو ایت می‌کنند که در 

سالهای بعداز جنگت دوم و ایام‌مرده‌باد وز نده‌باد بعد ازشهر یور ۲۰ ۰ يك 
روز ساکنانمحلةً سرچشمةً تهران به‌حاج آقا گفتند که‌مدتها قنات«حاج 
علیرضا 6 لادوی نده‌است وچون وقف‌است کسی‌مسوول آن نیست » 
بهتر است چند تنی جمع شویم وبرویم خدمت شهردار تهران » شاید 
بکمك آقایان بودجه‌ای ازشهرداری برای لاروبی قنات حبا ج‌علیرضا 
اختصاص داده شود . 

روز بعد » حاج آقا همراه چند تن از ریش سفیدان سر چشمه 


براه افتادند . ازقول حاجی گفته‌اند که ما درسر چشمه حدود بیست سی 


۱ - بینوایان ج ۴ ص ۲۵۲ 





کودتا ۱ ۳۳ 





نفر بودیم» اماهرقدم که بطرف میدان‌تو پخانه نزدیکترمی‌شدیم من پشت 
سرم می‌دیدم جمعیت بیشترشده است. تانزدیکیهای میدان تو پخانه‌دیدم 
جمعیت از حدعادی‌خار جح شد » پیش خودم‌میگفتم‌لابد سا کنین سر چشمه 
هس وهر کدام خو استه‌اند بیایند که شهردار متوجه کثرت استفاده- 
کنند گان ازقنات بشود » اما دراول توپخانه پشت سر که نگاه کردم‌دیدم 
بیشتر جمعیت ایستاده و جوانی‌روی چهار پایه‌ای بالا رفته ومثل این‌است 
که خیال‌سخنرانی‌دارد . تامن‌خواستم‌اظهاری بکنم» دیدم فریادجمعیت 
بلند شد که همه يك صدا می گفتند «مر ک برمیلسپو»»«مرده‌باد میلسیو»» 
«مامیلسپور انمی و اهیم»! من روی‌سکوئی بلند شدم که بگویم «بابا ما 
کاری به کارمیلسپو نداریم» ما می‌خواهیم برویم‌عدمت شهردار و تکلیف 
قنات‌حاجی‌علیر ضار اتعیین کنیم». اماجندنفر فریاد زدند:حاجی‌بیاپائین» 
بیا پائین » بیا پائین پیرمرد حرف » وبدین طریق مخلص‌را بزورپایین 
کشید ندو قضيةً قنات‌حا ج علی ر ضا تبدیل‌شد به تضادسیاست‌ر وس و امریکا و 
انگلیس و احتلاف مستشار ان‌امریکائی باابتهاج و آن روزمتینگی تشکیل 
شد که اهل سر چشمه و تو پخانه نمونةّآنرا بیاد نداشته‌اند! 

گمان میرود » خیابانی ومیرزا کو چك خان هم بعد از آنکه غول 
اجتما ععام را ازشيشة اسارت بیرون کشیدند » دیگر امکان بجا کردن 
آن را نبافتند که گفته‌اند : 


چو آید توانی به موثی کشید چو بر گشت زنجیرها پگسلد 





" 





سر دار سبه 
فِ 
مشیر الدو له 
«شاخ‌درخت» بیخ درخت دادرمیاودد» 
روز چهار شنبه ۲ جمادی الاول ۱۳۳۰ ق۰ 


۳ص کابینةقوامالسلطنهدراثرمناقشاتی که ببن‌نمایندگان 


و و وزرای او روی داد استعفاء کرد . 

پس ازاستعفاء » ازطرف احمد شاه به مشیرالدوله اصرارشدکه 
ریاست وزرابی را قبول نماید » مشیرالدو له درملاقات اوليةٌ خودبا شاه 
ازقبول این مقام خودداری نمود» بالاخره پس‌ازاصرار زیاد و مشورت 
با عده‌ای از نمابندگان » بشرط اینکه اکثریت و اقلیت بیطرف مجلس 
برای مساعدت و همراهی با دولت حاضر باشند » درتاریخ سوم بهمن 
۰ خورشیدی برابربا ۲۳ جمادی الاو لی۱۳۴۰ قمری قبول ریاست 
وزرایی کرد و روز ۲۵ جمادی‌الاولی هم وزرای کابينة خود را درفرح- 


آباد بحضورشاه معرفی نمود ۲ 


۱8 سید ۳۴۵ 





پس از معرفی کابینه » احمد شاه بعنوان استراحت و معالجه در 
۶ جمادی الاو لی ازراه بغداد بطرف اروپا حر کت کرد و سردار سپه 
نیزتا قصرشیر ین بعنوان بدرقه همر اه‌شاه رفت.اعضاء این کابینه عبارت 
بودند از : 

مشیر الدو له دئیس الوزداء و وذیر داخله 

حکیم الملاک وذیرامود خارجه 

سردار سیه وذیر جنگ 

سرداد معظم (تیمور ناش) وذیر عدلیه 

مدیر ا لملك (محمود جم) وذیر ما لیه 

اعتلاع السلطنه وذیر پست و تلگراف 

اد.یب السلطنه وذیرفوایه عامه و تجادت 

نیر الم‌لاك وزیر علوم و اوقاف 

این كابينة مشیر الدو له دائماً درحال قهر و استعفا بود» زیرا هم کار- 
شکنی‌هابی در داخل دو لت میشد وهم درمجلس تحریکاتی وجودداشت 
که با توجه به حیثیت دوستی مشیر الدو له وعلاقةٌ او باینکه درمملکت- 
داری همه اصول رعایت شود » موجبات کناره‌گیری او فراهم میآمد. 

روزنامةٌ نوبهار مینو یسد :«کابينة مشیر الدو له اتحاد و اثتلافی را 
از تمایندگان تقاضا نمود و انتخاب يك کمیسیون دو ازده نفری را ازسه 
دستةٌ اصلاح طلب و اقلیت و بیطرف برای شوردرقضایای مملکتی و 





۳۴۶ تلاش آزادی 





موافغت‌عمومی مجلس با دولت تقاضا کرده بود و از طرف نمابندکان 
پذیرفته شد » براثر این ائثتلاف غیر طبیعی و تظاهر اتی که در ضمن آن 
ازطرف دستجات میشد بالاحره قیافةً مجلس بصورت بدی تبدیل‌یافت 
و عاقبت منجربه ضعف دولت و کناره‌جوبی مشی ر الدو له گردید ...»۱ 
شب پانزدهم رجب ۱۳۰ ۰ مشیرالدوله به مجلس رفت » 
سلیم‌ان میرزا نمايندة مجلس بدولت حمله کرد » مشیر الدو له هم در 
حال تعرض و قهر از جلسه خار ج شد. و لی سردار جنگ از سردر راهرو 
و پله مشارالیه را بغل کرده باطاق انتظار برد ! در آنجا هم رد و بدلی 


بین‌مشیر الدو له و موتمن‌الملك رئیس مجلس شد » مشیر الدو له در حال 


و- ازجعله این تحر یکات» قضیيهٌ حد زدنءز یز کاشی بود که به قوای حاج [قاجمال 

اصفها نی:صورت آرفت و «»وجب آن رابطةً باد دو نفر ا-2ای سفارت انگلرس بوده است» . 

توضیح این قضیه این است که ۰ ز نی عزیز نام » کاذی, که در آن ایام شهر؟ 

شهر بود» دد شب نوم رجب ۱۳۴۰ ق (۱۸ حوت ۱۳۰۰ش) یعنی پایان فصل‌هوای ز؛هر بر 

افان وفصل درویش ترسان ۰ ناگهان تاز بان ححبت بجان او افتاد وحد زد ند و تعز یر 

کرد ندش. دوتن اعضاء سفارت انگلیس را که شب بااو بودند از ایران خارج وعزيزراهم 

به خواد ورامین تبعید کردند و گویا این قضیه هم جنبدٌ سیاسی و تحريك داشته است » و 
عرحوم بهار در بن باره گفعه بو د: 

چون از ره تلیم شد باد عزیز در چنک دضا کشت کرفتار عزیز 


خود د آن گل تازه چوب و.شد نفی به «خواد» زان نفی » «ءز یز » خو ارشد » خوادعز یز 
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استعفا ازمجلس خارج گشت و به منزل خود رفت . بلافاصله عده ای 
ازو کلاءبمتزل مشیر الدوله رفتند و مانع ازاستعفا شدند.. روزم۱۸رجب 
نیزمجدداً مشیرالدوله قصد استعفا داشت ولی سردار سپه و عده ای از 
نمایند گان بمنزل مشیرالدو له رفته مانع از استعفا شدند . 

در کوهستان‌ما (پاریز) میان مردم متلی عاميانه است که گو یند 
« شاخ درخت » بیخ درخت را در میاورد » و توجیه آن اینست که 
رشةٌ درخحت از هر جانب بجستجو و تکایوست و از دل خاك و 
لایلای سنگها غذا و آب تهیه کرده و به ساقه وشاخه میرساند و شاخه‌را 
برومند میسازد » اما این شاخحه پس از آنکه تن و توشی یافت و 
مستقیم و قوی شد » روزی دستة بیل با تبر شده و همان ریشه را از 
دل خاكبیرون خواهد کشید » شاخه را مرغ چه داند که قفس میکردد؟ 
وزیر جنگ کابینه‌های اخیرعموماً و درکابينة مشیر الدو له خصوصاً از 
جملهً همین شاخحه درختها بود . 

مرحوم بهار مینویسد : 

بر اثر تحریکاتی که سردارسپه یرای ایجاد يك بحران طولانی 
بمنظور اشغال پست‌ریاست وزرایی خودمینمودکابينة مرحوم‌مشیر الدو له 
دچارتزازل شد » در جلسةً خحصوصی مجلس دوسه نفر از نمایندگان از 
رئیس‌الوزراء سوال کردند که میگویند اعلیحضرت احمد شاه مقدار 
زیادی از جواهرات سلطنتی را با خود به اروپا برده است » درصورت 


تحقق‌این ام رئیس الوزراء مسوول خواهد بود . مرحوم مشیر الدوله 


۳۴۸ تلاش آزادی 

هم جواب داد بهتراینست که کمیسیونی ازطرف دولت برای رسیدگی 
معین شود تا حقیقت معلوم گردد ... بالاخره معلوم شد خبر درو غ و 
بع‌صد تحريك بوده است. تظاهراتی که ازطرف هواخواهان سردارسپه 
بوقوع پیوست از مجموع آنها استنباط ميشد که سردارسپه جمعی را 
تحريك به مخالفت بامشیرالدوله و سقوط کابینه نموده‌است . 

عده‌ای ازو کلاء در ۲۰ شعبان ۱۳۴۰ به قیادت موسوی زاره 
دزدی علیه سردارسپه درمجلس متحصن شدند ۱ ولی براشراختلافاتی 
که بین آنها پدید آمد وهم چنین براثر تهدید خدایارخان که پیغام داده 
بود«ا گر از تحصن‌خار ح نشوید سرشمارا روی سینه‌تان خواهم گذاشت"» 
تحصن پایان یافت . قبل از استعفای کابینه » مرحوم مشیر الدو له عده‌ای 
از آنها را بمنزل خود محرمانه احضارمیکند و میگوید من فردا استعنا 
خحواهم کر دو وسیلةً خرو ح شما را بطرز آبرومندی بوسیلة کابينة قوام- 
السلطنه که نام‌زد این پست است فراهم مینمایم » و بالاخره هم همین 
قسم از تحصن خارج شدند . 

« مشیرالدوله رئیس‌الوزراء است » شاه درفر نك » سردارسپه 
صاحب قدرت و نفوذ» وزارت خانه‌ای که نقشةً صحیح داردو کارمی کند 
وزارت جنک‌است » مدرس قائد اکثریت معتقد به تغییر کابینه» و نظر 
به قو ام لسلطنه است » شاه قر نك بود » اطلاع دادند) ,۲ 

۲۰۷ تادیخ »ختصر احز اب سیاسی ص ۲۰۴ و‎ - ٩ 


۲ کودتای ۱۳۹۹ ۰ج ۳ ص ۳۹ 
۳ - گزارش ايران ج 4 





تور و ۶ رنضاد ۱۳2۰ ی (۱۸ را 
بر شیر امد شاه رساند » مبردار سیه هم‌پنون 
آنکه سمتی داشته باشد کليةً معاو نین وزاتخانه‌ها را احضار و بآنها امر 
کرد کمافی السابق مشغول کار باشند و گز ارش امور را بوی‌اطلاع 
بدهند !| علت استعفا بسیار جالب است : 

روزنامةٌ حقیقت شرحی ازاعتلاسهای سردار اعتماد ر تیس‌قور- 
خانه مینو بسد که این‌موضوع به سردارسپه برمیخورد و ازرئیس‌الوزراء 
تقاضای توقیف روزنامه را میتماید . مرحوم مشیرالدوله قبول نميکند. 
سردارسپه ابتدا بوسيلةً سالار نظام و در دفعةً ثانی به وسیلهةً محمود آقا 
حاکم نظامی تهران به‌مشیر الدو له پیغام میدهد: یا روز نامه حقیقت را 
توقیف کنید » یا میسپارم که دیگر بدربار راهتان ندهندا . 

در همةٌ مواردی که مشیر الدو له يك پا عقب گذاشته » موقعی‌بوده 
است که توهینی بشخصیت او شده باشد واين نکته را سردارسپه عوب 
دریافته بود . بنابر این مطمتّن بود که نخست وزیر با این پیغام استعفا 
خواهد کرد . 

البته مجلس» استعفای ر ئیسالوزراء را قبول نکرد . کمیسیو نی 
اززعمای مجلس ازهرفرا کسیون گرد آمده و باسردارسپه و مشیر الدو له 
ملاقاتهائی کردند . سردارسپه » درباب پیغام مورد بحث انکار کرد و 
کفت : سو ء تفاهم‌شده است » من پیغام دادم که ا گر جراید هتا کی کنند 





۱ - تادیخ احز اب سیاسی ص ۲۰۵۹ 


۳۵۰ تلاش [ زادی 





مارا بدر بارراه نخوواهندداد ! 

مرحوم هدایت مینویسد : 

وزیر جنک توقیف روزنامهةهً حقیقت را میخواهد » مشیر الدو له 
معتع است کته تعرضص 


نا حساب را بابد بجواب 







حسابی رد نمود . 
انگشتی در نظمیه 

تحریکی نموده دست از 

کار کشیدند » مشیرالدو له 


0 


۵ مزار تومان میدهد که 
فتنه بخوابد. مجلس بمیخ 
ونعل میزند » از طرف 
سردار سپه به مشیر الدوله- 
که از جنجال خسته تمیشد. ۴ ۱ یر 
پیغام تا یر کرو 2 ۳ 
ازروزنامه نکنی میگویم تتره حمی ههام ور ور 
درهیثت را ببندند » يا بروایتی به هیئت راهت ندهند ! کمیسیون ۱۲ 
نفری که مشیرالدوله برای همکاری از مجلس خواسته بود از سردار 
توضیح خو استند ( ۲۹ حمل ۱۳۰۱ ش)۰ 

وزیر جنگك میگوید پیغام این نبود » بلکه این بودکه اگر از 
روزنامه‌جلو گیری‌نشود مارابه‌میگت هم راه نخواهنددادا !! 

سه ماه بیش از عمر دولت نگذشته بود . بنظر میرسید همان 
حالتی را که ناصر الملك دربرابر نموذ بختیاری یافته بود » مشیرالدو له 


۴۴۷ خاطرات وخطرات ص‎ -٩ 





تلاش آزادی 773 
منتها ناصرالملك زرنگتر بود و توانست به پاریس برود اما 
مشیر الدو له مجبوربود مأنند حریف بازی شطرنج » در برابر طرف 
بنشیند و نقشه بچیند » نقشه همائی که پی در پی نقش براآت میشد . 
مطلبی که باید دراینجا بدان اشاره کرد » فعالیت جناح چپ 
تندرو در ابران است که با ارتباط بامر اکز کمو نیستی روسیه. تشکیلاتی 
برای خود فراهم کرده بود . دراینجا درو اقع مقصود توقیف حقیقت 
نبود بلکه لازم بود که جناح چپ بجای خود نشانده شود . روزنامة 
حقیقت که ترجمه همان کلمةٌ «پر اودا» به ز بان روسی است ار گان جناح 
چپ بود و در آن روز گار ۵ هزار شماره تیراژ داشت . سید محمد. 
دهکّان فرزند سید تقی (عدلیب کاشانی » شاعر مشهور دورة ناصری‌و 
عموزادة موّیدالاسلام مدیرحبل‌المتین)۱ مسئولیت ادارة آن راداشت و 
ع. بهیهانی صاحب امتیاز آن بود . 
سید محمد دهگان ازتحصیل کرده‌های دانشگاه مسکو در رشتهً 
سیاسی و اقتصاد بود و به آلمان و اتریش و فرانسه نیز سفر کرده ودر 
۱۳۳۰2۳۸۱ ق ) بایران باز گشته‌بود و بعد ازانقلاب روسیه (۱۹۱۷) 
اتحادیه‌های کار گری را در ایران تشکیل داد وحتی در کنفرانس‌چهارم 
بین‌الملل سوم بعنوان نمايندةٌ رسمی کارگران ایران شرکت کرد . 
دراوایل‌سلطنت پهلوی از سیاست کناره‌گرفت و مدتها ریاست 
بانك ایران و شوروی را داشت و مرحوم چراغعلی حان امیراکرم 
واسطة تامین او بود» چند روز بعد از وقایع شهریور ۰ در همدان 
بطور نا گهانی در گذشت . 
دثبالهةٌ فعالیت دهگان را چند صباحی فرخی یزدی مدیر طوفان 





۱- تار یج نهضت کاد گری‌در ایران» نوشت شکر الما نی » تهر ان» ۰۱۳۲۵ ص ۱۸ 


۳۵۲ تلاش آزادی 





نیز ادامه داد» فرخی پس از باز کشت از سفر روسیه تحت تعقیب قر ار 
کت و در نات درکذشت . 


ح 


در ۲۱ رمضان تلگٌراف‌احمد شاه بنام مشیرالدوله از اروپا بدین 
شر ح مخابره شد : 

جناباشرف مشیرالدو له دئیس‌الوزداء» 

مراتب اعتماد من نسبت بشمامحتاج اظهاد 
وییان نیست » بطودیکه دد تلگراف سایق کفته 
بودم اظهاد کناده‌جویی شما موجب کمال وانصی 
ونگرانی بود . احساسات مجلس شودای ملی هم 
که تلگراقا اطماد ک ده ات طر بات ۳۳ 
مینماید . تصود میکنم وظیفةً مخصوصی که در 
دولتجواهی دادید هعتتی ات دون ناط۶۱ 
استعفای خودتان صرف نظر نم‌وده وجدا به ادای 
تکالیف خدمت به مملکت مداومت نمائید؛ امیدوادم 
انشاءالله بامساعدتی‌که ازطرف مجلس شودای - 
ملی مشهود است کاملا باجرای مصالح مملکت 
وموجیات دفاه‌عمومی موفق باشید . 


شاه 


مرحوم دولتآبادی گوید : 

ریاست مشیر الدوله باصر ارشاه است که او بتواند قانون اساسی‌را 
حفظ کند که نگاه دارندة سلطنت اوبوده باشد . شاه تصور میکند این 
کاردر ینوقت ازمشیرالدو له ساخته است وخواهد توانست که سردار 
سپه را وا دارد در مقابل قانون اساسی سلام نظامی داده اورا حاکم 
برخود بداند » اما در صور تیکه برای خود شاه درمقام سلطنت قدرت 
اختیاری‌نیست » برای دست نشاندة وی درمقام ریاست دولت چه‌قدرت 

واختیاری خواهد بود ؟۲ 


۱ - حیات یحبی » ج ۴ ۰ ص ۲۴6۸ 





سردادسپه ۳۵۳ 





مشیر الدو له نتو انست باوز بر جنکت مقتدر حود 
که تقّاضا داشت شهر بانی تیزز بر نظر حکومت 


نظامی تهران باشد کنار تباید و ناجار مستعه 


توپ مددس هم 
بارو تش ام کشیده 


ی 


است 


شد . بعول هدایت « مشیرالدو له طبعاً مسرد 
جنجال ایست » مجلس هم متزلزل است . بحران ۲۷ روز دوام می- 
یابد » درین ضمن تلگرافی از شاه به سردار سپه در حفظ نظم 
میرسد .»۱ 
ناچار در ۲۱ جوزا ء شاه تلگرافاً ابلاغ ریاست وزرائی قوام - 
السلطنه را صادر کرد ودر ۲۶ جوزای ۱۳۰۱ کابینه تشکیل شد که طبعاً 
وزیر جنگ او سردار سپه بود . اما آب وزیر جنگث وقوام هم به يك 
جو نرفت ودرماه میزان همان سال » کشمکش بجایی رسید که وزیر 
جنک ظاهرا استعفا کرد و لی عملا نامه‌های وزارتی را امضا مینمود ! 
مجلس گفتگوهائی پیش کشید وحتی مدرس گفت : «مابرهر کس قدرت 
دادیم » ازرضاخان هیچ ترس وواهمه‌ای نداریم» قدرت دار یم‌پادشاه‌را 
عزل کنیم » رئیس‌الوزراء را بياوریم » سوال کنیم » استیضاح کنیم » 
عز اش کنیم ؛ وهمچنین رضاخان را استیضاح کنیم » عزل کنیم » میرو ند 
درخانه‌شان می نشینند »1 
اما همه کس می‌فهمید که در آن غوغا و آشوب ودر آن بحبوحة 
قدرت ووجاهت ملی سردارسپه » این سخنان مدرس از چهار دیواری 
عبا وعمامةٌ او تجاوز نمیکند » حتی موّتمن‌الملك هم در همان جلسه 


۴۴۷ خاطرات وخطر ات ص‎ - ٩ 


۳۵۴ تلاش آزادی 
به مدرس گفت که حرف شمادر بارة شاه باقانون اساسی مطابق‌نیست! 


استعفای سردار سپه تماماً تهدید بود » زیرا وضع طوری بود 
که فقط و جود سردارسپه میتوانست امنیت طهران وشهر ستانهارا حفظ 
کند » فتوحات نظامیها درشهرستانها که همه زیرعنوان و نام سردار سپه 
انجام میکرفت وامنیت شهرها وراهها که ازانصاف نباید گذشت بقول 
افضل کرمانی «هرراهی‌را که بصد سوار قطع نتوانستیکرد » زن آبستن 
طشت زر برسرمينهاد ومیگذشت » ویا بقول دیگری « هر که بخود - 
سری سری بر آورده بود » سرش را کنده ورخنه‌های دیو ار مملکت را 
بان مسدود فرمودی»- سردارسپه‌را قهرمان آزادی و نجات اير ان‌معرفی 
کرده بود. تلگر افات شهرستانها موجب شد که مجلس قضیه را بصورت 
خوشی خاتمه دهد و ازدرصلح در آید و بعذرخواهی وانقیاد او نسبت 
بقانون اساسی ومجلس قناعت نموده سردار سپه مشغول کارشود . 
درهمین ایام شاه از جنوب(بوشهر) بایران وارد شد ودر ۱۲قوس 
۱ ش (دبیع الثانی ۱۳۱ق) به شیر ازرسید . 
جه به 4 
باری» دو لت قوام‌السلطنه در دلو مستعفی شدوعات آن علاوه 
بر کارشکنیهای داخلی » مسئلةٌ نفت شمال وروابط باروسیه و انگلستان 
بوده است وهمانروز ۵ دلو ۱۳۰۱ مجلس باا کثریت به‌آفای مستوفی 
الممالك رآی داد"و اودر ۲۶ دلو کابينةٌ خودرامعرفی کرد که بازسردارسیه 


۱ را حسن مستوفی المما لك آزد یس الوزراءعای معروف ایرانو 
درردیف مشیر‌الدو له است ازجهت وطن پرستی وقبول عام . و بالاتراز اوست از 


بقی باورقی درصفح بعد 





سردارسپه ۳۵۵ 





وزیر جنک اوبود - نظری باین کابینه‌ها مارا متوجه میکندکه در حقیقت 
قدرت وز بر جنک کابینه‌هارا می آورده ومی‌برده و نه دربار و نه‌مجلس ! 

« سردارسیه ار بامشیر الدو له-بواسطةً جدیت ی که درحفظ حدود 
مشروطیت دارد- نتوانسته است راه برودو اورا بااستعقای از ریاست 
دو لت وا داشته بامستو فی‌المما لك که و جاهت ملی او ازمشیر الدو له کمتر 
نیست وملایمتش ازاو بیشتر است » خحصوصیت میکند و او را بریاست 
دولت میرساند و بدست اوخود را به ملیون نزديك مینماید » ۱ 


۰ - حنات حی ج ۶ ص۲۸۱ 
بقیه حاشیه از صفحه قبل 
جهت تمین وتعخص . پدردرپدراو ازمستوفیان عظام‌مملکت بودند و حمه یکنوع 
آقاگی داشتند , خود این میرزا حسن براثرواقمه‌ای سا لها از بالاخانه پائین نیامد 
و به اندرون س‌نزد و تیرداخت . اوفرزند میرذا بوسف مستوفی‌الممالك بود که 
لقب «جناب اجل آقا او دس حرالی (طاحراز 
دوازده‌سا لکی) بهءنوان‌مستوفی| لمما لك منسوب شد(منتظ ناصری ج ۲ ص ۲۵ ۰0۲ 
کت انیا مرها حن [شیانی در ۱۱۱۲ ددرکذشته بود ویسرش هیرزا 
یوسف بجاء اومتصوب گردیده واین شخص بتمام معتی آقای مطلق بود ودیکی 
ازمراحل آقائی اورا ددین دوایت ع,دالله مستوفی میتوانید ببینید که گوید : 

مدا نوسف حستوفی‌الممالك فبل اذ میرزا شالت باه تا 
شخص اول مملکت بود وغلیون ار جلوتر به مجلس می مد , بعد اذ انتصاب 
میرزا محمدخان بصدارت. اتفاقا روزی هردو دريك مجاس بودئد و همین که 
پرهخدمت» غلیون جناب آقادا که بعد ازغلیون سپهسالاد وارد کرده بود جأوی 
اوبرد . غلیون را بعنوان اینکه تفنن دا ترك نموده است ددکرد وتازنده بود 
جز در اندرون خان؛ خود غلیون نمی کشید تاخلاف عمل آن يك دوز اذ او 


مشاهده نشود . 





1 ۳۶ تلاش [زادی 

دولت مستوقی انتخاباترا شروع کرد. انجمن 
نظار مر کز بتاریخ ۲۶ حمل ۱۳۰۲ مطابق ۷۷ 
مشیر الدو له شعبان ۱۳۱ ق بریاست مشیرالدو له انتخاب 


) نتحا بات 


گشت وقر ارشد آز۱۱ تا ۱۸ و از ۲2 تا آخر رمضان (۱۵ روز) تعرفه 
پبخش شودو آزروزسوم شوال‌تاغروب هفتم شوال تعر فه‌هابار ی بر گردد 
ودرصندوق ریخته شود . 

هیئت نظارزیر نظر مرحوم مشیر الدو له‌تاحد ی‌بیطرف بو داماصلاح 
خود و مملکت‌را دروسعت دامتةً پخش تءرفه نمی‌دانست ودراعلانی که 
کرد گذشته‌از کمی مدت دادنو پس گرفتن تعرفه » قید تازه ای‌هم برشر ابط 
انتخاب کنند ان افزوده بود و آن داشتن ورقهٌ مویت وشناسنامه بود ۱. 
این کار مشیرا لدو له موجب اعتر اض جراید اقلیت‌شد و انتقاداتی کردند. 
انتخابات مجلس پنجم در تهر آن پایان‌یافت ولی انتخابات ابالات بتدری 
طول کشید که مجلس چهارم بپایان رسید و کارانتخابات ایالات بدست 
امرای لشکرووزارت جنک افتاد.۲ 





۱٩‏ - آقای مورخ الدول؛ة سپیر در باب وسواس انتخابا[-ی »شیر | لدو له 
و بد : 

مشیر الدو له علاوه بر احترام به قوا تین ؛ بای بند قانون اخلاقی نیز بوو . 
احتر از وی از اقدام ی که لطوه بازادی | نتخابات و اردسازو بحد وسو اس »در سید ) گرءی‌شنرد 
یکنفر انتخاب کننده در دوحوزه رأی داده بی‌اغراق لرزه براندامش مستولی میشد . 

فکر تعو بش صندوق یا قرائت آراء مجعول وموهوم از مخرله اش خطور نمیکرد . 

(سالنامة دنیا ۱۸ : ۴) 
۳ - تاریخ مختصر احزاب سیاسی ص ۳۰۷ 





سردادسپه ۳۷ 





در او ایل خرداد ۱۳۰۲ (شوال۱۳۴۱)ورقه‌ای درمجلس بامضاء 
رسید که ۴۵ نفراز و کلا عدم اعتماد عود را بدولت اظهار کردند و 
بالاخره مرحوم مدرس و عده‌ای از رفقای وی ورقة استیضاح را که 
مربوط به‌رويةٌ دولت درمورد سیاست خارجی بود در ۲۰ جوزا تسلیم 
مجلس کر دند . 
نطقهای و کلای مجلس » مرحوم مستوفی را عصبانی کرد . او 
درجلسة علنی نطقی کرد که بقول عشقی : مستوفی از آن نطق که چون 
توب صدا کرد» مشت همه واکرد... فهماند که درمجلس چارم‌همه شر 
بود » دیدی چه خبر بود ! 
او گفت 7 
«محأسقانه دراین ممکلت اشخاصی میخو اهند 
که داخل کاربشوند و آجیلهائی هم بگی‌ند ۰ 
آجیل هائی عم بدعند . من ته میگیرم و نه میدعم 
و اصرادی عم بماندن ندارم و این ایام غیبت 
مجلس را هم که شاید بعقيده بعضی ایام بره ؟شی 
فرض شود- به‌اشخاصی که اشتها دار ندوا گذارمیکنم 
ومعده من هم خراب است و نمیتواند حضم کند و 
ازاینجا هم میگذارم میروم خدمت اعلیحضرت 
همایونی برای حفظ احترام | کثشریت استعفای‌خودم 
دا تقدیم مییکنم .» 
آنگاه بدون اینکه منتظرجواب شود ازمجلس خارج شد. حتی 
قست ازپایان نطق خود را بین کرسی خطابه ودرخعروجی اطاق مجلس 





۳۵۸ تلاش آزادی 


انراد کرد و باشتاب وعجله بیرون تاعت و وزراء همم ببرون رفتند» 
فقط سردار سپهآوزیر پجنک استواز تقست وتان بر عا تم رسفا 
انتظامات پایندفت ,و قبل اتردفسن اان رین محر فد 

-من بروم یایمانم؟ 

موّ تمن الملك گفت : میل‌خودتان است » میخواهید تشریف بیرید 
نمیخواهید تشریف نیرید .۱ 
از روز تزلزل دولت مستوفی » بقول مرحوم 
بهارء آراء مجلسیان بسوی مشیرالدو له متمایل 
بود و تقریباً سه هفته بود که اکثریت مجلس رأی تمایل خود را نست 
باین مرد دانشمند و پا کدامن به رئیس مجلس عرضه داشته بود » پس 
ار اد جوئی دولت ورفتن ازمجلس»اقلیت‌هم بااین تمایل همداستان 
گردید ودر اتیج» روز۲۸ شوال ۱۳۱ مطابق با ۲۴ خرداد (جوزای) 
۷۲ قرمان زیر بنام مشیر الدو له از طرف شاه صادر وهمانروز منتشر 


- 


کردند : 


بز نگاه سوم 


«چون‌برای خدمت‌مهم ریاست وزرائی وجود 
شخص کافی لایقی لاذم بود » لذا جذاب اشرف 
مشیر | لدو له دا که کمال مرحمت واعته‌اد بایغان 
دادیم په دیاست وزراء منصوب وبر قرار فرمودیم 
که بانهایت اطمینان به مراحم مخصوص شاحانه 


با نجام‌وظایف مشغول‌شوند , ۲۸ شهر شوال۰۱۳۱ 
شاه 





- گز ارش ایران »۶ص ۰۳۱۹ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ص ۲۳۳ و۳۳۵ , 
باز یگر ان عصر طالالی ص ۱۹۵ درشرح حال‌مدرس. 





سرداد سپه ۳۵۹ 





دو روز بعد مشیرالدو له وزدای خود دا بدین شرح معرفی 

اد 

مشیر لد 4 4۱ رئیس‌الوزراء ووزیر داخله 

سردادسیه وزیر جنک 

مصدق السلطنه وزبرخارحه 

کاءالملاک فروغی » وزیر مالیه 

حکيم‌الملك ویر عدلیه 

حکیمالدوله وزیرعلومو اوقاف 

ذي‌يمالدو له وزیر پست وتلگراف 

اعتلاعالسلطنه کفیل‌وزارت‌داخله . 

وزیر فواید عامه‌را قرارشد بعداً معرفی کندوعدلالملك به‌کفالت 
کیت 

«مشیر الدو له محکم کار چسبید و امیدواریهایی بود که انتخابات 
در دور زمامداری مشارالیه به صحت جریان یابد » زیرا دلبستگی به 
احز اب‌خحاص نداشت ومورد اعتماد همه احزاب ودسته‌ها بود »از طرف 
سیاست خارجی هم نگرانی زیادی‌دیده نمیشد» ۱۰ 

مشیر الدو له بر نامةٌ کابینةٌ خودرا بر اصول موازنه وحفظمناسبات 
حسنه بادول متحابه و بیطرفیو تسریع در کارانتخابات و نظارت‌براجرای 
قوانین » حاصه بودجه‌ها » تشریح کرد . 

مجلس چهارم همان روزها پایان یافت و سلیمان میرزا نمایندة 


۳۴۲ تادیخ هختصر احزاب سیاسی ص ۴۴۱ و‎ - ٩ 


۳۶۰ تلاش آزادی 


سس سس 
مجلس در آخرین روز مجلس گفت : 
بحمدالّه دورة مجلس وقتی خاتمه می‌یابد که دولتی مثل دولت 
آقای مشیر الدو له که مورد اعتماد عموم و کلا و باتفاق بایشانر آی‌اعتماد 
داده شده‌است درسر کارهستند وسابقةً خحدمات‌ایشان در ادوار مشروطیت 
قابل انکار و محتاج بذ کر نیست ۰.۰» 
سپس مرحوم مدرس شرحی گفت و اظهارداشت: عقیده‌ام‌اینست 
که یکی از کارهای مهم این دوره سپردن زمام فترت است به آقای 
مشیر الدو له وجهت‌این سه‌نکته است» مکررعرض کرده‌امر جال‌مملکت 
ما هر کدام برای يك موقعی خوب هستند . بعقيدهٌ من وتمام آقایان» 
رئیس‌الوزراء حالیه برای این موقع بلانظیر است » سه مسئله بود : 
یکی بیطرفی مشارالیه درانتخابات » یکی بیطرفی‌درسیاست خارجه که 
درزمان فترت وغیبت مجلس فوق‌العاده اهمیت دارد »یکی تسریع در 
درافتتاح دورة پنجم . وبااین سه اصل‌است که بعقیدةمن و آقایان‌سپردن 
زمان فترت بایشان یکی از کارهای خوب بوده‌است » . 
درین جلسه مشیر الدو له حضور نداشت و فروغی از و کلا تشکر 
کرد . شاه از قدرت سردار سپه نگران است ودر نهانی میکوشدخودرا 
ازچنگ اوخلاص کند » توسل به‌مستوفی و مشیر الدوله برای ریاست 
وزراء بهمین منظور بوده است . 


آنطور که هدابت درخاطر ات‌وخطر ات نوشته‌است «طر فدار ان‌سردارسیه 





0 سردادسبه ۳۶۱ 

برهان قاطع دارند ومخالفین او تارعنکبوت می‌تنند» اما تاریخ همیشه 

ثابت کرده است که این تارهای عنکبوت تنها دربر ابر مکسها ومورچه. 

های ضعیف دامی‌قابل اطمیئان است و گرنه زنبورها و رطیل‌ها تارها را 

دریده وراه خو درا رفته‌اند . عو ام الناس‌همءعلی دار ند که‌هر چندر کيك 

است‌و لی‌فلسفه آمیز است و گو یند «زور که آمد فلان حساب‌پاره میشود» 

احمدشاه بفکر افتاد که با اعزام ولیعهد به آذر بایجان (۲۵سرطان 

۲ مر کر قدرتی در برابر سردارسپه ایجاد کند. دولت آبادی گو بد: 

« ماه محرم رسیده است و در ادارة قشونی 

عرض میکردم روضه خوانی میکنند » شاه بملاحظهً سردار - 
تست سپه بمجلس روضه خوانی نظامیان آمده 

است » سردار سپه هم با مشیرالدوله رئیس‌الوزراء اندکی دورتر 

نشسته است . 

شاه برئیس‌الوزراء گفته بود. بیاطلاع‌سر دار سیه. فرمان‌حکومت 
آذربایجان و لیعهد را صادر کنند» فرمان‌صادر میشود و بصحه‌شاه میرسد 
و ور داخحله به آذربایجان تلکّر اف مکند و وال عهد اآماده مسافرت 
میشود (قصدش این بوده در آنجا با رسای عشایر بند و بست تشکیل 
بدهد). شاه برای حداحافظی از و لیعهد ازمجلس روضه خارج میشود؛ 
۱ بدیهی است سردار سپه میداند شاه کجا میرود و برای چه میرود » اما 
۱ هیچ بروی‌خود نمیآورد وخودداری میکند... در آن دم آخر که و لیعهد 


میخواهد روانه شود » هیئت دوات را تهدید کرده نارضایی خودرا 





۳۶۲ تلاش آز ادی 

بمسافرت او » به شاه و به وزراء میرساند و کوشش بسیارشاه و و لیعهد 
و هیقت دولت دراجرای فرمان و فرستادن و لیعهد یکلی بی‌نتیجه مانده 
و ولیعهد با نهایت خفت نقل مکان کرد بخانة خود بر میگردو ۱ ی 
شاه بعد ازین از سردار سپه کله میکند و میگوید شما و لیعهدر اازرفتن به 
آذربایجان منع کردید » سردار سپه جواب میدهد اعلیحضرت هم در 
صدورفرمان‌حکومت آذر با یجان و ليعهدبامن مشورت نکردیدوالا عرض 
میکردم صلاح نیست ۲۱ 

با مقدماتی که مرد قوی ایران تهیه می‌دید و آرزوهائ ی که در سر 
می‌پبروراند معلوم بود که کابينةٌ قانونی واصول پرست مشیرالدوله 
دوامی نخواهد کرد » برای اينکه آرزو های بزركه عملی شود این 
فرمانده هوشیار میدانست کهباید تمام قوارا روی این موضوع تمر کز 
داد و حتها تمام یا بیشتر نمایندگان دورة پنجم را از اشخاص صالح 
یعنیمو افق و مطیع انتخاب‌نمود و این کار با بودن شخصی‌مثلمشیر الدو له 
در رس دولت آسان‌نیست » پس باید مشیر الدو له را انداخت . 

بقول خواجه نوری يك راه ساده وجود داشت و آن حیثیت 


دوستی وهمان جنت مکانی حود مشیر الدو له بود » چرا بهمین راه وارد 


۱ - از باغ سرداد محتشم » زیرا دو ت اعلامیه داده بوو که : 

« بموجب امر قدر قددت بندگان اعلیحذرت اقدس‌هما بون شا هنشاهی اد و )<نىا فداه, 
روز یکشنبه بیستم برج اسد جاری بندگان و الاحضرت و لیعهد دامت عظمته بر ای‌حر کت به 
مقر فرما نفرما ئیآذر با یجان به باغ‌سر دار محتشم نقل مکان‌میفرما یند «مشیر الدو له ر لیس لوژراع» 
دد این اعلامیه. همان «امر قدر قددت) و «ددامت عظمته» آی نازشصت می‌خو اهد 1 

۳ - حیات یحبی » ج ۴ ص ۳۰۰ 





سردادسپه ۳۶۳ 
نشوند ؟ برای کسیکه تمام عمرجز احترام و مقام ارجمند درخود ندیده 
کافی است که کو چکترین امانت یا فقط تهدید اهانتی اورا ازمیدان بدر 
بیرد ۰ سردارسیه همین کار را کرد و بایکی دو پیغام ( که بعداً هم آنهارا 
سوء تفاهم نام نهاد) مشیرالدو له را ازمیدان در برد و اورا و اداربه تقدیم 
استعفا نمود.۱ دولت آبادی گزارش این روژها را چنین‌مینویسد: 

«سردارسپه بسمت وزارت جنک گاه گاه در هیئت وزراء حضور 
می‌یابدبرای دادن دستورهائی با نها»و مجبورهستند هرچه امر کنداطاعت 
نمایند . 

مشیر الدوله در طلیعةٌ دستور ریاست خود حفظ قوانین جاری 
مملکت راء» ازروی اساس مشروطیت » اول وظیفة‌خود دانسته است در 
صورتیکه ببرای او اختباری نیست و هرساعت در تهدید وزیر جنگ و 
فرماندة کل قوا است . روزی امیر اقتدار محمود خان انصاریی که گاه. 
گاه بنیابت و نمایندگی ازطرف وزیر جنگ درهیثت وزراء حاضرمیشوده 
بدستوروزیر جنک با مشیر الدوله درهیئت خشو نت‌میکند و باومیفهماند 
که باید کناره گیری نماید ».۲ 

مشیر الدو له که عمری را به نیکنامی و عزت نفس و با حقظ 
پرستیژ گذرانده بود » مسلماً حاضر نبود خشونت‌های وزیر جنگ‌خود را 
تحمل کند » علاوه بر آن موقعیت را چنان میدید که كلية اختیارات در 
دست وزیر جنگ است وهیچ نقطهةٌ اتکائی که بتو ان‌قانون‌ر ابا آن حفظ کرد 





۱- بازیگران عصرطلائی ۰ شرح حال مدرس ص ۱۵٩‏ 


۲ - حیات یحیی ۰ ج ۴ ۰ ص ۲۴۹ 


۳۶۴ تلاش آزادی 


79 


و جود ندارد » حیثیت دوستی اوو حفظ آبروی وزرایش بیش ازهرچیز 
مورد علاقه‌اش بود . البته چنین شخصیتی وقتیکه ببیند کار بجایی برسد 
که پاچه و ران حوالةً وزیری از وزرای‌کابینه داده شود برای اوبس 
نا گو ارمیآ ید . 

او با کمال شهامت گفت که حاضر نیست با وزیر او بدین نهج 
گفتگو شود و سپس از جلسهٌ هیقت دو لت خار ج شد و تصمیم باستعفا 
کورفگ 9 

کبک ری 2 و 

درینجا مورد دیگری نیزپیش آمد که مشیر الدوله آنرا مستقیماً 
تهدیدی برای خود دید و آن توقیف قوام السلطنه ببود » سردار سبه 
چوب را به بید زد که چنار بلرزد ! بدین معنی که روز ۲۷ صفر ۱۳۴۲ 
(۱۳ میزان ۱۳۰۲) قوام‌السلطنه را توقیف کرد (باتهام توطةً قتل سردار 
سپه) . ۱ مخالفین سردارسپه مرعوب شده و کابینة مشیر الدوله مقاومت 


۱ - درین روزها کمیته‌ای کشف شد که کویا حدف آن ترور سردارسیه بوده 
است وسردارا نتصارومنتخبالسلطان‌ومکرم| لسلطا نددستگیشدند» درضمن‌محا کمةٌ 
اینها پای قوام السلطنه نیزبه میان کشیده دد ۲۷ صفر ۱۳۶۲ توقیف گشت . 
«مسرقوام| لسلطنه به احمدشاه متوسل شد وشاه بس‌دارسپه موضوع‌را اشاره کردو 
قرارشد قوام|(سلطنه اذایران برود . پرو نده‌ای‌که تشکیل شده بود صراحت از 
| نجام‌توطثه داشت , منتها کویا منعخبالسلطان از قوامالسلطنه دستور کتبی‌خواسته 
بود و چون نداده‌بود کار به اینجا کشیده بود . معروف شد که شیخالاسلام‌ملایری 


و لیعهدراملاقات‌نموده از طر ف مدرس‌عنوانمطلب میکند ۰ و لی‌عهدم ی گوید:شاه در 
بقیه؟ حاشیه درصفحة بعد 





م‌دادسه 9۸ 
خود را دربرابر تهدیدات وزیر جنک از دست داد . سردار سپه پس از 
دستگیری‌قو ام بوسیلهیکی دو نفر ازامرای لشکر » ریس الوزرا؛ و بر خی 
ازوزد ای‌دیگردا هدید کرد که اگر استعنا ندهند چنین و چنان خواهم کرد» 
و بر اثرهمین تهدیدات هم کابینةٌ مشیر الدو له تصمیم باستعفا گر فته قبل 
ازظهر روز ۲۹ میزان ۲ دک رب ۱۱ سم الاول» ۳۶۷ 
قمری (۲۲ اکتبر )۱٩۲۹‏ در قصرصاحبقر انیه بحضور شاه رفته استعفا- 
نامه خود را تقدیم کرد 


گر فاك يك صبحدم با من‌گر ان باشد سرش 
شام بیرون میروم چون آفتاب از کذورش۱ 


روز سه شنبه ۳۰ میزان ۲ از طرف سلطان احمد شاه بوسیلةً 
تلفن » مشیر الدو له بدر بار صاحبةر انیه احضارشد » ولی مشیر الدوله در 
متزل رونشان نداد » درجواب تلفن میگو بند از منزل خار ج شده است» 
مجدداً از در بار و هیثت وزراء استعلام میشود که آیا مشیر الدوله آمده 
است یا خیر؟ جواب داده میشود که بدربار هم نیامده است . شاه ارات 





ات سر اس سای کاسی است »که بعد از توهینی که به آوشده بود 


در حضورشاه عباس خواند و ازمجاس بیرون آمد و به حندوستان دفت ودیکس 


درواقمرفتاراو خاطرء مجلی‌سلطان محمود وفردوسی را بیادمی آورد. 





بقی" حاشیه از صفحا قبل 
پادیی به من گفت قونت تسنیا شد » گفتم , جدم صاحب داعیه ای را از بین 
ساختنه ۰ من نمی‌خواهم‌امامزاده دیگری درست تکم ۰ 


(خلاصه از خاطرات و خطرات ص ۳۵۹).. 


اسالاس ۶ ازاو امامزاده 


«۹ 


۳۶۶ :5 " تلاش آزادی 





پیش آمد نگران شده یکی ازنزدیکان و و محارم خود را مأمور میکند 
که فوراً بشهر آمده مشیرالدوله را ملاقات کرده و او را هرطوری‌هست 
حاضر نماید که تا موقع افتتاح مجلس شورای ملی عهده دار ریاست 
وزراء شده بکارادامه دهد . ولی مشیرالدوله زیربارنرفت". 

سایر رئیس الوزراء های سابق هم که طرف اعتماد شاه بودند 
قبول نمی‌نمایند ومثل اینکه همه‌يك زبان‌میگفتند که «رنگ‌و بوی آن‌بتك 
و پویش بنیرزد و گفتگوی آن بجستجوی آن کری نکند» ۲ 

درین وقت بو د که احمد شاه بقول افضل‌الدی نکرمانی چون دید 
که «میدان عمل ازمبارزان کفایت خالی است و صدر وزارت ازمبرزان 
سیادت عاطل» ۲ نا چاربه ریاست وزرایی سردار سپه تن داد . 

بدین طریق بقول مرحوم هدایت : «سردار سپه که طبعاً صاحب 
عزم و دای قوی بود عذر مشیر الدوله را خواسته خودکابینه تشکیل 
داد 36:۰ و بروایتمرحوم بهار : 

«مشیر الدو له پیر نیا دا ازیشت میزرباست وزراء عذر خو استند و 
خود زمام اموررا بدست گرفتند ۰ »* این وقایح در آبان ۲ بیع 
الاول ۱۳۲) یعنی قریب چهارماه بعداززمامداری مشیرالدو له بود » و 
این آخرین زمامداری اوست . 


۱- تاریخ بیست ساله ایران ج ۲ ص ۲۸۸ 

۲ عبارت‌ازقاضی حمیدا لدین صاحب مقامات حمیدی 
۳ - عقدا لعلی 

۴- گزارش ایران ص ۳۱۹ 

ه - تار یج مختصر احز اب سیاسی ص ۳۳۸ 


۷۶ 


یهن و وس 
و لیعید 
و 
مشیر | لدو له 
هردان پیر بر ای این آفر بده شده اند که به 
موقع بیرون دو ند. 
«و یکتورهو گو » 
فرمان رباست وزراء سردارسیه علی رغم 
آخرالدواء الکی مخالقت و کوشش مدرس! وباران او و عل ت 
رغم خود شاه صادر شد (۰ آبان 0۳۰۲ 
سرت سرا 
«چون برای خدمت مهم ریاست وزراء وجود کنر شحص 
کافی لایقی‌لازم بود » لیذا جناب اشرف سردار سیه را ک-4 


کمال مرحمت و اعته‌اد و اطمینان را با یشان دار یم بر باست 


۱ - گویا مدرس ددیکی از ملاقاتهای خود با سردارسبه ضمن‌تایید »خالفت خود 
گفته بود : 

هن حکم بو ق حمام دا دادم, تا مجلس‌هست مدرس هم هت [ 
و سرداره‌به نیز گفته بود: 


- ما هم طوری حمام می‌ساز يم که احتیاج به بوق نباشد ! 


۳۶۸ تلاش آزادی 
چحظ۰۹۰  |۰۰‏ ۰۰(۰؟۰۰(۰حچچحچببسب۳۳۳] 


وزدائی منصوب و برقرار فرمودیم که مشغول انجام این خدمت 


مهم باشند. ۱۶ ر بیع الاول ۱۳۴۲» 
شاه 


اعضاء کا بینة ادل سردار سپه عبارت بود ند از : 

دئیس الوزراء ووز برجنگ رضاخان سرداد سیه 

وز برخار جه ذکاءا لعلك فر وغی 

وذیر ما لیه مدیر ا لملك (جم) 

وز برعد لیه معاضد | لسلطنه (پیر نیا) 

وز بر پبست و تلگراف خدایارخان 

وز یر فواید عامه و تجادت عزالعمااك (اردلان) 

وز برعلوم و اوقاف سلیمان میرزا 

کفیل وزادت داخله میرزا قاسم خان صور 
هدایت گوید : خاطر شاه آشفته است » جسته جسته صحبت‌های نا گو,ر 
هم‌به کوش مبارمیرسد. مایلند هرچه زودتر از تهران برو ند. ی کسالت 
مزاج هم ثمستتد . .. سردار سپه رو نقی در نظام داده » مردم از کابینه‌های 
متز لزل و افکار آشفته و فقدان نقشه به‌تنکک آمده‌اند ۱ 

قریب يك هفته بعد احمد شاه برای آخرین دفعه با دبوار های 


کهنه و ترك دارتهران ودا ع کرد و باروپا رفت ۰۲ 
احمد شاه که‌شوق مسافرت‌بفر نک برهر شوقی درو جود او غلبه 
داشت " ومیکوشید بهروسیله باشد خود را ازحوزة اقتدار سردار سبه 


۳۵۹ خاطرات وخطر ات ص‎ -٩ 

۲ - باز یگران عصرطلائی ص ۳۵۳ 

۳ - ایرج میرزا قاجار در باب سفرهای ارو بای احمد شاه آفته بو : 
فکر شاه فطنی باید کرد .۰ ما ابله وگول و خرف است 
نشود منصرف از سیر فر نك این همان احمد لاینصرف است 





بیرون بیتدازد » راضی شد دستخط ریاست وزرائی وزیر جنك را صحه 
گذارد بشرط آنکه او فوراً اسباب مسافرت ویرا باروپا فراهم نماید . 
اینکار بزودی انجام گرفت و سردارسپه رئیس دولت شده تا کنار بحر- 
خر شاه را بدرقه کرد و اورا بوعدة ابدی از مملکت روانه ساعت . 
محمد حسن میرزا و لیعهد نایب السلطته شد .۱ 

این سفرها ورفت و آمدهاکار شاه را بدتر از پیشتررساعت ولی‌از 
خواب بیدارش نکرد . 

فکا نه طفل| ار ضیع بمهده یزداد نوما کلعا حر کته 

سالها بعد که آقای رحیم‌زادة صفوی‌در ارو پا بااحمد شاه‌ملاقان 
کرده بود » احمدشاه درباب کیفت صدور این دستخط گفته بود : 

من خبرداشتم که درهمین ایام نغمهً جمهوری را میخو استند بلند 
کنند » در آن حال منهم یا میبایست دست بتحريك و آنتريك بزنم » و 
راه رورم هم این بود که استعفای مشیر الدو له را بپذیرم ورضاخان‌رابه 
آرزویش که رئیس الوزرائی بود برسانم تا شاید قدری آرامش پیدا 
شود 9 

سردارسپه بلافاصله درفکر انجام مقاصدخودافتاد وچون میرزای 
ولیعهد درتهران بود بفکرافتاد که اول دست اورا از امور کوتاه کند . 

۱ - حیات یحبی ج ۴ ص ۰۳۴۹ اما ءرحوم شهیم ؛ مسافعرت احمد شاهراازطر یسق 
بغداد اسکنددیه و مارسی به پاردی وشته است (ایران در دوده سلطنت قاجادص ۵۲٩۹‏ ) 
<.ین مکی یز بدرق؛ٌ سردارسپه را تاخانقین نوشته است( کود تای۱۲۹۵ص ۶۳۰) . 


۴ - تاریخ بیست سالٌ ایران ج ۳ سس ۳۰۶ 


۳۷۰ تلاش آز ادی 

در اسفند ماه آن سال عده‌ای از افسران را مأمورنمود که بملاقات 
محمد حسن میرزا رفته اصر ار نمایند که از ولابت عهدی استعفا دهد و 
بالحن نصحیت آمیز خواست بولیعهد توصیه شود کهکاری باستعفای 
شاه نداشته باشد و شخصا استعفا کند و درمقابل از سردار سپه حقوقی 
معین دریافت‌نموده و کارد مخصوص سلطنتی و یکی ازقصور را باحفظ 
احترامات دراختیارداشته باشد . و لیعهد نپذیرفت و گفت : 

«باین مردبگو ئید که‌مگر ازروی نعش من گذشثه بسلطنت برسد!» 
ولی سردارسیه که درتصمیم خود راسخ بود اصرار خود را در تخليةً 
کاخها تکرار کرد : 

«احتشام السلطنه مأموراست که بو لیعهد تکلیف ترلك گلستان کند 
که امروزشمشیردیگردر کار است ببا غ سردار محتشم نقل مکان‌فر مایند. 
و لیعهد دست داده فرمودند : 

مرگ ازبرای من‌بهتر است » چند نفر ازمجلس میخواهم.عرض 
شد بیم توهین میرود » عجله فرمائید . تلفن شد » سه بعد ازظهر وعدءة 
شرفیابی‌داده شد » سیدتدین » شیخالعراقین و حاجی میرزا بحیی‌دو لت 
آبادی و مشیر الدو له و موّتمن‌الملك را خواسته صحبت کرده بودند . 
درضمن صحبت» فرموده بودند امنیت ندارم . جواب مجلس رسید که 
حر کت نفرمائید . تامسأّله درمجلس حل شود سردارسپه را هم‌مسوول 
امنیت قر ارداده‌اند .» ۱ 


بدین وجه درشب عید نورز ۱۳۰۳ موّتمن الملك و مستوفی- 





۱ - خاطر ات و خطر ات سس ۳۶۴ 





و لیعود ۳۷/۱ 


الممالك و مشیرالدوله و حاجی میرزا یحبی دولت آبادی بکاخ گلستان 
رفته و تدین و شیخ العراقین را نیز که از نزدیکان سردارسپه بودندهمراه 
میبر ند تا بوجهی اصلاح ذات البین شود . چون نتیجه بدست نمیآید 
موتمن الملك جلسةٌ عصوصی مجلس را تشکیل میدهد و باز هم جاسه 
بی نتیجه می‌ماند . 





۷6 


دپ دی 
ات 
مشیر | لدو له 
همیشه ما لك این ملك ملت است کد داد سند 
به دست فریدون ۰ قباله دست قباد 
(عادف) 
بار ان سردار سپه » برای ترازل مقام 
۳ سلطنت. گفتگوی جمهوری شدن ايران را در 
نوپ جمهوری ۱ : ۱ 
دهانها انداختند ودرا کناف و اطر اف ایران 
ازین تحول تمجید وطر فداری شد و چ-ون در 
همان ایام در تر کیه نیزاین امرپیش آمده بود » مسئلهً جمه‌وریبت در 
ایران باستقبال عمومی مواجه‌گردید . 
ازطرف طر فداران احمد شاه که متوجه حطرشده بودند علیه 
جمهوریت‌نظاهر اتی‌صورت گر فت "و بازموردی‌پیش آورد که مشیر الدو له 
دخالتی بنماید : 





۱ - عده زیادی»ازجمله دارودستةٌ مدرس, مخالف جمهودی بودند.مررحوم 
عشقی شاعی آذاده وروزناه» تویس تیزسر‌برسراین ال ها له ۱ 
بر گردان «دریغ از راه دود و دنج سیار» داشت هیجانی یدید آورد و بالاخره 
بطورمی‌موزی درتیرماه ۱۳۰۳ ( ذیقعد؛ ۱۳۶۲) درخانة خود به تیر دونفر 


ترورشد . 


سر #۲ 


«وزجمعه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۰۳ جشنی به عنوان تمثال علی(ع)و باطنا 
برای ایجاد و۱ شناد آزیدز شترک ,هم رقربانی کسرده بودند . 
کوحی کرمانی که آنروزازمخا لفین وود ددباتی این سجن سروده است ‏ 
جشن دوز جمعه زییا با که زشت 
کلك « کوهی ماجرایش دا نوشت 
جشن روذ جمعه خنده آور است 
هت ییات حت حوش اور ات 
کارت ها اذ بهر دعوت چاپ شد 
دب یی رد التلت برتات ده 
بهر اشراف و دجال جبه پوش 
کادت دعوت دفت تا سبزی فروش 
چنه حلوا خور د شمران آسدند 
چند آخونه از جماران آمدند 
ما بسن ال رات را 
سر به سن در چنگك جمهوری اسیر 
گشته آنجا جمم با دنج و ملال 
ات سر 


هر سود هفت مشتی لاشذود 


ات 


سودی و ددوش و ولعگرد زیاد 
گفته سس مرده باد و زنده باد 


جسته از این سو بان سو حو ذ نان 
چ-ون هکس اطراف شررینی و نانا 








۳۷۴ تلاش آزادی 


چوت دد قوری همه حلقه بگوش 

چون سماور جمله در جوش و خروش 
را ۳ 

از حرادت کف پیاورده به لب 

زد عد 
۱ 

این شتر کشتن چه بود آخر دگر؛ 
آشتس بیچاده قصیرسشس ج ده یود 

ی 
با دجود بودت لك مشت ح ۰ 

آن شجد دا لز ده دی یر ۲ 
ات شس ود کشته شد از دراه کین 

بود سجع مهن آن" مرحوم این : 
« گاه بارم خار باشد گاه در 

یار حاجی ؛ عیده السراجی, شتر » 
دسکیدی کید ی تال ۰ 


آشتر بیچساره میسکردد شهید ۱ 


۱- می<وم کوهی شاعری کرهانی ویا کیاز بود ۰ بی‌قید و بند زندگی کرد و 
درعین بینوائی مرد . گویا وقتی از تهران دوی دخالتهای ناشیا نه‌ای کسه در 
سیاست میکرد ۰ بکرمان یمین شده بود « ومدی نی ای م۱۳ 
افتاده بود, دوزی که کوحی ازباغ ستاد کرمان,هز ندان منتقل می‌شد,چون نزديك 
مجسمه شاه دسید ( در برابر دبیرستان پهلوی امروز مجسمه‌ای از شاه وجود 


داشت و به‌ااین‌جهت | نجار ا هیدان‌مجسمه می‌خوانند )1 خودرا آزذسرش با کرد 
بقیه درصفحه بعد 





تس ۳۷۵ 
م7 را سح 


هدایت گو بد:« گفته‌شد مدرس‌برای مو افقت‌باسردارسپه سه شرط درمیان 
آورده است : انحلال مجلس پنجم » تجدید انتخابات باقید حق تغییر 
در قانون اساسی » اختیار یکی از شاهزادگان بسلطنت با نیابت 
سردارسپه . 

احتشام السلطنه بمنزل من [ هدایت ] آمد ودعوت بمنزل‌مشیر- 
الدوله کرد » رفتم » حاجی میرزا بحیی دولت آبادی و مصدق‌السلطنه 
هم بودند » صحبت رفت روی اختیاریکی از شاهزادگان و قرار به 
مجلس دیگری در منزل د کترمصدقالسلطنه شد ‏ درین جلسه تصمیم 
گرفته شد که بمنزل سردارسبه برویم ومطلب را عنوان کنیم و در آمد 
بامن باشد . رفتیم . من درلباس کنایه عنوانی کردم که سردار به سخن 
در آید . مشیر الدو له تصریح کرد ۰ سردار هیچ نگفت » چه بگوید ؟ 
طرفدارانش دره‌جلس قوت گرفته‌اند وجاده هموار مینمایند » مجلس 
بتلخی گذشت . نقشه اینست که روز اول حمل ۱۳۰۳ توپ نوروز 


بقیه ازحاشية صفحه قبل 
ومثل کمند. يك س‌شالدا به گردن مجسمه | فکند وسردیکرش‌دابه گردن‌خود بست 
و کناده‌جسمه بست نهست,هرچه ذ ندا نبان ودیگان‌اص‌ادو تمنا کرد ندنیامد و آنها 
«مچرأت نکر‌دنداودااذپای مجسمه خارج کند, ناچاد تماس گر‌فتند و گفته شدو لش 
کنند ۰ آذاد شد و بتهران‌دفت . ددتهران مدتها بادشتی «مکاری‌داشت واین‌مفل 
معروف شده بود که « «روقت دشتی چیزی میذوشت که بجائی بر‌میخودد کوهی‌را 
میگرفتند ۱ » وچه تسمیذ کسوهی منسوپ پده « کوه بادامو » محل تولداولية 


ادست ۰ 








۳۷۳۶ تلاشآزادی 
بتبريك جمهوری غرش کند ۰ قاجاریه را چنان ماّیوس کرده اند که 
غالب رضا به رضا داده‌اند.۱ , 

آدمی چون زورش دمصاحب مادر رسد » ناچار بابایش خوادد 
خحواند | 

« چهارشنبه ازصبح در شهر هیاهو برپاشد » اکثریت جمهوری 
میخو اهند - ست دوه حول ۱۳۰۲ روزژی است که مجلس باید رژیم 
جمهوری را تصویب کند » ساعت چهار بعد از ظهر سردارسپه بمجلس 
]مان مد شیح مهدی سلطانا لو اعظین درسرسراروی پلده حرف میزد » 
سردار» لدیالورود باچوب دستی‌براو نو اخته امر کرد اوراازپله‌ها فرود 
آوردندءدراین اثنا کلوخی به‌پشت گردن سردارخورد»حکم‌شدجماعت‌را 
یز نند وزدوخورد در گرفت . زخمی را زیادگفتند » مقتول نبود مکر 
خرحاح آقا جمال اصفهانی ‏ . ۰ سردارمیگوید حالا که ملت موافق 
نیست » من ازجمهوری صرفنظرمیکنم » ولی آقایان باید تکلیفی‌برای 
من معین کنند » بااحمد شاه نمیشود کار کرد .» ۲ 

ظاه رآ چون اجتماعی درب ابررمجلس بوده است » مو‌تمن الملك 
به سردارسپه پیغام داده بود که آنروز عصر بمجلسن نیاید ولی اواشتباها 
یاتعمداً آمده بود . 

مرحوم دولت آبادی جریان را چنین مینویسد : 

« سردارسپه به آرامی میرود وهیچ اعتنائی باین سنکت و چوبها 
نمیکند ودیده میشود که سنکك و چوب که باواصابت میکند او بآرامی 


۸۱ خاطرات وخطرات » و هم چنین مجله خوشه متا له تفضلی شماره‎ - ٩۱ 
۳۶۷ نا خاطر ات حدایت ص‎ - ۲ 


یت ۳۷۷ 





حالك آنرا پاك مینماید تا میرسد بپای سرسرای سنگی عمارت ‏ آنجا 
پای ستون اول ایستاده بنظامیان و نظمیه فرمان میددد که جمعیت را از 
بهارستان بیرون کنند ۰ نگارنده [بحبی] خودرا بیلهٌ عمارت میرساند 
ببیند سردار سیه جه خواهد کرد ؟ می‌بینم از پله‌ها که بالا آمد رک 
اطاق رئیس‌مجلس رفت. رئیس‌ازاطاق خود بیرون آمده بطرف‌سرسرا ‏ 
می آید در راهروی وسط درهمین حالر یس دو لت»ور یس مجلس بهّم 
میرسند . موْتمن‌الملك بطور تعرض ب-ردار سپه میگوید برای‌چه باینجا 
آمده‌ای ؟ سردارسیه میگوید آمده‌ام اینجارا نظم بدهم . موّتمن‌الملك 
وت و بان ات سردارسیه میگوید اماانظمآمبلکت با 
من است ! این جواب حاضر وبقول عوام دندان شکن درجهة جُربزةٌ 
ذاتی يك شخص کم سواد را آن هم دراین حال پریشان حواس ی که 
دارد نیکو میرساند . 

رئیس مجلس بات‌رض اسر دار سپه گذشته بطرف سرسر ا وطالار 
مجلس می‌رود و میگوید : حالا بتو حالی میکنم که چه باید بکنی ؟ 
«رادش اینست که مجلس علنی برپا کرده ری بی‌اعتمادی باومی‌دهد و 
از کارمی‌افتد .» 

آقای دروی خر اسانی میذو یسد : 

حملة سر بازان شروع شد » موّتمن‌الملك رئیس مجلس که از 
پشت پنجرة طبقةٌ دوم مجلس متوجه بهارستان بود از اطاق خارح شده 
بطرف پله‌ها آمد » در سر پله سینه بسينةٌ سردار سپه برخورده با تشدد 
گنت : این چه وضعی است ؟ مطابق کدام قاعده شما مردم را درخانةً 





تس جججس رت ۲ 


۷3 ی تلاش آذادی ۳۷۸ 
خودشان و با اسلحةً خودشان میز نید ؟ 


سردارسپه گفت : من بوظيفة ریاست دولت عمل میکنم » حفظ 
استقلال و جلو گیری از اغتشاش وظيفةً من است . 

رئیس مجلس گفت : « اختیارمجلس بامن است » تو رسمیت 
نداری » الآن تکلیف تورا معلوم میکنم . سید محمود » زنگت را تون 
تا باین شخص بفهمانم که مجلس جای این رفتارنیست » و بسمت‌اطاق 
متحضو هر راو 

سر دار سپه درمقابل این حر فها سخت جاخورد . 

حملهةٌ نظامیان موقوف شد » بعد بو سیلهٌپاره‌ای از و کلای طر فدار 
ود از مشیرالدوله خواهش کرد که بین او ورئیس مجلس را التیام 
ای 

مشیر الدو له به سپه دارسپه گفت: رئیس مجلس حق داشته‌است» 
زد تا انتظا مات داخجلی مجلس و بهارستان با شما نیست و شما حق 
نداشته‌اید مردم را دراینجا پزنید . 

بالاخره اورا برای عذر خواهی نزد رئیس مجلس برد » 
سردارسپه از علماء و رسای محلات عذرخو است ودستگیر شد کان را 
آزاد کرد .» 

مرحوم دولت آبادی بقيةٌ چریان را چضی اور ده اس 

سردارسپه باتعرض شدید از او گذشته بطرف پله‌ه‌ای عمارت 


دی گرددکه جواببهمق یی سم و وی ۱ 
ای سر 1 





جسین بر نبا »و ذمنا لملك 





۳۸۹۰ تلاش [زادی 


در ایتحال هردو زیرسرسرا می‌رسند. رئیس میرود بطرف طالاروسردار 
سپه پله‌ها را گرفته پائین میرود » بیشتر نمایندگان نیزدرهمین سرسرا با 
حال پریشان حمعتد . 

نگار نده[یحبی ] خطرر ا نزديك دیده بمستوفی- 
المعالك و مشیر الا وله که تزديك, من هستند 
میگویم دئیس‌را اززنگ زدن برای برپاکرون 


درضا ماز تددانی 
کاز مد کیبل 


مجلس بازداریدو عودبسرعت درعقب‌سردارسیه فرودمیآیم نمایندگان 
هم متحیر ند که چه خواهد شد وغیظ وغضبی که از سردارسپه می‌بینند 
تصورمیکنند شابد یمن صدمه‌ای بز ند ۰ درمیان پله‌ها فضای مختصری 
هست که فاصلهٌ میان پله‌های مستقیم وپله‌های راست وچپ میباشد . در 
آن فضا بسردارسپه رسیده بازوی اورا گرفتم ۰ برمیگردد » مرا می‌بیند 
ومی‌خواهد بازوی خودرا رها کرده برود آهسته باومیگویم اگربروید 
پشیمان میشوید » و بلندتر میگورم من هر گزاز شما خواهشی نکرده‌ام 
امروز تنها خواهش من اینست که بر گردیم قدری راحت کنید و يك 
فنجان چای میل بفرمائید»و باز آهسته حرف اول خود را تکرار میکنم. 
سردارسپه آرام گرفته یادش می آید باو گفته بودم هنوزبرای جمعوری 
در مجلس اکثریت ندارید . تقاضای مرا پذیرفته از پل دیگر بالا 
مرو * 

تمایند گان که با کمال پریشان حواسی باین منظره نگاه میکردند 
همه خوشحال میشو ند . 

سردارسپه بطالارپذیر ائی که روی سردرعمارت واقضع است 
رفته مینشیند و نگار نده در کنار او قرارمیگیر د ودیگر نمایندگان دور او 





جمهو ری ۱ ۳۸۱ 
می‌نشینند. بعدازچند دقیقه سکوت نکار ند می‌کوید بنانیود تاازمایشما 
خبر ثر سد امروز بمجلس تشر یف بیاورید. جواب میدهد شما تلفن کر دید 
که فورا بمجلس بیایم". میکویم چنین تلفتی از ما نشده است وشر ح 
کمیسیون هجده‌نفری‌را بار آی ندادن آن بآ مدن امروزسردار بمجلس نقل 
کرده میگویم مادرشرف اطلا ع دادن‌بشما از نتيجهٌ ری کمیسیون بودیم 
که شما و ارد شدید . 

سردار سیه متوجه میشود اینجا اشتباهی دوی داده و تقلبی پادر- 
میانی کرده » یکلی ارام گرفته چای میطلبد وسیگاری آتش میزند و 
منقلب میشو د که <وب نشد جماعتی را آزار کرده و مضروب ساختند 
وعده‌ای را حم لام بحیس انداختند . میگو رد صاحب منصبی بیاید . 
یکنفر حاضر می‌شود . باودستورمیدهد مردم دا پای عمارت جمع کنید 
من بیایم باآنها صحبت بدارم . پس از جند دقیقه او بر میخیزد درود 
صحبت بد ارددرصو ر تیکه مردمی در بهارستان نیستند وهرجه هست نظامی 
ونظمیه است . نگار نده فرصت بافته زد رئیس مجلس رفته اورا در 


حجره‌ای باه‌ستو فی المما لك و مشیر الدو له مییابم ومیگویم سردارسیه‌از 


۱ - دذاین دود سردادسپه بوسیله ملك|لشه‌راء بهاد به :مشیرالدو له و 
مستوفیا لا لك وموّتهءن لماك ودولت[ بادی‌پیفام میدهد که ببینند صلعت‌هست 
که بمجلس بیاید یا له ؟ يك ک‌میسیون ۱۸ نغری تشکیل میشود و مصلحت 
نمیبینند که برداد سپه آ نروز بمجاس بیاید. چون اجتماع عنطیم آنروز در 
بهادستات اذطرف مخالفین جمهوری بوده است نمایندگان جه‌هودیخواه از 
شماد زیاد تظاهر کنند گان بیمناك میوند و پرای حذنا جان خود اذسرداد 
سبه بنام مجلس «یخواهند که فودی به‌جلس بیاید . 








۳۸۲ تلاش آزادی 
۰۰۰۰۰ نی 


طرف مجلس باتلفون احضارشده و تصور میکرده است هیئت رئيسة 
مجلس اورا طلبیده اند در اینصورت خوب با اومعامله نشد.ر یس با کمال 
تحیر میی رسد : 
- باو تلفن شده‌است بیاید؟ کی تلفن کردهاست ؟ میگو یم نمیدانم. 
رئیس تلفون چی را طلبیده میپرسد کی بسردارسپه تلفن کرد ؟ میگوید 
تدین » و قضیه کشف میشود که تدین برخود و سایر کار کنان جمهوری‌از 
این ازدحام نگران بوده است و ازطرف مجلس تلفن کرده استء سردار 
سپه تصورنموده ازطرف ما و درنتیجهٌ مشورت با ما بوده که آمدن او 
صلاح دیده شده است و فوراً خود را بمجلس رسانیده . 
پس از کشف این قضیه رئیس مجلس و مستوفی و مشیر الدو له 
همه تغییر حال‌داده آرام میشو ند . دراین حال سردارسیه که مردمی را 
در بهارستان ندید که با آنها گفتگو کند بعمارت بر گشته ملك الشعراء 
بهار او را بهمین حجره رهبری کرده است . و ارد شده و می‌نشیند و 
مشتی روی میززده میگوید : هنوز زود است بدانند من چه کاره‌ام » و 
نظرش بسخن رئیس مجلس است که گفته بود برای چه اینجا آمده‌ای؟ 
سردارسپه میگوید اگرارو پائیان نظرخودر را نسبت بایران‌تغییر 
داده‌اند برای اینست که رضای مازندرانی درایر ان کارمیکند . 
رئیس مجلس برخاسته روانه‌میشود. سردارسپه شرحی ازرفتاری 
که با او شده است گله آمیز بیان مینماید . مشیر الدوله جواب منطقی 
طولانی میدهد ودر ضمن ساحت برادرخود رئیس مجلس را - بواسطة 
بی‌اطلاعی ازاینکه او را ازطرف مجلس بغلط خو استه‌اند که بمجلس 








بیاید - پالك تاد وسخنان معذرت ۳ مشتمل بر حکمت ص هت 
می‌گوید و سخنان مزبوردر و جود سردارسپه موثرشده آرام می‌گیرد و 
برای‌اظهار امتنان ازوی» برخاسته کبریت‌زده سیگاردست مشیر الدو لهرا 
که معطل مانده آتش میزند و حال گرفتگی مجلس به بشاشت مبدل 
می گردد. مستو فیا لمما لك پیشنهاد م ی کند که سردارسپه را 
در يك حجره بنشینند باهم دوستانه صحبت بدار ند و با هم کنار بیایند و 
هردو هرچه دردامان از یکدیگردارند فروبریزند ۰ نگارنده نیز پيشنهاد 
میکند که مستوفی الممالك هم درمیان آنها بوده باشد و پذیرفته میشود. 
مستوفی‌المما لك میرود رئیس را بسرای این ملاقات خحصوصی حاضر 
بسازد » دراین حال خبرمی آور ند که روّسای روحانی که دراطاق دیگر 
جمعند می‌خو اهند باین اطاق بیایند. بدیهی است همه آنها ازسردارسپه 
اندیشه دارند و اکنون که او غالب شده و مردم بکلی متفرق شده‌اند 
نمی‌خو اهند که سردارسپه از آنها مکدر بماند. نگار نده بی آنکه ازسردار 
سپه رخصت بخواهد به پیغام آورنده میسپارم روسای روحانی را باین 
حجره وارد نمایند . آقایان یکی بعد از دیگری وارد شده و اطراف 
میزمی‌نشینند بی آنکه اندك احترامی ازسردارسیه ببینند . 

چند لحظه بکلی مجلس ساکت میماند » یکوقت سردارسپه رو 
بنکار نده کرده باتشدد می‌ گو ید مرا اینجا برای چه آوردی ؟ جواب 
می‌دهم رفتندجا معین کنند که با اقای رئیس نشسته صحبت بداربد . 
هذوزحرف من تمام نشده مستوفی الممالك در را کشوده سردارسیه را 
باطاق رئیس می‌خو اند و او بی آ ذکه تعارفی ب-رژسای روحانعی بکند 








۳/۴ تلاش آزادی 





روانه میشود . 

مجلس سه نقری یکساعت طول میکشد و در نتیجهٌ مذاکرات 
معذرت آمیز ازدوطرف» قرارمیدهند سردارسپه ازموضوع تبدیل رژیمو 
تغییر قانون اساسی بکلی منصرف گردد و مجلسیان درحمایت از سلطان 
احمد شاه بیعلاقه بمملکت اصراری نداشته باشند .۱ 

خیر اندیشان صلاح ندیدند و نخو استندجلسة مجلس تشکیل‌شود 
(واگرهم میخو استند تشکیل نمیشد) . رئیس مجلس را متقاعد کردند 
که از تشکیل جلسه صرف نظر کند ‏ و بالاخره نصایح مشیرالدوله و 
میانجیگری مستوفی درهمان ساعت دوباره میانةٌ رئیس ملت ودولت‌را 
به يك قسمی درز گرفت .۲ 

بهرحال این اقدامات موجب شد که رئیس الوزراء درنیمةٌ اول 
حمل ۱۳۰۳ بیانیه ای منتشر کند وطی آن اعلام دارد که : 

«۰ . عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی خود را 
مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش 


بردارند ». 





۱ - ازخاطر ات یحبی دولت آبادی ‏ ج ۴ 
۳ - باز یگر ان -صرطلالی ص ۲۳۱ 
۳ -- اعلام جه‌هور «ت‌هدف وغرض نبود بلوسیله بود برای ست کردن بثران در بار 
قاجادیه » و خرشیینی مردی مثل عادف قزوینی «وجهت درد که میعغت : 
به مردم این 4۰۵ بیداد شد ز مرکز داد 
زدیم قیشه براین دیشه هر چه بادا باد 
خوشم که دست طبیعت گذاشت در در باز 
چر اغ سلطنت شاه بر در یچ باد 
بقیه حاشیه در صفحٌ بعد 





جمهوری ۳۸۵ 
« درافکارعامه . قوی طرقی است که حمله هیکند نه 


طرقی که بدقاع می‌بر دازد .۰ 
«اسکندد » 


سا دد همین احوال رات احمد شاه از فرنگت 
بمجلس‌رسید که صریحاً اظهارعدم‌اعتماد نسیت به 
تو نیز فاتحة سلطنت بخوان عارق 
خداش باهمه بد فطرتی بیامرزاد! 

دراینجا بدنیست بواقعةٌ جالبی که بااعلام‌جمهودیت‌دد کرماناتناق‌افتادء 
اشاده کنم : به طوری‌که ازیکی از معمرین شنیدم . درهمان ایام در کرمان 
مجلس دوخه‌ای تشکیل بوده است وفرماندة لشکر نیز ات ات کید 
(اگرحافظه‌ام خطا نکند گویا خدایادخان؟) به هرحال یکی ازوعاظ کرمان 
که درینگو نه مسائل قدرت خاصی دارد » درچند ش اول دد وصف جمهوری 
سخن‌ها میگوید واشاده میکند که دد صدد اسلام هم بنا بررجه‌وودی و انتخاب 
بوده است و قضیة سقيفهٌ بنی ساعده و جلسهٌ مشودت و غیر آن‌دا به میان میکشد 
وهرشب در باب نتخاب ابو بکرو عمر وعثمان داد سخن می‌دهد . 

در شب آخر؛ هنگامی که مشغول تءریف اذ جموودی بوده , نا گهان 
دگیس تلگرافخانه از دد وادد شد: به فوریت تلسگرافی بدست فرماندة لشکر 
می دهد . 
قرما ند لشکر با خواندن تلگر اف » جاپجا شد.‌ودست وپای خوددا گم 
مکند ۰ مستگویند » واعظ مذ کوروقتی متوجه رنگک پریدگی فرماند؛ لشکر و 
حر کات واشادات اومیشود . قنیه دا دریافته بدون اینکه وعظ دا خاتمه دهد 
واذمنبر پاگین بياید دنبال سخن دا گر فته‌ومیگوید : «تااینجا صحبت ما در 
اطراف فواید جمووری بود , اکنون پاید بگویم که درهمان صدد اسلام نیز 
مساما نان متوجه شدند که این چنین سائلی بادوح ادلام سازگاد نیست و 
به همین سپپ خلافت علی واماهت درخاندان اوتثبیت شدکه کادهلت اسلام با 
این حرفها بسامان نخواهد دسید ۰ پس ذنده باد سلطنت مودوثی که اذهر 
ار شید جلو گیری خواهد کرد». الگاه ازمجلس پاگین آمد. گویا فرماند؛ 


لشکرضمن تعجب ازدرك داعظ . هدیه‌ای قا بل باو بخشیده بوده‌است . 





۳۸۶ تاش آزادی 


سردارسپه کرد ومجلس را بانتخاب رئیس دیگری برای دولت ترغیب 
نمود » ولی این کار کمی دیرشده بود » ودرحکم جوپا گداربود : در 
دهات پاریز مثلی است که میگویند چارپادارهای ناشی جوپا گدار 
میدهند و البته نتیجه نمیگیرند » بدین معنی که درعرض سال که باید به 
مواشی خود جو بدهندو آنهارا تقویت کنند غافل میمانند وصرفه جوئی 
میکنند » اما درهنگام عمل وقتیکه بار برپشت حیوان‌است وپای گدار 
و گردنهةٌ کوه میرسد و ناجارنمیتو اند بالابرود و باصطلاح محلی «یامیز ند» 
آنوقت مقداری جو از توبره بر آورده پیش حیوان میریزند و توقع 
دارند با خوردن آن بتوانداز گدار بالا برود که البته توقعی‌بیجاست . 





پول خر ج کردن شاه ومحمد حسن میرزا نیز دراین ایام و دوپ 
وتشرهای آنان درحکم همین جو پا گدار بود . 

سردار سیه باتوجه به موقعیت ود روز ۱۸ فروردین ۱۳۰۳ 
(رمضان ۱۳۴۲ ق ) استعفاداد . 

یکفتهةً دو لت آبادی : « ماه رمضان رسید : سردارسپه روزی 
بمجلس پیغام‌دادمن بقدری حسته‌شده ام که دیگر نمیتو انم کار کنم» وتهران 
راترك کرده بنزدیکترین املاكعود درماز ندران- بوعهن-روانه گشت.» 

سردارسیه در بخشنامه خود به‌سران سیاه اين جمله‌را متذ کرشده 
بود که : جمعی از مقسدان بی علاقه به آب و خالگ ... به انداژه‌ای 
وضعیت را راب و وسائل‌خستگی دماغ و دلسردی مرا فراهم ساخته 
اند که تصمیم گرفته‌ام عجالتاً کناره جوئی نمایم 0 

طر فداران قاجاریه کمی خحوشحال شدند » ولی رجال دوراندیش 
امثال مشیر الدوله متوجه بودند که دیگر امکان خرد کردن سردار سپه 
نیست . علاوه بر آن باید واقع بین بود » شهدالله تااین تاریخ اقدامات 
سردارسیه از بیشتراولیای دو لت قاجار بهتر بوده است . 





سس _ و«_ِ 
علاوه بر ان با نایختکی‌های سیاسی احمدشاه و اطر افیانش جه 
امیدی به‌ابقای چنین دو لتی‌بود . 
سر دار سیه شب وروز درعمارت بریگاد قزاق منزل داشت نا ۲ 
یکساللباس‌خودرا؛ حتی برای راحتی - جزدرمواقع استحمام- از تن 
خار ج ننمود و باهمان لباس نظامی قزاقی در روی زمین با چکمه دراز 
کشیده چند ساعتی خو ابیده و بیدارمیشد » یعنی تا نصف شب درخار ج 
مشغول کار بود ۰ 
عروس ملك کسی دد کناد گیرد تنگی 
که بوسه پی دم شه‌شیر آبداد رز ند۲ 
تلکر افها از شهر ستانها شرو ع شد وسیاهیان بدست وبا افتادند» 
مجلس در وحشت واضطراب فرو رفتمجلس خائف و لرزان نتوانست 
در مقابل تلگراف احمد شاه "تصمیمی اتخاذ کند . این بود که ناچار 
روزچهار شنبه بیستم فروردین ۱۳۰۳ ( رمضان ۱۳۴۲) عده‌ای ازاعضاء 
برجستة پار لمان مثل مشیر الدو له و مستوفی‌الممالك و مصدق الساطنه و 
۱ - تاریخ ببداری ایران ۰ مختاری ۰ ص ۱۸۱ 
۳-از یکی از کسا نیکه در۵ه‌سایگی مردارسپه (محلاٌ سنگلج) بوده و باخان‌واده او 
آمدورفت داشته شنیدم که با اوقات سرداددرزمان میر پنجی هنگامی که ازمآموریت ها با 
مسافرت می‌آمده [ نقددخسته وما نده بود که برای استراحت خود را به بستری افسکنده و 
میگفت : بیائید چکمه‌های مرا از پایم خارج‌کنید . و بسا اوقات پای او از تحمل چند روزه 
چکمه صدمد دیده بود , 
بااین مراتب.اینکه گادی درافا نه‌های قدیم دهاتی خودهان ۰ من ازمادد بزرگسم 
می‌شنیدم که رستم وقتی چکمه‌اش,ر اکذد » دید ند دد آن علف س.ز شده‌است ! «ثل | ینکه‌چندان 
اغراق ها بد بوده باشد ؟ 
۳- خبر هخا لفت اها لی باج«هودی به پار یس دسید , احمد شاه دلیس‌الوزداء را 
مرول کرده ازمچلس رای خواست , سردارسپه معترضاً به بومهن دفت ۰ 
(<اطر ات و خطر ات س ۳۶۸) 








۳۸۸ تلاش آزادی 





بیات ودولت آبادی و عمادالسلطنه شبانه به بومعن رفتند و سردار را 
مراجعت دادند .۱ 

مسافرین نزديك ظهر به بومهن میرسند . سردارسپه واردین را 
خیلی چرب و نرم می‌پذیرد » خاصه که مستوفی المما لك و مشیر الدو لههم 
جزء این عده هستند » ناهارصرف میشود ( چون مسافر بوده‌اند روزه 
نداشتند) » سردارسیه مستوفی‌الممالك ومشیر الدو له را دراتومبیل خود 


نشانده‌و بطرف طهران روانه شد .۲ 





- آزارش ايران » ج ۴ ص ۳۹۹ ۰ باز یگران عصرطلائی ص ۲۴۸ 
۳ - حیات بحبی ج ۴ ص ۳۳۲ 





۷۹ 
فتح خو زستان 


مشیرا لدو له 


گفتم که هرا از نظر انداخته‌ای 
گفتا که به مهر در ان ساخته‌ای 


گفتم که ترا شناختم» بی مهری 

گفتا که مرا هنوز نشناخته‌ای ٩‏ 

موفقیت‌های سردار سپه در هر جانب کشور چشم گیر بود . شاید 

چم فضا وقدار زمینه وراه را برای توفیق او آماده میکرد . اگر بگوئیم 
همه این موفقیت‌ها به‌ابتکار او حاصل شده‌است اغراق گفته‌ایم » حداقل 
باید گفت مثلا اختلاف داخلی میان قوام السلطنه و کلنل تقی خان از 
ءوامل مهم آرامش خراسان بوده است » آرامشی که نتيجةٌ آن نصیب 
حکومت سردارسپه شد . یالااقل‌باید قبول کرد که برف وسرمای شدید» 
میرزا کوچك‌خان جنگلی را از پای در آورد ( مرچند او اصولا بسیار 
بی‌پار و یاورشده‌بود) اما بهرحال اگرز نده بود شاید يك‌وقتی ميشد نقطة 
ضعفی‌در جنگّل به حساب بیاید » بااین مراتب‌کار جنگل هم پایان یافت 


۳۹۰ قتح خوزستات 





وقسمت بزرگی از مملکت آرام شد و با لنتیجه خیال سردار سپه‌ازشمال 
قار غ ومتوجه جنوب شد . 

در جنوب ‏ انگلیسها سالها حزعل راپخته بودند وچنانکه گفتیم 
قبل ازقرارداد ۱۹۱۹ خیال تجزيةٌ این‌قسمت را-بدست او-داشتند » اما 
جون قرارداد بسته شد و بالاتراز آن کودتای ۱۲۹۹پیش آمد. به‌مصداق 
چونکه صد آمد نودهم پیش ماست » دیگر توجهی به‌خزعل نکردند . 
خحزعل‌همچنان نیمه‌مستقل روز کارمیگذراند » تاقشون سردارسپه عازم 
خحوزستان شد . 

سردارسیه از تهران متوجه اصفهان وسپس شیر از شد. 

درشیر از تلگرافی از حزعل به سردار سپه رسید که «تأسف خود 
را ازما مضی»اعلام داشته و «منتظر اظهار مرحمت وتعیین محل وموعد 
شرفیابی» بود . 

سردار سیه جواب داد : 

«آقای سردار اقدس » معذرت و ندامت شمارا می‌پذیرم شرط 
تسلیم قطعی».۱ 

رضا شاه عازم بوشهرشد و گفت : اگربه بوشهریروم فقط برای 
رفتن به فرونت بوده وشیخ را در نقطةً دیگری غیر از شیراز نخواهم 
پذیرفت‌ودر صورتی که آمدن به شیراز را نبذیرد » ملاقات من واو در 


میدان جنک خواهد بود . ۲ 


- ياده اشتهای رضاشاه ص۲۱ 


۲- ادد اشتهای رضاشاه ص۲5 





فتح خوزستان ۲ ۳۹۱ 


سردار پهلوی از بوشهر با کشتی مظفری به بندر دیلم و سپس زیدون 
رفت . نباید تصور کرد که کار حزعل آسان‌فبصله یافتهاست : این‌مرد 
بسیار مقتدر بود و چند فرسنگ کمند اسب داشت و سربازانش در آن 
روز گاربا کامیون‌انگلسیها آذوقه برایشان می‌رسید وحال آنکه قشون 
ایران در میان خا کسترهای پلاس عشایر » خمیری را که بدست خود 
تهیه کرده بودند نان می‌پختند ۰ علاوه بر آن » چندی‌قبل از آن‌سربازان 
خحزعل » ضرب شصت دردنا کی به‌قشون دولت وارد ساخته بودند» در 
جنکت «هماچون» و«اردکان» که بین دوسیاه و اقع‌شد. يك و احد قشون 
قزاق ایران بکلی از بین‌رفته بودند بطوریکه دهاتیهای آن حدود ‏ ازین 
و اقعه دريك شعر وروایت محلی چنین یادمیکردند : 

اردکان تا با سکون ۰ سنکك خرده خرده 

تا سه سال دال بخوره قزاق مرده 
یعنی در میان اردکان و باسکون سنگ ربخته‌است وبه قدر سه سال که 
کلاغ بخواهد بخورد. قزاق مرده افتاده است! ۱ 
ار مجاهد بختباری فوم و خویش خزعل هم در پوسف آباد کیمه در 
کنار حورمو ج‌مسکن داشت و بختیاری را «کش کش» می‌داد. 

بنابرین» تاسردار سپه» از پشت جبهه اطمینان قطعی نمی‌بافت » 
ویا لااقل به آنها اطمینان قطعی‌نمی‌داد» محال بود به این اقدام تهور - 
آمیز دست بز ند. 


۱- روایت آقای شه‌س | لدرد بحر یثی» سر بازی که ددا ین‌جننگ شر کت د اشته است , 





۳۹۲ تلاش آزادی 





خم که از دریا درو راهی بود 
پیش او جیحون ها زانو زند 
در تهر ان‌علیه این اقدام سردارسپه فعالیتهائی‌بعمل آمد که به‌مجاس 
هم کشیده شد . 
ظاه رآ تحريك از جانب درباریان بوده است . در باد داشتهای 
رضاشاه آمده است که در جلسهةً محرمانه‌ای که تشکیل شده بود » آقای 
سید بعقوب اظهار نمود «تا امروز من موافق سردار سپه بودم واز آقای 
مدرس هم بو اسطةً سردار سپه بریدم » فعلا که آقای مدرس خطر را 
اینطور بیان میفرمایند باید فکرچاره کرد وبنا کردبه گریه کردن و گفت 
من يك آخو ند شپشو بیشترنیستم . صولت السلطنه‌پيشنهاد کرد که وزراء 
رادعوت نمایند برای سه به‌غروب‌مانده بیایند و توضیح بدهند» 
توضیح این‌وقایع‌را بهتراست ازروزنامةً حبل‌المتین آنروز گار 
نقل کنیم 2 
پس‌از آنکه خزعل اشرار و(اغاوات) شوشتر 
رایه ناصری (اهواز)خواند باهمان لیره‌ها که فقة- 
الملك حکومت شوشتر ودضا قلی‌خان دئیس امنیه 
دا برضد دولت وادار نمود, به حريك اذ آنان حم 
حاتم بخشی کرده دستورات وتعلیمات برای قلع و 
قمم دار ات دول مسا ۱۱۱ 
(اغاوات)هم حريك درمحلهخود بجمع آوری 
اشرار مشنول وجمله راتحت سلاح در آودده عمه - 
روزه ادارات دولتی را مورد توحین وتهدید قرار 
دادند حتی قدغن شد نان و گوشت بادارة قشونی 





ان ۳۹۳ 
سس ترس رسمب یس رس سس ینعی 

تدهند! واین‌استیلاسه‌ماه ادامه داشت... 

سرداد سیه به قبضهٌ خوزستان تصمیم قطعی 
اتخاذ کرد وازچهار جانب قشون بطرف خوزستانت 
رهسیار آمد»من جمله چهازرحزار نفر‌قشون‌ساخاوی 
خرم آباد بطرفدذفول حر کت ودد گردته (کیالو) 
که شانزده فرسخی دزفول وعقبةٌ بسیار سختی است 
مختصر جنگی و | قم شد و متمر‌دین‌فر اد اختیاد کردند. 
اردوی منصور بدزفول‌وارد , حاکم انتخابی‌خزعل 
واش‌ار قبل‌از ورود قشون متواری شدنه . پی از 
ورودقشون بدزفول,ادارء قشونی شوشتراعلات ودود 
قشون را در دذفول مثتش‌م یکند ودر جزء اعلان 
کوشزد اهالی شوشتی مینماید که بایستی اسلحهة 
خودرا تسلیم ادارة قثونی بنمایند . 

بعه اذ انتشاراین خبرء, اشرار شوش شب 
پنجم جمادی الاولی (۱۳۶۳ ) بذای سنکر پندی 
مینمایند که صبح سه‌شنبه پاجم بطرف قلمه که محل 
ادادة قغونی شوشتر است حمله نمایند. روز مز ور 
دو ساعت قبل از ظهراز طرف اشرار شليك بسمت 
قلمه شد واذ طرف قشون هم بنای شليك توپ حای 
بز رگ و توپ‌های شصت تیر دا بجانب سنتکن‌های 
اشراد نهادند. روی همرفته يك ساعت این جنکه 


بیشتر‌طول تکشید واشراد اذزشنیدن صدای توپ ۰ 


در ها را خالی وفراد نمودند . 





۳۰۴ تت آزادی 


قعون‌ساخلوی شوشتر یمضی اشراد رادستکیر 





وینتی‌دا تعقیب کردند ۰ خبر این جنک که بقشون 
نیرومند دژذفول دسید بخیال که شاید اشرار 
مقاومت نمایند بقودیت دوست نفی سوار سر - 
کزدگی نایبآسحتکذمجند. علی‌خان‌للو و دای 
پیاده نظام بطر ف شوشتر حر کت » پس اژورود به 
شوشتر رشادت قذون ساخلوی را مشاهده» بدین- 
مناسیت شب شنبةً عم شهی جمادی الاولی ادارء 
قشونی جشن مفصلی گرفته عموماهالی بیای شر کت 
ددجشن حاضر آمدند . 
شب يکشنبةً دحم در اداره عدلیه جشن با 
شکوعی از طرف دیاست محترم عدليةٌ خوزستان 
تشکیل , آژواردین بانهایت گشاده دوئی پذیرائی 
میشد ۰ یس ازصرفت شر بت وشیرینی, جناب‌مستطاب 
اقا مد ت ۱ تبریزی (کسر وی ) دئیس‌عدلية 
خوزستان نطق ذیل‌دا ایراد فر‌مودند  .‏ 
نط-ق کسروی در بارة قسح خوزستان 
آقابان محترم - همه ميدانيم که خوزستان امروژ 
مادوره‌ای تاریخی داطی می‌تماید ۰ یکدورم‌ای را 


طی می نما ید که باین درتادیخ این سرزمین با حررفهای 
- ازجهت اهمیتی ۲ه فطق مرحوم کسروی ددین مورد داشت به نقل‌تمام آن‌مبادرن 
رفت. کسروی همان کسی است که بعداز شهریور ۱۳۲۰ در وزادت داد کستری‌ایران به ضرب 
چاقوی یکی‌از مخالفان بهقتل رسید . 





فتح خوزستان ۳۹۵ 
بر جسته و درخشان ضبط شود و البته حمه 
علاقه‌مندان به‌تعا لی ایران وسعادت خوزستان س- 
شار ازاحاسات مسرت پاش می‌باتند واین بنده که 
يك نفی ایرانی وازءلاق»مندان عظمت این کشور 
باستا نی‌عستم این‌محفل جشن وسرور را که صاحب- 
متصبان اردوی قاتح و:جاد محترم واعالی شوشتر 
تشریف داد ند مفتنم شمرده ودر نظر گرفتم که با 
تلتی اعایات مسرت ود را که سرثا پای وجود 
مرا گرفته بمعرض ظهور بیاررم ودر ضمن معنای 
این‌فتح‌ار دوی‌دو لتیو ارزش‌واقعی آن‌دا تاا نداژه‌ای 
که می‌توانم برای آقایان اهالی شوشتر بیان نمایم. 
لیکن پس اذ اينکه به پشت میزخطابت 
آمدم می‌بیتم در صدد انجام کار چندان آسانی 
نیستم زيرايك بلاغت مخصوصی ويك سلسله‌بیا نات 
شاعرانه ای لازم است که تا | نچه‌را که دردل دارم به 
معر‌ض بیان بیاورد ومتأسفا نه من ا گر شسی دوست 
هستم شاعر نیستم وقوه بیا نات ثمری ندادم واذین 
نعمت‌خداداد محروم می‌باشم. 
بااینومه ترك گفتن پشت‌میز خطابت راید 
خود رواندیده واذ نیم‌داه بر گشتن نمی‌خواهم چه 
اگرشاعر نیستم تادیخ‌شناس‌هستم ودداین مقامناجاد 
وناگزیرم که از اطلاعات تاریخی خود ومطالعاتی 


راکه در تادیخ خوز.تان بجای آودده‌ام استعانت 





مت 


تلاش [زادی 

جسته وبا بیان‌خود شم ای‌اذتادیخ این سرزمین و 
ادش این مظفربت وفتح قشون دولتی را به‌آذعان 
آقایان برسان . 

آشتایان بعاریج ایران میدانند 
کودش که‌بود 

که دد دوز کاد باستانیکه از آن 
تادیخ بیش ازدوهزار ویا نصدسال می‌گذرد مملکت 
ایران تقریباً با هن عرخن وطولی که اموووا و از 
بسه قسمت منقسم می‌گردید, قسمتی اذایران بنام 
(میدی) شناخته می‌شد که مشتمل بود به‌عراق عجم 
و آذربایجان و کویا خراسان وبهضی ولایات دییکر 
نیز تابع این قسمت بود و پادشاحان میدی در شهر 
(۱ کبا تان) میزیستند که | کنون خرابه‌های [نرا در 
نزدیکی حمدان برای ما نغان میدهند وقسمت دوم 
عبارت‌بوداز پارس دمی کن آن شهراستخر بود-قسمت 
سوم‌عبارت‌بود ازخوزستان که مااکنون دديك‌شهری 
از آن‌هستیم وپایعخت این‌قسمت هم‌شهر (شوش) بود. 
درهمان تادیخ که گفتیم بیش‌اذ دوهزاد ویا نصدسال 
از آت وت م ی کذرد یکی‌اذ فرما نفرمایان پارس که 
بنام(۱ گرادات) یداد بودوخیالات پس‌عالی در 
س‌داشت بدین صدد آمد که این سه قسمت دایکی 
کرده وسلطنت بزد گی یدید آورد » این بود که پس 
ازجنگهای فراوان برا کباتان مر کز میدی استیلا 





فتح خوزستان ۳۹۷ 
گی‌دانید ومی‌توان گفت که اساس شاحنشاهی ایران 
از آن تادیخ گذاشته شد- چنا نک هگفتيم این‌فرمان- 
فر‌مای با عظمت نخت ( اگرادات ) نامیده میشد 
لیکن‌یی اذاین فتوحات بز رک ی که تأسیس سلطنت 
بس‌وسیعی نمودبنام( کورو) نامیده‌شد واین‌نام همان 
است که چون بزبان یونانی و از آنجا بزبا نهای 
فرانسه وانگلیسی رفته (سیروس) گفده می‌آید .ولی 
چون ایرانیان‌دا در آن دوز کارحا نیزرسم دوده که 
اشخاص بزر ک رانه بانام بلکه بالقب میخواندند 
این‌بود که این‌یادشاه دانین( کیخسرو) لقب دادند و 
همه می‌دانیم که (کی) درزیان پارسی بمعنای‌بزر گه 
و (خسرو) بمعنای پادشاه است » واذین‌جا بود که 
نام‌اصلی آن‌پادشاه درایران اذبین دفته است‌لیکن 
ماهنوز یادگاری اذاین‌نام درایران دادیمذ برارود 
بزدگی درشمال ایران که از کوه‌های آسیای‌صنری 
برخاسته و بشهر تفلیس گذشته وبه بحر‌خزر میربزد 
وتا وی دار که 
(کر) مخفف ( کورو) تام شهریاد بزد گ هخامنشی 
است» وهمچنان بازما نده‌ای عم از آن نام دیکر آن 
پادشاه درخوزستان تا نزدیکهای نلع‌ور اسلام بوده 
و از بین‌رفته ,زیرادود جراحی که اذشرقی خوزهتان 
واز سرحد پارس میگندد تا چندی پیش از ظهور 


اسلام «رود اگرادات» نامیده می‌شد۰ 





۳۹۸ تلاش آزادی 
> و 


کیخسرو یا ( کورو) شهریار بزر که ایران 
فتوحات بس مهمةً دیگری نیز کرده که اگر بذکی 
آنها پرداذیم اذ تعقیب موضوع خود دود می‌افتیم 
مقصودما این‌دود که بکوئيم‌خوزستان از بدو تأسیس 
سلطنت وسیعهٌ ایران‌یکی اذولایات اینمملکت بوده 
ومخصوصاً درعهد همان سلسلهٌ هخامنشی این سر - 
ذمین بی‌خرم و آبادان بوده, ذیرا پادشاهی آن- 
سلسله با فتوحات اسکندر یونانی انقراض یافت و 
مورخین اسکندر چون از خوزستان نام می‌بر ند 
آنر اس‌زمین پرثروتی ستوده ومی‌نویسند ؟ءزراعت 
کندم دانه‌ای‌از صد تادو یست‌محصول میداد وباز - 
می‌تویسند که ددین سرزمین پنبه و نیشکر بفر‌اوانی 
کاشته می‌شد . 


پس از سلاطین «خامنشی 
اددشیر و خوزستان 

سلسلهٌ با عظمت دیکن پاد- 
شاحان ساسانی می‌باشند واین سلسله دا به[بادی و 
خرمی خوزستان عنایت و توجه مخصوصی بوده وما 
امزوز یاد گارهای باارزشی از آن پادشاحان در عر 
گوشه از خوزستان دادیم زیرا نخستین پادشاه 
ساسانی که اردشیربابکان بودشهراهواز دا که‌خراب 
گردیده بود آبادان گردانیده وبنام‌خود (هرمز - 
اددشیر) نامیده وسیس بی‌ای‌اینکه شه‌رشوشتر رااز 
خطر سیل‌های کوه پیکن سالانه دهائی دهد نهر 





3 ح 

فلت )وتف ام وت سا در زک ی نامیس 

احداث کرده و کارون‌را دربالای سرشهر بدوشاخه 

متقسم گردانید وما امروذ می‌بينیم که آن یادشاه 

ریع‌فرسنگ و بیدثترسنک دابا کلند بریده این نهر 

وت رس ایو او 3 

تخت نت ونختین اثر»» که از این پادشاه در - 

خوزستان دادیم (شادروان) شوشتر می‌باثد کهآ نرا 

ازعجاب عالم شه‌رده‌اند ودر داد آن همین بی که 

این حمه سالیان دراذ دایائیده وتنها در چهل سال 

بیش قسمتی از آن خراب گردید . دیکری از آثاد 

شاپور شهر ( کرخه) «وده که در کنار کرخه بنا نهاده 

بود ویکی دیگرشه رجند,شاپور بوده که تختگاه 

خوزستان بوده و اکنون ده (شاهآباد) جاگیر آن 

شهر با عظمت است . 
کرو انا دامه داد ! 

بعدازظهور دین مبین اسلام که ایسران 
بعقوب در خوزستان استقلال خود را ازدست داد خوزستان نیز درد 
جزو دیگرولابت‌ها رفت» لیکن تاریخ بخوبی 
برای ما نشان میدهد که ایرانیان هیچگاه از این ولایت غفلت نداشته 
چنانکه یعقتوب لیث که نخستین کسی بو د که برای اعادة استقلال اير ان 
مجاهدات کرد این ولایت رابه تحت استیلای خود آورد وبلکه آخرین 
نفس خود را درهمان جند یشاپور کشید وقبراو تا دیدر زمان یکی از 
عمارات بنام آنشهر بود .پس ازیعقوب» مرداویج بود که باعادةاستقلال 


ایران برحاست؛ وی نیز خوزستان را به تحت استیلا آورد و تا کشته 





۴۰۰ تلاش آزادی 

نشده بود قشون او ازین ولایت بیرون نرفتند و سپس چون دیلمیان 
بعرصهة ظهوردر آمدند علی‌بن بو به‌بر ادرخود معزالدو له را به تسخیر 
خوزستان فرستاد و تا دیلمیان بودند خحوزستان ضمیمهةٌ قلمروایشان بود 
و از آن ببعد نیز رویهم رفته خوزستان را سرنوشت همان بود که دیگر 
ابالات ابران را دودی . 

در اوایل قرن نهم مجری درخوزستان وقایعی روی میدهد که 
وجههة تاریخ این سرزمین را ازاستقامت خود منحرف گردانده‌ومیتوان 
گفت که دورٌبدبختی وخرابی خوزستان از آن تاریخ شروع می‌نماید . 
تفصیل این قضیه آنکه سیدمحمد نامی بلقب (مشعشع) در اطراف غربی 
خوزستان بادعای مهدویت برخاسته و اعرابی را که ازقبائل مختلفه‌در 
آن حدود سکنی داشتند پیروان خود گردانیده و پس از خونریزی های 
بس زیادی» شهر (حویزه) را مر کز خود قرار داده و سلطنتی تشکیل 
میدهد و شهر های شوشتر و دزفول را نیز بتحت استیلا می آورد بلکه 
تا بهبهان سوق قشون می‌نماید . در آن ایام در ایران ملوك الطوایفی 


غلبه داشتند . 
لیکن چندی نگذشت که شاه اسماعیل صفوی 
را بانتظام و تصفیةٌایر ان برخاست و ازجمله‌بعرا 
و خوذستاق ۱ ار و ۱ 


و خوزستان قشون کشیده و دو نو سید محمد 
راکه سید علی و سیدایوب نامیده می‌شدند گرفته و بقتل رسانید و این 
واقعه‌درسال ٩۱‏ بود. لیکن می‌توان گفت که‌این‌وضعیت دولت مستعجلی 
بود زیرا چندی نکذشت که شاه اسماعیل را اجل رسید و شاه طهماسب 





۲۲ ۴:۰۱ 
خرد سال به تخت آمد وضعف بردولت غالب گردید. دراین هنگام‌نوة 
دیگری ازسید محمد بتخت خود سری بر آمده و باز در حوزستان طبل 
یاغیگری کوفت و این وضعیت دوام داشت تا شاه‌عباس کبیر باصلاح 
مملکت برخاست. این پادشاه بزرگک باصلاح اساسی خوزستان موفق 
نگردید و نتيجهً جنگ امامقلی خان حاکم فارس با متغلب عرب‌حویزه 
جزاین نشد که وی اسماً مطیح ایران گردید لیکن یکی از چهار والسی 
شمر ده شد که در حضور شاه می‌توانست روی صندلی بنشیند . 
درفاجعهٌ‌محاصرءةّاصفهان ازطرف‌افغانان»همه میدانیم که‌عیا نتهای 
متوالی (والی عربستان) آخرین تيشه را برريشةٌ استقلال ایران زد.پس 
از انقراض صفویه که نادرشاه افشارزمامدار سلطنت ایران‌گردید این 
پادشاه هندوستان را فتح کرد ولی خوزستان را اصلاح ننمود و با اینکه 
چندبار ازاین ولایت عبور کرده و ازشیراز به عراق رهسپار گردیده و 
یا از بغداد بپارس رفت بسررکوبی اعراب و دیگر عشاثر غارتگر این 
سرزمین نیرداخت وچون نوبت زمامداری به کریم خان زند.آن‌پادشاه 
حکیم رسید در آن وقت‌خوزستان اگرگل بود بسبزه نیز آراسته گردیده 
بوداز بر اعلاوه ازوالبان حوبزه که درشمال غربی خوزستان‌بساط خود- 
سری کسترده بودند در جنوب غربی آن قبیلةٌ پر زوری از ع-رب بنام 
(عشیرة کعب) بفلاحیه وهندیان استیلا یافته بودند و شیخ سلیمان شیخ 
آن قبیله نیزطبل خودسری می کوفت. کریم خان دو پاسه بار برای قلع 
این اعراب اردو اعزام نمود لیکن بکندن ريشة فساد دست نیافت زیر! 
شیخ کمب کشتیهای فراوانی برای خحود ساخته بود و پس از آنکه ناچار 
می‌گردید حود و اتباعش به کشتبها در آمده به یکی از جزاثر خلیج 


۳۰ تلاش آزادی 
سس سا تیب ص۱۳۳ 


پارس پناهنده میگردیدند و باردیگر درهنگام فرصت بخوزستان‌بر گشته 
و بخرابی می‌پرداختند . 

وضعیت خوزستان از عهد کریم خان باینطرف احتیاج 
بان تدارد که بشر ح ارت پردازم . البته اقابان قسمتی را با چشم 
خود دیده وقسمت دیگر آن را هم از پدران و نیاکان بش شنیده و 
منظرة تاسف انگیز ولایت. خود آشکار گوی که چه بروی گذشته وجه 
ستم‌هائی‌را دیده‌است زیر ا درجایگاه کشور پرثروت خوزستان ماامروز 
جز سرزمینی نداریم که باید خرابه زاریا گورستان نامید. درقرن چهارم 
و پنجم هجرت آبادی خوزستان را از اینجا می‌توان سنجید که عمال 
حلفای بغداد سالی قریب شش ملیون تومان خراج این ولایت را جمع 
میک ردند » در قرن هشتم حمداللّه مستوفی دوازده شهر را در خوزستان 
آباد و دائرمی‌نویسد » آیا امروز پیش ازسه یا چهار شهر آباد در این 
ولایت داریم ؟ آیا منشاً این همه خرابی‌ها و این‌اندازه انحطاطمملکت 
چه بوده ؟ آیا جزتسلط یکمشت اعراب و الوار بوده است[؟ 

آقایان - وقتیکه در نه ماه پیش بخوزستان رسیده و وضع دل- 
ای ابو سرزمین را با چشم خود دیدم شب‌وروز آرام نبوده بخود 
می‌پیچیدم وچه قدر برای من ناگوار و سنگین بود که ببینم بومی در 
روی خر ابه‌های هرمز اردشیر (اهو از) نشسته و بانگت شوم‌خودراباطر اف 
طنینانداز گردانیده است! وچه‌اندازه‌سخت بو د که می‌دیدم درخوزستان 
درجولانگاه شیران کفتاری میدان داری میکند ! 

(آقایان میدانند که حزعل درلغت عرب نام کفتاراست ) و آنچه 








بیش ازهمه آرامی از دست من گرفته اين بو دکه من ازسایر نقاط ایران 
بدین سرزمین آمده بودم‌و بخوبی میدانستم که بازوی نیرومندیراخدای 
ابر ان‌برای سر کو بی گر دنکشان‌این مملکت و نجات رعایا آماده گردانیده 
است و این انتظار مرا میکشت که کی آن دست خدائی و آن بازوی 
نیرومند بسوی خوزستان نیز دراز خواهد شد ؟ صد شکرخدا را که 
عاقبت نوبت نجات خوزستان هم رسید » و اينك می‌بینسم آن دست 
حدائی بسوی این سرزمین در ازشده است و با يك مشت کردن آحرین 
کر دن کشان ایران و طاغی خوزستان را خردکرده است ! 
آقایان من به شما بشارت میدهم که حوزستان دورة جدیدی‌در 
پیش دارد که باید دور سعادتش نامید » باید همگی شاد باشیم و جشن 
بگیر یم و این روزهار اازاعیاد ملی شمرده و بنام «روزهای فتح‌خوزستان» 
درصفحات تقاویم ضبط نمائیم و همه ساله دراین روزها بشادی وجشن 
پردازیم و فاتح حوزستان » آن سردار باعظمت ايران را که امروزخود 
شخصاً بخوزستان آمده»ازدرون جان وبن دندان دعا گفته وثنا خوانیم. 
وباز برشما بشارت میدهم که دیگر فلاح 
باستیل خوزستان بیچاره برای تهيةً مالیات نخلستان خود دختر 
عویش را بقیمت بخسی نخواهد فروحت » 
دیکّر محصول رنجیر وزار ع را متنفذین ع و لراز دستش نتوانند 
گرفت » دیگرحجره ودکان تاجر و سودا گررا اشاد روز روشن غارت 
ذخو اهند کردء‌شما ای محبوسین سی‌و چهل سالةٌ قصر (فیلیه) آزادخواهید 


گروید ونوای فبلية سیاه | ای باستیل خوزستان !با خالك یکسانواهی 


۳۴۰۴ تلاش [زادی 


گردید ۱ و تونیزای خوزستان ! ای قطعةً پرثروت ایران ! باردیگر سر - 
تاسر مهد عدل وامان خواهی گردید و ازسر تاسرخود را با باغهای حرم 
وسیزوبا کشت زارهای فر ح‌بخش خواهی آراست و باردیگر توشکر- 
ستان اير ان گردیده قند پارسی تو به بنگاله رفته و طوطیان هند شکر- 
شکن خواهند گردید ! 

(دراینجا صداهای حاضرین به‌زنده باد سردارسیه رئیس الوزراء 
و فرماندة کل قواء وزنده‌باد اردوهای مظفر ومنصورایر ان بلند گردیده 
و ناطق نیز دوی صندلی خود نشسته دم فرو بست) 

سپس آقای سرهناك محمدعلی خان نطق مفصلی ایرادنمود . 

شب دوشنبه ادارة مالیه شوشتر مجلس جشن مفصلی تسر تیب و 
هرشب یکی از طبقات مشغول بگرفتن چشن بودند . 
شنیه نهم شهر مزبورحضرت رئیس‌الوزراء با 
همراهان و سی‌نفرسواران مخصوص خودشان 
ازرامهرمز تشریف فرمای ناصری شدند . 


سرداز سیه 
در خوزستان 
همراهان » آقای امیراقتدار» وزیرداخله » سردار اسعد بختیاری» 
وزیرپست وتلگراف» امیر لشکر جنوب » قوام الملك شیرازی و بعضی 
دیگر بودند. 

شیخ خزعل درزیرچتر«ویس قونسل» همسایه ازمحمره بناصری 

و بشرفیابی حضور آقای رئیس الوزراء نائل آمد . 
امیرمجاهد بختیاری‌تلگر افی‌بدین مضمون به‌شیخ خزعل مخابره 
نموده«قشون و ارد رامهرمزچون شما تسلیم شدید ماهم عقب نشینی را 





فتح‌خوزستان ۳۰۵ 





اختیار کر دیم۲» 

درشوشتر اهالی‌شهر را تزئین نموده از امام‌زاده عبدالله که ی( 
درو ازةٌ شهر است طاقهای نصرت بسته و بازارها را با قالبن وقالیچه و 
بیدقهای سبز وقرمز و سفید زینت داده تا قلعةً سلاسل (اداره قشونی) 
محل ورود آقای رئیس الوزراء عموم طبقات برای استقبال بخادرج 
شهررفتند. نیم ساعت بظهر حضرت رئیس الوزراء و سایر همراهان با 
اتومبیل ورود فرمودند . 

شیخ عبدالکریم پسر عزعل شاطر وار در کاب حضرت وئیس - 
الوزراء دوان - شیخ خحزعل از سیاست عمومی بخود ترسیده در سای 
علالت گر یز نموده ورنه او نیز در ر کاب رئیس الوزراء به شوشتر می- 
امد( 

امرو ز که سه‌شنبه دو ازدهم شهرجمادی الاولی(۱۳2۳دی ۱۳۰۳) 
است ابلاغیه‌ای ازطرف آقای ر یس الوزراء مشعر برعفوعمومی منتشر 
گردید . 

3 پس از آنکه شیخ حزعل حضور آقای رئیس الوزراءشرفیابی 
حاصل نموده و موفق بأخذ تأمین ازمعظم‌له می‌شود مقررمی‌گرددیکی 
از پسرهای شیخ خحزعل دررکاب آقای رئیس الوزراء بطهر ان عزیمت 

۱ - بعد] شنیده شد عه امیر مجاهد به لطا فا لحیل :قرب شد 


۳- شنیدم وقتی پر خزعل پیش‌سردار سپه آمدو کفت پدزم بهعلت بیماری ثتو] شته بیا ید» 


سرد ارسپه دست برشانة پسر خزعل گذارده گفت : خزعل مردی محترم است »ها بیش‌او می‌دو بم. 





۳ تلاش آزادی 


نماید که دراینجا متوقف باشد .۱ ازقر ارمد کور مشارالیه ملقب به «سر 
دارلشکر» میباشد وبرای طهر انحر کت کرده ولی بو اسطةٌ سختی و 
سرهای ۳ ددهمدان چنددوزی توقف نه‌وده رو ,امرون و فردا هار 
طهران خو اهد شد مشانایجه بان,طرت افایزرفس باه زر بعنو ان 
آجودان مخصوص منصوب گردیده است ... 

آقای رئیس الوزراء روزچهار شنبه ۲۵ قوس بطور غیر رسمی 
بر ای زبارت عتبات مقدسه بسمت بین النهر ین عز یمت نمودند.» 

حبل‌المتین در شمارة دیگر خودمینو بسد: 

«چون سردارسپه درمحمره درقصر فیلیه که مخصوص خزعل بود 
جای کر فته خزعل را طلب نمودند » پس از آنکه مدتی در آب‌دارخانه 
منتظر ما ند اجازه ملاقات یافت. حضرت اشرف‌نگاهی بصورت او نموده 
فرمودخزعل چرا ضعیف شدی ؟ خجزءل در جو اب گفت چون قبلامر یض 
:ودم و پیرهم هستم ازین جهت ضعیف شده‌ام . سردار سپه در جواب 
فرمود * خیرا چون هر کس لش کی کت و زر داز ورا ور ۱ 
میشود » شکر خدایرا که وقتی پیرشدی که دولت ایران جوان شده‌است. 
این کلمه چنان‌در حزعل اثر کرد که بوصف در نیاید» پس‌ازمدتی‌ایستادن 


۱ - در یادداشتهای رضاشاه آمده است که درملاا تی که ین خزعل و سردار سیه 
دخ‌داد؛ سردارسیه به او گفت : 

برو مطعئن باش که نه به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دادم » بهیچوجه 
ددص د افنای تو نیستم بيك شرط که من بعد خوورا ایر ای بداتی و چشمت به طهر ان باشد 
نه جای دیگر ... پس اگردويةٌ سابق خوورا ادامه بدهی تنها مجازات تواعدام است. برو. 


(بادد شتهای رخا شاه ص ۵۷) 





فتح خوذستان ۴ 





او را مرعص نموده » و ارد در آب‌دارخانه آمده ازطبا خ سر دارسپه‌غذا 
خو است.طباخ هم قدری غذا بیش آورد » خحزعلی که با ناصر الدین 
شاه درسر يك سفره غذا میخورد اکنون این غذا را آنهم در آت دار 
خانه میل نمود . 

ناقل خبر خدایارخان سرتیپ و طباخ مخصوص‌حضرت اشرف 
که در کر بلا مشرف شده بودند می‌باشند . 

کلیةٌ قوای اعزامی به‌عوزستان فعلادر نقاط مهمه متوقف خو اهند 
بودو آقای سرتیپ فضل‌الّهخان زاهدی‌بسمت حکمران نظامی‌خوزستان 
انتخاب شده‌اند. 

حضرت سردار سپه پس ازدو روز توقف فیلیه به عبادان بر ای 
معاينة حال‌کار گران ایرانی تشریف فرما و روزچهارشنبه مقارن ظهر به 
بصره ورود و صیح يك شنبه با قطار مخصوص به قصد زیارت اما کن 
مقدسه حروکت فرمودند . 

موقعیکه شرف‌اندوز بصره گردیدند آقا میرزا حسین بوشهری 
موقرالملك (پدرمجید موقر) بپاس این موفقیتها يك فرو ند کشتی‌جنگی 
(شطی) تقدیم دولت علیه نمود و بیادگار سفررحضرت اشرف» کشتی را 
«خحو زستان» نامیدند» . 

حبل‌المتین باز مینو یسد:ر یس الوزراء بعد ازختم قضیةٌخوزستان 
بسمت عتبات مقدسة بن النهرین عطت عنان و روز سه‌شنیه ۲۶ 
جمادی الاول به نجف ورود نمود - شب چهارشنبه جلسه‌ای عبارت 


از رسای روحانی و سردارسپه برای پاره‌ای مذاکرات در حرم مطهر 


۴۰۸ تلا آزادی 

منعقد گردید » ازقر ارمعلوم روح مذا کر ات راجع باعاده و دعوت شاه 
از فر نگستان بوده است . 

تلگر افی هم اخیراً از طرف شاه بحضرتین آیتین آقای سید - 
ابو الحسن اصفهانیو آقامیرزاحسین نائینی‌مدظلهما مخابره شده‌مضمون 
آن شایع نشد بلکه بکلی مستورمانده فقط شب مذ کورمعلوم گردید 
که تلگر اف هم راجع بقضیةً عودت بوده است ! 

همچنین دو پسروالی پشتکوه درحال رود حضرن اسف بحرم 
کاظمین» بپای سردار سپه افتاده و اظهار عجزولابه و ور خواست که 
نمود ند و والی هم داماد خودرا قاصد فرستاده در کاظمین اطمینان‌جانی 
ازسردار سپه خواسته و سردار سپه هم فرموده‌اند که باید بطهران آید. 
والی هم‌فرمان حضرت اشرف را اطاعت نموده و بطهر ان خواهدرفت. 

مخبررو تر از طهر ان خبر ءی‌دهد که اول جنودی ( ۴-۱۹۲۵ ج 
۲ د ۱۰-۱۳۶۲ دی ۱۳۰۳) حضرت سردار سپه رئیس الوزراء وارد 
طهر ان گردیدند» . 

چندی بعد این حبر در خوزستان منتش رشد : 

دراین هفته اعلانی ازطرف حکومت نظامی خوزستان اشاعه 
یافته و رسماً انفضال خزعل را از كلية مشاغل دو لتی اعلام نموده اند . 

اند کی بع این خبر درحبل‌المتین به چا رسب " 

«تلگراف خصوصی ازمحمره ۱ اپریل مطابق اول اردی بهشت 
سال ۱۳۰۴ شمسی 

9( وپسرش شیخ‌عبدالحمید بحکم وولت گرفتار و < 





پای برهنه در حرم عتبات سال ۱۳۰۳ 
علاوه برسردار سیه اژد است به چپ»سر هنک ساعدا لدو له خلعت بری»سر هنک 
عبدالرضا خان» سر هنک شیخ لیسکیء امیر لشکر خدابارخان» ابر اهیم قوام- 
| لملاك» امیر لشکر نقدی» امیر لشکر امیر اقتداد انصادی » قائم مقام دفیع و 
عده‌ای دیگر در ینعکس دیده میشو ند 


۰ تلاش آزادی 


تحت‌ااحفظ بطهر انشان می بر ند ۰ 
مخبر رو تر از بغداد خبرذیل‌را اشاعه میدهد : 
«سر خزعل‌خان‌ر ا بادو پسرش حسیب‌الامرحکومت مر کزی‌طهر ان گر فتار 
نمودند - قصورش را چنین ذکرمیکنند که برخلاف رژیم حکومت 
کنونی خو زستان که حیشیت ومقام وی را ازایالت پائینتر قرار داده 
اعتر اض نموده و کوشش در برانگیختن بختیاری بحمایت خحویش در 
حملةه به محمره داشته است ۰.» 
دنبالة وقایع راحبل‌المتین چنین می‌نو یسد : 
۱ «نظر به مصالحی که اریاب سیاست‌بهتر می‌دانند 
امنای خوزستان باخزعل مدارا کرد ون« 
تسش می و استند بر کليةٌ امور مملکتی تسلط بیابند 
وامنیت و انتظام را همه‌جا بر قرار دارند تا موقع دستگیری خزعل دچار 
مشکلاتی نشو ند. امر بر حزعل مشتبه شده بود. در روزاول سال‌تلگرافی 
به حضرت اشرف مخابره نموده اظهارمیدارد که بمشارالیه وعده داده 
بودند دراول سال نو رسیدگی با‌ور ات اوشده موجیات رفاهیت وی را 
فراهم آورند و او ومتعلیقنش‌را ازشکایاتی که مردم بر آنها اقامه مینمایند 
آسوده کنند » گویا حضرت اشرف درجواب میفرماید که اگر شخصاً 
بطهر ان بيائید هم مردم تصورمیکنند که شما مطیع مر کنز هستید و هم 
اسباب پیشرفت کارشما تواند شد . خرعل ازاظهار اینکه او بطهران بیاید 


ظنین و عشمگین شده فوراً خودش باتمام اولاد و بستگان نردیکش به 








فتح خوزستان ۴۱ 





بصره رفته از انجا من غیر مستقیم شروع به تهدید میکندامنجملهتصمیم 
میگیرد قطعه زمین بزرگی درحوالی بصره موسوم به «کرامت علی » 
در دومیلیون و پنجاه هزارروپیه خحرید نماید وطوائف و عشایر خود را 
با نجا بطلبد وخوزستان را مورد تهید قرارداده درسایر طوایف وعشایر 
شرو ع بها نتريك کند . معلوم بو د که تاوقتی بصره‌باشد بهیچوجه نمی- 
توان اورا بدست آورد » لذا بازهم بطریق دوستی پیش آمده شخصاً 
سرتیپ فضل‌الله خان چندین مر تبه نزداو به بصره میرود و بتدریج دفع 
سوء ظن خزعل میشود تا هفتةٌ گذشته حضرت سرتیپ فضل‌الله حان از 
اهواز به خحزعل پیغام می‌دهد که قصد طهران دارد ومایل است که از 
برای تودیع وهمچنین مذا کراه از برای اصلاح کاره اش در م رک 
اورا ملاقات نماید تاشاید دعاوی اوبرخوزستان بمیلش فیصله یابد. باز 
دیکك طمع خحزعل به جوش میاًید وفوراً به‌فیلیه رهسپارمیشود.حضرت 
سر تیپ هم ازاهمواز به محمره میاید ونقشة دستکیری شیخ‌را بقسمی 
میکشد که خونی ريخته نشود. بدواً امرمی‌دهد که عدة نظامیان در 
محمره بیش ازلزوم است باید جمعی از آنها به اهو از بر گردند» قریب 
هفتاد نفر بايك توب در تحت ریادت یاورمع‌طفی خان در کشتی‌جنگی 
خوزستان تقدیمی آقامیرزا حسین موقرالماك میگذارد . قرارشد کشتی 
مقارن غروب حر کت کند. نظامیهاتودیع می کنند» هور امی کشند وسوار 
میشو ند. این قضیه بیش ازپیش موجب یس امالی می‌شود و بهمدیگر 


۱ - وبا شیخ گفته بود : من کادی بتهر ان ندارم » اگرطهران به من کاری دارد 
طهر ان دا بیاور ید نزد من ۰ من طهر ان نعیروم. 








۴۲ تلاش آزادی 


می گو یند پول زعل دارد کارمی کند ۱ 
بادی» موقع حر کت کشتی خوزستان» خطی ازحضرت سرتیپ 
به یاور مصطفی خان رئیس عدة کشتی میرسد ومی گویند که وقتیکه سه 
میل ازمحمره دورشد آنرا باز کند و بموجب آن رفتار نماید . 
دستورمندرجه درمراسلةً مزبورازاین قراربود که بمجرد ملاحناه 
این خط ‏ کشتی را نگاه داشته تمام چراغهای آنزا تافوش لیر و ر 
کلیه اشخاصی را که در آن هستند امر بکی ‏ مطلق بدهد و کشتی را 
ازسمت یساررودخانه با کمال ملایمت حر کت داده بهمین ترتیب آمده 
تافیلیه. نرسیده بکشتی «1.۷. - آی وی» (کشتی جنگی که خحزعل از 
| نگلستان خر وا بو د) خو دشما با يك عدذهغت نفری درزودق نشسته‌میا تیدبه 
«آی وی»و باقی‌دستور العمل ر ادر آنجا کسب می کنید . 
پس»حضرت سر تیپ نزد خزعل میرود و از برای آنکه خزعل 
کاملا غافل شود می‌گوید پیشکارمالیه هم درمجلس حاضرشود تا باتپاول 
افکار تر تیبی در کار بدهند» ولی» پیشکار مالیه بهیچ وجه از اصل قضیه 
اطلاع نداشت. حزعل اظهار میدارد که پتج هزارلیره به حشرت سر : 
تیپ ومقداری هم به پیشکارمی‌دهم اگراملاله ترا درخنوازشتان باتص ری 
مر کز برسانید وپنجهز ارلیره دیگر می‌دهم که شیخ ابسوالحسن شیخ - 
المشایخ جدید را معزول نمائید واگر سرتیپ حاضر شود باخیال او 
همر اه شده نقشة انقلاب ایران و تجزيهةٌ خوزستان را فراهم آورد در 
نحت ورقه وامضاء نصف کليةٌ دارایی خود را درخوزستان باو تفویض 
می‌نماید . 





فتح خوزستان ۴۱۳ 





سر تیپ‌هم‌روی موافقت باونشان می‌دهد. درضمن نیز خزعل تهدیداتی 
می کند که اعراب از نظامیها خشنود نیستند و ممسکن است بعضی‌بیش - 
آمدها رخ دهد . وقتی که قدری صحبت میکنند سر تیپ کید از 
سیاست خسته شدیم » امر کنید مطرب وخانمها که از بصره طلبیده‌اید و 
حاضر ند بیایند قدری خحوش باشیم.مطر بهاحاضر می‌شو ند . مجلس عیش 
شروع می‌شود . ضمناً موقع ورود نظامیها نزديك میرسد . سرتیپ به 
بهانه ای از مجلس خار ج می‌شود و یاورمصطفی خان باعدةٌ هفت نفری 
وارد میشود. با آنها می‌گوید داخل شوید و اظهار دارید که در عبادان 
اتفاقی رخ داده ولازم است به آنجا بروید»من می گویم خیلی حوب 
شام می‌خوریم می‌رویم پس از چند دقیقه عده‌ای دیگر وارد شود و 
اظهار بدار ند که مأمور«بنی طرف» هستند واز برای احذ دستورالعمل 
آمده‌اند بآ نها میگویم باشید تابعد ازشام.بهمین نقشه رفتار می‌شود و 
تمام نظامیها محرمانه وارد کشتی «آی وی » میشوند. نظامیها بمجرد 
ورود شروع به خلع سلاح چند نفرغلاه‌ی که در کشتی بودند میکنند» 
مطرب را مخصوصاً خواسته بودندکه اگر در این موقع صدایی بر - 
خاسته شود بگوش خزعل نرسد . همین طورهم می‌شود و شیخ بکلی 
غافل بود.درضمن باقی نظامیها اطراف اطاق خزعل را محاصره می - 
کنند . شیخ که نظامیها را اطراف خود دیده خائثف می‌شود و 
می‌خواهد بیرون بیاید ببیند چه حبراست ‏ قراول پهلوثی باو می‌گوید 
پیرون نیائید . 

حزعل فریاد میز ند:و لك ( یعنی نو کرها خحطاب به آدم مای 





۳۴ تلاش آزادی 

خجودش.) »یکی از غلام هایش - یوسف علی - مجنونانه حواست 
اظهار حیاتی نماید و لی فکرش عقیم مانده درمقابل يك نفر نظامی بی- 
حر کت ایستاد» معهذا یکی ازعمله جات جهاز(خلاصی) این کلمات را 
تکراراً بیان نمود :مایقدریقول خذوالشیخ» و خود را ازشط بساحل 
رسانیده بخانهةٌ حود رفت.در آنوقت ظلمت تمام فضای مر کب (جهاز) 
را فراگرفت . ماشین الکتريك که چر خ اقبال خزعلش نامیده بودند 
ازحر کت افتاد - شییخ زاده آزاده عبدا لحمید سردار اجل دراطاق‌تحتانی 
مختفی گردیده وبدون اخذ نثیجه باپدربزر گوارخحود دستگیر شد . 

آنوقت یاورقاسم خان باششلول برهنه وارد اطاق میشود و به 
خحزعل میگو بد:به موجب این حکم امردارم که شما دا به مر کزاعزام 
دارم » و اجرای او امر نظامی فوری وحتمی‌الاجرا است »4 

باین طریق خزعل و پسر ارشدش عبدا لحمید ( سرداراجل)را 

دستگیروهمان شبانه آنهارا بااتومبیل به ناصری میفر ستند. درراه به‌باور 

مصطفی‌خان ده هز ار لیره وعده میدهد که اورا فرار بدهد . 

«بالاخره و ارد ناصری می‌شود.در ناصری از ح-ضرت سر تیپ دو 
خواهش می‌کند : یکی آنکه اورا درشب حر کت بدهند . ودیگر آنکه 
از طریق بوشهر به‌طهران بفرستند . 

مقصودش از رفتن بطریق بوشهر این بود که تا بوشهر باید با 
کشتی انگلیسهاحر کت کرووشایدبدین‌مناسیت اسباب ق رجی با ثرفراهم 
آید وخواهش دومش که درشب حر کت کند برای این بود که امالی 
خحوزستان اوراندیده شماتتش نکنند . و لی‌هیچکدام ازاین دوخواهش 
مشارالیه پذیرفته نشد و روز بعد او را از رود کارون عبورداده‌بااتومبیل 





فتح خوزستان ۶۱۵ 





بدزفولش میفر ستند تاازطریق‌خرمآباد رو انهٌ طهران شود). 
شاعری دریاب دستگیری خزعل گفته بود : 
تا تحت تفتار ز اه برس 
بگو بنازم شع ی که دستء پای تو بست 
اگ رکه نام توشد نیست » حیجباك مدار 
وت ات قورانسام در جهحر مت 
شکوه و سطوت فرء-ون و جنت شداد 
بیادرفت واز آن خواجه هیچ‌طرف نبدت 
مکی حکایت نمرود و تخت نذ:یدی 
وی ری ما والی تفوحاك زهست 
جالبتر از همه اینها عکس العمل دولت انگلستان در مورد - 
گرفتاری خحزعل است » عکس العملی که باید سر مشق هر سیاستمداری 
باشد که چشم بدست دیگری دوخته است . حبل المتین خبرمیدهد : 
« در پارلمان انگلستان در جواب سوّالی که 
انکلستان چه 


مبکو ید ۶ منباب گر فتاری شیخ خحزعل شیخ محمره شده 


بود مستر استن چمبرلین وزیر خارجه اظهار 
داشت که دو لت ایران منتهای رعایت و خوش سلو کی را نسبت بشیخ 
حزعل ابراز داده است وهیچ‌وقت دوت انس بشیخ خحز عل اطمینان 
مالی وجانی نداده بود و ضرورت هم نبود که پس از آن مناقشاتی که 
بین دولت ایران وشیخ خحزعل‌در سبتمبر گذشته شده بود دو لت انگلیس 
هیچگونه دخالت بنماید» 


۱و۳- اقتباس از روز اما جل‌المتین 





۴۶ تلاش 2391 


عحب النست که حرخل با وجود فرزندان بسیار ‏ از ک 1 
ایمن نبود . آقای علی همامی یکی از معمرین اصفهان که وقتی مهمان 
خزعل بود » درروزنامه «اصفهان» می نو دسد: 

یکهفته پس از ورود باهواز وشرو ع یکاردرشر کت سابی 2 
شیخ عبدالحمید - سرداراجل- حاکم اهو ازمر ابشام درقصر شیخ‌خزعل 
که بیرو نی آن باصطلاح ادارةٌ حکومتی هم‌بود دعوت نمود . مهمانان 
نشب عارت بودند از سایر فرزندان حزعل که اسامی آنها بدین - 
قرار بود : 

شیخ جالب ملقب به‌سردار ارفع 

شیخ عبدالحمید » » سردار اجل 

شیخ عبدالکریم » » سردار لشکر 

شیخ عبدالمجید » » سردار کشور 

شیخ عبدالله 

شیخ عبدالعزیز 

وچند نفردیگر ر 2 

شیخ عبد الحسین مبصر پیشکار بانك سابق شاهنشاهی ابران در 
اهواز - حاجی رئیس التجار بوشهری و پسر او حاجی مشیر التجار که 
پیشکار ان خحزعل بودند» وشیخ موسی حاکم آنوقت آبادان ۰ پس از 
صرف چای و شربت و صحبتهای متفر قةً معمولی سفره شام روی زمین 
گسترده شد وانواع واقسام غذاهای مطبو ع و لذیذ روی آن چیده شد و 

سپس مهمانان بدورسفره دعوت شدند. دراین ضمن اینجانب وضعی‌را 
مشاهده کردم که تعجیم را برانگیخت وآن ایستادن يك عرب مسلح 





فتح خوزستن ۳۱۷ 





پشت سرهريك ازپسران شیخ بودکه در زیرعبای خود چیزی رابدست 
داشت. بعد معلوم شدکه آن "تنکک بلور آب آشامیدنی بود که هر کدام 
از پسرهای شیخ که تشنه میشدند ازغلام مخصوص خود آب طلب می- 
کردند واو تنگک را از زیرعبای خود بیرون میآورد و پس از پر کردن 
لیوان ارباب‌خود آنرا بدون‌درنک زیرعبا مخفی‌میساخت .من آنشب 
باو جود اینکه از اینوضح مات ومبهوت شده بودم بروی حود نیاوردم 
ولی روز بعد کیفیت قضیه را از ملا عبد السید (نصرت نظام) که از - 
مستخدمین مقرب شیخ خزعل واز اهل بهبهان و به اصطلاح عجم بود 
ورست و او محرمانه و خیلی بااحتیاط بمن گفت پسرهای شیخ حزعل 
روح برادری وصمیمیت را باهم ندارند بلکه همه نسبت بهم‌ظنین وبد 
گمان و کینه توز هستند وچشم ندارند یکدیگر را ببینندولذا بیم دارند 
مبادا آبی که درسفره مقا بل آن‌ها گذارده شده بزهر آلوده باشد مخصوصاً 
سوء ظن شیخ جالب وشیخ عبد العزیز که مورد غضب پدر خود نیز 
میباشند از دیگران شدیدتر است و بدینجهت هريك از آنها در مجلس 
مهمانی آب مخصوص خود را بهمراه دارندا . 

ناگفته نماند که برطبق روایت یکی از نویسندگان عرب - امین 
ریحانی - شیخ بسیار دل زنده بود . او گوید : «شیخ حزعل با آنکه 
قریب ۶۰ سال از سنش گذشته » دلش هنوز جوان است » وچون شیعی 
است لهذا مذهباً وعملا بسیار طرفدار "متعه است واز قرار مذ کور بیش 
از .> زن دارد واولاد آنهارا اغلب نمی‌شناسد . و بسیار شده که وقتی که 
یکی از اولاد کوچکش پیش او میآید ازاو می‌پرسد : مادرت کیست 
بچه جان ؟ و نیز گوید وقتی که در بصره بودم از حال اوجویا شدم ‏ گفتند 


٩‏ شاءر راست گفنه نود که: 


بك بند؛ محلواع به از سیصد فرز ند کاین مرك پدرخواهد و آن ععر خداو ند 





۴۸ تلاش آزادی 

این روزها غایب است » پرسیدم : کجا رفته است ؟ بشوخی گفتند : 
راج یتزوج » یعنی رفته است زن بگیرد ! ومیگوید حزعل در فلسفه از 
مریدهای خاص اپیکور است . 

۰ باز میگوید : شیخ حزعل خان وسيلة بسیار موثری برای 
اطفاء فتنه وفساد در قلمرو حکومت خود دارد و آن اینست که هر وقت 
می‌بیند یکی از روسای قبایل عرب بااو اظهار یاغیگری می کند و سر 
فتنه وخروج دارد » اکر آن رئیس » دختری شايستة بنکاح داشته باشد 
شیخ ازودیدنی نموده دختر اورا به‌عقد ازدواج خود در می آورد و فوراً 
مثل آبی که بر آتش ريخته باشند نايرة فتنه و فساد خود بخود خاموش 
میشود وهمه آبهااز آسیا می‌افتد». ۱ 

جبجوجه 

به‌هرحال خزعل را با تدبیری که گفتیم‌رستگیر کر دند و به‌تهر ان - 
فرستادند - 

شاحری درهمان زمان درین باب به‌ز بان حال خزعل گفته بود : 

دفتیم و بردیم داغ تو بر دل 

وادی به وادی منزل به منزل 

محمل نشینان فیلیه ماندند 
بستندم آخر بر ناقه محمل 
ای‌رود کادون ای‌دشت‌وعامون 

گریید برمن چون ابر ساحل 

کردم هزاران ذنجیر بر پا 
کردندم ایدون بر پا سلاسل 


۱-وفیات عاعرین » مرحوم قزوینی ۰ یادگاد ۵/۳ ص ۴۳ 








فتح خوزستان ۴۹۹ 





سر داد بودم بر داد گشتم 
از بخت واژون ذ اقبال ذائل 
*بد آرژويم طهران بکیرم 
طهران گر فتم چون‌ظلوذی‌ظل 
کفعار بودم شیری نه‌ودم 
روتاه کت بن الامافل 
از يك پیاده شثه مات گشتم 
دهرم ببازید این نرد ناذل 
کشتم برادر دد مه اغیاد 
بگرفت دامانم خون مزعل 
(کرزن) نکه کن اذقبر برمن 
پا مال ؟شتم سس همچو پشکل 
کوعهدو پیمان‌چون‌شد حمایت؛؟ 
این‌جمله گرد بد یکد فعه با طل؟۱ 
حان ای‌رفیقان عبرت بگیرید 
هر گز نکردید زین حال عافل 
مرتیپ والا فضل ال داد 


اعف اثیما فارحم بسائل 


۱- فقط قونسول انگلیس در اهواز تأمین جانی و مالی به او داده بود د 
همین ساب قرو ل کرد که تستلی شود, (اذیادداشتهای علی همامی درروزنامةٌ اصفهان) 


بعد ازحر کت خزعل به طهران » درخوزستان 


ذ بو حانه تس 
3 بخش نبود . آنطور که در حبل المتین نوشته 
شده‌است : 


«تخمیناً بیش اززهز ار نفر بستگان شیخ خزعل مقارن غروب در 
محمره داحخل شفه متقیما ادا حجو ی و اه اس نمو دند. 
از اول شب تا صیح بی درپی حملات خیلی شدبد در تصرف این دو 
محل وهمچنین گمرك وسایر دوائر دولتی بعمل آوردند ولی نظامیان 
رشید يك شجاعت و مقاومت حیرت انگیزی بمنصةً ظهور رسانیده 
نکذ اشتند که هیچ يك از نقاطی که منظور نظر اعر اب‌بود بدست آ نهادر آبد. 
شلش و سلطان که ازغلامان و معتمدین شیخ خزعل بودند و سمت سر 
کردگی اعراب‌را داشتند و در تهور و بی‌با کی مشهور و معروف بودند 
درضمن حملات خیلی سختی که از برای تصرف دارالحکومة و نصب 
بیرق عربی بر آت بعمل میآوردند کشته شدزر . 

مقارن طلوع آفتاب عدةٌ مختصری نظامی از ناصری وارد و در 
حملة اول‌صفوف متجاسرین را درهم شکسته آنهارا ازشهر خارج و تا 
مسافتی تعاقب نمودند. دراین چنکک ازروی‌تحقیق ۱۵۰ نفر از اعراب 
مقتول و ۱۰۰ نفرهم مجروح شدند . تمام مقتول عرب معاینه شدند و 
معلوم گردید غلامها و بستگان معروف شیخ خزعل بودند . تلفات 
نظامیان سه نفرمجروح بود که یکی‌از آنجمله برحمت ایزدی پیوست . 

تنها کاری که‌اعراب توانستند بکنند چپاول چند باب دکان بود . 
براثر اين وقایع » خزعل ناچارشد ازطهر ان تلگر اف زیررا به‌فرزندش 





سرت ۲۰ _ 
مخابره کند : 
« فرزندی عبدالله , کپية میرزا محمد خان بهادر ؛ 
یه دی تلتکرای زا یمام دراو تارب 
بدعند و حتی به جراید بین النهرین و سوریه و مصر و 
خوزستان داده طبع و نش نمایند که عموم مردم بدانتداین 
وقعةٌ غیر‌متر قیه اخیر‌محمرهجن‌فرع بدبختی‌من چیزدیگری 
نبوده و نیست. اگرم‌تکبین ان حر کت‌خلاف برای 
دوستی با من بوده این اقدام غیر منتظره دا کرده باشند 
يك دوستان احمقی ستند که بدواً باید درمقام معا لجةٌ 
دماغ آنها بر آمد, وا گردشمنانی هستند که با لباس‌دوستی 
میخواهند آخرین ضربةً مهلك خود دا به حستی من‌وارد 
سازند تمام آشنایان عاقل من باید درصددجلو گیری ادن 
ح کات مجنونا نه برآمده باشند که با مراحمی که اذطرف 
بند کان‌حضرت اشرف اعظم ریاست عالیه کل قوا و دئیس- 
الوزدا. دامت عظمته , اذ بدو ورود ت-اکنون در مورد 
من مبذول شده به عواقب سوء منجر نکردیده و فوق- 
ای و میت 
به من درآ نجا میشود مراحم سابقه را مکدر مینماید. از 
صمیم قلب خوشوقتم که به‌اشراد آنجا در ضمن وقعهٌ اخیر 
کریتای حت )اد اعده کهد کر مسال این قزیلد شمنی‌ها 
برای‌کسی‌باقی نیست, فرضاً هم مباددتی به سیاست آنها 
نمیشد خود مجبور بودم که با آخرین قوه خود به محو 
نها اقدام کنم تا همه بفهمند که من نسبت به دولت معظم 
خودصدیق وصمیمی و فدوی هستم, مخعصوصاً بشما دو نش 
توصیهُ اکید میکنم و اگر علاقه مند به من هستید 





بِ- تلاش آزادی 





قوقالعاده مواظب ومراقب باشید که دشمنان من لباس‌دوستی 

نیوشند و خیال مرا دراحت بگذار نه و آن طور که تا کنون 

طرف توجه بوده‌ام, من بعداذاین‌هم این‌توجه دربادءة من 

بررقراد بما نه (خزعل) 

خزعل, درطهر ان زندانی و تحت نظر بود تااینکه به روایت 
مرحوم محمد خان قزوینی « در شب چهارم خرداد سنهة ۱۳۱۵ شمسی 
مطابق باچهارم ربیع‌الاول‌سنة ۱۳۵۵ قمری» چند نفر از اعوان ر کن- 
الدین مختاری رئیس نظميیةً طهر ان ... به منزل او در طهران رفته » 
آن پیرمرد ۷۵ ساله را خبه کردند - بازماندگان آن مرحوم جسد او را 
در امامزاده عبدالله ۰.۰ نزديك مزار مشهور حضرت عبدالعظیم حسنی 
به امانت گذاشتند» بهمین‌حالت باقی است »۱ 
ج هه 
چنین بود سر توشت کس ی که می گفت : «ما عرب هستیم و اینجا 

عربستان است » دولت ایران اکر خوزستانی داردبرود آنرا پیداکند» 
و سربازانش فریاد میزدند «خذالشیخ تهر ان » خذالشیخ تبریز العجمی 
نس رال وقتی سردارسپه به اهواز وارد شد » شیخ در 
حالیکه چند عرب زیر بازوی او راگرفته بودند به استقبال سردار سپه 
آمده تعظیم کرد و خم شد وبالای چکمةً سردار را بوسه زد» سردارسبه 
پیشانی اورابوسید وبا اشاره به گذشته ها گفت: « شیخ» خحوب خوزستان 
راپیدا کردم»۲ ۰ 


- وفیات ععا صر بن؛ محمد قزو بنی» با د کار » سال ۳شهار اه ص ۲ع۴ 
۲- خاطر ات علی همامی ء دوز نامه اصفیان ؛ ۲۵ر ۱۳۷۱ . 





مشیر الدو له 


« ازمولانا قطب الدین شیرازی پرسیدند 
| اگر‌حنقی خو اهد که شافعی شود چه کند ؛ مولانا 
درجواب فرمود : سهل باشد» بگوید : اشهد آن 
لا ۱۱ » آغهد ان محمداً رسول‌الله | > 
فتجح خوزستان و دفع خحسزعل بکمك سرتیپ فضل‌اله زاهدی» 
سردارسیه را نجات دهندهٌ واقعی ایران بشمار آورد . 
«سردارسبه پس از باز گشت از خوزستان‌در جلسة شورای حصوصی 
خود میگوید من بااین دوبرادر- یعتی احمدشاه و و لیعهد- نمیتوانم‌کار 
کنم . حاضرین ازروی حیرت بهم نگاه میکنند » سردارسبه سخن خود 
را تکرارمیکند و جواب میخواهد . مشیر الدوله میگوید این کار محظور 
قانو نی دارد و باید دراطراف آن مطالعه کرد . سردارسپه میگو یدبسیار 
خوب مطالعه کنند و درمجلس دیگر جواب بدهند . جلسةً بعد در خانة 
حسین خان‌علاء بدون حضورسردارتشکیل میشود. اکثریت موافق‌میشود 
تاو دادن . و گفتن این جواب‌به سردارسپه‌درجلسة دیگر بعهدة 
مشیر دوه مقر متگردد«. درامجلسن دیگر مشیوالدوله با تما فوت 


۳۳۴ تلاش آزادی 


قانون دانی بسردارسپه حالی میکند که ما نمیتو انیم باخیال سلطنت شما 
موافقت کنیم بملاحظة حفظ قانون اساسی . 

سردارسپه ازمذا کرات طولانی مشیر الدو له کسل وافسرده میشود 
ولی بردباری خود را از دست نداده میگوید حالا که این کار را مخالک 
قانون میدانید » من مقام خود را محکم نمی‌بینم و ممکن است با يك 
دستخط شاه ازاروپا همةٌ زحمتهای من در امنیت مملکت باطل گردد . 
باز مجلس مشاوره بی‌حضور سردار تشکیل میشود و بالاخره از یکی از 
مواد قانون استنباط میکنند که مجلس شورا میتواند بکسی » در مقام 
ضرورت. فرماندهی کل قوا را مستقیماً بدهد و این استنباط را دکتر- 
محمد خان مصدقا سلطنه میکند که عالم علم‌حقوق است . 

سردارسپه پس ازاطمینان یافتن ازهیثت مشاوره که درمجلس نفوذ 
دارند بکار کنان حویش در مجلس می‌سپارد چنين پیشنهادی بمجلس 
بدهند و چنین قانونی رابگذرانند» ,۱ 

لك میرائات تهاننده است 
ملك شمشین ملك پاینده است 

چندی بعد و قایعنگارروز نامه پانیر خبرداد که : «از بعد ورود 
سردارسپه بطهران با و لیعهد ملاقاتشان نشدی در میلاد حضرت امیر - 
الموّمنین ( ۱۳ رجب ) دربار سلام و لیعهد سردار سپه‌شامل نگردید . 
در تعقیب همین مناقشات سردارسیه حط اتمام حجت «التیماتم»‌بمجلس 
نگاشته که بوم‌پنجشنبه ۱۷ رجب‌مجلس باید قطعاً تصفيةً ببن او واحمد 
شاه بنماید» بدین‌قسم: یا اورا بخو اهند یااحمدشاه را. ودرصورتیکه اورا 
بخو اهند و کلاء باید تمام تکالیف وی‌راگردن نهند). 





۱- حیات یحیی ج ۴ ص ۲۳۲ 
۲ب ی‌اختیاد آدم یاد مذا کر ات دشت‌مغان و او لتیماتوم ناور می‌افتد . 


انتعال سططنت ۷۴ 





اگرچه شاه هیچگو نه اقتدار و دخالت در کارهای ملکی در این 
دو سالسه نداشته و ندارد باز هم مجلس خیلی مشوش و پریشان است 
همچه گمان می‌رود که مجلسیان متعذر خواهند گر دید که اختبار ات آنها در 
تبدیل رژیم و اصول‌قانون‌اساسی نیست . 

مخبررو تر ۱۳ فوریه که ۱۷ رجب باشد از طهران خبر می‌دهد 
که بو اسطهً مخالفت سختی که بر بر خی‌خو اهشات اصلاحيةٌ سر دار سبه 
درمجلس پیش آمده و اقسات خیلی دشوار شده است. سردار سبه در 
کیمسیونی که نمایندة تمام احزاب پا لمانی‌در آن شر کت داشتند نطقی 
ایراد و حقیقت واقعات را بیان و بفوریت تصفيةٌ قطعی آنان راخواستار 
آمده‌است. کمیسیون بر ای اینکه اختیارات رئیس الوزرا را وسیع تر 
ساخته و رفع متاقشات را هم نموده باشد قانونی تسوید کرده تا فردا 
برای کرفتن رای بمجلس‌علنی‌پيشنهاد نماید . از روی این‌قانون سردار 
سبه سالاری کاملالاعتیار کل قشونرا( که عهده‌ای استمخصوص بشخص 
سلطنت) خو اهد داشت‌با اعتبارات مدافعه وضمانت در محافظةً مملکت» 
مشروط براینکه او نیز پای‌بند بقواین ملکی‌بوده فقط در پیشگاه مجلس 
خوورامسوّول‌داند» .۱ 

احمد شاه بعد از شنیدن فرماندهی کل قوای سردار سپه ء به 
دربار لندن مر اجعه کر ده از آنها گله نمودء آنها اظهار بی‌طر فی کردند. این 
است که بخیال افتاد بایران باز گردد -.. 

احتلاف میان و لیعهد و رئیس الوزراء » که چند صباحی با هم 
بقول بیهقی «کر گ آشتبی» کرده بودند » بحد اعتلای خود رسیده بود 


1 - حیل‌المتین شمارة ۵ سال ۲۳ 


۴۶ تلاش آز ادی 





و این شاهزاده هرچه بیشتر کوشش میکرد سردار سپه را از میدان بدر 
کند » خود بیشتر خفیف ميشد » تا جائیکه رسماً وعلناً مورد بی‌اعتنایی 
سردارقر ارمیگرفت. چنانکه در یکی از تحر یکاتی که توسط اوبعمل آمده 
بود چنن امری حادث شد . جریان اینست : 

«حاجی‌شیخ عبدالنبی نوری فوت کرد » محمد حسن‌میرزا ازین 
فرصت استفاده کرده در ۲۲ مرداد مجلس ترحیمی در مسجد شاه فر اهم 
کرد . هنگام برچیدن ختم توسط ولیعهد » صدای «زنده باد شاه » 
مرده باد دشمنان اسلاع» بلید شد . 

سردارسیه که تمام این اجتماعات را تظاهرضد خود میدانست» 
با کمال متانت وارد مسجد شاه گردیده بمشیر الدو له که از مجلس ختم 
مراجعت میکرد دروسط صحن مسجدبرخورد نمود » قدری بامشارالیه 
صحیت کرد و چون یقین داشت درین تظاهر ات حادثه ای رخ خواهد 
داد ازمشیرالدو له تقاضا کرد با او بمجلس ختم مر اجعت کند و خیلی 
هم اصر ار کرد ولی مشیر الدوله که شاید باحتمال وقو ع حوادث قبل 
از برچیدن ختم ازمسجد حر کت کرده بود حاضر بمراجعت نشد . 

سردارسپه پس ازجدا شدن ازمشیر الدوله باهیغت دولت بمسجد 
رفت » گویا وضع را طوری قر ارداده بودند که هنگام ورود سردار سپه 
جانبود و ناچار در حضورو لیعهد میبایست سرپا بایستد » سردارسپه بعد 
از مشاهدة این وضع ب-دون اعتنا بو لیعهد بصدر مجلس رفته بین امام 
جمعة تهران و امام جمعةً خویی جائی بازنموده و نشست و وزراء هم 
وسط مجلس نشستندا. 


۱ - کودتای ۱۲۹٩‏ ج ۳ ص ۳۵۴ 





افتفال سلطئت +۳۴ 


«مو تمن‌الماك ر ثیس‌مجلس بو اسطةً شخصیت ی که داردو برادرش 
مشیر الدو له که درمجلس است ومورد توجه میباشد » باحیالات کار کنان 
سردارسپه درخوانده شدن و مطر ح نمودن مر اسله‌ها و تلگرافهائی که 
ازولابات » در تقاضای تغییر ساطنت . میر سدهم راه‌ئیست .. کار کنان سر- 
دارسبه بر یس‌مجلس اعتراض‌می کنند و او ناجارمیشود استعفا بدهد.۱» 

بجای او مستو فی‌المما لك ظاهراً انتخاب میشود ‏ اما او مکرر 
غایب است و کارهیشت رئیسه بدست نایب رئیس اول تدین است . 

دریکی اجلسات خصوصی مجلس پیشنهاد جمعی از آقایان 
نمایندگان» راجع باینکه تلگر افی از طرف رئیس مجلس به شاه مخابره 
شود و حرکت او را بایران بخواهند» مطر ح میشود . اغلب نمایندگان 
مخالفت کرده و مخابرة چنین تلگرافی را در حدود وظائف مجلس 
ندانستند و جمعی معتقد بودند چون جلسةً خصوصی رسمیت ندارد 
خوب نیست مجلس چنن سوابقی را معمول‌دارد. ۲ 

در دورة پنجم عده‌ای از و کلاء از آنجمله مستوفی الممالك و 
مشیر الدو له و د کترمصدق و تقی زاده وضیاء‌الملك فرمند جزء منفردین 
بوده‌اند . 

« محمد حسن میرزا ولیعهد ازشش تن منفردین که مشیر الدو له 
و مصدق السلطنه و تقی‌زاده ومیرزا حسینخان علاء و یحبی دو لت- 

آبادی و مستوفی الممالك باشند بدربار دعوت میکند » مشیر الدوله 


-حیات حیی ج ۴ ص ۳۷۴ 
۲ -حبل‌المتین شماره 9 سا ۱۳ 


۳۴۲۸ تلاش آذادی 
ظچظحشح(ح(ضسضضح «(۰(۰(«۰( "۳۴۳۴۳ ۱ 


بیمارشد و نتوانست برود . و لیعهدازدادن فرماندمی کل‌قوا به‌سردار سبه 
اظهار نگر انی و مخالفت میکند . باومیگویند اگراین کار نشود سردار- 
سپه خود رابرای مخالغت قانون اساسی حاضر کرده است! ». 

ازطرفی سردارسپه خود را باطر فداران دربار و مخالفین خودش 
خحصوصاً مدرس » نزديك نمود و این امر قدرت او دا بیش از پیش 
تثبیت ساخت . روزنامةً حبل‌المتین گز ارش میدهد : 

درین هفته » دوجلسه ملاقات آقای رئیس الوزراء با مدرس 
بعمل آمده » جلسهٌ اول در منزل آقا میرزا سید محمد بهیهانی » و يك 
روز هم‌مدرس درمنزل آقای سردارسپه حضورپیدا کرده است و بطوری 
که معلوم است اثئتلافی فیمابین آقای رئیس الوزراء و آقای مدرس 
برقرارشده و مناسبات نیکوتراست ۲ . 

اين امرو لیعهد را چنان عصبانی میکند که بعد ها مرحوم دولت. 
آبادی گو ید : «خود ازو لیعهد شنیدم میگفت چهل‌هزار تومان ماهيانة 
يك‌ماه شاه را که درغیاب او گر فتم بارو پا برای او بفرستم- يك قلم به 
مدرس دادم که در راه حفظ تخت وتاج ماکار بکند ۰ و ازمیان رفت » 
حالا برادرم آن را ازمن مطالبه میکند 1۳» 

بهرحال سردارسپه شخصاً درمجلس ملی حضور یافته موانع‌و 
مشکلاتی را که ممکن است در راه اصلاحات مملکتی پیش آبد و با 





۱- حیاأت یحیی ج 4 ص ۳۶۰ 
۲ - حیل‌المتین , شمارء ۷ سال ۳1 
۳ - حیات یحیی ج > ص ۳۷۴ 








سرداد بهاوی در میات نعاین د کات مجلی (سال۱۳۰۳) 


ددین عکس ۰ مودآأرسیه ۰ موّ تمن‌انماك پیر تیا عئل‌الملك داد گن ۰ 
احیاءا لسلطتهد کترشیت. شیخ‌عیدالرحمن تمایندة خرماباد. مارا لدو له صادق» 
آمین محاحد بختیاری» صولت اللطته حز‌ارهو... دیده صشو تد 


۴۳۰ تلاش آزادی 





نتیجه اختلال اموررا فراهم نماید وهمچنین تحریکاتی که علیه او میشود 
به نمایندگان فراکیسونهاکه برای حل آن قضیه انتخاب شده بودند 
گوشزد کرد و نتیجه را تا روز۲۳ دلو خواستارشد . 
کمیسیون مزبور درنتيجة انعقاد جلسات متعددة خود و سه شب 
غوردر پیدا کردن راه حلی برای حفظقا نون‌اساسی.چندین‌طر ح‌پیشنهادی 
تهیه دیده و بالاخحره طر ح قانونی‌ذیل‌را تهیه و بامضاء۱۹ نفر از نمایندگان 
فرا کیسونها رساندکه در اولین جلسهة پارلمان مطر ح و تصویب شود : 
نظر باینکه در سنوات اخیره که سرپرستی و 
ظرح قاتو نی زمامداری قشون و استقرار منت را ار 
سردار سیه عهده دار شده‌اند و با اقداا و 
جدیت ایشان قوای مسلح‌مملکتی بطور غیرمترقب بمدارجی از ترقی و 
انتظام رسیده که آرزوی هرایرانی وطنخواه بوده ومیباشد و نظر باینکه 
به بر کت این قوه منظم وعملیات قشونی و مراقبت و جدیت آقای- 
سردارسپه امنیت کامل درتمام مملکت حکمفر ما گردیده و جای تردید 
نیست که این قوة تأمینیه هنوزتاسنوات عدیده بالضروره باید دردست 
موجد خود باقی بماند تا بدرجِه کمال رسیده و استفادات سیاسی و 
اقتصادی‌ملت ایران در پر تو امنیت عمومی‌کامل شود علهیذا مادهٌ واحدةٌ 
ذیل را پيشنهاد و تقاضای تصویب آن را به فوریت در این جلسه 


می‌نمائیم 








انتقال سلطتت +۴ 


ماد و احده 


« مجلس شورای ملی د باست عالبةً کل قوای دفاعیه و 
امین مملکتی دا مخصوص آقای رضاخانردار سیه 
دانسته که بااختبار ات تامه در حدود قانون اساسی و 
قوانین «ملکتی‌انجام وظیفه نماید و-عت مر دور بدون 
ر ای 3 تصو بب مجلس شور اک‌ملی از ایشان سلب نتو | ندشد». 
طرح قانونی‌فوق روزشنبة ۲۵ دلو تقدیم مجلس شورای ملبی 
شده و تقاضای تصویب بفوریت آن بعمل آمد . 
آقای مدرس پيشنهاد کرد از وه مامت قرو بن الهلالن 
نوشته‌شود «امنیه» زیر اکه اطلاق به‌نظمیه نشود» و شرحی‌اظهار داشت 
که ما ریاست عالیهٌ قوای مملکتی را به آقای سردار سپه میدهیم لکن 
نظمیه که در داخلةً شهر و جزوقوای دفاعیه و امنیه‌ای که در خار ج شهر 
میباشتد نیست. بایستی استثتاء شود ۰ 
این پيشنهاد قبول شد و نسبت به طرح قانونی فوق اخذ رای 
بعمل آمده باتفاق آراء تصویب گردید و باستثنای آقایان قوام الدوله و 
حاجی آقا اسمعیل عراقی و حایری‌زاده که جزء اقلیت می‌باشند ء بقیه 


رای دادئد ۱۰ 


1 حیل‌المتین . ال ۳ شماره ۸ ص ۲۱ 


۴۳۲ تلاش آزادی 





شاه که از موقعیت سردار سپه بیمناك شده 
مرك هست بود » در ۲۵ شهر دور ۴ش(صفغر 5۱۳۴۴) 
یی 97 از اروپا به رئیس‌الوزراء چنین تلگراف کرد : 
« جتاب اشرف رئیس الوزراء » بعون الله 
تعالی دوم ماه اکتبر (۱۳ ربیع الاول) با کشتی 
تلنار از پار یس ازر اه بمبئی بایرر انح رکت‌م یکنیم» 
از مراجعت بوطن عزیزنهایت مسرت حاصل و 
خوشوقتیم که آن جناب اشرف را بزودی ملاقات 
خواهیم نمود » . 
شاه 
وجالبتر از آن تلگراف سردار سپه بود که درجواب شاه بدین - 
شر ح مخابره شد : 
«تلگراف مبارك که میش تشریف فرهائی اعلیحضرت 
همایو نی بودزیارت و حقیقتاً باعث کمالمسرت گردید. 
استدعا دام معلوم فرمائیه م و کب مل و کانه مکدام- 
يك ازبنادد سر‌حدی نزول اجلال خواهند فرمود . 
دضاه درئین عالی کل قوا ور ۱۱۳۰۱ 
حبل المتین درین باره مینویسد : درین تلکراف وجواب يك - 
نکتة بسیار لطیفی دیده میشود که از آن نکته پی به‌عیلی از مراتب می 
توان برد و آن اینست که اعلیحضرت در تلگراف خحطاب میکند : 
جناب اشرف رئیس الوزراء » در جواب امضاء شده است : رضا ؛ 
رئیس عالی کل قوا ۱ . 


1- حیل‌المتین سال ۲۳ شمارء > ۳ 





اقا ل سلمات ۴۳۳ 





در همین ایام » بعنی دو روز بعد از مخابرة تلگرات ‏ نا گهان 
سرو صدای تاژه‌ای در تهران پدید آمد و آن بلوای نان بود » توضیح 
آنکه بعلت کمبود گندم و تنگی سال و ضمناً تحریکات دربار » درشهر» 
نان کمیاب شد ومر دم بسروصدا در آمدند . 

صبح‌چهارشنبه ۴ ربیع الاولی ۱۳۴۴ ( اول مهر >۱۳۰) بازارها 
تعطیل و بك اجتماع فوق العاده‌ای از مردم به‌مجلس شوری حمله برده 
میز وصندلی وجار وچراغ و ۰.۰ . را شکستند » آنروز مجلس تعطیل 
بوو و و کلاء حاضر نبودند . مشیر الدوله » نظام الدوله ومدرس ‏ برای 
اقنا ع مردم به‌مجلس آمدند » مشیر الدو له از ملت کتك خورده قرار - 
می‌نماید . . . از طرف دولت اقداماتی شد و عده‌ای دستکیر شدند » 
در باریها که جزء محبوسین بودند اغلب آزاد شدند » پیشخدمت خاصةً 
ولیعهد هم پس از حبس‌گویا تعید شده ات . 

در جریان حملهٌ مردم به مجلس گوبا موّتمن الملك گفته بود : 
مجلس خانهٌ ملت است ‏ در را بروی آنان باز کنید . همینکه در باز 
شد جمعیت داخل شده لدی الورود شرو ع میکنند به‌فحش دادن و کتك 
زدن » چند نقراز و کلاء و مستخدمین مجلس که در آن موقع بودند 
فر ار کردند » مشیرالدوله که موقق به قرار نشد مورد توهین واقع شده 
صدمه می‌بیند » ... حتی نقل میکنند زنها برای تفریح ومسخره بجای 
و کلاء نشسته بازی مجلس و مذا کرات آنرا نمایش میدادتد ! وعده‌ای 
بطرف سفارت‌روس حر کت کردند» لکن قوای دولت و نظمیه آتهارا 
3 


1-حیل! لمح وتا ۳ , ثمارء ۲۵ و۳۰ 


۳۳۴ تلاش آز ادی 


بدینطر بق صدها نف ردستگیرشدند » مشیرا لدو له هم حق خودرااز 
غوغای عام و عاقبت سیاست مداری گرفت ۱ وچه خوش گفته بود 


مرحوم بهار : 
ازعوام است هر آن بد که دود براسلام داد از دست عوام 
کار اسلام د غوغای عوام است تمام داد از دست عوام 
دل من خون‌شد در آرزوی قهم ددست ای جکر نوبت تست 


جان بلب آمد و نشنید کسی جان کلام داد از دست عوام 


بهوای نقسی جمله نمایند قعود آه اذین قوم عنود 
به طنین مسکسی جمله نمایند قیام داد از دست عوام 


عاقل اد بسمله‌خواند به هوایش نچمند همچو غولات برمند 
غول اگردقص کند گر دشو نداز درو بام داد از دست عوام 
پیش جهال ز دانش مسرائید سخن پند گیرید ذ من 
که‌حر | مست. حر امست حر امست حرام داد از دست عوام! 


۳ خواست آخرعاقبت سیاستمدادان بزد کی دا خوب‌ببیند 
بهتراست کتاب: آسیای هفت‌نگ» مرا بخواند , کتابی که حتی آقای هویدا 
نخست وذیرموجود هم در باره اش نوشته است « ددمودد اینکه خواسته بودید 
تاباکثرت مشنله , فصل آ خر کتاب را بخوانم خیلی ممنون شدم , چون شما 
دامثال شما که بافراغت بال به مطالعه می‌پرردازید وبه دقت بردسی میکنید که 
چگونه دا نه‌عای وجود, ذیرسنگ آسیای زمان دحوادث نرممیشو ند بهترازما 
دا نه‌های غلطان دد آسیا متوجه اعمال ورفتارمان هستید ...۰ نتایچ سیاست‌هم 
مثل [ نست که آدم در بیا بان خدا دام بیندازد و خرس بتورش بیفتد که تازه 


بقية پاورقی درصفحٌ بعد 





انتقمال سلطنت ۴۳۵ 


بروایت حبل‌المتین : 
بر اثراین و اقعه جمعی محبوس کر دیدند که عده‌ای و ابسته بدر بار 
بودنئد » صاحب اختیار پس از حبس تبعید شد و بیشخدمت حاصه 





بقیهً حاشیه ازصفحه قبل 
تمیدائد با آن جه بایه بکئه ؟ 

بئده گمان کنم درورود بهسیاست یا آدم بایده دعای تیر بئد » داشته باشد 
یا بقول دکترداداشو « احتیاطاً سجلش‌دا زیرسرش بکذادد ». وگرنه باو 
آن دسد که بهمه سیاستمدارات دسید . 

بدئیست راجم به‌این دومثل هم توضیحی بدهم : 

پدرم حکایت میکرد : درزم ان محمد شاء برای جنگ هرات سرباز 
جمع میکردنه , در کرات تزديك پادیزپیرمردی بود که برای سربازان 
«دعای تیر بند» میداد! هر 5ی‌میخواست‌سر بازی برود يك‌شاهی‌میداد و دعای 
تیر بند میگرفت , منتهی پیردعاتویس بعد ازنوشتن دعا به سریازان میگفت: 
این دعا وقتی موّثراست که شما درجتگ خودتات دا پشت سنکر ن-گهدادید . 
داخل جاله‌عا و آب بردها بخوایید , تپ تبو (خم خم) داه بروید وتاممکن 
است خردتاتن‌دا جلوتیر تبرید ! 

اما حکایت دکتردادا شواینست : مردی بود ازخاندان نفیسی ددماهان 
موسوم به دکتر تعمت‌الُّ خان که مردم اورا دکتر داداشو میکنتند , دهاتی‌عا 
وقتی به او مراجعه میکردند او تسخه میداد ودستورغذاگی صاددمیکرد . 

یکی ازبیمادان‌گفته یود : آقای دکتر بعد از خوددن دوا و دژیم 
عذاگی دیکر چکا دکنم ؛ دکترداداشو گفته بود : احتیاطاً سجلت دا هم زیس 
سرت بگذاد»! 

ایتراهم بدا نید که دسم دعاتی‌ها اینست‌که ددامراضش مخت مجلشات دا 


بقیهٌ حأشیه در صفحهٌ بعد 


۳۶ تلاش [زادی 
و لیعهد هم. خیلی ازطر فداران شاهزاده فیروزمیرزا و آقای مدرس هم 
گرفتار آمدتد . آقای مدرس درحال بیماری به مجلس آمده نطق‌سختی 
کرد وزیرفوائد عامه هم جواب درشتی داد . 
بقیه پاورقی ازصفحه قبل 
آماده می کنند و ذیر با لش خود می گذاد ند که | گر خدای نکرده خطری‌رخ داد 
بستکانی درمیان جلوپل‌ها برای ثبت قوت‌اوسر گردان نشوند ! 
درعا لم‌سياست‌هم این‌حرفها هست .به‌قولعوام: 
یا مکن با پیلبانان دشوده یا بنا کن خانه ای فیل توش‌بره! 
منتهی کسا نی حستند مثل قوامالسلطنه وغیراو که حتی در جشن « دست- 
"پران» هم حاضرند دوپاد شر کت‌کنند ؛ 
میگو یندددوز گادان قدیم» سرزمینی بودکه دد آن وذیران سال بسال 
درروزمعیتی-که بهروز«دست‌بران» معروف بود.- عوض میشدند و بجای نها 
داوطلبات دیگری بوزارت میرسید ند وشرط وذادت هم این بود که داوطابان 
با میل ورضاقیول میکر دند که پس ازیکسال وزادت درپایان سال_ خواه خدمت 
کرده ياشتد و خواء‌خیانت- یکدست خودرا ازدست بدهند ۰ این دست بر یدء 
دا میان‌جمعیت به‌عواپرتاب میکرد ندوزیر جدید کسی بود که بتواند دست بر یده 
وزیرسایق را ددمیان هزادان دستی که برای گرفتن آن بهوابلند شده بگیرد. 
يك‌روزهنگامیکه دست بر یده و خون‌چکان وذیرمعزولدا بمیان‌صدها دست‌جاه 
طاب ومتام دوست. بهوا پر تاب کردند, وزیر جدید خی دای سرد سا 
معلوم شد .یا میدا نید او کی‌بود ؟ 
اوهمان‌وزیردست بریدء‌معزول بود که بچالا کی‌و بادست‌دیکر , دست‌بر .دء 
خود دا اذهوا گرفت تایکسال دیگردداین مقام باقی بماند ! (اذخواندنیها) 





انتقال‌سلطنت ۳۳۷ 





نظق مدرس چنن بود : 

بنده قبل از وقوع این 

نطق مدرس وضمیات تا گو ادغیرمنتظر» 
کسالت داشتم و حال که 

مقارت شد بااین‌وضمیات. حال من خیلی سخت‌تر 
است و این‌دوسه دوز هم حالم مخت بودء وحالا 
هم باعانتاعا نت‌کنندگان خدمت آقایات دسیدم و 
خودمر | مکلف دیدم کهيك‌عر ایضی بکنمو ازمقامد یاست 
خواهشکنم که دولت‌را احضاد کند و کشف حقیقت 
وهویت این‌اوضاع, کما هو حقه, از برای من و 
ساير آقایانی که شاید اطلاع ندادند بشود. البته 
این‌طود نبودکه | گرمن نیایم‌صحبتی نشودالبته همه 
بعقيدة من بوظيقةٌ خود دفتاد میکنند ولی اذیاب 
اینکه ازهمتطارهای خودم عقب تمانده باشم ,حالا 
هیکت دولت که نیست و منهم ناخوشم ولی البته 
اتلهادات من بکوش آقایات میرسد وازطرف مقام 
ریاست هم |خطار خواهد شد که یا ددهمین مجلی 
ویا درمجلس آتیه بیاناتی بکنندالبته منهم میشنوم 
و آقایان حم میعنونه آن وقت یا قانع می‌شوند 
ویا نمیعوند. من گمان‌میکنم همه آقایان با اينکه 
نظر بد بدولت ندادیم واورادرخط اصلاح ماقات 
می‌بيتيم و البته باید تکمیل شود ولی ما تمام 


۳۴۳۳۸۹ 


تلاش [زادی 
خدمتکز ارمر دمات‌این‌مملکت هستیم. البته‌پربروز 
روزاول که مسئله » مسئلهٌ ادزاق بود يك مستله‌ای 
بودکه جای تسف از برای همه بود وهست. البته 
همه تصدیق داد ند که امسال [فات بوده ۰ کم آبی 
نوده حوصا دراطراف طهرات ولی تمام مکلفند 
که بذل جهدکنند از برای‌اینکه بقدرمیسورراحتی 
مردم ازجهة معاشاغلب فراهم شود ۰ پریروزاول 
این‌عنوان شد بمد ددخلال این مطالب يك چیز- 
حائی آمد» درمجلس دیختن اتفاق افتاد , زدن و 
شکستن اتفاق افتاد و ببضی قسمتهای دیگر اتفاق 
افتاد. پنده هم پاحالت تب‌آمدم و برای اینکه 
جمعیت مجلس کم شود بیرون ددایستادم ومردم را 
دلدادی دادم یعنی با[ نها شر يك مصیبت شدم که 
حق دا هم بطرف آنها میدهم » بعد مسئله منجر 
شد بگرفتن‌ها بستن‌ها , حبس ژنها » مردها 
کوچکها ۰ بزرگها ومنتمی شد بتوسلاتی که بعقيدة 
من خیلی نامشروع است ۰ آنها حق داشتند هر 
مطلبیکه دار ند خدمت آقایان و کلاومجلس شورای 
ملی که خدمتکار آنها است اظهادداد ند وآنها هم 
بذل جهد کنند درانجام آنمطاب» وعمچنین دولت 
که سر کاداست بذل‌جهد کند ددا نجام مطالب آنها, 
و بعضی تشبثات نامشروع داخل هیچ کاری نبود 
یااین که توعین به اشخاس محترم داخل هیچ 








انتقال سلطنت ‏ 
کادی نبود این مطلب و مطالب دیگر هویت آن 
کاملا بر شخص من‌مجوول است» اگر برمن معلوم 
بود بااین کسالت که شرعاً و عقلا ملزم نبودم 
تمی آمدم واشخاصی بودند که مذاکراتی بکنشد. 
ای قویات مطالب دذاین مقام کهيك مقام ای 
است دوشن شود , الآن‌که دولت حاضر یست که 
این اظهادات مرا جواب کوید و کشف حتایق 
بعود ؛ مردماتی که حیستد متعاش عملیات دیگر 
ات 2 2و3 زر ان قاش »تلاوت شیر 
مشروع است ؟ وعلاوه قکر ادزاق کردند ؟ تصایح 
بنده را که درده شبانه روذ اطراف طهران گشتم 
شنیدید» امروز که دوزسختی نیست اگر بناشد سخت 
یاشق یی قردا که سا هد چه" می‌قود :گس 
طقلی از گرستگی بمیرد چه خواهد شد ؟ یا از 
تات‌یا پول » گفته! ند المقلسون‌قی خطر عظطیم » يك‌دفعه 
از بابت تبودت نان است همات است که حضرت 
قرموده بدتر یناشخاص کسیاست‌که بخواید سیرو 
اطراقسش گرسته‌ها باشند . 
از 
دولت بیایه حقیقتاً کشف حقیقت شود از آت‌طقلی 
که قدم بر داشته‌تا کسیکه مسیب آن‌کاداست حقیقت‌دا 


۴۳۳۹ 





نک 


تلاش آزادی 
تمیشوم. من‌که‌گفتم واظهادددد کردم بایدییایند و 
علاج دا بفرمایند ومن دحمه دا قانم‌کنند . 


آقای مددی اظهاداتی 


جو اب وزیر نموده و توضیحاتی‌ازدو لت 
قواید عامه داجع بعملیات‌دو سه‌روزء 


اخیر خواستند.| گر چه در آن‌موقع مانبودیم لیکن 
پس‌از اطلاع لازم شدکه اطلاعات خوددا بعرض 
تمایند گان‌محترم پ سا نم. | لبته امسال بوسیلة آفت‌های 
پی ددپی و کمی‌محصول ولایات ومخصوصاً اطراف 
طهران کمی عسرت ومحصول بد امت وبا اینکه 
دولت تمام وسایل خوددا صرف تهیهٌ آذوقه وتهیة 
نان طهران کرده است دستودات لاذمه از حیت 
خرید وحمل جنس داده شده و تگرااتی نست و 
امیدوادی کامل هست که نان طهران تهیه شده باشد. 
اذطرف دیکر آقایان مسبوقند که وسائل نقلیه که 
عست کاملا ترقی نکرده است اگرچند شتر که باید 
گندم پار کنند بادشود ممکن است موقتاً برای‌يك 
دوذتولید يك نگرانی میکند, مثل همین »پیش آمد 
دوزچهارشنبه که ۲۰ يا ۳۰ خرواد کم شد و باین 
جهة يك تفاوتی در نان آنروذ اعالی طهران 
اه 

باو‌جود اینکه دد طهران حکومت نظامی 





ا نتقال سلطنت 
بر قر اداست وممکن بود جلوگیری شود ولی نظر 
پایشکه دولت قصه خاس‌ندادد وقصدش فقط آ-ایش 
اها لی‌استازاعمال وظایف حکومت فامی‌خودداری 
ومسامحه نموده ویمنوات اینکه مردم آزادانه 
بتوانئه دردهای‌خوددا به‌سمع‌اولیای امود برسانتد 
باشجهة فقط نقلارت درحفْظ انتظاه‌ات صوری‌شد», 
عده‌ای‌پمجلی وارد وددشمن وارداظهاداتی شدنه 
که اصلا مر بوط بعمل ارزاق‌نبود. ازقبیل‌خواستن 
و تخواستن شاه وغیر» - این مسئله باعث تولید 
موء ظن شده و دولت در صدد بر آمد ببیئدکه‌این 
حتیقتاً برای نات است یا اینکه عده‌ای‌ماجراجو 
احساسات مردم دا مودد استفاده قراد داده و 
اوضاع امنیت‌دا می‌خواهند متزلزل‌ساز ند. باوجود 
اینکه سوء طن درد مراکز دولتی حاصل شد. و 
اطلاعاتی‌هم که موی این سوء ظن بود دسید ابتدا 
لازم بودکه تمام توجه دولت بطرفارزاق معطوقف 
شود واقهامات جدی ازطرف دولت در خصوص‌تهيةٌ 
ارزاقگردید حتی‌خود دئیس محترم دولت اوامر 
مو کد صادد موده ذخیرء قعون دا برای‌کاد ادذات 
تخصیص داده‌ودستورات مر کده بولایات‌صادد گردید 
وعمان‌روزاطمیتان حاصل شدکه نان‌طهران تأمين 
ده وهمیتطو را طمیتان بس دستهعا داده شدء و گنته 


۳۴۱ 





نف 


تلاش آزادی 

شد که نان طه ان‌تامین‌شده و نگرانی بیمورداست. 
حتی آقای‌مددس «جبورشدند که نوشته بدعند بر ای 
اطمیتاناعا لی» ددهر عودت این تصور میرفت که 
فردا ءردم وقتی دیدندکه دکاکین پراز نان است 
دیگر موضوع بکلی مرتقع خواهد شد ومردم 
صلح جو وامنیت طلبی که اکثریت سکن طهران‌را 
کلام دهد بحال تک ود الا نازیر 
آگذاشت.. 

علاوه بردستورات خاصی که بخبازها دادء 
شده بود مأمورین خاصی مراقب بودند‌که در 
طهر ان صیح پنجشنبه بهترین وضعیت نان وجود 
داشته باشد یعتی دکاکین خبازی پراذ نان وحتی 
زیادتر ازمقردی همیشه گی پخت شده‌بود , باوجود 
این دیده شد که صبح پنجشنبه دکاکین باز نشده و 
اجتماعات متفرق نگردیدند. دداین بین‌اطلاعات 
قطعی بدولت دسید که يك عده بدون میل مراجعه 
بدولت وءجلس شودای ملی ددصدد توسلات غیر- 
مشروعی هستند . 

اجتماع. دودسته‌شده: يك‌دسته که خواستنه 
جاهائی بر و ند که برای‌هرایرا نی‌خیلی نا گو اراست, 
و عده‌ای خواستند بیا ینه به‌مجلس(آقای سید یعئوب 
عملیاتغات دا بکوکید ) عملیاتغان را عرش کردم 





میتی ۱1:۰ 7 
انتقال سلطنت 1 
و سس ی 
ازقبیل شکستن شیعه ودرب وغیره, در ایتصورت 


وت تمیتواست‌بامثو داماش ومسامحه رشار کته 
وباهر قیمتی‌باید ایادی‌فاد دا قطع وسعی در کف 
مرا کزفاد کته زیر انه‌تمایندگات محترم و نه‌دولت 
تمیتوانند ببینند که امئیت عمومی دا ملعبه نمایند 
باينجهة بوداز دستجاتی که میخواستند به‌پارء‌ای 
جاها مراجمه کنند جلوگیری بعمل آمده و عم 
چئین از آمدت بمجلس جلو گیری‌شد وبالاتراذزاین 
نظر باینکه آت سوء ظن مبدل بیقین شده بود دولت 
مجیورشد برای‌کشف حقیقت يك عده دا توقیف 
کند. البته ددجنین مواددی تمیشود بأتعین‌قطعی 
اقدامی تمود. دولت هم عمین کاردا کرد بعدددضمن 
دسید کی بیکناهی‌عده‌ای که ثایت شد مر خس‌شد. 
بعلاوه عذر خواهی‌هم‌شد. عدء دیگرم هنوزتوقیف 
عستند که | کر بیکتاهیشان ثابت شود دها خواهند 
شد واگر ثابت شد که‌تتصیری دادند من یقن‌دادم 
که باید شدید‌ترین مجازات‌هااعمال شود که دیگر 
امتیت عمومی آلت و ملمعيةٌ اشخاص ماجراجو 
نگ دد ‏ 

این بود اطلاعاتی که بعرض آ[قایان دسید. 
در خاتمه میخواهم عرض‌کنم که اولا از نقطه تظر 
آذوقة طهران هیچ نگرانی نیست وتمام اقدامات 


۴۴۴ تلاش | زادی 





لاذمه یعمل آعده و دوز بروذ بهیودی اوضاع محسوس 
و نتیجهٌ آن دیده میشود» ثانیا ددموقمیکه‌اذعان مشوش 
است قولت بسک روم مادک ار ات 
دوحی‌احالی‌دا باذزیچه تموده تولیدقسادکنند و از هر کس 
باشد شدیدا جلو گیری خواهدند» . 
هه 
درسیاست اقتضای وقت بین مسلك پیغمیر ان‌دابر گزین 
زهر گردد پاد ذعراذاقتضا خضروموسی‌دا حکایت وانما 
مو لوی 


تلگر افات‌شهر ستانها قدرت فر ما ندمان نظامی» 


اق مّ 
و اقدامات تأمینی سردارسپه ۰ عیاشی‌ها و بی- 
مشیر الدو له احتیاطی های شاه و تجر بتی که مشیر الدو له از 


نحوه اعمال اوداشت » ضعف و لیعهد و دو روئی یاران مجلسی که به 
نعل ومیخ میزدند » مشیر الدوله را در برابره‌شکلی قرار داده بود ۰ اگر 
او شاه قاجار را تأیید میکرد برای این بود که اصلی از قانون اساسی 
پشتیبان این خاندان بودو اکنون که متوجه میشد دیگر آن اصول قدرت 
خحود را ازدست داده است » این طرفداری را در حکم «زور خوابیده 
زدن» میدانست . سردارسیه موقعیت خود را با باران فداکار و وفادار 
نظامی که درولایات داشت چنان مستحکم کرده بود که موفقیت او در 
قبال‌همهةً دسائس احمد شاه تضمین شده بود و بقول بیهقی" «این پادشاه 

هرچند شب وشبگیر کرد و لیکن کارش بنرفت که تدیر کرده بود ایزد 


۶۶۵ تادیخ بیهقی ۰ ص‎ - ٩ 





کیت : کت پمجپ ۳0۳ 
۱۳2 کم ۰ دک رورب> تب ۳2 کوب ی ۳۳ + 2 رطس ِ ۱ ه 5 


۱ دص جت قعی ۳ 


و۱( جع کی هد دم« 





۴۴۶ تلاش آ زادی 





عَزذ کره. که سلطنت, ایگان ازدست‌وی برود». جای فردوسی خالی که 
بگوید : 
تبه گردد این ر نجهای دراز شیبی بزرگک است پیش فراز 

مشیر الدو له و موتمن‌الملك » دربرابر و اقعیتی قرار گرفته بودند 
و آن این‌بود که سلطنتی و دودمانی ازهم پاشیده و خاندان و شاهزادگان 
غسرق‌درفساد و تباهی- منتهی متکی به قانون اساسی- دریکطرف ‏ و 
مردی سپاهی و رشید و دلسوزوعلاقه‌مند به‌امنیت و آرامش و قوی در 
طرف دیگر ومملکتی درعین پر یشانی‌در بر ابر. علاوه بر آن تجارب و 
مطالعات » بعنی مرورحوادث تاریخ عالم و ایران و هم شر کت بیست 
ساله در کش و قوسها و تحولات سیاسی مملکت ‏ این نکته را بر او 
ثابت کرده بود که تا رشد سیاسی‌وفرهنگی ملتی بآن‌حد نرس که خود 
بتواند آزادی و دمو کر اسی خود را حفظ کند بلطایف الحیل و نشست‌و 
برخاستهای متظاهرانةٌ دیپلماسی » امکان حفظ چنین آزادیی در پیش 
نیست » و درین اوان براو مسلم بود که همچنانکه هزارسال پیش از و 

بیهقی گفته بود : «اين ناحیت جزبشمشیرو سیاست راست نایستد».۱ 


۱- همه کسانی که‌از آن‌روز گارحیات‌دار ندتصدیق‌دار ند که بیشر فتهای‌سر داد سیه 
مورد تأّیید طبقات متفکر آن عهد بوده است ؛ چنانکه ازاستقبالی که از نمایش 
سر‌دارسیه کردند این نکته آشکارمی‌شد . این نمایش دا مرحوم کسرائ ی که از 
پیشقدمان تئاتر بود فراهم کرده بود . نقش رضاشاه دا شنیدم شیبانی به عهده 
داشته است و کسرائی گفته بود: چنان دکورو گریم راطبیمی انجام داده بودیم که 
خود سردارسیه که دراین نمایش‌شر کت کرده بود به تعجب مانده بود. میکویند 


بقیه پاورقی درصفحة بعد 





انتمال سلطنت ۳۴۳۷ 





باری ؛» مشاعرة تلکرافی شاه و سر دارسیه این غوغا را در پسی 
داشت و حبل‌المتین درهمان شماره خبرداد که «آمدن شاه وبا معوق 
مائده» اتفافاً در ارو پاهم یکی دومرتبه ناصرالملك (نایب السطنة سابق) 
بشاه گفته بود: «چرا بایر ان میرو ید » این‌همان سردارسپه‌اس ت که نسبت 
به مشیر الدو له چنان توهین کرده است . آقا خان محلاتی هم يك بار 
به شاه گفته بود صلاح نیست بایران برود 0 

ناصر الماك و آقا حان خوب فهمیده بودندکه رئیس الوزراء 
علاقه‌ای به ملاقات شاه ندارد . حصوصاً دربر ابر بعض تظاهرات که‌در 
شهر ستان‌شده بود. حبل‌المتین درشماره ۳۶ سال ۳۳ نوشت : «شاه‌با 
دربار به تکیهٌ حارجی دسیسه نموده که قبل ازورود به سرحد درطهران 
و سایر ایالات برخحلاف دولت بلوا را امتداد دهند . جمعی آخوند » 
بعضی اشر اف‌مجلس هم با آنها همراز بودند » دولت‌جدیت کرد» بیش 
ازهزار تفر درطهران گرفتارشدند » تلگراف تهدید هم به تمام شهر ها 
جل و کر ماجراجویان شد .» 

سردار سپه همان ایام اين تلگراف را به فرماندمان شهرستانها 
مخابره کرده بود : 

۳۶۸ کودتای ۱۳۹۹ ۰ ج ۰۲ ص‎ - ٩ 

بقی پاورقی ازصفح‌قبل 

وقتی عیباتی سبح خود وا ازجیب در آودد دزست عین قبیح سردارسیهساخته 
شکه زود لور که سردارسه عحسا میاختیاد درحس ره تسس با تروت 


آوزده بوذ که ببیتد آیا درجیّیی حست یایست اینات‌افتاده است ۱ 


۴۴۸ تلاش آزادی 


«مسافرت شاء بادء پااز بدو ار چون‌برای استعلاج 
مزاج وعادی بوده حالا هم که معاودت مینماید بر وفق 
نظریهٌ من است وعادی شمرده خواهد شد . من موفقیت 
خوددا درمملکت عهمتر اذین‌میدانم که باین آمد ودفت‌ها 
دقع واهمیتی‌داده دیا آن توحمات عادی بتواند در ارکان 
آن دسوخی احداث نماید . بشما که نمایندء وزارت 
جنگ در آن‌حدود حستید گوشزد مینمایم تا سایرین همم 
بفه‌مند که این ایاب وذعاب‌ها نتواند دست آویزدسیسه و 
آ نتریکیبرای مفسده جو یشود. چنانچه‌کسی بخراهد به 
تغیثات در متام القاعات و اعمال اغراضش خصوصی خود 
بر آید قدمی است که مجملا برای امحاء خود برداشته 
است . زیاده اذاین محتاج به تریح نیست .» 

ر پاست عال ی کل‌قوا و دئیس‌الوزراء 


رصا 
۹4242 
حالاحمد‌شاه و نمایند گان‌مجلس این‌دوده دا درواقع 
بایه مصداق این شعر شاعر انجدانی بدا نیم که گفته‌است: 
میاه بختی اذین بیقتر نمی باشه 
که‌مجلید گر ان‌دوشن‌اذچراغ من‌است 
بااین مقدمات مشیرالدوله وامثال اوچه تعصبی می‌بایست 


داشته باشند ؟ 


علاوه براین مجلسی مر کب از نمایندگان طرفدار سردارسیاه 





انتقا 


لسلطنت ۴۳۳۹ 
میبایست تکلیف سیاست مملکت را تعیین نماید و بنابرایین مقاوت با 
مخالقت چندتن نمایندگان منفرد و بیطرف؛ کاری از پیش نخواهد برد. 

يك روز قبل ازنهم آن ۶ مستوفی المما لك 

با تلفون با منزل دکتر مصدق تماس گرفت و 


کقت : 


مو اجب و ,نچی 


«درمتزل سردارسپه مادةٌ و احده‌ای‌تهیه شده و نمایندگان را يك- 
يك باً نجا برده‌اندکه آنرا امضاء نمایند. آقای‌میرزا حسین خان علاعرا 
هم که برده‌اند امتناع نموده و امضاء نکرده است » دیشب هم که منزل 
موّتمن الملك بودم و با آقای مشیرالدو له و مّتمن‌الملك درین باب 
مشورت کردیم که آیا بااين وضع امروز به مجلس برویم یا نه ؟ آقایان 
صلاح ندانستند که امروز در مجلس حاضرشویم . دکتر مصدق گفته 
بود : به توپ‌چی و سر بازسالها مواجب میدهند که یکروز بکاربیاید .. 
اگر » امروز بمجلس نرویم بوظيفةٌ تمایندکّی خود رفتار نکر ده‌ایم ۰ 
مستو فی الممالك رآی دکتر مصدق را پستدیده و موافق شد و به میرزا 
حسین‌خان علاء هم تلفون کردند و بمتزل ایشان آمده باتفاق به مجلس 
رفتند۱). 

جریان این حوادث را خبرنگار حبل‌المتین در شمارة ۳٩‏ سال 
۳ (۱۴ جمادی الاول ۱۳۴۴ - ۱۰ آذر ۱۳۰۴ شمسی ) به تفصیل 
نگاشته وما از نظرضبط تاریخ عیناً نقل می‌کنیم : 

« روز هشتم و شب نهم آبان ماه اوضاع خیلی دگر گون بود و 
اگرقوای انتظامیه نبود ممکن بودی که بخون ریزی‌های بزرگک دوچار 
شویم . حصه‌ای ازمتنفذین و کلا بهرخیال که بوده راضی به این پیشامد 
تبودند » ولی| کثریت مجلس با آنها نبود. از این رو نقشه را بقسم‌دیگر 


۰ ۲۲۳ کودتای ۱۳۹۹ ۰ ج ۲ سص‎ - ٩ 


۴۵۰ تلاش آذادی 
ریختند : اول قدمی که برخلاف این اقدام برداشته آمد همانا استعفای 
آقای پیرنیا (موّتمن‌الملك) بود و در حقیقت آن استعفا مجلس رابه 
بحر ان انداعت و همین نکته هم منظور نظر متنفذین- چه در خارج 
مجلس وچه در مجلس- بود» چه مجلس بدون رئیس رسمی ناقص و 
قانوناً نمی‌تو انست‌کاری ازپیش برد. پس از دو هفته یا بیشتر بحران 
مجلس رئیس دیگریعنی آقای‌میرزاحسن خان مستوفی منتخب آمد. 
اک 2 مجلس خیال بعضی و کلاء متنفذ را ملتفت آمده‌این دفعه‌مهلت 
نداد ند که باز بیحران بی‌رئیسی تادیرزمان مجلس مبتلا ماند. چه اگر 
درمجلس رئیس رسمی نباشد بدو آ وظیفةً و کلاست که رئیس معین‌شود 
سپس به کارهای دیکر پرداز ند » مستوفی استعفاداد ولی اکثریت مجلس 
از الفاظ آن استعفانامه استفاده نموده گفتند این مر اسله استعفا نیست‌و 
با کمال هوشیاری قانونی کاررا از بیش برده گفتند مجلس دار ای ر تس 
رسمی هست. نهایت عذری‌دارد باید رفع عذرشان را نمود . 
آقای مدرس در ابن موضوع خیلی جدیت کردند. تمام غرض 
این بود که در آن مجلس پیشنهادی که برخی ازو کلا درموضوعانقراض 
سلطنت قاجاریه نموده بودند بعذراینکه مجلس رئیس ندارد این ستون 
تا آن ستون را فرج تصور کردند . مخالفین شان هم قصد آقا و هم 
خیالات ایشان را ملتفت آمده جدیت کردند اکثریت نمودند گفتند 
مجلس رئیس دارد و رئیس هم آقای مستوفی است و استعفای ایشان 
هم‌استعفا نیست. بدون رودر بایستی آقایان زور گفتند واز پیش‌هم بردندا 


هشتم آبان ماه کشمکش بین و کلا بالا گرفت و درموقعی که آقای بهار 





انتقا 


(لساطنت ۴5۱ 





ملكا لشعر ا و کیل خراسان که از اشخاص‌جدی بر خلاف پیشنهاد بوو- 
بر خیایرادات می نمو د چند تیر بر ابر مجاس‌شليك‌شد » ی گو بند بچاره 
مدیر روزنامهةً نصیحت قزوین بخطا هدف گر دید » و کلا ماست ها را 
کیسه انداخته شلو ارها را خر اب کرده هريك بطرفی فرار نم‌ودند » در 
این هفته عده‌ای درمقامات مختلفه تحصن گر بدند . 

اوضاع خیلی بد می‌نمود. آقا سیدمحمد تدین نایب اول رئیس 
خیلی شجاعت کرد . 

روز نهم آبان ماه (۱۳۰۴) که ۱۶ ربیع‌الثانی باشد مجلس علنی 
تار یخی منعقد آمد و آقای‌تدین بکرسی ریاست جلوس نمود. اکثریت 
چندان خوف نداشت چچه‌هم مردم دانسته بودند که آنها با خیالات ملت 
هم راه‌اند وهم رئیس دولت» اما اقلیت يا کسانیکه دراقلیت نبودندو لی 
شخصاً با پيشنهاد مخالفت داشتند الحق جلادت بخرج داده شهامت 
نموده هرچه در دل داشتند گفتند » نه ازمردم اندیشیدند و نه از مخالفین 
خوددر مجلس. درهمرصورت مجلس نهم آبان ماه یکی از مجالس 
تاریخی اير ان‌است » در آینده تاریخ حکم خواهد نمود که کدام حزب 
بحق و کدام بتاحق بودند؟ آن حکمیت‌تاریخ برای آیندگان شاید 
درس عبرتی بشود ولی برای اين موضو ع و موقع هیچ فایده ندارد 
و کاراز کار گذشت و تیرازشصت رها شد ( کیست بر گرداند آن تیری که 
تیزازشصت رفت) وچه‌عوب شد خواه بحق بود یا بناحق» موافق بود 
با قانون‌اساسی یامخالف» ريشةّ پوسيدة استقلال يك خاندان بی علاقه 


از اير ان کنده آمد . 


۱ ۴۵ تلاش آزادی 


----سصسصسصح««حسس۰0_______ 


قيوة ختم قاجا عاقل بمیان دجله تاره می‌جست 
دیوانهة پا پرهنه از آب گذشت 
طرف داران قانون بهر خیال که باشندء ایشان هرقدرفر یادز نند که 

این پيشنهاد موافق با قانون اساسی نبود بی‌سود است . 
نیم ساعت قبل از ظهر نهم آبان ماه مجلس شورا بریاست نائب 
رئیس آقای تدین منعقد گردید و وتاساعت يك و نیم بعد از ظهر مجلس 
بطول انجامید. مخالفین نطق‌های آتشین‌دادند. در مخالفین» آقای‌د کتر 
مصدق خیلی مفصل نطق‌صحبت فرمود» آقای دولت آبادی هم خوب 
فرمودند» آقایان تقی زاده وعلائی| گرچه مختصر گفتند ولی خیلی پر 
مغزسرودند . درجواب هم آقای داورء آقا سیدیعقوب و آقای یاسائی و 
غیره دادسخن‌دادند. آقای‌شیخ جلال پيشنهاد انقراض سلطنت قاجار به‌را 
بامضای جمعی از و کلا بمجلس پیش نمود و عاقبت به اکثربت ۸۰ 
نفردرمقا بله ۵ نفر مادهو احده گذشت. صدای‌هلهله بلندشد. اها لی‌و متحصنین 
از خرمی درپوست خود نمی گنجیدند. مخالفین یا قبل‌ازوقت رخصت 
گرفته بودند و یا بمجلس نیامده و هم کسانیکه آمدند پس از دادن 

نطق خود و بیان عقيدة عویش ازمجلس بیرون رفتند . 

مذا کرات تادیخی مجلس شودای ملی ابران 

(جلسه ۲۱۰) 
«شنبه ٩‏ آبان‌ ماه ۰۱۳۰ 





انتقال سلطنت 


استعهای خودشان را ازمقامر باست تقدیم کر ده‌اند 
وا #مجطلیاقرالت تفه النت » انروذصیم عم که 
آقایر گیسالوزداء ایشاترا خواسته بودبمن تذکر 
دادند و مراسله هم نوشتندکه من تقدیم کنم. 
آقای وگیس 2 این راجم بدستود نیت 
قبل ازدستود سه فقره دابرت از کمسیون عرایش 
زسیده است که بهر ض»جلسمیرسد. شاهز اده متخمالمت 
عاشم میرزا دویاه اجازه خواستها ند 
موری - اخطار قاتوتی‌دادم . نایب‌دئیس-اخطاد 
قا نو تی‌جیست؟مدری | خطارقا نو تی تظاء‌نامه است - 
ثایب دگیس - داجع یه چیست؟ مدری- اخساد 
تطامنامه‌استاجازه‌می‌دهیدعرض کنم. - بقرمائید. 
0 ی استعقای دگیی را 
تِِ داور - الیته اخلاد آقای مددی 
یجاً بود یرا هروکیلی حق دادد هرجا تخلفی‌اذ 
تظامنامه مشاهده کرد اخطاد کتد ولی معمول 
حجلی درمورد استعقای دگیس غیرآذاین بوده است 
و معمول تبوده‌است که هروقت دئیس مجلی‌استعفا 
داد قوراً استعقای او قرائت شود . 


ما میشنویم که آقای‌مستوقی استعفاداده| ند 


۴۳۳ 





۴۵۴ تلاش [زادی 


دداین مودد هم پاید عمان طور که داجم به آقای 
پیر نیا عمل کردیم عمل کنیم ذیرا ما به آقای 
عستو قی علاقه‌مندیم و باید ایشات دا متقاعد به‌قیول 
آکد. حتم تصودمی کنم که هیچ اجیادی برای ما 
نیست که این استعفا دا بخوانیم و باید اقدام 
کنیم که ایشان دا متقاعدکنيم . 

مددسی - ما اودامات لازمه را کردیم 
ولی‌ایشان متقاعد نشد ند وامروزهم مجددآشرحی 
نوشتند و توسط آقای علاگی تقدیم کردند که چرا 
استعفا درد آن جلسه قرائت نشده است و لهذا 
عطابق نطامنامه استعفا دا بخوانید و دیس دا 
معین کنید . 

نایبد گیس - من تاچادم که ددایتخصوص 
توضیحاتی بدعم. پر یرود قبل اذظهر ءر اسا.ای از 
طرف آقای مستوفی توسط آقای اد باب کیخر و 
به بنده رسید و چون‌موقعی پیدانشدکه بعرض آقابان 
برسانم همین طودمانه ۰ ولی مفاد این مراسله 
ممکن است بعرص تمایند گان پرسد : صریح‌است 
درامتناع ازقیول دیاست نه استعفا وبنایرین این 


مشمول ماد ۱۱ نظامنامه نمی‌شود که بطور الزام 











| نتقال ساطئت 


مجیود باثیم قرائتکنيم. ماد ۱۱ قرائت می‌شود 

(ماده ۱ ۱ از نظامنامهٌدا خلی) 

«اگردگیس قبل اذانقضای مدت دیاست 
استعفا یاقوت نءود» مسن‌تر ین نایباندئیس؛مجلی 
را منععه واستعقا نامه دا قرائت با فوت دا اعلام 
کرده مجلی را ختم می‌کند و دد ظرف سه دوز 
در تحت ریاست همان نایب دئیس مجدداً مجلی 
متعقد و طودیکهدرمادء (۸) ذکرشدرئیس انتخاب 
مود - 

نایب دگیی - این ماده داگراست به 
اینکه رگیس اشتغال بخدمت دیاست کرده باشد و 
مراسله هم قرات می‌شود . 

(مر اسلهٌستوفی:۷ آبانساه) 

مقام معّدی مجلی شودای ملی, پساذ 
تشکر ازحسن ظن تمأینه گان محترم‌که نسیت به 
بند» | بر ازداشته‌اند تصدیع‌می‌دعم. بعلل چندی در 
جواب‌تلفون تایب دگیس امتناع خودم دا ازقبول 
مقام دیاست عرش‌کرده ام. چوث اذ قراد معلوم 
رسمی‌تلقی تقرموده‌ا ند این است که‌کتباهم بعرض 
می‌دسانم . 

نایبدگیس - بعقيدة من ماده ۱۱ شامل 


این تست و فوریت داایحاب نمی‌کند. ورقه‌ای که 


۴۵۵ 


۴۵۶ تلاش آز ادی 


امروز دسیده است #راگت می‌شود 

+ دوذ پنجشنبه . اینجاب امتناع و 
اا خوددا اذریاست مجلس اطلاع داده‌ام و 
نمی‌دانم چرانا حال قراکت"نعدء ااشت» 

تایب دئیس - این‌هم اخبادازاین است 
که قبلا مر اسله نوشته شده است . 

مدرد س ده <واهشمندم زمعنی 
استعقادا بمن بفهما نید. استعفا یعنی طلب عفو کردن 
یعنی اینکه بر من تحمیل‌کرده‌اید از من ساخته 
نیست و مرا عفو کنید. بعقيدة من حم ورق؛ اول 
استعفا بوده است هم «ددقمزدوی کم کی دورهمام 
استعفا دادمتچطا راک پتعدس لت ی بر تقاسا 
دادم که مطالب دا لااقل بيك صودتی دد آدیم که 
مردم بدا نند که ما میخواهيم صودت قانونی درست 
این - حالا باید مطایق نظام‌نامه استعفا داخوانه 
و ید رئیس دا معین کرد تا مجلی قا نو نی دود. 
شما می‌خو اهید نشو د - نشود. سرد یععوب-فر مایش 
آقایمدرس يك مسثلٌعلمی است. حريك‌ازمااز این 
عبادت نظامناعه زک می‌فهمد - عیارت نظامنامه 
۳ طود میکویدکه استعفا وقتی است که مشتول 





تا | نتقال‌سلطنت ام 
شنل دیاست شده باشد و ماده نظامنامه مستندبان 
معثی است ویعد از آن خود آقای مددی میدانتد 
که يك مملکتی که درحال اشطراب است‌بمبارت 
ساده و صریح نظامنام» خرده گیری تمی‌شودکرد. 
ما بایه مملکت دا اذاین حال اتطراب و انقلاب 
خادج کنیم. ,جلی دسمی‌است و تکلینش خاتمه 
دادن باین انقلابات و بحران است و جنانکه 
پیشعدم خود آقای مدرس بوده‌اند ما هم عقید» - 
مندیم که سعادت مملکت دراین اقدام‌است . 
(اظهادشد مدا کرات کافی‌است) 
مدری - رأی بگیرید - دای گرفته 
شد. قصوی شد . 
تایب درئیس - پیشنهادی نشده است؟ 
مدرس- چرا من پیشتهاد دادم . 
مس تماق غارباشته «لل 
ءهمی درکاد است استعقای دئیس خوانده شده و 
عصر دویاده مجلی تشکیل شده رئیس ععین و 
و ار ددستودشویم». 
توضیح دادند : بنده چند دوز بود 
که تاخوش بودم تلگراقات و کاغذهاگی که [عده 
بود با اجازء طبیب در ش و دوز يك دقعه 


می‌خوانم و اطلاع حم از «ضیات نداشتم ولی 


۴۵۸ 


لاش آزادی 





حالاکه آقایان می گویند مهم است پس مجلس باید 
کامل| لعیاد باشد. ما که اذاینجا دد نمی‌دویم»ما دد 
۶ سال ۲۰ سال مشروطیت واقعة هم خیلی 
دیده‌ايم - اینهم يك مسئله‌است. الآ تا عص هم 
مملکت ایرات اذبین نمی‌دود. و کلا هم من‌تول 
می‌دم که اذاین شهر خارج نشونه - این تقاضای 
مشروعی است شما می‌ خواحید بشنوید - می‌خواهید 
تشتوید . 

داود - من میخواستم از آقای مددی 
تقاضاکت که این دا ایتقدر خکرار تا ۱۳ 
مجلی بی‌عیب باشد. استعفای دئیس | گررهم خوانده 
نشود مجلس بی‌عیب‌است. البته يك وقت مسائل از 
دویاحساسات‌است, در آن مو قع‌میهودتصود کرد که 
برای این است که کاد بتعویق بیفتد, ولی‌يك وقت 
از نقطه نظراصول و قوانین است. بنده نمی توانم 
تصور کنم که حیچ دلیل‌قا نونی آقای مددس بتواش 
اقامه کنند که همات طود که تا کنون مجلی عمل 
کرده‌است حالا عمل تکند. ماهنوز متقاعد نشده‌ایم 
که ایشان دا نمی شود متقاعد کرد - حالا اگر 
مقصود بحران جلس است البته اشحاس موافق‌با 
این کاد مقء‌ودشان یه ماده ۱۱ نظامنامه است و 


بندء عقیده دادم که دای ره شرد به پیشنهاد 





انتقال سلطنت 
دای گر فتند شده‌تصو یب نشد) 
(تقاضا) 
سارت آقای‌شیخ جلال تقاضا کرد که 
ملت‌ابر ان بشنوادی که از طرف عده‌ای از 
نمایند گاث راجم به‌اوضاع جادیه 
تیه شده است مقدم بر دستور باشد . 
مخالفی نداشت, فرائت‌شد . 
(لايحهٌ خلم سلطنت ) 
تظر یایتکه عدم دسایت ازسلطنت سل له 
قا جادیه وشکایاتی که‌ازاین خا نواده‌میشود بدرجه‌ای 
رسیده که‌مملکت دا بمخاطرهمی کشاند, نظر باینکه 
حفظ مصالح مملکت مهمترین منظور و اولین 
وظیقةً مجلی شودای ملی است‌که هر چه زودتر 
باین‌یحرات خاتمه داده شود امسا کنند گات باقید 
قودیت‌این پيشتهاد را تقدیم و تقاضا دادیم مجلی 
شودای‌ملی تصمیم ذیل را اتخاذکنند : 
(ماده واحده) 
«مجلی شورای ملی ینام سعادت ملت؛ 
انقراض سلطنت قاجادیه دا اعلام تموده وحکومت 
موقتی را درحدود قا نوت اساسی وقوانین موضوعةً 


مملکتی بعخص آقای دضا خان پهلوی دا گذاد 


میکند. تعین‌تکلیف قطعی موکول به نظر مجلس 
مات ی فک سا شد ممی ‏ موی نت 


معْسسات است که ازتغییررمواد ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - 











مک 


تلاش آزادی 





و ۴۰ متمم قانون اساسی تکمیل میشود . 
(امضا کنته گات پیشنهاد) 

داوط کر عرافی مس نجات ‏ کی 

استوان - عبداله معتمد - یاساگی - دکتر اعلم - 

ینت ال آفاعاوت وسا داغغا زم له دیوآن بیکی - 

مقتی - محمد تققی اسعد بختیادی - میرزاقی - 
شوشتری ‏ افشاد- بحیی ذنگته - هرمزی - رضا 

دقیم - دکتر آقایان سور امباا ده اپ راهی‌شیاء 
شریعت زاده ‏ اسمعیل قشقائی - محمود وحید- 
سعیدی - عصر انقلاب - دکتر بهرامی - حبیب‌اله 
کمال وند - مهدی زاهدی - اعتباد - کاشانی - 
بل ۱۹ 

حیددقلی - امیرحشمت - قمی-تظامی - ایزدی - 
محمد و لی‌میرزا - هادی‌طاهری. صدر-داد گر - 
طباطبامی‌دینا ‏ دست عیت ی ای ی . 
یوسف عدل - شیخ فرح ان بیات- کاظم یزدی - 
یمعّوب - امامی - لطف اه - محمد هاشم اقس - 
اسکنددی- دضوی - شیروانی - صدرائیمعظمی - 
مورآ حات ‏ یی و ی ۱ 
و کیل ‏ رضا مهدوی ‏ سلطانی - اسمیل اصائلو 
طهرانی - رعنما - کازدوتی - حاثری زاده - 
اسداله کردستانی - شیخ جلال علوی - حیم - 
حکمت- علاءالدین بهبهانی - ابراهیم افخمی - 





انتعال‌سلطنت ۴۳۶ 


ی 
سلیمان میرزا - میرزا ابوالحسن پیر نیا . 
له 


مددس -من يك اخطادقا تونی دادم. 

قآ قاقیس د 3احجم به چیست ؟ 

مددس- راجع پهمین است . 

نایب دئیس -مطابق‌کدام ماده ؟ 

مدرسی - مطایق قا نوت اساسی ایثرا نمیشود 
ایتجا طر حکرد(مدری خارج‌شد) . 

تایب دئیس - دی میگیريم بفودیت قسم 
اول(مخالقی تبود تصویب شد) . 

نایب دگیی - رأی ميگيريم بفودیت قسم 
دوم ( مخالقی نبود تصویب شد ) . 
[ شروع ددمذاکرات] . 

دتطق تقی زاده» 

بنده میخواستم عرض‌کنم که 
حه درمسائل‌متعارقی‌جادیه و 
جه‌درمساگل‌اساسی که‌ددمجلی 
مطرح است خوب است دداین هوا و افقی که دیده 


مطابق قانون 


اساسی تیست 


میشود (مثلا درهمین حواوافق امروزابتدای جله 
داجع برگیی و خواندن استعفای ایشان و غیره) 
دراین هوا ودداین افق اصلا صحبت شود یانه؟ 

ماهمه براددیم» هم وطنیم»همه و کیل‌حستیم 
همه ازطرف ملتانتخاب شده‌ايم. هیچ غرض یاهم 


تدادیم ۰ 


۱۹2 


تلاش آزادی 





خدادا شاهد میگیرم که نه دد این باب و نه 
در با بهای دیگرحیچکو نه ملاحظه و نظریاتی جز 
مناقع ومصالح مملکت نداشته و ندادم اما من که 
ایتجا ایستادهام اگر آقایان اجاذه بدهند میخواهم 
عرض‌کنم که درمما لك دیگر گفته| ند (جلس ملی) 
ودراینجا يك کلمه عم علاوه شده و گفتها ند (مجلس 
شودای ملی ) برای این است که در صلاح و 
صواب مملکت شود کنند و ما عم آنچه بنظرمان 
میرسد بگوئیم . 

الیته ددمملکت يك بحرانی پیدا شده‌است. 
خیلی ها خواسته‌انکه این مسئله حل بشود. بنده 
اساسا ترجیح میدادم اگر آقایان عرایش مراقبول 
وا گراعکان داشت (برای اینکه خدای نخواسته 
بکویند فشادهست) ما ءيدانیم که بموجب قانون 
اساسی مصو نیت‌دادیم» دولت هم امنیت دا درتمام 
مملکت برقراد کر ده‌است وما که‌این‌قدد خیر خواعی 
بای" این دات»داشتيم بواسلة مس 139 
امتیت دا برقراد کر ده‌است. من خواستم عر ضکنم 
که نه ددمجلس بلکه ددتمام ایران يك درصد يك 
درهز ار يك در میلیون پیدا نمیشود که بگوید من 
خیر خواه دو لت‌حاضر نیستم. خدا دا شاهد و گواء 
می‌گیرم که امروذ در اینجا عرض میکنم قبل از 








انتقال ساطنت 


حرف زدن بئده حه اشخاص متفر قه جه و کلا جه 
دیگر ان بمن گفتنه حرف زدن خطر دارد( نما یند گات 
ایثطود نیست) بله که ایئطود نیست, من خودم هم 
می‌دانم اینطور نیست وبهمین دلیل است‌که عرایش 
خودمرامیکنم واژاشحا میروم عتزل ناهاده‌یخودم 
و یازعصرمی‌آیم ویکسال دیکر پاهمین‌اجراء دولت 
کارمی کثم. این راخودم میدانم. خدامی‌داند محض 
خیر خواهی مملکت و خیر خود شخص رضا خان 
پهلویاست که عرض می‌کنم و خداراشاهد می گیرم 
که ءصالح مملکت دا برحات خودم‌تر جیح «یدحم. 
بنده قملا شرح تمیدعم که این تر تیب خوب تیست 
بتده ترجیح میدادم که این مسئله دجوع شود بيك 
کمیسیونی , کمیسیوتی بشود. مجلس خصوصی بشود 
شور بو د وراه حل بهتروقا نو نی‌تری پیدا شود , 
اما ازقرادیکه احساس می‌کثم این تلریه مقیول 
تمی‌شود. دراینصورت بنده که شخصاً يك‌نقر حستم 
درمقایل خدا وملت وءملکت و تادیخ خودمات و 
در متابل تسلهای اتيةٌ این ملت می گویم که بعقیدة 
بتده این تر تیب وایتوضع مطایق ترتیب‌فا نون‌اساسی 
تیست وصلاح این مملکت هم تیست . 

]گر بخواحتد ترتیبی‌کنتد:» قکری کنند,» 
کمیسیو نی کنتد» بنده عرضی تدارم. شاید یکتقر 


۴۶.۳ 





۷۴۶۴ تلاش آزادی 


سس مس سس م1۳۳۳ 
دیگری هم يك حرفی داشته باشدکه بگوید اگر 
اینطودی بود بهتر بود و بصلاح خود اشخاصی بود 
که می‌خواستنداینکار دا بکننه ذیرا اگراین کاردا 
کته سوسه در کادمی‌ما ند ومی‌گویم و خدادا شاهد 
وملت وهملکت دا شاحد می گیرم وددمقا بل‌تاد یخ 
می گویم که‌اینکار باینتر تیبمطا یق‌قا نون‌اساسی نیست 
ومطابق صلاح ءملکت‌هم نیست.. بیشتر‌ازاینهم‌لاذم 
نیست دراینجا عرش‌کنم که‌گفته‌اند (نجاکه عیان 
است چه حاجت به بیان است). 
(نطق سید یعقوب) 
خیلی متأسفم که تقی ذاده دفت 
و جواب بیانات خودشان را 


7 

ایض کسور نشنیدند. در بادء آقای تقی‌زاده 
منهم عمات عقیده دا دارم که خودشان اظهمار 
کردند ولی يك مسئله دا آقای تقی اده بیان 
کردند ددصورتیکه همين مسئله درد همين مملکت 
دوسابقه و تلیردادد ودو مرتبه واقع شده است و 
این‌سا بقدیکی درموقمی است که مجلس به‌توپ‌بسته 
شد و آن تر تیب‌استبداد صنیر پیش آمد , درمجلس 
اول حم جزء اول وهم متمم انون اساسی نوشته 
شده بود و در جزء اول نوشته شده بود که عدء 
و کلای ملت باید دویست نفر باشد, انتخاب‌هم شده 


بود انتخاب دورء اول که بهترین و کلا بودند و 





| نتقال‌سلطنت 

من عمیشه ازذحمات آ نها شکر گزادی می‌کنم آن 
قانون اساسی که با آن فعاد گرفته شد بعد از آنکه 
مجلی به‌توپ بسته شد آژادیخواهان متفرقودر 
اکناف مملکت پراکنده شدند صدای خواستن 
مشروطه بلند شد وقوه ملی بخواست خدا غلبه کرد 
ودر پادیها درمتایل ملت حاضربه تسلیم شدنه و 
حاشر شدند که مشروطیت دا بر گردانتد به ملت 
وحاضرشد ند که مشرو طه بشو ند. همین آقای تقی‌زاد» 
در آن دوده یکیاز نمایتد کات میرز مابود وجقدد 
قریاد میزد . در خصوص ماد قانون اساسی 
داجعبه اتخایات» کمیسیونی در یاغعان ععکیل شه 
و کمیسیون دجوع کرد بهانجمنهای ایالتی وولایتی 
وتمام انجمنها دأی خود را به انجمن ایالتی 
آخدیایجات عتویض . وانجمس ایالتی. آنزبایضات 
عم رآی خود دا بت کمیسیون دادء و آن‌کمیسیون 
چهاد ویتم‌مادهدا ددقا نوت‌اساسی تثتیر دادء یمچه 
سایقه‌این تغییردا دادند؟ بهمین سابقه که ددعملکت 
محر ان ات ود بسح رانا عم دراد 

درمجلیدوم هم تصویب شد. درمجلس دوم 
هم تاصرالملك بیشتهاد کر د که تمایتدگات متتخب 
دورة سوم حق تجدید نظردرقا توت اساسی داشته 


باشند و نماینهد گان دورء سوم باهمین حق‌انتخاب 


۴۳۶۵ 


۰ 
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تلاش آزادی 





شدند تهایت جنگ بیین‌المللی نگذاشت » دد هر 
صورت درمم(لکت ما دد۵؛ - ۱۶ سال معروطیت 
دو سه مرتبه اين مسئله واقع شده است . ااآن هم 
این مسئله‌که واقم شده است مثل يك آتشی است 
که زیر خاکستن پنهان شده باشد. این تزا 
نمیشود ددزیر‌خاکستر مستود داشت » این آتشی 
است که سر بر آورده ودرقا نون آزادی خواعاث ار 
وقتیکه پا گذاشتنه بدورةء مشروطیت این آتش 
شعله ور بود واین حرف دا می‌زدند وما از اول 
گفتیم که باید باین مسئله حانمه داده باید خاتمه 
داد بيك,خانوادء م.ازهمات دودع افل ای ععی 
ما بود وعتیده داشتیم که دیگراین ددخت خشك 
شده وباید ملت نهال تاذه ویرودمندی غرس کند 
که‌از آن مستفید شود » این چیزی بود که درسيتةً 
ماها جوشش میکرد ولی در آن ادواد نشد , ما 
مشرقذمینی‌حاهمیشه يك علت اتکالی‌هستیم. ببیئید» 
نگاء کنید پتاد یخ آزادیخواهان ایرات» انقلابیهای 
ایران که‌سعادت ملت‌دا خو استه‌| ندعقیده نداشتها ند 
باین سلسله ومعتقد بودند که باید این درخت 
خشك را کند ويك نهال تازه وبرومندی بجای 
آن‌گذاشت . مرحوم سید جمال الدین افتاتی و 


میرزاآقاخان کرمانی وغیر هم در نوشتجات خود 





انتقال سطظطات 
همه باین نکته متَکرشده‌اند وفریاد میزدند که 
این ملت جاده ندارد و باید این درختهای کهنه 
راکنده دور بیاندازد. این آتش دفته دفته مشتمل 
شد تا ایتکه حالا ازتمام عملکت سر برون کرده 
است وازعمه‌جا؛ تبر یز , شیر ارّ, اصفهات» خراسات 
کرمانشاه و یره حتّی ده مر کر خواستاد الفاء 
سلطنت این سلسله شده‌اند. ملت همیشه حق‌تعیین 
سلطنت وحکومت خودرا دارد ۰ امروزقیام کرده 
است‌مجلی قانونی و اهم وظایفش‌خاتمه دادن‌باین 
انقلاب وبحران است وهیچ خلاف قفا نونی هم درد 
«تطق علاگی» 
آقایات‌عمه میدانتد که من شهوت 
خلاق مصالح حرف‌زدت ندادم و یل دادم که 
مملکت همیه کارحااز دوی‌ظم وعدالت 
وقا نون بأشد, وجدات يك و کیل 
اجازه تمیدهدکه درمقا بل‌جریاتهای خلاف قا تو تی 
ساکت باشد. من بطورمختصر عرض‌ميکنم که ما اجازه 
تدادیم بهیچوجه محالف قاتوت اساسی که حفظط 
آن بعهدء ما وا گذادشد» اقدامی بکنیم واین دویه 
یرحلاق قا تون اساسی ویر خلاف مصالح مملکت 
است ویابی‌مفتوح خواهد شدکه مورت مخاطرات 


اسیت ۶ 


۴۳۶۷۲ 





۳۶۸ تلاش آزادی 
سای یاقا ی 

افالاتی که اطهار ات۱ 
تاراتی ‏ رادند تمانداند ککد توا 
ندارد اظهاد ات خودشان دا استماع 
یتمایند . دد هر صورت بنده 
درست اذ سوایق قانوت اساسی اطلاعی تدادم 
که بچه تر تیبی تدوین شده است و اشخاصی 
که تدوین کرده‌اند چه صلاحیتی داشته‌اند. 
بهرحال الان دد نزد مافانون معدس اس و 
چیزیکه حست درادوار گذشتة مجلس يك قسمت از 
مواد آن نقض ۱ 
قا نون اساسی ندادیم» ما پیشنهاد کردیم‌که مجلس 
ءوسات :شکیل شده تر‌تیب حکومت آتیه دا ععین 
کند وتصود نميکنيم ناداحتی آقایان مورد داشته 
باشد ذیرا همان مجلی موّسات اذاشخاص وطن - 
پرست‌منتخب میشود ومعلوم نیست که حسوطنیر ستی 
آنها از آقایان کمتر باشد والبته اگرما بتوانیم در 
خصوص مواد دیگری هم که عملی نیست اجازء 

تجدید نظر بدهیم خیلی بهتر خواهد‌بود . 

«نطق دکترمصدق» 

بنده در سال گذشته بحضور آقابان 
مسلمافم محترم به کلامالهمجید قسم یادکردم 
مسلمان ‏ که به مملکت و دو لت‌خیا نت نکنم » 
آن ساعتی که قسم خوردم مسلمات 





|تتقال سلطنت ۳۶ 





بودم و حالا هم مسلماتم و خواهشمندم باحترام 
کلام‌انُ مجید ( که ازجیب خود ببرون آوردند ) 
آقایان قیام کنند(همه قیام کر دند) و بحضورآقایان 
شهادت خودم دا عرض میکنم اشهد اتلاااهالاائه و 
اشهد ان محمدادسو لا واشهد ان علیاً ولی اثه. 
من مسلمان عستم وقسم یاد کرده‌ام واين کلام‌اث 
مجید خصم من باشد اگر تقییری دد عقید؛ خودم 
داده باشم وامرود هم از ذکرهرچه که بعقل‌ناقص 
خودم برسد برای حفظ مملکت وقومیت و اسلامیت 
درحصوداین جمم- که همه مسلمات و عوا خواه 
مملکت هستند- حوددادی کنم. پس‌من حرقم تأیع 
هوا وعوس ونتلریات شخصی نیست زیرا امروذ 
روزی تیست که کسی نظریات شخصی بخرج دهد 
اگر کسی‌امروز نظر یات خی خواهانَهٌ خود دا برای 
مملکت اطهاد نکند من اورالانم القتل می‌داتم . 

من لازم می‌دان که امروز دد سه موضوع 
صحبت کنم: اول‌داجع به خخص رگیی الوزداء» 
دوم راجع به‌لاطین قاجادیه, ویعد داجع باصول 
قا توت آساسی. اما تسیت به‌سلاطین‌قاجادیه من‌کاملا 
مأْیوسم زیرا خدماتی این مملکت تکرده اند که 
من امروذبتواتم درواقمو تفی‌الامر دفا ع کنم. حمین 
اتمد‌شاء مرا گرفتاد ۳۵۰۰ پلیس جتوب کرد و 


۴۷۰ تلاش آزادی 


پس.اذ ایتکه مق" یاو استعفاع خودم دا!«دادم» بسن 
از ۷ دود نوشت که «بتصویب جناب اجل سید 
ضیاءالدین پذیرفتم و شما فوداً بطهران حررکت 
خر کت ‌کنید» . میخواست گرفتاد یس او کند. من 
مدافم‌این اصول نیستم مداقم اشخاصی که بخواهند 
دده‌وقع خوب استفاده کرده ودد موقم یدآسود. 
باشند تیستم. این اصول عقيدء من است . 
اما دضاخان پهلوی که من بایغان 
ار اد تمندم عتیده‌مندم»ادادتمندم, شخص خودش 
هم میداند که من دد هر موقعی 
هر چه کفتهام بخیر ایشات و صلاح مملکت 
بوده است. شخص خودشان حم تصدیق کرده اند 
ته اینکه دد حضور من باشد پلکه در غیاب من 
تصدیق کرده‌اند که هیچوقت نظریات من نظریات 
شخصی نیست وایشان دراین مسئله یمن معتقدند. 
ایشان يك خدماتی به مملکت کرده اند که گمان 
نعیکنم پر کسی پوشیده و مستورباشد , ایشان 
اذوقت زمامدادی خودشان يك خدماتی یامتیت 
این مملکت کرده‌اند و بهمین ملاحظه البته بنده 
مایل بایان حستم برای حفظ خودم» حفظ خانةً 
خودم» حفظ کسپ خودم. حفظ قوم وخویش خودم 
ومن‌موافق بودم بازمامدادی ایشات» برای جه؟ 


پر مر آسایش میخواعم» آمنیت‌میخو اهم, 





انتقمال سلطئت 


مجلس . میخواهم و دد حقیقت ما ا پپرتو وجود 
ایعات تمام این چیزهادا دداین دوسه سالاخیر 
داشته‌ايم ومشغول به کارهای‌اساسی بودیم. 
اما داجم باین مسئله که من 

درز نگمارهم بایدعتيد؛ خود. اعرض‌کنم تفییر 
یاتجدید نر درقا نون اساسی 

دوستیه دارهم یک تب فا اه یکی‌نجتیهشاریی: 
باید قی‌مید که قانوت اساسی نسیت بامورداخلی‌چه 
ات۹ آریای متا وانبری شاوتش ۵3 رساهعة ملل 


جه اثری داد ؟ اما بت بجنبةً داخلی. خوب 


اگر آمدیم و گفتیم قاجادیه بد . خیلی خوب کسی 
متکر نیست باید تغییر کند, خیلی خوب کی باید 
بیاید : البته امروز کاندید مسلم ما آقای دیس - 
الوزراء است . خیلی خوب, دئیس‌الوزداه دقت 
مستیه سلطنت دا اشتال کرد» آیا امرود درقرت 
۰ می‌شودگفت يك مملکتی مشروطه است و 
پادشاهش مشتول‌کار است ؟ که می‌تواند بگوید؟ 
آقایان درس خوانده اروپا دیده می‌توانتد چنین 
چیزی بکویند ؛ اگرما سیرقهقراگی بکنیم پادشاهد 
رئیس‌الوزداء ووزیرجتگ ورگیس‌عالی کل‌قواء يك 
نفردا بدا تیم ین استبداد صرف یست؟ درز تگبادهم 
چتین‌حکومتی نیست. پادشاه که ک و تست 11 کز 
ما يك شاه مسوّول ددست کردیم اقترا کی 


۴۳۷۱ 








۴۷۲ تلاش آزادی 


5 ۳ ۳ سح سس 
تسکرده ايم : اءروز مملکت ما پس از ۲۰ سال, 


یعداذاینهمهخو نریز یها » باید سیر قهقراگی بکنده 
اگر گفتيم پادشاهءستند ومسوول نیستند خیا نت‌باین 
مملکت کرده‌ايم زیرا ایشات امروز میتوانند باین 
مملکت خدمات »همی بکنند . پادشاء در مملکت 
هقرقطه فقط کسی است کف برخسب. تمایل مجلی 
یامردم يك دئیس الوزداگی می‌آودد يك دیس - 
الوددای هی رد 
خوب! گرماقا ئل‌شدیم که آقای د گیس| لوزداء 
شاه هستند | نوقت در کارهاهم 
| گر سرمر ابر ند دخالت‌داد ند وایشان‌همه‌جور 
زمامدادهستندیادشاه هستند» 
دئیس‌الوزداءهستند, وذ یر جنگ هستند ,د گیس‌عا لی 
قوا حستند» من که اگرسرم دا پیر ند » قطعه قطیه 
دیزدیزم کنند بایتشکل حکومت رأی تخواهم داد. 
از آقاسید یمقوب سوّال می‌کنم آقای سید یمتوب 
شما خر آذادی‌خواه بودید. شما دراول‌مشروطیت 
اطماد آذای‌حواعی و عرارت دا کی شا 
همچو عقیده دادید که عم پادشاه باشد هم سول 
دهم مداخله درآمودداشته باشد؛ | گر بکوگيم اینطور 
می‌شود این استبداد صرف است. پس چرا خون 
مردم راریختید؛ جرا آذادی خواستید؛ خوب بود 
اذاول می گفتیم آذادی حرف است و يك ملتی‌است 





انتقال سلطنت ۳۷۳ 
جاهل‌بایه باجماق اودا اداده کرد. اگر متصود 
این بوده است که ما مملکت خود دا امروز دد 
عرض دول متمدنه بیا ودیم بگوئیم ماقا تون‌اساسی 
دادیم ما شاء دادیم ما دئیس‌الوزداء دادیم» شاء 
بموجب اصل قانوت اساسی از مسوولیت میراست 
وهروقت مجلس بموجب اصل قانوت اساسی بيك 
رئیسالوزدائی اظهاد اعتماد میکند اودا نصب و 
مروت اظهاد عدم اعتمادمیکند اوداعزل می‌کندو 
اگرشما بخواهید شاه با مسوولیت و دئیس‌الوزد! 
باشد این ادتجاع اک وسانعه تاره ی ۱32 
بخواهید شخص پهلوی شاء بشود بدونسژولیت, 
پمملکت خیانت میکنید زیرا اويك شخص موثری 
است» يك شخص معتدری است» امتیت دا دد این 
مملکت ایجادکرده است, و کارهای مهمی بنفع و 
بمصالح مملکت کر ده‌است. ااگر شما برای دیاست 
وزراء بجای ایشان‌کا تدید دادید پمن یگوگید کی 
سر جایگی . میآودید ؟ آن رییی‌الوزدائی که 
بتوا نه مثل ایشات بمملکت خدمت کنه کیست ؟ 
ااگرشما چنین کسید بمن تشان بدهید 
اول‌چاه چاکرشماهستم اگرمن سراغ‌«اختم 
پعدمتاد چنین کبی دا میکنتم. بده ینید 
ره ات سرف وتو جع 


ری را ادف کتیه» رگن فاقامیسوا جع 


۳۷۴ تلاش آزادی 


۱-۰۰( سس 


خدمت بمملکت کنید اول چاعش دا بکنید بعد 
مناددا بدزدید . 

اما نسیت پامودخادجی - حمانطود که در 
امور خصوصی اگريكاشخاصی يك فردهاگی زحمت 
کشید ند فدا کاری‌هاگی کر دند آنرا مفت ومسلم از 
دست نمیدهند. ألبته ددمجلس اشخاصی حستند که‌از 
امود تجادت‌سررشته داد ند. يك‌تاجروقتی‌تجار تخا نةً 
خودقرا بت اس وف و 
صنعتی ددست کردکه همه فهمیدند و شناختنه آن 
علامت راتغییر نمیدهد ذکر آن اسم سیب میشود که 
عردم يك اعتمادی بآن دادند, اینجا يك دواخانه 
بودمعروف بدواخانةٌ شودینيك معاملاتی بامردم 
کر ده بود معروق شده بود » بعد ازاینکه اورقت 
آن‌اسم تغییر نکر د. چندین‌سال بو ناطی آن‌دو اخا نها 
اداده میکرد ولی‌باس‌شودین معروف بود» جرا 
بجهت ایتکه مشتریات این دواخانه اعتماد بآن 
اسمپیدا کر ده بود ند. جندی که مردم با آن خریداد 
دوم یعنی بوناطی داد وستد کردند و فهمیدند که 
معاملةً این عم خوب است مملوم شد که تنییر اسم 
شودین به بوطا نی‌سکته وادد نمیکند. قا نون‌اساسی 
يك ملت ازيك علامت صنعتی کمتر نیست . قانون 
اساسی ما بايك حوادثی تصادف کرده است ومقا بلی 








کرده است. این حوادث برای يك قا نون‌اساسی 
دريك‌قرن اتفاق می‌افتد. فا نون اساسی بعد ازاینکه 
بااین حوادت مقاومت کرد وخود دا ممروف‌جامهة 
ملل‌کرد اسولی دادد . همه جامعه‌ادوپا میداتتد 
که قانوت اساسی ما به مجلی حق میدعد که اگر 
يك دولتی عهد نامه بست آت عهد نامه‌باید پموجب 
اصل ۲۴ قاتون اساسی که میکوید (بستن عهدنامه 
ها ومقاوله نامه ها واعطای امتیازات - اتحصار_ 
تجادتی وصنعتی و قلاحتی وغیره اعم‌ازاینکه طرقف 
داخله باشد یاخادجه باید بتصویب مجلی‌شورای 
وم و( ساسته مس قلل ق توا 
وعم چنین میدانندکه يك استقراض دولتی بموجب 
اصل ۲۵ قاتون اساسی که میکوید ( استتراض 
دولتی بهر عتوات که باشد خواه از داخله خواء از 
خار جه‌بااطلاع و تصویب مجلس شورای ملی‌خواهد 
شد ) ایتراهم قهمیدند ومعروف شده است» اصل 
زا وت 
خواه بخرج دولت وغیره بتصویب مجلس است‌همه 
بازدیدهانه . قا توت اساسی ما يك اصولی دا البته 
داداست که يك معروقیتی دا بیدا کرده است‌که 
این معروقیت من‌گمان تمیکتم هروقت یرای هر 


قانوت اساسی پیدا شود . یعتی این قاتون تصادف 


م۱ تلاش آزادی 
سا .ساسحا 
باايك حشعلای فردهاست که معراوف ده اس 


پنا براین . این قاتون اساسی يك 

خدالاتو امولی‌داد دک اسهم وقتر ناه 
شاهد باش حتیا|لمقدود تايك ضرورت‌فا بل‌تو جه 
وتامی ويك قضيهٌ حیاتی ومماتی‌پیدا 

نشودعقیده ندادم دست بخورد. خدایا توشاهدباش 
من تغییر قا نوت اساسی دا مخالف باصلاح ملیت 
ومملکت واسلامیت میدانم» قا نون‌اساسی داهر آدم 
وطن خواعی هر آدم مسلمانی که بشخص آقای 
رضا خان ارادت دارد باید حفظ کند , البته بتده 
نسبت به قا نون اساسی عقیده ندادم که قا نون لهی 
وغیرقا بل تغییر است ذیرا نتيجهٌ فکر بغر است. 
ولی وقتی باید تغییرداد که ضرورت فوقالعاده 
اتفاق‌افتاده باشد, محاسن ومعایب‌گفته شود عجله 
در کار نباشد, مشودتهائی‌در کار باشد, بااین‌عجله که 
اگرامروذاین شجرء خبیثه قطع بشود من‌شروری 
نمیدانم که قا نون اساسی يك مملکت را که استقلال 
اسلامیت قومیت ما دا حفظ میکند تفییر دهید. من 
اینرا صلاح نمیدانم البته آقایان مقصودشان نیست 
کیت اعوا دا تس کر 
موّثر باشد ولی من عرض میکنم که با این تغییر 
این قا نون متز لزل میشودبااین صورت که مجلی 
نه دئیس داشته باشد ويك و کلائی بدوت فکر وبا 





انتقال‌سلطنت یم 
تسس وس سس 
عجله بیایئد دای بدعند.۱ 


ین‌جیرز ی نیست که انسان 
از خانه‌اش بر خیزد و بیاید فودییك قانوت اساسی 
دا تغییر بدهد. بایداین فکرداکرد » خدایا تورا 
بشهادت میطلیم که من عقيده خودم دا که سلاح 
مملکت بود عرض کردم وعتبةآفایان‌دا عم هیبوسم 


ومیرو) . 


«نطق آقای داور» 
بنده میخو آهم اظهار تسف 
من‌هم مسلمانم کن ازاینکه آقای دکتر 
مصدق تشر یف نداد ند که 

جواب های بنده دا بغنو ند . 

قیل ار ورود درموضوع لازم دیدم مختص 
حاشیه‌ای‌راجم به مذ!کرءآقای‌یاسائی‌بکنم. شنیدم 
که دد جمن تطعّتان کنتند که چندین اصل از 
قاوت ان در مسالس مات نش له که 
خیال میکنم که مقصود خود شات هم اینطود نبوده 
است که بکویتد اینکاد که ما ع ی‌کنيم واقاً تتضش 
قانوت اساسی است . حالا برویم یه جواب آقای 
مصدق: قرو دند من مسلما‌ووطن را دوست دادم 
وخیلی عم قسم خوددند. من میخواهم بدون قسم 
عرض کنم که من حم مسلماتم و عمچنین آقایانی 
وکه پيشتهاد دا امساء کرده اند ته خودشات شك 


۴۷۸ تلاش آزادی 

دار تدکه مسلما نتد و ن-ه دیگران. تمام‌گفتگو و صحبت 
آقای مصدق ددقسمت‌اول این بودکه من بر خلاف مصالح 
مملکت نمیتوانم دی بدهم. البته عیچو کیلی تباید حاضر 
بشودکه برخلاف مصالح‌عملکت دای بدهد. منتها صحیت 
ددتشخیص است. ایشان ممکن است همچو تشخیص داده 
باشند که این پیشنهاد بر خلافءصالح مملکت است» منوم 
خدا را شاعد می گیرم که به تشخیص من این تفییر مواد 
موافقمصالح مملکت‌استمکراینکه کسی‌پیدا شود بگوی که 
قکرمن» سیاست‌من» بدد جه‌ای‌ووی‌است و بدرجه‌ای عالی 
است که همه مردم یاهمه و کلا بایدتایع‌سیاست وفکر هن 
باشند و چون من تشخیص میدهم که يك مسئله بر خلاف 
مصلحت است همه باید این نظرمرا تأیید کند والا اگراز 
این مسئله بگذدیم هر کسی‌مطایق عقيدة خودش حق دارد 
که تشخیص بدهد. من‌که این‌عرایش دا می‌کنم موافق 
تشخیس خودم مصلحت مملکت دا دد این می‌بیتم و اگر 
غیراین بشود بر خلاف مصالح مملکت میدانم - 

استدلال آقای مصدق دوپایه داشت: یکی قانون 
اساسی‌اذ نقطه نطرداخلی یکی قانون‌اساسی اذ نقطه نظر 
خادجی,منهم‌می‌خواهم دداین دو قسمت عرایضی بکنم - 
فرمودند که‌شمامیخواهیداین خا نواده رابردادیدو پهلوی‌دا 
شاه کنید. اولا بنده دراین بيشتهاد این مسئله دا نمیدا نم‌از 
کجا پیدا کردند؛ کجا نوشته شده آقای پهلوی بایدشاه 





انتعال سلطانت 


بود؟ دداین بيشنهاد که چنین جیزی نبود. حل این قضیه 
وا گذاد شده است تمجلس موّسان - يك نکته دا گفتنه 
که‌اساساً صحیح بود و آث این بود که آیا شاه یاید 
مسوّول باشد یا نه ؟ من تصود تهم‌یکنم ءك نفر پیدا شود که 
فکرش اینقدر کوجك باشد که تصور کند باید اختیار بدست 
يك» ئفر داد بدوث هیچ حدی , بدوت هیچ قأتونی . 
یك‌شاهی که بقولا یشات‌همدئیسالوزداباشد هم‌وزیر جنگگو 
هم‌د گیس قو او اشحاست که ین‌فکر بضر رمملکت تمام میشود 
و هی چکس هم زیر باد تمیرود. ءن تعجب می کتم که ایشان 
درجهٌ قکرمن و دفتای . پادلمانی خود دا چرا اینقدر 
کوجك تصور کرده‌اند؛ چرا؟ 

بعد گفتند که اگر بالاتر از این مقام برو ند 
و جودشات دیکر دادای‌اثر نیست. خود ایتات میدا نتد- 
مسس وتا توح ایتات که در خارج مملکت ما شاههای 
خوب و بد دیدها ند - الیته ما دراین مملکت عمیشه شاه 
يك روال ويك نسق‌دیده‌ايم ولی ایشات عمه جوردیده| ند. 
پیسی جاها خوب یمتی جاها بد » بعضی جاها لایسق 
یعستی جاها نالایق. پی می‌دانند که همان شاء قا توتاً یر 
مسوول عملا و جودش موّثر خواهد بود - 

قوق ام يك شاحی که علاقه داشته باشه بسه 
مملکت ومیل داشته باشد که مملکتش بزرکک و یا عظمت 
باشد با يك‌شاء ین قیه خیلی) است..شاء ذیملاقه بمعلکت 





۳۴۸۰ تلاش آزادی 


هر قددهم که قا تو نا غیرمسوّ ول باشد ددعمل‌منتها درجه اثر 
داخواهد داشت. تادیخ ملل‌را شاهد میگیرم. 
پس وقتی آقای پهلوی شاء بشوند البته شاه 
خواهند بود موافق قوانین ممالك متمدنه و بطوریکه 
مشروطیت ایران‌هم تصویب می‌کند غیر مسّول وفتط شاء 
نه شاه و دئیس الوزداء ودئیس‌قوا و وذیر جنگ قطعاً 
تاد ادا ۱۳ 
بعلاوء دد پیشنهاد نوشته نشده بودکه ما 
اثبات شیگی میخواهم فلانی‌شاه بشود بلکه‌نوشته شده 
ونفی‌ماعدا بود که ما قلات کس و فلات خانواده را 
نمیخواهيم - گفتگوی اصلی دد سراین 
بحرات است و نظر اصلی هم حل این بحرات است. يكث 
ضدیتی آزچندی بایتطرف با قاجایه‌ایجاد شده. شکایات از 
همه طرف‌میر سدو کیست که بگوید این شکایات بجانیست؛ 
من نمیخواهم اشاده به مسئلةٌ خوزستان و امثال آن‌بکنم 
که هروقت دقت کنید خواعید دید اشخاصی دد آن دست 
داشتند که با اینکه دورند انگشت هاگی برای خرابی 
وضعیاتءملکت زدها ند. درپيشنهاد ما این است‌که برای 
خاتمه دادن باین بحران این سلطنت را منقرض بدانیم 
وفکر بعددا بگذادیم برای مجلس موّسات‌که بایدتکلیف 
حکومت بعدرآممین کند. | گر حرقی‌دراین موضوع دادیم 
باید آن دوذ بزنیم و تمام این صحبت هاکه دراینجاشه 


دوزش آن روز است نه امروز ‏ حالا میرسیم بقسمت 





| نتقال سلطنت 

خادجی - کفتند تثییر این‌مواد» قانون اساسی‌دا متز لزل 
میکند .این سابقه میشود. اگر بسابقه دجوعمیکردند 
میدید ند که این قا نون‌اساسی يك مر تبهٌ دیگر تفییر کرد.: 
کی ؟ در با غ‌شاه. کیها تتییر دادند ؛ مشیر الدو له, موتمن- 
الملك» مستوقیالمما لك و عدء دیگر از این‌قبیل‌عناصر خبر- 
خواه نشستند و نوشتند. جون برحسب‌باده‌ایمعتضیاتلازم 
دیده شد که قانون اساسی نقض شود جهادماده از قانون 
اساسی دا پادجوع بمر کز آذدیایجات تفييردادیم ! حالا 
واقعاً آن دوزیکه ایتکاددا کردند ازامروده‌هم تر بود؛ 
یا مواد قانوت اساسی خاصه خرجی دارد ؟ آن دوز 
حق سلطنت ازيك خانواده گرفته نمیشد . آن دوز حق 
ملت‌در خصوص انتخایات گرفته می‌شد ۰ آن دوز مصلحت 
مملکت دا این طود تشخیص‌دادند. امروز که صحیت از 
بین بردن سلطنت يك |شخاسی- که میچکی با نها علاقه 
تدارد- می‌شود يك مر تبه‌قاتوت اساسی دابلند می‌کنيم» 
جلوء می‌دهیم » برخ هم می‌کشيم» نه‌سابقاً عم يكموادی 
تفییر کرد ولی هیچ نشد و یحمدائه يك قراردادی هم 
تتوانستند بگذداند ه. 

ما قاتوت اساسی دا متزلزل دميکنيم و مطمتئن حم باشید 
تاوقتی که ایرانی یکلی اذشراقت بی‌بهره نشده است‌هیچ 
کی پیدا تخواهحد شد بان اصولی که بان اشاده‌کردند 


دست یز ند (تمایتد گان - صحیح است). 


۴۳۸ 





تا 


تلاش آزادی 


(نطق دولت آبادی) 

مخالفت بنده باتر تیب تنظیم این لایحه و با 
هادما یت «یمسی,مواداست, ای سا مسعله اک ۳ 

بای د خوب‌توجهکنيم :یکی ساطنت قاجادیه 
ویکی‌قا نون اساسی» واين مسائلاست که باید از همدیگر 
تفكيك شود. هر کس گفت من مخالفم شما تعود میکنید 
با قاجادیه هم داه است ؟ 

(سید یعقوب - معتایش این است) 

من‌اذ آن اشخاص هستم که‌سلطنت قاجار یه دامن رض‌می‌دانم 
واذاول‌هم با نهاعقیده نداشته‌ام و آ نهارا بی‌علاقه و منقر ض- 
شده می‌دانستم : حالا دیدی هعثایش این نست آقای 
سید یعقوب:( آقاسید یمقوب , خیلی خوب). روزیکه ما 
ماد ۶ قانون اساسی داجع به سلطنت دا می گذداندیم 
ددهمین اطاق ولو ییا قعادمی وروت , السولل تاره 
که فشاد نیست . بهررصورت ددموقمیکه ابتدای مشروطیت 
مادء‌داجع بسلطنت نوشته میشد من‌و جمعی مخا لف بودیم. 
اس اين‌ماد* ۳۶ دا گذاشته بودیم ماد ابتر» ذیرا این 
ماده آ خر نداشت. نسلا بعد تسل - یعثی چه؟ اگر دوزی 
نسل منقطع شد تکلیف چیست ؟ اگريك وقت نسل ذن شد 
چه بایدکرد ؛ باید پادشاء ذن دزست کرد ؟ این است 
که من‌مخا لفت کردم و گفتم که شاید نسلا بعدنسل پیداشد 
ولی لیاقت نداشت و اذاین حرفها بسیادزده شد. بنده آن 
دوز مخالف این ماده بودم وحالا ح‌ مخالف‌عستم ذیرا 








افتقال‌سلطنت 
این ماده بادادء ملت در قائون اساسی گذاشته نشده و 
بافعاد گذاشته شده» پس پیش بنده لنو این ماده دارای 
عیچاشکالی نیست ذیرا میدانم که از اول‌هیج اساس نداشته. 
بنده دفتم یادویا و آمدم 
جبران می‌شود ! دیدم شاه باذی غریبی 
است در طهران - یکی 
فرح آیاد نهسته است دستکش هم دستش کرده است - 
کاغذ یاو میدهند میکوید بگذاد آنجا . بعدهم خودش 
بر تمیداشت که میکروب از لای دستکش مبادا 
سرایت‌کند . ادیاب کیخرو با يك تفیری بمن نقل‌کرد 
که من دفتم برای خرید کندم و ده تومان تخفیف نداد 
که بالاخره خودش ازجیب خودش‌گذاشته بود روی‌جنس 
و خریدادی‌کرده بود. من دفتم قرحآباد- اینها تمام‌دد 
تادیخ نوشته ده باو گفتم که کی تودا شاه کرده‌است ؟ 
گفت؛ خدا . گفتم حمهٌکارها دا خدامیکند امادرظاهريك 
اسیایی‌دارد. آن کیست ؛ گفت: ملت. گفتم میات ملت وشما 
توشته‌ای دد و بدل شده‌است؟ گفت چرا.قا نون‌اساسی توشتةً 
ماست. گفتم حافظ آن قانوت اساسی‌کیست ؛ گفت :ما - 
گفتم پس چرا خودتان دفتاد نمیکنید ؛ گفت چه چیز 
رفتاد ت#ده‌است؟ گفتم اگردرمملکت کسی پیدا شدکه‌خوب 
دفتار کرد او پادشاه خواهد شد - د نکش پرید و متغیر 
شد. من انقول خودم نگفتم» از قول حضرت اعیر (ع) 
گفتم , عمیشه من میداتستم که این سلطنت اساسی نداشته 
است. درچهادسال پیش بیکی ادروّسا گفتم که این‌سلطنت 


۳۸۳ 


اه 


۰۸۴ 


تلاش آزادی 
متعرض است. ما حمیتطور گر فتار وپریشات بودیم تاخدای 
خواست دضا خانی درمملکت پیدا شد » من با او آشناگی 
نداشتم ولی چندین جلسه صحبت داشتم ۰ دیدم این‌مرد 
علافه متا ممعلیتاشت) اپین‌مرد صا ی ۳ 
صود تیکه همه می‌دانند من‌اهل استفاده تیستم و ازایشان 
بمن نفع که نرسیده بلکه ضرد هم دسیده است (يك نفر 
از نمایند گان: جبر ان‌می‌شود) این‌مرد کادهائی درمملکت 
کرد و این کررا بجاگی دسانیده است که مردم علاقه مند 
به مملکت متوسل شدند یاو که بیا به پدبختی ما خاتمه 
بده » جرا یمن و شما نمیکویند ؟ ذیرا دد من و شما 
این قددت و تواناگی تال رن و۱۳ نمیخواعیم برفیم 
بيك ددیادی که آدم اشك,بر‌یزد . دد. موقمی که یاوسال 
بودجهّدر باد مطرح‌یود من کفتم که,تجن یه کنید دوسه‌هزار 
تومان یاو دهید مابقی را بدهید پاین بیچاده‌ها, حالامن 
ازخدا میخواهم که شخص «ضااخان نام ای مملکت وا 
دردست داشته باشد ذیرا غبرازاو امروذکسی این لباقت 
دا ندادد , این کادهم شده است ذیرا اکثریت مجلس‌این 
ودقه دا امضا کرده است و دای هم خواعد داد . منوم 
مطمع اکتریت هستم .من لمضا تور ی 
میگویم ؟ من‌میخواهم حرف خود مرا گفته پاشم » این 
کادیزد کت که تیه مملکت ماکاملا پسته باوست کری است 


که درداخله باید شخص دضاخان ستوجه باشد که ذیریای 





انتقال سلطنت ۴۸۸ 


بازدید سر دار سیه اذمر کز بادکان میانه در ۲ 





(م لست‌کرامیی طعماسب توضیع میدهد . قضابای سمیتةو , سر‌دارسیه وامیر اشکررا 


بخود مشذول داشته است . 
خودشرأ طو دی محکم ببتدد که دتیا حامی او باشد ان 
داخله .اما خارجه: قا تون‌اساسی ما دد تمام جامعه ها 
گذاشته شده وعلمای حقوق نشستها ند قلم دا نگاء‌داشته| نه 
که بیینند کجا تغییر میکند بنویسند , اگر بگوششان 
خوردکه این تنییر يك اشکالات قاتونی هم داشت | نوقت 





این کاد اساسی تیست. قسمت اوللایحه صحیح: قسمت‌دوم 
هیچ» قسمت‌سوم‌دا باید ذکر کرد . 
دج 

آقای نایب دئیس داجع به مذا کرات قوق 
توضیح دادند که هیچ کس حق مداخله درامود داخلی ما 
تدارد. 

آقای‌دو لت آبادی خودشانهم توضیح داد ند 
که متصود ایشان مداخلهةٌ دیگران نبوده‌است. مذا کرات 
کاقی شد . 





۴۶ تلاش آزادی 


شروع به رای آقایان‌یاسائی ود کتر امیر اعلم و دست‌غیب و اخگر 
دحاج علی رضاکی استوان پیشنهاد کرد د که 
باورقه رای گرفته شود . 
بعضی عفیده داشتند که باید تجزیه شود ولی اظهار شد که مادة 
و احده است و تجزیه لازم ندارد و ماده مجدداً قرائت و با ورقه رآی 
گرفته شدو به اکثریت ۰ رد آی در مقابل ۵ ری تصویب شد . 
«اسامی ر آی دهندگان» 
آقایان‌میرزا شهاب - سید تعقوب - کی استر اش ار ۰ 
ضیاء الواعظین - حینم - عراقی سالاراشرف ‏ شیخ جلال - تجات - 
دسائی- بخ علی‌رضا - شیخ عبدالر من - امیر جنگ سید عبدالو ها 
معظم السلطان- سردار منتصر حاج اسدالله خان - میرزا بدالله خان - 
متمداسطته هبو ان یی سول زا و ۲ 


۶ 


مقتی- سلطانی-شر یعت زاده- مصباح السلطنه_ صدرائی - افشار-سردار 
معظم کردستانی - سیداامحققین - داور-شیروانی - معاضد السلطنه - 
کازرو نی - شاهر اده شیخ‌الر ثیس- امیرحشمت - دامغانی -مدبرالدو له 
ای ۱ 
آقاملک - طورانی قانم مق رب ی ۳ 
محقق | لعلما - رئیس التجار - قائم مقام الملك ‏ سردار معتمد - دکتر- 
احیاء اسلطنه - سیف الله خان اسکندری - صدرالاسلام - سردارعشایر 
دکتر آقایان - عظیمی - سهراب خان- عصرانقلاب - رهتما - دادگر- 


امیراشرف - میرزا جواد خحان امامی - مقومالملك ت وحیدالدو له - 





انتقال سلطنت ۴۷ 





یمین الملك- اک ر- ناصر الاصلام. سلیمان میر ز ا- اعتبارالدو له کاشانی- 
شوشتری . 
(توضیح) 
کم باقی س_ اقای ثایب دج توضیح دادن د که لازم می‌دانم 
برای رفع هرکونه سوء تفاهم عرض کنم که 
بموجب اصل ۵۰ قانون اساسی که در آن جا 
تصر بح شده است که « مدت دورةٌ تقنینیه دو سال تمام است » این 
تصمیم امروزة مجلس موجب انحلال مجلس نمیشود زیرا اگرموجب 
انحلال شود مستلزم نقض اصل ۰ قانون اساسی است و منافاتی هم با 
تقکیل مجلس موّمسان تخواهد دافت . 
«اخبار به‌و الا حضرت پهلوی» 

عصرهمان روز نهم آبان ماه تواب رئیس واعضاء هیثت رئیسه 
برای تقدیم ماد و احده حر کت کرده فورآيك تیرتوب شليك شد . در 
موقع ورود کليةٌ نمایندگان و هیئت وزراء تادر عمارت استقبال شده 
وهمگی حضور والا حضرت شر فیاب شدند و تقدیم داشتند ِ 

«بیانات آقای تدین» 

«قاتون‌مصو به‌انقراض سلطنت قاجاریه واعطای حکومت موقتی 
مملکت ایران است که تقدیم حضور و الاحضرت اقدس میگردد و كلية 
نمایند گان با يك قلب امیدوار انتظاردار ند که سعادت ایران و ایرانیان 
در ظل عطوفت والاحضرت تأمین این قدم بزرگی که درحیات جدید 
میلکت برداشته شده برای عامةٌ ملت‌میمون ومبارله باشد .» 


۴۸۸ تلاش آزادی 
«خحطا به آقای‌پهلوی» 


از ادن قدم مهم و تاریخی که دور پنجم مجلس 
شورای ملی در راه سعادت ایران و انقراض 

0 جلسطت فاجارته,بوداشته و ما سا ۳ 
مملکت يك دوح جدیدی بخشیده است فوق‌العاده مسرور هستم و 
ازاین حسن توجه ی که دراعطای ریاست حکومت وسر پرستی ایران 
به بنده نموده اند بی‌اندازه ممنون هستم و امیدو ارهستم مجلس پنجم که 
قدمهای بزر گی برای آبادی و ترقی ایران برداشته است در آینده نیز 
موفقیت‌های بزر گی احرازنماید. دور پنجم در تاریخ مشروطیت ایران 
علاوه براین اقدام بزر گی خدمات مهمی به مملکت نموده واسم مهمی 
درصفحات تاریخ ازخود بیاد گار گذارده است و من هميشه این حسن 
خبت نمایند گان دورةٌ پنجم و روابط حسنه‌ای که با آقایان دارم فر اموش 
نخواهم نمود . 


ممنون 


«استدعای نمایند کان» 
تقصیر ی تناو نز آقای تدین اظهار نمودند دو تقاضای مختصر 
هم هست که از طرف نماندکان بعرض میرسانم: 
اولا استدعا میشود چون اعضاء دربار غالا 
بی بضاعت وهی تقصیری هم ندارند طرف توجه ومراحم والاحضرت 
واقع وحقوق‌آنها کما ثی‌السایق مرحمت شود ثانیاً مقصرین سیاسی 
که دراین جریانات دستگیرومحبوس شده‌اند مورد عفوو اغماض واقع 
و مرحص گردند 9 
«جواب و الاحضرت» 
« درموضو ع تقاضای اول» آقایان مسبوق هستند که من شخص 
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بدقلب‌نیستم و البته تقاضای آقایان نمایند گان پذیرفته می‌شود ودر فقرة 
انوی آقایان باید مسبوق شو ند که يك امرمهمی است زیرا تقصیر ات 
بعضی از اشخاص کوچك نیست. حتی شش نفر از آنها بواسطه تشبثات 
خارجی و توسل باجانب درمحکمهٌ نظامی محکوم باعدام شده اند و 
اعالی ایران باید بدانند این اخحلاق پست و تشبث به‌اجنبی فوق‌العاده 
بر ای ایر آن‌قبیح و ننگین است. ایرانی باشرف‌هیچوقت نباید چنین روية 
شرم آوری را اتخاذ نماید واين قبیل عملیات بایستی متروك گردد. با 
وصف آن محض انجام توصیهٌ آقایان‌نمایندگان» آنها را ستخلص و 
عمّو عمومی داده خو اهدشد» . 

دراین موقع آقای سرهنگ محمد خان احضار وامر باستخلاص 
محبوسین صادر گردید . 

: احمد شاه در ارو پا به اين و اقعه اعتراض کرد 

ات و روزنامه‌ها چنین‌خبردادند : 

« ۲توامیر - احمد شاه مخلو ع موقعی خبرعزل خحود و خانوادة 
خویش را اصفغانمود که دریکی از مهمانخانه‌های پاریس بود. مشارالیه 
اظهارداشته است که او برحلع خود و خانوادة خویش سخت معترض 
است وموقتاً نگر ان معاملات ایران درپیشرفت امور مستحدثه است ». 

اما در تهران باعتراض شاه جواب گفتند . اصل اعتراض وجواب 
شاه برروی این مسائل بوده است : 

« جنانچه رو بتر اشاعه داده » شاه مخلو ع استغائه ای در بيرابة 
اعتراض اشاعه داده در آنجا اعتراضاتی را که بررای حلح او وخاندان 


۴۹۰ تلاش آزادی 


قجر پیش شده بود بعقیدة‌حودش جواب میدهد چه ازجملةّ اعتراضاتیکه 
بشاه شده یکی آن بوده که حصه‌ای از جواهرات سلطنتی را فروخته و 
وجه آن را دربانك‌های خارجه بحساب خود گذارده‌است» دیگر اینکه 
عدم علاقه مندی اوبسلطنت ومملکت بوده چه بیشترایام سلطنت خودرا 
در عیش وعشرت در خار ج ایران‌گذرانده است . شاه مخلوع در بارةٌ 
جواهرات جواب داده که این جواهرات متعلق‌بسلطان و خانوادة او بوده 
که حصه‌ای از آن راهم‌جد وپدرشان فروخته بودند» چون‌حق خودشان 
بوده بر آن اعتر اضی و اردئیست 4۰ 

گفته شده است که وقتی تدین جریان را به اطلاع سردار سپه 
رساند » «سردار سپه به‌نایب رثیس‌مجلس در ازای حدمت شش زار 
تومان انعام داد . 

سپس ولیعهد را صاحبمنصبی از باغ گلستان 
سقر بخیر خار ج کرده در اتومبیل سفری نشانده از 
سرحد عراق خار ج مینمایند ۱.» 

ملکةٌ جهان مادراحمد شاه از بمبئی خود را به بغداد رساند و 
خواست از علمای کر بل و نجف برای پسرش کمکی بکیرد و لی نتیجه 
نداد » او دربغداد بامحمد حسن میرزاو لیعهد همراه شد ودرمهمانخانهة 
کار لتن منزل کردند که بعد عازم اروپا شو ند . 

ماه بعد مجلس موّسسان نیزتشکیل شد و نمایندگان آن بتهران 
آمدند . هنگام تشکیل مجلس موّسسان » چون عدة نمایندگان زیادبود 


1 حیات یحیی ج 4 ص ۳۸۸ و۳۸۳ 
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لذا تکيهٌ دولت که سابقاً محل عرزاداری بود برای‌اینکار در نظر گر فته‌شد. 
هنگام افتتاح ؛ روی سکوی مدور وسط مجلس موّسان را تخت زده 
بودئد » روی تخت تمام علمای روحانی مر کزجاگرفته ودر بای تخت 
ط رف است‌تمام نخضست‌وز بر ان پیشین» محمدو لیخان‌سبهسالار وشاهزاده 
عبدالحسین میرزافر مانفرما وسعدالدو له ومستو فی‌الممالك وحسن پیر نیا 
مشیر الدو له» و طرف چپ هیئثت وزیران ایستاده بودند » باصدای‌شليك 
توب ورود سردار سبه خبرداده شد ء و او به جایگاه مخصوص رفته 
مجلس را افتتاح نمود » درمدت نطق‌افتتاحه شليك توب ادامه داشت 

. خطایه والاحضرت پهلوی در آن مجلی اژاینقر ار بود‎ - ٩ 

« بسمه تعالی - الیته آقایان محترم از علل وییش آمدهائی که باعث 
اعقاد مجلی موّسان گردیده است اطلاع کامل دارند و میدانتد که مجلی 
شورای ملی که یموجب قاتوت اساسی تمایتده قاطیهٌ اعالی مملکت ایرانست بر 
حسب ضرورت وبرای متابعت میل واقکار ملت که درتمام ایران ابراز و اظهار 
شده بود برای نیل باستقر ارحکومتی که مرام ملی‌دا بهتر تأمین تماید سلطنت‌را 
از مللهٌ قاجاریه متتزع تموده ریاست حکومت مملکت را موقتاً بمهده این - 
جائب محول ساخته واتعقاد مجلی موّسان را یرای تعیین تکلیف قطمعی امی 
لازم ومعتخی دانست » این بود که ایتجا تب حسبالتکلیف وبتا بر تصمیم و تصویب 
مجلی شورایملی ملت را بتمیین واتتخاب امتای خود بجهت این متصود مهم 
دعوت کردم وملت تیزشمار | منتخب تموده اينك بمون الله و توفیقه ادای آن 
وه اه سطر بت وظات سای و عماکی است برحت رای ملت یشنا 
وا گذارتموده وشما را دعوت میکتم که صللاحوخیر‌مملکت را در تی گرفته و دد 
عرحال خداوتد را عاحد و تاظراعمال خود داتسته آنچه وجدان شما برآن حکم 


یه حاشیه درصقحه بعد 


9 تلاش [زادی 





سردارسپه بهمان طریق باز گشت نمود ومجلس موّسسان اصول قانون 
اساسی را تغییر داد وخلع قاجار به را اعلام داشت ۰ 

نخست ببینیم این سه اصل چه بود ؟ 

اصل سی وشتی : 

سلطنت مشروطةٌایران درشخص اعلیحضرت شاهنشاهیا لسلطان 
محمد علیشاه‌قاجار ادام‌اللّه سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار 
خواهد بود . 

اصل سی و هقت : 

و لایتعهد در صورت تعدد اولاد به پسرا کیر پادشاه که مادرش 
ایرانی الاصل وشاهزاده باشد میرسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد 
ذ کور نباشد » ا کیر حاندان سلطنت بارعایت الاقرب فالاقرب برتبةً 
ولایتعهدی نایل میشود وهر گاه درصورت مفروضهٌ فوق اولاد ذکوری 
برای پادشاه بوجود آید » حقاً ولایتعهد باوخواهد رسید . 

اصل سی وهشت : 

درموقع انتقال سلطنت » و لیعهد وقتی میتواند شخصاً امور 
سلطنت را متصدی شود که سن او به میجده سال بالغ باشد . چنانچه 
باین سن نرسیده باشد » باتصویب هیثت مجتمعةً مجلس شورای ملی 
وستا » نایبالسلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 
میکند بموق عمل بگذارید وچون دراین امرحساس طول مدت بی‌تکلیفی برای 
مملکت ممکن است جلب مضرات ومفاسد نماید مقتضی است حتی‌الامکان در 
انجام وظیفه تسریع نمائید , درخاتمه‌امیدوارم خداو ند تبارك وتعالی شماراموفق 


وموید بدارد .» 








انتقال سلطنت ۴۹۳ 


بالغ شود .» 

مجلس موّسسان این اصول سه‌گانه را بموجب ماد واحده ای 
بدین ترتیب اصلاح کرد : 

مادة و احده : 

مجلس موّسسان سه اصل سی‌وشش » سی‌وهفت ؛ وسی‌وهشت 
متمم قائون اساسی مصو به را بجای سه اصل سابق قرارداده وسه اصل 
مذ کورسابق را ملغی میداند . 

اصل سی شش : 

سلطنت مشروطةٌ ایران از طرف ملت بوسیلةً مجلس موّسسان 
به شخص اعلیحضرت شاهتشاه رضاشاه پهلوی تقو بض شده ودراعقاب 
کورایشان تسلا بعد نسل برقرارخواهد بود . 

اصل سی و هفت : 

و لایتعهد با پسر بزر کترشاهتشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد 
خواهد بود » درصور تیکه‌پادشاه اولاد ذ کور نداشته باشد » تعیین و لیعهد 
برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورایملی به عمل خواهدآمد 
مشروط بر آنکه آن ولیعهد از عانوادة قاجار نباشد . ولی درهرموقعیکه 
پسری برای پادشاه بوجود آیدء حتاً ولایتعهد بااوخواهد بود . 

اصل ی وهعت 

درموقع انتقال سلطنت ‏ و لیعهد وقتی میتواند شخصاً امور 
سلطتت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد . اگر 
باین سن نرسیده باشد نایب‌السلطنه‌ای از غیرخانوادة قاجار ازطرف 


۷۴۹۴ تاش زادی 





مجلس شورایملی انتخاب خو اهد شد» . 

مجلس موّسسان درمحل تکیه دولت تشکیل شده بود واعضای 
هیئت رئيسهٌ آن عبارت بودند از: 

باقر شا‌رودی » ابوطالب شیروانی » گلستان » سهامالسلطان 

بیات (نایب رئیس) » مستشارالدوله ( رئیس) » حسین دادگر ( نایب 
رئیس) » دست غیب ‏ ارباب کیخسروشاهرخ » میرزا شهاب کرمانی 
ودانش بزر گت نیا . 

قوه چیزیست که تایغ نباشد ‏ (میرفندر و 
رضاشاه پهلوی در تاریخ چهارم اردی بهشت 
ماه ۱۳۰۵ شمسی‌رسماً تاجگذاری کرد. در این 


مر اسم » ابتدا شش آجودان در دو صف سه 


تاجکذاری 


نفری وارد تالار موزه شدند . در پشت صف اول دولتشاهی رئیس 
تشریفات داخلی و در پشت صف دوم غفاری رئیس تشر یفات‌خارجی 
قرار گرفته بودند . 

سپس سر لشکر خدایارخان باپرچم سلطنتی پیشاپیش والاحضرت 
همایون و لیعهد و بعداز آن‌مو کب و الاحضرت و لیعهد و اردتالار گردید . 

بعداز آن دردو صف- هرصف یازده نقر- وزراء و سران لشکر و 
روسای دربار بترتیب زیر بتالار موزه قدم نهادند : 

درصف دست راست ابتدا فروغی نخست وزیروقت با دردست 
داشتن تاج کیانی و بعد به ترتیب سرلشکر امیر طهماسب وزیر جنکك 
حامل شمشیر جهانگشای نادری » فاطمی وزیر دادگستری حامل 
عصای‌مرصح سلطنتی » دادگر وزیر کشور حامل قلچاق سلطنتی » 








تیمور تاش تاج پهلوی دا تقدیم میکند 


وه تلاش [زّادی 

سر لشکر احمد آقا خان رئّیس ژاندارمری حامل کرز سلطنتی» سر لشکر 
جلایر حامل سیر سلطنتی 6 سر لشکر انصاری حامل قدارة مرصح > سر 
لشکراسمعیل خان حامل زره شاه اسمعیل صفوی » سر لشکر قاسم خان 
والی حامل‌تر کش مرصع » چراععلی خان پهلوی پیشکار و الاحضرت؛ 
و آقای جم معاون رئیس‌الوزراء . 





درصف دست چب ابتد اسر دار معظم تیمور تاش وزیر دربار حامل‌تاج 

پهلوی » سردار اسعد وزیر پست و تلگراف حامل تاج مروارید » 
داور وزیر فوائد عامه حامل دریای نور » بیات وزیر دارائی و حامل 
تمثال رضا شاه » سرلشکر نصرالتّه خان آیرم حامل شمشیر شاه 
اسماعیل صفوی » سرلشکر خزاعی حامل تبرزین سلطنتی » سرلشکر 
حبیب الله جهانبانی حامل کمان نادر » مفتاح کفیل وز بر خارجه » ادیب 
الساطنه والی تهران » میرزا یوسف خان مشار کفیل وزارت معارف 
و اوقاف وصنایع مستظرفه . 

بعد ازورود اشخاص فوق‌الذ کر ابتدا و الاحضرت ولایتعهد در 
سمت راست تخت نادری قرار گرفت و سپس پرچم سلطنتی در پشت 
سراین تخت نگاه داشته شد و شش نفراز آجودانها بین تخت نادری‌و 
تخت طاووس استادند . 

پس از جلوس اعلیحضرت بر تخت ابتدا امام جمعةتهران خطبةً 
مخصوص تاجگذاری را قرائت کرد وپس از آن تیمورتاش وزیر دربار 
تاج پهلوی را نزديك تخت برد . 

بعداً رئیس تشریفات» جقه نادری‌را گرفته و دربالای تاج‌پهلوی 
قرار داد و رئیس دیگر تشریفات شمشیر کمر اعلیحضرت همایونی را 





| نتقال سلطنت ۴۷ 





گرفت و در جای‌شمشیر جهانگشای نادری گذاشت و آنوقت اعلیحضرت 

رضا شاه » تاج را بادست خود برسر نهاد و شمشیر جهانگشای نادری 

را که بوسيلةً امیر طهماسب وزیر جنگ تقدیم گردید ب رکمرخود بست و 

دراین‌هنگام بو د که درمیدان مشق (میدان باغ‌ملی فعلی که محل‌ساختمان 
شهر بانی و وز ارت‌خارجه میباشد)۲۱ تیرتوب شليك گردید . 
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قصیدة چنین بوو پایان سلطنت خاندانی که یکصد و 

تار یخسیاست ۱ سی سال از ( ۱۲۰۹ قمری تا ۱۳۴۴ قمری ) 

بر ایران حکومت راندند . بار دیگر تاریخ‌تکرار 

شد و همای سلطنت ازخاندانی برخحاست و برسرخاندانی دیگرنشست 


و عیرتی برعبر ات گذشته‌افزود » ومن بنده‌نگار ندةٌ اين‌ترجمهٌ احو الرا 





1- آقای جمال‌زژاده استاد بزر گواد . پی‌از آنکه این قطءه را دد دیوات 
مخلس‌خوانده بودند , طی‌نامه‌ای دریاب آت اظهاد تظری کرده‌ا ند که هررچندجنبة 
خودنمائی دادد و لی ازجهت اینکه ستد اقتخار بشده‌است , نقل میشود ۰ ایشان 
توشته‌اند : 

« همیتکه به قطمهةٌ « تاریخ وسیاست » (صفحهٌ ۸۰) دسیدم ویا لنگر این 
ابیات دا یر لب بزمزمه مشتول گردیدم : 

9 رسم دنیا جمله تکرار است اندر کارها » 

«عاچه زاید عاقیت زین دسم واین‌تکر ارها» 

«گر تگیری عیرت از تکرار تاریخ ای‌حکیم» 
«چیست سوداژا همه تکرار واین‌تشخوارها» 
بامرد عیرت دیده‌ای درتظرم مجس‌شد که سرد و گرم رو ز کار را چشیده 
وچیز‌ها دست‌گیرشی شده‌است و ار قرزتدان معنوی خیام و تاصرخرو خده است 
و بقول مرحوم میرزا محمدخان قز وینی « چه ملتقتها که نعده‌است ۱» چیزی که 
حست وقتی بیایان قطعه رسیدم و دیدم پاریزی اظهار امیدوادی کرده است که 
روزی « چای میدان های جتکه, گلهای سمن خروارخرواربروید» و « مردمان 
دانا عوته وسايهٌ عدل و آمان گسترد بر کوحها و دشت و دریا پارها » لبخند 
تلعی برلياتم تقس بست وبخودگقتم شاعر عزیزما کویا قراموش کرده است که 
در کتاب آسماتی, خداو ند جهان, اتان را «جه‌ول وظلوم» خوانده است . 


۴۹۸ تلاش آزادی 





در باب تاریخ و تکرار آن و عبرت‌ها قصیدتی است که ابیاتی از آن 
ددین معام مناسیت را ثبت می‌افتد : 

دسم دنیا جمله تکراد است.اتدر کار ها 

تاچه زایدعاقیت ذین دسم و این تکرادها 
بس حوادث چشم ما بینه که نو پنداددش 

ليك چشم پیر دنیا دیده آن دا باد ها 
پاية تاد یخ را خشت وقایع کوده داست 

وین بنای کهنه پی دا منشیات معماد ها 
برده بسیاد ان کف هوشنگها اودنگها 

دیده بسیاد اذ پس اقبال ها ادباد ها 
سین او مخزن سر بقا و انحطاط 

دامن او مضجم سالاد عاء سرداد ها 
نینواها بیتوای قهر او بعه از غرور 

بینواها قهرمانش اذ پس تیماد ها 
ازفراز تخت بس مخدوم دا برتخته کوفت 

بس غلامات بر کشید اذ خاك و خدمتکار ها 
سینه‌ک پر آدزوی بس جوانات دیده است 

بوسه اگاه نو ء ها سس ها سوفا ها 
ئ حهرا | دنه زمیدان ۰ نوعروسات را دو چشم 

دیده بردد » سالها - بسیاد_چون مسمادها 
خون پاکان است مبتای سطود این بیاض 

جات پاکان است در مطوای این طومادها 





من ندانم داستی ماهیت تادیخ چیست ؟ 
چیست حاصل زین‌همه تکرادها , تذکارها 
ثبت کوششهای مردان است در ارشاد خلق 


یا ملاذ خو نخودان و محرم جبار ها 





انتقال سلطئت ٩‏ ۳ 





این نه‌تادیخ است , اطلال حیات آدمی‌است 

وائدرات مدفون شده از خوب و بدبسیارها 
از سیهکاری شُکفتا طبم انسان بر نکشت 

گر تناکا نید آهعا دقن "قازفا 
روزی ار دءده به تیغو تیر در خونام ی کشید 

شهر شهر امروز می‌کوبد به آتشباد ها 
قصهٌ ها بیل و قابیل است وعهدگ رکه ومیش 

حاصل ابسای پیبات ما.دد این طالاد ها 
برفلك اقراشت سر کر پیکر دیواد چین 

ای بسا تن شد دقین در میتهٌ دیواد ها 
تارك اهرام فرعو نان به‌کیوان سود , ليك 

بی عزیزان دا که جات شد ددسر بیگادها 
تادر هندته و آتیلای دوم این فاتحات 

گر کی خلق و کادوان خویش را سالاد ها 
طیتت چنگیز داز اطلال نیشابود پرس 

گر چه پیعمبرش خواند ستت تاتاد ها 
۱۳ 

پس چه‌گوید مذحب واخلاق واین‌معیارها؟ 
ور به اخلاق و به حکمت کادها گر دددرست 

کو , کجاشد؛ حاصل آن پندها, گفتارها؟ 


۵.۰ تلاش آزادی 

ود یکی باشد مآل این سه در قرجام ملك 
چیست بادی این تفرق‌ها و این پیکادها؟ 

گر فلاطون و ارسطو از فتلیت دم زنند 
پس سکندد کیست با آن‌کوشش و کردادها؟ 

ور نظام! لملك خیرالظالمین باشد» کجاست 
دای پواسحاق ها اندد نظام کادها ۱۶ 


۱ دسم چنین بود و افراد پرهین کار عقیده داشتئد که بدئیست 4۰ ثقی 
آدم موُمن در حاشية کفن آنان بئویسند که فلانیآدم خوبی بوده‌است ومعمولا آن 
چهل نفر موّمن «م بطور کپی ويك دست درحاشيةٌ کفن هر‌صاحب ذ۶وذی می‌نوشتند 
« اللهم‌انی لااعلم منه‌الاخیراً » یمنی خدایا , من از فلانی جز کار خیر وخوب 
چیزی نمیدانم . 

گویند خواجه نظام‌الملك طوسی وذیر ملکشاه نیز در اواخر عمر 
.. وقتی در دلش گذشت که محضری نویسد در کیقیت زندگانی او با بندگان 
خدای, وهمه علماء ویزد گان دین گواهی‌خود بر آن محض نویسند , و آن محضر 
با او درخاك نهتد - هرچند که این صورت کس نکرده است - اما به سیب نیکو 
اعتقادی خواجه این محضر نوشتند وهرکس اذ بزر گان دین شهادت خودرابر آن 
محضر ثیت کردند . امام ابواسحق فیروز آبادی - صاحب تنبیه - با آن که 
مدرس نظامیه بود و منظور نظر احسان واتعام خواجه , چون محضی بخدمتشص 
بردند بر آن نوشت که ۰ خیرالظلمة حسن . کتبه ابواسحق » 


(از تجادب السلف ص ۲۷۲۷ و دوضةالصفاج >ص 2 ۱۰) 





| نتقال‌سلطنت .۰ 





ماجرای‌گر کی ومیش اد نیت توغای حیات 

بی‌چه خواهنداز بغراین گر گها ء این‌هادها؟ 
گر طن‌باید ببا لدجز تناز ع چاده جیست ؟ 

ود بشر باید بمانه , چیست این کشتارها؟ 
نیست خوی آدمی‌گر ملك دا خوانی عقیم 


جیست تدبیرمدن ۰ ود ثیست پرپاداد ها؟ 


گر سیاست بر سی دنیا گل ری نت 
هم تکند از پای‌مر دم دین» يكازصد خادها 
حاصل د تج حکیمان , ای اسف کا خر تبود 





جز به کام اهل استبداد و بی ذنواد ها 

در نجات‌عام, شد بر داد ؛ بس‌خاص,ایشگفت 
هم عوام آخر کشیدند آث طناب دادها 

هم به بندعام افتاد. ای عجب گرعاقلی 
خواست تا بر گیرد از دوش عوام افساد ها 

جان سپرد ند ای بسا آزادگان ددحبس تاد 
زیر تیغ ناکسان بادنج و با آذادها 

لب نبستند اذحقیقت گر دهانشان دوختند 


بر گزیدند اذحمیت ناد ها پر عاد ها 





اکثریت باعوام است و 5-وام کاد ملك 


کی دسد جز با نمیب و قهر‌خود مختادها 





2-۲ تلاش آزادی 


طرفة العیتی جهان دا خانهة احزان‌کند 

فتنةٌ این پیرهن چاکان و یوسف خوادها 
تبض عام اقتاده در دست‌سیاست» وین طبیب 

بی مروت ۰ خلق دا خواهد همی بیمادها 
این مزاج خلق دا هرکس بتقداسد آدورست 

درد پای خر نمیدانته جز بیطارد ها ! 
نيك دانم من که‌اجناس دوپا دا زین دوبیت 

تلخ شد اوقات و کيك افتاد دد شلواد ها! 
تا نگوئی بی‌سیب داندم‌من این تمثیل تلخ 

چشم عبرت بازکن در کنه این اقراد ها 
در کدام اصطیل گو یدخر , که‌هان‌ای خرسوار 


این ذمام من. بیا , بستان؛ برات», برداد,ها؟ 





دین‌عجب کاین‌چر خا گر برمیل‌دا نایان‌نگشت 

هم تماند آخر به کام حرص دولتیار ها 
يك سرسالم نبردند این سیاسیون به گوو 

فز-هاس رگ مه کردانبرند در نازا. ۳ 
هم سیاست این سیاست پیشکان دا دد گرفت 

کشته شد هم ماد گین آخر به نیش مادها 
گوسفندانند گوئی با خورش های لذیذ 


ليكت زیر تیغ تقدیر قضا پرواد ها 





انتقال سلطنت 2۰-۳ 





گر نگیری عبرت از تکرادتادیخ ای‌حکيم 

جیست‌سود ازاینهمه تکرادواین نشخوادها ؟ 
وک نات کی » مرآت بر کشنهة وعیدا لحمید» 

ور «لنینی» کن کلاه« نیکلاگی » دا دها 
عادقی کو تا مال ذندگی دا بنگرد 

بگذدد زین نفع جوئی ها و استکباد ها 
وحدت است انجام عرامری و هرقرضیه‌ای 

وی ی ارات نت بندار ها 
هرعقیدت دا نهایت, سوی خوشبختی‌است‌داه 

اختلاف لفط ادید ورد دواد ها 
ای‌خوشآن روزی که بینم جای میدات نبرد 

ره #کلهای سمن ۰ حرواد ها جرواد ها 
مردمان دانا شوند و سای عدل و امان 

گسترد بر کوهها و دشت و دریایاد ها 
دم زنند اذيك حدف هم احل ژاپن‌هم حبش 

بگذد ند از يك ممرهم ترك هم بلغاد ها 

مرزهای فکروخاك و وهم دا برهم زنند 


بستر‌ند اَكينةٌ دل دا اذین ذنگاد ها ! 


مجلس پنجم دوماه تسد عنی در رجب ۱۳۶۶ ف (بهمن ۱۳۰۶ 


ش) پایان یافت و دیگر اقدام مهمی در آن مدت انجام نگرفت . در 





۵-۴ تلاش آزادی 


انتخابات‌دورة ششم » مشیر الدو له‌به‌ر یاست انجمن مر کزی‌تهر ان‌منصوب 
شد . جمعی ازملیون که با مشیر الدو له همکاری داشتند فقط در تهران 
انتخاب شدند . 

مشیرالدو له درین ادوارنمایندگی مجلس را داشت : 

دورة دوم از گر گان (استر آباد)» دورةسوم ازطهر ان» دورةچهارم 
ازطهران » دورةٌ پنجم از طهر ان»در دورششم (ذیحجهٌ ۱۳۵۶ ق - ۱۳۰۵ 
ش) هم مستوفی الممالكك و مو‌تمن الملك و مشیرالدو له انتخاب شدند 
ومردم منتظر بود ند ببینند این‌سه نفردر قبول یارد این انتخاب چه‌ميکنند. 
در اطراف این موضو ع دوسه روزی صحبت بسیار بود » بالاخره هر 
سه نفر نپذیرفتن این و کالت را بهرجا که باید بنویسند نوشتند ودرباریان 
باسعی‌و کوشش بسیار که کردند نتوانستند آنهارا ازاين اقدام بازدارند۱. 


۴۰۵ <یات یحیی » ج ۴ ۰ ص‎ ٩ 





۱۸ 


دا دگستری اير ان 
و 


مس لدو ند 

«بوستی که ا زک وعجا یز گر فته ود به‌ظلم 
وسپر سا کرساخته شوو » در روز حوادث چقدر 
دافع تیر خصم آواندشد ٩‏ ( خواندمیر ) 
زندگانی سیاسی حسن مشیر الدو له پیرنیا از ۱۳۱۷ق - زمان 
وزبرمختاری او در پطرو گراد شروع شد و درسال ۱۳۴۵ پایان یافت‌و 

مجموعاً قریب بیست و هشت سال بود . 
چنانکه گفتیم این ایام » متشنج ترین روز گارتاریخ معاصر اير ان 
بوده است که درعین حال تحولی بنفع اکثریت وعامةّ مردم دردستگاه 
حکومتی پدید آمد وهمچنانکه گفتیم واثبات آنرا هم ازعهده بر آمدیم 
همه‌جا این‌مرد بامردم همراه ویار بوده است. بايك نظر اجمالی برفتار 
مشیر الدو له درلحظات حساس ویا به تعبیر دیگرمان « بزنگاههای تاریخ» 
این بیان ما توجیه و تأیید میشود . مهمتراز همه آنکه نویسندگان و 
مورخحن ورجال معاصر که دراین دوران کتابهایی نوشته‌اند » آنچنانکه 
گفتار آنانرانقل کردیم» همه‌يك دل ويك زبان از خدمات این مرد نام‌برده 


واز اوتجلیل کرده اند . 


( ۱ تلاش آزادی 


شخصیت سیاسی مشیر الدو له را درسه کلمه میشود حلاصه کرد : 
-توجه بعامه وا کثریت»- رعایت حفظ قوانین و اصول‌تا آنجا که مفید 
بحال جامعه باشد »- حفظ پرستیژ و کارا کترشخصی خود . 

۲7 در باب توجه او بعامه‌و | کثریت آنچه ازخدمات اودرمشروطه 
ومبارزة بامحمد علیشاه و تأسیس مدرسهةٌ علوم سیاسی و همچنین مدرسةً 
نظام ( که درزمان وزارت جنگ اوصورت کرفت ) گفته ایم » کافی بنظر 
میرسد. آوهمه‌جا جنبةٌ ملیت دوستی وروحیهٌ‌ناسیو نالیستی ودرا حفظ 
میکرد و این نکته هرچندبار ها در حیات سیاسی بضرراو تمام شد ولی 
او آن دشت, ت کش لد 

حتی یکبار » برای لغو قرار داد ۱۹۱۹ مسألةً مراجعهٌ به آراء 

عمومی را برای او لن بار پیش کشید. اوهیچوقت رعایت قانون را برای 
کوفتن خلق دستاو یزقر ار نمیداد » حتی انحلال مجلس‌را هم گاهی در 
صلاح مملکت میدانست . در زمان جنکت‌اول و اشغال همسایکان گفته 
بود : روسها وانگیس‌ها هيچرك پی باحوال روحیةً ایرانسی نبرده و 
تمیدانند که این ملت یگ عزت تفش و کیرو مناعت مخصوص داز د و 
برای جلب او هیچ وسیله‌ای بهترازمهربانی وملایمت نیست . 


7) دربابانفصال یاانحلالمجلس» مشیرالدوله میگفت : مردم 
اشتباه میکنند که اساساً انفصال را اقدامی برضد مشروطیت تصور 
مینمایند » بلکه این اقدام نشانه‌ای ازحا کمیت ملت است » یعنی و قتی 
مجلس عجز خودرا ازانجام وظایف بظهور میرساند » دولت مراجعةً به 
افکار عمومی میکند و عقيدة انتخاب کنندگان را مجدداً درمسائل غامضه 
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استعلام متما ۱۳۳ 

اوهر گزازیاد ایران غافل نبود.خصوصآدره و اقع بحر آنی‌دمرشه 
حود را درخدمت مملکت می گذاشت . 

7 هنگامی که روسهاو انگلیس‌ها (درجنک اول ) به‌اشغال ایران 
پرداختند » او بااینکه مصدرامر نبود » معذلك دست بکار اقدام شد . 
آقای مور خ‌الدو له سپهر گوید : 

«جمعه۲۹ شو ال ۱۳۳۳ق درعمارت بیلاقی رستم آباد مشیر الدو له 
را ملاقات کردم 

معزی الیه از ورود قشون روس به‌انزلی و تحریکات انگلیس‌ها 
خیلی متوحش بود و گفت من سمت رسمی ندارم اما نمیتوانم درمقایل 
بدبختی مملکت ایستاده سکوت اختیار کنم » اینست که میخواهم ابتدا 
ملاقاتی ازوزیرمختار انگلیس نموده شاید بتوانم آنهارا بيك «مودوس 
ویواندی» ۲ یعنی ترتیب صلحجويانة موقتی قانع کنم ۲۰ 

01 اوهميشه از آز ادیخو اهان‌حمایت میکر دوحتی‌در بحبو حةقدرت 
محمد علیشاه ازین کار دست بر نداشت » مرحوم اقبال آشتیانی 
مینو یسد : 

د کتر خلیل خان اعلمالدوله در۱۳۳۵ ق‌که خود دا دربرابرظم 
و فشار محمد علیشاه پس از توقیف و ضبط املا کش ناتدوان یافت » 
بمساعدت مرحوم میرزا حسن‌حان مشیر الدو له وزیر امور خارجة وقت 
باحانوادةٌ خویش وطن‌را ترك نمود ۴۰ 

۹« ایر ان در جنگ بز رگ ص۲۳۱ 

۲ - همز یستی-۷۱۷۵۵01 و00 -یعنی بگذادید نوعی‌ز ندگ یکنیم0! ۰ 


۳ - ادران در جنک بز رگ ص ۲۰۵ 
۴ - مجلاً یا دگار » سال ۳ شماده ۷: ۳۷ 











درست‌است که فدا کار یهای‌ملیون و آزادیخواهان بنای مشروطهرا 
گذاشت وا گرسخنر انیهای سید جمال‌الدین اصفهانی و تقی‌زاده" وغیر آن 
نبود » مردم بهیجان نمی آمدند » ولی ازطرفی رهبری‌این هیجانها آنهم 
ازطرف شخصیتی که و ابسته بدربارومقام دولتی یعنی پسرصدراعظم‌بوو 
کارراسالها نزدیکتر کرد و انقلاب‌را مدتهازودتر ازمعمول بنتیجه‌رساند . 
مشیرالدو له در آن روزها » ساعتها وقت خود را صرف تدوین قانون 
اساسی میکرد . شاهد مثال گفتاری است درمجلهٌ بادکار: 


۲7 روز پنجشنبه ۷ ذی‌قعده ۱۳۲ق نظامنامة اساسی(قانون‌اساسی) 
مورد بحث قرار گرفت ودراین جلسه که ۷ ساعت طول کشید » اصل,۸و 
هر ۱ ۷ ۲ و 2۷ در حضورمشیر الملك 
(مشیر الدو له)وحاج محتشما لسلطنه وموّیدا لسلطته نمایندگان تام‌الاختیار 
دو لت حلاجی شد و نظامنامه باتمام رسید و بنا شد پا کنو یس شدهبصحه 
برسد » در۱۴ ذی‌قعده قسمت اول قانون اساسی در ۵۱ اصل بامضای‌شاه 
وو لعهد رسید . در آن روزتمامی علماء ومعاریف مجلس جمع شدندو 
تا در مجلس پیشو از ناصرا لملك و مشیر الملك- حاملین‌قان ون اساسی-رفتند 
وشادی فراوان کردند .۲ 

0 مشیر الدو له‌در قر ارداد/۰۷ ٩‏ کوشش‌داشت که ازرهبر اندو لت 
روس وانگاستان تضمین نامه‌ای بگیرد که این قرار داد موجب دخالت 
درایران نشود و گرچه نتایج آن بسیار نبود » ولی مذاکرات وزحمات 





-٩‏ ومن آ نروز که پیشنهاد میکر دم که حق بود تقیز اده مادام لعمر ریاست‌افتخاری 
مجلس سنا را داشته باشد بر اک چشم و ابروی او نبود » برای این بود که حتی استخوانهای 
اوهم بوی انقلاب مثر وطیت می‌دهد ! 

۴ -ورقی از تار یخ مشروطه, عبدا لحسین نوائی» مجلةً یا دگار.جءشماره ۵ : ۴۳ 
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اورا درلندن و بطرو گراد نبایداز نظردورداشت , نیکلسن سفیر انگلستان 
درروسیه به‌سر ادواردگری»ینویسد : 

«امروزمشیر الملك برای دیدن من آمد ء مشارالیه اظهار داشت 
که درسن پطروز بورك مذا کرات رضایت بخشی بام‌سیو ایزو لسکی‌نموده 
است . .. او گَفت تصوری‌وجود دارد مبنی براینکه انگاستان وروسیه 
ایران را بمناطق نفوذ تقسیم مینمایند. بوی گفتم این نسظر صحیحی 
نمیباشد»" . 


[ح مشیرالدو له‌هنگامیکه‌درروسیه بود کو شش فر او ان کر دکه‌سفیر 
وی زا در انرات (٩5ه‏ بامشروطه خواهان عناد داشت وحتی » رسماً 
بصدراعظم گفته بود که باید آز ادیخواهان دست ازسر امیر بهادر و محمد - 
علی‌شاه بردارند) تعویض نمایند » این نکته را او باسفیر انگلستان در 
روسیه بمیان نهاده بود ونیکلسن جریان را بدین صورت به سرادو ارد- 
کری گزارش داده است : 

(سن پط رز بورل ۲۴ سپتامبر 6۱۹۰۷) 

. مشیرالملك (مشیرالدوله) گفت من معتقدم سفیر جدیدی 
بجای « مسیودوهار تويك » بایران اعزام شود » زیرا مشارالیه منسوب‌به 
دستةً زینوبف میباشد و باهر گونه نهضت آزادیخواهی مخالف است ۰ 
میدانم که مسیو دوهارتويك قلباً بامجلس ملی مخالف و بوسیلةً مسیو 
«شاپشال» دردوح شاه اعمال نفوذ بد و تاأثر آوری ذموده اعلیحضرت‌را 
و داشته است که بنمایندگان ملت اعتنا واعتمادی ننماید ۰۰۰ 


مشیرا لملك دریکی از او نیو رسیته‌های روسیه تربیت شده ویکی‌از 


۲ - اسناد محرمان سیاسی ص ۱۲۴ 





2۰ تلاش ]زادی 


زيرك ترین وباهوش ترین اشخاص است .. 

من تنها جوابی که به‌مشیر الملك دادم‌این بود که : اطمینان دارم 
حیجوعت شعایت ابر ان ازوو سیه مب بر علتا هو تزا هل باکه 
ایران همیشه کوشش خواهد تمود که با همسایگان مقتدر خود دارای 
روابط حسته باشد .۱ ۱ نیکلسن 


اودارای روحیه‌ناسیو نا لیستی‌قوی‌بود وهمین ام مو جب شد که 
باوجود شهرت و محبو بیتی که خیابانی داشت وهم باعلاقه‌ای که 
مشیر الدو له به آزادیخواهی ابر ازمیکرد » دربرابر تجزية آذربایجان 
مقاومت کند. چنانکه گفتیم دراین راه قدمی عقب نگذاشت‌بااینکه مورد 
طعن فراوان واقع شد . 
«من‌قا نون اساسی دا برای معلکت میخو اهم 
نه معلکت را بر ای قا نون‌اساسی »> مشیر | لدو له 
شخصیت مشیرالدو له را درقانون دانی او باید 
مشبر الدو له و ِ ۶ ۲ ح 

جست. اوسر پیشر فت‌ایر ان‌را در اصلاح‌داد گستری 

قانون میدانست . 
تحصیلاتش درحقوق بود » روزیکه بایران آمد مدرسةً علوم 
سیاسی را بهمین جهت پی‌افکند . اوشيفتة عدالت بود . روزیکه برای 
اعلام تاجگذاری محمد علیشاه به لندن رفت » پس ازدریافت نشانها و 
ملاقات باوز یرخارجه وسایر تشریفات» وقتی از اوسق‌ال کردند که ازنقاط 
دیدنی لندن ومجامع مهم آن» کجارا جزء برنامةٌ کو تاه مدت‌او بگذارند 





۱- استاد محرمانة سیاسی ص ۱۸۵ . 
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مرحوم مستوفی مینویسد : 

«ريك‌ر و ز به اصر ارمشیر الملك به محاکم‌جنایی رفتیم اومیخو است 
محاکم جزائی را تماشاکند .۰.۰ . قاضی باکلاه گیسی وجبةٌ ابریشمی 
مشکی زیرنیم طاقی جلوس کرده بود » دو نفرمعاون قاضی طرفین او»۰۰ 
جناب سفیر کبیر ( مشیرالملك) قدری انگلیسی میدانست و ازمذاکرات 
جیزی دستگیرش میشد . ۰ . مشی رالملك سه ساعت بعدازظهر باز آمد » 
معلوم شد دارلینگ قاضی اول شهر لندن بعد ازختم محاکمه و معرفی 
شدنش به سفی ر کبیر ازایشان دعوت کرده است و باهم ناهار خوردهاند... 
مشیر الملك‌میگفت سر ناهار ازدار اینگ پرسیدم درقانون‌انگلیسی مجازات 
اعدام هم هست ؟ جواب گفت : خوشبختانه بلی [۱ 

مشیر الدوله از اوان کار خود متوجه نقص دستگاه قضایی‌ایران 
شده بود وهمه جا مطالعات خود را برای بهبود این اوضاع ادامه 
میداد . 

مشیر الدوله روزی به‌وزارت داد گستری ایران‌رسید که تازه‌حدود 
بیست سال از پیدایش‌نام عدلیه دد رستگاه دولتی میگذشت» آنهمعدلیه‌ای 
که خود میبایست بحضورشاهزادگان برود » نه آنکهآنان به‌پیشگاهش 
روی نهند | بد نیست این داستان دا پشنوید : 

درماه صفر ۱۲۹۹قمری ازدیو انخانة عدلیه احضاریه‌ای برای‌یکی 


ازشاهزادگان درجهة اول‌صادرشد که فودی رعدلیه بیا بد وجواب‌شا کیانرا 


۱ - ز ندگانی من ۲۰ ۰ص ۲۹۸ 





2۲ تلاش آزادی 
بدهد » او زیر احضاربه نوشت «من بعدلیه نمی‌آیم » عدلیه اگر کاری 
دارد پیش من بیاید»! ناصر الدین‌شاه بعد ازاين جریان درتاریخ ۱۲صفر 
دستخطی به مستوفی‌المسالك صدر اعظم نوشت که حاکی از مطلبی 
تاریخی است . 
« جناب آقا » نظم دیوانخانةٌ عدلیه و گذشتن عرض 
عارضین این است که دیو انخانةٌ اعظم اقتدار داشته باشد واز 
جمله‌تسلط دیوانخانه آن‌است که هر کسرااحضار بدیو انخانه 
میکنند بلااستثناء باید فوری بدون هیچ عذری حاضر بشود . 
حتی اگر خود شمارا احضار کند باید حاضر شوید » تاچه 
رسد بدیگران. نمی آیم یعنی چه ؟ بسیار غلط است . حکم 
سختی الآن به معزالدوله بدهید و در روزنامه اعلان ونشر 
نمائید که‌هر کس احضارشود و نیاید سیاست خو اهد شد» .۱ 
تشکیلات عدلبه در زمان ناصرالدین شاه بنام 
دیو انخانة اعظم دیوانخانة اعظم بود وقوانینی داشت که موسوم 
به « کتابچهةٌ دستورالعمل دیوانخانه اعظم » 
بود ودد۱۲۷۹ صادرشده بود ۰ دراو اخر ۱۳۲۴ق (پیش از مشروطیت) 
محاکمی بطور ناقص تشکیل میشد » که بنام محکمةٌ ملی » محکمه‌نقدی 
ومحکمةً جزاء خوانده میشد . درغو غایانقلاب» نارضائی مردم ازعدلیه 
موجب شد که‌تشکیلات عدلیه را بهم زنند ویپرم‌ارمنی رئیس شهربانی 
باقوة نظمیه درعدلبه را بست وعده‌ای ازاعضای عدلیه را ازمحاکم به 
زندان منتقل ساخت وعدلیه همچنان تعطیل بود تادرنوبت اول وزارت 
مشیر الدو له مجددآبه‌تصدی مرحوم مشارالسلطنه دایرشد ومحا کم عدلبه 
با تغییر اعضاء تشکیل گردید . 


۶ مجلهٌ اطلاعات ماها نه : ۳ , مهره۱۳۳ ص‎ - ٩ 





۵ 5 





درذی‌قعد۱۳۲۷5ق پس از فتح‌تهر او تشکیلکايينة و لی‌خان‌سپهدار 
اعظم» مشیرالدو له وزیرعدایه گردید و درین موقع برای اصلاح عدلیه 
(بخیال خود) رك عده ازقضاة را بدون محا کمه برخحلاف قانون اساسی 
ازعدلیه خار ج کرد واین عمل مخالف توقع مردم ازمشیر الدوله بود!» 
این یکی ازمواردی بود که مشیرالدوله اصول را برای بهبود وضع 
داد کستری زیربا کذاشت . 

آقای‌صدر الاشراف‌در بارةتجدید حیات عدلیه ورقرم مشیر الدو له 
درداد گستری ایران مینویسد : 

« درسال ۱۱۳۲۸ ۰ در کابينة سپهسالار(مقصود همان سپهدار است) 
مرحوم مشیرالدو له وزیر عدلیه شد واز مجلس ورئیس دولت اجازه 
حواست که تا ششماه در منزل بنشیند و قوانین وتشکیلات و اصول 
محا کمات را تدوین نماید . مجلس ودولت بااین‌تمقاضا موافقت کردند. 
مشیر الدو له‌بخانه رفت و ادارة امورعدلیه را به مجدااسلطان محمدصدر 
معاون وزارت عدلیه سپرد ۰ 

سیس آقای صدذرالاشراف‌گوید : مشیرالدوله بعد از چند ماه 
قانون تشکیلات وقانون‌اصول محا کمات را نوشت وتقدیم مجلس کرد. 
قانون‌تشکیلات از تصویب گذشت ولی قانون‌اصول محا کمات بامخالفت 
شدید علمای طر ازاول مواجه شد . ناچاراینجانب ("محسن‌صدرء صدر- 
الاشراف)- که بامرحوم مشیرالدو له دوستی‌داشتم وهنگام تنظیم قانون 
اصول محا کمات اغلب‌طرف شوراو واقع میشدم- به ملاقات مرحوم 





۱ - مجلاٌ یغما » رجال صدده‌شروطیت » سال ۵ : 5۱۶ 





2۴ تلاش آزادی 


سید حسن‌مدرس رفتم که فعال وشاخص هیثت علماء بود وموفق شدیم 
نظر اورا جلب کنیم » بدین ترتیب که مشیرالدو له موافقت کرد هشت 
مادةٌ پیشنهادی علماء طر از اول درابتدای قانون نوشته شود. پس از آن 
قانون‌در کمیسیون‌عدلیه تصو یب‌شد وسپس بطورچهاردیو اری‌از مجلس 
گذشت. این‌قانون درسال۱۳۲۹ق. بتصویب رسید . 

مرحوم مشیر الدو له متوجه شد که‌بر ای تغیبر اصول‌محا کم ایرانی 
احتیا ج به مشاوری خارجی دارد . این بود که بدستور او مسیو «آدلث 
چرئی » مستسار فرانسوی باستخدام! پران در آمد» او تا سال ۱۳۰۵ش. 
در دادگستری ایران بود وسالیانه ده هزار تومان حقوق و مبالغی 
فوق العاده داشت ۱ تاکارهارا سروصورت دهد . قانون جزا بوسیلهةً 
پر نی نوشته شد . 

باری‌دره‌مان‌سال۱۳۲۸ق‌بود که مشیر الدو له در مجلس بر ای‌عدلیه 
تقاضای بودجهةٌ مستفل ومخصوص نمود و این خود ازتحولهای شگرف 
داد گستری ایران است» زیرا تا آنساعت قضات مسلماً برای اعاشةٌ خود 
ناچاربودند ازطرفین دعوی مبالغی وصول کنند و این گونه داد گستری و 
فضاوت‌البته بی شباهت به داد گستری در شهر بلخ نبود و معمولا کارهارا 
از ته خراب میکرد ! 

درمورد ایستادگی مرحوم مدرس باید اضافه کنم که این‌مخالفت 
موجب فهر مشیرالدو له و نرفتن او به مجلس و وزارت عدلیه گردید 
ولی صدرالاشرف و میرزا مرتضی. قلیخان نائینی نایب رئیس مجلس 





ازسخنرانی آقای گلشا لیان دد دادیو ایران ۰ تابستان ۱۳۴۰ ش 








دادگستری ایران ۵2۱۵ 
وساطت کردند وبالاخره آئین دادرسی مدنی تصویب شد .البته حمایت 
مرحوم امام جمعه ازین اقدام مشیر ا لدو له خود عامل دیگری بود برای 
تصویب آن . 

صدرالاشرف کیفیت این کشا کش روحانیت و قضاوت را که 
در حقیقت مشیر الدو له میخو است داد گستری رااز چنک آنان رهابی‌دهد- 
جن و 2 

مرحوم مدرس ازطرف هیئت‌طراز اول مشروطیت ۰ هشت ماده 
که‌در اول کناب محا کمات حءّوقی ابتدائی نوشته شده پیشنهاد کرد که 
اگر این هشت ماده را مشیرالدو له قبول وضميمهة قانون بکند بآن‌قانون 
رأی خواهند داد ۰ مفاد مذ کور بطور اجمال عبارت از این است که 
موضوعات مورد اختلاف راسه‌قسم کرده:- موضوعات شرعیه. ازقبیل 
احتلافات راجع به نکاح وطلاق ونست ووقفیت و ملکیت و نصب‌قیم 
وحکم به افلاس و اختلافات حءّوقی که‌فتاوی علماءدر اصل حکم‌مختلف 
باشد که منحصرآ بابد محاکم شرعی رسیدگی نمایند ؛- موضوعات 
عرفیه ازقبیل اختلافات راجع به‌مالیات و امتیازات دو لتی وامثال آنها 
که محکمةً عدلیه رسیدگی میکند ؛- موضوعات مشتر که یعنی غیر از 
موضوعات شرعیه و عرفیه بشرطی که شرعی و عرفی بودن آن مشتبه 
باشد باید بمحاضر شرع رجوع شود » ودرین قسم هم اگر متداعیین 
ابتداء تراضی برسیدگی محکمةً عدلیه بکنند محکمه رسیدگی میکند 
والا باید بمحاضر شرع رجوع شود . 

مشیرالدو له‌نسبت به‌بعضی ازمو ادهشت گانه بخصوص ماد ۱۸ 
که‌مفاد آن‌اینست: «درغیر موضوعات شرعیه تراضی متحا کمین نسبت 





2۶ تلاش آ زادی 

ب‌رسید گی محکمةٌ عدلیه شرط است وبدون تراضی متحا کمین محکمةً 
عدلیه حق رسید گی ندارد و باید ارجاع بمحضر شرع بکند » جداً 
ایستادگی ومخالفت کرد ولی بالاخره چون چاره و پیشرفت قانون را 
منحصر درقبول کليهة مو اددید ناچار تسلیم شدو باین تر تیب قانون‌دادرسی 
مدنی بتصویب مجلس رسید . 

مشیرالدو له درخلوت میگفت که‌با وجود مواد پیشنهادی علماء 
مخصوصامادة ۸ قانون اصول محا کمات که‌تر اضی متداعیین‌برای 
رسیدگی محکمةٌ عدلیه شرط شده » محاکم عدلیه موفقیت شایسته ای 
نخواهند داشت ودول خارجه نسبت باتباع خودشان در ایران تمکین 
ازین محا کم نخواهند کرد و بالاخره بفکر اورسید که علماء را واداربه 
تعیین عاماءلایق‌قضاوت - یعنی‌مجتهدین جامع‌الشر ایط- بکند واز من 
[صدرالاشرف] خواست که با علماء طراز اول مذا کره شود که علماء 
درجهٌ اول اشخاصی را که لایق قضاوت شرعی هستند بمحا کم عدلیه 
معرفی کنند . من این مطلب را اظهار کردم ولی اختلاف نظر علماء 
بقدری زیاد بود که در مدت شش ماه حتی یکنفر راهم بوزارت عدلیه 
معرفی نکردند ! 

مشیرالدوله در آن موقع ابلاغی برای محاکم صادر کرد که‌چون 
مراجح شرعی‌معین نشده» محا کم عدلیه نبایدمحا کمات را معّوق‌بدارئد 
و تامراجع شرعی معین نشده حودمحا کم رسیدگی کنند وحکم‌بدهند.. 
بالاخره پس از مدتی مرحوم آقاسیدمحمد یزدی باتصو یب آقایان علماء 
ریاست محکمهةً شرعی را قبول کرو .۱ 

مشیر الدو له بعد از کودتای محمد علیشاه چون مغضوب بود از 


اس صدرالاشرق : خاطراتی ازداد گستری» سا لاه دنیا. ۱۸ : ۲۷۸ و ۳۴ 
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دمیتگاه وزارت عدلبه محترمانه استعفا کرد 6 کی پس از فتح 
آزادیخواهان و بعداز عود مشروطیت مجدداً وز بر عدلبه شد و جون‌تاآن 





تاریخ نه‌قانونی بر ای تشکیلات عدلیه و نه‌آئین دادرسی موجود بود و 
نه‌اعضاء عدلبه حعّوق مرتبی داشتند وزارت عدلیه مانند زمان استبدادی 
صدی ده از قیمت محکوم به‌از محکوم و صدی پنج از محکوم علیه 
میگرفت وازین‌در آمد هرچند ماه يك دفعه مبلغی ناقابل به‌اعضای‌محا کم 
میدادند. مشیر الدو له درسال ۱۳۲۸ قمری درمجلس شورای ملی عنوان 
کرد که‌مجلس بایدبودجه‌ای‌برای حقوق اعضای محا کم وادارات‌عدلیه 
تصویب کند وباو مهلت بدهند تاقانون تشکیلات عدلیه‌را تهیه کند . 
بابددانست که مشیرالدو له‌در کابينة ناصر الملك (اردیبهشت ۱۲۸۸ 
۷ ق) ودر کابینه دوم وسوم‌سپهدار( آذر۱۳۲۸-۱۲۸۸قتااردیبهشت 
۵۹ش-۱۳۲۹ ق) و کابینه چهارم‌سبهدار (اسفند ۱۲۸۹ش-۱۳۲۹ 3) 
و کابینه اول‌ودوم صمصام السلطنةٌ بختیاری (مرداد ۱۲۹۰ ش-8۱۳۲۹) 
سمت وزارت عدلیه راداشت ودرهمین مدت‌نسبة" طولانی وزارت‌خود 
بود که توانست شالودة عدليةٌ جدید را که تازمان مرحوم داور باقدرت 
بکار می‌پرداخت بریزد ۰ 
مشیر الدو له درزمان داور که به فکر اصلاح‌عدلیه پرداخت- از 
داور حمایت بی دریغ می کرد و نیات اورا در تحول داد گستری مورد 
تأبید قرار میداد . اغلب داور درامور دادگستری با مرحوم مشیرالدوله 
مشورت داشت واین مشورت چه با ملاقات شخصی وچه بوسيلةً آقای 
داود بیر نیافرز ند مشیرالدو له کهآ نروز درخدمت داد گستری بودصورت 
درموقع انحلال عدلیه [بهمن ۱۲۰۵ش] داود » 
اصلاح داودی کمسیونی برای اصلاح قوانین عدلیه ترتیب 
داد ۰ اعضای کمیسیون عبارت بودند ازمرحوم 





۵5۸ تلاش آزادی 


مشیر الدو له» مرحوم‌منصورا اسلطنةً عدل» میرزا احمد خان‌شریعتزاده» 
دکتر. محمدعصنیق و محسن صدرالاشرف . در حاسةً اولی که برای 
رسمیت کمیسیون دراطاق وزیر تشکیل‌شد » مشیرالدو له‌بریاست کمیسیون 
وصدرالاشرف به نیابت ریاست ومنصور السلطنه وشریعت زاده بعنوان 
منشی انتخاب شدند و قرار شد جلسات بعد در منزل مشیر الدو له تشکر 
شود ۱ 

اقدام داور البته تند بود ولی بکمرك صدر الاشرف و مشیر الدوله 
بالاخره توانست محا کمی نسبة آبرومند ترتیب دهد » درانتخاب قضات 
مشیر الدو له همشیه سفارش‌میکرد که قضات بابداز زهءرة ادل علم انتخاب 
شو ند تا آنکه علماء متنفذ نتوانند بر آنها ایراد بگیر ند و احکام‌محا کم‌را 
موهون بشمارند . 

آقای مختاری در باب اصلاحات قضائی مشیرالدو له گویر ۲ : 

«حسن‌پیر نیا ازد انشمندان‌درجة‌اول ودکتر درحةوقو استاد درعمل 
و تجر به‌بود» امیردهباسیاست آرام‌ومتین» کاملابااوضا عواخحلاق وروحیات 
ایرانیها آشتا وازنفوذ طبقات دوحانی بااطلاع بود ۰ بتدریج باملایمت 
اوراق وقوانینی راتنظیم نمود وپس از ملاقاتهای دوستانه بامجتهدین با 
قوذ رو حانی ومذا کرات لازمه وحك و اصلاح هريكك ازمواد و تطبیق نها 
باقوانین شر ع وضمناً بامذاکرات باو کلای مجلس وجلب نظر آنهاوبا 
دخالت دادن جمعی ازاشخاص وطبقات روحانی در رآسمحا کم ومر ال 
فضایی بطریقی که انقلابی رخ ندهد» مرحل قانونی قضایی راازابتدائی 
و استیناف ودیوان کشور و دادستانی تشکیل داد وامورات رابجریان 
انداخت . مشارالیه باوچود تمام‌این تدابیرو بکار بردن سیاستهای‌عاقلازه 
باز گاهگاه بمشکلات برخورده مدتی از کار کناره‌می گرفت ویس ازچندی 





۱ -سالنامة دنیا ۳۸۴/۱۸ 
۳ تادیخ بیداری ایران ۰ حبیب اه مختادری ؛ ص ۴۱۹ 





داد گستری ایران ۵۹ 





مجدداً منصوب ودنبالهً عملیات خودرا ادامه میداد . 

ضمناً جمعی ازاشخاص عالم بحقوق راجمع ودرمراحل قضائی 
جاداد و باینطریق پس‌از سالها سازمانی دروزارت داد گستری پیداشد» 
مر احل‌سه کانةٌ قضایی‌صورت اداری گرفت وپار کهٌبدایت مدعی‌العمومی 
(دادستانی) راتشکیل‌ودارا او کاله‌های حقوقی رارسمیت دادو ادارهٌ‌اجرا 
راناسشس نمود ۰» 

مرحوم مشیر الدو له برای اولین بار درایران قضاوت دودرجه‌ای 
را باب کرد وموجب شد که‌داد گاههای بدوی و استیناف بوجود آید. او 
همیشه مراقب اوضاع عدلیه بود. وقتی خبر محکومیت نصرة الدو له 
فرمانفرما رابه‌شش ماه زندانی شدن شنید ودادنامةً دادستان راخواند » 
به‌رئیس عدلیه پیغام داده بود که «البته نصرة الدوله شاید کناهان زیادی 
داشت » ولی بااین دادنامه و این محکومیت» شما نصرة الدو لهرامحکوم 
نکر دید بل‌داد گستری ابران رادر انظار خارجیان محکوم نمودید».۱ او 
بارها میگفت که‌چراغ عدلیه » دراوایل عمر مشروطه» خوش در شید 


ولی دولت مستعجل بود . 


۱- داستان توقیف نصرةا لدو له را حدایت چنین نوشته است : ۱۸ خرداد 
۸ -(۱۰ محرم ) دد تکية دولت جمع بودیم , آلبوم هایی مشتمل بر 
عکسهاتی از دراه آهن جنوب رسیده بود , شاه سینه به سین نصیةالدو له‌بابتاشت 
عکسها را نشان می‌دادند وشر‌حی میفرمودند . 

برحسب معمول شریف بر‌دند و ما به‌طرف درد شمی‌العماره شدیم . جلو 
پل عمادت باد گیر » افشری از نظمیه جلو آهد و نصر:ا لدو له را لت تفرنه :۰ 
تیمورتاش هم بی‌خمن بود . متحیرما ندرم . دیدم راست کفته اند که خنده سلاطین 
نمودن دندان شیر است ۱ 

علت رتجش شاه اذ نصر:ةا لدو له به این غلظت معلوم نشد . حدس من‌این 
شد که با بد ار تباط با صارم| لدو له و قضایای فارس داشته باشد : 

) خاطرات وخطرات ص‌ ۳۸۵( 





2۳۰ تلاش آزادی 





وقتی مشیر الدوله به حضور مرحوم رضا شاه پهلوی رفت از 
ترقیات ایران‌گفتگو بمیان آمد » مشیرالدوله رو به شاه کرده و گفت : 
مهمتر از همةّ این ترقیات تأمین قضایی است و اگر این امر صورت 
پذیرد » بقا و دوام این ترقیات تضمین شده است . 

او روزی درمجلس شوری » نظرخودرا درباب قانون درین‌جملهً 
معروف خلاصه کرده بود : 

«قانون دا نباید عصبا نی‌کرد , تأمین قضایی‌بسته 
به حتمی‌الاجراء بودن قا نون است. نه شدت آن.» 

نکتهٌ شایان تذ کر اینست که مشیر الدو له بهرحال » قانون رابرای 
مملکت میخواست نه‌مملکت را برای‌قانون وهميشه نحوة اجرای‌قانون 
را بیش از ماهیت آن مورد دقت قرار میداد . مرحوم بهار گوید : 

«اين حقیقت را بنام تاریخ باید گفت که مرحوم مشیر الدوله » 
برحلاف برادرش موّتمن‌الملك » در کیفیت اجرای قوانین‌هر چند با 
مدلول ظاهری آن مخالفت باشد گاهی جرئت غریبی از خود بخرج 
میداد : در او ایبل مجلس چهارم » روزی مرحوم حاج آقای شیر ازی 
قبل از دستور برضد کارهای خلاف قانون صدور دورة فترت با نهایت 
حرارت نطقی ایراد کرد » این نطق‌مبنی براین بود که بایدرّیس الوزرا- 
های ایام‌فترت که بخلاف قانون‌اساسی کارهایی کرده‌اند محا کمه‌شو ند. 

مشیر الدو له آنروز در ردیف و کلاء بود و در آخرین صف‌پشت 
به‌دیو ارجای داشت. اوطوری ازنطق‌حاج آقا عصبانی شد که بی‌اختیار 
سیگاری ازقوطی بیرون آورد و آتش زد و بفور آنرا خاموش نموده 
و بعد ازختم نطق که طولانی بود و رئیس مجلس تنفس داد مشیر الدو له 





داد گستری ایران ۹ ۵2۳۱ 





در اطاق متصل باطاق جلسه فریادش بلند شد و درضمن انتقاداتی که از 
ناطق مر داکفت : 
«من قا نوت اساسی دا برای مملکت میخواهم نه 
معلکت دا برای قانون‌اساسی ء و هر گاه پای صلاح 
مملکت دد میان باید من قانون اساسی‌دا زير پالگد 
۱ 
حت رای مشیرالدو له در کابینه‌های‌خود- حصوصاً هنگامی که 
با عشونت و يا احتمالاً تومین رو برومیشده است وفورا استعفا میداده- 
موجب شده بود که بعضی این شوخی را بکنند و بگویند : «اگر دو 
حروس درسیستان بانگ بی‌موقع بر آور ند» مشیرالدو له استعفا م ی کند 
و می‌گوید درغوغا وهنگامه نمتوان‌حکوم ت کرد ا» 
اما نبایدفر امو شکنیم که همین‌مشیر الدوله بود که دربرابرمحمد- 
علیشاه‌مقاوت کرد . خار جیان عموماً ازروحيةٌ ملی و تعصب ناسیونالیستی 
او گفتگو میکنند : اوهر گز دربرابرخارجیان تسلیم نشد و مرجاکار به 
و رت کش عقت نشست و استعفا داد . حتی دربحبوبهةٌ جنگ که 
سپاهیان روس پشت دروازه‌های تهران بودند بازازین مهم غافل نبود. 
مور خخالدو ل#سپهر گوید: (یکشنبه۱۸ آوریل0۱۹۱۵)» مشیر الدو له 
رای الوزراء اظهارداشت اخیرآ روسها و انگلیسها شکایت کرده‌اند که 
اسلحه توسط سفیر آلمان بایران آمده است و تقاضای تفتیش اثاثية او 
را داشتند » معذلك دولت زیربار نرفت. 
هم چنانکه چندی بعد » یعنی در ۵ شنبه ٩‏ ذیحجهةٌ 8۱۳۳۵ 
بعد از آنکه قزاقهای روسی سه‌نفرصاحب منصب اطریشی را بانمايندة 
حکومت دامغان‌دستگیر نمودند » مشیرالدو له » وزیر جنک رئیس‌بریگاد 


۱ - تاریخ مختصر احزاب سیاسی ص ۳۰۶ 





۵2۳۲ تلاش آزادی 


قزاق را احضار کرد و توضیح خواست که به حکم چه کسی مأمورین 
باین امرحلاف میادرت ورزیده‌اند ؟ و فوری اوامرلازم دائر به آزادی 
صاحب منصبان مز بورصادر کرد ۱۰ 

اوبا همه احترامی که بمقام سلطنت ( به ملاحظهٌ 
قانون اساسی) داشت. و بهمین علت احمد شاه 
درتمام مدت حکومت بحراتی‌خود به‌مشیر الدو له 
متوسل ميشد - معذلك هرگز از ایسراز حقيقت و اظهار نظر صریح 
خود در باب قضابای روز کوتاهی نمیکرد و همین امر موجب 
جلب اطمینان عموم نسبت باوشده بود و چنانکه ميدانیم در تمام مدت 


الىته 
امضاء خو اهیدفر مود 


زندگانی خود ازطرف دوست ودشمن ومخالک و موالف مورد احترام 
بود» بد نیست گفتگوبی راکه بین او واحمد شاه در باب یکی ازمسایل 
مبتلا به دو لت پیش آمده نقل کنیم . آقای مور خ الدو له سپهر که عضو 
عالیمقام سفارت آلمان درزمان جنگ بین‌المللی اول بوده است » ودر 
آن ایام مرتباً بادربار ونخست وزیران و رجال عصردر آمد و رفت و 
تماس بود » روزیکه از حضورشاه باز گشته و سپس نزد مشیر الدو لهرفته 
بود» این کفتگوءیمیان آمذه بود ( مسالهةٌ لغو امتیازات بلویکی ها در 
میان بوده است) : 

(پنجشنبه ۳۰ سپتامبره 2۱۹۱ ۰ ۱۹ذی قعد۱۳۳۳۵ق) مشیر الدو له 
ازمن (مور خالدوله) پرسید نظرشاه را در باب کابينة مستوفی چگونه 
بافتید ؟ من گفتم اعلیحضرت بیش از عموم رجال بشما معتقد است » 
فقط اظهار داشت (شاه) که مشیرالدو له زیاده ازاندازه جنبةٌ ملی داردو 
کین بیشتر ازمن اهمیت میدهد . 


۱ - ایران ددجنک بز ر کص ۴۸۶ و۱۶۱ 





داد گستری ابرات 2۳۳ 





مشیر الدوله میگفت : «جون قانون اساسی تمام اختیارات را 
بمجاس داده » وزراء مجبورند موافق نظریات پارلمان رفتار کنند » 
چنانکه يك روز درحضورشاه گفتگو ازفسخ قانون ۲۳ جوزا (قانون 
اختیارات میسیون بلژیکی در باب گمر کات) بمیان آمد » اعلیحضرت از 
(مشیر الدو له) استعلام نمود عقيدة شما درباب قانون مزبور چیست ؟ 
جواب دادم‌بعضی نواقص‌دارد و لی چون مجلس ری داده چاره‌نیست. 
شاه گفت من که هنوز امضاء نکرده ام » پاسخ دادم با اينکه امضاء 
نفرموده‌اید» جون مطابق‌قانون اساسی حق «وتو» ندارید البته امضاء 
خواهید فرمود ! 

لابد این بیانات بطبع شاه گران آمده لکن من مکلف بودم 
حقیقت را بگویم 1 

و این گفتگو بین شاه و صدراعظم مملکتی انجام میگیرد که 
رجال سیاستش را دربرابر اصحاب قدرت ‏ سالهای سال این بیت شعر 
۶ له اعمال بوده‌است : 

که کرخود روز را گوید شبست این 
بباید گت : آنك » ماه و پروین! 
در زمان سلطنت پهلوی که همه رجال زبان در کام کشیده و 
زبان بریده بکنجی «صم‌دعم » نشسته بودند بازهم » او گاهی‌از ابراز 
واقعیت‌ها خودداری نمیکرد . عباس اسکندریگوید: 

«بعضی از آزادی طلبان مشیر الدوله را وادار کردند برعلاف 

بی‌اعتنایی او بدر بارو اصول‌سیاه مطلق العنانی» وزیردر بار(تیمورتاش)را 


- ادران درجنگ بز رد گص ۲۱۴ 





و( تلاش آزادی 

باد آور شود در انتخابات کمتر دخالت کنند » مشیر الدوله با وزیردر بار 
ملاقات رسمی بعمل آورد » وزیر با تمام احتراماتی که ظاهرا به فقید 
مزبور نمود » تصریح کرد که انتخابات را آزاد نخواهد گذاشت . در 
موقعی که مشیر الدو له در بارر اتركمی‌نمء دبه‌وزیر در بار گفت:شماه ملکت 
را به قهقرا سر میدهیده نه تنها به ملت و آزادی لطمه میزنید» بلکه 


بخودتان و ارباب‌خودهم خیانت میکنید ۱.6 


۳۲۳ عباس اسکندری » کتاب آرزو ص‎ - ٩ 





۱۹ 


سییتیهپن زحووویس 


تدبیی منزل 
و 


مشیر | لدو له 
و نف عمر :) را پدرها خر اب م ی کنند 
وس ترا نج ها * 0 
1 پدر مشیر الدو له » میرزانصر الله خان» روزی که 
اقتصاد ناربینی 7 
که از نابین بتهر ان میا مد بعقول سعدی استطاعت 


پای پوشی نداشت !۱ اما اقتصاد خانوادگی او موجب‌شددکه ثروتی 
زیاد بدست آورد 5 بدانجا که بةول ناظم الاسلام کرمانی ۰ 
میرزا نصر الته خان مشیر الدو له از روزی که با بدايرة و کری 


گذارد » درماه اول مواجب او پانزده قران بودکه هر قرانی يك مثقال 

1 -روزیکه میرژاا تصوألله , ازنایین بقصد تهران حکت کرد » بهماه 
قافله‌ای با پای پیاده بود . قافله اذطریق اردستان میکذشت , میرزا نصرال-4 
مردی محترم ولی تهی دست بود , يك عیای نازگ تابستانی فاییتی داشت و با 
7نکه دوا سرد بود , همین عبا اورا تنها بالایوش حساب میشد . هنکام ی که به 
قریهٌ زور کند (ج وکند) چهار فرسنکی اردستان دسید , حاجی جعفر ج و گندی 
که ازاشجاص زر کوار ان قریه بود » با مشاهده وضع این مسافر » وسایل‌او 
دا فراعم مات 9 مرک ناو سردا :مورف مدار حطع آینده اسان شا این 
مقدمات. به‌تهران دسید! (تقریرآقای‌س‌تیپ احسانی طباطباگی اردستانی). 
بعدها شنیدم که مشیرالدو له خود دا هميشه مدیون این خانواده می‌دانسته و به 
فرز ندا نش‌توصيه آ نها دا کرده‌بوده‌است . مرحوم‌خان ملث‌ساسانی مطالبی دد باب 
ابعدای کار میرذا نصرالهخان و خدمت در قعوه‌خانة سفارت نوشته که بیشتر به 
افسانه شبیه است . (جلد دوم سیاستکران دور قاجاد ص ۳۲۵). 


2۶ تلاش آزادی 


نقره است و ازین رتبه‌سال بسال روبه ترقی نهاد تا بمقام وزرات‌خارجه 
رسید و البته چنین‌شخصی که زاين رتبهٌ نازل باین مقام رسد اگرپولی 
تحصیل کند » قدر پول را بخوبی میداند و حرج بیهوده نمی کند . 

املاكمشیر الدوله هم چون متفرق بود و مهمانی شایانی نمیکرد 
ذ| کسی مطلع برتمول ومکنت مشیرالدوله نگردید . 

عین الدو له هم که برمصدر صدارت نشست بملاحظهة اینکه‌مشیر- 
الدو له در کارهای علی اصغرخان اتابك دخالت داشته و ازامورات‌دو لتی 
بااطلاع است » لذا مشیرالدوله را که وزیر امورخارجه بود با خود 
در مشاورت داخل نمود و در امور پولتیکی از او استعلام و استفسار 
مینمود ودرامور وزارت حارجه‌هم - بهمین‌جهت احتیا ج بمشیر الدو له 
تصرفی نمیکرد » نه چیزی میداد ونه میگرفت . 

مشیر الدو له هم بهین قدر قناعت داشت و از عین‌الدو له کوچکی 
مینمود تا اینکه درچند ماه قبل (پیش از شعبان ۱۳۲۶ ق ) ارفع الدوله 
سفیر کبیر ایران را ازاسلامبول خواستند» ارفع‌الدو له‌در پارك عینالدوله 
منزل کرد» چون لاد بود پولی تقدیم مظفر الدین‌شاه و اتابك‌نماید لذا 
مدعی‌وزارت خار جه گردید و گفت صدهزار تومان میدهم که وزیر امور 
خارجه بشوم . 

عین‌الدو له محض دوستی با مشیر الدو له برای مشیرالدوله پیغام 
داد که ارفعالدو له صد هزار تومان تقدیم میکند بسرای‌گرفتن وزارت 
خارجه » شما چه میکوئید ؟ 

مشیر الدوله که شخص عاقل با تدبیر وززرنگی یوک ۱ 
صورتی که ارفح‌الدوله صد هزار تومان بدهمد او مقدم است . باو 








قدبیر مثزل ۰۲ 

و اگذار نمائند . 

مشیرالملك (حسن پیر نیا مشیر الدو له بعد) و موّتمن‌الملك پسر- 
های مشیر الدو له بیدر گفتند اگرارفع‌الدو له وزیر امور خارجه گردد کار 
ما خر اب خو اهدشدو ا گر دراین‌مقام پولی‌مایه گذاریم» نصف آنرا ازخود 
ار فع‌الدو له درمیآوریم و نصف دیگررا ازمحل‌های دیگر . 

باری » اصرار وابرام والحاح پسرها باعت شد که مشیر الدو له 
راضی شد که هشتاد هزار تومان بدهد وزیرامورخارجه خودش باشد . 

عین‌الدو له دید که هشتاد هزار تومان مشیرالدو له بهتراست ازصد 
هزارتومان ارفع‌الدو له ( چه‌هم مشیر الدو له را دارد وهم بیست هزار 
تومان دیگر از ار فع‌الدو له درمیاًید ) 

لذا شب » مشیرالملك و موّتمن‌الملك پسرهای مشیر الدوله را 
خحواست و گفت من بر ای‌پول» مثل‌مشیر الدوله شخصی‌را مکدر نمی کنم » 
هشتاد هزارتومان را بدهید که تقدیم اعلیحضرت نمایم و ارفع الدو هرا 
هم چون برمن وارد شده است و شاه را باا و میل است » خوب‌است 
بهمان مأموریت سابق برقرارداریم . بالاخره در همان مجلس » مشیر- 
الملك حو الهةٌ هشتاد هزار تومان به‌طومانیانس! تاجرنم‌ود» حواله را 
نوشت و داد بعین‌الدوله و از آنجا بیرون آمدومراتب را بپدر بزر گوار 
حودشان گفتند . 

مشیرالدوله گفت : عین‌الدوله گمان این قدر پول برای‌ما نداشت 
حالاکه دید باین آسانی وسهلی هشتاد هزار تومان‌گرفت » فردا بهانةً 

۱ - براددان طوما نیانس ازتجاردرجة اول با کو بودند و تجار تخانه‌ای 
در با کو وشعبه‌اک درتهران داشتند که درحکم‌يك بانك‌اختصاصی پشمارمیرفت. 








2۳۸۹ تلاش آزادی 





دیکر خواهد گرفت و بر فرض از من احترام و ملاحظه کند » بعد ازمردن 
مس دتکر سا صاحب كت شاهی نخو اهید بود و این مالیه را که من با 





بر اددان طوما نیاس بو لداران مان خود 


که نجار تخانه آنهادرحکم نخسعین‌با نك ابران محسوب می‌شد 


صد هزار تومان خون جکر دربن مدت متمادی برای شما ذخیره 
گذارده ام با ندكك زمانی ازشماخواهند گرفت » چنانچه در مورد دیگران 
۱ 


دیدیم و دانستند ۰ 


۱ - ناظ الاسلام ۰ تاریخ بیداری ایرانیان ص ۵۵۱ 





تدبیرمتزل 2۳۹ 





مرحوم خان ملك ساسانی در باب ثروت یکی از بستگان میرزا 
نصر الّه خحان مشیر الدو له و نظر مشیر الدو له برثروت و پول مطلبی نوشته 
است که خحلاصه آن‌اینست : 

«درایام مأموریت میرزا اسحق خان مفخم‌الدوله به مصرء حاجی 
میرزا حسین شریف کاشانی که سالها در هندوستان بود ومبالغی بسیار 
اندوخته داشت در گذشت و وارث منحصرش در تهران مهدی شریف 
کاشانی بود . 

میرزا اسحق خان کليةٌ دارائی حاجی میرزا حسین را تصرف 
زکرد . شیخ مهدی به مظفر الدین شاه عر بضه داد ودرب‌اندرون شاه‌بست 
نشست تاآنکه دروزارت خارجةٌ شیخ محسن خان ( ۱۳۱۵ ق) میرزا 
اسحق خان را بطهر ان احضار کردند ۰:۰ . شیر الدو له ( نصر الله خحان ) 
دخترش را که از پسرعلاءالملك طلاق‌گرفته بود به ازدواج مفخما(دوله 
در آورد ومفخم الدو لهوز بر مختارو اشنگتن شد »۱ 

بندة نکارنده درین باب باآقای محسن مفخم صحبت کردم. 
ایشان » ضمن ارائةٌ مدار کی اظهارداشتند که دخالت مفخم الدوله در 
کارارث شریف کاشانی بعلت وظيفةٌ اداری‌وسرپرستی خودش درخار ج 
بوده‌و بعداً که و ارث شریف پیداشده » هر چند وارث ادعای کلان داشته 
معذالك باوساطت جمعی ودخالت مقامات رسمی حق و ارث پرداخعت 
شده ورسیدهای آن نیز موجود است ( بنده نگارنده نیز رسیدها و 


رونوشت های آنرا نزد آقای مفخم دیده است و امضای آقای ۳ 


۱ - سیاستگران دوره قاجاد ج ۲ص ۳۳۳ 


۵۳۰ تلاش آزادی 

عبدالّه بهبهانی مجتهد نیزدر پای آن دیده میشود و یکی تاریخ مسحرم 
۵ دارد ) . بعد؟ً معلوم‌شد که قیمومت شیخ مهدی صحت نداشته 
وهنگامیکه مظفرالدین شاه درپاریس بود » تلگر اف زیررابه عن‌الدوله 
ومشیر الدو له مخابره کرده بود : 

« ازپاریس » بتاریخ ۲۳ جمادی الاولی ۰۱۳۲۰ توسط ممتاز - 
الملك » عین‌الدو له ومشیر الدو له . بموجب احکام شرعیه که بنظرمبارء 
ما رسید ادعای قیمومیت حاج شیخ مهدی برصغارحاجی میرزا حسین 
شریف باطل است . درین باب بطوریکه سابقاً دستخط مبارك ما صادر 
شده است باید رفتار کرده وحاجی شیخ مهدی چهارهزار تومان که به 
اشتباه کاری گر فته است رد کند . باوجود این اگرشیخ مزبور بر اولیای 
دو لت‌علیه اذیت میدهدقدغن نمائید با حضورو کیل مفخم السلطان در 
محضرحا کم‌شر عمرضی‌الطرفین رفته قیمو میت‌خودرا ثابت نماید . 

شاه ». 

بنده شخصاً از آقای تقی زاده در موردکیفیت زندگانی نصراله 
خان و فرزندانش مطلبی سوّال کردم » ایشان گفتند : مشیرالدولهً بزرگی 
يك مأمور دیوانی ودرباری قدیم بود ووزارت را ناچاربود باپیشکش 
وهدیه نگهدارد ولی فرزندانش پاك وبی آلایش بودند . آقای‌تقی‌زاده 
اضافه کرد که وقتی یکی از مأمورین که پستی بدست آورده بود و 
ابلاغش توسط مو‌تمن الملك بدستور میرزا نصرالله خان نوشته شده‌بود» 
دوبسته پول بنام پیشکش نزد موّتمن‌الملك برد : یکی برای پدر ویکی 
برای پسر . موّتمن الملك بستة پدررا گرفت ودرطاقچه گذاشت و گفت : 
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این را به پدر خو اهم داد » اما بسته خو درا تکرافت و ده صاحب حکم 
بس داد و گفت 0 
- مس بخاطر کاری که کر ده‌ام جبزی ازشما نمی‌خو اهم 2 
باید آز ادی را موقتاً از دست داد تا بتوان 
"ثرا هعیشه ح<فظ نود (منتسکیو) 
شاهز اده‌ابو الفضل عصد (عضدالسلطان)سومین 
محمد علی‌شاه فرز ند مظفرالدین شاه در باب کیفیت واژ کون 


میس جوا شدن سلطتت بر ادرش محمد علیشاه » به علل 


اقتصادی اشاره کرده و گوید : «محمد علی شاه هنگام و لیعهدی قلباً با 
مشروطه‌طلبان‌و آز ادیخوامان‌همگام بودو پنها نی از آنهاحمایت‌میکرد . در 
آنزمان حامیان آزادی درایران کسانی بودند »که واقعاً آرزوی تحول 
درزندگی مردم ایسران و رفع ظلم را داشتند و خواستار حکومت 
قانون‌بودند . هنوزعمال انگلیس در بین آزادی طلبان رخنه نکرده‌بودند 
و مردم آزادی را جزبخاطر اجرای حق وعداات نمیخواستند . خوب 
بخاطردارم که‌در آ حرین‌سفر مظفر الدین شاه بارو پا هنگامیکه محمدعلی 
میرزا بتهران آمد - روزی در منزل او عده‌ای ازسران مملکت جمع 
بودند. درمیان آنان سپهسالار - نظام‌الملك. مشیرا لملك(میرز احسن‌خان) 
علاءا لسلطانه- میرزانصر الّه‌حان مشیر الدو له وعده‌ای دیگر- که همه‌دارای 
عناوین و القاب و جزو دستگاه حاکمة کشور بودند - حضور داشتند . 
آنها ازهردری سخن میگفتند تا اينکه دربارة قروض ایر ان صحبت 
بمیان آمد » محمدعلی شاه از وزیرخارجه مبلغ کل قروض را پرسید 
و وقتی جواب شنید ازاو حواست که راه پرداخت این قروض را نشان 


بدهد . وزدر خحارجه نتوانست جواب صحیحی بدهد و اجچار محمدعلی 


5۳۲ تلاش آزادی 

شاه همین سوال را ازهمة حاضرین کرد . ولی هیچکس نتوانست‌پاسخ 
درستی بدهد . آنگاه‌محمد علی شاه که حوصله‌اش سر آمده بودخطاب 
به مشیرالدو له گفت : «پس ما چه باید بکنیم . این قروض سنگی نکمر 
ایران را شکسته » طمح دستگاه حا کمه هم تمام شدنی نیست » پس 
کی باید مملکت را نجات بدهد ؟» باز هم هیچکس جوابی نداد و 
بالاخره وزیرخارجه از محمد علی شاه پرسید که «بنظرخود شماقروض 
را چگوته بایستی تأدیه کرد؟) و لیعهد که از کودکی غرور خاصی‌داشت 
گفت : « اگرمن شاه شدم قروض مملکت را از در آمد و دارائی شماها 
تأدیه میکنم . تنها راه همین است وبس»! 

سخنان و لیعهد درسکوت مرگباری تمام شدو چشمان غضب آلود 
حاضر ین از نظرو لیعهد ساده لوح و مغرور مستور ماند ولی من که از 
او کوچکتر بودم تو انستم آنچه راکه در دل حضارمیگذشت استنباط 
کنم . 

ماهها ازاين واقعه گذشت يك روز یکی ازحضار بمن اطلاع 
داد که همانروزمشیر الدو له چندتن ازمدعوین خانةٌ ولیعهد را بخانه اش 
دعوت کرده و يکايك را بقر آن قسم داده و گفته : «باید همه باهم متحد 
شویم و نگذاریم محمدعلی میرزا شاه بشود .» 

این نخستین قدمی بودکه سردمداران مملکت علیه محمد علی- 
شاه برداشتند . اگرازمن بپرسند چرا محمد علی شاه با مشرو طه‌مخا لف 
شد و خود را بدامن روسها و مستبدین انداعت بجرآت میتوانم‌بگویم 
که توطنهٌ همان چندنفر که از مدفهای محمدعلی شاه مطلع شده بودند 


«.. . 
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2۳۴ تلاش آزادی 


مخالفت اورا توسعه داده وعاقیت اورا بچنان روزی انداختند که همه 
میدانند .»۱ 

درمورد گفتارعضدا لسلطان » باید عرض شود : 

الا سخن ازبرادرمحمد علی شاه است . 

- ثانیاً تاریخ دقیق این گفتگو تعیین نشده . 

آخرین سفر مظفر الدین شاه دد ۱۳۲۲۳ قمری به ارو با سر ۳ 
کر فته وددین وقت عین‌الدو له صدر اعظم‌ایر ان بوده‌است و میرزانصر اللّه 
خان وزیرخارجه بود ومشیرالملك پسرش ( مشیر الدو له) درین وقت در 
روسیه بوده است نه درایر ان » و در آنجا بود که تابا کوبه استقبال 
شاه آمد و همراهش به پطرزبورغ رفت و در باز گشت از اروپا نیز 
در روسیه شاه را همراهی کرد و حتی آلبو می‌هم به شاه تقدیم داشت 
و باز گشت او به ایران يك هفته بعد از باز گشت مظفر الدین شاه بوده 
است .»۲ 

بنا براین درباب یکی از حضار درمجلس محمد علی میرزا که 
تردید حاصل شد ! 

امادر باب آز ادیخواهی‌وهمگامی قلبی و ایعهد بامشر و طه‌خواهان, 
این دیگرازادعاهای جالب است . اتفافاً در یکی از همینگونه مقالات 
يك وقتی میخواندم که نوشته بود : محمد علیشاه قلباً مایل نبود 





۱ - تهران مصور ۰ ۱۵ مرداد ۱۳۴6 ؛ سیاستگر ان دوران قاجارج۲ ص ۲۴۲ ؛ 
کتاب| نجمن‌های سری 


۲- زندگانی من ۲ ۰ عبدالله مستوفی ص۱۸۸ 





تدبیر منز ل ۵۳۵ 


سس ساب سس سس 
مجلس بمباران شود . 


لیاحوف بعرض رساند که چاره نیست و برای تسخی ر مجلس‌باید 
از توب استفاده کرد ؟ محمدعلی شاه‌گفت : بسیار خوب » اگر مجبور 
شدید تیر اندازی کنید » طوری تیر بیاندازید که کس یکشته نشود ؟ 

بنده در رفتار ظل‌السلطان و توجه او به مشروطه طلبان تاحدودی 
تأمل داشتم و با خواندن کتاب «سر گذشت مسعودی» نسبت به اندیشه- 
های بلند او و اقف بودم" وهم‌میدانستم که توجه‌او به مشروطه‌عواهان 
برای مشروطه نیست بلکه ببرای بر کنار کردن « آبجی مظفر» است و 
لا لحی‌علی جل لغش معاو به با ستارخان لاس میز ند و بالاحره خانة او 
هم در قضایای‌مشر و طه‌حاییده شد . 

اما این مطلب که محمد علیشاه را هم باید مشروطه خواه‌دانست 
ازدزهای جالبی است که اخیراً برای تبرثهٌ آنان که به مجلس گلو 4 
انداخته‌اند پیش کشیده‌میشودو طبعاً آ نها که گلو له‌حورده‌اند و زیر بمباران 
بوده‌اند باید متصرومطرود شناخته شو ند ! 

در داستانهای کودکانة غربی خحوانده‌ایم که وقتی روباهی به 
خر گوشی رسید و باو گفت : میل دارم با مثل تو آدم جنعلمنی هم‌نشین 
باشم » بیا بخانهةً ما و ساعتی با ما هم‌نشین باش . 

خر گوش به رو باه‌گفت: گمان نکنم این دوستی برای من‌سودی 
داشته باشد . 

۱ - شاید » دو رداندن سپه-الا. خلعت بری را از مستبدین و تسرك محاصره 


ثبر از وهه‌کاری‌اودا با «جاهدان هم بتوان با مناسبات او و خانواده‌اش با ظل‌الساطان 


ارتباط داد . در باب این مناسبات‌صمیما 4, رجوع شود به سر گذشت »سعودی ص ۴۸ 


2۳۰۶ تلاش [زادی 

روباه گفت : برعکس » من دوستان بسیاری از جنس تو داشته‌ام 
که درخانة خودم از آنها پذیراتیکرده‌ام . ببین » خوب نگاه کن ؛ 
جای پای آنها را که بطرف خانةٌ من رفته‌اند خوب خواهی دید | 

خر گوش جواب داد : درست است » من رد پای خر گوش های 
بسیاری را می‌بینم که بطرف لانةٌ تو آمده‌اند » اما همه ردپاها به‌طرف 
لانة توست ومن ردپائی نمی‌بینم که ازلانةٌ توبر گشته باشد ! 

رد پای آزادیخواهان ومشروطه را هم بر گردخانة محمد علیشاه 
باید ازروی اثرقدم ملك‌المتکلمین » جهانگیرخان صوراسر افیل » سید- 
جمال‌الدین اصفهانی » میرزا آقاخان بر دسیری ۰ شیخاحمد روحی و 
میرزا حسن خان خبیر الملاك پیدا کرد که روبه طرف باغ او بوده وردی 
ازباز کشت اناد نست ۱ 





بهرحال بابد گفته شود که میرزانصر اه خان البته ثرو تی‌بی کران 
بدست آورد » و این روت بصورت املاك ومستغلات باقی ماند . 
در کتاب آقای‌مصطفی فاتح آمده‌است : 
یس اذ آنکه دادسی اولین شرکت دا تشکین 
داد و طبق مواد امتیاز نامه بیست هزاد لیره نقد و بیست 
عزاد لیره سهام به‌دولت ایران‌قسلیم‌نمود معاوم‌شد که جزو 
تبهدات خصوصی او این بوده است‌که سهامی مماول ده 
عزارلیره به اتايك وپنجهزار لیره به مشیرالدولة بز رک 
و پذجهزار لیره حم به مهندسالمما لك بعنوان تعارف تسلیم 
نماید و اطلاع صحیحی در دست میباشد که دارسی بتمام 


تعهدات خود عمل کرد وسهام من دور را به اشخاص‌نامبرده 
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تسم نمود . این سهام در ابتدا قیمتی نداشت و کسی 

خریدار آن نبود ولی درخلال جنک‌اول بین‌المللی و بد 

از آن که سهام مز‌بور قیمت خوبی پیدا کرده بود ودثه 

اتابك و مهندس الممالك آنها دا بقیمت ناذلی بچند: ذفر 

از اتباع اتکلیسی میم تهران فروختتد . ورثه نصرالله 

خان مشیرالدو له یمنی حسن و حسین پیر نیا سهام خود دا 

تاموقعیکه حیات داشتند نفروختنه و هرسال سود آنهارا 

دریافت میداشتتد ولی بقرار سموع پس از فوت !نها 

قسمتی ازسهام م‌بور دا ورثةٌ آنها فروخته‌ازه .۱ 
اما باهمهٌ اینها به‌قول خان‌ملك‌ساسانی«لباس معمولی میرزانصرالله خان 
مشیرالدوله يك لباده شال شیر و ان‌شکری رنگ بود که دورة یقه وشانه - 
اش را چربی فراگرفته بود» غذایش شب وروز. اگر صد رنگ غذا 


درسفره بود رن اوفقط نان و پنیر وانگور میخورد» اگرفصل انگور 
هم تمام شده بود از هرجا بود برايش می آوردند ۰.۰ پس‌از فوت » 


دارائی اورا به بیست وپنج میلیون تومان تخمین زدند که بین دو پسر 
ويك دختر تقسیم‌شد. 5 
ججبجه 

مشیر الدو له حسن خان نیزمانند پدر مرداقتصاد و حسابدان‌بود. 
مخار ج بیهوده نداشت ۰ آلودگی‌ها و درزه دری‌های رجال دیگر در 
خود وخاندان او نبود وبهمین سبب درزندگی اقتصادی نیز توفیق تمام 
داشت . 

حسن پیرنیا » موفقیت اقتصادی خود را در زندگی تا حدی نیز 


- از بنجاه‌سال نفت یر ان به نقل مر حوم‌شهدم 
سك سیاستگر ان‌دورهقاجادج ۲ ص ۳۴۴ و ۵ ۳ 





۵۳۸ تلاش آزادی 





مدیون همسرخود میباشد » اوبا دختر مرحوم علاء) لدو له قاجار-که از 
طرفی نوةرحوم امیر نظام گروسیو ازطرف دیگر نوة عضدالملك شیخ 
قاجار بود - در سال ۱۳۲۰ قمری ازدواج کرد و بهمین علت بودکه 
هنگامی که در باغشاه مشیر الدو لهرا گرفتار کردند» عضدالملك نزدمحمد 
علیشاه رفت و گفت مشیرالدوله داماد من است » سپس دستور آزادی 
آورا کرافت . 

همسر مشیرالدوله که در سال ۱۳۴۰شمسی فوت کرد - از 
زنان مدیره و مدجره بود » امورزندگی مالی و اقتصادی شوهرخود را 
به بهترین صورتی اداره میکرد » آنقدر پیش بین‌اقتصاد خانواده بو که 
واقعاً مورث تعجب است » درعین اينکه در خاندان او نان حور فراوان 
بود » ولی حساب‌ها بسیار دقیق بود . 


۱ - علاعالمولة قاجاز(میرذا آحمه خان) اذاعاط دوچای نا الا 
شاه بود و سختگیر و دیکتاتور مب » درنهم ذیحجهٌ ۱۳۲۹ ق در موقع انقلاب 
طهران حنکام اولتیما توم دوسیه درباب اخراج مسترشوستر آمریکائی » نزديك 
سقارت روس باچند تیر ناشناس مقتول گردید . (دجال صدر مشروطیت » ینما » 
۵ ۳۰۵). پسری از وماندجان محمد خان نام-که افر نظام بود وهمه وقت 
با مررحوم مشیرالدو له ازهرجهت اختلاف نظرواختلاف عقیده و دویه داشت. 

این‌شخص اخیرالذ کر دراوایل سلطنت اعلیحضرت فقید به جرمتخلفات 
کونا کوت‌ازارتشی‌شاهنعاهی اخاجکردید. نامینالدواله وعلاعالدول ۳۳۰۱۰ 
محمد خان ایلخانی قاجاریس‌قر|خان‌اند و این همان خان قجری است که در 
زمان نادر شاه به حکم رضا قلی میرزا مأمور کشتن شاه عباس سوم پادشاه صفرر 
دست نشا نده نا ددشاه‌شد. درمیان‌عوام معروف‌است که خنجرشمر درخانه علاءا لدو له 
است. باغ علاءالدو له فعلا با نك ملی‌است و خیابان فردوسی فعلی‌سابقاً خیا بان 
علاءا لدو له خوانده می‌شد . 
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و قتیکهمجلس‌شور ای‌ملی اقدام بتأسیس بانك‌ملی کرد دو نفر جمعاً 
صد هزار تومان دادند و آن ظل‌السلطان بود که هفتاد هزار تومان و 
مشیر الدو له (حسن خان) که سی هزار تومان‌تعهد کردند ۱. 

با همةّ اینها اموراقتصادی خانواده بسیاردقیق و حساب بدینار و 
بخشش بخرو ار بود . 

بااین حسابهای دقیق خوب معلوم می‌شود که چطور ثروت 
مشیر الدو له بزرک بدست آمد وثروت فرزندان بجای خود ماند و مثل 
اتابکها وعین‌الدوله‌ها ازمیان‌نرفت ‏ و الا پارك سفارت روس‌هم متعلق 
به اتابك بود وبه ثمن‌بخس ازچنکک‌اولادش بدررفت . و هم‌اینجاست 
که گفته | ندرهر مرد بزر گ» زنی بزر کتراز خوددارد » 


۱ - خطا بٌ آفای تفی زاده در باشگاه مهرگان ۰ ص ۱۰۳ 


۲۰ 


ابر ان باستان 
و 
را 


عاقل بچنین روز کنادیگیرد وزدامن عافیت حصاری‌گیرد 
جام عءی‌وز اف غعگاری گیرد تا عالم شوریده ر اری گیرد 
استعفای مشیر | لدو له از نمایندگی مجلس» نماینده 
این بود که دیگر » این مرد » حوصله و علاقةً 
همکاری‌بادستگاه مدیره ومدبرةٌ مملکت اندارد. 
دیوژن را گفتند : ترا ازشهر بیرون کردند ؟ 

تکیت من‌همشهریانم‌را ترك کردم ! 

سوابق امرخود نشان میداد که اولیای امرنیزمایل بچنین همکاری 


گوشه گیری 
و خا نه تشیذی 


نبوده اند و گرچه « پادشاهان بصحبت خرومندان محتاج ترند که 
حردمندان بتغرب بادشاهان 6 ما بهرحال مشیر الدو له که نزديك بیست 
سال به « زهرشکر آلود سیاست » ۲ لب آلوده بود و نتيجهةٌ آنرا میدید 


«باشارة پیرحرد » زاویهٌ وحدت کرفت وازدر یچه اعتبار»نظارةٌ روز کار 





۱- گفتارسعدی شیخ اجل 
۲ - تعبیر استاد فروزانفر 
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رسن بازمیکرد» .۱ 

اگر بو تیم اين گوشه گیری و گوشه نشینی برای تاریخ مملکت 
بسیارمفید واقع شد » سخنی بیجا نگفته ایم » چه مسلم بود که اگر 
مشیر الدوله در کارهای سیاسی باقی میماند» دیگرعضوی موّثرو مقیدشاید 
نبود » ولی این گوشه نشینی توفیقی اجباری برای او فراهم آورد تا 
بتو اند به کارهای‌علمی و تحقیقی‌خودبیردازد و ازظاهر بمعنی روی آورد . 
مرک سیاسی اوحیات وزندگی معنوی درپی داشت : 

"مردم از حیوافی و آدم شدم پس چه ترسم, کی‌زمردن کم شدم ؟ 

مشیر الدو له در ۱۳۱۹ قمری» یعنی دراوان عمروصباوت»حقوق 
بینالمللی را تألیف وچاپ کرد که مخصوص محصلین مدرسةٌ علوم 
سیاسی بود و از آن‌تار یخ‌ببعد دیگراثری بوجودنیاورده بود . 

از بعدازسال ع ۱۳۰ شمسی که دیگر فرصت دخالت درامورسیاسی 
را نیافت»شروع بتألیف کتابمعر وف‌دیگری بنام «ا,بران باستا نی» نمود. 
این کتاب بسال ۱۳۰۰ چاب شد. 

ایران باستانی در ۵۰۲ صفحه تنظیم شده است » مرحسوم 
مشیرالدو له در مقدمةٌ این کتاب , فلسفهٌ خود را از نظر تاریخ نویسی 
چنین بیان میکند : 

« مقصود ازتأألیف این کتاب نمایاندن ایران قدیم است چنانکه 

۱ - از -قدالعلی» 

اطلاعات درهمان روزها نوشت: 

«ازدوز گلشته که احدمال میدهند هيچيك از آقایان مستوفی ۰ مژتمن الماك و 
مشیر | لدو له ز بر بارزما مدادی رو ند مذا کره‌از آقای مشاور الما اك بین‌يك عده از ما یندگان 


جر بان دادد». ( ثقل از اطلاعات ۱۷ شهر بود ۱۳۰۵) 





۴۲ تلاش آزادی 





ود... تقریباً نصف کتاب بنمایا ندن‌تمدن ایر ان‌قدیم- يابمقايسة دوره‌ها 
بایکدیگرو یا بمطالبی که باتاریخم<ض ار تباط مستقیمی ندارد- تخصیص 
یافته » جهت اختیاراین اسلوب اینست که از نیم قرن باین طرف در 
میان علماء علم تاریخ خ این عقیده قوت گرفته که ذکر وقایع تاریخی و 
شمردن نام سلاطین ورجال بتنهائی برای فهم گذشته‌های مملکتی وعلم 
باحوال روحی مردمان آن کافی نیست » بلکه ببرای شناختن ملتی ؛ 
اوضاع مدنی اورا باید دانست ۰ ۰ ۰ بعضی از مصنفین باندازه‌ای باین 
موضوع اهمیت داده‌اند که در کتب راجعةً بتاریخ » ذکر بعضی از این 
نو ع اطلاعات‌را برذکروقایع ونام پادشاهان ورجال » یعنی‌قسمت‌تاریخ 
تمدنی را برقسمت محض » مقدم داشته‌اند ... نگار نده لازم میدان د که 
مراتب حق شناسی خود را نسبت به آقای سید حسن تقی زاده که 
مساعدت‌هایذی قیمت باو نموده‌اند اظهار بدارد » کمکهای ابشان در 
یافتن ورساندن مدار کی که نگارنده باًنها دسترسی نداشت وتحصیل 
آنها ازجاهای لازم مستلزم انتظارطولانی بود برای او گرانبها بود و 
موجب‌تشکرات صمیمی‌اوست. ونیزاز آقای‌پرو فسورارنست‌هر قفلد 
که از اظهار نظرصائب راجع به آ ثار«مد»‌ها و نقشة دو لت هخامنشی‌دریغ 
ننموده‌اند تشکرمی‌نمایم . 
طهران» رمضان ۱۳2۲ ق مطابق اسفند ارمذ ۱۳۰۶ ش » 
حسن پیرنیا .» 
این کتاب شامل وقایع ابران درعهد عیلام » بابل » آسور ماد» 
هخامنشی » سلو کی »پارت » ساسانی » ومخصوصاً شامل مباحث مهمی 
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از اوضاع اجتماعی ایران دردوران اخیراست وشامل نقشه‌ها وتصاویر 
مهمی نیزهست . 

پس ازچاپ این کتاب » مرحوم پیر نیا متوجه شد که داستانهای 
قدیم تاریخی وحماسی وملی ایران که خود دارای جنبه‌ىای تاربخی 
نیزهست در ایران باستا نی‌از نظر افتاده است و ازاین جهت باتنظیم وچاپ 
کتاب « داستانهای ابران قد.یم » آنراجبران کرد . این کتاب که در 
امرداد ۱۳۰۷ شمسی در۱۶۷ صفحه بچاپ رسید درحقیقت متمم کتاب 
ابران باستانی محسوب میشود . آنطور که موّلف درمقدمةٌ آن گوید : 
« ...حاوی‌خطوط بر جستةً داستانهای اير اذقدیم‌است باذ کر مدارك و 
نتیجهٌ سنجش آنها بضميمةً استنباطاتی که راجع بقرون قبل ازتاریسخ 
آریانهای ایرانی می‌توان نمود»» درفصول این کتاب مطالبی در باب 
پیشدادیان » سلسلهٌ کیان » اسکندر اشکانیان ساسانیان » دیده میشود . 
درفصول آخر کتاب سنجش داستانها و همچنین تر کیب ومعانی اسامی 
قهرمانان افسانه ای ابرانی آورده شده که بسیار ذی قیمت و دقیق 
است ۰ 

در همین سالها مرحوم‌مشیر الدوله به‌سمت عضویت کنمیسیون 
معارف بر گزیده شد » این کمیسیون وظیفه داشت علاوه بر نظارت در 
کتب درسی ومعارفی»وسایل ترجمه وچاپ وانتشار کتب مهم وتألیفات 
برجستة زمان را نیز فراهم کند و حقیقت را بایدگفت که درین امر 


بخوبی توفیق یافت و کنبی که بتوجه ودستوراین کمیسیون چاپ شده 





۴۴ تلاش آزادی 


است امروز ازامْبّات کتب فارسی‌است که بسیاری‌از آن بچند بار تجدید 
چاپ شده است . 
اعضای اوليةٌ کمیسیون معارف بترتیب حروف 
حاکمان در 
زمان‌معز و لی تهجی عبارت بوده‌اند از : 

سلیمان میرزا اسکندری 

میرزا احمدخان بدر(نصیرا لدوله) 

میرزا حسن‌خان پیر نیا (مشیر الدو له) 

میرزا حسین خان پیر نیا (موّ تمن‌الملك) 

میرزا سید محمد خان تدین 

حاج میرزا یحیی دولت آبادی 

میرزا محمود خان علامیر(احتشام السلطنه) 

دکترمحمد خان مصدق (مصدق السلطنه) 

میرزا اسماعیلخان مرتضائی (ممتاز الملك) 

حاج مهدیقلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) 

بعداً این عده نیز به کمیسیون اضافه شده یا جانشین بعضی از 
اعضای سابق شدند : 

میرزا یوسف خان اعتصامی (اعتصام‌الملك) 

میرزا سید حسن خان تقی زاده 

میرزا ابراهیم خان حکیمی 


میرزا احمد خان سعیدی 


ارباب کیخضروشاهرخ 
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کمیسیون معارف»پس ازانتشارایران باستانی وداستانهای ایران 
قدیم » ازمرحوم پیرنیا درخواست کرد که خلاصه‌ای از کتاب ایران 
باستانی را برای تدریس درمدارس متوسطه دراختیار وزارت معارف 
قراردهد » مرحوم پیرنیا بدین کاررضا داد و کتاب مذ کور خلاصه شده 
وتحت عنوان « ایران قدیم » درسال ۱۳۰۸ ش به چاپ رسید و بعداً تا 
تیرماه ۱۳۱۰ ش دو بار تجدید چاپ شد . این کتاب در ۲۴۱ صفحه 
تنظیم شده وشامل مختصری از تاریسخ عیلام » بابل » آسور » ماد » 
مخامنشی » اسکندروسلو کیها » پارتی‌ها » ساسانیان » وهم‌چنین قسمت 
مهم تمدن‌ایر ان‌قدیم است و گر چه‌از حدودقدرت محصلین مدارس متوسطه 
افزونترمینمود ولی بهرحال تأْلیفی نفیس بود ۰ 


تلف مرحوم ببر نبا بعداز انتشار دو کتاب اول ود 


بفکر تنظیم تاریخ مهم ابران باستان افتاد » 
ارات تس ناگفته نبایدگذاشت که دراو ایل سلطنت‌پهلوی 
براثرتوجهی که به‌معارف وتاریخ گذشتةً ايران بعمل آمدو باتقوبتی که از 
روحیةٌ ملی و ناسیو نالیستی درایر ان میشد وهم بافراغ خاطری که در 
اثر تدابیرمعارف برای فضلام ودانشمندان پیش آمده بود » فکر تنظیم 
يك دور تاریخ مفصل وعظیم ابران در کمیسیونهای معارف ومجامع 
فرهنگی قوت گرفت وعده‌ای بدین مهم‌توجه پیدا نمودند . مرحوم‌اقبال 
آشتیانی کیفیت شروع این نهضت دا چنین میگوید : 

« شش سال قبل (۱۳۰۶ ش) موقعیکه نگارنده در پاریس بودم و 
ازحسن اتفاق»مصاحبت‌دی قیمت بزرگان عالیقدری را که برمن سمت 
استادی داشته ودار ند بعنی‌حضرت علام؛ٌ مفضال آقای مبرزامحمد خان 





م9( تلاش آزادی 





قزویتی وحضرت مستطاب اشرف آقای ذکاءالملك فروغی و حضرت 
استادی آقای میرزا ابوالحسن خان فروغی نصیبم بود- غالباً گفتگوی 
این‌موضو ع درمیان بود که‌باتفاق یکدیگر بسبك‌تواریخی که درفر نگستان 
بهمکاری فضلا فر اهم‌شده‌است یك‌تاریخ‌عمومی جهت ابران تهیه کنیم و 
چندین جلسه اوقات ما صرف ترتیب نقشةٌ اینکار و احتیار روش وترتیب 
وسایل ومقدمات آن شد : ولی بدبختانه فراهم نداشتن سرمایةٌ مادی و 
مآموریت یافتن حضرت آقای ذکاءالملك به سفارت کبرای تس کیه و 
مراجعت بر ادرمعظم ایشان بایران» مانع صورت یافتن این نقشه گردید 
ودرهمین انا بود که دو جلد کتاب نفیس ایران باستانی وداستانهایابران 
قدیم تألیف حضرت مستطاب اشرف آقای میرزا <سن‌خان مشیر الدولهً 
پیرنیا انتشار یافت وموجب کمال خرسندی‌گردید که اولین قدم درین 
مرحله‌از جانب معظم‌له بانهایت دقت و احتیاط ورعایت طرز کارارو پائی 
و استفاده ازجمع منابع موجود برداشته شد وبرای کسان ی که بعدها 
بخواهند این مرحله را بپیمایند راه روشن گردید . 

مقارن بر گشتن نگارنده به تهران ( ۱۳۰۷ ش ) وزارت جلیلهً 
معارف نیز بر ای‌رفع احتیا ح‌مدارس دست بکار تا لیف يك‌ساسله کتب درسی 
زد وجناب مستطاب اجل آقای اعتمادا لدوله قراگزلو وزیرمعارف وقت 
نیز درین موضوع جدی تمام داشتند و مقررگردید که سلسلةٌ تاریخ 
ایران ازابتدا تامشروطیت به ترتیب ذیل فراهم شود : 

-ازابتدا تاصدراسلام بقلم‌حضرت آقای‌پیر نیا . 

از اسلام تا استیلای‌مغول بقلم‌حضرت آقای تقی‌زاده . 





ایران باستات ۴۷۲ 





از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت بتوسط این ضعیف 
[ عباس اقبال ] . 

آقای پیرنیا بذوق شخصی اوقات گر انمایةً خود را صرف‌انجام 
این منظورمعقدس کرده وعلاوه بردو جلدایر ان باستانی وداستانهای‌ایران 
قدیم ويك جلد درسی خلاصهٌ دو جلد فوق. تا کنون [۱۳۱۲ش] دومجلد 
کبیر از ابتدای‌تاریخ اير ان‌تااوایل دورة اشکانی‌را فراهم وطبع نموده‌اند 
و بقیةً تاریخ ایران را هم تاظهوراسلام دردومجلد دیگر دردست تألیف 
وطبع دارند . 

کسانیکه این دومجلد حاضررا دیده ومطالعه کرده‌اند می‌دانند که 
مو اف محترم تاجه اندازه درین راه زحمت کشیده وجه خدمتی ذیقیمت 
به هموطنان خود کرده‌اند . همینکه دو جلد دیگراین کتاب گرانبها نیز 
ازطبع خارج شود افق جدیدی پیش مردم این عصر - که از گ-زارش 
احوال‌نیا کان خود عموماً وایران باستان حصوصاً آنهم بشکل مط‌العة 
علمی» بکلی بی خبر ند- گشو ده خو اهدشد و ازقر ائت‌وسیر دراحوال‌اجداد 
با افتخارخود به‌ما ث ر گُذشتة قوم‌ایرانی که‌همه وقت دردنیای قدیم صاحب 
نام و نشان وهمدوش ملل عظیم الشآن بوده‌اند پی‌خواهند برد و بفرض- 
ورزی مورخین دشمن درباب تحقیر مقام‌ایرانیان قدیم ومغرضین‌بی‌خبر 
عصر جدید که درین کتاب بخوبی پرده از روی‌کار ایشان برداشته شده 
است آگاهی خواهند یافت » باشد که غرورملی باردیگر در هموطنان 
معاصرما شعله زند وجرمن سستی وتن پروری را درو جود ایشان سوخته 
آنان را به اقتداء به اجداد باعظمت خود وادارد» ۲۰ 


۱ - مقدم؛ تادیخ منول بقلم عباس اقبال ص ۱۸ 





2۴۸ تلاش آزادی 





اشتغال مرحوم مشیرالدو له بتدو ین‌ایران باستان تاپایان عمرطول 
کشید . آن مرحوم را علاقةٌ بتاریخ ایران بدین‌کار خطیر گماشت و 
روزها گاهی تا ۱۴ ساعت وقت خحود را صرف تسرجمه و تنظیم 
مطالب کتاب و تصحیح و مطابقةً آخرین نمونه‌های چجاپخانه 
میکرد . 
چنانکه بر خوانندگان پوشیده نیست منابع این کتاب عموماً 
خارجی بوده است » بدین معنی که‌منابح اصلی آن بایو نانی بوده‌است 
ویارومی » وسپس این کتب به‌زبانهای فرانسوی وانگلیسی وروسی و 
آلمانی وغیر آن ترجمه شده بود . مرحوم پیر نیا ترجمه‌های مهم منابع 
اصلی کتاب رااز خارج بدست آورد وشروع به‌ترجمةً آن نمود . خود 
به‌ز بان‌روسی‌وفر انسه تسلط کامل‌داشت. انگلیسی ر انی ز کمو بیش‌میدانست 
ودراو اخرعمر از جهت‌احتیاجی که با اردانشمندان آلمانی داشت‌ناجار 
شد زبان آلمانی رافراگیرد ومثل يك دانش آموز دبیرستانی ساعتها 
اوقات فراغت خودراصرف فراگرفتن این زبان راکردا وزبان آلمانی 
رابکمك فرزندخودداود پیرنیا ومعلمین‌دیگر آموخت. البته بزباعربی 
نیزمسلط بود وبالنتیجه قسمت عمدة منابع تاریخ‌راشخصاً مورداستفاده 
قرار میداد " . علاوه بر آن » مشیرالدوله هرگز از مشورت با فضلا و 


| - تقر ین استاد سعید نقیسی 


۲ - آقای مهدی اکباتانی رئیس سابق اداره بازدسی مجلس شوراعهلی 
که در آن ژمان ازطرف مرحوم موّتمن الملك جهت تصحیی کتب فوق بهمرحوم 
مشیرالدو له معرفی شده بود ,کیفیت چاپ کتب مذ کور دابدینطریق په‌تکارنده 
این سطور مر قوم داشته‌اند : 


تقیه ور صفحه بعد 
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ودانشمتدان غفلت نداشت و اغلب اوقات باعده‌ای که بزبانهای حارجی 
وهم چنین تمدد‌قدیم ایران آشنائی داشتند در گفتگو ومشاوره بود.ددین 
میان استاد بزر کی مر حوم‌سعید نفیسی ازهمکاران صمیمی وموردمشورت 
خاص آن مرحوم بود و تاپایان عمر پیرنیا نیز این همکاری‌ادامه‌داشت. 
ت پاودقی از صفحه قبل 

«د . بدا قریب ۵ حزاد صفحه از کتاب ایران باستانی (در‌صفحه هشت 
سطروباسه نگ م رکب) بتدریج پا کنویس وازروی یاداشتهای آن مرحوم‌برای 
حروف چینی حاضر کردید , خوب بخاطر دارم که آنمرحوم برای تهیةٌ سندی 
ازقول یکی ازمور خین یونانی (بااینکه کتاب ذیر چاپ بود وبا آنکه نقل قول 
سایر مورخین رانموده بودند) برای ایتکه عین نظر آن مورخ رادد کتاب ذ کر 
کنند دوصفحدً کتاب سفید ماند تا آن ماأخذ اذارویا رسید ومطلب ترجمه و بجای 
خود چاپ شد . 

هزین چاپ این کتاب توسط خود مرحوم پیر‌نیا تأمین شد , پساز چاب 
کتاب. مرحوم پیر نیا بفکر تا لیف‌وچاپ کتاب ایران باستان افتاد , آ نمرحوم‌برای 
تیه منابع این کتاب ازهیج نوع هزینه‌ای ددیغ نمیکرد , خوب بخاطر دارم که 
برای تهیةٌ عکس دقیق وصحیح اذمقبرء کوروش کبیر وصحذٌ‌جنگ‌دارا واسکندر 
مقدونی ۰ ناجار شد يك دوده تاریخ عمومی عالم تألیف اسکاریکر دوسی دا که 
بسیاد گر‌اذ‌قیمت ونایاب بود خریداری کند ... قریب۸ ۲ هزاد صفحه پا کنویس 
مطالب این سه جلد کناب دا بنده تهیه کردم ... باصراد فر‌اوان ایشان قبول 
نمودند که چاپ کتاب بهء‌هده ش‌کت مطبوعات گذارده شود , چاپ جله او اذ 
۲ مهر ۱۳۱۰ تا۱۲ فروددین ۱۳۱۱ ۰ چاپ جلد دوم اذاددی بهشت ۱۱ ۱۳ 
تا آ بان ( ۰۱ وچاپ جلد سوم ازمرداد۱۳ ۱۳ تا بهمن‌ماه ۱۳۱۳ش طول کشید . 

۳9 از ابتلاء به‌بیمادی اودمی , طبق دستور اطباء اذ خواندن و نوشتن 
مجروم هد اه ومطالب موجود داینده پا کنویس ميکردة وبااعلاحاتی که شفاهاً 
میکردند بچا پخانه می‌سپردم . ایجانب تاچهاد ساعت قبل از وفات آن مرحوم 
کناد تختخوا بشان بودمو به پا کنویس قسمت‌هالی از جلدچهارم که‌مر بوط‌به‌ساسا نیان 


بود میپرداختم ومتأسفانه این کتاب بپایان فرسید ۲.۰ 
مهر ۱۳۴۱- مهدی اکباتا نی 








ججحجح۰ح۰ ۰ج ۳۳۳۰۰۰۰۱۰۰ 


8۵۰ تلاش آزادی 
ما زلت قکتّب فی التار بخ مجتهدا 
مشیر الدو له در کلیه مشاغل بالك ژبستبوطاو بر 
مر کت و افترائی بردامانش ننشست‌وبه‌نا پاکی هم‌نیازی 
مد نداشت» زیرا پدرش مرلایه ۳۳ 
دند کی فرزندانش راتجرا جس تام ۳ 
مشیر الدو له در سیاست حارجی و داخلی نیکنامی خود را حفظ 
اکرد ودرهرمقامی که‌بود حسن یت داشت و بصددانجام خدمتی بود" . 
« تادیخ‌عام محکمةٌ عالم‌است؛ این معنی همیشه مصادیق 
داشته‌وازین ببعد همو اده با اعمال بر صدق خو اهد کرد.»۲ 
تنظیم ایران باستان قریب دهسال تمام طول کشید . در اواخر 
سال۱۳۱۲ش بود که مشیر الدوله دراثر کثرت کارو فر ارسیدن ایام پیری» 
دچاراورمی و سبس‌سکتهً ناقص(انفار کتوس)شد و قسمتی از بدن‌فالج ماند 
وچشم راست اومعیوب گردید ؛ دوران بیماری دو سال طول کشید . 


اگر شهریاد است اگر مرد خرد چنان چون که ذاید بیایدش مرد 
ذمین گر گشاده کنه داز خویش نماید سرانجام و آغاز خویش 
کنارش پر از ثهریاران بود برش پن ذخون سوادان بود 
پراز مرد دانا بود دامنش کر از خوب دخ چا پیراهنش 


مشیر الدوله در ۲۹ آبانماه ۱۳۱۴ ش (۱۳۵۴ قمری)" در منزل 
شخصی خود- خیابان‌منو چهری- بدرود حیات گفت؛ در این‌ایام نزديك‌به 
شصت وسه خر ان ز ند گی‌ر اپشت‌سر گذاشته‌بود . مدفنش‌درصجن امامزاده 
صالح تجر یش درمقبرة خانوادگی است . ۴ 
مجلس ختم اوبه‌تجلیل بر گزار شد » با آنکه برطبق دستوردولت 


۱- رهبران عشروطه, ابر اهیم صفاثی ص۳۴ , مشیر | لدو له 
۳ - ایران باستان. ص ۱۴۲۵۹ 


۴۳- ۲۴ شعبان ۱۳۵۴ ق - ۲۳ نوامبر ۱۵۳۵ م 
۴ - یادد اشتهای مر حوم‌اقبالمجلاُد | نشکد اد بیات» سال,۵۹ش٩؛‏ ص۳۲؛ نثر فار سی‌معاصر ص ۵۱ 
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۵۵۲ تلاش آزادی 
دح 55 ۳۳۳۳۳ 
در آن ایام مقرر بود که عزاداری‌ها عموماً بی‌سر وصدا ودرمسحد و آنهم 


بر ای‌مدت‌دوساعت گذارده شود معذلك مرحوم فروغی از اعلیحضرت 
استجازه کرد که پرسه را در منزل شخصی مرحوم پیرنیا بگذارند و 
اعلیحضرت گفته بود : « البته در باب مرگ مشیرالدوله بهر ترتیب 
صلاح میدانید عمل کنید». بدین طریق اجاژه داده شدمر اسم عزاداری 


درمنزل‌شخصی او بجای آورده شود . 
صد دریجصه و در سسوی مرگ «سدیغ 
می کند اندر ؟-شادن زیغ زیغ 


مرگ مشیر الدوله » آرزوی این‌مرد بزرگ را در پایان دادن‌تاریخ 
ايران‌قدیم بخالك سپرد . 
اماجلد چهارم آن که مختص دور ساسانی باشد: مرحوم پیر نیا 
یاد داشتهائی درین باب تهیه کرده بود . در واپسین ایام عمر » سعید 
نفیسی رافر اخواند و گفت: دیگرامید اینکه حیاتی باشدودورة‌تاریخ‌پایان 
پذبرد نیست» شما آنر ا بهر تر تیب بدا نید تکمیل کنید ۰ 
آقای سعیدنفیسی بعدها آن 
یادداشتهار اتنظیم کر دهو به‌چاپخانه 
نه سپردند که توسط شرکت 
مطبوعات بچاپ برسد و حدود 
دویست صفحةٌ آن‌نیز ظاه رآچاب 
شده بود که جنگ عظیم جهانی 
پیش آمدو براثرگران شدن کاغذ 
ومخار ج‌چاپ طبع کتاب‌متوقف 
ماند وشر کت طبع نیز که خودرا سعید تفیسی 
در معرض زیان دید » فرمهای چاپ شده را بصورت کاغذ باطله (که 








ان ۲ 2 





قیمت آن از کاغذ سفید پیش از جنک بیشتر شده بود ) فروحت وهم 
اکنون فقط یك نمونه از آن یادداشتهای چاپ شده نزد استاد نفیسی 
موجوداست‌وحق‌این‌بود که مرحوم نفیسی که‌قسمتی زاو قات‌خودر اصرف 
چاپ دواوین و متون دیگر میکرد به‌تنظیم و تکمیل تاریخ ساسانیان 
تخصیص میدادتااین مهم پایان پذیرد . 

عجب این بود که‌تقسیم بندی تاریخ ایران که‌از ۱۳۰۶ درتظر 
گرفته شده بود وتقی زاده ومرحوم اقبال هم مسوول آن بودند درهیچ 
دوره‌ای پایان نیافت : 

-مرحوم پیرنیا رااجل مهلت نداد و عصر ساسانی تمام نشد 

- آقای تقی زاده « از پرویز تاچنگیز» راشروع کرد ولی نه‌تنها 
به چنگیز نرسید » بلکه از پرو یز هم نگذشت ! ودیگر هم گمان اینکه‌در 
این ایام آنرا دنبال کنند نمیرود . یعنی که امید واتکائی به‌نیرو نیست : 


در جوانی به خویش می‌گفتم 


شیر شیر ادت ۰ سرچسه پبر بود ! 


چونکه بیری رسید ؛ دانستتم 


پیسر پیر است ۰ گکرچه شیر بود ۲ 
-مرحوم اقبال هم که‌تاریخ مغول رابا آن دقت وصحت‌شروع کرد فقط 
يك جلد رابپایان آورد وباقی عمررا درتجرد وغر بت گذراند و آخرهم 
درسو احل‌مدیتر انه(ایطالیا)مر گش دریافت و کتاب‌بپایان نرسید» و امروز 
می‌بینیم که تاریخ ایران هم مانند سر گذشت دنیاست و میدانیم که : 
کسز آغاز و انجام‌جهان آ گه نیست اول‌و آ جر این کهنه کتاب‌افتادهاست 

مرحوم پیرنیا علاوه برتألیفاتی که‌نام بردیم » تفسیری برحقوق 
جزا نیز نگاشته است که قریب د ویست صفحه میشود وهنوز بچاپ 


نرسیده وظاهراً صورت جزوه برای محصلین داشته است. بادداشتهائی 





۵۵۴ تلاش آزادی 
جح 


نیز از زندگی دردفتری جلد سیاه دارد که جزو اشیاء خانوادگی هنوز 
آمهر وموم‌شده مانده است . 
عجب اینست که‌درهيچيك از مجلات و جر ائد کشور اثری‌از آن 
مرحوم به‌صورت مقاله چاپ له اس * 
اودرعشرة آ خر عمر- که‌عصر طلائی دو لت‌پهلویش خوانده‌اند. 
جزدر کمیسیون معارفو انجمن آثار ملی-جای دیگر» دخالت و عضویتی 
نداشت وکار اجتماعی دیگری نکرد وفقط اشتغال بتألیف ایران باستان 
داشت وحق اینست بگوئیم که‌اگر مشیر الدو له خدهتی بزرگ با تألیف 
ایر ان‌باستان‌به‌ایر ان کرده ایر ان باستان‌هم خدمتی عظیم بخود او نود و آن 
این بود که تکلیف مشیر الدو له راپس‌از برخوردبه«چراغ قرمزسياست» 
و گوشه گیری» بقول آقای‌محیط طباطبائی» در برابرهمزه و لُمَرّه و پنهان- 
پژوهان" دولتی روشن کرده بود ومعلوم می‌داشت که‌او درخانه درجه 
کاراست وچه میکند و هیچ جای سعایت برای کسی باقی‌نماند که مانند 
بسیاری ازرجال آنزمان دچار سوءزن و احیاناًاهانت قرار گرد و بخاطر 
دستمالی قبصربه‌ای انش زده شود . 
اکنون که شر ح حال مشیر الدو له به‌پایان‌می‌رسد؛ 
مق ته‌ن| لملك مناسب آن است که از دوتن ازبستگان معروف 
این مرد نیز نامی بمیان آید : یکی مرحوم 
موتمن‌الملك حسین پیرنیا برادر کهتر اوست که‌ظاهرا کمتر ازدوسال 


۱- پنهان پژوه بهترین اصطلاحی است که‌شاید بتوان دد برابر جاسوس 
وپرو نده ساز ومفتش وامثال آن یکادبرد . فردوسی گوید : 
بیامد یکی‌مرد پنهان‌پو وه بارهام بنمود ذانگشت کوه 
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پس از او بدنیا آمده بود و لی در تمام ایام عمر سیاسی با او همگام 
وهمراه بود » او تحصیل کردة لندن و پاریس بود . از دورةٌ دوم تا دورة 
ششم نمايندة مجلس؛ در دورة چهارم وپنجم وششم رئیس مجلس و چند 
بار وزیر بود . 
در دورهٌ هفتم نیز به و کالت انتخاب‌شد و لی‌قبول و کالت نکرد 
و به مجلس نرفت . او مردی سختگیر و مقرراتی و اهل انضباط 
بود . هر کس به اطاقش و ارد می‌شد می‌بایست اجازه بگیرد. آقای 
نقیب زادةً مشایخ که سالها عضو مجلس بود میگفت : يك روز 
آقای تیمور تاش » بدون اجازه قبلی » دست به در زد و وارد اطاق 
رئیس مجلس شد . موّتمن الملك مشغول صحیت با نقیب زاده بود » 
همینکه وزیر مقتدر دربار پهلوی ۱ و ارد شد . موّتمن‌الملك به‌نقیب‌زاده 
رو کرد وبا تشدد گفت : چرا بمن قبلا خبر ندادید که آقای وزیردر بار 


۱- تیمورتاش اذوزرای مقتدد درباد پهلوی وسخت‌مورد علاقه واطمینان 
شاه بود چندانکه دوذنامهٌ اطلاعات دد۱۳ مهرماه ۱۳۰۷ اطلاع دادکه برطبق 
متحد المال واصله به وزادت‌خانه‌ها آقای تیه‌ورتاش وزیردرباد پهلوی ازطرف 
اعلیحضرت همایونی به‌عنوان «جناب اشرف» مفتخرشده‌اند ۰ اماچهادسال بعد » 
یملی «... در ۱۳۱۱ کمیانی نفت خبرداد که سهم‌دو لت اژذنفت در۱۳۱۰ دویست 
«ز ار لبره شده‌است درصورت ی که ۸۰۰۷۰۰ حزار تايك میلیون‌بود . تیمورتاش 
به لندن رفت که ددضمن‌کارها بادئیس نفت صحبت کند . نتیجه بهدست نیامد . دد 
مراجعت چند دوذی درمسکو معطل شد , معروف شدکیف کاغذ اومفقود شده 
است ... دوه ظن همه‌قدم شد ‏ آنچه مقرون به‌صحت بسود تیمورتاش قصدش از 


صحبت‌ها ی‌مسکو ترسا ند ای بوده‌است ) خاطرات و خطرات ص ۳۹۵) 
بقیه پاودقی درصفحه بعد 





۰ تلاش آزادی 

تشریف می‌آورند تا من کلاه خود را برسر بگذارم وبدون کلاه مجبور 
نباشم حضور ایشان باشم؟ (آنوقت داشتن کلاه برسر » علامت احترام 
به‌طرف مقابل بود) . 

باز روایت کرده‌اند که : 

/ رایمه مق مد ۱۳ 
بر ایشر کت‌در يك کمیسیون بمجلس دعوت‌شده بود 
بقیه پاورقی ازصفحه قبل 

بناچار پس‌از باز کشت درتاریخ دوم مرداد ۱۳۱۱ «... به‌عنوان کسالت به‌ساحل 
دریای ماز ندران زیمت نمودوبندد چم‌خاله رابرای استراحت و آب‌تنی انتخاب 
نمود و نزديك دوهفته در آ نجا ماند. این‌مسافرت موجب شایعات زیادی بین‌مردم 
گردید و گفته شد که نظرشاه فقید از تیمورتاش بر گشته واین مقدمة کاده گیری 
وزیردرباد است . این‌شایمه آن روز صدق‌نکرد , ولی چیزی نگذشت که صورت 
حقیقت پیدا کرد ... » ( اطلاعات دديك دبع قرنص۳٩)‏ به‌این معنی که درروز 
سه‌شنبةً ۲دیماه ۱۳۱۱ خبرزیردر اطلاعات منتشرشد : «مماف ازخدمت -آقای 
تیمور تاش‌وذیردد بار بهلوی‌ازخدمت معاف گردیدند». درتعقیب این‌امی‌تیمورتاش 
درخانه خودواقم‌در بیرون درواژه باغ‌شاه تحت‌نظر , وهشت‌ماه بمدبه‌اتهام رتوه- 
گیری مورد تعقیب قراد کرفت و ساعت ٩صبح‏ دوز ۳تیر۱۳۱۲ اولین جلةٌ 
محاکمه‌او تشکیل گردید ودرحالی که وذیردد باد مفرور تندخو ضعف‌ها از خود 
نشان‌داد به‌پنج‌سال حبس مجرد وتادیهٌ نه‌هزاد لیره ودویست هزارریال به‌خزانهةٌ 
دو لت محکوم‌شد .» 

کسی که يك‌دوز ابران مداد بود وبه‌قلك اعتنا نداشت درمحکمه چندبار 
کر یست‌ و اذقضاتستمدا دطلیید( طلاعات‌در يك دبع‌قردص ۱۰/۱۱۴ وپس‌ازيك عمر 
بی‌دینی وا نکارخدا , درز ندال پینام فرستاد که خدادر حمه‌جا عست يك‌قر آنابرام 


بفستید (مقا له محبوبی اردکانی , راحنمای کتاب شماره۲ سال‌دهم) 
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چم رد۳۳ 

( کمیسیو نی که رئیس مجلس‌هم دد آن ش کت‌داشت) 
ی ای ای ی ات ی ( 
ابیت مب تراسا رالات کسسیت راشای 
حنکامیکه پیشخدمت ورود دئیی الوزراء دا اطلاع 
داد مو تمن‌الملك به‌پ,شخدمت گفت :« بر ئیسا لوزر ا 
بکو , چون نیمساعت دیرآمدید کمیسیون وارد 
کاد دیتگری‌شد» واز یذ یرفتن شما معذور است.» 

اعضای کمیسیون از این سخت کیری ناراحت 
شده خواستند موتمن الملك رااز تعرض باز دار ند 
ولی‌همتکن نشد. موّتمن الملك با نان کفت : «مکر 
من‌نمیدا نم که رئیس‌الوزراء برادرمن است؟ میدانم 
کی ای هه وراد را رل تا 

مشیر | لدو له که در اطاق مخصوص استراحت کرده 
بود وقتی کمیسرون تمام شد وموتمن الملك بیرون 
آمد با و کفت «سفیر آمریکا بملاقات من آمده بود 
مرامعطل کرد , باینجهعت برایشر کت دد کمیسیون 
نیمساعت تأخیرروی‌داد ومن‌تقصیر نداشتم.» 

موتمن | لملك گفت باید بفیر آمر یکامیگفتید 
ول لد داد ایشا شیارا اناد میت 
گذاشت ۰۰ ۱ 


مجمو عهٌ «معاهدات ایران بادول‌خارجه» تأ لیف اوست» اوروزدو شنبه 


ساعت هشت صبح نهم شهر بورماه۱۳۲۶ شمسی مطابق ۱۵ شو ال ۱۳۶۶ 


۱- مقا لا براهیم صفالی؛ مجله خواندئیپا رش۷۳ سال۲۶ 
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| ۱ و٩آ«(«(۰«- 7‏ ء«« ۱ 
قمری بمرض سرطان فقرات وفات بافت . 
دیگری مرحوم‌معاضد السلطنه ابوالحسن پیر نیا 
معاضدا لسلطنه نوادةٌ عم موّتمن‌الملك و مشیرالدوله است 
که‌از آزادیخواهان بنام بود و خصوصاً درمدت 
اقامت‌در ارو پابه‌احر ارو مشروطیت خدمات فر او ان کر د» چنددوره نمایند گی 
مجاس ودوبار هم حکومت ایالت کرمان راداشت ۲ و بعداز رفتن اواز 
کرمان بود که‌یکی ازشعرای شوخ آن شهر(مشاق) دربا او گفته بود : 
ای خدا » بعد سر پیرنیا کربیا کور بیا » پیر نیا | 
او دراو اخر عمروالی فارس شد وهم در ۱۳۵۸ قمری به وضع 
مرموزی درشیراز در گذشت . 
وه 


بدئیست آشاره کنیم که در دور؛ قاجاریه شش تن ازصدور ووزراء لقب 
معیر[لدوله یافته بودنیرکه ارت رن ۱ 

الف - میرزا جعفر خان مشیرالدو له تبریزی, معروف به‌مهندس که در 
۰ قمری به‌ارو پارفت وپس ازباز گشت‌در ۲ ۵ ۱۲ ق بسفارت‌استا نبول‌بر گزیده 
شد ردر ۱۲۷۵ ق بصدر شورای دو لتی رسید (بعداذ میرزا آقاخان صدر اعم) 
ودد ۱۳۲۷۹ ق وفات یافت . 

ب. حاح‌میرزا حسین خان سه‌سالار مشیرا لدو له (متولد ۱۲۴۱ قمری): 
اودرسال۸۸ ۱۲ ق به‌صدارت ناصرالدین شاه رسید و بعداذ۸٩‏ ۱۲ قمری که‌حاکم 
خراسات و درا ۱ 


1 بسال ۱۳۰ شمسی (تار بخ کرمان مصحح نکاد نده ؛ ص‌ ۴۴۸ 
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میرذاحسین خان مشیر الدو له سی‌سالار 
ج- بحیی‌خان‌مشی را لدو له‌قزوینی که در ۱۳۰۳ ق به وزارت خارجه رسید 
ودر ۱۳۰۵ ق ممزول شد , او بسال ۱۳۰۹ قمری در گذشت . 
۳ حاج محسن‌خان مشیر الدو له تبر یز ک؛ در۱۳۰۹ ق وزارت عد یه 
رسید ودرد ۱۳۱ ق درپادیس در گذشت . 
«- میرزا نصر ال خان مشیرالدو له پدد حسن و تا 1 


و- حسن‌مشیرالدوله پیرنیا ۲۰ 


۱- شش مشیرالدو له ,۰ ایرج‌افشاد» چ‌ان توسال‌دوم شماره بازدهم 








علی‌خان‌امین! لدو له و محسن خان‌مشیر ا لدو له 


ایران باستان ۵5۶۱ 
مرحوم‌حسن خان‌مشیر الدو له درمدت حیات نشانهای‌زیر را احراز 
کرده بود : 
نشان اقدس حمایل درجهةٌ اول (از احمد شاه) 
نشان تاج درجهٌ اول ایران 
نشان عقاب سفید درجه اول رو سیه 
نشان سن ژرژ درجهة اول انگلستان 
نشان لژیون دو نورفرانسه 
نشان گیوم دوداسو درجهٌ اول هلند 
نشان مجيديةٌ درجة اول عثمانی 
از مشیر الدوله شش پسرويك دخترباقی ماند : دختر او «هما» با 
مرحوم بداللّه عضدی امیر اعظم » فرزند امیراعظم معروف که مدتها 
حکمران‌شاهرود و کرمان و ازمتنفذین خراسان بود- ازدواج کرد ۰ ان 
دختر جوانمر گ شد و در ۱۸ سالگی در اواخر ۱۲۹۸ با اوایل ۱۲۹۹ 
شمسی"! سر زا رفت و مشیر الدو له درمر گکاوسخت‌غمگن و پریشان‌شد ." 
شش تن پسراوعبار تند از داود وهرمز وباقر ومهدی و ولی‌اللّه و 
ابوالقاسم»" و معروفترین نوة او آقابیژن (بیژن‌فرزند داود پیرنیا) است 
که بر نامة کودك را در رادیو ایران براه انداخته است . 


۱- تقریر آقای‌حبیب یذمایی» بروایت‌ایشان‌درهمان‌ایام که هنوزامیراءظم 
در لباب عراا :ود »دودتای ۱۲۹۹ ش پیش آمد و امی اءظم اذ بیبم توقیف : 
متوادی شده بود. تخمین‌سال‌فوت دختر بررحساب فوق بوده است . 

۲- واذ پس‌انش, تذها این یکی‌به وصیت یذه‌اجندقی عمل کرده‌و طبیب 
شده است . پسر ینما از پدرش پرسیده بود , بعد از توچه کادی پیشه کنم ؛ ینما 
گفته (ود؛ اکن اذمن می‌شنوی برو حکیم شو که در کس را معا لجه کنی اجرد نیا 
دادی وه چه اذزین جنس دوبا بکثی اجر آخرت 1 








2۶۲ تلاش آزادی 


#لبن ترتیب کار مرحوم پیرنیا بدین وجه بود که 
۳ 
خارجی ترجمه میکرد و اقوال مختلف را با 
هم می‌سنجید و با آثارو کتیبه‌ها و احیاناًمنابع داخلی مطابقه و مقایسه 
میکرد و سپس با انشاء و سبك مخصوص خود تحریر مینمود 
و آنگاه پا کنویس میکرد و سپس بافضلای محقق درباب آن مشورت 
مینمود» درین مورد حصوصاً آقای سعید نفیسی با ایشان همکاری‌مداوم 
داشته است . از آن پس مطالب به چاپخانه فرستاده ميشد » و چون 
وسواس بیش از حد در مورد ضبط و ثبت اسامی حاص و اعراب و 
حرکات آن وصحت جملات داشت نمونه های چاپخانه را که آقای 
مهدی اکباتانی دیده بود باز بچند بارشخصاً رسیدگی و مطابقه میکرد 
واجازه چاپ میداد » شاید بتوان ادعا کرد- بتناسب امورمطبوعاتی در 
ایران - جلد اول و دوم ایران باستان »از کم غلط ترین کتب تحقیقی 
باشد که درنیم قرن اخیردر ایران به چاب رسیده است . 
در باب نقد مطالب ايران باستان » اینجا جای گفتگو نیس تکه 
خود تحقیقی دیگر را درخور است . تنها میتوان گفت که مرحوم پیر نیا 
آخرین و تازه‌ترین وصحیح ترین اطلاعات عصرخود را درباب تاریخ 
ايران باستان بدست آورده است. البته بعد ازمرگ او تا امروز کتیبه ها 
و آثارتازهٌ بسیاربدست آمده و کتب ورسالات متعدد نوشته شده وصدها 
شرق شناس درباب تاریخ اعصار گذشتة ما تحقیقات کرده‌اند و لی‌بازهم 
شاید بتوان ادعا کرد که مطالب تازه آن قدر ها نیست که بتواند مطالب 
ايران باستان را حتی درچند جملهةً مختصر تخطئه کند . 





ایرات‌باستان ۵۶:۳ 





ایران باستان تنها تاریخ ايران نیست » بلکه دائرةالمعارفی است 
در باب تاریخ وتمدن و فرهنگ اعصار باستا نی مما لك مهم‌دنیا_خحصوصاً 
یونان و روم و سوریه و مصروعربستان و بین‌آلنهرین و هند - چنانکه 
درمطالعةً این تار یخ» سر گذشت اقوام ماد یا مخامنشی و پارتی را تنها 
نمی‌بینیم ‏ بلکه از بسیاری مسائل و مطالب مربوط به خاورميانةٌ امروز 
و دنیای متمدن آنروزآگاه میشویم . 

مرحوم مشیر الدوله در تنظیم تاریخ خود هرگز تعصب راراه 
نداده‌است- هرچند روحيةٌ ناسیو نالیستی‌اودرسطرسطر کتاب خودنمایی 
میکند - اما صورت تعصب ندارد » او به سائقهةٌ علاقةٌ به ایران و توجه 
به تمدن ایران کوشش کرده است که هرجا جمله‌ای یا مطلبی در باب 
حصوصیات و مزایای روحی و اخلاقی ایرانیان بیابد » نقل کند و آنرا 
تجلی بخشد » اما هر گز از جادة انصاف خارج نشده است » جنانکه 
نتیجهٌ دخالت زنان را دردستگاه سلطنت اردشیردوم (ص ۱۰۳۴) وفلسفةً 
پرستش شاه‌را تا مقام الوهیت و انتقاد آن (ص۲۱۰۰) و سبکسری های 
حشایارشا را درقشون کشی‌ها (ص )٩۰۵‏ هر گزازیاد نمیبرد و حقیقت‌را 
میگوید و همة حقیقت را هم میگوید : « خشایارشا دست بازدارد و دل 
جوانمرد» ولی نظرش درانتخاب اشخاص صائب نیست و بخطا میرود» 
رأی صحیح را می‌پسندد ولی قوت اراده برای اجرای آن ندارد ؛ 
مغلوب زنان است وزمام اموررابدست خحواجه سرایان وزنان‌می‌سپارد. 
دربارة اشخاص مر ط است یامشر ط » خحلاصه آنکه ازاودوره انحطاط 


درخانوادة هخامنشی شرو ع شد و کار بدست زنان و خحواجه سرابان 
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افتاد .»۱ 
مشیر الدو له پس از آنکه قریب ثلث جلد دوم کتاب خود را در 
باب اسکندر و کارهای او اعتصاص داده است » و همه جا او را دشمن 
خحو نخوارایران درسطور تاریخ می‌بیند و می‌داند » معذلك در توصیف 
او گوید : 
«اسکندر شخصی بوده هوشمند و غالباً هشیار » دلیر و شجاع » 
مرد تصمیم درمواقع خطرنال » صاحب عزمی قوی‌وطاقتیخلل‌ناپذیر» 
جویای نام وجاه‌طلب به حدافراط ‏ بلندپرو از تاسرحد افراط و تاسر- 
حد جنون » میگسار وشهوت پرست » جوانمرد و بافتوت » مملو از 
غضب وبی‌رحم نسبت به اشخاص ی که میخو استند او را در حد اعتدال 
ببینند » خودپسند و خودستای » تند خو وحسود » شقی و سفاك بی‌باك 
در خونریزی و خراب کردن وقتل‌عام اززن ومرد و پیر وبرنا وبزرگ و 
کوچك .. ستایش کنندگان اسکندر از صفات بزرگ او این معنی را 
میدانند که هیچگاه مغلوب نشد ‏ بعقيدة ماعدم‌مغلوبیت به‌تنهای‌برای 
ستایش کسی کافی نیست » جهانگیروقتی مستحق ستایش است که لاافل 
بیش ازخراب کردن آباد کند .... بعقیده نگارنده » فیلیپ پدراسکندر 
ازاو برتربود ۰.۰ اسکندرشخصی بود بزرگ و دارای صفاتی زیاد از 
خوب وبد ... هرگاه از نظرمنافع بشر بنگریم » او بش کرفت حان 
کمترداد... او آدمی بود » و آدمی نه ازعیب مَبرّی است ونه ازخطا 


ولغزش مصون .»۲ 





٩۰۵ ابران باستان » ص‎ - ٩ 


۳ - ار ان باستان » ص ۱۹۴۷-۱۹۴۵ 





ایران باستان ۵۶۵ 


مشیر الدو له دربارة قهرمانان‌تاریخ‌خودش بود و الا بحث درباب کتاب 
را مبحثی دیگر بایسته است . 

سبك‌انشاء پیر نیا اختصاص بخود اودارد. در کمال‌صحت است. 
جملاتکامل ورساست و حد اکثشر کوشش را بکارمیبرد که مفهوم را 
بتو اند کاملا حالی خواننده بکند وازین جهت حتی ازتکرار مطالب نیز 
باك ندارد . 

عیب ی که بنده شخصاً درانشاء مشیر الدوله می‌بینم (وگو اینکه 
شاید از نظر تار یخنویسی "حسن آن باشد!)اینس ت که مزه‌و چاشنی‌ندارد. 
گامی آدم لازم اس تکه از خحستگی خواندن ماجرای طولانی کوروش 
با اسکندر » با پارت‌ها و سلو کی‌ها- آنهم بعدازشنیدن‌اسامی ده پانزده 
آنتیوخحوس یاسلکوس- خار ج‌شود؛ واین جمله را سبك انشاء جدی و 
خحشك وثابت ولایتغیراو بما نمی بخشد . اصولا مرحوم مشیر الدو له‌اهل 
شعر نبود و این‌شاید جزء صدر اعظمهایمعدود باسو اددوران اخیر باشد که 
بهشعر تو جه نداشته‌اند! اینست که در همه کتاب اوجز چند بیت‌از اشعار 
فردوسی را نمیتوانیم بیابیم . 

واقعاً عجیباست که مرحوم‌مشیر الدوله-که خود مسلمآًداستان 
اسکندر نامه نظامی را دقیقاً حوانده است - وقتی‌صحبت ازمر گک دارا 
میکند واز کید بسوس ونبرزن (ص" ۲) گفتگ و می‌دارد » شعرنظامی‌را 
اریاد برد , اوآجرین وقایق عمر دارا را بااین شکوه و در عين حسال 
رقت وطنین (ازقول کنت کورث مودخ خارجی) باز گومیکند: «باسکندر 


بکُو که از مجن» حتی ازین بلیه که بعمرمن خحاتمه میدهد » بدتر این 





2( تلاش آزادی 
است که درازای نیکی‌هائی که او[اسکندر] به مادروزن و اطفال من کرد 
نتوانستم حق شناسی کنم » ومی‌میرم درحالی که دشمن اوهستم » ولسی 
اگرراست است که آخرین دعای بیچار گان در نزد خداو ند مقبول است» 
از اوخواهانم که اسکندررا ازهرمخاطره‌ای محفوظ بدارد » . 
بعددار یوش آب‌خواست» پس از چندلحظه اسکندردررسید و بطرف‌نعش 
داریوش دویده بحال دلخراش این شاه مقتدر رقت آورد وبگرّیست » 
بعد ردای خود را کنده روی نعش انداخت وامر کرد بااحترامات زیاد 
نعش شاهرا حرکت داده به مقبرة شاهان ببر ند» (ص۴ع۱). واقعاً طلم 
است که آدمی تاریخ را باین دقت و لطافت بازگو کند و آنوقت این 
اشعار نظامی‌را درموردمر کث دارا فراموش‌نماید ودرپایان آن نیاورد که 
کلمت 3 
دو سرهنگ غداد چون پیل مست 
بر آن بیلتن ی کگفادند دست ۳ 
سکن فرود هن لر هت ور 
در آمد به بالین آن پیل زود 
تن »رزبان دیه در خاك و خون 
کللاه .کنافی ده ۱ تور 
سر خسته دا مر سر دان اد 
ی و ی ار سا رد 
فرو بسته چشم آن تن خوابناك 


بدو گفت: برخین ازین خون و خاكد 
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رها کن که در من دهائی نماند 

جراغ مرا دوصایی تمانه 
رها کن که خواب خوشم می برد 

مین اب و چرح انش می برد 
نایر از جهانی که دارا وک ات 

تهات پرور و آشکارا کش است 
درحت ات زا یو بسحت ار 


کقن دوخت بس درع اسفندیار 
که دانه که این دخمة دام و دد 

چه تاریخها دارد از نيك و بد ؟! 
شاید مشیر الدو له میخواست سرموئی از تاریخ نویسی وضبط 
وقایع‌ازقول مورخین‌خارجی دورنشود و لی‌من می‌گویم که گویاذوق و 
حال و شعروادب دوستی را کلا مرحوم مشیرالدو له به پسر بزرگ‌خود 
داود پیر نیا سپرده بود که هم اکنون همةً کوشش خود را صرف تنظیم 
بررنامه‌های ادبی و ذوقی «گلهای رنگار نگ» و «گلهای جاویدان » و 

«يك شاخة کل» رادیو بنماید.۲ 

اصطلاحات ی که مرحوم پیرنیا در کتاب بکار برده است تقریباً 
احتصاص بخود او دارد و از آنجمله‌است : او بایدبرای مقدونیهافرمانده 
و برای مردمان دیگر ۰۱87۰ باشد (ص۱ ۷۶ «فرادا ندن» بجای فر ار 
دادن (ص۲۲۹۲۱۳۶۳) » «رفتار آقا نسست به تبعه» ( ص ۰۲۲۱۰ 
« درین وقت مهرداد يك پیرمرد ه‌قاعده بود » (ص‌۲۱۴۵)» «کلآندر 
پس از آنکه دختری را از خانوادة نجیب «بی‌سیرت» کرد » وی دا 
٩۱0 ۱۸۹‏ :7قای دشت نبرد » ( ص ۲۰۱۶ )۰ « قشون 
ای شوتحی رادم ازقولآقای‌دشتی نقل کرده| ند که یکی پرسیده بود؛ 


این‌داود پیر نیا کیست؟ دشتی گفته بود اگر بخواهند داود پیر‌نیا را همه بشناسند 


با باید بکویند پسرمشیرالدو له است ویا بکویند پدد آقابیژن ۰ 





2۶۸ تلاش آزادی 





ازجا کندن » (ص۰)۱۳۸۸ « پیغامات » » (ص۲۲۸۸)» «تگر ک‌تیر بارید» 
(ص ۰۲۳۱۴۰۲۳۰۹ وغیر آن ۰ 
نکته‌ای که بعقيده بنده در کتاب بزرگث این مرد تا حدی نقص 
مینماید آنست که تلفظ اسامی بونانی » بیشتر بصورت تلفظ فرانسوی 
آن نوشته شده است که ظاهراً از نظرسهولت تلفظ و شهرت عام شاید 
مزایائی داشته باشد » اما نباید فراموش کرد که‌اسم علم‌هميشه علم است 
و تغییرو نبدیل آن درحکم آنس تکه ماامروزفی‌المثل بجای یعقوب 
بگوئیم «یح» ویا بجای ژاله «ژال» بکاربریم . 
چنین‌است نگارشاسامی‌بونانی درایران باستان که بیشتر بصورت 
ضبط فرانسه ( که معمولا ابترو دم بریده است )» و گاهی هم بهردو 
صورت فرانسوی ویونانی آمده است از آنجمله : اومنْ و اومنس (ص- 
 )۶‏ هرا کل پسراسکندر(۳۰۴۴) که بصورت هراکلس وه رکول 
نیز درهمین کتاب آمده است ‏ پاراپامیز(افغانستان) که هم پاراپامیزاد 
(۲۰۰۸)وهم پاراپامیزادی ضبط شده » پولیب(۳۱۱۲) که در (۲۰۹۱) 
پولی‌بیوس آمده؛ و هم‌از آنجمله است آتالو آتالوس و کر اتر و کر اتروس‌و 
پا کرو پا کروس وغیره.اگر باوسایلی ممکن بود که اصل تلفظ این‌اسامی 
خاص وضبط شکل بونانی آن باالفبای یونانی درین کتاب ضبط میشد 
البته مناسیتر بود . 
گاهی اوقات درضبط بعضی‌اصطلاحات بصورت صحیح واولیه 
وسواس خاصی دارد چنانکه دربیشترجاها بجای کلم ازدواج معمولی 
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زواج (ص ۲۰۵۹) و بجای تصمیم گرفتن و تصمیم داشتن » تصمیم کردن 
بکار پرده است وهم چنین اصطلاح تر کیبی جالب « حکومت سه‌مرده » 
(ص ۰۲۲۹ ۰۱6۲۳۳۹ 

بغض نکات هم هست که اندلك تسامحی در آن میتوان یافت 
مثل کلمةٌ «گدروزیا» که مرحوم پیرنیا همه جا به پیروی از اروپائیان 
آنرا بلوچستان خوانده است وحال آنکه‌گدورزیا سرزمین جیرفت 
کرمان است » نه بلوچستان» وحتی تابعد از اسلام نیز این نساحیه بنام 
«جردوس» (محرف جدروس - گدروز) خوانده میشده‌است ‏ يا وجه 
تسميةٌ ابنیه و آثاری بنام دخترمثل «قلعةً دخترو کتل دخترو پل دختر» که 
مرحوم پیر نیا عقیده دارد بعلت صعب العبور بودن و عدم دسترسی مردم 
بآن‌نام شهرت یافته و گوید: «دختر بمعنی سخت يا محکم استعمال شده » 
وباید این معنی را ترجیح داد ۲۰ ۰ 

بنده ضمن‌تحقیقی که ددین باب کرده‌ام کمان دارم که این معا بد 
منسوب به «ناهید» فرشتة آب وانوئت بوده وحتی این‌شوخی را هم در 
مقاله‌ای که تحت عنوان «ابنية دختر» چاپ‌شده‌است بامر حوم‌پیر نیا کرده ام 
که : اگرمرحوم‌پیر نیااین عقيدة «محکم وسخت بودث را » درباب«کنل 


۳( 
۲ - رجوم شود تتادیت کرمان مصحح تکار نده ص ۱۰ وممجم البلدان 
یاقوت حموی , (جردوس) 


۳ - ایران باستان ص ۲۷۰۲ 





2۷۰ تلاش آزادی 
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دختر» صحیح بدا نند » درباب کتل پیرزن چه خواهدفرمود ,؟!۱ 

بحث دربارة کتاب درین مبحث نمی گنجد» دراوایل فصل‌اشاره 
کردیم که حق مرحوم پیرنیا ازجهت ایران باستان برملت ابران باقدری 
تسامح (یعنی منهای‌شوروحال وذوق و تعصب فردوسی وقدرت ادبی‌او) 
چندان کم از حق‌فردوسی‌نیست. این‌بیانا گرظاهر أً اغر اق‌بنار آید» باید 
توجه داشته باشیم که ما امروزصحبت ازایجاد تاربخی می‌کنیم که 
مربوط به۲۵۰۰ سال پیش ازاین‌ایران است ومتأسفانه تاپنجاه سال‌پیش 
برای ما مجهول و نامعلوم بود » مقام وشخصیت مردانی مانند کورش 
که مقام رهبرعالم بشریت‌را یافته و نجات دهنده لقب گرفته و حتی‌بعضی 
اورا ذوالر نینمذ کوردرقرن خوانده‌اند" » تاچهل‌سالقبل‌برای ایرانیان 
مجهول بود . کسی نام داریوش و خشایارشا را نمی دانست » حبطةً 
حکمرانی ومقام فرماندهی هخامنشیان و پارت‌هاومادهار | کسی تشخیص 
نمیداد » منابع ایران بکلی ازمیان رفته بود وبه منابع یونانی و رومی 
واروپائی کسی دسترسی نداشت ودرحقيةت ایران بود و تاریخی مهم 
از ساسانیان به بعد » پس کجا اغراق است اگر بکوئیم مشیر الدو له 
زنده کنندة ابر ان باستان است ؟ 


البته درزمان قاجاریه » بعضی تر جمه‌های ناقص از فصول تواریخ 


۱ - رجوع شود به مقال مفصل نکارنده تحت عنوان « ابنیه دختر و 
قلعه دختر کرمان» مجلهٌ باستا نشناسی شماره ۲-۱ ص ۱۰۵ تا۸۱۳۷ و خاتون 

۲ - دجوع شود به ذوالقرنین یا کورش کبیر ۰ تألیف ابوالکلام آزاد ؛ 
ترجمةٌ نکارنده , چاپ چهارم تهران , ۱۴۴۵ 





ایرات باستان . ۵۷۲۱ 





ارو پائی میشد » ( مثلا اعتمادااسلطنه فصل عبور اسکندررا از تواریخ 
ارو پائی درجلد اول مر آت‌البلدان آورده است ویادر باب استخرو پارس ‏ 
و پازار گاد مباحتی بسبك امروزی بااستفاده از تحقیقات تاربخی جدید 
تزتیب داده حتی تار یخ اشکانیان و ساسانیان را نوشته و با ترجمه 
کرده هم چنین موّلف فارسنامه وبا آثار العجم چیزهایی در باب‌تخت.- 
جمشید و نقش رستم وسایر آثارتار یخی‌قدیم نوشته و ترجمه کرده‌اند) 
ولی کار مشیرالدو له دیگر است و خدمت او برهیچ يك ازاهل فن و 
تحقیق پوشیده نیست و بجاست سخن را ختم کنیم و از قول‌فردوسی 
درباب ایران باستان بکو ئیم که . 
بی افکندم از نظم کاخی بلند که از بادو دادان نیابد کز ند 








فهرست عام 


اس 


آبادات: ۴۱۶ 

آبجی مظفر : ۵۲۵ 

آبیخ : ۳۴۰ 

اتریاد . ۷۲۹۰ 

آتیلا : ۲۹۵۹ 

آثادالعجم : ۵۷۱ 

آجودان‌باشی : ۱۷۶ 

۲ ذد بایجان : ۴۲-۳۵-۲۴-۱۲-۸ 
۵۰-۴ -۹8۹-۵۵- 
۴-۱ ۱۶۱-۱۵ تا 
5-۴ ۱- ۱۸۳ تا 
۱۹۵-۵ ۲۱۸- 
۲۶۱-۲۵۶ ۲۶۹ تا 
۴-۲۷۸ ۳۹-۲۸ ۳- 
۲۳۶۲-۳۱ 
۰-۰۲۹۶ ۴۸۱-۴۶۵ 
۵۱۰-۵ 

آدشیدوك : ۲۳۴ 





وک ۱۳ 

آذاد (ابوالکلام) : ۵۷۰ 
آزادیستان ؛ ۳۲۴۰ 

آسیا : ۳۰۹-۱۹۴ 

آسیای هفت‌سنگ ؛ ۴۳۴-۱۵۴ 


آستادا : ۱۹۲ 

آشتیا نی (میرزاحسن) : ۳۸-۲۲ 
۵-۳ ۳۵ 

آشتیا نی (هاشم) : ۳۱۳ 

آشود : ۱۵۶ 


آشود بانی یال : ۱۵۶ 

سفن فقس ۱۳۳ 

]صفا لدو له : ۲-۳۱-۱۲ ۱۱۶-۱۰ 
۱۳۰ 

اصفالمماات : ۲۰۵ 

آغا عبداثه خواجه : ۳۶ 

آغا بهرام : ۵۱ 

آغا محراب : ۵۲ 

آفریقا : ۱۹۴ 


2۷۴ تلاش آزادی 


حط << > ۳ ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


آقابابا : ۲۹۰ 

آقا بالاخان : ۴۷ 

آقا بیژن : ۵۶۷-۵۶۱ 

آقاخان بردسیری: (میرزا آقاخان) 
آقاخان محلاتی : ۴۴۷ 

آقاسید ابوالحسن اصفهانی : ۴۰۸ 
آقاسید ابوطالب زنجانی : ۱۳۰ 
آقاسید زین‌العا بدین: (امام جمعد) 
آقاسیدحسین بروجردی: ۱۰۴-۹۴ 
5 سید عبدا لحسین واعظ : ٩۴‏ 
آقاسید عبدالّه : (بهبهانی) 
(طباطبائی) 

آقا سید محمدتقی هراتی : ۱۰۴ 


آقا سید‌م<مد : 


آقا سید محمود : ۱۰۳ 

آقا شیخ ابراهیم : ۱۰۴ 

آقاضیاء : ۳۱۰ 

آقا علی| کبر : ۴۱ 

آفا محمد : ٩‏ 

آقامحمدخان : ۵۷-۴۸ 

آقا میررزاحسین : ۴۰۸ 

آقا میرزافضل‌علی آقا : ۱۰۲ 

آقا میرزا محمود : ۲۰۵ 

آقا میرحاشم : ۱۵۶ 

آقا نجفی : ۷۴-۷۳ 

آگرادات :۳۵۶ 

آلمان : ۱۴۴2۱۱۳-۱۰۸۷ 
۴-۴ ۲۳۶-۲۲ 
۳۵۱-۲۹۳۰۲۷۸۰-۵ 





۵۲۲-۱ و دجوع به 
پروس شود . 

آمریکا : ۱۱۳-۲- ۲۴۹-۱۹۴- 
۱۳7 

آنادشیست ۶ ۵۱ 

آنته : ۱۸۰-۱۷۹ 

آندلی : ۲۳۹ 

آنودس : ۲۳۵ 

آیرم (محمدحسین) : ۴۴۵ 

آیرم (محمود) : ۴۴۵ 


آینده (مجله) : ۲۵۲ 
الف 
ابراهیم‌خان : ۲۲ 


ابراهیم خان ذعفرانلو : ۳۲۸ 
ابراهیم خان س‌تیپ : ۲۱۲ 
ابراهیم‌خان نایب‌الوزاده : ۱۲ 
ابراهیم خلیل‌خان : ۷۵ 
ابراهیمی (مجیدخان) : ۲۰۵ 
ابراهیمی (یداله خان) : ۲۱۰ 
ابواسحق فیّروز]بادی : ۵۰۰ 
ابو بکر: ۳۸۵ 

ابوالحسن‌خان : (معاضدا لسلطنه) 


ابوطالب : ۱۰ 
ابوالفتح شاه : ۰ و دجوع به 
سالادالدوله شود . 


ابوالفضل عضد : (عضدا لسلطات) 
ابوالقاسم خان : ۱۶۸ 





قهر ست عام 2۷۵ 


| بوالقاسم‌خان ک کاو ند : ۳۰۴ 

ایو کف : ۳۴۰ 

اپیکود : ۴۱۸ 

اتایك : ۶۷-۲۱-۱۴۱۳ - ۸ - 
۱۸۸-۱۸۲۷ 
۵۳۹-۰۵۳۲۷-۶ 


اتاترك : ۵۰۳۲ 
اتریش : (اطریش) 
اهر : ۲۳۶ 


احتساب‌الملك : ۵۵ 

احتشام‌الدو له : ۳۰ 

احتشاما لسلطثه : ۲۰ -۱۰۴-۲۳- 
۳۷۵-۷۰ 

احراد آاحمه : ۳۶۳۹ 

احسان‌اله خان : ۳۳۱-۲۸۶ 

احسانی طباطبائی: ۵۲۵ 

احمدآقا خان : (امیراحمدی) 

احمدین فضل : ۵۲ 

احمد‌خاث : (مشیرالسلطنه) 

احمد خسروی : ۱۷۰ 

۷۲ ۱۷۵- ۲۰۱ تا 

-۲ ۲۷۰۲۲۳۲۲۳ 

۲۸۶-۲۵ ۹-۵۲۶ 

-۳ ۱۱-۲۹۹۲۹۱-۷۱ 

-۳ ۴۷-۳ ۴۵-۳ ۴۴-۰ 

-۲۳ ۶۵-۳۶ ۴-۳ ۵ ۲-۳۹ 

- ۱۳۱/۶۳۷۲۳۹۸ 

-۳۴ ۲۴-۳۸۷۳۸۵۸۴ 

-۴ ۶٩-۴۴۸۰۴۴۳۴ ۲۵ 


احمد شاه : 











۵۶۱-۵ ۲۲-۴۹۰ 

احمد شهر یود : ۷۲۵۲ 

احیاءا لملك (احیاء| لسلطنه) : (دکتر 
شیخ ) 

اخترالده له : ۱۹۸-۴۵ 

اختناق ایران : ۲۶۱ 

آخگر : ۴۳۸۷-۴۸۶-۴۶۶۰ 

ادوادد هفتم : ۱۰۸ 

ادیب| سلطنه : ۲۲۹ ۳۲۲-۳۰۴ 

۴۹۶-۳۴۵ 

ادیبا لملك : ۵۵ 

اراك : ۱۷۰ 

ادامنه (خیابان) : ۱۰۳ 

ار باب جمشید : ۱۰۲ 

ار باب کیخسرو : ۵۴۳۴-۴۹۴-۴۵۴ 

ارددستان : ۵۲۵ 

اددشیر بایکان : ۳۹۹-۳۹۸ 

اددشیر جی : ۸۱ 

اددشیر دوم : ۵۶۳ 

اردکان : ۳۹۱-۶ 

ادسطو : ۵۰۰ 

ارشدا لدوله : ۱۹۵۹۰۱۹۸-۱۹۲ 

ارشیدوك : ۲۳۴ 

ارفع‌الدوله : ۵۲۷-۵۲۶ 

ارن ساید (ترال):۳۰۳۴ 

اروپا : ۸۰۵۱-۲۶-۱۹ تا ۸۴- 
۷ ۱۶ ۱۶۶۵-۱- 
۱۹۳-۱۷۰۸ -۲۳۲۱- 





2۷۰ تلاش [زادی 


۲۵۶-۲۲۲-۳ تا ۲۶۰ 
۵- ۸۲-۳۶۹ ۳- ۴۳۲- 
۴۷۱-۷- ۷۵ ۸۳-۴ ۴- 
۵۳۳۴-۵۳۱-۴۹۰۸ 
اژدهای هفت سر : ۱۸۱ 
اسپانیا : ۱۱۶ 
استادسلسکی : (استراسلسکی ) 
استبداد صغیر : ۱۲۵ 
استخر : ۵۷۱-۳۹۶ 
استر آباد : ۳۰ 
استراسلسکی : ۲۸۶-۲۵۷ ت ۲۵۰ 
۲۳۹۵ 
استرالیا : ۴۷ 
اسدخان بختیاد : ۱۷۱ 
اسداله کر دستا نی : ۴۶۵ 
اسد ال میرزا : (شهاب‌الده له) 
اسدی (محمدو لی) : .۴۶۰ 
اسعد بختیادی: ۰ ۳۶ورجوع به 
سرداداسعد 
اسمدا لدو له: ۱۹ 
اسفندیاد : ۵۶۷ 
اسفندیادخان : ۱۶٩‏ 
اسفندیاری : ۱۰۰ 
اسفندیادی (ملك منصود) : ۲۱۱ 
اسکالی (دکتر) 2 
اسکندد: ۲۲-۳۰۹ ۸۵-۲ ۳۵۸-۳ 
۴ تا ۵۷۱-۵۶۶ 
اعکندد بيك منشی : ۲۰۱ 
اسکندر نامه : ۵۶۵ 
اسکنددی ( عبای ) : ۴۶۰-۱۱۸ 
۵۲۴-۲۳ 


اسکنددی (سیف اله): ۴۸۶ 

اسکندریه : ۳۶۵ 

اسلاعپول : ت۸-۵- ۲۰۱-۱۰۰ 

۲۱۴-۲۰۷ ۶ 
۵۲۶ - ۲۸۸ - ۷ 

اسماعیلآباد : ۵۵ 

اسماعیل اصانلو : ۴۶۰ 

اسماعیل خان : ,۵ع 

اسماءعیل‌خان بهادد : ۳۲۲ 

اسماعیل کما نچه کش : ۴۱ 

اسماعیل طوپالی : ۲۰۱ 

اسماعیل قشقاگی : ۴,۰ 

اسماعیلو کیل : ۰و۴ 

اسمیت ( آدمیتاژ) : ۲۵۲ - ۲۶۴ 

اسناد محرما نة سیاسی ۵۱۰-۵۰۵ 

اشرف‌الدین حسینی : ۲۸۰ 

اشارجاویدان پادسی : ۲۵ 

اصانلو : ۰»ع 

اصفهان : ٩‏ - ۳۰ - ۸۵ تا ۵۷ 
ار 
۵ - ۱۶۱ - ۱۶۲- 
۵ 7 ۱۷۴-۱۷۰ - 
۱۹۰-۳۲۳۴۰۲۴۵-۰ 
۴۶۷-۴۱۶۰۴۰۱۰ 

اطلاعات : ۵۴۱ 

اطلاعات ماهانه : ۰۱۱۷ - ۱۲۲- 

۳۲۰ 

اطریش : ۰-۱۰۸ ۲۳۴ - ۲۵۱- 
۵۳۱-۱ 





قهر ست عام 





2۷۷ 
اعتیاد : ۴۶۰ الب‌ارتلات : ۲۰۲ 

اعتیارالدو له : ۴۸۷ ۱ 

اعتدالی : ۱۸۷ الزای : ۱۱۳ 

اعتصاما لماك : ۵۴۴ النگه : .۵ 

اعتلاءا لسلطنه : ۳۵۹۰۳۴۵-۰۲۶۲ امام جمعه: ۲۵۲-۲۵۰۱۰۴۶۹ 
اعتمادا لتجاد : ۲۴۶ امامزاده جعفر : ۱۵۸ 

اعتماد الدوله : ۲۲ امامزاده زید : ۱۱۰ 

اعتمادا لسلطنه : ۳۰ تا ۳۵ ۲ امامزاده سیدحمزه : ۶۵ 


۵۵ -۵۳-۵۱-۹ 
۵۷۱ - ۴ 

اعظام قدسی : ۳۰۵ 

اعلم| لدو له: ۵۰۷ 

اغاوات : ۳۹۲ 

اغول‌بیکی ۰ ۴۶ 

افخمی (ابراهیم) : ۴۶۰ 

افس (محمدهاشم) : ۴۶۰-۴۵۳ 

افشاد (ایرج) : ۲ ۴۲۶۰-۲۵-۱ - 
م9 

اف را اطته ۰ ۳۰ 

افضلالدین کرمانی : ۳۶۶-۳۵۴ 

افضل| (ملك کرما نی (محمود): ۱۰۱- 





۲۰۸-۵ 
افغا نستان : ۱۰۸ ۱۱۴-۱۰۹- 
۲۳۴۰ 
افلاطون : ۵۰۰ 


اقبال آشتیا نی (عباس) : ۵۰۷ 
اقبال الدوله : ۱۶۸-۱۶۵ 
اکباتان : ۳۹۶ 

اکباتانی («مدی) ۰ ۵۷۱ 


اکبر: ۴۶۰ 


امامزاده صالح : ۲۳ 
امامزاده عبدالله : ۴۲۲ 
آمامزاده هاشم : ۳۳۱ 
امام ذمات : ۱۶۴-۳۳ 
امامقلی خان : ۴۰۱ 
امامی : ۴۸۶۶-۴۶۰-۱۰۴ 
امانا لله میرزا: (جهانبانی) 
آمجدا اسلطنه : ۲۸۶ 


امخاقات : ۱۵۲- ۱۵۴ 
امدت : ۲۳۶ 
امیراحمدی : ۴۳۹۶-۲۰۲-۲۰۰ 


امیرادسلان : ۴۱ 

امیراشرف : ۴۸۶ 

امیراعظم : ۲۱۷ - ۵۶۱ 

امیراعلم : ۳۲۹ ۴۸۶-۴۶۰ 

امیرافتداد : ۴۰۵۹-۳۰۴-۲۶۳ 
۵ - ۴۹۶ 

امیرا کرم:۱ ۳۵ودجو ع به‌چر اغعلی‌خان 

امیر بهاددجنگ : ۱۷ - ۱۲۹ تا 

- ۱۳۹-۴ 








2۷۸ تلاش آزادی 
۱۴۵-۴۰ - ] ۸۸-۷۸-6۹ 
۵۰۹-۷ امین لسلطنه : ۵۴ 
امیر جنگ : ۴۸۶ امین الضرب : ۲۰ - ۲۳ - ۹۲ - 
امیر حشمت : ۴۶۰ - ۴۸۶ ۲۰۶-۸ ۲۰۸ 
امیرزاده خانم : ۱۵۴ امین‌الملك : ۶۷۱ 


امیر شو کت : ۲۱۱ 
امیر شو کتالملك : (شو کتالملك) 
اعیر طهماسب: ۴۴۵-۴۹۴-۳۸۵- 
۴۹ 
امیر کبیر : ۱۵۴-۱۵۲۲۲ 
امیر کبیر وایران : ۱۵۵ 
۴۰۴-۰ 
۴۹ - ۴۰۵ 
امیرمفخم : ۱۷۰-۱۶۵۹ 


امیرمجاهد بختیاری : 


امیرهمایون : ۱۰۴ 

امیر نظام : ۳۰ ۳۴ ۳۱۰۱-۳۰۰ 
2۳۸ 

امیر یه : ۶۲ 

امین‌اقدس : ۴5-۴۴-۴۲ 

امین‌التجاد : ۲۴۶ 

امین حضود : ۳۵ 

امین‌خاقان : ۶۵ 

امین خلوت : ۴۵ 

امین دیحانی : ۴۱۷ 

امین لدوله : ٩‏ - ۳۱ ۷۸-۶۵۹۰ 


۳۴۱ 
امین لسلطان : ۲۰-۰۱۹ - ۲۶ - 
و 





امین همایون : ۳۲ 

امینی(د کترعلی) : ۲۱۹ 

انجمن‌های‌سری ۵۳۴ 

انزلی : ۰۲۲۶۰۱۰۹۲۶ ۳۳۹- 
2۰۷ 

انصادی : (امیر اقتداد) 

انسادی (علیقلی) : ۸۴ 

انتلاب ایرات : ۲۲ - ۸۸ - ۱۱5 

۱۳۰ 

| نقلاب کبیر فرانسه : ۲۲۰ 

انقلاب مشروطیت ایران : ٩۲‏ - 
۷ 
7 
۱۶۲ 

انگلس :۱۸۷ 

انگلستان : ۶۷-۶۱-۳۴۱۶ 

1۱۲-۴ 

۱ 

۳۱۱۱۱۳۰۴ 

- ۱۵ ۰-۱۴۷-۹ 

۱۷۴-۱ تا ۱۷- 

- ۲۱۹-۱۸۷ -۶ 

۲۳-۱ ۲۲۶-۲ تا 

۲۴۵-۳ تا۲۴۸- 

۲۵۸-۲۵۴۱۱ تا 

- ۲۱۷۱1۲۶۸-۵ 





فهر ست عام 


17۲۸۸-۲۷۸۰۵ ۹۰ ۲- 
۲۹۶-۲ - ۳۰۷-۲۹۷ تا 
- ۳۴۳-۳۱۷ - 
۴-۴۶ ۳۹۷-۳۵ - 
۰۶-۴۱۵-۲ ۵ تا 
۸- ۵۶۱-۵۲۱ 
و دجوع به بر یطا نی‌شود 
انورپاشا : ۲۴۲ 
انوشیروان میرذا : ۳۲۳-۳۰ 
انیس‌الدوله : ۵۴-۵۳-۵۱۳۳ 
اودنگ : ۰-۶۸ ۲۶۱-۲۶ 
اوژن (س‌هنگ): ۱۷۴-۱۷۰ 
ادها نی‌خات: ۸۲ 
اهواذ : ۳۹۲ ۴۳۱۱-۴۰۲-۳۹۸ 
۴6۲۲-۴۱۹۴۱۶۰ 
ایتالیا : ۱۰۸ 
ایران : دد بیشتر صفحات 
ایران باستان : ۳۰۹-۷-۶-۱- 
۲ تا ۵۶۹-۵۶۷ 
ایران باستانی : ۴۴۳-۵۴۱ 
ابر آن‌در جنگ بزر گث: ۲۲۹-۲۲۶ 
۵۲۲-۵۰۷۰۲۷۰۶ 
2۳ 
ایران‌دردود؛ سلطئت قاجاد: ۱۸۲ 
۱۳۰ 
ایران قدیم : ۵۴۵-۶ 
ایرج ۰یردا : ۳۶۸-۱۱۲ 
اااختک ۱ مورا 





2۷۹ 





ایزو لسکی : ۵۰۹-۱۸۶۱۱ 
ایل‌یکی : (عزیز اه خان) 
اینجویات : ۴ 
ایوا نف : ۱۳۸-۱۰۵۹۵۹۹۲ 
ورجوع به| نقلاب‌مشر وطیت‌ایر ان 
ب‌ 
بابل : ۳۰۳ 
بابیه : ۷۳-۷۲-۵۱ 
بات : ۲۲۷ 
باخرذ : ۳۲۵ 
بادکوبه : ۵۳۴۳-۵۲۷-۲۷۰۴ 
-۲۸۴ 
باد کلی (سر‌جرج) : ۱۸۶ 
باز یگر اناعصر طلائی : ۳۶۳-۳۵۸ 
۸۴-۳۶۸ ۳۸۸-۳ 
باستا نشناسی : ۵۷۰-۱۰ 
باستیل : ۴۰۳ 
پاسکون : ۳۹۱ 
باشگاه مهر گان : (مهر گان) 
باغ ابریشم : ۱۶۷ 
باغ شاه : ۱۳۳-۱۳۷۲-۱۳۰- 
۴-۳۵ ۱۴۶-۱۴ تا 
۱۵۱۷-۱۵۵-۲۴۹ - 
-۳۱۲-۳۱۱- 
۸-۷ ۵۲۳ 
باغ فردوس : ۲۵۱ 
با غ گلستان : (گلستان) 
بافت : ۲۱۰ 








۸۸۰ تلاش آزادی 


سم 


باقر بقال : ۱۸۲-۱۵۶ 

باقرخان : 7۱۸۲-۱۶۲ ۱۸۶- 
۳۳۹۰-۰۲۱۷۰ 
ودجوع به سالادءلی 

با کو : (بادکوبه) 

بالوا (مسیو): ۶٩‏ 

با نك استقراضی دوس :۱۰۹ 

با نك شاهنشاهی : ۲۶۷-۱۰۵- 


۴۱۶۶-۲۹۶-۲۲۸ 

بانك ملی : ۵۳۸-۵۳۸-۲۰۴ 
بجنورد : ۳۲۵ 

بجرالعلوم : ۲۰۸-۲۰۷-۱۰۱- 


۳۴ 
بح خزد:۹-۱۹۱-۱۱۵ ۳۹۱۷-۳۶ 
بحرینی (شمس‌الدین): ۳۹۱ 
بختیاد : ۱۹۴ 
بختیادی : ۱۶۵--۱5۹۰-۱۷۰- 
۰-۸ ۳۹۱-۳۵- 
براوث ( ادوادد) : ۲۲-۱۷-۱۲ 
۱۳۱۰-۱۳۰-۱۱۹۸ 
دص ۰ ۱۵ 
برلن : ۲۳۷-۱۰۷ 
برمه : ۲۳۹ 
پروجرد : ۲۱۸-۰۲۱۶۰۱۹۵ 
برودجردی : ۸۴ 
برهان السلطنه : ۳۲۳۷ 
بریطا نیا :۲۴۱۰-۲۳۹-۲۳۷ ت۵1 ۴ ۲- 
۸٩1 ۷‏ ۲ ودجو ع بها نگلستان‌شود 








بریکادقزات : ۲۵۱-۱۳۸-۵۷ 

بستان السياحة : ٩‏ 

بسوس : ۵۶۵ 

بصره : ۲۳۹-۳۳- ۴6۱۰-۴۰۷ تا 
۴۱۷-۳ 


بغایری (عبدالرذاق) : ۸۲ 
بغداد : ۳۶۹-۳۴۵-۰۲۵۹-۱۸۲ 
۰۲-۷۱ ۴۵۰-۴ 

بقائی‌کرما نی (دکثر) : ۲۱۹-۲۱۴ 

بلخ : ۵۱۴-۷۶ 

بلژيك : ۰۲۳۴-۲۲۵-۲۲۴- ۲۳۷ 
2۲ 

بلناد : ۵۰۳ 

بلوچستان : ۵۲ 

بم : ۲۱۱-۲۰۹ ۲۱۳۱ 

بمبئی : ۴۵۰-۴۲۲ 

بنانا لسلطنه : ۲۰۱ 

بندد دیلم : ۳۹۱ 

پندرعیای : ۱۰۹ 

بنگاله : ۴۰۴ 

بنی‌طرف : ۴۱۳ 

بود : ۵۶۶ 

بورژوا : ۳۴۱ 

بوشهر : ۴۱۴-۳۹۱۳۹۰۳۵ 

بوشهری : ۲۶۸-۱۰۴ 

بولومیکن : ۳۴۰ 

بوءهن : ۳۸۸۱۲۸۶ 

بوناطی : ۴۷۴ 

بویر : ۱۱۳ 








فهررست عام 


بهاءا لدو له : زب 
بهاء| لسلطان : ۲۷۲ 
بهاءا لواعظین : ۱۵۱ 


۱2 
۵-۲ ۲۶۶-۲۶ 
۶- ۳۴۶-۲۷۵ 
۵۸-۷ ۳۸۱-۳ 
۵۱-۴۳۳۲ ۴ 
بهادستان: ۲ ۱۷۲-۱۳۶۱۱۰۱۰ 
۳۸۱-۳۷۸-۳۷۷ 
بهبودی : ۳۳۹ 
بهبهان : ۴۱۷-۴۰۰ 
بهبها نی (سیدعبداله): ٩۹۵۷-۲۰‏ 
۱۱/۸(۱۷-۹۱۱۱۱/۱۱۱۱۰- 
۶-- ۵۱-۱۸۷ ۲۸-۳ ۴ 
بهبا نی (علاءالدین) : ۴۶۰ 
بهجت آباد : ۱۷۲ 
بهرام زاده ابراهیه‌ی ۱۱4 
بهرامی (فر حاله) : ۴۶۰-۳۳۳ 
بهمنش (احمد) : ۱۸۰ 
بیا با نك : ۱۲ 
بیات : ۴۳۵۶-۴۹۴-۴۶۰ 
بیانی (دکتر) :۲۱۷ 
بیجاد : ۱۹۵ 
بیرانو ند : ۱۹۵ 
بیر‌جند : ۳۲۴-۱۰۹ 
بروت : ۷۱۸ 
بسمادك : ۱۱۳ 
بیگلر بکی باوج 
بیگلر بود : ۳۳۴ 





و( 





بین‌النهرین : ۴۲۱-۴۰۷-۴۰۶ 
۳ ودجوع به عراق شود . 
بیئوایان : ۳۴۰ تا ۳۴۲ 
بیهقی : ۴۴۴-۴۲۵ 
پِ 
پاپ : ۱۰۴ 
پادس : ۳۹۷-۳۹۶ و رجوع به 
قارس شود . 
پارك اتابك : ۵۳۹ 
پادیز : ۲۴۷-۲۲۰--۴۳۵-۳۸۶ 
۴۳۹۷ 
پادیس : ۱۱۳-۲۷۲۶-۱۲-۱ 
۲۰۱-۱۶۶۲۱۶۵۰-۶ 
۹-۲۳۷۲۳۵۵۳ ۲۵ 
۹-۳۶۵-۲۱ ۳۸۷-۳۶ 
۸٩-۲‏ ۵۳۰-۴ 
پالان قجری : ۱۲۲ 
پالکو نيك دوس : ۵۸ 
پراودا : ۳۵۱ 
تر (آده لف) : ۵۱۴-۸۱ 
پروس : ۲۳۷۱۲۳۴ ودجوع بهآ لمان 
پسیان ( محمد تقی خان) : ۳۱۳ 
۳۱۶ -۳۲۰- ۲۵ ۳- 
۳۸۹-۳۲۰۸۳۲۸۶ 
سیخان : ۳۲۳ 
پشتکوه : ۴۰۸ 
بطرذ بود غ (پترو گراد) : ۲۷-۹ 
۱ 
۰۱۹۲-۱۸۶۰۱۱۹ ۲۳۹ 
۵-۲ ۵-۲۴ ۵۰۹-۵۰ 
۴ ۵ 





2۸۲ تلاش آزادی 


سح 


پل‌چوبی ۷۳۹ 

پل دختر : ۵۶۹ 

پلو (مادام) : ۴۶ 

پلوتارك : ۳۰۵ 

پلی تكنيك : ۲۶ 

پلیس جئوب: ۲۷۹ 

پنجاه سال نفت ایرات : ۵۳۷ 

پوانکاده : ۲۳۴ 

پونل : ۳۰۵۹ 

پهلوی : (رضاشاه) 

پیامیر : ۲۶۶ 

بیس : ۱۰-۹ 

پیر زاده :۶ ۸۸ 

پیرعبدا لوعاب : ۰-٩‏ ۸۸-۱ 

پیر نیا (|بوالحسن) : (معاضدا لسلطنه) 

پیر نیا (ابوالقاسم) : ۵۶۱ 

پیر نیا (احمد) : (اعتلاء السلطنه) 

پیر نیا (باقر) : ۵۶۱ 

پیر نیا (بیژت) : (آقابیژن) 

پیر نیا (حسن) : (مشیرالدو له) 

پیر نیا (حسین) :(موتمن الملك) 

پیر نیا (داود ): ۵۱۷۲۵۷-۲۶- 
۶۶۷-۱ 

پیر نیا (ءهدی) : ۵۶۱ 

پیر نیا( نصراله): (میرذا نصراله خان) 

پیر نیا (ولی‌اله) : ۵۶۱ 

پیر نیا (هما) : ۵۶۱ 

پیشه‌ودی (جعفر) : ۲۸۴ 

بیغوبر دزدان : ۱۲۵ 





ت 
تاتاد : ۴۹۹-۱۱۵ 
تاج محمدخان : ۳۲۸ 
تاج مروارید : ۴۵۶ 
تادیخ احزاب‌سیاسی:( تاد ,خ‌عختص 
احزاب سیاسی) 
تادیخ اداك : ۲۰۱ 
تادیخ انقلاب مشروطیت : ٩۳‏ 
تادیخ ایران : ۱۲۴ 
تادیخ بختیادی: ۱۷۶۱۲۱۷۲-۱۷۰ 
تادیخ بیدادی ایران : ۳۸۷-۷۳ 
تادیخ بیدادی ایرانیان : ۱۶-۱۲ 
۴۷-۲۷-۲۴۷۲ 
6-۰-۸۳ 
۵۱۸-۲۰۵۷ 
ورجوع به ناظم‌الاسلام شود . 
تادیخ بیست ساله ایران : بع۲- 
۹ ودجوع به کودتای ۱۲۹۵ و 
حسین کی شود . 
تادیخ تمدن مشرق : ۱۵۶ 
تادیخ جعفری : ۴ 
تار یخچه نوضت کار گری در ایران : 
۱۳۵۱ 
تادیخ خطی‌شر یف : ۲۲ 
تادیخ وا بط‌سیاسی‌ایر انوا نگلیس: 
۲۰ 
تادیخ‌صدساله ایران : ۳۰۵-۲۳۰ 
تادیخ عراق عجم : ۱۵۵-۱۵۴ 





فهر ست عام ۸۳ 


تادیخ قرون معاصر : ۲۲۰ 
تادیخ مختصر احزاب سای : ۵۸ 
۷-۲ ۳۴۸۰-۲۸۷-۰۲۵ 
۳۵۸-۳۵۶-۹ 
۶-۳۹ ۵۲۱-۳۶ 
تادیخ مختصر مجلس ایران :۱۰۲ 
:۱ 
تادیخ مردوخ : ۲-۱۷۹-۱۳۵ ۱۹ 
۲۱-۹ ۲۵۰-۲ 
۱ ودجوع به‌مردوخ 
تاد یخهشروطه ایران:۲ ٩۷-۹۲-۲‏ 
۱۵۲-۱۳۵۹ ودجوع به کسروی 
تادیخ مشروطه ایران وجنبش وطن 
«رستان اصفهان و بختیادی : ۱۷۰۱- 
۱۹۹ 
تادیخ کرمان: ۵۶۹-۱۰ 
تادیخ نایین : ۱۳-۱۰ 
تادیخ نگارستان : ۴ 
تادیخ میجده ساله آذدبایجان : 


۲۳۳۲ 
تالبوت : ۳۳ 
تاودنیه : ۱۶۵ 
تایهمز : ۲۹۵ 


تبت : ۱۱۲۴-۱۰۸ 


تبرزین سلطنتی : ۳۵۹۶ 


تبریز : هه ۳۳-۳۱-۱۳۱۲ 


- ۹-۵۶-۴۹۳۵ 
۱ 








۵۲-۲ ۱۵۶-۱ 
۱۶۴2۱۶۶۲-۷ 
۸۲-۷۵ ۸۶-۱ ۱ 
۲۲۱۸-۲۱۳-۲۰۵ 
۲۷۱-۰۲۶۹۰۵۴۵ 
۲۲-۲ ۴۶۷-۴ 
۵2۳۵ 
تپ تپو : ۴۳۵ 
تجارب ااسلف : ۵۰۰ 
تجریش : ۲۶۵-۲۴ 
تحت طاووس : ۴۹۶ 
تخت ناددی : ۴۵۹۶-۶۹-۶۱ 
تدین ( سید محمد ) ۲۶۶-۰۲۶۵ 
۳۱۰-۲ 
۳۱۷/۱ 
۴۵۱-۲ 
۴۸۷-۲ 
تا ۵۴۴-۴۹۰ 
تر بیت (محمدعلی خان) : ۱۸۰۹۷ 
تر کش مرصع : ۴۹۶ 
ی ۱ 
تر کیه : ۳۷۲ و دجوع به عثمانی 
شود 
تفلیس : ۳۹۷ 
تقوی ( حاج سید نصراله ) : ۱۰۴ 
۱۲۱ 
ده ری ۱۸ ۱۲۲ 


۱۳۱-۱۴۳ 








5۸۴ تلا شآ زادی 


۰فة۰ة۰ة ‌ظ‌ظ‌ةظة٩۰۰۰ة۰۰‌((ححس۲‏ ۳۳۳۲۳۳ 


۱۶۴-۱۵۱-۸ 
۲۰۴-۱۸۷ -۳ 
۲۹۳-۲۶ ۷-۸ 
۴۴۶۱-۴۵۲-۲۷۲ 
۵۰۸-۴۶ ۵-۴ 
۵۲۹-۵۳۱-۲ ۰ 
۵۴۴-۲ 

تکیه دولت : زب 

تلاش آزادی : ع 

تل‌اله آ باد : ۴ 

تلناد : ۴۳۲ 

تنبیه (کتاب): ۵۰۰ 

تنددی قمی : ۱۶۹ 

تنکابن : ۱۶۷-۱۰۴ 

تنگ قجر: ۱۲۲ 

توپخانه (میدان)۰ ۱۹۹-۱۴۸ 

توکلی (احمد) : ۱۲۰ 

تولات : ۲۸۴ 

تولوت : ۱۱۳ 

تویسر کان : ۳۰ 

تهران: دد بیفترصفحات 

تهران مصود : ۵۳۴ 

تیاتر : ۱۹۲ 

تیمود تاش ( عبد الحسین ) : ۲۸۴ 
۳۴۵۰-۲۷-۵ 
۵۱۹-۴۹۶۵ 
7۲ و دجوع به 
سرداد معظم‌شود . 

تیمودی (ابراهیم) ۱۳۲ 
ث‌ 

ثابت: ۴۸۶ 

ثقةالاسلام :۱۶۴ 





ثقة| لملك : ۳۵۹۲ 


جاف : ۱۹۱ 
جام : ۳۲۵ 
جاهءعه ملل : ۸۱ 
جان جان خانم : ۱۵۵-۱۵۴ 
جان محمدخان : ۵۲۸-۳۱۲ 
جراحی (دود) : ۳۹۷ 
جردوی: ۵۶۹ ودجوع به جیرفت 
شود 
جعفر آباد : ۳۲۷ 
جعفرخان سر‌تیپ : ۳۳۴ 
جعفر قلی خان : ۱٩۹‏ 
جعَهٌ ناددی : ۴۵۹۶ 
جلالالدوله : ۱۴۵-۱۳۰-۵۷ 
۱۵۴-۷ 
جلایر : ۴۵۶ 
جلی (عباستلی) :۶۲ 
جم (محمود) : ۱۳۱۳-۲۹۲-۲۱۳ 
۸-۳۵ ۴۹۶-۲۶ 
ودجوع به مدیرااملك شود 
جمال امامی ۱0 
جمال زادء : ۴6۹۷-۲۱۸-۲۱۷ 
جناب اجل آقا ۰ ۵ و دجوع به 
مستوفی شود 
جناب اشرف : ۴۸ ورجوع به‌توام 
شود 
جندیشاپود 2 ۱۵۹ 





قهرست‌رجال ۵۸۵ 


جوادخان - ۶ و دجوع هد 
سعدا (دو له 

جوادخان قراوفی و 

جوادزاده۰ (بیشه‌ودی) 

جوپا گداد - ۳۸۶-۳۸۵ 

جوشقان - ۲۰ 

جوغن - ۳۲۹ 

جو گند - ۵۲۵ 

جهانبا نی (امان‌اله میرذا) - ۳۰۲ 
۳۰۳ 

جهان بیگلری: ۳۳۶ 

جها نسوذمیرذا: ۳۰ 

جهان نو - ۲۶ 

جیحون - ۳۹۲ 

جیران خانم - ۶۷-۶۵ 

۵۶۹-۲۱۳۲۱۰-۱۰۰  تفریج‎ 
3 

جاکوتاهی ۲۲۷۹-۲۷۸-۲۶۹۰ 

چراغعلی خان - ۴۹۶-۳۵۱ 

جرچیل - ۲۰۳۴-۱۷۲ 

جمبر لین - ۴۱۵ 

چنگیز - ۴۵۹۹ 

چین - ۲۲۷ - ۲۷۴ 
ح‌ 

حاگری زاده - ۴۸۶-۴۶۰۴۳۲۳۱ 

حاجآقا اسمعیل - ۴۳۱ 

حاج آقاجمال - ۱۳۷۶-۲۴۶-۲۵۰ 

حاجآقا شیراذی - ۵۲۰ 

حاجآقا محسن - ۱۰۱ 





حاج آقا تور ال - ۲۳۰-۱۶۷۱۳۱۶۵ 

حاج ابوحسین - ۳۴۲ 

حاجابوالفتح - ۱۷۰ 

حاج اسداله خان : ۴۸۶ 

حاج‌امین| لضرب - (امینالضرب) 

حاجپالدو له - ۱۲۲-۶۶۶۱ 

حاج بهرام‌خان ۰ ۲۰ 

حاج پیرزاده - ۱۲ 

حاج جعفر جوگندی ۰ ۵۲۵ 

حاج حسن آقا ملك - ۴۸۶-۴۶۰ 

حاج حسین آقاامین الضرب -۲۱۴ 

حاج حسین آقاملك: ۳۴۲ 

حاج حکیم آو ازخوان - ۴۱ 

حاج خسروخان - ۲۲۱۰ 

حاج سیاح : ۴۷ 

حاج سیدفلیااکیر فالاسیری : ۳۳ 

حاج سیدمحمداسماعیل‌مناژه :۱۰۴ 

حاج‌سید نصرالله (تتّوی ) : 

حاج شیخ احمد : (شیخ‌احمد) 

حاج عبدا لحمید خامنه‌ای : ۳۷۰ 

حاج عبدا لوهاب : (پیرعبدا لوهاب) 

حاج علیرضا : ۳۴۲-۲۴۲ 

حاج علیقلی خان: (سرداداسعد) 

حاج محتشم | لسلطنه : ۷ ۳۱۰- 
۰4۸ 

حاج محمد تقی شاهرودی : ۲۲۹ 

حاج محمدحسن: (امینا لضرب) 

حاج محمد‌حسن کوزه کنا * 

حاج محمددحیم خان ۹ ۱۱۰ 

حاج محمد کر یم خان : ۱۲۱۰۵۹ 





۶ 


حاج مخبر | لسلطنه : (هدایت) 

حاج معین‌التجاد : ۲۶۸-۱۰۴ 

حاج مشیرالتجاد : ۴۱۶ 

حاج موسی خان : ۳۰۹ 

حاح میرذا آقاسی: ۲۹۷-۲۷۸ 

حاج میرذااحمد کرمانی: ۴۷ 

حاج میرزاتقی: ۱۳ 

حاج میرزا جوادآقا : ۴۲ 

حاج میرزا محمدخان : ۲۱۲ 

حاج میرزا لطفالله : ۱۷۶۶ 

حاج میرزا یحیی : (دولتآبادی) 

حاج نأایب| لصدر : ۵ 

حاج نصیرالسلطنه : ۲۸۶ 

حبشه : ۲۳۹ - ۵۰۲ 

حبل‌المتین : ۲۱۸۰۲۰۲۲۲۰۱ 
۳-۳۵۱-۸ ۳۹ - 
۶ ۴۱۵-۴ - 
۱۳۵ 2۳۸ 
۲۱ - ۴۷ ۴- 
۴۳۳۹ 

حبیب‌الله خان جهانبا نی : ۴۵۶ 

حبیب‌الله خان ناصر لشکر : ۳۲۲۸ 

حبیب | لله شادلو : ۵بوع 

حبیب‌الله خان شیبانی : ۳۳۴ 

حییب‌الله کمالو ند : .و۴ 

حجاز : ۱۴ 

حزب جنگل :۰ ودجوع به 

کوحك خان شود 


حزب عدالت : ۲۸۴ 


۱ 
۱ 


تلاش آزادی 


حسن‌آباد : ۵۶ ۳۳۵۹ 

حسام الاسلام : ۱۰۴ 

حسام الملك : ۵۳-۳۰ تا ۵۵ 

<سن پیر نیا : (مشیرالدو له) 

حسینعلی خان : ۱۰۴ 

حسن‌ملك : ۴۶-۴۶۰ 

حسین آقاخزاعی : ۳۲۵ 

حین بيك‌تبر یزی : ۱۸۲ 

حسین پیر نیا : (ءو تمن‌المك) 

حسین‌شاه جوباری ۲ 

حشمت | لدوله : ۲۶۲ - ۳۱۰ 

حشمتا (ملك: ۱۰۲ 

حضرت معصومه : ۴۱ 

حضرت عبدا لعظیم : (شاء‌عبدا لعظیم) 

حقوق بینا لملل : ۵۴۳۱-۵۹-۸۲ 

حقیقت ( دوزنامه) : ۳۵۱۱۲۴۵ 

حکمت: (سردادفاخر) 

حکمت (علی‌اصفر) : ۲ 

حکومت سقراط :۲۵۶ 

حکومت تز ادومحمدعلی میر زا : 
۱۵۸-۱۳۹-۸ 

حکومت خانواده‌ها درایران :۲۶۱ 


حکیم الدو له : ۳۵۹ 

حکیم الملك : ۲۲۴-۱۵۹۴-۱۵۷- 
۳-۵ ۵۹-۲۶ ۳- 
2۴۳ 


حکیمی (ابراهیم) 1 (حکیم | لملك) 
حمدالله مستوفی : ۴۰۲ 
۰ ۳ 





قهرست عام 2۸۷ 


۱ 
حیات یحیی: ۰-۲۹-۱۴ ۱۳۰ - 
۷۱۲۲/2۱۱۸ -<- 
۲۹۴-۲۵۷-۶ --۳۱۷- 
۳۵۵-۲ -۲۶۲- 
۸۸-۳۶۹۲ ۳- 
۴۲۸-۴ - ۴۹۰ 
ورجو ع به‌دو لت] بادی 
حیدرخان عه‌واوغلی : ۲۱۷-۲۱۵ 
حیددقلی : ۴۶۰ 
حیم : ۴۸۶-۴۶۰ 
ی 
خاتون هفت قلعه : ۵۷۰۰۱۰۰ 
خاطرات اعظام الوذاده : 
رجوع به‌تادیخ‌صدساله‌ایر ان 
تا ال الک اتکی مورف 
۷۳ 
خاطرات وخطرات : ۸۸ - ۹۶- 
۲۸ ۷۷-۱۷۲ ۲۷۵-۱ - 
۰ ۳-۵ ۵-۳۵ ۳۶۸-۳۶ - 
۸۷-۳۷۶۰ ۱۹-۳ ۵ 


۳۰ و 


خاقان: ۱۵۴-۲ ودجو ع به‌فتحلی‌شاه ۱ 


خالوقربان : ۳۳۸۰-۳۳۱-۲۸۶ - 
۱۳۹۳ 

خانبا با خان : (هدایت) 

خان‌با با خان‌یرازی : ۲۲۹ 

خان بهادد : ۴۳۲۱ 


خانفاه : ۱۰ 

خانفئین : ۳۶۹ 

خان مك ساسانی : 7۰۵۲۹-۵۲۵ 

2۳۷ 
خبیرالملك :۲۱۴ - ۵۲۶ 
خدایادخان : ۸-۳۴۸ ۳۸۵-۳۶ - 
۳۹۴-۴۰۷ 

خراسان:۳۰- ۵۰-۴۲ -۸۰-۵۲ 
۳۹۱۵۶۱۱۵-۲ ۲- 
۲۰۰-۳۱۶۰۳۱۳۰-۸ ۱۳- 
۳۹-۳۴ ۸۹-۳ ۳۹۶-۳ - 
- ۵۶۱-۴۶۷ 

خرم]باد : ۴۱۵-۳۹۳ 

خزاعی : ۴۳۹۶-۴۴۵-۳۲۵ 

خزد : ۱۱۵ودجوع به بحر خزد 

خزعل:۱۶۸- ۲۹۲۳۱۳۹۰-۲۵۶ - 
۲ 17۴۱۰-۴۰۸۴۰ 
۱۹۹ 

خسرو ۰ ۳۹۷ 

خسروخان :۲۱۰ 

خشایادشا : ۵۶۳ 

ی ۱۱ 

خطیبی : ۴۶۰ 

خلیل‌خان : ۵۰۷ 

خنجر شمر :۰ ۵۳۸ 

خواجو : ۲ 

خواجه نودی : ۳۶۲ 

خواد :۰ ۲۳۶ 





۵۸۸ 


خواف : ۳۲۵ 
خواندنیها: ۴۳۶ 
خود : ۱۲ 
خوشه : ۳۷۶ 
خودموج : ۳۵۱ 
خوزستان : ۲۵۴6-۲۰۰-۱۶۸ - 
۳۹-۳۸۹۶ 
۴۲۰-۳ تا 
۴۸۰-۳۲ 
خوی : ۳۰ 
خیا بان فردوسی : ۵۲۸ 
خیابانی (محمد) : ۲۶۵ تا ۲۷۴ 
۵ -۰-۳۳۹ ۳۴ 
۳۴۳ 
خیام : ۴۹۷ 
[ِ 
داداشو (دکتر): ۵ و دجوع به 
نفیسی شود 
دادگر: ۳۱۵-۳۱۳ ۴۲۹-۳۵۹ 
٩۴۶-۴ ۸۶-۶ ۰‏ ۴ 
دادور :۱۷ ۲-۲ ۲۶ ودجوع بهو ثوق| لسطنه 
دادا : ۵۶۷ 
دادسی: ۵۳۶ 
دادالفنون: ۱۳۸ 
داد لینگ: ۲( 
داستا نمای قدیم ایرات:۵۴۳ 
دال: ۳۹۱ 
دامش (دکتر): ۵٩۸-۹۷‏ 





تلاش آزادی 


دامنان: ۵۲۱-۳۰ 

دامفانی : ۴6۸۳ 

دا نشکدء ادبیات: ۲۲۰ 

دانشکدء حقوق : ۸۰ و دجوع به 
مدرب علوم سیأسی شود 

دانشگاه : ۸۲ 

دانش بزد گ‌نیا : ۴۹,۴ 

داودخان علی آبادی: ۱۵۱ 

داود: ۰-۴۵۸-۴۵۳-۴۵۲-۸۱ ۴۶ 
۱۷-۴۹۶۴۸۶-۷۷ ۵ 

۵۱4۸ 

دبستانی (محمود): ۲۱۴ 

دبیراعظم: (بهرامی) 

دبیرستان بهلوی: ۳۷۴ 

دبیرالملك: ۲۵۱-۴۹ 

ددیی (مستر): ۲۵۹ 

دریای‌نور: ۴۵۶ 

دذفول: ۴۰۰-۳۹۴-۳۹۲- ۴6۱۵ 

دست‌بران : ۴۳۶ 

دستگردجناد : ۱۶۷ 

دست غیب :۸۵-۴۶۰ ۴۵۴-۴ 

دشتستان: ۳۰ 

دشت‌منان: ۳ 

دشتی (علی) : ۳۲۱۳-۲۶۶-۲۶۵ 

۵۶۷-۲۷۵ 

دعای تیر بند: ۴۲۵ 

دکتر آقایان : ۴۶۰-بورع 

دکتر افشاد: ۲۵۲ 

دکتر حشمت: ۲۸۳ 

دکترشیخ (احیاءا لسلطنه ,احیاء| لملك) : 





قهرست عام ۵۸۹ 


۴۲۹-۲۱۴۲۲۳۵۶-۳ 
۴۳۸۹۶ 

دکتر طاهری: ۲۱۳ 

دکتر طولوزان: ۶۷-۴۸ 

دزکش فودیه: ۴۳ 

د کتر لطیف گیلانی : ۱۶۶ 

دکترمصدق : (مصدق) 

دماو ند : ۲۶۵ 

دمو کرات : ۱۸۷ 

دواخانه شودین: ۴۷۴ 

دوشان‌تبه (خر گوش‌تپه): ۷۵ 

دولت آ بادی (یحبی): ۱۲۹-۱۲۸ 
۲۲۲-۰۲۱۲-۱۸-۶ 
۷-۲۴۵-۲۵ ۲۹۲-۲۵ 
۱۳۷۱-۳۷۰-۳۵۲۷ 
۷۵ ۸۱-۳ ۳۸۶-۳ 
۴۲۸-۴۲۷۰۳۸۸۴ 
۴-۸۲-۵۲ ۵۴۴-۴۸۵ 
و رجوع به حیات یحبی 
شود . 

دو لتشاهی: ۴۹۴ 

دهادت ويك : ۱۴۵-17۱۴۰۱۳۰ 
۵۰5۹-۱۴۷ 

دهخدا : ۲۲۹-۱۸۷۱۵۱۸۱ - 
۶ ۲۶۶-۰۲۶۸۵ 

دهدشت: ۳۲۱ 

ددگان (ا براهیم): ۳۰ 

۱0 

دهگان سید محمد: ۳۵۱-۳۵۰ 

دیکسن (ژنرال): ۲۵۲ 

دیوان‌بیگی: ۴۸۶-۴۶۰ 








دیوانخانه: ۵۱۲-۶۹-۶۷-۶۶ 
دیوان عادف : ۲۷۵-۲۶۶ 
دیوژن : ۵۴۰ 

دیوسالاد: ۳۴۱-۲۷۹ 

دیوشلی: ۲۱۸ 

دیویز یون‌قزاق: ۳۱۲۷-۳۰۶-۲۵۷ 


ق 
دکاءالملك : (فروغی) 
ذوالقر نین: ۷۰ 


ر 


دابینو: ۱۴۳ 

دامهرمز. ۴۰۴ 

راهنمای کتاب: ۱۵۱ 

دایس (سراسپر ینگ) ۲۲-۱۹ 

رگیس‌التجاد: ۴۸۶-۴۱۶ 

دباط کریم : ۲۳۰-۱۷۲ 

رجال صددمشروطیت: ۵۱۲۳-۲۵ 

رجال عصر ناصری : ۱۷-۱۶ 

دحمتآباد دیگان: ۱۰۰ 

دحیم‌خان : ۱-۱۰۲ ۱۶۲-۱۶ 

دحیم‌زاده صفوی: ۳۶۹ 

ددی: ۱۱۲-۲۲ 

دستم : ۲۴۴ 

رستم آ باد : ۲۱۲۸-۶۳-۲ 
,9( 

دستم خان : ۲۱۱ 





۵۹۰ تلاش آزادی 


صصدصد«<س<<سعجع<و ۱ 


دستم فرخ‌زاد : ۳۲۶ 

دشت : ۲-۱۲۴-۱۰۲ ۱۶۷-۱۶ 
۸۴-۲۶۹۱۷۰-۲۹ ۲- 
۸-۲۰-۲۸۸۶ ۳۰ 
۳۳۹۰-۳۳۸-۲۲۶۰ 

دضا (ع): ۱۲۲ 

دضائیه : ۳۴۱ 

رضاخان : (سردادسیه) 

دضازاده شفق : ۲۷۵ 

دضاماز ندرانی : ۳۸۲۰۳۸۰-۰۳۰۹ 
ودجوع به سردادسپه شود. 

دضاقلی‌خان : ۳۵۳-۱۶۹ 

رضاقلی‌میرزا : ۵۳۸ 

دضوی: ۴۶۰ 

دضوی (مهندس): ۲۱۴ 

رعد (روذنامه)؛ ۳۱۶ 

دفعت‌الدو له: ۲۱۱ 

دفعت‌نظام: ۲۱۷-۲۱۴-۵۹ 

دفسنجان: ۲۱۰-۶ تا ۲۱۳ 

دقیع (دضا): ۴۶۰ 

درکن لدو له؛ ۰ ۵۵-۲ 

دمس: ۲۳۴ 

ده‌ضا نعلی : ۲۲۳۸ 

دوحی: (شیخ احمد) 

دوزنامه اصفهان. ۱۵-۴۱۶-۷۵ع 

دوزنامه پانیر: ۴۲۴ 

دوزنامه جنگل: ۲۸۱-۲۸۰ 

دوزنامه خاطرات اعتمادا لسلطنه : 





2-۴۸-۴۶۴۲ ۲ 
۷۶-۵۶-۵۵ 

دوسی‌خان: ۲۰۰۱ 

روسیه : 6۵۲۴-۲۶-۱۵ 
۳-۶۰-۹ ۸۱۳-۷ ۱۰ 
۱۱۲-۷ ۱۱- 
۱۱۳۵-۱۳۰-۱۳۸۰ 
۳-۱۶۲-۹ ۷۴-۱۶ ۱- 
۱۱۱ 
۲۲۴-۲ ۲۳۵-۲۳۳۱ - 
۸-۵ ۲۴۱-۲۳ تأ ۴۶ ۲- 
۷-۲۵۶-۱ ۲۶۵-۲۵ - 
۲۸۴-۷۵ تا ۲-۲۸۷ ۲- 
۴۳۲۹۷-۳۲۳ ۵۱-۳ ۳- 
۵۰۶-۴۳۳-۴ ۸1 ۵۰- 
۲-۱ ۵۶۱-۵۳ 

روضةاصفا: ۵۰۰-۱۰ 

دوم: ۳-۲۴۴-۲۴۱-۲۳۹ ۵۶ 

دهنما: ۳۱۱-۲۶۶-۲۶۵ و 
۴۳۸۶ 

دی: ۱۶۹ 

دیأضی (مهندس): ۲۰۶ 

دویتر: ۴۲۵-۴6۱۰-۴۰۸-۲۳۶ 


ز‌ 
ذایل: ۱۱۴ 
زاهدی (تیمساد فضل‌اله) : ۴۰۷ - 
۴۱۹-۷۱ ۴۲۳ 





قهر ست عام ۵۹۰۱ 


زاهدی): ۴۶۰ 

زر گنده : ۱۷۲-۱۴۴-۱۴۰ 

زره شاه اسماعیل : ۵۶ع۴ 

زمانیان (عبدالامیر): ۸۲ 

ز نجان: ۱۹۵ 

زندگانی سیاسی احمدشاه : ۲۶۵ - 
۲۹۸ 

ذند گانی من : ۸۳۸۰-۲۷-۲۶ 
۷۹۵-۴ ۱۱۶-۱۰ 
۲۸۹-۲۷۰۰۲۶۸۲ - 
۱۱-۳۱-۰۱ ۵۳۴-۵ 

ذنگیاد: ۴۷۱ 

زنگنه: ۴۶۰ 

زود که‌آمد...: ۳۶۱ 

زود گند: ۵۲۵ 

زهتاب فرد : ۲۱۶ 

زیدوت: ۳۹۱ 

زیقو له: ۴۴-۴۳ 

زین‌العا بدین‌خان: ۲۱۲ 

زین‌المعا بدین شیروانی: ٩‏ 

۵۰٩۹ زینویف:‎ 

‌ 

ژاپن: ۰۲-۲۳۴۱۱۳-۹۸ ۵ 

ری ۱ 

ذرمن: ۲۴۲-۲۳۳ ودجوع به آلمان 

شود 
توا ۱ 











سس 

سازمات ملل‌متحد: ۳ ۲۷۶ 

ساسان‌میر ذا: ۶۸ 

ساعدا لدو له: ۵ . ۴ 

ساعدا لملك: ۱۵۲۴ 

سالاراشرف؛ ۴۸۶ 

سالاد بهزادی: ۲۱۲ 

سالارا لدو له: ۱۹۱ ۹۷-۱۹۳۱ ۰- 
۲۰۰-۹ 

سالادسعید: ۲۱۴ 

سالادفیروز: ۲۱۴ 

سالاد لشکر: ۳۱۰-۲۳۱ 

سالادمعظم: ۱۱۲ 

سالادملی : ۱۶۲ و دجوع به باقر- 
خان شود. 

سالار نظام: ۳۴۹ 

سالنامه دانشکده حفوق: ۸۲ 

سالنامه دنیا : ۱۱۷۶-۱۳۳-۰۱۰۴ - 
۲۳-۲ ۵-۲ ۲ ۲-۲ ۲۵ 
۹۴-۲۶۷۰ ۹۶-۲ ۲ 
۱۶-۳۵۶۳۰۹-۳۸ ۵ 
۵۱۸ 

سان‌دییو : ۲۰۱ 

ساوه: ۲۳۰-۰۱۹۹ 

اتکی ۱۳ 

سایه( کثاب) : ۲۷۶۶ 

سبزواد» ۳۲۵ 





2۹۲ تلاش آزادی 


سبر سلطنتی : ۴۹,۶ 

سپوداد اعظم (دشتی» فتح‌الها کبر): 
۱-۱۸۲۶ ۲۹۱-۲۵ - 
۲- ۱۳۰۱-۲۹۹-۲۹۵ 
۳۰۸ 

سیهر : ۱۶۵ 

سپورم (آمیرمسعود) : ۲۵ 

سپهسالار خلعتبری (محمدولی‌خان) 
۲-۱۳۲۲ ۱۶۷-۱۶ 
۰ ۲۵۱-۲۴۶۷ 
۸۵۱۳-۴۹۱-۳۱۱۰ 
۳۱-۷ ۵۳۵-۵ 


سیهسالاد (میر زا حسین خان‌مشیر | لدو له) : 


۵۵۹-۱۲۲۲ 

سپهسالار(محمدخان) : ۳۵۵-۱۲۲ 

ستارخان(سردادملی) : ۱۶۲-۱۶۱ 
۱۸۲-۵ ۱۹۰-۱۸۶ 
۵۳۲۵-۲۲۰-۲۱۹۷ 

ستوده (منوچهر): ۱۵۴ 

سخن (مجله) : ۱۱۲-۸۱۰ 

سراجالملك : ۲۱۵ 

سرا دوادد گری : 2۱۰۷-۲۲-۱۹ 
۱۳۹-۱۱۹۱۸ 
۸۶-۱۷۶۰ ۵۰۹-۱ 

سرتیپ فل‌الّه خان : (زاهدی ) 

سر خس : ۱۲۱۵ 

سرداد اجل : ۴۱۶-۴۱۴ 

اسددادادفع : ۴۳۶ 

سرداد اسعد بختیادی : ۵-۴۴ ۱۶- 
۲۱۶۸۶ ۱۷۴-۱۸ 
۲۲۲-۱۹۰۱۸۴۰۶ 








۴۹۶ 

سرداد اشجم : ۰-۱۶۵ ۱۷۴-۱۷ 
پ ۱۱ 

سرداد اقدس : ۳۹۰ 

سرداد اکرم : ۶۱-۵۸ 

سردادانتصار : ۳۶۴ 

سرداد بهادد: ۱۹۵-۱۸۴ 

سردادجنگ .۰ ۱۶4 

سردادجنگل: ۲۸۶-۲۸۴-۲۷۹- 
1 

سر‌داد دشید: ۳۱۰ 

سردادسپه: ۰۳ ۲۰۲-۲۰۰۰ 
۱۳۱۵-۳۱۲-۳۱۱۷ 
۲۰-۳۱۹۷ ۳۲۳-۳ 
۳۲۹-۲۲۳۲-۳۱-۹ 
۳۰۵۱۳۴۷-۳۴۵۴ 
۲ ۳۷۲۱۳۵۰ 
۴۲۲-۴۰۶۰۵ 
۴۳۲-۴۲۳۱ -۴۴۳- 
۴۸۵-۴۴٩۴۴۶۴۵‏ 
۸۷-۸ ۴۵۱۱-۴۰-۴ 
با ۵۳۲۸-۴۹۶ 

سرداد سعید : ۲۲۹ 

سرداد ظفر : ۱۷۰۰۱۶۹-۰۱۶۶ 

سرداد فا خرحکمت : ۲۸۶-۲۰۶ 

۴۸۶-۰ 

سردارعشایر : ۴۸۶ 

سرداد کشود ۴۱۶ 

سرداد کل : ۱۵۴ 

سردا لشکر : ۴۱۶۲-۴۰۶ 





قهر ست عام 


سرداد مجلل : ۲۱۲-۰۰۰ 

سرادد محتشم : ۳۷۰-۳۶۲ 

سردادمحیی : ۱7۱۸۴ ۱۹۷-۱۸۶ 
۲۳۹ 

۱] 

سرداد معتمد : ۴۸۶ 

سر دادمعظم: (تیه‌ودتاش) 

تسرجازد معظم کردستانی : ۴۸۶ 

سردادمنتصر ؛ ۴۸۶ 

بردارمنصود : ۰-۱۰۰۱ ۱۴۵-۱۳۰ 


تا ۱۷۶-۱۴۷ 
سرداد تصرا ‏ 1 
9 


سرداد همایون : ۲۵۱ 

سر‌گذشت مسعودی : ۵۳۵ 

سر لشکرفیروذ: ۳۲۳ 

سرودالدو له : ۲۵۶ 

برودالملك : ۴۰ 

وت الملي ‏ ۱ 

سعادت نودی (حسین): ۷۵-۵۷ 

یداه و ار ۳۲ ۱۱۰۱ 
۲ - ۲۳۷ - ۱۷۱۰ 
۴۳۹۱ 

سعدالّه خان : ۲۸۶ 

سعدی : ۸۷ - ۵۲۵ - 0۵۴۰ 

سعیدی : ۴۶۰ -۴ ۵۴ 

بدر ناعة خرلی ۰ ۱۳۵ 

سلطلاث | براهیم میرذا ؛ ۳۷ 








2۱-۳ 





ساطات اویس میرزا ۳۰ 
سلطات (غلام) : ۴۲۰ 
سلطات خانم : ۱۵۴- ۲۱۲-۱۵۵ 
سلطان محمود: ۲ - ۲۰۲ - ۳۶۵ 
سلطات‌الواعظین: ۳۷۶ 
سلطانی: ۴۶۰ - ۴۸۶ 
سلطنت آباد : ۱۷۵ 
سلماس: ۳۰ 
سلیمات داداب : ۳۳۱ 
سلعات صاء ار اه ۰« ۳-۶ < 
۳۳۹ 
سلیمان میرزا : ۱۴٩‏ - ۱۸۷ - 
۲۲۸-۴ - ۲۲۹ - 
۰۱ - ۲۸۴ -۴۶ ۳ - 
۳۶۸-۳۵۹ - ۳۶۶۱ - 
۷ - ۵۴۳۳۴ - 
ات ۱ 
سمیتقو : ۴۸۵ 
ای ۱۹ 
سن بطرذ بورك : (پطرذ بودك) 
سنجابی : ۳۹۳ 
سن ژر : ۵۶۱-۱۰۸ 
سنگلج : ۳۸۷ 
سواددوه : ۶۰ 
سود : ۲۲۷ 
سوداث : ۲۳۹ 
سودیه : ۴۲۱ 


سوسیال دو لسیوای : ۲۴۳۹ 





۵2۹۴ تلاش آزادی 


پر ۱3 

سهام الدوله : ۳۱۰ 

سههام| لسلطان : ۴٩۴‏ 

سهام| لسطنه: ۲۴۵ 

سهراب : ۲۴۴ 

سهراب خان : ۴۶۰ - ۴۸۶ 
سهراب زاده : ۰-۳۱۰ ۴۸۶-۴۶۰ 
سه سال دردریاد ایران : ۴2-۴۲ 


و دجوع به قودیه 
سهیلی خوانسادی : ۴ 
سیاستگران دود قاجاد : ۵۲۵ - 
-۵۲۷-۵۳۳ 
سیدابوالفتوج : ۸۶ع۴ 
سیداحمد نور بخش : ۱۶۷ 
سیدایوب : ۴۰۰ 
سید اقی : ۳۵۱ 
سیدجعفر صومعه سرائی : ۲۸۷ 
سیدجلیل اددبیلی: ۲۸۸-۲۸۷ 
سید‌جمال | لدین اسدآ بادی : ۴۸ - 
۶ -۶۹ - 
۰ -۱۴۸- 
۱ -۲۰7۶- 
۷ ۴۶۶ 
سیدجمال|لدین اصفهانی : ۲۱۷ - 
۸ ۲۳۶-۰۵۰۸۰ ۵- 








سیدضیاء| لدین‌طبا طبا ئی : ۴ ۲۵۶-۲۵ 
۲۶۶-۶۵ 
۳۰۰-۲ 
۲" ۳ 
۱۳-۸۸ 
۴۷۰-۳۰ 
سیدعبداله : (بهبهانی) 
سیدعیدا لرحیم خلخالی : ۲۸۷ 
سیدعبدا لرزاق : ۱۸۷ 
سید عبدا لو هاب : ۴۸۶ 
سیدعلی : ۴۰۰ 
سید کمره‌ای : ۲۷۱ 
سیدالمحققین : ۴۸۶ 
سیدمحمدخان تولمی : ۲۳۴ 
سیدمحمد طباطبائی : (طباطباتی) 
سیدمحمد مشمشع : ۴۰۱-۴۰۰ 
سیدمحمد یزدی : ۵۱۶ 
سیدمحمود : ۳۷۸ 
سیدمهدی افجه‌ای : ۲۸۷ 
سیدیعتوب : ۲۹۲ - ۴۵۲-۴۴۲ 
۶ ۴۶۴-۳۶۰ 
۲ - ۴۸۲ - ۴۸۶ 
سیرجان : ۲۱۱ - ۲۱۳ 
سیروس : ۳۹۷ ورجوع به کورش 
سیستان : ۳۰- ۵۲۱-۳۲۴۵۲ : 





سیف اقشاد : ۲۱۹ 
سیف‌اله خان: ۴۸۶ 


ِ‌ 


س‌‌ 


شایشال : ۱۳۹ - ۵۰۹-۱۴۴ 

شابود : ۳۹5 

شاخ ددخت:... ۳۴۷ 

شاد لو (حبیب‌اله) : ۴۶۰ 

شادات دا ۱ 

شادیاخ : ۵۲ 

شافعی : ۴۲۳ 

شام : ۴۱۶ 

شاه | باد: ۲۰۲-۳۰۰ - ۳۹۹ 

شاه اسماعیل : ۴۰۰ - ۴6۵۹۶ 

شاهرود : ۵۶۱ 

شاهرودی (باقر) :۴۳۹۴ 

شاحزاده اسدالّه میرذا : ۱۰۴ 

شاهسوت : ۱۵۵ 

شاه طهماسب : ۴۰۰ 

شاه عباس : ۵۳۸-۴۰۱-۳۶۵ 

شاه عبدالعظیم : ۴۸ - ۵۶ - ۵۷ 
۰ - ۶۴ - #۶۵ 
۱۹ 
۰-۷۸ ۲۵۱-۲۵ 
۳۳۲ 

شاهنامه : ۳ - ۸ 





۵2۹۵ 
شجاعالدو له : ۵۰ - ۱۹۵ 
شجاع| لسلطنه : ۱۹۷ 
شجاعالملك: ۳۲۵ 
شجیعی (ذهرا) : ۲۱۴ 
شچگلوف : ۶۴ 
شداد : ۴۱۵ 
شرافت : ۵۲۳ 
شرف لدو له : ۱۱۰ 
شر یعت‌زاده: ۴۸۶-۴۶۰ - ۵۱۸ 
شریعته‌داد : ۱۵۶ 
شر یف‌الدهو له : ۵۰ 
شریف کاشانی د ۵۲۰۵۲۹ 
شعاع| لسلطنه : ۱۹۳ - ۲۴۶ 
شفت : ۲۸۴ 
شفق سرخ : ۲۶۵ 
شقاقی : ۲ ۷ 
شکراله مافی: ۳۵۱ 
شکوها لسلطنه : ۲۱۶ 


هلش : ۱۳۲۰ 
شم : ۵۲۸ 
شمسا لحکماء : ۲۰۵ 


شمس‌العماده : ۵۱۹ 

شمغیرشاه اه‌ماعیل : ۴۵۹2۶ 

همه نادوی : ۳۹۳ ۱۳۹۳ 

۱ 

ورجوع به تجریش شود . 

شمیم (علی‌اصفر) : ۳۴۰ - ۳۶۹- 
۵۳۲ 





25۹۶ 


تلاش آزادی 


سمسحس سح سس 


سودیجه : ۲۰۰ 
شودوی : ۲۹۱ - ۳۵۱-۲۹۲ و 


دجوع به دوسیه شود . 


شوستر (مستر): ۲۶۱ - ۵۳۸ 

شوش : ۱۵۶- ۳۹۶ 

شوشتر : ۳۹۲-۷۶ تا ۳۹۵ - 
۱ 
۴۰۵ 

شوشتری : ۴۶۰ - ۴۸۷ 

شو کت‌الملك: (امیر) ۳۲۴ 


شو کران : ۱۲۲ 

شهاب الدوله : ۰-۱۰۴ ۲۵۰ - 
۳۲۹-۰ 

شهرستا نك : ۵۰ 


شهر یود (احمد): ۲۵۲ 

شیبانی : ۴۴۶-۲۳۴ - ۴۴۷ 

شیخ ابراهیم زنجانی : ۱۰۴ 

شیخ ابواسحق (شاه) : ۴ 

شیخ ابوالحسین : ۴۱۲ 

شیخ احمد دوحی : ۷۵-۵۶ - 
- 


۲۱۴۳-۷۲ 

۵۳۲۶ - 

شیخ الاسلام : ۵ دجوع به‌مردوخ 
شود 


شیخ‌الاسلام ملایری : ۳۶۴ 

شیخ الاسلامی (دکتر) : ۱۵۱ 
شیخ‌الر ئیس : ۱۵۱ - ۴۸۶ 
شیخ | لعرافین : ۰-۳۷۰ ۳۷۱ 





ثیخ اللهیاد : ۱۲۲ 
شیخ جالب : ۴۱۶ - ۴۱۷ 
شیخ جلال : ۴۵۲-۴۱۷ - ۴۵۹ 
۰ - ۴۸۶ 
شیخ حسین چاکوتاهی : ۲۷۹ 
ورجوع به‌چا کوتاهی 
شیخ حسین‌سقط فروش : ۱۰۴ 
شیخ خزعل : (خزعل) 
شیخ سلیمان کب : ۴۰ 
شیخ عبدالحسین مبصر : ۴۱۶ 
شیخ عبدا لحمید : ۴۰۸ - ۴۱۴ - 
۴۹۶ 
شیخ عبدا ار حمن : ۴۲۹ - ۴۸۶ 
شیخ عبدال‌زیز ۴۱۶ - ۴۱۷ 
شیخ عبدالکریم : ۴۰۵ 
شیخ عبدا لمجید : ۴۱۶ 
شیخ عبدال : ۴۲۱-۴۱۶ 
شیخ عبدالهماز نددانی: ۲۱۸ 
شیخ عبدالنبی نودی : ۴۲۶ 
شیخ علی‌دضا : ۴۸۶ 
شیخ علی نوری : ۱۰۴ 
شیخ فر جاله : ۴۸۶-۴۶۰ 
شیخ فضل‌الّه نودی : ۱۳۵ - ۱۳۷ 
۶ -۱۷۷- ۱۷۹ 


۰ - ۲۱۹ 
شیخ لطفی : ۲۶ 
شیخ لیسکی : ۴۰۵ 
شیخ محسن‌خان : ۲۱۰ 
شیخمحمدحسین استر آپادی: ۳۱۰ 





قهر ست عام 


شیخ محمدحسین یزدی : ۳۱۰ 

شیخ | لمشایخ : ۴۱۲ 

شیخ محمدعلی ثابت : ۴۸۶ 

شیخ مهدی سلطان ا لواعظین :۳۷۶ 

شیخ مهدی شریف : ۵۲۹ - ۵۲۰ 

شیخ موسی : ۴۱۶ 

شیخ یحیی: ۲۱۴ 

۱۱ 
- ۳۸۵۴ - ۲۸۸ - ۵ 
۱ 

شیروان : ۵۳۷ 

شیروانی : ۴۶۰ - ۳۸۶ - ۴۹۴ 


ص‌‌ 
۱ 


صاحب جمم : ۶۰ - ۶۱ 
صاحیدیوان :۱۶۴۱۶۲ 


صاحب سلطان : ۴۳ 

را ۱ ۲ ۱ 
۸ - ۳۶۵ 

حادم لدوله : ۲۲۶۵-۲۵۸-۲۵۱ 
۷ - ۲۹۶ - 
۳ - ۵۱5 

صدد : ۴۶۰ 


صدد (محمد) : ۵۱۳ 


مددائگی :۴۸۶-۴۶۰ 





2۹۷ 





صدرالاسلام : ۴۸۶ 

صدر الاشراف (محسن) : ۱۳۱۷۱ - 
۵۸۸۲ ۱۱۱۳( تا 

4۵۱ ۸- ۶ 

صدرالانام : ۲۱۲ 

صدد بلاغی : ۱۰ 

صدر ا لو ادیخ: ٩‏ 

صدد میر حسینی : ۲ ۲۱ 

صدیق حضرت : ۱۰۴-۸۱ 

صدیعهٌ کبری: ۵۷ 

۱ 

صفائی (ابراهیم) : ۵۵۰ 


صفر خان : ۲۴۹ 

صفویه : ۴۰۱ 

صمدخان : ۲۴۶ 

صمصاما لسلطنه + موه تا ۱۶۹ - 
۷۴ - ۱۵۲ - 
۲ - ۲۴۸ تا 
7-۱ ۲۹۹ - 
2۱۷ 


صنیم حضرت : ۱۷۶ 

- ٩۳ - ٩۲ - ۲۰ : صنیع| لدوله‎ 
۱۰ ۴-۹۵-۸۶ 
۱۷۶ ۱۳۶-۹ 

صود (میرذا قاسم‌خان): ۳۶۸ 

صوداسر افیل(میرذاجها نگیر خان) : 





۵2۹۸ تلاش آزادی 


۱ ت۳۱ 

۱ ۱۱۱۸/۲ ۸ 

۵۳۶-۰۲۳۱-۲۲-۷ 
صولت السلطنه : ۳۹۲ - ۴۲۵ 
صومعه سرا : ۳۳۳ - و۳۳ 


ض‌ 


ضرغام السلطنه : ۱۶۷ تا دوع - 
۷۲ - ۱۸۴ 

ضیاء (ابراهیم):۰ ۴۶ 

ضیاءا لدو له : (انوشیروان میرزا) 
ضیاء السلطان : ۱۶۵۹ 

ضیاء الملك : ۴۲۷ 

ضیاء الواعظین : برع 

ضیغم| لسلطان : ۳۲۸ 

ضینم الماك : ۳۲۸ 


ط 


طادم : ۳۳۷ 

طالبوف : ٩٩‏ - ۲۱۷ 
طالش : ۲۷۹ - ۳۳۶ 
طاهری (هادی) : ۴,۰ 


طباطبائی دیبا : ۴۶۰ 
طباطبای (سیدمحمد) : ۷۳ - ٩۷‏ 
54- ۱۵۶-۱۰۳ 


۱۱۷۷-۱۷۶۷ 





۱۳۰-۲ 
طباطبائی (محمد صادق) : ٩۴‏ - 
۲۲۸-۷ 
طرایق الحقایق : ٩‏ 
طرشت ۰ ۱۷۲ 
طوفان (دوذنامه) : ۲۷۶ 
طومانیانس : ۵۲۷ 
طهرات : (تهران) 


طهرانی : ۴۶۰ - ۴۸۶ 
طیفود انجدانی : ۲۰۱ 


ظ 


ظل‌السلطان : ۷۴-۳۰ - ۷۵ 
۶ - ۳۵-۱۰۱ 


۱۳۹-۱۳۸-۲- 
۲-۵ ۴-۱۵ ۱۵- 
۵۳۵-۲۱۹-۷۵- 
۵۳۹ 
ظویر الدوله : ۱۵۸ - ۳۴۱-۱۵۹ 
۳4 
ظهیرالملك : ۱۰۲ 
ِ 


عادف قزوینی : ۰۱۸۷ - ۲۱۷ - 
۶ - ۲۶۶ - 





قهرست عام ۵۹5 


۳ 
2-۰ ۱۸۲ - 
۲ (۱۳/۸۸ ح 

عاصم بيك : ۲۲۷ 

عالم آدا : ۲۰۱ 

عالی قاپو : ۱۶۸-۶۶ 

عایشه خانم : ۴۳ 


عامری (امات‌اله خات) : ۲ ۲۱ 

عبادات : ۴۰۷ - ۴۱۳ ودجوع به 
]بادان شود 

عبای آپاد : ۳۲۵ 

عباسآها : ۰ - ۱۰۰ 

عباس‌خان ابراهیمی : ۲۱۰ 

اس ما۱ ۳ 
۶۶ - ۹5۹ 

عبدا لحسین: ۱۸۶ ودجو ع به‌سردادمحیی 

عبدا لحسین‌خان : ۱۵۵ 

عبدا لحمید : ۵۰۳ 

عبدا لحمید میرذا : (ناصرالدوله) 

عبداارحمن : ۴۶۰ 

عبدا لر زاق‌خاث : ۸۱ 

ات اراای ۱ 

عبدا لرضاخان (سرهنك) : ۴۰۵۹ 

عبدا لسید : (نصرء نظام) 

عبدا لصمد میرذا : ۳۲۰ 

عبد ال خاث : (امیر طهماسبی) 

عبدالّه خاث والی : ۳۷ 

عبدا لملك مرواث : ۲۵۲ 








عتبات عالیات : ۱۵۷ 

عترت (مهندس) : ۲۱۳ 

عثمان : ۳۸۵ 

عمانی : ۳۴ - ۵۶ - ۲۰۱-۵۹ 
۶ - ۲۲۷ - ۲۴۰- 
۵ - ۵۶۱ - ودجوع 

به تر کیه شود 

عدل: (ءثصود السلطنه) 

ای ۱ 

عدل| اسلطان: ۲۱۱ 

عدلا| لسلطنه : (عدل اسفندیادی) 

عدلا لماك : (داد گر) 

عدل ( یوسف) : ۴۶۰ 

عذداخان . ۱ 

عراق : ۴۸-۳۳ ۱۵۵-۱۰۱ 
4 ۱۵ ۱۳/۹۲2 
۳ 

عرافی : ۳ 

کت اه ۳۱۳ 

عرب حویزه : ۴۰۱ 

عر بستان : ۲۵۳۴ - ۴۰۱ - ۴۳۲۲ 

زا لدوله : ۳۰ 

عزالمما لك : ۳۶۸ 

عزةالدو له : ۱۵۵۰-۱۵۴-۱۵۲ 

۱۳ 

عزیز السلطان : ۴۴ - ۴۵ - ۴۹ 

۷ 
هرن زکاهی ‏ ۱3 





2 تلاش آزادی 


عزیز ال#خان : ۱۶۹ ۱۷۲-۱۷۱ 
عزیزیه : ۴۵ 

عهرتآباد : ۱۸۲-۷۶ - ۳۱۳ 
عشقی : ۲۴۶ - ۳۵۷ - ۳۷۲ 


عشیر هی : ۱ 
عصاعه مرح :۰ ۴۳۹۴ 
عصرانقلاب : ۴۶۰ - ۴۸۶ 


عصری رک ۰ ۱۲۲ 

عضدالدو له (احمدمیرذا) :۳۰ 
عضدا لسلطان : 
عضدا لملك : 


۵۳۴-۱ 
۳ 
-۱۴۶ - ۱۴۵ - ۳ 
-۱۷۴ ۱۵۷-۷ 
-۵۲۳ ۸-۱۸۷ - ۵ 

عضدی (یداله) : ۵۶۱ 

عظیمی : ۴۶۰ - ۴۸۶ 

عقاب سفید : ۵۶۱ 

عقدا : ۶ 

عتدالعلی : ۳۶۶ - ۵۴۱ 

علاء (حسین‌خان) : ۴۲۳ - ۴۲۷ 


۴۴۹ 
علاءا لدوله : ۲۲ - ۱۱۰ - ۱۳۰ 
۵ تا ۱۴۸- 

2۳۸ 
علاء السلطنه : ۰۱۴۷ - ۱۴۹ - 
۵۳۱-۲۴۶۲ 


علاءالملك : ۵۶ - ۵۲۹ 
علائی : ۲ ۴۶۷-۴۵۳۴۵ 








علامیر (محمودخان) : ۵۴۴ 

عامی (حاج‌محمدعلی): ۴ 

علی (ع) : ۳۸۵-۳۷۳ - ۵۱۳- 
وی 

علی‌بن بویه : ۴۰۰ 

علی‌خان : ۲۷ - ۵۵ 

علی‌خان سیاه‌کوهی : ۲۲۹ 

علی‌اصفر خان : ۵۲۶ ودجوع به 

اتا بك شود . 

علی بيك :۱۳۹ 

علی‌دضا قاجاد : ۱۸۵ ودجوع به 
عضدا لملك شود . 


عمادا لسلطنه : ۳۸۸ 
عمادا لوزداء : ۸۲-۸۱ 
عمان : ۲۳۹ 

عمر : ۳۸۵ 


عمیدا لدو له (کیومرث میرزا) 
عمیدا لسلطنه ۳۲۳ - ۳۲۹ 
عندلیب کاشانی : ۳۵۱ 


عیلام : ۱۵۶ 

عین‌الدوله : ٩۲-۱۴‏ - ۱۶۲ تا 
۴- ۲۲۶-۲۲۵ < 
۳۱۰-۲۹۹-۸ - 
۲۷-۶ ۵۳۰-۵ - 
۴ - ۵۳۹ 

عین‌الملك : ۱۵۵ 





قهرست عام 2 


سبح 


غاذان : ۲۳۹ 

غلامحسین خان تادزت : ۴۱ 
غلامحسین خان ژنرال : ۵۷ 
غلامر‌ضاخات : ۱۲۰ 

عفادی : ۴۹۴ 


فاتح : ۵۳۲۶ 

فارس : ۰-۰۱۰ ۳۰ - ۱۵۲- ۱۷۵ 
۵ - ۲۷۸ ۴۰۱ - 
- 

فادسنامه : ۵۷۱ 

فاطمی : ۴۵۹۴ 

فالییر : ۱۱۶ 

فتحعلیقاه ۱۰۶ - ۷۸ - ۲۰۹۰ 

فتح ال خان اکیر : (سیهداداعظم) 

فتنه : ۲۶۶ 

فتوحی : ۱۸۳ 

فخرای (ابراهیم) : ۲۷۹ 

فخرالدوله : ۴۱ - ۴۲ 

فرات (عباس) : ۳۱۸ 

فرانسه ۰ ۸۱-۶۹ تا ۱۰۸-۸۴ 
۱ب 
۳۴ - ۳۵۱ - ۳۹۷- 
۵۱ 

فراهان : ۱۵۳۴ - ۱۵۵ 

فرح آباد : ۳۱۱۰-۲۳۷ - ۳۱۳ 





۴۸۳ - ۴ 

فر حا لسلطنه : ۶۵ 

فرح خراسانی (محمود) : ۳۲۱۶ 

۱۳/2۲ - ۱۳/۸۱۱ 2-۱۳ ۰ 

فد : ۲ ۸ ۱ ۱ 

- ۵۷۰ ۰-۴۴۶ - ۵ 

فرذزین (محمدعلی) : ۲۳۱-۲۲۹ 

وت ۱ 

فرما نفرما : ۱۵۴-۹۹۱۳ - 
۵- ۲۰۳-۲۰۰ - 
۲۳۱۵ - 
۸-۰۱ ۳۱۰-۰۳۰ - 
0 

فرمانفرما : (ناصرالدو له) 

فرما نفرمائیان (حافظ) : ۳ 

فرمند (ضیاءالملك) : ۴۲۷ 

فر نگک: ۸۱-۵۱-۱٩‏ - ۸۳- 

۳۴۸ - ۷ 

فرودگاء مویآناد : ۳۰۰ - ۰۲ ۲ 

فروذا نفر( بدیع‌الزمان) : ۵۴۰ 

فروغ (حسین) : ۲۰۹ 

فروغی (ذکاهءا لملك) : ۸۱ ۲ ۸۳ 

۲۵۶-۴ 

۳۶۰-۵ 

۴۹۴-۳۶۸ 

فرهاد مر : (معتمدا لدو له) 

فرهنگ‌اساطیر یو نان : ۱۸۰ 

فرحنك ایران ذمین : ۱۵۴ 





۳ تلاش آزادی 


۰ظفظ۰ظ0ةظظة٩چ‏ سب 


قر یدون : ۳۷۲ 

فرویدن آدمیت : ۲۰ - ۱۵۵ 

قریدون اردلان : ۳ 

فریدون میرذا : ۶۸ 

فریکیه : ۳۰۵ 

فطن‌الملك : ۲۳۱ 

فغئود : ۲۴۴ 

فضل ال خان : (زاحدی) 

فکر آزادی :۲۰ 

قلاحیه :۴۰۱ 

فن کادددف : ۲۲۴ - ۲۲۵ 

فودیه (دکتر) : ۴۳ 

فومنات : ۲۸۴ - ۲۸۶ - ۳۳۴ 

فهیم | لدو له : ۳۵۱ 

فیروذ (عظفر) : ۲۱۶ 

فیروذمیرذا : ( نصرةا لدو له) 

فیروزه خراسان وی ۸ 

فیلیپ : ۵۶۴ 

فیلیه: ۴۰۶-۴۰۳ ۳۱۱-۴۰۷ 
۴۲ 

فین : ۱۵۴- ۱۵۵ 


5 


قائ‌مقام : ۴5-۲۲ - ۱۵۴-۱۵۲ 
قائ‌مقام | لملك دفیع : ۴۸۶-۴۰۹ 
قاجادیه : ۱۳۹۰۱۳۸-۵۷۱۲ 

۲۰۱۶-۱۹۳-۱۷۴۳ -۰ 





۴۵۰-۳ ۸۶-۳ ۸۴۳-۶ 
۴۷۱-۴۶۹۰-۴۵-۲ 
۴۸۰۸-۴۸۷-۴۸۲۰ 
۱۳-۰ 

قاسم آباد : ۱۸ 

قاس خان (یاود) : ۴۱۴ 

قاسم‌خان والی : ۴5۶ 

قاضی احمد : ۴ 

قاضی حمیدالدین : ۳۶۶ 

قانون اساسی : ۱۳2۶-۹۸-٩۷‏ 

قاین : ۳۲۴-۱۰۲ 

قباد : ۳۷۲ 

قداده مرصع : ۴۹۶ 

قدرتا لسلطنه : ۴۴ 

2-۱۶-۱۲۱۲ 

-۲۳۹- ۱۹۵-۸ 

۱۲۵۲ - ۲۳ 

فراخان ۵۲۸ 

فراطاغ : ۲۳۴ 

قره تبه : ۱۷۲ 

قزاقاوفسکی : ۵۷ دجوع بهکاساس 

کوفسکی شود . 

۵٩-۵۸ : قزاق‌خانه‎ 

قزوین: ۰ ۴۹-۶۹-۰۴۷۲ ۱۷۱-۱ 
۵-۹ ۱۳۰۰-۲۴۵-۲۴۳ 
۲ - ۳۵۱-۷۰۷ 

قزوینی (محمد)۰ ۱۶۵-۱۰۱ - 

<< ۷۱۱ 


قر آن مجید : 





قور ست عام 220۳ 


۸ - ۱۳۱۱ 
۴۳۹۷ 
قسطنطنیه : ۲۹۳ 
قصرابیش : ۲۲۴ 
قص‌شیرین : ۲۷۴۶-۲۲۶-۱۰۹ - 
۳۴۵ 
قصرفاجاد: ۳۱۲ 
قطبا لدین شیرازی : ۲۳-۲۲۰ ۴- 
فان و ۳ 
۹ - ۲۴۲ - ۲۸۸ 
قلچای سلطنتی : ۴65۹۴ 
قلعه دختر : ۵۶5 
قلهمك : ۲۲ - ۱۳۹ - ۱۴۴ - ۱۴۵ 
قم : ۳۰-۱۴ ۱۰۲-۶۹۵۵ - 
۶۹ 7 ۰-۱۷۱ ۲۲۹ 


فمی اه ۳ 

قم‌تاج : ۴۲ 

قمرالسلطنه : ۳۲ 

قواعا لدوله : ۳۱۰ ۴۳۱ 


قوام| لسلطنه : ۶۸ ۲۱۸ ۲۵۴- 
۳۱۳-۲۶ - ۳۱۶ 
۰ ۳۲۹-۲ 
۴۳-۱ ۴۸-۳ ۳- 
۴-۳۲ ۶۴-۳۵ ۳- 
۴۳۶-۳۸۵۳۵ 
قوام لملك : ۴۰۴-۱۰۲ - ۴۰۵ 
فوجان : ۵۰ - ۳۲۵ - ۳۲۷ ت 
۳۳۸ 








قهوه قجری ۱ 


كِ 


کاخ کلتان : (گستان) 
کاد وس ی کر پوس : ۲۶ 
کادددوف : ۲۲۷ 


کادلتن : ۴۵۹۰ 
کاروت : ۴۱۴-۳۹۹ - ۴۱۸ 
کازدونی : ۴۶۰ - ۴۶ 


کاسا کوفسکی : ۵۷ - ۷۲ 
کاشان: ۱۵۴- ۱۵۵- ۱۶۹ - 
۰ 2 ۲۲۵۸ 

کاشانی : ۶۰ع۴ 
۲کاشغر : ۱۱۳۴ 
کاظم خان سیاح (کلنل) :۲۰۰ - 
۱ 
کاظم یزدی : ۴۶۰ 
کاظمین : ۴۰۸ 
کافود : ۶۸ 
کاکاو ند : ۳۰۳ 
کاکس (پرسی): ۲۵۸ 
کاله : ۱۱۶ 
میات میطا ء مس - ۵۱ - ۶۰ 
۲۴۴۰ 
و دجوع به‌نایب| لسلطنه 
کتاب آبی : ۲۲-۱۹ ۱۱۷-۱۱۶ 
۳ - 2۱۵۰ ۱۸۵۱۳ 





.۰« تلاش آزادی 


۱۷۱-۱۶۵ - ۲ 


۷۵ - ۱۷۶ 
کتاب آدذو : ۱۱۸ - ۵۲۴ 
کتل پیرزن : ۵۶۹-۱۰ 
کتل دختر: ۵۶۹ 
لک ۳۹2 
کرامت علی : ۴۱۱ 
کرات : ۴۳۵ 


کربلا : ۱۵۶ - ۴6۵۰-۴۰۷ 
کر بلائی علی‌سید : ۲۱۷ 
کربلائی کاسآقا : ۳۳۹ 
لس ۰ ۲۱۵ 
کرخه : ۳۹۹ 
کردستان : ۱۷۹۰-۱۷۸-۱۳۵ - 
۱۹۳-۱ م۱ 
۳ 
کرذن (لرد) : ۲۶۷-۲۵۸-۱۲۱ 
۲٩۹۳-۲۹۰-۲۸۹‏ 
۳۰۸-۳۰۷-۲۹ 
۴۳۱۹-۵۳۱۷ 
کرمان : ۵۳-۴۸-۴۷-۳۰-۶-۲ 
۱۰۲-۱۰۰۷ - 
۲۴۵-۲۱۵17۲۰۴-۹ 
۴- ۵۶۱-۳۸۵ 
کرما نشاه : ۱5۲-۱۰۲-۵۵-۲۰- 
۲۳۰-۰۹ - 
۱- ۴۶۷ 
کرم بيك : ۳۸ 








کرویاتکین : ۱۱۳ 

ک فا ۶ ۳۱۲ 

کریم‌خان ذند : ۴۰۱ - ۴6۰۲ 

اکسرایی ۳۳ 

کسروی (احمد) : ۱۲۹-۹۷۹۲ 

- ۲۷۲-۴ 
۳۹۹ - ۴ 

و دجوع به تادیخ 
مشروطایران شود . 

کسماا : ۳۳۱ 

کسمائی (غلامحسین) : ۲۸۱ 

کشتی آءوی : ۴۱۴-۴۱۲ 

کشتی ظفری : ۳۹۱ 

کش کش : ۳۹۱ 

اکشول ۱۳۳ 

کب (عشیره) : ۴۰۱ 

کات ۱۰۱ 

کلکته : ۲۱۸ 

کلما نسو : ۲۱۸ 

کلنل تقی‌خان : (پسیان) 

کلوك (ژنرال) : ۲۳۴ 

کلهر : ۲۳۱۰ 

کمالوند : ۴۶۰ 

کما ندرجیف : ۱۱۳ 

کمان نادر ۳ 

کمو نیست (روذنامه) : ۲۸۴ 

کمیسیون معادف : ۵۴۳ 

کن : ۱۷۲ 





فهر ست عام ۶.۰۵ 


اد ۱۱ 

کنت کودث : ۵۶۵ 

کنستی توسیون : ۸۸ 

کنعان : ۳۲۷ 

کنفوسیوس : ۲۵ 

کوچك‌خان (میرذا) : ۲۷۰-۲۶۹ 
۲۸۶-۲۸۴۲۸۲۷۹ 
۱۳۳۱-۳۰۹-۲۹۲۸ 


۳ ۸۹-۳ ۴۲-۳ ۰۳-۲ 


کودتای ۱۲۹۹ : ۲۸۷-۲۷۹ - 
۹ "7 ۲۹۱ - 
۱۲۱۱۱۰ 
۳ 
۰۵ - ۳۳۸ - 
۴۳۴۷-۲۶ - 
۴۳۳۹ 

کورو( کودوش) : ۳۹۶ تا ۳۹۸ - 
۵5۵ 


کوزوی کوچك : ۲۰۳ 
کوه باداعو : ۳۷۵ 
کوهی کرمانی : ۳۷۵۱۳۷۳ 


او ترالوت ۰ 9 و 2 ۱۶ 
۱ 
کی‌استون : ۴۶۰ - ۴۳۸۶ 


کیالو : ۳۹۳ 





کیخسرو : ۳۹۸-۳۹۷ - ۴۸۳ 

کیومرث میرزا : ۳۰ - ۳۰۵۹ 

کیهات (ماژودمسودخان) : ۲۹۲- 
۳۱۷-۳۱۳۰ 


کت 
ئوك آلمانی : ۳۳۶ تا ۳۳۸ 
ایا : ۱۸۰ 


کدروزیا : ۵۶۷ورجوع به‌جیرقت 


‌ 


شود ۰ 
گردیوس : ۳۰۹ 
گر زسلطنتی : ۴۹۶ 
گر گان : ۵۰۴-۱5۱ 
گر کر : ۲۹۹ 
گروس : ۱۹۵ 
گره گردیوم : ۳۰۹ 
کلب بر لت ۱2 ۰ ۱۱۲۲ 
۳ ۲۳۷ 
گر یگوددیج 0 مر 
گزادش ایران : ۲۷۱-۹۶-۲۰- 
۱۳۴۸-۲۹۱-۲۷۲ 
۶-۸ ۳۸۸-۳۶ 
۴کستکر : ۲۸۳ 
گهتاس :۰ ۲۴۴ 
گلادستون : ۲۳۹ 


گلستان (باغ, کاخ) : ۶۷-۱۷ - 





۰۶« تلاش آزادی 


- 

-۱ ۲۷-۸ 
۴۹۴-۰ 

گلشائیان : ۵۱۴ 

گله‌ای د نگاد نگ : ۵۶۷ 

گمش تبه : ۱۹۱ 

گوسف : ۳۴۰ 

کیکر : 9۶ 

کارت ۳ ۱۱ 


- ۱۷۰ - ۱۶۹ - ۷ 
- ۲۸۴ - ۲۷۹-۲ ۹ 
۸ 
۳۴۱-۲۹ 

کیوم : ۲۳۳ 


گیوم‌دوداسو : ۵۶۱ 


ل‌ 


لاد :۰ ۳۲ 

لا لحب‌علی ۰.۰: ۵۳۵ 

لردگری : (گری) 

لرستان : ۲۰۰ - ۳۱۳ 

لرت ۰ ۱۱ 

لژیون دونود : ۵۶۱-۱۱۶ 

لسانا لسلطنه : ۳۱۳ 

لسان الملك : ۳۱۰ و دجوع به 
سیهر شود . 

لشت‌دنشا : ۳۴۱ 

لشکر آدا : ۳۳۹ 








لطف ال : ۴۶۰ 

لطفی (شیخ): ۲۶ 

لطیف گیلانی (دکتر) : ۱۶۶ 

لمانا لملك : ۲۷۲۱۰ 

لندت : ۰۰۷ - ۱۰۸ ۳۱۱ 
۱۱۵ ۱ 
۵ - ۱۱۷۲ ۳۳۸ 
۵ - ۲۵۳ ۳۲۵ 
۳ - ۲۷ ۳۳۱۳۲۵ 
۵۱۰-4 - ۵۱۱ 





لین : ۵۰۲ 

لورگاء : ۱۲۵ 

لولمان : ۳۳۴ - ۳۳۶ 

لومومبا : ۱۰۰ 

لهستان : ۲۳۵ 

لیا خوف : ۱۳۸-۱۲۹ - ۱۴۴ - 
۷ - ۵۳۵ 

لیبی : ۱۸۰ 

لو : ۲۳۳ 

لیشمان: ۲۳۵ 

لیلی : ۱۹۹ 

م‌ 

ماداکتو : ۱۵۶ 

ماده ابتر : ۴۸۲ 

مار تیروی‌خان : ۵٩‏ 

مادسی : ۳۶۹ 

مادلينك : ۰۱۰۵ - ۱۱۷ - 
۰ - ۱۳۹ - ۱۵۰ 


7 





فهر ست عام 7.۷ 
۳۳۷ | محتشم‌السلطنه : ۴-٩۳‏ وه 
ماز نددات : ۱۴6۸-۱۴۷-۶2۰ - ۸-۸ ۳۲۳-۲۶ 
۲۶۹-۷ - ۲۷۹- محتشم | لملك : ۲۱۱ 
۲۸۶-۹ محسن‌خات : (مشیرالدو له) 
ماژده‌سعودخانت : (کیهان) محسن صدد : (صدرالاشرف) 
ماسوله: ۳۲۳۴ محقق| لدوله: ۱۰۴۸۱۸۰۰۲۳ 
مال اسد : ۱۹۴ محقق‌العلماء : ۶-۴۶۰(ع۴ 
مالك اشتر : ۲۴۲ محمد اسماعیل خان : (و کیلا لملك) 
مامو نتوف : ۱۳۸ محمد باقرخان : ۲۱۰ 
مانچو: ۱۱۳ محمد‌ین طاهر : ۵۲ - ۵۲ - ۵۶ 
ماوزد : ۳۳۱ محمدتقی یرذا : (د کنالدوله) 
2 ۴۳۳۵ محمدجو اد خات(منتظم | لدو له) 
» تابان : ۳۲ 
۱ ۱۳ 


مبصر (شیخ عبدا لحسین) : ۴۱۶ 

متولی باشی : ۱۰۲ 

متعه : ۴۶۳۱۱۷ 

مجاهدا لسلطان :۲۴۶ 

مجدالاسلام : ۰-۷۵ ۱۰۱- ۲۰۵ 

مجدالدو له : ۰-۰۱۷ ۴۱ - ۶۷ - 
۳۷۰ 

مجدا لسلطان : ۵۱۳ 

مجلس موسسان : ۴6٩۹۰‏ تا ۴۹۴ 

مجله اطلاعات ماهانه: ۵۱۲ 

مجنوث : ۱۹۹ 

مجیر : ۲۲۸ - ۵۶۱ 

مجیدیه دیوان : ۲۰۵ 


محاسپ|لمما لث: ۲۵۱ 





محمدحسن میرذا : ۴۵ - ۳۶۹ - 
۳۸۶-۰ - 
۴۲۷-۶ - 
۴۳۹۰ 

محمدحسین میرزا : ۳۳۴ 

محمد‌خان (سرهنك) : ۴۸٩‏ 

محمدخان قهوه‌چی باشی : ۱۲۲ 

۱ 

۴۳۳۵ 

محمدعلی‌خان بلوچ: ۳۹۴ 

محمدعلی‌خان (سرهنك) : ۴۰۴ 

محمد علیشاه ( محهد علی‌میر ذا) : ۱۷۰-۸ 

۱۰۱ ۷-۳۲-۸ 


محمد‌شاه ۶ 





۶۰۸ تلاش آزادی 


2۱۰۹-۱۰۷۵ 
۲۶-۰ ۱- 
۳۸۱۲۹۸ ۱- 
۱۶۱-۱۵۷۱۱ تا 
۱۷۰-۶۶ ۱۷۵17- 
۱۹۱-۳ ۲۰۱- 
۲۱۹۰-۲۱۸-۴- 
۰۶-۴۲-۴۶ ۵- 
۷ -۵۱۰- 
۵۳۰-۵۲۱۶ تا 
۸-۶ ۵۳- 
محمد قلی میر پنج : ۳۳۳ - ۲۳۶ 
محمدمیر زا : ۱۰ 
محمدولی‌میرزا : ۳۶۰ ودجوع به 
فرما نفرما شود 
محمد و لیخان : (سیه‌سالاد) 
محمره : ۰۳ و ۳ 
2 
۱ 
محمود آقا : ۳۴۹ 
محمودآقا : میرپنج : ۳۳۶-۳۳۴ 
محمودکرمانی : ۲۰۷ ورجوع به 
افصّل| لملك شود 
محمود محمود : ۲۰ 
مخبرالدو له : ۱۴۹ 
مخبرا لسلطنه : ٩۶ - ٩۳-۱۹‏ - 








۱۸۵-4 ۲۶۲- 
۳ تا ۲۷۵ - 
۷۸ و دجوع به 
هدایت شود 

٩٩ ۰ مخبرالملك‎ 

مختار خان : ۴۸ 


مختادالدو له : ۲۷۰۲-۲۰۱-۱۷۷ 

مختادا لملك : ۲۰۵۹ 

مختادی (حبیب ا) ۳۸۷ - ۵۱۸ 

مد بر الدو له : ۴۸۶ 

مددس (سید حسن) : ۲۲۹-۱۶۵ 
تا ۲۵۲۳-۲۵۰-۲۳۱ 
۴- ۲۵۸ -۳۱۰- 
۳ -۳۵۳ -۳۵۷ 


۳۶۲ --۳۶۰ -۸ 
۳۷۲ ۳۶۷ ۴ 


۴۲۸-۳۹۲ -۷۵ 
۳۳ 
۴۴۲-۴۴۰۷ 
۴۵۴ --۴ ۵۳ -۰ 
۴۶۱ ۵۶ 
۵۱۵-۴ 

مددسة اسلام : ۷۳ 
مدرسةٌ علوم سیاسی : ۸۲-۷۹-۷۸ 

2۴۱ 
مددسهٌ نظام : ۱۲۸ 


مددسه مروی : ۲۶ 








فهرست عام 2 
مدیرالاسلام : 9۳ ۵ - ۵۱۱ - 
مدیر | لملك : (جم) ۲ ۵ودجوع 


مر آت اسفندیادی : ۲۱۱ 

مر آت البلدان : ۵۷۱ 

مراکش : ۲۴۱ 

مرتضائی: (ممتاذا لملك) 

من‌تضْی قلی خأن : ٩٩‏ - ۱۰۰ - 


- ۲۰۹ ۸ 
- ۲۷۲ ۷ 
(۴ 

مرداویج : ۳۹۹ 

مردوخ کردستانی : ۲۵ - ۱۱۷۷- 
۲۵۱ 


مردی ازجنگل : ۳۴۰-۳۳۹ 
رال (داکتی) : ۸۱ ۸۲ 

مرو : ۲۰۲ 

مزعل : ۴۱۹ 

مساوات: ۱۸۷۱۵۱ 

مستشادا لدوله : ۱۲۹-۰۱۰۴ - 


۱ - ۱۴۸ - 
۵ - ۲۲۴ - 
۸ - ۲۶۸ - 
۹ - ۴۳۹۴ - 
مستشادا لسلطنه: ۲۳ ۳ 
مستشادا لملك : ۵۰ 
مستوفی (عبداله) : ۷۹۱۸ ٩۴‏ 
۷ ۲۶۸ - 


-۳۱۴ - ۰ 





به زندگانی من شود 
مستوقی الممالك: ۰۱۷۶ - ۱۸۷- 


۳ 
۱5۹۲۸ 
۲۴۶-۹ -. 
0 
۳ 
۱ 
۰ - ۳۵۴ تا 
۸ ۱۳۹2 
۰۱ - ۳۸۰ تا 
۴ - ۳۸۷- 
۱۳۸۲۱2۵۸ <- 
۹- ۴۵۰"- 
۲ تا ۴۵۵ - 
۳-۸ < 
۵2۲-۴ - 
2۴۱ 

مسجه سپهسالاد : ۰-۰۱۳۴ ۱۴۰ - 
۱۵۱ 

مسجه شاه : ۶۹ - ۱۶۷ - ۴۲۶ 

مسرقاث : ۳۹۹ 

مسعودخاثن : (کیهان) 

مسقط : ۲۳۹ 

مسکو : ۲۹۳-۰۲۸۸-۲۸۷-۲۶ - 

۱۳۱ 





5۰ تلاش آزادی 
۳۳۳۳ 





مسیحای کاشی : ۳۶۵ 
مشادا لسطنه : ۳۳۱۰-۲۶۲-۲۲۴ - 
۵۱۲-۳۷۹۲ <- 
مشادالملك : ۳۲۰ - ۴۹۶ 
مشاور المما لك: ۲۸۷-۲۵۱-۸۴- 
۹۳-۸ ۵۴۱-۲ 
مشعشم (سید محمد) : ۴۰۰ 
مشعوف (دکتر) : ۳۱۳ 
مشهد : ۳۲۰-۳۱۶-۳۱۳-۱۲۲ - 
۳۳۰۰-۳۲۸-۳۲۶۵ - 
مشهدی باقر بقال : ۱۸۲-۱۵۶ 
مشیرالدو(-ه (حسن) : دد بیشتر 
صفحات 
مشیرالدو له (محسن‌خان) : ۱۳- 
( 
مشیرالدوله : (میرزا نصرالهخان) 
مشیرالدو له (میرزا جعفرخان) : 


۵۸۸ 
مشیرا لدوله (میرزاحسین‌خان) : 

(سپسالاد) 

مشیرالدو له (یحبی‌خان) : ۱۵۶- 

و م۳ 

مشیرالسلطنه : ۱۱۲ - ۱۱۶ - 

۸ - ۱۳۲ تا 


۱۳۴ 
مشیرمعظم : ۳۱۴ - ۳۱۵ 
مشیرالملك : (مشیرالدو له. حسن) 
مشیرالممالك: ۱۰۲ 








مصباح| لسلطنه : ۴۸۶ 
مصباحالملك : ۲۶-۱۳ ورجوعبه 
به مشیرالدو له شود . 
مصدق (مصدق السلطنه,د کترمحمد 
مصدق) : ۳۲۹-۲۶۲ - ۳۵۹- 
۷۵ - ۳۸۷ - ۳۲۴- 
۷ - ۴۳۴۳۹ - ۴۵۲- 
۸ - ۳۷۷ - ۷۴۷۸- 


۸- ۵۴۴ 
مصی : کت ۳۱ ۳۱۳۲۱ 
2۲۹ 
مصطفیات : (یاورمصطفی‌خان) 
مسلی : ٩‏ 
مظفر : ۱۸۳ 
مظفرالدین شاء : ۱۴ - ۵۵-۱۶- 
۸ 7 ۸-۷۰ ۷- 
۳ - ۸۶-۸۴ 
۸ 17 ۹5۹-۹۲- 
۳ 
۱ 
۸ 2( - 
4 تا ۵۲۴, 
مظفری (کشتی): ۳۹۱ 
معاضدا لسلطنه (پیر نیا) : 
۱۶۵-۱- 
۲۹-۶ ۲- 


۲۰۸-۶ 





قهررست عام 27۱ 


۸۶-۱ -۸ ۴۶ 
معاوتا لدو له : ۲۲۴ 
معتمد (عبداله) : ۴۶۰ 
معتمدا لدو له : ۳۰ 
معتمدا لسلطنه : ۲۶۱ - ۴۸۶ 
معج‌البلدات : ۵۶۹ 
معدت قیروزه : ۸۰ 
معزالدوله : ۳۰- ۴۰۰ - ۵۱۲ 
معززالدوله : ۳۱۴ - ۳۱۵ 
معظ| لسلطان : ۴۸۶ 
معیرالمما لك : ۲-۱۶-۱۳ ۲۷-۲- 

م2 

معین | لتجاد : ۲۵۸ 
معین‌الرعایا : ۳۱۳ 
معین| لسلطان : ۶۶ 
معین‌الملك : ۳۰۴ 
معین نظام : ۳۷ تا ۳۹ - ۴۷ 
منرودخان ؛ ۵۱ 
مفاخرالملك : ۱۳۹ - ۱۷۶ 
مفتاح : ۴۹۶ 
مفتی : ۴۶۰ - ۴۸۶ 
مفخم| لدو له : ۸۵ - ۲۸۷ - ۵۲۹ 
مفخم | لسلطان : ۵۲۹ - ۵۲۰ 
مفخم (جمشید) : ۱۸ 
مفخم (محسن) : ۵۲۹ 
مقامات حمیدی : ۳۶۶ 
مقبره ناددی : ۳۲۰ 
مقوم| لملك : ۴۸۶ 








مکرم لسلطات: ۳۶۴ 

مکه : ۱۵۵- ۲۵۳ 

مکی ( حسین ) :۰ ۲۷۹-۲۶۲ - 

۳۶۹-۲۸ و 

دجوع به کودتای ۱۲۹۹ شود 

ملاحسن وادث : ۱۰۴ 

ملاسرا : ۳۳۳ 

ملاعیدا لسید : ۴۱۷ 

ملامحمد آملی: ۱۷۶ 

ملانحفی: (آقانجفی) 

ملانصرالدین : ۷۶ 

ملایر : ۱۶۸ 

ملك (حسینآقا) : ۳۰ - ۲۷۵ 

- ۳۱۳ - ۲۰۶ - ٩۳ : ملك‌زاده‎ 
۱۹ 

ملکشاه : ۵۰۰ 

ملك| لشعراء : (بهاد) 

ملك المتکلمین: ۱۴۸ - ۱۵۱ - 


- ۱۵۶ - ۲ 
- ۲۷۷ ۳ 
(0 


مك لمودخین : ۱۶۵ 
ملکه جهان : ۱۷۵ - ۴۹۰ 
ممتازالدوله : ۰۱۲۵ - ۱۳۱ - 


- ۲۵۸ -- ۲ 
۳۱۰ -. ۸ 
۱ 


و ۵ ۱ 








2۷ 


تلاش آزادی 


۵۴۴ - ۰ 


منتخب| لسلطان : ۳۶۴ 


منت کیو : ۵۳۱ 


منتظم| لدو له رم 


منتظم ناصری : ۱۵۲ - ۳۵۵ 


منچودی : ۱۱۳ 
منشو باشی : ۱۳۹ 


منصود الساطنه : ۳۱۳ - ۳۱۵ - 


۵۱۸ - ۳ 


منوجهر خان : ۲۹۳ 
منيجك : ۴۴ 

مثیف پاشا : ۵٩‏ 
موّتمنالملك (پیر نیا) 


۲۲-۱۹-۲۲ : 


- ۸۳-۱ 
- ۹۲-۷ 
9-۳ 
۱۳۹-۱۶ 
۱۳۲-۰ 
۱۵۷-۶ 
۲۲۷-۳ 
۲۴۶-۲۹ 
۲۶۱-۰ 
۲۹ ۳ 
۳۴۵-۷ 
۳۵۸-۵۲ 
۳۷۶۷۰ 
۳۷/۹۵۳۷ 
۴۲۷-۱ 





۴۳۳-۲۹ 
۴۴۹-۴۶ 
۴۵۴-۰ 
۵۰۴-۱ 
۵۲۷۰ 
۵۳۱۰ 
۵۴۳۴-۵۴۱-۵۳۷ 
موّتمن الممالك: ۲۱۶-۳۱۲ 
موثئق‌الدو له ۰ ۲۲۷ 
موّدب‌الدوله : ۲۵۹۲ ۳۱۴۰ - 
۳۵ 


موّدب همایون ۱ 
مودوس ویوانتی : ۵۰۷ 
مورخ‌الدوله سپهر : ۲۲۴-۲۲۳ 


۲۷ 
۲۵۲ -۱ 
۵۰۷ - ۶ 
۵۲۲ -۱ 

موسوی‌زاده : ۳۴۸ 

موصل : ۱۱۴ 

موقر (مجید) : ۴۰۷ 

موقرالدوله : ۳۱۴ 

موقرا لسلطنه : ۱۳۹ 

موقرالملك : ۴۰۷ - ۴۱۱ 

مولوی : ۴۴۴ 

موّیدالاسلام : ۳۵۱ 

و بدا لدو له ؛ ۳۰ 


مویدا لسلطنه : ۱۳۲ - ۵۰۸ 





قهر ست‌عام 


مهدعلیا : ۱۲۲ 

مهدوی (دضا) : ۴۶۰ 

موراآناد : وت ۲۳۰ ۱۳۰۳ 

مهر گات (باشگاه) :۵۳۹-۱۳۱ 

مهندس المما لك : ۵۳۶ - ۵۱۷ 

میانه : ۴۸۵ 

مید‌ان صاحب الامر : ۱۶۴ 

میدان توبخانه : ۱۴۸ - ۱۹۹ 

میدان مشق : ۶۹ -۷۲ 

میدی : ۳۹۶ ودجوع به ماد شود 

میر‌پنج : ۳۸۷ 

میرجلالی (تیمساد) : ۲۱۳ 

میرزا آقاخان بردسیری : ۷۵-۵۶ 
۱ 
۲۰۷-۵ 
۲۱۹۴ 
۵۳۶۶ 

میرذا آقاخان نودی : ۱۵۵ 

میرذا آقای اصفهانی : ۱۰۴-۰۱۶ 

میرذا ابوالحسن : ۲۳ 

میرزا احمدخان ۱۵۴ - ۵۱۸ 

میرزااحمد مشرف کرمانی: ۴۷ 

میرذا احمد منشی : ۳۲ 

میرذا اسحق‌خان : (مفخم الدو له) 

میرزائی : ۴۶۰ - ۳۸۶ 

میرذا تقی‌خان : (امیر کبیر) 

میرذا حاجی عبدا لاطیف : ۳۱ 

میرذا حبیب‌اله : ۸۱ 

میرذا حسن: (آشتیانی) 





«۳ 





میر وا حشن شررادی 2 ۲,۲۶ 

(هو تمن| لملك) 

میر زا حسین‌شر یف : ۲۹ ۵۲۰-۵ 

مرو «حاکرماتی : ۴۳۸-۳۷ <- 
۲اه مرس 
۶۹ 1 ۷۲ - 
۰ ۱۰ ۱۱۵۲ 


میر زا حسین‌خان : 


میرزا سیدابراهیم : ۳۱ 
میرزا شهاب‌ کرمانی : ۴۸۶-۲۱۹ 
۴۳۹۴ 
میرزا طاهرتتکابنی : ۲۳۰ 
میرذا عبدالحسین خان : (ملك 
المودخین) 
میرزا عبدالرضا طبیب : ۲۱۰ 
میرزاعلی اصنرخان : ۱۰۹ ودجوع 
به اتابك شود 
میرزاعلی|اکبرمستوفی خزانه : ۷۵ 
میرذا علی| کبرساعت‌ساز : ۲۳۲۰ 
میرذا علیدضا مستوفی : ۲۳۶ 
میرزا کافم‌خان : ۱۵۵-۵۴۵۲ 
میرذزاکریم‌خان : ۲۹۲ 
میرزاکوچك‌خان : (کوچك‌خان) 
میرذا محمدخان : ۴۴ 
میرذا محمود : ۱۰۴ 
میرزا مصطفی : ۱۷۸ 
میرذا مقصود : ۲۱۱ 
میرذا موسی‌خان : ۲۹۲ 
میرذا نسرالّه خان (مشیرالدوله * 








7۱۴ تلاش آ زادی 


صدداعظم) : ۱۹-۱۲-۱۰ 
۵ - ۷۸ - ۷۹ - 
 ۰‏ - ۵۷۱7۵۲ 
۱ 
۰۱ - ۲۶۱ - ۵۲۵ 
- ۵۳۰ تا۵۳۴ 
۵۳۷-۶ - ۵۳۹ 

میرزا هدایت : ۱۲۲ 

میرزا یانس : ۳۱۰ 

میرزا یدالهخان : ۴۸۶ 

میرذا یوسف : (مستوفی الممالك) 

میرسیداحمد : ( کسروی) 

۴٩۴ : میرفنددسکی‎ 

میر محمدتقی شاهی : ٩‏ 

میرعاشم : ۱۷۶ 

میکده (سلیمان‌خان) : ۲۲۵۹-۱۵۱ 

میلسیو : ۳۴۳-۳۴۲ 


ن‌ 


ناپلئون : ۱۱۳- ۰-۲۳۵ ۲۳۹- 
۵۳۸ 

نادر: ۰ ۰۱-۳۳ ۲۴-۴ ۴۵۵-۴ 

ناد نجستان : ۶۷ - 7٩‏ 

ناصرالاسلام : ۴۸۷ 

ناصر خسرو : ۴۵۷ 

ناصرا لدو له 5 2 هگ ام 2 
۶ - ۲۱۵-۲۱۴ 
۲۹۹ 





ناصرالدین شاء : ۱۳- ۲۶ ۲۸۰ 
۰ - ۴۱ تا 
۵۱-۴۹-۴۶۲۳ 
ت ۶۶-۵۷-۵۶۵۲ 
۱۷۳-4۹ سوه 
۳۱۲۲-۱۱۸۲ 
۴-۲ ۵۵-۱۵ ۱- 
۰۹-۸ ۲۱۴-۲ - 
۵۱۲-۷ - ۵۳۸ 
ناص‌لشکر : ۳۲۸ 
2 ۱۱۲ ۱ 
۱۱۰ - ۱۲۲ 
۴ - ۱۴۶ - ۱۷۶ 
۷ - ۲۲۱ ۳۲۲ 
۷ - ۲۹۱ - ۳۵۰ 
۴۴۷-۱ - ۴۶۵ 
۵۱۷-۸ 
ناصری : ۳۵۱ - ۳۰۴-۳۹۲ 
۴ - ۴۲۰ و دجوع به‌اهو از 
ناظرزاده (احمد) : ۲۱۴ 
ناظم‌الاسلام (محمد) : ۲۴-۱۳-۱۲ 
۳ -۸۲ - ۸۷ 
۲ - ۲۰۳ 
۵۲۵-۲۱۷۵ 
ودجوع به‌تادیخ بیدادی‌ایرا نیان‌شود 
ناظ | لتجاد : ۲۱۴ 





قهرست عام 


ناهید : ۰۱۰- ۵۶۹ 
نایب لسلطنه: ۴۸-۴۷-۳۸۱۲۳۶- 
۴۶۱-۰ ۷۴-۶ - 
۲۵۶-۱۵۲۷۶ 
نایب الصدد : ٩‏ 
نایپ کریم آقا - ۳۱۳ 
نایپ الوزاده : ۱۲ 
نایین : ۵۲۵-۸۸۹۶ 
نبات شناسی: ٩۸‏ 
نبرزن : ۵۶۵ 
نجات : ۴۶۰ - ۴۸۶ 
نجف : ۴۹۰-۴۰۷ 
ترماشیر : ٩٩‏ 
نررمان(مستی): ۲۹۲۳-۲۶۷-۲۶۰ تا 
۱ 
۳۷ 
نسیم شمال : ۲۸۰ 
نصر(ولی‌اله) : ۸۱ 
نصراله خان آیرم : ۴۹۶ 
نصر ال خان مشیر الدو له : (میرزا 
نصر ال خان) 
تصرالملك : ۲۲۴ 
نصرءا لدو له (فیروذ , فرمانفرما) : 
۱ 
۸-۱ ۲۱۹۶-۲۶۵-۲۵۹۵ 
۵۱۹-۴۳۶۳۱۱۳۸ 
نصرءالملك : ۱۰۳ 
نسیرا لدو له : ۱۲ - ۲۵۱ - ۵۴۴ 


۶۱۵ 

تصیر السلطنه : ۲۸۶ 

نظامالدو له : ۵۸-٩‏ ۴۳۳ 

نظام| لسلطنه : ۲۹۴-۲۳۱-۱۲۸-۱۶ 

تظام | لعلماء : ۵۰ 

تظام | لملك : ۵۰۰ - ۵۳۱ 

نظامی : ۴۶۰-۷۰ - ۵۶۵ - ۵۶۶ 

نعمت‌الّه خان : ۴۳۵ 

نعیم آ باد : ٩٩‏ 

نفیسی(د کترداداشو): ۴۳۵ 

نفیسی (سعید) : ۵۶۲-۵۵۲-۵۴۹ 

تفیسی (لقمان) : ۲۱۰ 

نفیسی (نزهت) : ۲۱۰ 

نقدی (سر لشکر) : ۴۰5 

نقیب | لمما لك : ۴۲-۴۱-۴۰ - ۵۲ 

نمرود : ۴۱۵ 

نوائی (عبدا لحسین) : ۵۰۸ 

نواب : ۱۸۷ - ۴۸۷ 

نوبرات : ۱۹۵ 

نوبل : ۳۳۸ 

نوبهاد : ۳۴۵ 

نود بخشیه : ٩‏ 

نهاو ند : ۳۰ 

نیاودات : ۱۴۴۹۴ 

نیرا لدوله : ۱۲۹-۹۶ 

نیرا لسلطان : ۳۲۹ 

نیرالملك : ۲۶۲ ۳۱۴۰ - ۳۱۵ 
۳۴۵ 

نیشابود : ۵۲ - ۵۳ - ۳۹۹ 

نیکلا : ۲۳۳ - ۵۰۳ 





2 تلاش آزادی 


تیک لسن : ۵۰-۱۸۶ ۵۱۰ 
و 


واسموس : ۲۲۵ 

واشنکتن : ۱۱۳ - ۵۲۹ 

وتو : ۵۲۲ 

و ثوقالدوله : ٩۸۵۲‏ - ۱.۴ - 
۳ ۲۴۸-۱۹۲ 
۰ تا ۲۷۰-۲۶۱ 
۲- ۲۸۳-۲۷۵ 
۷- ۲۵۲-۲۸۹ 
۵ - ۲۵۹۶ 

و وق السلطنه : ۲۷۱۰-۲۶۲ - 

۰ ودجوع به دادور 

وحید : ۴۶۰ 

وحید دستگردی : ۲۳۱ 

وحید (مجله) : ۱۸۶ - ۲۱۸ - 

۲۵۴-۱ 
وحیدا لدو له : برع 


ودامین : ۳۴۶ 

ودشو : ۲۳۵ 

وذیرافخم : ۱۳۲ 

وفیات معاصرین : ۱۰۱- ۱۶۵- 
۸ - ۴۲۲ 

و کیلا لتجاد : ۱۰۴ 


و کیل ساندویچی: ۲۰۶ 
۱۳۹ 





و کیلالملك (مرتضی‌قلی خان) : 
9 

و کیلا لمما لك (فتحعلیخان) : ۲۱۱ 

و نك : ۲۲۸ 

ویل‌دورانت : ۶ - ۱۵۶ 

ویلسن : ۲۳۶ 

ویلهلم : ۲۳۲ 


2 


حارت ويك: (دومادت ديك) 

هاشمی : ۲۱۴ 

هامان : ۱۰ 

هخامنشی : ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۵۷۶ 

هدایت : ۱۲۱۰۷۰۹۶۰۱۰ - 
0 
۵ - ۲۹۱ - ۳۵۰ "2 
۳۶۱-۲ - ۳۶۸ - 
۵ - ۵۱۹ - ۵۴۴ و 

دجوع به خاطرات وخطرات شود 

عرات : ۱۱۴- ۴۳۵ 


هر تسفلد : ۵۴۲ 
هر‌کول : ۱۸۰ 
هرمان : ۱۱۳ 


هرمزاددشیر : ۳۲۹۸ - ۴۰۲ 
ه«رمزمیرزا :۱۴۵ - ۱۴۶ 
هرمزی : ۴۶۰ 

هروی : ۳۲۷۷ 

مزاوه : ۱۵۴- ۱۵۵ 








فهرست عام 2 
هلتماش : ۱۵۶ أ یاورقاس‌خان : ۴٩۴‏ 
هلنه : ۵۶۱ یاورمصطفی‌خات : ۴۱۱ تا ۴۱۴ 
هماجوت : ۳۹۱ پیرم‌خات (یفرم) : ۱۷۱ - ۱۷۵- 
همای ری ۱ ۱ ۷ - ۱۹۸- 
٩۲۱۱۸ ۴۳۲‏ 
همدات: ۳۰ ۵۸ ۲۰۰۰ - ۳۰۷ ۵۲ 


ی 
۶ - ۴۰۶ 

همزیستی : ۵۰۷ 

هند : ۴۷ ۱۱۳ تا ۲۳۹۱۱۵ تا 
۱ 
۴ - ۵۲۹ - ۵۶۳ 

هند نبر گ : ۲۳۵ 

۳۰۱ 

هنيك : ۸۲ 

هو گو(ویکتود) : ۲-۳۴۰ ۳۶۷-۳۴ 

حيك ( کلنل) : ۲۰۴ 

هویدا (امیرعباس) : ۴۳۴ 


هندیان : 


ی 


بادداشتهای خصوصی معیرا لمما لك ِ 


1 
یادداشتهای دضاشاه: ۴۰۶-۳۹۰ 
یاد گاد (مجله) : ۱۲۰۰-۱۰۱ - 
و 
۵۰۸-۷ 
پاساگی : ۴۶۰-۴۵۲- ۳۶۸ - 
۷ - ۴۳۸۲ 


ْ 





یحیی‌خان : (مشیرالدوله) 
یحبی : (دو لت[ بادی) 

یحیی میرزا : ۲۰ - ۲۱۴ 

برد : ۵۷-٩‏ - 2-۰۱۰۲ ۱۰۵ 
یزدان‌پناه (مرتضی‌خان) : ۴۴۵ 
یعقوب پیغمبر : 999 

یعتوب لیث : ۵۳ - ۳۹۵۹ 


دما (مجله) : ۰۱۲۳ - ۱۳ ۱۶ - 
۷ - ۵۱۲۳ - 
۳4۹ 


یذما جندقی : ۵۶۱ 

یغماگی (حبیب) : ۵۶۱ 

یکصد و پنجاه سال سلطنت : 
-۱۱۲- 
۱۷۵-۴- 


۶ ۲۵۶۰ 
یمین‌الماك : ۳۱۰ - ۳۸۶ 
ینگیامام : ۲۴۶ - ۳۰۰ 
ینگی‌دینا : ۴۷ ودجوع به آمریکا 
شود 


یوذباشی : ۷۴ 





_____._.»_ ۶ :سس 


7۸ تلاش آزادی 

یوسف : ۳۲۱-۲۳۱ - ۳۲۷ یونس‌خان [ بداد : ۲۰۱ 
یوسف]باد کیمه : ۳٩۱‏ ۳ 
یوسفعلی : ۴۱۴ ِ 

یونان : ۰۲۲- ۲۰۳-۱۸۰ - یه‌دوزالسکی (دکتر) : ۲۰۱ 


۱۳ ۵۶۲ - ۸ 


الف - کتایها 
آدمیت » فر ددوت 
کت 
احراد؛ احمد 
مردی از جنکل» تهران ۰ ۱۳۴۶ ش 
ادیب هر وی 


تادیخ پیدایش مشروطیت ایران 
اسکنددی » عباس 
کتاب آدذه. تهران 
اعتمادا لسلطنه » 
روذنامه خاطرات ۰ بکوشش ایرج افشاد ۰ ۱۳۴۵ ش 
منتظم ناصری ۰ چاپ سنگی 
اعظام) لوذاده قدسی 
تادیخ صدساله ایران » تهران ۰ ۱۳۴۲ ش 
افشاد » ایرج 


یادداشتهای قزوینی ج ۰۸ تهران ۱۳۴۵ 
شض مشیرالدو له (مقالات جهان‌نو) 
روز نامه خاطرات‌اعتمادا لسلطنه ۰ ۱۳۴۵ ش؛ 


2 تلاش آزادی 
اسآ 

افضل کرما نی (ابوحامد) 

عتدالعلی للموقف‌الاعلی؛ به کوشش‌علیمحمد عامری ۱۳۱۱ ش . 
اقبال آشتیانی 

تادیخ منول » تهران ۱۳۳۴ 

تجاربالسلف هندوشاه ۰ ۳۴۴ش 

یادداشتها» مجله دا نشکد ادبیات سال ٩‏ 

ترجمه سه‌سال دردر باد ایران» فوریه 


امیر کیلانشاه 
یکصد و پنجاه سال سلطنت » تهران , ۱۳۴۰ شش 
اوژن (سرهنگک) 
تادیخ بختیادی , ضمیمه مجله وحید 
ایوانف م. س. 
انقلاب مشروطیت ایران» مترجم (؟) تادیخ چاپ (؛) 
باستانی پاریزی 
خاتون هفت قلءه ۰ ۱۳۴۴ ش 
حواشی تادیخ کرمان (سالادیه) ۱۳۴۰ ش 
برون » ادوارد 
انقلاب ایران» ترجمه احمد بژوه» تهران» ۱۳۲۵ش 
بهاد» ملكا لشعرا (محمدتقی) 
تادیخ مختصر احزاب سیاسی.تهران» ۱۳۲۳ ش 
بهمنش ؛ احمد 
ترجمهٌ فرهنگ اساطیر یونان و دوم» تهران. ۱۳۴۱ش 
پیر نیا (حسن » مشیر الدو له) 
ایران باستان» چاپ جیبی ۱۳۴۱ ش 
ایران باستانی تهران, ۱۳۰۶ ش 





قهرست‌منابع ۶۱ 





پیغمبر دزدان 
تصحیح پاستا نی‌پادیزی» چاپ‌چهادم ۱۳۴۶ش 
تقی‌زاده » حسن 


تادیخ مختصر مجلی ایران 
سخنرانی در باشگاه مهر گان 


تیمودی » ابر اهیم 

اولین مقاومت منفی در ایران» 

عصر بی‌خبرک» تهر آن۰ ۱۳۳۲ 
حاج نایب لصدر شیر ازی 

طرائقا لحفایی» چاپ سنگی 
)8 

یوت حانواده‌ها در ابر ات 
خان ملك ساسانی» 

سیاستگران دود قاجاد. ج ۰۲ ۱۳۴۶ ش 
خواجه نودی ابراهیم 

باذیگران عصرطلائی. توران» ۱۳۲۲ شش 
دو لتآ"بادی» بحبی 

حیات یحیی 
دهگان» ابر اهیم 

تادیخ اراك , اداك ۰ ۱۳۴۵ ش 
رالین» اسماعیل 

انجمن‌های سری درتادیخ‌مشروطیت ایران» ۱۳۴۶ ش 
رضاذاده شفق» صادق 

دیوان عادف» بر لن ۳ ش 





۲(" تلاش آزادی 
دضاشاه پهلوی 
یادداشتهای رضاشاه. از انتغارات مجلةٌ ترقی» 
زینالعا بدین شیروانی (مستعلی‌شاه) 
بستان| لسياحة چاپ‌سنگی 
سایکس» (ژنر ال) 
تادیخ ایران» ترجمهٌ فخرداعی گیلانی» تهران. ۱۳۲۵ ش 
سپهر» مودخ)لدو له 
ایران ددجنك بزد گه, تهران. ۱۳۳۶ ش 
مقالات در سالنامه دنیا ومجلهٌ وحید 
سپهرم» امیر مسعود 
اشعاد جاویدان پادسی 
سعادت نودی (حسین) 
تادیخ مشروطیت‌ایر ان وجنبش وطن‌خواهان اصفهان و بختیاری 
(تصحیح) تهران۰ ۱۳۳۵ ش 
مقالات درروزنامهٌ اصفهان ومجله وحید 
سهیلی خوانساری 
مقدمةٌ دیوان خواجو 
شمیم» علی اصغر 
ایران در دور سلطنت قاجاد, تهران, ۱۳۴۲ ش 
شهر بودء احمد 
تادیخ خطی" نقل ازتادیخ مختصر احزاب سیاسی؛ 
صدر بلاغی»عبد) لحجة 
تادیخ نایین » 
صنائی» ابر اهیم 
دعبرآن مشروطه, تهران؛ ۱۳۴۵ ش 
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فهرست‌منابع 7۳۳ 





عادف قز و ینی 

دیوات اشعار, به اهتمام دکترشنق تهران. ۱۳۰۳ ش 
فاتح» مصطفی 

پنجاه سال نفت ایران» تهران» ۱۳۳۵ ش 
فخرائی» ابر اهیم 

سردادجتگل. تهران. ۱۳۴۴ ش 
فخرداعی 

ترجمه تادیخ ایران سایکس. تهران» ۱۳۳۵ ش 
فروغی» محمدعلی 

حکمت‌ستراط, تهران» چاپ جیبی 
فود یه 

سه سال در درباد ایران» ترجمه‌عباساقبال آشتیا نی؛تهران» ۱۳۲۶ش 
قز و ینی» محمد 

وفیات معاصرین, بکوشش ایرج افشاد» ومجلهةٌ یادگاد 
کاساکو فسکی؛ 

خاطرات کلثل کاسا کوفسکی» ترجمهٌ عباسقلی جلی, چاپ جیبی 
کسروی» احمد 

تادیخ مشروطه ایران» تهران۱۳۳۰۰ ش 

تادیخ هیجده سالهٌ آذدبایجان. تهران. ۱۳۳۳ ش 
مامو نتوف» ن. پ. 

۲ حکومت تزاد ومحمدعلی میرذا» ترجمهً شرف‌الدین قهرماانی 

تهران» ۱۳۰۹ش 
مانی» شکر الله 

تاديخچه؛ نهشت‌کاد گری ددایران» تهران» ۱۳۲۵ 








7 تلاش آزادی 
محمود محمود 
تادیخ دوابط ایر ان وانگلیس. 
مختادی» حبیب‌الثه 
تادیخ بیدادی ایران: 
مر دوخ» محمد 
تادیخ مردوخ. تهران‌چاپخانه ادتش (تادیخ چابه) 
مستو قی» عبدانته 
زندگانی من یاتادیخ اجتماعی وادادی ایران در دورء قاجاریه 
معیر المما للک» دوستعلی‌خان 
یادداشتهایی انز ندگی خصوصی ناصرالدین‌شاء: تهران تادیخ‌چاپ(؟) 
کودتای ۱۲۵۹۵ یا تادیخ بیست سالهٌ ایران» تهران. ۱۳۲۲۳ ش 
دندهای میاس ا- سا ۲۱۳۵ 
ملث‌زاده» مهدی (دکتر) 
تادیخ انقلاب مشروطیت ایران» تمران. ۱۳۳۱ش 
میر خو اند 
دوضةا لصفا, تهران ۱۳۳۹ ش 
ناظم الاسلام کر ما نی (محمد) 
تادیخ بیدادی ایرانیان» با مقدمةً سید محمد هاشمی کرمانی 


تهران ۱۳۳۲ ش 
میرذاحسن فسائی ۱ 
فقادسنامةٌ ناصری. ۱۳۱۳ ق 
نودی استند باری 5 


دستاخیزایران» تهران. ۳۳۵+ش 





فهرست منایع 


وزارت خاز جچه انکلستان 
کتاب آبی» بکوشش سرداد اسعد بختیادی, تهران. ۱۳۳۰ ق 
وزارت خاد جه ابر ان 
اسناد محرمانةٌ سیاسی, 
وذ بر ی» احمدعلی 
تادیخ کرمان (سالادیه) بکوشش باستانی پادیزی» تهران ۳۴۰ بش 
و یل دودانت 
مشرق گاهوارء تمدت. ترجمةٌ احمدآدام» تهران ۱۳۴۳ ش 
و کیلی‌طباطبا ئی ررضا) 


تادیخ عراق عجم» پاهتمام دکتر منوچهرستوده, 
۵ فررهنگ ایران‌زمین. ۶ع۳۴ش 
حدایتء مخبرا لسلطنه» (خانبابا) 
خاطرات وخطرات. تهران. ۳۴۴ بش 
گزادش ایرات» چای‌سنگی 
حدایت» دضاقلی‌خان 
دوضةا لصفا. جلد قاجادیه. تهر ان, ۳۳۵ وش 
هندو شاه نخجوانی 
تجاربلسلف. تصحیحعباس اقبال" تهران۱۳۴۴ ش 
هو آو. ویکتور 
توا ترجمةٌ حسینقلی مستعان » تهران. ۳۱۰ش 


۶۲۵ 





۶« تلاش آزادی 


ب - مجلات و جراند 


اصقیبان (دوذ نامه) امیرقلی امینی 
اطلاعات ماهازه (عبای مسعودی) سال ۱۳ 
اطلاعات دديك دیع قرت» نشریه اطلاعات 

باستا نشناسی (مجله) سال ۱۳۳۸-۰۱۳۳۷ 

جهان و (حسین)حجازی سال ۱۳۲۳۸۱۳۳۷ 

حبل المتین (سیدجنددالدین موّیدالاسلام) سال سی‌وسوم 
خواند نیا (علی‌اصفی امیرانی) 

خوشه (د کترعسکری) سال ۰ ۱۳۴ 

دانشکده حةوق سالنامة ۱۳۱۷ 

دنبا (سالنامه) (طباطیائی) سال ۱۸ وع۲ 

راهنمای کتاب ۰ ایرج اقشاد سال دعم 

صود اسر افیل (میرزاجها نکیر خان) 

ثو بربار (ملكا لشعراء بهاد) 

.+۵ کار (عباساقبال) 


ما (حبیب ینمائی) سال پنجم 








۲۵ 
۲۵ 
۳۰ 
۴۳۸ 
۴۳۹ 
۵" 
۵۵ 
۷ ۰ 
۹4۸ 


۱۱۹۹۳ 
۱۳۱ 
۱۵۷۲ 


نصحیح اشتساهات 


سطر صحح 
۱۶ حسین‌شاه 
۵ داد ید 
۱۷ یغما, سال 
۳۱ و یدا لدو له 
۷۲۲ جمادیا لاول 
۳۱ علیه ماعلیه 
۱ محت 
۷ چین پولی 


آخر یادداشتهای‌خصوصی 

آخر تادیخ مختصر احزاب 
سیابی 

آخر انقلاب‌مشروطیت 
ایر ان 

۳ ماد لینگ 

آخر قرآن‌مجید 

۱ سر بازی 





ت 


۷۷۳۲ 
۱ 
۲۵۱ 
۲۵۲ 
۱۹2۲ 
۲۱۸۹۸ 
۲۹۹ 
99 
۱۳۵۱ 
۳۵۵ 
۴۳۵۶ 
۴۳۵۹ 
۴۳۸۹۰ 
تک 
۴۳5۹۶ 
4۹ 


سطر 


۲ 
۱۳ 
آخر 
۱۷ 
آ 


۱۳۹ 
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آ خر 
س 
5 
۸ 

۲ 
۲۳ 
۱۳ 
۸ 

9 

۳ 


صحیح 
عدل‌اسفند‌یادی 


تادیخ‌مر دوخ 


تاد یخ‌مختصر | حز اب 


ذند گانی‌من 
مشیر | لدو له 
کی 
گائو لك لمانی 
حیات یحیی 
اینجا نب 
قاجاد یه 


تابع 
چراغعلی‌خان 
طوما نیاانی 





۳ مو لف این کتاب 
الف - مر بو ط به کرمان 


یار ییغمیردزدان(چاپ‌اول > کر مان ۳ چاپ‌دوم ۱۳۲۹ 


چاب سوم ۱۳۳ - چهان ( ۱۳۶۵ ) 
۲- نشریة, فرهتگککرمان ۱ 
۲ داعنمایآثاد تاریخی کرمان (چاب فرحنك کرمان-۱۳۳۵) 
*- دوره محلهٌ حفتواد( کرمان) ۱ 
۵- تادیخ کرمان ۰ تصحیح و تحشية تار یج وذیری 
در حدود ۶ صفحه , (۱۳۴۰) 
تس و خقتامی اما م۱1 و ۷ ۱۳۰ 
۷- سلجوقیان وغن دد کرمان 
تصحییم تار یخ محمدینا بر اهیم, (۱۳۰۳) 
۸- فرماندحان کرمان, سید تحتتهتا دیسرن بسن (-0۱۳-۰ 
ی وذیری (۱۳>۶) 
ب - ۲ ثار دیگر 
۶- یاد بودمن (مجموعه شعر) ۱۵ )) 
۱- ذوالقر نن‌با کودوش کبیر (چاپ‌اول ۰ ۳۳ ۱- چاپ دوم ۱۳۳۲ 
چاپ سوم ۱۳۲ - چا چهادم ۱۳۵ ) 
۲- یادویاد بود (مجموعهٌشسر) ۱۳۰۱۱ 
۳-محیط سیاسی وزند گانی مشیرالدو له. (۱ ۴ جاهدد۴ ۱۳) 
۶- اصول حکومت آتن ( ترجمه از ارسطوء, از انعقارات 
هو سته مطا لعات و تحقیقات اجعماعی‌دا تشکاء تهران, 
با مقدمهة استاد دکتر غلامحسین ۲ 00 


۵ خاتون حفت‌قلءه (مجموعة مقالات‌تادیخی) (۱۳۴۴) 
۴ یعقوب لیت (۱۳۴۴) 
۲- (سیای حفت ستکی ( مجدوعه‌مقالات) __ِ1۱ 
۸- تلاش آزادی (۱۳۴۷) 
ذیر چاپ : ۱ 


۸- اخبارایران اذاین‌ائیر (ترجمةالکامل) چاپ‌دانشگاه تهر ان 
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